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مقدمه
باسمه تعالي
1- سلسله مباحث «هدف حيات زميني آدم» به کمک آيات قرآني چشم خوانندگان خود را به عميق‌ترين لايه‌هاي حيات انسان معطوف مي‌دارد تا معلوم شود آدم و آدميت از کجا به سوي زمين آمده و چرا آمده و حال بايد چگونه عمل کند تا در رسيدن به نتيجة نهايي موفق باشد.

2- در راستاي نظر به بهشتي که آدم و آدميت از آن هبوط کرده‌اند با اسرار زيادي روبه‌رو مي‌شويم که از همه مهم‌تر معني آدم و آدميت و معني ابليس و شيطان است، و سخنران محترم سعي وافر نموده تا اين نکتة عميق در مدّ نظر خوانندگان قرار گيرد که عامل رفع ابهام بسياري از مسائل در تحليل انسان و جايگاه زميني او و گشايش درهاي معرفت در اين زمينه خواهد شد.

3- وقتي چهرة آدم و خليفة‌اللهي او مطرح است، ضرورتاً شناخت چهرة مقابل اين خليفة الهي يعني شيطان به ميان مي‌آيد و به جدّ مي‌توان گفت کتابي که در روبه‌روي خود داريد از جهت تحليل جايگاه شيطان در زندگي انسان با توجه به آيات قرآن نکات بسيار دقيق و مفيدي را در اختيار خوانندگان قرار داده و زواياي حضور وسوسه‌هاي شيطاني را که منجر به محروميت از ارتباط با عالم قدس مي‌شود گوشزد نموده است.

4- آنچه که بايد خوانندگان عزيز در رابطه با اين کتاب عنايت فرمايند؛ پي‌گيري مباحث است. به اين معني که اولاً: کتاب بايد از ابتدا، يعني از جلسه اول و به طور دقيق مطالعه شود. ثانياً: در ادامة مطالعه جلسات بعدي بايد مطالب مطرح‌شده در جلسات گذشته مدّ نظر عزيزان باشد تا بتوان نقش اساسي اين مباحث را در زندگي خود احساس کرد و از نتيجة واردشدن به يک دستگاه سلوکي محروم نگرديد.

5- کتاب در دو بخش تنظيم شده؛ يک بخش مباحثي است قرآني در رابطه با بهشت برزخ نزولي و ظهور جنبة آدميت آدم‌ها و نحوة فعاليت شيطان، و بخش ديگر در رابطه با نقش وسوسة شيطان و الهام ملک در روان انسان، که به شرح نظرات فلسفي ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پرداخته است و در عين اين‌که حاوي مطالب ارزشمندي است موجب تکميل بخش اول نيز مي‌گردد.

6- مباحثي که فعلاً به صورت اين کتاب در اختيار عزيزان قرار دارد قبلاً به صورت نوزده جزوه منتشر گشت که با توجه به استقبال و استفاده‌اي که خواهران و برادران ايماني از آن کرده بودند و اصراري که بر چاپ آن به صورت کتاب داشتند با ويراستاري مجدد و اضافاتي، به صورت کتاب حاضر در اختيار همگان قرار گرفت. اميد است مورد استفادة طالبان حيات طيبه قرار گيرد.
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه مؤلف
باسمه تعالي
1- همان‌طور که از عنوان کتاب برمي‌آيد هدف ما تدبّر هرچه بيشتر در آياتي است که نظرها را به موضوع بهشت اوليه جلب مي‌کند، در نتيجه در مطالبي که لابلاي اوراق کتاب در روبه‌روي خود داريد کمتر سخن از ناله و فغاني است که چرا آدم به شجره ممنوعه نزديک شد ودر نتيجه ما گرفتار زمين شديم، بلکه نظر به حقيقت آدميت در ميان است و موشکافي شخصيت آدميتي که هرکس در خود دارد، از اين رو بايد دائماً به کمک آيات قرآن آن آدميت را بازخواني کرد، و شايد کتاب حاضر بتواند کليدهايي را براي بازگشودن بعضي از قفل‌هاي پر رمز و راز اين موضوع در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهد، کليدهايي فکرانگيزتر براي کشف حقايقي ازلي در بطن انسانيت و آدميت آدم‌ها.

2- در اين کتاب ناگزير به بعضي از حاشيه‌‌ها و شاخ و برگ‌هايي پرداخته‌ايم که در جاي خود طرح آن‌ها براي جمع‌بندي نهايي ضروري است، و روي سخن با عزيزاني است که معتقدند قرآن رمز و رازهايي در ارائه فلسفه دقيق حيات زميني دارد و بايد با تدبّر در آيات قرآن آن رمز و رازها گشوده شوند و اعتبار و عظمت آيات الهي بيش از آن حدّي که در ابتداي امر به چشم مي‌خورد، نمايان گردد.

3- امروزه با طرح و استحکام حکمت متعالية جناب صدرالمتألهين«رحمة‌الله‌عليه» که در واقع جمع بين شرع و عقل و حکمت و عرفان است، وقت آن رسيده است که متفکران جامعه قدمي جلوتر بگذارند و حکمت برتر را از متن قرآن و ادعيه و روايات خارج کنند و ديگر شايسته نيست در حالي‌که زمانه آمادگي تدبّر و تفکر بيشتري دارد هنوز ما و مراکز علمي ما در فضاي سال‌هايي به‌سر ببرند که نه زمينة ظهور حکمت متعالية صدرايي فراهم بود و نه کسي آمادگي ظهور حکمت قرآني را داشت.

4- ديگر وقت آن نيست که هر وقت خواستيم تعقل کنيم به کتب حِکمي و فلسفي رجوع نماييم و هر وقت خواستيم عبادت کنيم به قرآن و ادعيه و روايات رجوع نماييم. بايد با بودن اين‌همه آمادگي فرهنگي و داشتن زبان تفکر، بتوانيم عظمت‌هاي حکمت قدسي را در دل متون مقدس اسلامي ببينيم و بنمايانيم. سرماية فکري تدوين شده توسط دانشمندان بزرگ اسلامي، زمينة تدبّر در قرآن و روايات را به خوبي فراهم کرده است.

امروز ديگر مثل آن روزهايي نيست که بر سر مجردبودن يا مادي‌بودن نفس ناطقه بحث داشته باشيم. امروز ديگر مثل آن روزهايي نيست که فکر بشر در مادي‌بودن و يا مجردبودن خيال متوقف باشد. سال‌ها زمان برد تا صدرالمتألهين«رحمة‌الله‌عليه» توانست تفکري را به ميان آورد که به کمک آن بتوان در متون دين تدبّر نمود و به عمق عميق آن نزديک شد و از سطحي‌نگري نسبت به آيات الهي نجات يافت. و اکنون تاريخ، مسئوليت ديگري را به عهدة ما گذاشته است و آن تدبّر و تفکر در متون قدسي است جهت دست‌يابي به حکمت برتر.

5- راستي چرا حاصل نزديکي به شجرة ممنوعه، هبوط بر زمين است؟ اين عيب‌ها چه عيب‌هايي بود که با نزديکي به شجرة ممنوعه ظاهر شد؟ آيا قبلاً نبود يا اعتنايي به آن‌ها نمي‌شد؟ چرا اگر خدا در ابتدا مي‌خواست در زمين خليفه‌اي براي خود تعيين کند کار انسان‌ها را از بهشت شروع کرد و آن را به هبوط در زمين ختم نمود؟ آيا داستان بهشت آدم يک نوع نمايش آدم و آدميت است به خود او و يا قصة خطايي است که امکان انجام‌ندادن آن نيز بود؟ آيا آدميت در مقابل حکم خدا عصيان کرد و سپس توبه نمود و يا شخص آدم چنين کرد؟ راستي چرا با اين‌که توبة او پذيرفته شد، نتيجه نزديکي به شجرة ممنوعه که هبوط بر زمين است از او برداشته نشد؟ اصلاً هبوط يعني چه؟ آيا يک جابجايي مکاني است که از مکان بهشت او را به مکان زمين راندند، يا يک نوع تغيير منظر و تغيير مرتبه نفس است از مکانتي به مکانت ديگر؟ اگر شيطان به شخص آدم سجده نکرد، چرا با فرزندان آدم دشمني مي‌کند؟ آيا آدمي که جميع اسماء الهي را آموخت، آدم ابوالبشر بود يا حقيقت الانسان که مصداق کامل آن حضرت محمد است؟ رابطة جان ما با وسوسه‌هاي شيطان چگونه است؟ حدّ تأثير وسوسه‌هاي شيطان تا کجاست؟ الهامات ملائکه در خنثي‌کردن وسوسه‌هاي شيطان چگونه است؟ نقش انتخاب و ارادة ما در تأثيرپذيري از وسوسه‌هاي شيطان يا الهامات ملائکه در چه حدّ است؟ اين‌ها از جمله نکاتي است که در کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.

6- چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد موضوع بهشت اولية آدم موضوعي است بسيار پر رمز و راز و در عين حال زندگي‌ساز و حکمت ‌پرداز، و اگر درست با آن برخورد شود و شرط تدبّر در آيات مربوطه تا آخر رعايت گردد اصول بسيار مهمي را در رابطه با چگونگي زندگي زميني در اختيار ما مي‌گذارد و نه تنها جايگاه زندگي زميني ما را در هستي براي ما روشن مي‌کند، به خودي خود يک دستگاه سلوکي کاملي است براي سير از کثرت به وحدت و از شجرة شاخه‌شاخه به حضرت اَحديت. 

امّا توصية مؤکد اين حقير آن است که بايد با اين کتاب برخورد خاص خودش را داشت. اولاً: به عنوان يک دستگاه سلوکي و سير از کثرت به وحدت به آن نگريست. ثانياً: با تأمل و عزم چندساله با آن برخورد کرد، و پيشنهاد بنده آن است که چند نفر به‌طور جداگانه هر هفته قسمتي از کتاب را بخوانند و سپس هفته‌اي يک‌ساعت با همديگر مباحثه کنند و يا از کسي که آمادگي بيشتر دارد کتاب را درس بگيرند تا إن‌شاءالله بتوانند وارد عالَم خاص و وقت و حضوري مناسب گردند عالَمي که خداوند انتظار دارد آدميان در زندگي زميني وارد آن عالَم شوند و از آن طريق راه بهشتي را براي خود بگشايند که در آن شيطان را راه نمي‌دهند و انسان‌ها در ابديتي بي‌کرانه، بي‌دغدغة وسوسة شيطان سراسر در حضورِ با حق به‌سر ‌برند. إن‌شاءالله
	فرصت شِمُر طريقة رندي که اين نشان

	چون راهِ گنج بر همه کس آشکار نيست



طاهرزاده
جلسه اول
عالَم براي آدم، يا آدم براي عالَم؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»؛

و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشيني خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند آيا در آن كسي را مي‏گماري كه در آن فساد انگيزد و خونها بريزد و حال آنكه ما با ستايش تو [تو را] تنزيه مي‏كنيم و به تقديست مي‏پردازيم فرمود من چيزي مي‏دانم كه شما نمي‏دانيد.
موضوع هدف حيات زميني آدم از جمله مباحث عميق قرآني است كه تأمل و تدبر در آن موجب گشايش معارف بسيار عميقي مي‌گردد و جايگاه انسان در دنيا و وظايفي كه پيرو آن بر عهده انسان هست را روشن مي‌نمايد. همين طور كه مي‌دانيد معارفي كه قرآن به انسان ارائه مي‌دهد، داراي درجات متفاوتي است و هركس در حدّ خود مي‌تواند از آن بهره‌گيري كند، و مسلّم است كه بعضي از معارف قرآني براي جواب‌گويي به ابعاد عميق و سؤال‌هاي دقيق انساني است به طوري که امام سجاد( مي‌فرمايند: بعضي از آيات قرآن مربوط به انسان‌هاي ژرف‌نگري است که در آخرالزمان مي‌آيند.
 از جمله آن معارف عميق، موضوع حيات آدم قبل از هبوط در زمين است كه خداوند در چندين جا از قرآن كريم از زواياي مختلف بدان پرداخته و رازهاي گرانقدري را براي ما آشكار نموده است. قرآن مي‌فرمايد: «وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ ما اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ»؛
 تبعيت كنيد از بهترين چيزي كه برايتان از طرف پروردگارتان نازل شده است. با اندك تأمل در آيات مربوط به شرايط قبل از هبوط آدم، مشخص مي‌شود كه از جمله آياتي كه بايد در زمرة «اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ» قلمداد كرد، آيات مربوط به موضوع فوق است. به عنوان مثال؛ خدا در قرآن مي‌فرمايد: «فَاذْكُروُني اَذْكُرْكُم»
 ياد من باشيد تا من هم ياد شما باشم. در جاي ديگر مي‌فرمايد: «اُذْكُروُا نِعْمَتِيَ الَّتي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُم»
 به ياد نعمت‌هاي من باشيد كه به شما دادم. چنانچه ملاحظه مي‌کنيد عده‌اي را دعوت مي‌كند كه از نعمت‌ها بگذريد و مستقيماً به ياد خدا باشيد و عده‌اي را دعوت مي‌كند كه از طريق نعمت‌ها به ياد خدا باشيد. آري؛ هر دو دعوت، دعوت حقّي است ولي درجة آن دو متفاوت است. آري مستقيماً يادِ خودِ خدا بودن كار همه كس نيست و عموماً از طريق توجه به نعمت‌هاي الهي مي‌توانند ياد خدا باشند. گفت:
	خود هنر دان ديدن آتش عيان

	ني گپ دلَّ عَلَي النّار دُخان



با توجه به اين مقدمه خواستم عرض كنم بحث از اين‌كه سعي شود آدم جايگاه خود را در هستي بشناسد، يك بحث عميقي است و بررسي آن شامل حال همة افراد نمي‌شود. ولي کساني‌كه مي‌توانند در اين موضوع و آيات مربوطه تدبّر كنند، نبايد خود را محروم نمايند. زيرا کسي‌که مي‌تواند حقايق بالاتري را بفهمد، اگر در فهم آن حقايق همت نكند و به حقايق پايين يا متوسط بسنده نمايد، در عين اين‌كه جواب سؤالات و استعدادات خود را به خوبي نداده‌، يكي از مشكلاتش در قيامت اين است كه چرا جاي خالي استعدادهايش را با معارف عميق پر نكرده‌است.
از بحث‌هاي ذهن‌پرور و نظام‌مند؛ بحثِ حضور آدم و آدميت در بهشت اوليه يا برزخ نزولي است. در قرآن به اين معنا كه بودن انسان در مراتب هستي - اعم از برزخ نزولي و دنيا و برزخ صعودي- به چه معناست و فلسفه وجودي عالَم در رابطه با آدم چگونه است، بحث حساسي شده است و در واقع بايد گفت اين بحث به خودي خود يك دستگاه فكري دقيقي است كه جايگاه همة معارف دين را روشن مي‌نمايد. عموماً هم ديده‌ايد كه به راحتي كسي وارد آن نمي‌شود و نبايد هم بشود، زيرا معارفي را كه مربوط به اين موضوع است، به دست نمي‌آورد و بيشتر براي اين افراد موضوع بهشت اولية آدم يك قصه محسوب مي‌شود. در صورتي كه قرآن هيچ چيزي را كه جنبه هدايتي براي ما نداشته باشد، نياورده ‌است، زيرا قرآن كتاب هدايت است و نه كتاب قصه.

بركات شناخت هدف زندگي زميني

مسلّم آن‌هايي كه مي‌توانند معني بودن خودشان را در زندگي زميني درست كشف كنند، تجزيه و تحليل‌شان نسبت به زندگي خيلي عالمانه و دقيق مي‌شود. شايد شما از خودتان سؤال كنيد آيا واقعاً اولياء خدا كه به راحتي دنيا را زير پا مي‌گذارند، بدون تفکر عميق نسبت به دنيا و جايگاه آن در کلّ زندگي، به اين حالت رسيده‌اند؟ يا چيزهايي را از جايگاه خود در اين دنيا مي‌شناسند كه آن شناسايي و معرفت، فلسفه بودنشان را در اين دنيا طور ديگري معنا مي‌كند. اين‌ها در زير ساية آن معرفت و بصيرتي كه از بودن زندگي زميني به دست آورده‌اند توانسته‌اند دنيا را زير پا بگذارند، زيرا براي تحقق اهداف حقيقي زندگي زميني، ساده‌ترين كار، زير پا گذاشتن دنياست و اين كار جزءِ معني وجودآنها مي‌شود و اين روش بهترين روشي است كه در اصلاح خود و جاي‌دادن شأن خود در آن‌جايي كه انسان بايد باشد، مؤثر خواهد بود. زيرا اولياء خدا دائماً همة افكار و رفتارشان را نسبت به معني و جايگاه خود در زندگي زميني ارزيابي مي‌كنند و هرگز از آن افقي كه بايد در آن قرار گيرند روي نمي‌تابند.

مثلاً مسافري که خودش مي‌داند مسافر است، براي ادامة راه، بارهاي سنگيني را براي خود جمع نمي‌کند، و اين كار هم براي خودش معني مي‌دهد و هم براي ديگران كه متوجه‌اند او مسافر است، اما اگر كسي در عيني كه مسافر است معني مسافر بودن خود را نفهمد، هم خود او هر چه بيشتر بار خود را سنگين مي‌كند، و هم کساني كه ندانند او مسافر است اگر اقدام به جمع‌كردن مال نکرد تعجب مي‌كنند كه اين فرد چرا به جمع‌آوري اموال نمي‌پردازد، پس مي‌خواهد در اين دنيا چه كار كند! 

پس درست انتخاب‌كردن و درست عمل‌كردن در گرو فهميدن معني زندگي زميني است. اگر معني حيات زميني و معني آدميت خودمان را بفهميم تمام زندگي، معني پيامبري پيدا مي‌كند. پيامبري زندگي كردن و پيامبري انديشيدن، به معني درست‌فهميدن و درست‌ عمل‌كردن است و ريشة‌آن اين است كه آن انسان‌هاي بزرگ براي خودشان زندگي را درست معني مي‌كردند و لذا ظرفيت ارتباط با حقايق در آن‌ها پديد آمد. 

كسي كه به درستي بفهمد در اين دنيا در حكم مسافر است و براي مقصدي خاص در زمين هبوط كرده، و كلّ دنيا براي او يك سفر است، آن هم سفري خاص، حالا در اين منظر «زهد» معني بسيار زيبايي برايش دارد، چون مسافر بايد بارش كمتر باشد تا به بهترين نحوه سفر را به پايان برساند، به قول بابا طاهر:
	دلا راه تـو پر پيـچ و خطـر بِي

	گـذرگاه تو بر اوج فلك بـِـي


	گر از دستت برآيد پوست از تن

	در آور تا که بارت کم‌ترک بي



حالا اگر كسي مسافر بودن خودش را، آن هم به معني خاص و دقيق آن، در اين دنيا نفهمد و به او بگويند از دنيا كمتر استفاده كن، مگر ديوانه است كه اين حرف را بشنود! چرا كم استفاده كند؟ چون به ظاهر آمده است در اين دنيا و مي‌خواهد از خودِ دنيا - نه از فرصتِ بودن در دنيا- حداكثر استفاده را بكند. هر چه هم شما به او نصيحت كنيد، چون جايگاه اين نصايح را در زندگي دنيايي خود نمي‌شناسد، در او اثر نمي‌كند. ممكن است شما چند نكته اخلاقي بگوييد و او احساساتي شود و مدتي تحت‌تأثير آن جملات، اعمالي انجام دهد، ولي نمي‌تواند زندگي‌اش را با «زهد» و آزاد شدن از زخارف دنيا معنا و پايه‌ريزي كند. 

حاصل عرايض بنده تا اين‌جا اين است که؛ هرچه بر اين موضوع بيشتر تأمل كنيد كه: «اگر انسان خودش را در اين دنيا درست تفسير نكرد، نمي‌تواند درست عمل كند»، به عظمت موضوع جريان زندگي بهشتي آدم و فلسفه هبوط زميني او بيشتر پي خواهيد برد. خدا مي‌خواهد داستان زميني بودن آدم را در كتاب هدايت خود براي ما بگويد.

اولين آيه‌اي كه مورد بحث قرار مي‌گيرد، آيه 30 سوره بقره است كه مي‌گويد: 

«وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً»
هنگامي كه خدا به ملائكه گفت: من بنا دارم همواره خليفه‌اي از خود در زمين قرار دهم.

از كلمه «قال رَبُّك» مي‌فهميم كه حضرت حق مي‌خواهد از نحوة بودن انسان به ما خبر بدهد. چون گفتنِ با الفاظ در عالَم معنا محال است. لازمه گفتن با الفاظ زبان و حنجره است كه براي مقام مطلق خداوند، داشتنِ چنين اعضايي محدوديت و نقص است. در واقع مي‌توان گفت: «قُولُهُ فِعْلُهُ»؛ يعني، گفتن براي خدا، همان عمل خدا است. وقتي كه مي‌گوييم خدا گفت، يعني اين چنين محقق شد. مثال: مثل اين‌كه آب بگويد «من تر هستم». يعني اين گفتنش همان بودنِ تري براي آب است. يا مي‌گوييم «به آب گفتم چرا شتابان مي‌روي، گفت: دريا در انتظار من است» اين در واقع خبر از واقعيت مي‌دهد بدون آن‌كه لفظ و حرف در صحنه باشد. يا اين‌كه خدا در قرآن مي‌فرمايد: از فرزندان آدم آنگاه كه در پشت پدرانشان بودند و هنوز به اين دنيا نيامده بودند، پرسيدم: «اَلَسْتُ بِرَبّكُم»؛ آيا من پروردگار شما نيستم؟ با اين‌که هنوز شما در آن عالم بدن نداشتيد كه گوش و زبان داشته باشيد. ولي مي‌فرمايد: از آن‌ها پرسيدم: «آيا من پروردگار شما نيستم؟» و بني‌آدم هم جواب دادند: «قالوا بَلي»؛ آري تو پروردگار مائي. اين «قالوا» كه مي‌فرمايد: بني‌آدم گفتند، اين گفتن، گفتن تكويني است. يعني بودنِ ذات انسان مساوي اين نوع گفتن است. 

خداوند از فلسفه بودن انسان به اين شكل خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: «وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ»؛ آن وقتي را به ياد بياور، توجه به آن حال و عالَمي بكن، كه پروردگار تو به ملائكه گفت: «اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً»؛ مـن جاعل و پديد‌آورنده خليفه‌اي روي زميـن هستـم. ملائـكه جواب مي‌دهند - ملاحظه كنيد كه گفتار ملائكه هم تكويني است يعني بودنشان اين چنين بودن است- كه «اَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّـحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ، قالَ اِنّـي اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»؛
 آيا مي‌خواهي در زمين كسي را كه فساد مي‌كند و خون مي‌ريزد خليفه قرار دهي؟ در حالي كه ما، هم تسبيح تو را مي‌گوييم و هم تو را تقديس مي‌كنيم و تو را از هر نقصي پاك مي‌داريم. پس بايد علي‌القاعده ما را خليفه كني. آدم، خون مي‌ريزد و فساد مي‌كند، ما تو را تقديس و تحميد مي‌كنيم. در اين جمله ظاهراً مي‌گويند: خدايا! اگر بناست جاعلِ خليفه‌اي باشي، ما بايد آن خليفه باشيم. «قالَ اِنّي اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» خداوند نفرمود آدم خون نمي‌ريزد و فساد نمي‌كند، خونريزي و فساد را انكار نكرد. ولي فرمود: من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد.
اي انسان‌ها! كفر چرا؟!
بحث فلسفه زندگي زميني انسان‌ها در واقع از اين‌جا شروع مي‌شود كه در آيات قبل از آية مورد بحث - آيه 28 سوره بقره - خداوند مي‌فرمايد: اي آدم‌ها «كَيْفَ تَكْفُروُنَ بِالله وَ كُنْتُمْ اَمْواتاً فَاَحْياكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُون» چگونه به خدا كفر مي‌ورزيد و در دنيا زندگي ديني پيشه نمي‌كنيد؟ مگر نمي‌دانيد فلسفة زميني‌بودن شما چيست؟ شما در بهشت بوديد و نتوانستيد در آن‌جا خود را نگه داريد و لذا «زميني» شديد و مي‌توانيد با دينداري، دوباره به آن عالَم بهشتي برگرديد. و لذا براي روشن شدن اين مسئله، قصه زميني شدن آدم را براي او مطرح مي‌كند. يعني شما انسان‌ها فلسفه زميني بودن خود را نمي‌دانيد كه مقابل دين مي‌ايستيد. 

خداوند قبل از آن‌كه داستان آدم( را مطرح بفرمايد، مي‌گويد: «كَيْفَ تَكْفُروُنَ بِالله»؛ اي آدم‌ها! چرا به خدا كفر مي‌ورزيد، در حالي كه مسيرتان اين طور است كه «وَ كُنْتُمْ اَمْواتاً فَاَحْياكُمْ»؛ در ابتدا نبوديد، «امواتاً»؛ پس شما را حيات داد «فَاَحْياكُم»؛ و به همين جهت است كه الآن موجود هستيد. شما اكنون در مقام حياتِ بعد از عدم هستيد «ثُمَّ يُميتُكُمْ»؛ بعد شما را مي‌ميراند «ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُون»؛ بعد به سوي حق برمي‌گرديد. شما چنين وسعتي در روي زمين و بعد از زندگي زميني داريد. از عدم شروع شده‌ايد نه اين‌که از عدم به‌وجود آمده باشيد. چون هيچ وقت «عدم» علتِ وجود نمي‌شود، ولي عدمِ شما قبل از شما بوده است. اين ساختمان از عدم به وجود نيامده است، اما عدمِ آن قبل از خودش بود. مي‌گوييم «نبود»، و «بود» شد، چون قبلاً بودنِ اين ساختمان، نبود، نه اين‌كه آجر و سيمان نبود. هيچ ‌چيز از عدم درست نمي‌شود. همه چيز را خدا خلق مي‌كند، اما قبل از اين‌كه باشيد، شما نبوديد. يعني مبناي خلقتِ بدن شما، عالم ماده است، روحتان هم كه در عالَم معنا بوده است. پس شما از «هيچي» درست نشديد، اما قبل از اين‌كه اين‌گونه حيات انساني را خدا به شما بدهد، از اين نظر شما نبوديد. گفت:
	ما نبوديم و تقاضامان نبود

	لطف او ناگفته ما مي‌شنود



و لذا وسعت خودت را فراموش نكن. تو «نبودي» و «بود» شدي و اين بودنت با مرگِ اين چنين بودن، به بودني برتر تبديل خواهد شد به نام «بودن برزخي»، و بعد از بودن برزخي به بودن رجوع الي‌الحق تبديل مي‌شود، يعني «ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُون»؛ تو موجوديتي با اين وسعت داري، حال چطور به خدا كفر مي‌ورزي؟ «كَيْفَ تَكْفُروُن»؛ چرا وسعت خودت را فراموش مي‌كني؟ به اين همه وسعت چگونه كفر مي‌ورزي؟
عالَم در خدمت انسان

بعد در ادامة آن در سوره بقره آيه 29، خداوند خود را معرفي مي‌كند و مي‌فرمايد: «هَوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوي اِلَي السَّماءِ فَسَوَّيهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ، وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيــمٌ»
او خدايي است كه كلّ آنچه در زمين است را براي شما آفريد، سپس بر آسمان، حاكميت خود را اِعمال كرد و هفت آسمان را به اعتدال كشاند، و او به هر چيزي آگاه است. 

شما به خدايي داريد كفر مي‌ورزيد كه اوّلاً: خلقت هستي در قبضه اوست، ثانياً: «هَوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَميعاً» آسمان و زمين را براي شما آفريده است. آن وقت در مهد آسمان و زمين كه برايتان آفريده است، آيا كفر ورزيدن منطقي است و يا برعكس، بايد با پذيرفتن دستورات دين با نظام هستي هماهنگ شويد و به مقصد برسيد؟

در واقع مي‌فرمايد در نظام تكوين، يعني در نظام هستي، شرايط پروريدن شما را اراده كرده‌ام و در نظام تشريع، يعني از طريق نبوت كه بايد با اختيار خود آن را انتخاب كنيد، شرايط اصلاح شما را تشريع نموده‌ام، حالا چه شده است كه به شريعت پشت كرده‌ايد؟ به عنوان مثال: ما براي كسي خانه‌اي مي‌سازيم كه برود در آن‌جا به نحوة صحيح و به كمك قواعد و احكام مطمئن زندگي كند، حالا كه خانه ساخته شد، اگر نرود در آن خانه زندگي كند، بلكه بيايد بيرون از خانه، بنشيند و زار زار گريه كند كه چرا مشكل دارم. مي‌گوييم اين خانه را براي تو ساختيم كه در آن زندگي كني و از اين مشكلات آزاد شوي، خودت با رعايت قواعد حضور در اين خانه، با اراده و انتخاب خود از اين مشكلات رهايي يابي، چرا از اين خانه استفاده نمي‌کني و يا چرا قواعد حضور در اين خانه را رعايت نمي‌کني؟ چنين كسي مثل انساني است كه در نظام الهي، خود را به معني تشريعي - و نه تكويني- از متن خلقتِ خود و خلقت عالَم، خارج كرده است، يعني در نظام هستي، برخلاف اراده تشريعي خداوند اراده كرده است. قرآن مي‌فرمايد: اين خدايي كه ما مي‌گوييم چرا به او كفر مي‌ورزيد، خدايي است كه «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً»؛ همة آنچه را در زمين است براي شما آفريد تا به مقاصد عاليه برسيد، حالا چرا زمين و زندگي زميني كه بايد وسيله كمال شما باشد، مقصد شما شده است، مگر شما زميني بوده‌ايد كه اين چنين زمين را چسبيده‌ايد؟

چنانچه در اين آيه دقت كنيد، متوجه اهميت بحث «خَلَقَ لَكُم» مي‌شويد كه مي‌گويد، آسمان و زمين را براي شما آفريدم. چون بعد از اين‌كه مي‌فرمايد: «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً» مي‌فرمايد: «ثُمَّ اسْتَوي اِلَي السَّماءِ فَسَوَّيهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ»، سپس به آسمان پرداخت، يعني آسمان‌ها را براي شما متعادل كرد. حالا اگر در متن آسمان و زمين كه براي تو آفريده است كفر بورزي و از آن استفاده نكني - در حالي كه تو براي آسمان و زمين نيستي، بلكه آسمان و زمين براي توست- ببين چه خطاي بزرگي كرده‌‌اي! اگر كسي دوچرخه‌اش را به عنوان وسيله ببيند، به وسيله آن مي‌خواهد به جايي برسد، ولي اگر او براي دوچرخه باشد، مي‌خواهد دوچرخه را به جايي برساند، آن وقت دوچرخه را زينت مي‌كند و مشغول آن مي‌شود. عده‌اي از افراد آجر و سيمانِ طبيعت را به جايي مي‌رسانند، عده‌اي آسمان و زمين را در خدمت خود قرار مي‌دهند تا به جايي برسند.

با جمله «خَلَقَ لَكُم» مي‌فرمايد: اي آدم مواظب باش در زمين معني خودت را گم نكني، كه آسمان و زمين براي توست. حالا اگر شما به اين شكل موضع‌گيري كنيد كه جهان براي شماست، ديگر چطور راضي خواهيد شد كه شما براي اين آجر و سيمان و فرش باشيد؟ ديگر ما حاضر نيستيم در اختيار آن‌ها قرار گيريم، بلكه آن‌ها را در اختيار اهداف بلند خود قرار مي‌دهيم و مواظب هستيم اين دنيا، هدف ما نشود، وگرنه تفسير صحيحي که بايد از خود داشته باشيم را، فراموش كرده‌ايم. اگر دنيا در خدمت ما باشد، ما ديگر به جاي اين‌كه دنيا را بخواهيم، از طريق استفاده از دنيا، غير دنيا را مي‌خواهيم.

اگر دنيا را بخواهيم، دنيا در خدمت ما نيست، ما در خدمت دنيا هستيم. اگر دائماً دنيا را براي خود آرايش داديم، همان بلايي مي‌شود كه غرب از طريق رنسانس، با پشت كردن به دين، براي خود به وجود آورد. تمدن غرب يعني دنيا مقصد و مقصود انسان ‌شد، و اين‌جاست كه آيه 29 سوره بقره ما را متذكر مي‌شود كه اي انسان‌ها! حواستان كجاست؟ «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوي اِلَي السَّماءِ»؛ خداوند همة آنچه در زمين است را براي شما خلق، سپس با احاطه بر آسمان، نظام عالم را براي شما آماده كرد.
در اين‌جا سخنان علامه طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه» را ابتدا در تفسير آية فوق بيان مي‌كنيم و سپس حول آن عرايضي مطرح خواهد شد.

خداوند خطاب به آدم فرمود: «و شما را جانشين خود در زمين قرار دادم و ملائكه را به سجده بر شما وادار نمودم، و خلاصه اي انسان! شأن تو با اين سعة وجودي و اين شرايط رشدي كه برايت فراهم شد، شأن كفر ورزيدن نيست و نبود».

حال بعد از اين كه متوجه شديد خداوند به آسمان هم پرداخت، تا زمين را تدبير كند و زمين هم براي انسان است، مي‌خواهد در آيات بعدي فلسفه وجودي انسان را در زمين مطرح بفرمايد و موضوع را از اين‌جا شروع كند كه: 
«وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً»، که بحث آن خواهد آمد.
وسعت وجودي انسان

انسان از دو جهت داراي وسعت وجودي است؛ يكي از جهت «قبل از خلقت» و يكي هم از جهت «ابديت و بودن هميشگي»، اين‌ها دو جنبة وسعت انسان است. به گفته حكيمان، سعه و وسعت انسان «لا يَقِفْ» است، يعني اصلاً در هيچ مرتبه از مراتب هستي تمام و متوقف نمي‌شود و هيچ مرحله‌اي از مراحل زندگي‌اش او را در آن مرحله محدود نمي‌كند. دقت كرده‌ايد كه مثلاً وقتي در دوران كودكي هستيد، شما كودكي خود را مي‌نوشيد و در واقع آن مرحله را مزمزه مي‌كنيد، ولي اگر كودكي شما را بنوشد، شما فقط كودك خواهيد ماند، اما وقتي شما كودكي را بنوشيد، از آن مي‌گذريد و جوان مي‌شويد و بعد جواني را نيز مي‌نوشيد، و همچنان جلو مي‌رويد تا پير شويد، پيري را مي‌نوشيد و مي‌ميريد و مرگ را مي‌چشيد، نه اين‌كه مرگ شما را بچشد. قرآن مي‌فرمايد: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ، وَ نَبْلُوكُمْ بالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اِلَيْنا تُرْجَعُونَ»؛
 «هر كس مرگ را مي‌چشد و شما را از اين طريق به سختي‌ها و راحتي‌ها امتحان مي‌كنيم - و اين سيرِ چشيدن مرگ همچنان ادامه مي‌يابد- تا به سوي ما برگرديد». 

پس شما مرگ را مي‌چشيد، همچنان كه جواني را چشيديد. و لذا نه در چشيدن جواني، در آن حالت متوقف شديد، و نه در چشيدن مرگ، در مرگ و نابودي، متوقف مي‌شويد، بلكه همچنان سيرِ چشيدن‌ها ادامه مي‌يابد. و لذا از دريچه چشيدنِ مرگ به برزخ مي‌آييد و همچنان تا ملاقات خدا جلو مي‌رويد. شما مرگ را چشيديد، همين طور كه شما آب را مي‌خوريد، نه آب شما را. اگر آب شما را بخورد، شما نابود مي‌شويد و آب مي‌ماند. ولي اگر شما آب را بخوريد، آب مي‌رود و شما مي‌مانيد. و اين است معني «سعة وجودي» انسان، كه در هيچ مرحله‌اي تمام نمي‌شود، در هر مرحله‌اي از مراحلِ سير خود، مرگ را مي چشد و گذر مي‌كند، چون نفس انسان مادي نيست كه فرسايش و مرگ در آن حاكم باشد. به گفته فيلسوفان، نفس انسان يك حقيقت وجودي است، مثل ديوار و سنگ و انواع ماهيات نيست كه وجودش اعتباري باشد، بلكه يك نوعِ از «بودن» است. شما به اعتبار نفس خودتان، بودن هستيد، منتها بودني به بودن خدا، و نه بودنِ بالذّات. ولي به جهت مجردبودن‌تان، اين بودن خلاص‌شـدني و تمام‌شدني نيست. آري! «سوار چون كه به منزل رسد پياده شود». انسان وقتي كه به قيامت رسيد، بودنش وسعت مي‌يابد و قيام ابدي پيدا مي‌كند، ديگر گذر كردنش به انتها رسيده است و ديگر بودنش همراه با شدن نيست. قرآن مي‌فرمايد كه انسان پس از سير از قبر و برزخ و آمدنش در قيامت، در يك قيام و بقاء دائمي است، «فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُروُنَ»؛
 اين نوع بودن كه در قيامت براي هر كس حاصل مي‌شود، يك نوع حضور و بودن كاملي است كه ديگر تغيير و سير در آن نيست. جواني در يك انسان جوان، «قائم» است، ولي «قيام» نيست. يعني آن جواني به عنوان يک واقعيت وجود دارد، دروغ نيست، اما آن، نهايتِ بودن نيست. پيري هم در يك انسانِ پير «قائم» است، ولي «قيام» نيست. مثلاً مي‌گوييم «زيدٌ عادلٌ» يعني زيد عادل است. اما يك وقت مي‌گويي «زيدٌ عدلٌ»؛ يعني، زيد آن قدر عادل است كه خود عدل است. در قرآن هم مي‌فرمايد: چون در «صُور» در مرتبه دوم دميديم، در اين حالت تمام اهل قيامت، عين قيام مي‌شوند «فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُروُنَ» انسان‌ها در عين قيام شدن، ناظر صحنه قيامت خواهند بود و هستي را نظاره مي‌كنند. 

بيان علامه طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه» اين است که قرآن مي‌فرمايد: «اي انسان! تو با اين سعة وجودي و اين شرايط رشدي كه داري، كفر ورزيدن شأن تو نيست»، منظور از سعة وجودي، اين وسعتي است كه انسان تا ابديت دارد. بعد ادامه مي‌دهند: «زيرا مسير حيات تو از گِل مرده شروع شد تا آنجا كه انسانِ تمام عيار شدي، با روح و روانِ فوق جسم و جسماني».
چرا «فوق جسم و جسماني»؟ چون خود قرآن در مورد انسان مي‌فرمايد: «فَاِذا سَوَّيْتُهُ»؛ چون بدن او را در دوره جنيني آماده و متعادل كرديم«وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحي»؛
 و از روح الهي در آن دميديم. پس از اين جهت هم انسان داراي سعة وجودي است؛ و يا اين‌كه قرآن مي‌فرمايد: «ثُمَّ اَنْشَأْناهُ خَلْقاً اخَر»؛
 پس از آماده كردن بدن، يك خلقت ديگري را براي انسان به‌وجود آورديم، اشاره به اين بُعدِ فوق جسماني انسان دارد و در يك كلمه مي‌خواهد وسعت انسان را به او متذكر شود تا بعد به او بگويد آري از گِل شروع شدي، اما بنا نيست در گِل متوقف شوي، بلكه «در همين زمين بايد تكامل خود را شروع كني». پس حيات زميني آدم، بستر حيات تكاملي آدم است و نه حياتي كه زمين مقصد آدم شود. مي‌خواهند اثبات كنند كه حيات آدم از زمين شروع مي‌شود، ولي به زمين ختم نمي‌شود. علامه«رحمة‌‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند: 

«بله بايد تكامل خود را از زمين شروع كني تا به مرحله فوق ماده برسي، و آنگاه كه آماده شدي و تكامل لازم را يافتي، فرشته مرگ تو را مي‌گيرد بدون كم و كاست، و اين صراط و راهِ هستي توست» چون در آخر آيه 28 سوره بقره فرمود: «ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُون» سپس به سوي حق برمي‌گرديد، چون بناست منزل تكامل را طي كني، نه اين‌كه آن را مقصد بگيري و به تكاملي مافوق زندگي زميني فكر نكني».
سپس در تفسير آيه مورد بحث در ادامه مي‌فرمايند:

«پس اين‌كه مي‌فرمايد «خَلَقَ لَكُم» يعني اين تسخير زمين براي شما انسان‌ها، و استواء و پرداختن به آسمان براي شما، و آن هم هفت آسمان، همه براي حضور زميني و سير و مسير اين حضور است، تا اين حيات زميني درست به انجام برسد».

در واقع اين آيه خطاب است به انسان كه مواظب باش در اين زمين با اين همه برنامه كه براي تكامل تو ريخته شده است، در غفلت زندگي نكني، و از مقصد و مقصود اصلي زندگي زميني‌ات باز بماني. آيه مي‌خواهد شعاع عمل انسان را در هستي به او گوشزد كند كه درست است عمل و فعاليت‌هاي انسان در زمين و در زندگي زميني انجام مي‌گيرد، ولي در حد زمين نمي‌ماند، بلكه زمين گهواره‌اي است براي تربيتي كه انتهايش ملاقات ربّ‌العالمين است، هر چند اين تربيت و شايستگي از زمين آغاز مي‌شود. پس رسيديم به اين نكته بسيار مهم كه اگر انسان معني و فلسفة بودن در زمين را بشناسد، زندگي خود را درست شكل مي‌دهد. 

حكمت تسخير زمين براي انسان

علامه«رحمة‌‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«وقتي فرمود: «جميع ما في‌الارض» همه را براي انسان خلق كرديم، مي‌خواهد بگويد اين انسان كيست. يعني اين انسان كه در زمين مستقر است، چه موجودي است و چرا به او خليفه خدا در زمين گفته‌اند؟» 

همه آنچه در زمين است را براي انسان خلق كرديم. پس معلوم است انسان يك پديده عادي كنار پديده‌هاي اين عالَم نيست، بلكه بر عكس، جايگاهش بسيار بلند مرتبه است، فكر مي‌كند حالا كه به اذن الهي، مي‌تواند در زمين تصرف كند و زمين را هر طور خواست مطابق ميل خود در آورد، موفقيت بزرگي به دست آورده است. در حالي كه بنا بود زمين تماماً خود را در اختيار انسان قرار دهد تا انسان گرفتار چنين زميني نباشد. آري كشتي و كشتيبان هر دو، دريا را طي مي‌كنند، ولي آيا كشتيبان در حدّ چوب‌هاي كشتي دارد دريا را طي مي‌كند يا بر كشتي حكم مي‌راند تا به كمك كشتي به مقصد برسد؟ درست است كه در يك مرحله‌اي مي‌توان گفت كشتي و كشتيبان هر دو مسافت دريا را طي مي‌كنند. اما يكي غايت‌نگر است و كشتي در اختيار او است تا به ساحل برسد و ديگري دريا را طي‌مي‌كند. رسيدن كشتي به ساحل براي خودش نيست، براي كشتيبان است. 

آري؛ زمين و آنچه در آن است، در اختيار انسان است تا انسان به راحتي از آن‌ها استفاده كند و به نقطه‌اي مهم‌تر از زمين نظر كند، نه اين‌كه تصور كند حالا كه زمين در اختيار من است و امكان هر گونه تصرفي هم در آن دارم، تمام كار من تغيير زمين بشود. بينش کسي كه بگويد همان طور كه درخت نموّ مي‌كند، انسان هم در عرض درخت نموّ مي‌كند، مطابق با واقعيت انسان نيست. انسان در ابتدا در اين حد خود را پايين آورد كه خودش را در عرض طبيعت دانست و به نقطه بالاتر نظر نكرد و سپس تن به انواع پوچي‌ها و سستي‌ها داد. اگر كسي نتواند خود را فوق اين عالم ببيند و جايگاه خليفةالله بودن خودش را نفهمد و خود را در عرض عالم قرار مي‌دهد، ناخودآگاه در خدمت عالم قرار مي‌گيرد. كشتيباني كه به كشتي فكر كند تمام تلاش او اين است كه كشتي نپوسد، اما كشتيباني كه به ساحل فكر كند تمام تلاشش اين است كه كشتي را به ساحل برساند، نه اين‌كه كشتي را براي كشتي بودن حفظ كند. كشتي را به ساحل رساندن، هنر كشتيبان است، ولي بالأخره كشتي مي‌پوسد و باز كشتي ديگري ساخته مي‌شود. ولي اگر همه زندگي‌مان صرف دنيا شد، دنيا مي‌رود و ما هم بدون هيچ معنايي از دنيا به برزخ سير مي‌كنيم.
	عاقبت تو رفت خواهي ناتمام

	کارهايت ابتر و نان تو خام



پس نمي‌شود به همة کارها پرداخت، بلکه:
	در تمام کارها چندين مکوش

	جز به کاري که بود در دين مکوش



آدم يا آدميت؟

پس چنانچه ملاحظه فرموديد خداوند قبل از اين‌كه مقام خليفةاللهي بودن آدم را مطرح بفرمايد، جايگاه او را در هستي روشن مي‌كند و مي‌فرمايد «جميع ما في‌الارض» را براي او خلق كرديم و سپس علت آن را مطرح مي‌فرمايد و موضوع خليفه الهي بودنِ آدم را در آيه 30 سوره بقره به ميان مي‌كشد و روشن مي‌كند كه چرا آدم ظرفيت خليفة الهي‌شدن را دارد. ملائكه چنين ظرفيتي را ندارند و لذا شأن ملائكه آن است كه بر آدم سجده كنند، ولي شيطان هم كه در آن حال در مقام ملائكه بود - هر چند ملك نبود- بايد سجده مي‌كرد و نكرد و لذا دشمني بين شيطان و آدم شروع شد و كار به زندگي زميني آدم منجر گشت.

در اين مباحث بايد خوب دقت شود كه آيا آدم به عنوان يك شخص مطرح است؟ يا به عنوان يك شخصيت؟ يعني وقتي بحث آدم مي‌شود، اوّلين آدم مورد بحث است يا آدميت به عنوان حقيقت همه آدم‌ها؟ اگر بحث روي آدميت است، ديگر نمي‌توان گفت بحث روي اولين آدم است. چرا كه آدميت، حقيقت همه آدم است و اول و آخر ندارد.

علامه«رحمة‌‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«آنچه به خوبي از سياق آيات به دست مي‌آيد اين است كه «خلافت» يعني همان «اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً» شخصيت حقوقي حضرت آدم است و نه شخصيت حقيقي».

يعني هر كس كه آدم است، خليفة خدا است، چون موضوع به شخصيت حقوقي آدم ربط دارد، نه شخصيت حقيقي او كه فرد خاصي از افراد انساني است، يك وقت بحث روي شيريني شِكر است، ديگر شكرهاي خانه ما و خانه شما در اين موضوع فرقي ندارند. حقِ شكر اين است كه شيرين باشد نه اين‌که شيريني حق اين شكر و يا آن شكر باشد، شيريني منحصر به اين شكرهاي خاص نمي‌شود، ولي مي‌توانيم بگوييم چون شكر شيرين است، پس شكرهاي خانه ما هم شيرين است، ولي به اعتبار آن‌كه شكر است نه به اعتبار آن که مربوط به خانة ما است. 

مي‌فرمايد «شخصيت حقيقي» آدم در رابطه با خليفه الهي، به عنوان يك شخص خاص مورد بحث نيست، بلكه «شخصيت حقوقي» آدم مورد بحث است كه شامل همة آدم‌ها مي‌شود. حال اگر اين نكته خوب روشن شود، آيا مي‌توانيد بگوييد اگر ما در بهشت بوديم و با شيطان روبه‌رو مي‌شديم، حواسمان را جمع مي‌كرديم كه فريب شيطان را نخوريم يا اين‌كه شخصيت حقوقي آدم كه همان آدميت است و شامل همه ماها مي‌شود، در بهشت بوده است؟ اگر دقت كنيد در آيه مورد بحث «آدميت»، يعني اصل همه ما آدم‌ها مطرح است و جنس ما انسان‌ها كه همان «آدميت» است، فريب خورده و فريب‌خوردن از شيطان در موطن بهشت اوليه مربوط به همة آدم‌هاست، از آن جهت كه آدم هستند. در واقع آدميت مساوي است با اين فريب خوردن، نه اين‌كه او فريب خورد. همه‌تان از بُعد آدميت فريب خورندگان شيطان هستيد كه در مباحث آينده به آن پرداخته مي‌شود. از آن طرف هم مقام خلافت، مقام شخصيت حقوقي آدم است. يعني مربوط به بُعد آدميتِ آدم‌ها است، پس پيامبر اکرم( داراي همان مقام خلافت هستند كه همة آدم‌ها استعداد آن را دارند و كم و زياد هم از آن بهره گرفته‌اند، منتها آن حضرت به عنوان نمونه كامل خليفه الهي مطرح‌اند. پس مقام آدميت به عنوان مقام حقوقي همة انسان‌ها، مقام خلافت الهي است. حالا فردي آن را بالقوه دارد و تلاش نمي‌كند آن را به صورت بالفعل در آورد، و شخصي هم نمونه عيني و مطلق آن مقام خليفةاللهي خواهد شد. چون با آوردن جمله «اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً»؛ مي‌فرمايد: من همواره خليفه‌اي بر روي زمين جَعل و ايجاد مي‌كنم كه امروز نمونه عيني آن خليفه، وجود مقـدس امـام زمـان( مي‌باشد، به همين جهت علامه طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«خليفه الهي بودن منحصر به حضرت آدم نيست، بلكه هر كه انسان است خليفه است، منتهي شدت و ضعف دارد». 

آيت‌الله‌جوادي‌آملي«حفظه‌الله‌تعالي» مي‌فرمايند: به همين جهت شيطان مي‌گويد من ذريّة آدم را منحرف مي‌كنم. پس شيطان با مقام آدميت دشمن است. چون خلافت مربوط به آدميت آدم است و نه شخص حضرت آدم(. و اين دشمني با همه آدم‌ها نشان مي‌دهد كه شيطان به آدميت -كه مقام حقوقي آدم باشد و نه شخص خاص- سجده نكرده است.

آري آن گوهري كه شيطان با آن دشمني كرد، مقام خليفةاللهي است و آن عبارت است از گوهر آدميت. و حضرت آدم( هم يكي از مظاهر عالي اين گوهرند.

در راستاي اين‌كه شيطان با آدميت دشمن است و به همين جهت هم با فرزندان آدم دشمني ورزيد، قرآن مي‌فرمايد: 

«قالَ اَرَءَيْتَكَ هَذَاالَّذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَي يَوْمِ الْقِيمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلاّ قَلِيلاً»

شيطان گفت: آيا اين آدم هماني است كه بر من برتري دادي؟ اگر به من فرصت دهي تا روز قيامت، حتماً دهنه به فرزندان او مي‌ز‌نم، مگر عده كمي از آن‌ها را. 

پس چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد شيطان به فرزندان آدم نيز از جهت اين‌كه همگي در آدميت مشترك‌اند، دشمني مي‌ورزد. از طرفي تعليم اسماء كه مي‌فرمايد: «آن اسماء را به آدم آموختم» مسلّم شامل حضرت حواء( هم مي‌شود، همچنان‌كه شامل فاطمه زهرا( هم مي‌شود. پس بايد گفت: آن آدمي كه مورد تعليم اسماء قرار گرفته است، حقيقت همه انسان‌ها است. و در مورد حقيقت انسان‌ها كه زن و مرد كثيري از آن به وجود آمدند، مي‌توان توجه خود را به آيه اول سوره نساء انداخت كه مي‌فرمايد:

«يا اَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَ نِسَاءً،...» 

اي مردم نسبت به پروردگارتان تقوا پيشه كنيد، پروردگاري كه شما را از نَفْس واحدي خلق كرد و از آن نفس، زوجش را نيز آفريد، و از آن دو، مردان و زنان كثيري را به وجود آورد.

اين نَفْس واحد كه در آيه فوق متذكر آن است و منشأ زنان و مردان است، همان حقيقت آدم، يا به تعبير ديگر آدميت است و به همين جهت هم، چون آن حقيقت كه اصل همه انسان‌ها است به شجره ممنوعه نزديك شد، همه انسان‌ها از بهشت بيرون رانده شدند، و اگر انسان‌ها بگويند: خداوندا ! پدر ما به شجره ممنوعه نزديك شد و حق آن بود كه او از بهشت بيرون شود، چرا ما را بيرون كردي؟ جواب مي‌شنوند كه همه شما به شجره ممنوعه نزديك شديد و لذا حق همه شما است كه زميني شويد. منتها در آيه 38 سوره بقره مي‌فرمايد: «اگر در زندگي زميني از دين خدا تبعيت كنيد، نه تنها زندگي زميني براي شما مشكلي به وجود نمي‌آورد، بلكه به بهشتي برمي‌گرديد كه در آن شيطان نخواهد بود»، كه بحث آن خواهد شد.
تكامل آدم بايد از زمين شروع شود

مرحوم علامه طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: آدم، اول در زمين بوده است و به همين جهت هم خداوند به ملائكه فرمود: من مي‌خواهم روي زمين خليفه قرار بدهم. آنگاه قبل از اين‌كه آدم به عيب‌هاي خودش نظر كند، او را به بهشت بردند تا او را امتحان كنند. - بهشت آدم، غير از آن بهشتي است كه مؤمنين پس از دنيا مي‌روند- پس بهشت آدم، بهشت امتحان است و نه بهشت استراحت. براي همين هم شيطان در آن است. و بعد روي زمين هبوطش دادند تا به خود آدم ثابت كنند بالأخره شما زميني هستيد و بايد از زمين شروع كنيد. 

طبق نظر علامه طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه» اول آدم روي زمين بوده است و براي زمين هم آفريده شده بود و چون خلقت زميني آن‌ها تمام شد قبل از اين‌كه به عيب‌هايشان نظر كنند، آن‌ها را به بهشت مي‌برند. در آن بهشت خوب امتحان نمي‌دهند، يا اين‌كه مي‌فهمند مقام آدم يا آدميت چيست؟ مقامشان فريب خوردن از شيطان است. بعد هبوط مي‌كنند بر زمين، تا از طريق زمين شايسته بهشتي شوند كه ديگر شيطان در آن بهشت نيست. علامه«رحمة‌‌الله‌عليه» مي‌فرمايد اين‌كه ملائكه گفتند: «اَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و يَسْفِكُ الدِّماء» آيا مي‌خواهي كسي را خليفه خود در زمين قرار دهي كه در آن فساد خواهد كرد و خون خواهد ريخت؟ اين سخن ملائكه اعتراض نيست، سؤال است. 

پس اولاً: خدا گفت در زمين خليفه قرار مي‌دهم. يعني معلوم مي‌شود كه بحث خليفه الهي بودن آدم مربوط به زمين بوده است و نه مربوط به بهشت. ثانياً: بايد به آدم ثابت شود بي‌جهت او را در زمين قرار نداديم. و لذا براي اين‌كه به آدم‌ها بفهمانند شما بايد از زمين كمالات خود را شروع كنيد، و اساساً خودتان زمين را انتخاب مي‌كنيد، پس از خلقت زميني آن‌ها را در بهشت قرارشان دادند، اما در بهشتي كه امتحان شوند. و اين بهشتي كه در آن امتحان واقع مي‌شود، بايد شيطان داشته باشد. و بالأخره آدم‌ها زميني بودن خود را يافتند. يعني فهميدند جايشان بايد كجا باشد. و اين‌كه ملائكه سؤال كردند آيا مي‌خواهي كسي را خليفه خود قرار دهي كه خون مي‌ريزد و فساد مي‌كند؟ عملاً متوجه بودند كه لازمه زندگي زميني كه زندگي جمعي است، چنين حركاتي است.

علت سؤال ملائكه

آدم‌ها در زمين نمي‌توانند به تنهايي و به صورت فردي زندگي كنند، چون شرايط زمين طوري است كه به راحتي در اختيار افراد قرار نمي‌گيرد. مثلاً مي‌خواهد خانه بسازد، جمعي بايد كمك كنند. حتي براي داشتن فرزند حداقل يك زن و يك مرد نياز است. پس مسلّم تحقق صحيح ‌زندگي زميني به زندگي جمعي است. و طبيعي است وقتي كه جمعي كنار هم آمدند، هر كس همه خوبي‌ها را براي خودش مي‌خواهد، چون انسان كمال طلب است. حالا كه هر كس همه خوبي‌ها را براي خودش خواست - اين هم در زمين كه محدود است- كار انسان‌ها به تزاحم و حذف همديگر مي‌انجامد. مثلاً جاي خنك و سرزمين سرسبز را شما مي‌خواهيد، من هم همان را مي‌خواهم، تمام زمين هم داراي اين خصوصيات نيست. پس طبق اين محدوديت نبايد اين‌جا كه من مي‌خواهم، شما هم همين جا باشيد، چون جاي مرا مي‌گيريد و لذا درصدد حذف همديگر برمي‌آييم و فساد و خونريزي شروع مي‌شود، ولي در قيامت اين طور نيست. جنس قيامت، جنس بُعد و حد و محدوديت نيست و لذا ظرفيتِ داشتن همه كمالات را در همة مراتب خود دارد، اما زمين، بُعد و حدّ دارد و نمي‌شود همة خوبي‌ها را در همه زمين پيدا كرد و چون انسان كمال‌طلب است و همه خوبي‌ها را براي خود مي خواهد، در زمين بين انسان‌ها دعوا و خونريزي مي‌شود، پس دعوا و خونريزي جزء طبيعي زندگي زميني است. ملائكه هم اين را مي‌دانستند. ملائكه اين قدر بصيرت دارند كه بفهمند جنسِ زمين، تزاحم است و آدم‌هاي قرار گرفته در زمين كارشان به فساد و خونريزي مي‌كشد، خدا هم حرف آن‌ها را رد نفرمود، ولي گفت: من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌‌دانيد. آري! در عالَم غير ماده، تزاحم نيست. مثلاً مي‌شود در يك لحظه همة ما يك مطلب را كه استاد مي‌گويد بفهميم، و مزاحم فهم همديگر هم نباشيم. اما نمي‌شود كه همة ما در يك لحظه در يك مكان باشيم، جنس عالَم ماده اين است. بنا به فرمايش علامه طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه»:
«در زندگي جمعي تزاحم منافع پيش مي‌آيد و موجب خونريزي مي‌گردد. لذا مطرح كردند با چنين شرايطي، چگونه زندگي زميني اجازة بروز خلافت الهي را مي‌دهد؟».

ملائكه مي‌گويند: خدايا! روي زمين مي‌خواهي خليفه ايجاد كني. زمين كه نمي‌تواند جايگاه خليفه براي خداوند باشد. لازمة خليفه بودن هر موجودي اين است كه هيچ ضعفي در او نباشد، زمين پر از ضعف است و اهل آن به طور طبيعي داراي ضعف مي‌شوند. چگونه مي‌خواهي در زمين خليفه خود را رشد دهي؟ در حالي كه ما در عالَمي هستيم كه اهل تسبيح و تحميد و تقديس مي‌باشد و امكان خليفه شدن، در اين عالَم هست«وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِك و نُقَدِّسُ لَك»؛
 و ما به حمد تو تسبيح تو را مي‌گوييم و تو را تقديس مي‌كنيم. علامه طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه» در ذيل اين آيه از زبان ملائکه مي‌فرمايند:

«پس ما با تسبيح و تقديس تو مي‌توانيم چنين خلافتي را به عهده بگيريم. و خدا هم خونريزي و فساد آدم را كه فرشتگان مطرح كردند نفي نكرد، بلكه فرمود: من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد«قالَ اِنّي اَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُون».
وقتي كه ملائكه گفتند: نمي‌شود خليفه روي زمين تعيين كرد، خداوند حقيقت آدميت را به ملائكه نشان داد كه عبارت بود از اولاً: «وَ عَلَّمَ ادَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا» همة اسماء را به آدم يا آدميت آموخت، كه اين مي‌رساند آدميت در مقامي است كه استعداد آموختن همة اسماء الهي را دارد. ثانياً:«عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَلائِكَةِ» آدم آن اسماء را به ملائكه عرضه كرد، تا معلوم شود كه آدم، علاوه بر توان گرفتن همة اسماء، توان ارائه و ظهور و عرضة آن‌ها را نيز دارد و روشن شود آدميت نه سيره فرشتگان را دارد و در حدّ آنان متوقف است، و نه سيره حيواني دارد و از پذيرش و ارائه اسماء ناتوان است، بلكه اقتضاي آدميت او آن است كه در عين زميني بودن، آينه‌گردان حق است و در خراب‌آباد دنيا مي‌تواند حق‌نما باشد و لذا به گفته حافظ:
	مقام اصلي ما گوشه خرابات است

	خداش خير دهاد آن‌كه اين عمارت كرد



«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دوم
علمِ به اسماء الهي

بسم الله الرحمن الرحيم
«وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاء وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ* وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ».

و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشيني خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند آيا در زمين كسي را مي‏گماري كه در آن فساد کند و خون‌ها بريزد و حال آن‌كه ما تو را تسبيح و حمد و تقديس مي‏كنيم، خداوند فرمود من چيزي مي‏دانم كه شما نمي‏دانيد.

و [خدا] همه [معاني] نامها را به آدم آموخت‏سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست مي‏گوييد از اسامي اين‌ها به من خبر دهيد.

گفتند منزهي تو ما را جز آنچه [خود] به ما آموخته‏اي هيچ دانشي نيست تويي داناي حكيم. 
بحث در رابطه با فلسفة وجودي انسان در زمين بود و اين‌که مقصد او کجا بايد باشد، متفكران در مورد ارزش هر موجودي يك بحث اساسي دارند، حاصل آن عبارت از اين است که: «ارزش هر موجودي به غايت آن موجود است» و لذا اگر غايت انسان مشخص شود، ارزش انسان نيز مشخص مي‌شود. حال به من بگو غايت و مقصد انسان چيست؟ تا بگويم چه ارزشي دارد. به همين جهت ابتدا خداوند به انسان تفهيم مي‌كند كه اي انسان غايت تو چيست و شأن تو مي‌تواند شأن ملاقات با رب‌العالمين باشد. حال با توجه به چنين شأن و غايتي، ببين ارزش تو چه اندازه است.
بحث «هدف حيات زميني آدم» مي‌خواهد بگويد كه انسان‌ها براي حفظ ارزش خود، بايد هدف خود را بشناسند و براي رسيدن به آن هدف برنامه‌ريزي كنند. آيات الهي که متذکر هدف انسان است، آيات عجيبي است. چون اگر انسان بداند چرا در زمين آمده است و به كجا مي‌خواهد سير كند، معناي خود را يافته است. انساني‌ كه مبنا و جايگاه خود را در هستي نمي‌داند، اصلاً معنايي براي خود ندارد، چون با توجه به غفلت از مبنا و جايگاه خود در هستي، نتوانسته‌ خودش را معنا كند و اگر زندگي انسان در بي‌معنايي گذشت، به هر زبوني و فسادي تن مي‌دهد. چون معني هر پديده‌اي، به هدف و غايت آن پديده است و هدف و غايت هر پديده است که آن را و حرکات آن را معني مي‌كند، حال اگر کسي غايت خود را گم کرد، حتماً معني خود را گم مي‌کند و لذا حقيقتاً شأني براي خود نمي‌شناسد که بخواهد آن را حفظ کند. مثلاً وقتي از شما مي‌پرسند اين آجر براي چيست؟ اگر نتوانستي بگويي اين آجر براي ساختمان است، عملاً چيزي از اين آجر نگفته‌ايد، چون معني پديده به غايت و هدف آن پديده است. انسان اگر معناي خودش را بخواهد، بايد هدف خودش را بشناسد. حالا اگر هدف را غلط به او معرفي كنند، عملاً تمام وجود او را بي‌معني كرده‌اند.

فقط خالق انسان متذكر هدف انسان است

دقيقاً مشكل بشر امروز همين است كه به او هدف‌هاي دروغين معرفي كرده‌اند و در نتيجه او را به كلي از معني حقيقي‌اش ساقط نموده‌اند. در حالي که اين يک قاعده اساسي است که تا معناي حقيقي بشر برايش مشخص نشود، اين بي‌معنايي موجب احساس پوچي براي او مي‌شود، و تا هدف اساسي بشر - آن‌طور که ابعاد اصيل وجودش، يعني فطرت بپذيرد- برايش مشخص نشود، براي خود هيچ معنايي احساس نمي‌کند. و از طرفي هم ممکن نيست جز خالق بشر هدف بشر را تعيين و معني كند. چون فقط خالق شيئ است که حقيقتاً مي‌داند براي چه هدفي آن را خلق کرده و بر آن اساس هدف آن شيئ را تعيين مي‌كند. آري موجوديت همة انسان‌ها به خالق‌شان است، و بودن و موجوديت ما در قبضة خالق ما است و اوست كه در راستاي خلقت من، هدف از ايجادكردن مرا نيز براي من تعيين كرده و اساساً براي همان هدف مرا خلق كرده است تا به کمال لازم برسم، آيا من مي‌توانم معني بودن خود را تعيين كنم؟ مگر بودن من از خودم است، تا هدف اين بودن از خودم باشد؟ خالق انسان‌ها كه عالَم و آدم را خلق كرده است، در راستاي هدفي كه براي انسان در نظر گرفته، عالَم را نيز به‌وجود آورده، و آن را جهت به هدف رسيدن اين انسان خلق كرده است، و كمال انسان هم به همان هدفي است كه خالق انسان براي او تعيين نموده است و جهان هستي براساس همان هدفِ مشخص، در خدمت انسان است و مي‌تواند براي او مفيد باشد و به همين جهت فرمود: «خَلَقَ لَكُم ما فِي الاَرْضِ جَميعا»
 همة آنچه در زمين هست را براي شما خلق کرد. اگر انسان‌‌ها خودشان بخواهند به جاي هدفي كه خداوند براي آن‌ها تعيين كرده، هدف خود را تعيين كنند، به آنچه كه در اثر خلقت مي‌توانستند دست يابند، نمي‌رسند. آن‌كه خالق توست، بر اساس ربوبيتش خلقت تو را كامل مي‌كند، پس در ارتباط با او و با برنامه‌ريزي او مي‌تواني كامل ‌شوي. او مي‌گويد: من براي تو اين اهداف را تعيين كرده‌ام، اگر غير اين‌ها را به عنوان هدف خود بشناسي، غير خود را شناخته‌اي. اگر شما جداي از راهنمايي‌هاي الهي بخواهيد براي خود هدف‌گذاري ‌کنيد عموماً گرفتار هدف‌هاي وَهمي و غير واقعي مي‌شويد. 
مبناي بحث اين است كه بايد دقيقاً روشن شود که خالق بشر مي‌گويد، بشر در زندگي زميني خود چه هدفي دارد، و معناي انسان از طريق تفسير هدفي كه خالق انسان برايش تعيين كرده است، چيست. اگر به مقدمه‌اي که عرض شد عنايت کافي بفرماييد، دقيقاً به اين مطلب خواهيد رسيد.
معني خليفه خدا بودن 

خالق انسان گفت: «اِنّي جاعِلٌ فِي الاَرْضِ خَليفة» من بنا دارم بر روي زمين همواره براي خود خليفه تعيين كنم. خليفه يعني كسي كه به جاي «مُستخلَفٌ عَنه» است. معاون مدرسه، خليفة مدير مدرسه است. يعني همه اختيارات مدير را دارد، تفاوتش اين است ‌كه همة اين اختيارات را «از مدير» دارد. يعني مدير كه در مدرسه نباشد، معاون همه اختيارات مدير را داراست، حق امضاء دارد، تدبير مدرسه را به دست مي‌گيرد و خلاصه كليه حقوقي كه براي مدير بود، براي معاون او نيز هست. خليفه خداوند هم نمايش اسماء حسناي خداوند است و به عبارت ديگر خليفة خداوند در زمين، مظهر خدايي، خدا است. 

خداوند داراي اسماي حسنا است و مي‌فرمايد: «وَ لِلّهِ الْاَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها»
 يعني براي خدا اسماء حُسنايي هست و او را با آن اسماء حسنا بخوانيد، مثل اين‌كه مي‌گوييم خدا «رحيم» است يا «سميع» و يا «حيّ» است. حال خليفة خدا هم حامل همة آن اسماء است. با اين تفاوت كه اين اسماء، ذاتاً از خداست، و بالعرض از انسان است و انسان چنانچه شايستگي خليفة خدابودن را از خود نشان داد عملاً سراسر حرکات و سکناتش مي‌شود نمايش اسماء الهي، همان مقامي که رسول خدا در رابطه با آن فرمود: «مَنْ رَاٰنِي فَقَدْ رَأي الحق».

فلسفة خلقت انسان
حال که روشن شد فلسفه خلقت آدم همين يك كلمه است، كه خدا مي‌خواهد در زمين خليفه تعيين كند و خليفه خداوند هم حتماً مَجْلي و محل ظهور اسماء الهي است. معلوم مي‌شود فلسفة خلقت انسان، ظهور اسماء الهي است و به همين جهت خلقت انسان به معني خلقت زيبايي‌ها است. چون همة اسماء الهي، اَحْسن و نيكو و خوب است و خلقت خوبي‌ها، خوب است. و چون همة اسماء الهي بايد به طور كامل در خليفة خداوند جلوه كند، پس اولاً: بايد انسان خلق شود كه ظرفيت پذيرش همه اسماء الهي را دارد - برعكس ملائكه كه ظرفيت پذيرش همه اسماء را ندارند - ثانياً: بايد آن انسان، انسان كامل باشد، تا بتواند آن اسماء را به طور كامل اظهار كند و بروز دهد.

خليفة خدا، نمايش «مستخلف عنه» و عامل نمايش تمام صفات الهي است و خداوند به جهت فياض‌بودنش، مي‌خواهد اسماء خود را بنماياند و اين خليفه خداست كه محل نماياندن اسماء الهي مي‌شود، و علت خلقت انسان هم بر همين اساس است كه چون خداوند خودش را دوست دارد جلوه‌هاي خود را نيز دوست دارد، و چون خوبي را دوست داشتن خوب است، و جلوة خوبي را هم دوست داشتن خوب است، پس در راستاي دوست داشتن خود و دوست داشتن نمايش اسماء حُسناي خود، انسان را خلق مي‌كند.

حتماً متوجه‌ايد كه ما خودمان را دوست داشته باشيم، بد است. چون ما در ذات خود چيزي نيستيم جز عدم، هر چه هست، خداست و جلوة اسماء او، ما فقيران الي‌الله هستيم. دوست داشتنِ عدم و ظلمت، بد است. ولي اگر خدا خود را و اسماء خود را دوست داشته باشد، دوست داشتن كمال مطلق و جلوه‌هاي كمال مطلق است. و در راستاي چنين دوست داشتن است كه انسان خلق مي‌گردد تا خليفه خدا ‌شود و کمالات الهي را به نمايش بگذارد. 

فرمود: «عَلَّمَ ادَم الاَسْماءَ كُلَّها»
 يعني به آدم همة اسماء را آموخت و چون مي‌خواهد خود را در آيينة مخلوق، به نحو کامل بنگرد و همه اسماء خودش را ببيند، انسان را خلق مي‌كند. چرا خلق مي‌كند؟ باز تكرار مي‌كنم، دقت بفرماييد؛ چون خدا كمال مطلق است و دوست داشتنِ كمال مطلق، خوب است پس خداوند خودش را دوست دارد و در همان راستا ظهور كمالات خود را نيز دوست دارد و ظهور كمالات، به تعليم اسماء به خليفه‌اي است كه بتواند محل ظهور آن اسماء باشد. پس علت و انگيزه خلقت، خودِ ذات خداوند است، تا بر خود نظر كند. يعني خلق نمي‌كند براي هدفي، بلكه خود خداوند هدف خلقت مخلوقات است و به اصطلاح منشأ و انگيزة خلقت انسان، خود ذات حق است، به همين جهت هم شعري كه در رابطه با خلقت مي‌گويد:
	من نكردم خلق تا سودي كنم

	بلكه تا بر بندگان جودي كنم



شعر کاملي نيست، چون در اين شعر انگيزة خلقت بيرون از ذات تفسير مي‌شود، زيرا مي‌گويد: خلق كردم تا بر بندگان جود و بخشش كرده باشم. در اين شعر در انگيزة خلقت، نظر به غير هست. در حالي كه وقتي «غير» بيايد، ديگر «اَحَد»، «اَحد» نيست، اَحد يعني فقط اوست. در واقع حرف صحيح اين است که:

	چو آدم را فرستاديم بيرون

	جمال خويش بر صحرا نهاديم



فرمود: «عَلَّمَ ادَم الاَسْماءَ كُلَّها» چرا؟ چون فقط به خودش نظر دارد، «غير» در صحنه نيست، اسماء الهي است و ظهور كمالات خدا. مگر مي‌شود خدا به غير نظر داشته باشد. به قول فيلسوفان «العالي لا يَلْتَفِتُ اِلَي السَّافِل» عالي هرگز به سافل نظر ندارد. خدا فقط به خودش نظر دارد. غيري در رابطه با خدا نيست، همة عالَم شئونات حق‌اند. پس اگر اسماء را دوست دارد، به خاطر اين است که اسماء جلوه‌هاي خودش هستند. آدم را خلق كرد، چون مي‌خواست اسماء خودش را در آينه مخلوق ببيند، و آدم آينه حق شد تا خداوند خود را در آينه مخلوق خود ببيند. به همين جهت به گفته‌ حافظ:
	نظري كرد ببيند به جهان قامت خويش

	خيمـه در مزرعـه آب و گـل آدم زد



پس آدم را بري خودش خلق كرد تا در واقع خود را نظاره كند. به همين جهت در حديث قدسي داريم كه اي آدم «خَلَقْتُ الْاَشْياءَ لِاَجْلِكَ، وَ خَلَقْتُكَ لِاَجْلي»
 همة عالم و اشياء را براي تو خلق كردم، و تو را براي خودم. 

چه کسي بايد خليفة خدا باشد 

ملائكه از خدا نپرسيدند چرا مي‌خواهي خليفه تعيين كني، بلكه گفتند: چرا ما را خليفة خود نمي‌كني؟ چون مي‌فهميدند خداوند بي خليفه‌اي كه مجلاي اسماء حسناي او باشد، نمي‌شود. گفتند: «نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ» ما كه تقديس و تسبيح مي‌كنيم، ما شأن خليفه‌شدن را داريم. يعني حالا كه مي‌خواهي در غير ذات خود جلوه و ظهور كني، اين ظهورات را ما مي‌توانيم داشته باشيم، چون ما در مقام تسبيح و تقديس تو هستيم و مي‌توانيم با تقديس تو، نمايش بي‌نقصي تو باشيم و با تحميد تو، زيبايي‌هايت را به نمايش بگذاريم. خداوند در جواب فرمود: «اِنّي اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون» من مي‌دانم چيزي را كه شما نمي‌دانيد. و لذا تعليم اسماء را به تمامه در آدم محقق كرد. قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: «وَ عَلَّمَ ادَم الاَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَلائِكَةِ»
 و همة اسماء الهي را بر آدم تعليم کرد و همان اسماء را بر ملائكه نيز عرضه داشت. «فَقالَ اَنْبِئُونِي بِاَسْماءِ هَؤُلاءِ اِنْ كُنْـتُمْ صادِقِين» و فرمود: در مورد اين اسماء به من خبر دهيد اگر راست مي‌گوييد که شما مي‌توانيد در مقام خليفة الهي قرار گيريد و همة اسماء الهي را در خود به نمايش بگذاريد. ملائكه عذر خواهي كردند. «قَالُوا سُبْحانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا» گفتند: خدايا تو منزّهي از اين‌كه ما در مقابل تو سؤال و اعتراض داشته باشيم. ما فقط آنچه را كه به ما تعليم داده‌ايد مي‌دانيم و مي‌توانيم عرضه بداريم.
به همين جهت در مورد طرح اسماء به ملائکه نفرمود «عَلَّمَهُم»، بلکه فرمود «عَرَضَهُمْ» چون ظرفيت تعليم آن‌ها را نداشتند و لذا به آن‌ها عرضه داشت تا خودشان ببينند اگر ظرفيت پذيرش آن‌ها را دارند، بگيرند و سپس بنمايانند. لذا فرمود: «اَنْبِئُونِي بِاَسْماءِ هَؤُلاءِ اِنْ كُنْـتُمْ صادِقِين» به من خبر دهيد از اين اسماء که به آدم تعليم دادم. و از اين طريق ملائکه متوجه ظرفيت خود شدند که ظرفيت آن‌ها در حدّ پذيرش و ظهور همة اسماء الهي نيست و لذا نمي‌توانند «خليفة الله» باشند، چون «اسم الله» اسمي است که جامع همه کمالات الهي است و خليفة الله نيز بايد حامل همة اسماء الهي باشد. 
معني اسماء

در هر حال موضوع تعليم اسماء، موضوع بسيار ظريفي است. هزار نكته در اين قسمت نهفته است. اين اسماء چيست که فقط آدم ظرفيت پذيرش و نمايش آن را دارد؟ ذات حق سراسر نور و کمال است، حقْ ذاتي است مستغرق در خود. حالا اين ذاتِ سراسر نور و کمال، حتماً جلوه مي‌كند و اين جلوه‌كردن، ذاتي حق است. اگر جلوه نكند مقام او، «جواد» نيست، مقام بُخل است، در حالي که در ذات کمال مطلق، بخل نيست، در ذات او جُود و فيض هست. خداوند فيّاض است، به گفتة فيلسوفان «واجب الوجود، واجب الوجود است، از جميع جهات». پس عين جُود و فيض است، نمي‌شود خدا جلوه نكند و يا فيض نداشته باشد. از طرفي دوگانگي بين خدا و فيض او نيست كه يك فيض داشته باشيم و يك خدا آن هم به دوگانگي. اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لا بِمُقارَنَةٍ، وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لا بِمُزايَلَة»
 «او با هر شيئ هست، اما نه به مقارنه و اين‌كه عين آن شيئ باشد، و غير هر شيئ‌‌اي است اما نه به دوگانگي، كه جداي از آن شيئ باشد». آري! «خداوند با همه اشياء و با همة فيض‌هاي خود هست، اما نه به يگانگي، و از آن‌ها جدا است، اما نه به دوگانگي» براي تقريب به ذهن، مثل صُوَر ذهني ما و خود ما، كه نه آن صور ذهني عين ماست و نه جداي از ما است. 

پس گفتيم او فياض است و فيض از او جلوه مي‌كند، ولي نه آن فيض عين خودش است و نه غير خودش. و به همين جهت هم مي‌گوييد «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ» يعني اين طور نيست كه خدا مخلوق خود را مثل مادر كه فرزند را توليد مي‌كند، توليد كند. چون در اين حالت يك نوع دوگانگي در كار است. در حالي كه رابطه مخلوق با خالق اين طور نيست. خداوند در سوره نور مثال خوبي مي‌زند. مي‌فرمايد:
«اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ...»

خدا نور آسمان‌ها و زمين است، مَثَل نور او چون چراغداني است كه در آن چراغي و آن چراغ در شيشه‏اي است.

چراغي را در نظر بگيريد كه وسط آن يك حباب باشد،
 وسط حباب يك فتيله‌اي باشد كه روشن است. شما ابتدا آن چراغ را روشن مي‌بينيد، در حالي كه آن روشنايي از آن حباب است، تازه آن حباب به وسيله آن فتيله روشن است و آن فتيله به جهت آن روغن يا نفتي كه در مخزنِ چراغ هست روشن مي‌باشد. يعني اصل همة اين نورِ حباب و فتيله را از جاي ديگر بدانيد ولي آن نور در همه جا ظاهر است و نمي‌توانيد حباب را جدا و نور را جدا ببينيد. و لذا فرمود: «اَللهُ نُورالسَّمواتِ وَ الْاَرْض» نور آسمان و زمين به جهت حضور و ظهور و جلوة «الله» است، و بحث دوگانگي بين اصل نور و مظاهر آن نيست، همچنان كه رابطه خورشيد با نورهايي كه از آن صادر مي‌شود همين طور است. از طرفي هم مي‌توان گفت: نورِ قسمت پايين خورشيد همان نور بالايي است - چون نور است- و هم مي‌توان گفت: نور قسمت پايين خورشيد نور قسمت بالا نيست - چون جلوة آن است و نه خود آن- ولي با اين‌كه از يك جهت نور پايين غير نور بالايي است، اين طور نيست كه نور پايين غير نور باشد، يا يك مقداري ظلمت داخل نور پايين شده باشد، چون اصلاً ظلمت چيزي نيست كه بتواند داخل نور شود. ظلمت، عدم نور است. عدم كه چيزي نيست. حال متوجه مي‌شويم که همه جا ظهور خدا است و چيزي جز خدا در صحنه نيست، ولي اين ظهور به اسماء الهي است و نه به ذات خداوند، و از طرفي ظهورات اسماء متفاوت است. خدا «حـيّ» است، «قـديـر» است، «سميع و بصير و لطيف» است. خدا وقتي در مقام ذات است، فقط اوست بدون هيچ ظهوري. از طرفي همانند نور داراي ظهورات است، وقتي هم كه ظهور كرد باز خدا است كه ظهور مي‌كند، منتها به اسماء خود ظهور مي‌كند، يعني به اسم «حيّ» يا «قديـر» يا «سميـع» يا «غفـور» يــا «مُصَوِّر» ظهور مي‌كند. به همين جهت مي‌گويند: «اسم خدا، همان ذات است به صفتي خاص» چون اسم حي و قدير و غيره، چيزي جز خدا نيست. پس وقتي هم كه مي‌گوييد: «يا حيّ و يا قيّوم» در واقع با خدا حرف مي‌زنيد، منتها با جلوة حيّ و قيّومي‌اش. و خدا هم جواب شما را با جلوة حيّ و قيّومي‌اش مي‌دهد.

پس ذات الهي چون به صفتي جلوه ‌كند «اسم» مي‌شود. خود ذات كه فقط ذات است، وقتي جلوه كرد «حيّ»، «رحمان»، «رحيم» مي‌شود. ما هر چه با خدا ارتباط داريم، با اسماء الهي مرتبط هستيم، نه با ذات. چرا كه اصلاً ارتباط با ذات خدا، حدّ مخلوق نيست، خود ذات با خودش ارتباط دارد، او بلندتر از آن است كه مخلوق بتواند با او ارتباط پيدا كند. به همين جهت توصيه مي‌شود براي ارتباط با خدا به سراغ اسماء الهي برويد. «وَ لِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها».
 گفت:
	برو اين دام در جايي دگر نه

	كه عَنقا را بلند است آشيانه



در مقام ذات الهي چيزي نمي‌ماند، همه در آن مقام هيچ‌اند، هيچ. مثل وجود نور زرد و سبز و آبي است در نور بي‌رنگ، که نور زرد و سبز و غيره هيچ موجوديتي از خود ندارند.
تعبير استاد ما اين بود که: كنارة اقيانوس‌ها گاهي بادهايي به سرعت 500 كيلومتر در ساعت مي‌آيد. حالا آيا كسي مي‌تواند برود در آن‌جا بساط پهن كند و چيزي بفروشد؟ يا خودش و بساطش در هواست؟ اصلاً آن‌جا جايي نيست كه كسي بتواند بماند. اصلاً چيزي در مقام ذات نيست كه آن باشد و ذات هم باشد. حق است كه حق است. ولي وقتي كه حق جلوه كرد، باز حق است، اما به صفتي. پس در واقع وقتي كه مي‌گوييد «يا شافي»، يعني «يا حق»، با ظهور شافي بودنش. 
مقام قلب انسان كامل 

بعد از اين مقدمات اميدواريم به آن دقت بفرماييد و فراموش نكنيد كه خدا در قرآن مي‌فرمايد: «وَلِلّهِ الاَسْماء الحُسْني فَادْعُوهُ بِها»
 براي خدا اسمايي هست كه همة آن اسماء نيك هستند و خدا را با آن اسماء بخوانيد. و فراموش نكنيد كه جز خدا در صحنه نيست. هر چه هست، حق است به صفتي خاص كه همان «اسم» است. 

حال متوجه مي‌شويد چرا در قرآن مي‌فرمايد: «وَ عَلَّمَ ادَمَ الْاَسْماء كُلَّها» يعني تمام اسماء را به آدم آموخته است. يعني خليفه خدا ظرف پذيرش تمام جلوه‌هاي حضرت حق است، و از آن طرف نه تنها ظرف پذيرش تمام اسماء الهي است بلکه محل ظهور تمام كمالات الهي نيز هست كه إن‌شاء‌الله معني خليفه الهي و معني اين‌که گفته مي‌شود قلب حضرت حجت( حامل كلية اسماء الهي است روشن خواهد شد. چون آن قلب مقام آدميت حقيقي است.

آدم اسماء الهي را به تمامه دريافت كرد، از طرفي هم خداوند فرمود: من همواره در زمين خليفه دارم، چون فرمود: «اِنِّي جاعِلٌ في الاَرْضِ خليفة» من همواره در زمين خليفه قرار مي‌دهم. پس امروز هم يك انسان كامل هست كه خليفه اوست و ظرفيت پذيرش و اظهار بالفعل همة اسماء الهي را دارد، ظرفيتي که ملائکه نتوانستند داشته باشند. آن خليفه همان امام زمان( هستند. و به همين جهت هم پيامبر( فرمودند: «هركس امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است»
 منظور شناخت مقام امام زمان( است، كه مقام حمل اسماء حضرت حق است بتمامه. يعني اگر كسي مقام خليفه الهي را نشناسد، از دين بهره‌اي نمي‌تواند ببرد، چون اصلاً فلسفة وجود دين را نمي‌فهمد. پس تا اين‌جا تا حدودي معني «عَلَّمَ ادَمَ الاَسْماءَ كُلَّها» روشن شد.

اگر يك روز خدا كمك‌مان كند و يكي از اسماء الهي به قلب‌مان جلوه كند، و مثلاً اسم «حيّ» را حس كنيم، ببينيد چه قلبي مي‌شود. در آن صورت قلب ما مي‌شود حرم حق به نور اسم حيّ، همه بايد اميدوار باشيم. فرمود: شما چنين ظرفيتي را داريد، چون آدميد، و اين دين آمده است براي احياء همين ظرفيتي كه داريد. در نظر بگيريم امام زمان( در مقامي هستند که همة اسماء الهي به قلبشان تجلي مي‌کند و خداوند را با همة اسماء‌اش مي‌شناسند و او را با همة اسماء‌اش عبادت مي‌کنند. حالا خداوند به ما مي‌فرمايد: اي انسان‌ها «كَيْفَ تَكْفُرُونَ» چه شده است، به ديني كه مي‌خواهد قلب شما را آماده براي تجليات اسماء الهي نمايد كفر مي‌ورزيد؟ اگر يك اسم به قلب انسان تجلي كند و انسان حق را در صفت آن اسم بيابد، تا ابد مست حق مي‌شود. حالا چقدر شيرين است كه اين دين آمده تا همة اسماء را در قلب انسان جلوه دهد، تا انسان خليفه خدا شود ولي ما به اين دين كم بهاء مي‌دهيم. اسلام آمده است تا هم اسم «جلال» الهي بر قلب‌ها جلـوه كنـد و انسان در مقـابل حـق مبهوت شود، و هم اسم «جمال» جلوه كند و انسان در اُنس با حق قرار گيرد، و هم اسم «ظاهر» جلوه كند و انسان همة عالم را حق ببيند، و هم اسم «باطن» جلوه كند و حقايق معنويِ عالم برايش آشكار شود، و همين طور اسمي بعد از اسمي بر قلب او تجلي نمايد. آدميت ظرفيت چنين كمالي را دارد، كافي است با تمام صدق و اخلاص از دين خدا استقبال كند.

ناتواني ملائكه در پذيرش و اظهار تمام اسماء

ملائكه گفتند: «نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَك» ما با اسم سبحان‌بودنِ تو آشناييم و از آن طريق تو را حمد مي‌کنيم و اسم قدوس‌بودن تو را هم مي‌شناسيم و تو را از هر نقصي منزه مي‌داريم، و لذا مي‌توانيم خليفة تو باشيم. خدا هم سخن آن‌ها را نفي نفرمود كه حامل آن اسماء نيستيد، به آن‌ها نشان‌ داد كه خدايي كه جامع جميع اسماء است، خليفه‌اش بايد ظرفيت پذيرش و ظهور جميع اسماء را داشته باشد، و آدم را با داشتن چنين ظرفيتي به آن‌ها نشان داد. پس كسي كه بعضي از اسماء الهي بر جانش جلوه كند، هنوز خليفة خدا نيست، چون فرمود: «عَلَّمَ ادَمَ الاَسْماءَ كُلَّها» همه اسماء را به آدم آموخت. پس آدم جامع همة اسماء الهي است. سپس آن اسماء را به ملائكه عرضه كرد: «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَلائِكَةِ» قبلاً عرض شد؛ نفرمود: «عَلَّمَ» به آن معني که اسماء را به آن‌ها آموخت، بلکه فرمود: «عَرَضَ» و اين نشان مي‌دهد كه ملائكه در مقام ذات خود نمي‌توانستند همة اسماء را بگيرند. حال اگر بعد از اين عرضه اسماء، ملائكه جميع اسماء را گرفته بودند، شأن آنها، شأن آدم مي‌شد، و اگر شأن آن‌ها شأن آدم مي‌شد ديگر سجده‌کردن بر آدم براي آن‌ها معني نداشت. به همين جهت قرآن مي‌فرمايد: «فَقَالَ اَنْبِئُونِي بِاَسْماءِ هؤُلاَءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» خداوند به ملائكه فرمود: به من از اين اسماء خبر دهيد اگر راست مي‌گوييد که مي‌توانيد خليفة خدا باشيد. يعني اگر شما اين اسماء را گرفتيد و جانتان‌ به اسماء الهي متصل شد، پس آن‌ها را ظهور دهيد و نشان دهيد كه شأن شما، شأن خليفة‌الله شدن است.

قرآن همة اين‌ها را مي‌گويد تا آدم، آدميت خودش را بشناسد، و بداند براي چه هدفي در اين زمين آمده است. مي‌پرسد اي انسان‌ها: «كَيْفَ تَكْفُروُنَ بِالله» اصلاً مي‌دانيد حامل چه مقامي بوديد و براي چه آمديد روي زمين؟ چگونه به خداوند كفر مي‌ورزيد. در حالي كه گوهر اصلي شما خليفة خدا بودن است و ظرفيت آن را داريد که همة اسماء الهي را بگيريد و بروز دهيد، مَلَك نيستيد كه با بعضي از اسماء به‌سر بَريد، بلکه مي‌توانيد ظرف پذيرش و ظهور همة اسماء الهي باشيد. پس شأن شما، شأن كفر نيست. روي زمين آمديد تا حقيقت خودتان را كه: «عَلَّمَ ادَمَ الاَسْماءَ كُلَّها» است به فعليت در آوريد. شما آمديد روي زمين تا قلبتان‌ را تماماً آماده كنيد که همة اسماء الهي بر آن جلوه كند. «ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُون» سپس برگرديد و با پروردگارتان ملاقات كنيد. چون با همة اسماء الهي در زمين آشنا شده‌ايد و توانسته‌ايد با حق يگانه شويد، مي‌توانيد به سوي او برگرديد و به مقصد حقيقي خود راه يابيد. بياييد از طريق دينداري زمينة قلب‌تان را آمادة پذيرش تمام اسماء الهي كنيد و بعد با اين ذخيره بزرگ به سوي پروردگارتان برگرديد. اصلاً مي‌دانيد جايگاهتان در هستي كجاست و تا كجا وسعت داريد؟ 
	تو ز چرخ و اختران هم برتري

	گرچه بهر مصلحت در آخوري



اما نبايد جايگاه و حقيقت خود را، بودن در آخور زمين ببيني، مقام تو مقام ظهور «اسماء حُسناي» الهي است و به ملائكه هم فرمود كه: اگر تصور مي‌كنيد مي‌توانيد با انسان رقابت كنيـد، من آن اسماء را به شما عرضه مي‌كنـم، بگيــريد و سپس از آنهــا به من خبـر دهيـد. «قالوا سُبْحانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا» ملائكه مي‌گويند: خداوندا! تو از هر نقص منزه هستي، ما فقط آنچه به ما ياد داده‌اي را مي‌دانيم. چون بعضي از اسماء را توانسته‌اند بگيرند و لذا مي‌گويند: همان‌هايي را مي‌دانيم كه به ما آموختي. اما خدا در مرحلة بعد همة اسماء را به آن‌ها عرضه كرد و آن‌ها نتوانستند بگيرند. براي همين هم مي‌گويند: «لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا» يعني آن اسمائي را مي‌توانيم بگيريم كه به ما ظرفيتش را داده‌اي و قبلاً به ما آموختي، ولي حالا همه‌اش را تو به ما عرضه كردي، مي‌داني كه نمي‌توانيم بگيريم. يعني ظرفيت ما همان‌هايي است كه گرفتيم. «اِنَّكَ اَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيم» تو عليم و حكيم هستي، هم از همة اسماء با خبري و هم مي‌داني هر كدام را سر جاي خود بگذاري. در واقع ملائکه با قسمت آخر حرف‌شان، حقانيت آدم را اثبات مي‌كنند. چرا؟ چون مي‌گويند خدايا تو حكيم هستي - «حكيم» يعني كسي كه كار را روي حساب مي‌كند- تو به آدم كلّ اسماء را تعليم دادي. يعني حق اين بود كه كلّ اسماء به آدم آموخته شود. به گفتة علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»:
«ملائكه به اسماء علم نداشتند و اگر اين علم، همان علم‌هاي معمولي بود كه با آموختن مي‌توان به دست آورد، بايد پس از عرضه اسماء بر ملائكه، آن‌ها هم اسماء را مي‌آموختند و در حدّ و منزلت آدم قرار مي‌گرفتند. و چون علم به اسماء موجب شرافت آدم شد، بايد آن اسماء، حقايقي اعلي و برتر از اسماء معمولي باشد، به طوري كه آن علم براي ملائكه هم پنهان بوده، يعني خارج از سِعة وجود آن‌ها بوده است، و به‌همين جهت هم بعد از آن‌كه آن اسماء را به ملائكه نشان دادند، باز گفتند: ما علم به آن نداريم... و بعد از عرضة اسماء به آن‌ها باز مي‌گويند: «لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا» و اين مي‌رساند كه در ظرفيت آن‌ها چنين علمي به اسماء نبوده تا بتوانند مظهر ارائه آن باشند، و سپس خداوند از آدم مي‌خواهد آن اسماء را بنماياند و مظهر آن اسماء شود».

با دقت در آيه 31 سوره بقره متوجه شديم كه خداوند پس از تعليم اسماء به آدم، آن اسماء را به ملائكه عرضه كرد. و به آن‌ها گفت: اگر مدعي هستيد كه مي‌توانيد خليفه خدا باشيد از آن اسماء به من خبر دهيد. در آيه 32 مي‌فرمايد: ملائكه گفتند: ما غير از آنچه تو به ما آموخته‌اي، قدرت ارائه چيزي را نداريم... و عرضة اسماء به آن‌ها موجب تعليم آن‌ها نشد، مثل اين‌که عرضة آيات قرآن به تنهايي موجب فهم حقيقت آن آيات نمي‌شود و به همين جهت علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: معلوم است آن اسماء، حقايق غيبي بسيار متعالي است، به طوري كه براي ملائكه هم پنهان بود. و معلوم مي‌شود مرتبة وجودي آن اسماء بسيار بالاتر از حقايق غيبي عادي بوده است. حال بدون آن‌که فعلاً بخواهيم به علت تعليم نگرفتن ملائکه پس از عرضة اسماء بپردازيم، اگر به اين آيات خوب دقت كنيم متوجه مي‌شويم چطور بايد خود را تحليل كنيم و بفهميم لازمة خليفة ‌الهي‌شدن، داشتن ظرفيت پذيرش اين اسماء به نحو خاص و ظهور آن‌ها است. 

«قَالَ يَا ادَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ، فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ والْاَرْضِ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدوُنَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»

خداوند به آدم فرمود: اي آدم خبر بده از اسماء و حقايق ملائكه، پس چون بر آن‌ها حقايق‌شان راآشكار كرد، خداوند فرمود: آيا نگفتم من به غيب آسمان‌ها و زمين عالِم هستم و از آنچه شما آشكار كرده و پنهان نموده‌ايد، آگاهي دارم؟ 
در واقع ملائكه حدّ خود را نمي‌دانستند. يعني نمي‌دانستند حقايق و اسمايي هست كه آنها نمي‌دانند. به بعضي از اسماء آگاه بودند، ولي آن‌ها را همة حقيقت مي‌پنداشتند. نمي‌دانستند براي خليفة‌ الهي‌شدن، کامل نيستند، طبق اين آيه آدم مأمور شد تا محدوديت‌شان را به آن‌ها نشان دهد و معلوم شد آدم با تعليم اسماء، همة حقايق عالم هستي را مي‌داند و اين تذكر بزرگي است به ما انسان‌ها كه ببين تا كجا وسعت داري و مي‌تواني تا كجاها برسي که حقيقت و باطن هرچيز براي تو آشکار شود. چون علم به اسماء الهي، يعني علم به مبادي تمام موجودات عالم وجود، و در واقع تذکري است به ما که اگر به آنچه بايد برسي، نرسي، خسران بزرگي کرده‌اي. چون:
	شير را بچّه همي ماند به او

	تو چه مي‌ماني به پيغمبر؟ بگو



از جهت آدميت همة انسان‌ها در مقام تعليم اسماء الهي قرار گرفته‌اند و چنان ظرفيتي را دارا هستند، حال چرا بعضي انسان‌ها با پيشه‌کردن کفر، خود را از تجلي اسماء الهي، آن هم تجلي همة اسماء محروم مي‌کنند؟

هماهنگي قرآن و قلب پيامبر و جامعيت اسماء

اي آدم‌زاده‌ها ! به حقايق عالم يعني به اسماء نظر بكنيد آنگاه عالَم را ببينيد. خداوند از طريق همه عالَم با شما حرف مي‌زند. چون شما مي‌توانيد با همة اسماء، خداوند را بشناسيد. با تعليم همة اسماء، سرّ تمام هستي را به ما آموخته‌اند چرا كه هستي چيزي جز ظهور اسماء الهي نيست، و آن اسماء نزد ما است. همچنان كه قرآن مقام كلّ اسماء الهي است. يعني قرآن متذكر همان حقايق و اسمائي است كه خداوند به ما ياد داده است. پس اگر انسان قلبش، قلب قرآن شد، مقام تعليم اسماء براي او بالفعل مي‌گردد، و براي همين هم قلب پيامبر( مقام كامل «عَلَّمَ الاَسْماءَ كُلَّها» است. و قصه اين قلب عبارت است از «نَـزَلَ بِهِ الـرُّوحُ الْاَميـنُ، عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ»
 خداوند آن قرآن را از طريق روح‌الأمين بر قلب تو نازل کرد تا از جملة انذارکنندگان باشي. پس اين قرآن بر قلب انسان كامل نازل شده و او توانسته است آن را بگيرد.
 مثل ملائكه نبوده است كه نتواند بگيرد. پس اين قلب و اين قرآن يك حقيقت‌اند و منطبق بر همديگر و اين مقام همة ائمه معصومين( است. و لذا مي‌فرمايند: «وَالله نَحْنُ اَسْماءُ الْحُسني» يعني به خدا قسم، مائيم آن اسماء حسناي الهي. پس قرآن و اسماء الهي و اهل‌البيت داراي يك حقيقت‌اند و لذا قابل تطبيق با همديگر مي‌باشند. عمده آن است كه اسماء را، حقايق بدانيم و قرآن را نيز صرفاً الفاظ بدون باطن ندانيم و امام را هم مقام واسطة فيض الهي بدانيم. آن وقت امام يعني مقام ظهور كل قرآن در اعمال. امام، قرآن مجسم و خليفه حقيقي خدا و متذكر ظرفيت مقام خليفة‌اللهي براي بقية انسان‌ها است.
چه شد زان آشيان بيگانه گشتي؟

خداوند به آدم فرمود: «اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ» از حقايق و اسمائي كه ملائكه حامل آن هستند خبر بده، و آدم هم بر عكسِ ملائكه كه نتوانستند، از عهدة آن برآمد و لذا مي‌فرمايد: «فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ» چون آدم اسماء آن‌ها را نماياند و از حقيقت آن‌ها خبر داد، خداوند فرمود: اي ملائكه آيا نگفتم من به غيب آسمان‌ها و زمين و آنچه شما مي‌نمايانيد و آنچه را پنهان مي‌كنيد، دانا هستم؟ چون در آخر آيه 30 سوره بقره وقتي ملائكه عرض كردند: شايسته است ما كه تسبيح و تقديس تو را مي‌كنيم، خليفة تو باشيم، نه آدمي كه فساد مي‌كند و خون مي‌ريزد. خداوند فرمود: «اِنِّي اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد و حالا كه آدم حقايق اسماء و حقايق ملائكه را نشان داد، خداوند مي‌فرمايد: نگفتم كه من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد، حتي چيزهايي را مي‌دانم كه شما با وجود خود، آنها را پنهان كرده‌ايد.

مي‌خواهد بفرمايد: ببين اي آدم! چه شيرين كاري‌هايي در عالَم بالا از تو سر زده است، حالا چطور مي‌شود كه به آن مقام نظر نكني و به آن حال و هوي دل نبندي. اگر به آن عالم نظر داشته باشي، حتماً دامن آن شريعتي را كه مي‌خواهد تو را از ارتباط با عالَم اسماء به نحو بالفعل، برخوردار كند، محکم مي‌‌گيري. به همين جهت هم به كسي كه مقابل دين مي‌ايستد، كافر مي‌گويند، چون حقايق متعالي وجود خودش را پنهان كرده است و متوجه تعليم همة اسماء در جان خودش نيست. به غير حقايق ذات خود نظر كرده و لذا حقايق ذات خود را پوشانده است، چون به دنيا، يعني پايين‌ترين درجه وجود نظر كرده است. 
اين‌كه مي‌فرمايد: کل اسماء را به آدم تعليم داديم، معلوم مي‌شود استعداد يافتن حقيقت كليِ جامعي نزد انسان است كه مي‌تواند با اعمال و افكار و اخلاق، آن را به نمايش بگذارد. اين نكته را مي‌توان به كمك آيه 21 سوره حجر روشن كرد كه مي‌فرمايد: «اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاّ عِنْدَنَا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم»، «هيچ چيزي نيست مگر اين‌كه خزائن و اصل آن چيز نزد ما است، و ما نازل نمي‌كنيم آن را مگر به اندازه‌اي معلوم و محدود». معلوم مي‌شود كه هر شيي‌اي که در اين عالم نازل شده، مثل انسان يا درخت يا حيوان، يك وجود خزينه‌اي و كلي دارد كه آن پيش خدا است، و جنس آن جنس عنداللهي است، نه عندالخلقي و عندالارضي، يعني هر چيزي يك حقيقت جامع متعالي دارد. اگر دقت بفرماييد؛ فرمود هر چيزي، خزينه‌ها دارد «خزائنُهُ»، و يك جلوة محدود و معلومي از آن نازل و ظاهر مي‌شود. پس هر چيزي را كه در اين عالم ملاحظه مي‌كنيم داراي حقايق غيبي است. همان طور كه حضرت حق به آدم فرمود: اي آدم ! از حقايق ملائكه خبر بده، فرمود: «اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ»، پس معلوم مي‌شود كه حقيقت ملائكه همان مقام عنداللهي ملائكه است، چون فرمود: هر شيئ يك مقام عنداللهي دارد كه آن نزد مااست، و حقيقت ملائكه هم مقام عنداللهي خواهد بود. حالا ملاحظه كنيد آدم به كجا دست يافته! به مقام عنداللهي موجودات عالم. پس معلوم مي‌شود مقام «عَلَّمَ ادَمَ الاَسْماءَ كُلَّها» يعني دانايي به مقام عنداللهي اشياء. حال مي‌توان به اين نكته رسيد كه به گفته علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»:
«اين اسماء، غيب بوده‌اند و خداوند به وسيله آدم ظاهر كرد و آدم بنا به آيه «عَلَّمَ ادَمَ الاَسْماءَ كُلَّها» مظهريت همة اسماء را دارد، در حالي كه حقيقت همة عالم نيز اسماء الهي است». 

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد همة اين نكات دقيق و عرفاني را با دقت در اين چند آيه مي‌توان به‌دست آورد. اگر اين حقايق از دل قرآن در آيد خيلي براي انسان اطمينان بخش‌تر است، تا يك عارفي براساس ظرايف كشف شخصي خودش بگويد. عمده آن است كه متوجه باشيم با تدبّر در قرآن مطالبِ فوق‌العاده ارزش‌مندي به دست مي‌آيد كه سال‌ها مي‌توان از آن‌ها تغذيه كرد و جلو رفت و به سلوك خود حرارت بخشيد.

بالاخره تا حدي معلوم شد معني اين‌كه آدم متعلّم به كل اسماء است يعني چه. به گفته مولوي:
	تا ابد هر چه بُوَد او پيش پيش

	درس كرد از عَلَّمَ الاسماء خويش



يعني در جان همة انسان‌ها علم به حقايقِ همة عالم گذاشته شده است، به همين جهت ما در عالمي زندگي مي‌كنيم كه از حقايق آن عالَم بيگانه نيستيم، مگر اينكه از خود بيگانه شده باشيم. يعني خليفة خدايي هستيم كه خالق همة هستي است و ما را با تعليم كل اسماء، به باطن همه عالم كه همان مقام خزينه عنداللهي همة اشياء است، راه داده است. آري عمده آن است كه به خود آييم و از خود بيگانه نباشيم و خودمان را به دنيا نفروشيم و به خود بگوييم:
	چه شد زان آشيان بيگانه گشتي

	چو دونان، مرغ اين ويرانه گشتي



و فراموش نكنيم كه آدم توان مظهريت همة اسماء الهي را دارد، آن هم اسماء حسنا را، چرا كه براي خدا جز اسماء حسنا، اسمي نيست، و لذا همان اسماء حسنا را به آدم تعليم فرمود. چنانچه در سوره حشر آيه 24 به همين اسماء اشاره دارد كه مي‌فرمايد: همة اسماء حسنا از آن خداست و پشت پردة اين موجودات اسماء الهي هستند كه حقيقت اين موجودات‌اند. مي‌فرمايد: «هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنَي، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ»؛ او همان «الله» است كه آفريدگار عوالم وجود و پديدآورندة موجودات و تصوير كننده صورت‌ها است، و براي اوست «اسماء حسني»، همة آنچه در آسمان و زمين است به تسبيح او مشغول‌اند و اوست عزيز و حكيم. هم او جامع جميع اسماء است - يعني الله- هم او خالق و پديدآورنده و صورت‌دهندة عالَم است، و همة اسماء حسنا و حقايق غيبي عالَم از آن اوست و اين مخلوقات همه ظهور آن اسماء حُسنا هستند كه همه و همه از اوست. حال انسان ظرفيت يافتن و ارائه آن اسماء را داراست و مي‌تواند در اين عالم طوري زندگي کند که با هر چيز که روبه‌رو مي‌شود به حقايق آن چيز منتقل گردد و از حقيقت هيچ چيز بيگانه نباشد. 

خدا إن‌شاء‌الله به من و شما توفيق بدهد كه بتوانيم گردي از معارف قرآني را بر قلب‌مان برسانيم و از آن طريق جاي خودمان را در اين هستي بشناسيم تا بتوانيم معني خودمان را آن طور كه خدا به ما تفهيم كرده است، بفهميم و استعدادهاي خودمان را ضايع نگردانيم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه سوم
آدم
بسم الله الرحمن الرحيم
«قالَ يا ادَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْ، فَلَمّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ، قالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدوُنَ وَ مَا كُنْـتُمْ تَكْتُمُونَ»

خداوند فرمود: اي آدم از اسامي‌ ملائکه خبر ده و چون آدم از اسماء ملائکه خبر داد، خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم كه من غيب آسمان‌ها و زمين را مي‏دانم و به آنچه آشكار مي‏كنيد و به آنچه پنهان مي‏داشتيد دانايم؟!
در جلسات گذشته عرض شد: داستان آدم در قرآن، معني انسانيت انسان در عالَم است، و در واقع خداوند در اين نوع از آيات، انسانيت ما را براي ما معني مي‌كند. بحث شد كه فقط خدا مي‌تواند انسان را معنا كند، چون حقيقت انسان نزد خالق اوست و بر اساس آن حقيقت و آن معني، انسان را خلق كرده و عالَم را هم در اختيار انسان گذارده است و به همين جهت راه منطقي و روش حق در تبيين معناي انسان اين است كه ببينيم خالق انسان چگونه انسان را معني و تبيين مي‌كند.

چگونه انسان براي خودش گُم مي‌شود

روي اين جمله تأكيد زياد داريم كه هر كس معناي خودش را نشناسد، هرگز به هيچ مرتبه‌اي از كمال نمي‌رسد. مثلاً اگر يك مرغ خانگي، مرغ بودن خودش را ادامه ندهد و بخواهد كلاغ بودن را ادامه دهد، به هيچ كمالي نمي‌رسد. چون كلاغ بودن كه مربوط به مرغ نيست، و لذا اگر اين مرغ كمالات كلاغ بودن را به دست آورد،شما هيچ ارزشي براي چنين مرغي قائل نيستيد، هر چند اين مرغ، كلاغ خوبي هم باشد و به خوبي هم قارقار كند. 
اگر كمالات آدم بودن در شما ظهور پيدا كند، چون در آن كمالات واقع شديد، در آن حال خود شماييد كه كامل شده‌ايد. هركمال ديگري براي شما غير از كمال مربوط به آدم بودن‌تان، نسبت به شما پوچي است. ما هر چيز ديگر شويم، از خودمان، ناخود شده‌ايم و مسلماً ناخودِ ما، ما نيستيم. براي همين هم مي‌گويند انسان كامل‌شدن، شأن انسان است، همين طور كه مرغ كامل‌شدن، شأن مرغ است. بنابراين اگر كسي معني خودش را ندانست، جهت خودش برايش درست تبيين نمي‌شود، در نتيجه خودش براي خودش گم مي‌شود. معني واژة «غَيّ» همين است. يعني كسي كه بي‌هدف است و نمي‌داند كجا بايد برود. يك وقت انسان هدف را گم نكرده، بلكه راه را گم كرده است، اين آدم، گمراه است، يعني مي‌داند هدف چيست، منتها نمي‌داند از چه راهي برود. اين غير از كسي است كه اصلاً نمي‌داند به كجا بايد برود. انساني كه معني خودش را نشناسد، در حالت «غَيّ» و بي‌هدفي است.
 اين ديگر دنبال پيداكردن جاده‌اي نيست كه او را به هدف برساند، چون اصلاً نمي‌داند كجا بايد برود. انساني كه معناي خودش را گم كند، نمي‌داند با داشتن چه خصوصياتي انسان خوبي است و با داشتن چه خصوصياتي انسان بدي است. اين در واقع هدف خودش را گم مي‌كند و ديگر نمي‌داند كه گمراهي چيست؟ اولين نکته‌اي که آيات مربوط به زندگي در بهشتِ قبل از هبوط و سپس هبوط بعد از آن براي انسان‌ها روشن مي‌کند، هدف زندگي زميني است تا از اين طريق بتواند جايگاه و معني امروزين خود را بشناسد و تجزيه و تحليل درستي از گمراهي و هدايت به‌دست آورد. 

انسان كامل، اسير مقتضيات زمين نيست

با اين مقدمه رسيديم به اين فرمايش علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» راجع به آدم كه مي‌فرمايند: آدم به عنوان انسان كامل، محكوم مقتضيات زندگي زميني نشد. ملائكه گفتند كه لازمة زندگي زميني خونريزي و قتل و فساد است، و خدا نفرمود: نه. ولي آدميت آدم كه همان مقام «عَلَّمَ ادَمَ الاَسْماء كُلَّها» باشد، طوري است كه در زمين محكوم مقتضيات زمين نيست. خداوند به ملائكه نفرمود كه لازمة زندگي زميني خونريزي نيست، بلكه فرمود: «اِنّي اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون» يعني شما آدميت آدم را نمي‌شناسيد. درست است كه جنس زندگي زميني تزاحم و خونريزي است. اما انسان كامل يعني كسي كه اسير مقتضيات زمين نيست، و فوق اين تزاحم‌ها و خونريزي‌ها قرار مي‌گيرد.علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌‌عليه» مي‌فرمايند:

«لازمة زندگي دنيايي، تزاحم و در نتيجه خونريزي وسَفكِ دِماء است. ولي «آدم» يعني انسان كامل اين طور نيست. انسان كامل مستقيماً از طرف خدا خلق شده و خدا همة حقايق را بدون واسطه به او تعليم كرده است».

آري؛ فرمود: «عَلَّمَ آدَمَ»؛ به آدم تعليم داد، چه كسي به آدم تعليم داد؟ خدا او را تعليم داد. اصلاً بنا نيست انسان روي زمين محكوم زمين شود، و اگر محكوم زمين شد، انسان نيست، آدميتِ خودش را فروخته است. و خدا در واقع همين را مي‌خواهد نشان دهد كه؛ «خليفة الهي آن است كه در شرايطي كه مقتضي خونريزي و فساد است، خونريزي و فساد نمي‌كند». چون عالم به مقام اسماء الهي است. پس اگر کسي به ما بگويد حدّ آدميت را معلوم كن، مي‌توانيم بگوييم طبق سخني ‌كه خداوند به ملائكه فرمود: «اِنّي اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون» من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد، پس خليفة خدا هم چيزهايي مي‌داند كه ملائكه نمي‌دانند. و اين مسأله را هم به خود ملائكه ثابت كرد. چون به آن‌ها دستور داد؛ «اَنْبِئُونِي بِاَسْماءِ هؤُلاءِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقِين»؛ به من خبر دهيد از اين اسمايي كه به آدم آموختم، اگر راست مي‌گوييد كه امكان خليفه الهي شدن در شما هست. و ملائكه هم گفتند: «سُبْحانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاّ مَا عَلَّمْتَنَا»؛ خدايا تو منزه از آن هستي كه كار بي‌جايي بكني، ما در همان حدّي مي‌دانيم كه خودت به ما تعليم فرمودي، و مسلّم همة اسماء را به ما تعليم نفرمودي و ما هم از آن‌ها آگاهي نداريم. پس در واقع خليفة خدا است که فقط صفات مستخلف عنه را به تمامه دارد. و لذا بعد از خطاب به ملائکه و عدم توانايي آن‌ها از ارائه اسمائ الهي به نحو جامع به آدم فرمود: «اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْ» از اسماء آن‌ها به آن‌ها خبر بده، نگفت تعليم‌شان بده. فرمود: خبرشان بده، چون ملائكه در مقام خودشان نسبت به آن اسمايي كه آدم آن‌ها را مي‌دانست تعليم‌پذير نبودند.

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:

«ملائكه به طور ضمني گفتند: كه خليفة شما اي خدا بايد اهل تسبيح باشد. و خدا فرمود: من مي‌دانم آنچه را شما نمي‌دانيد و خليفه هم بايد چيزي بداند كه شما نمي‌دانيد. خداوند حقايق اشياء را به آن‌ها نشان داد و گفت: چيستند؟ گفتند: نمي‌دانيم. و آدم همة حقيقت اشياء را مي‌دانست».

حضور دائمي خليفه خدا در زمين

پس معلوم شد آدم‌شناسي در منطق قرآن از چه زاويه‌اي است. به گفتة علامه«رحمة‌الله‌عليه» اين‌كه فرمود: «اِنِّي جاعِلٌ فِي‌الأرْضِ خليفةً»؛ من همواره در زمين خليفه‌اي جعل و خلق مي‌كنم. پس حضور خليفه، منحصر به حضرت آدم( نيست، بلكه هيچ روزي نيست كه خداوند در زمين، خليفه‌اي به آن معنا كه مظهر و مجلاي همة اسماء الهي باشد، نداشته باشد. و امروز خليفة خدا امام زمان حضرت مهدي( مي‌باشند.
خليفه كاري به پيغمبر بودن ندارد. پيامبري يك مأموريت است توسط خليفه خدا. لازمة خليفه خدا بودن، داشتن قلبي كامل است كه ظرفيت پذيرش همة اسماء الهي را داشته باشد. چرا كه قلب ناقص استعداد پذيرش همة اسماء را در خود ضايع كرده است، پس همة انسان‌ها نمي‌توانند خليفه بالفعل خداوند باشند. قلب كامل، يعني قلب بي‌نقص، يعني قلب معصوم، كه آن حقيقت همة قلب‌‌ها است. و از اينجا معلوم مي‌شود كه هميشه در هستي بايد يك قلب معصوم در صحنه باشد و همين حالا ملائكه كه مبادي عالم و مدبّرات عالم‌اند، در حال سجده و تسليم در مقابل امام زمان( هستند. و از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كه وقتي مي‌فرمايد: در زمين مي‌خواهم خليفه قرار دهم، به اين معني است كه مبدأ شخصيت فردي انسان و جايگاه بدن عنصري او، زمين است وگرنه از نظر سعة وجودي، انسان كامل، در همه عوالم غيب و شهود، خليفة‌الله است.

چرا كه بنا به فرمايش آيت‌‌الله‌جوادي‌آملي: «خداوند مقام خليفه الهي را براي حقيقت انسان جعل نمود، و چون هم خلافت الهي تشكيكي است، يعني شدت و ضعف برمي‌دارد و هم كمال‌هاي انساني درجات مختلفي دارد. هر مرتبه از خلافت براي مرتبه ويژه‌اي از مراتب هستيِ آدمي جعل شده است. پس کساني كه در حدّ استعداد انسانيت هستند، تنها از استعداد خلافت بهره‌مندند».

حالا به جملة علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» عنايت داشته باشيد كه مي‌فرمايند:

«طبق جمله «اِنّي جاعِلٌ فِي‌الأرْضِ خليفةً»؛ يعني همواره در زمين خليفه جعل مي‌كنم. پس فقط از آدم شروع نشده و به او هم ختم شود، بلكه سنتي است جاري در طول حيات انسان».

روي اين جملات بايد تأمل كنيم تا نتيجه بگيريم. بر اساس بحث جلسة گذشته، وقتي كه آدم، خدا را در صفات مختلف نشان داد - چون گفتيم اسماء الهي، همان ذات است در صفات مشخص - ملائكه سجده كردند. و حتماً هم مي‌دانيد اسماء، حقايقي است كه در قلب انسان كامل جاي مي‌گيرد و تجلي مي‌كند. پس وقتي آدم، مظهر حق است در صفات الهي، آن هم به صورت جامع، شأن سجده ملائكه را پيدا كرد.

ملائكه به خدا سجده كردند

حالا اگر ملائكه به جهت ظهور اسماء به وسيلة آدم، بر آدم سجده كردند، در واقع بر خدا سجده كرده‌اند. زيرا در شرايط تعليم اسماء الهي و ظهور آن اسماء به وسيله آدم، خود خدا در صحنه است، اما به ظهورات اسمائي كه آدم مجلاي آن اسماء شده است. يعني:
	به پرده بود جمال جميل عزّوجلّ

	علي شد آينه خيرُالْكَلام قلّ و دَلّ



پس شما در جمال پرجلال اميرالمؤمنين( حق را مي‌بينيد، اما نه ذات حق را. چون اصلاً از اين حرف‌ها كه عرفا بخواهند در مظاهر عاليه، ذات را بما هو ذات ببينند، مطرح نيست. اسماء الهيه در جمال پر جلال اميرالمؤمنين( پيدا شد. به همين معني پيامبرخدا( فرمودند: «مَنْ رَانِي فَقَدْ رَأيَ الْحَقّ»؛
 كسي كه من را ببيند، خدا را ديده است. يعني اگر شما بخواهيد حق را ببينيد، تمام حركات و سكنات و افعال و افكار پيامبر(، مظهر همان اسماء الهي است. عارف بالله که مي‌خواهد حق را ببيند، ذات حق را نمي‌خواهد ‌ببيند، چون؛ «كه عنقا را بلند است آشيانه». اگر كسي گفت قلبِ ما با حق آشناست و به قول امام صادق(: «بِمُعايَنَةِ الْقُلُوب؛ با چشم قلب‌ها حق ديده مي‌شود»، به اين معني نيست كه كسي ذات حق را بما هو ذات مي‌بيند، وجود مقدس پيامبر( هم ذات حق را نمي‌بينند. 

اگر اوايل كتاب تفسير حمد امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» را ملاحظه بفرماييد، امام مي‌فرمايند: فقط خود خدا آگاه به ذات خود است، پيامبر( هم ذات را نمي‌بينند، اسم «الله» را مي‌بينند. و متوجه‌ايد كه «الله» اسم است و نه ذات. «الله» يعني اسمي كه جامع جميع صفات است. پس در قلب آدم همة اسماء ظهوركرد، يعني جان او محل ظهور اسم«الله» شد. و لذا علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«سجده به آدم به امر خدا، چنين است كه مسجود در حقيقت خدا است و آدم آينه حق است، و اولياءْ مظاهرِ فعل حق و مظاهر اسماء حق‌اند. و آدم يكي از مصاديق كامل اولياء است».

چون اولياء الهي مظاهر اسماء الهي‌اند، پس در واقع با اظهار اسماء الهي توسط اولياء، درست است كه ملائكه به آدم سجده كردند، ولي در حقيقت به حق سجده كردند، و شيطان هم كه سجده نكرد و در مقابل فرمان حق تمرد كرد، در واقع در عملْ به حق سجده نكرد، چون با تعليم اسماء الهي و ارائه آن‌ها توسط آدم، آدم از آن جهت و در آن شرايط نمايش حق شد. 
حضرت محمد(، مظهر تامّ آدميت

همواره عنايت داشته باشيد كه بحث آدم، يعني خليفة‌الله را به صورت بالفعل و كامل در وجود اَقدس پيامبر( بنگريد. پس هر وقت بحث آدم مطرح است، شما حضرت ختمي‌مرتبت، پيامبرآخرالزمان( و اهل‌البيت آن حضرت( را در نظر داشته باشيد، پيامبر( مي‌فرمايند: «اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي خَلَقَ آدَمَ فَاَوْدَعَنَا صُلْبَهُ وَ اَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ تَعْظِيماً لَنَا وَ اِكْرَاماً...»؛
 خداوند آدم را خلق كرد و ما را در صلب او به وديعت قرار داد و به ملائكه دستور داد تا به خاطر تعظيم و تكريم به او سجده كنند. چون ظهور تامّ آدميت، پيامبرِ آخر حضرت محمد( است. و اين نكته نيز در ذهن عزيزان باشد كه مقام ظهور اسماء به نحو جامع، قلب آدم است. حالا شرايط ظهور تامّ و تمام آن در آخرالزمان و در آخرين پيامبر و اهل‌البيت آن حضرت( محقق مي‌شود. همين طور كه دين اسلام در شرايطي ظهور مي‌كند كه شرايط ظهور دين تامّ و كامل است. و خداوند فرمود: «...اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا،...»؛
 ... اكنون در آخرين روزها كه بناست دين را به انتها برسانيم، راضي شديم كه اسلام دين شما باشد.

قبل از دين اسلام، دين حقيقي كه همان اسلام است ظهورتامّ و تمام نداشت، و لذا با اسلام، ظهور تام و تمام دين، عملي شد. چرا که فرمود: «اِنَّ الدِّينَ عِنْدَاللهِ الْاِسْلَام»؛
 دين در نزد خدا همان اسلام است، و به اين نکته هم توجه داشته باشيد که دين تامّ و تمام بر قلبي كه آن قلب هم تامّ و تمام است، نازل مي‌شود. و لذا خداوند مي‌فرمايد: قرآن را از طريق جبرائيل بر قلب تو اي پيامبر نازل كرديم «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاَمِين عَلي قَلْبِك».
 از طرفي قلب كامل، يعني قلبي كه تمام اسماء را بگيرد. درست است كه آدم همة اسماء را گرفت، ولي حقيقت آدم يا آدميت در وجود مقدس حضرت محمّد( ظهور تامّ و تمام كرد. براي همين هم به يك اعتبار فرق نمي‌كند كه وقتي مي‌گوييم آدم همة اسماء را تعليم گرفت، شما همة انبياء و اوصياء را در نظر بياوريد، ولي به يك اعتبار هم بايد به پيامبرآخرالزمان( نظر داشته باشيد، چون ايشان صورت تامّ و تمام آن حقيقت است. البته دقت داريد كه حقيقت تشكيكي است و داراي شدت و ضعف است، مثل نور است. و نور ضعيف هم به‌واقع چيزي جز نور نيست، و آن طور نيست كه مقداري ظلمت در آن باشد و لذا در قلب هيچ‌يك از انبياء ذره‌اي جهل نيست، ولي همين طور كه نور شديد داريم، آدم تامّ تمام كه حقيقت مطلق آدميت است با همة آن كمالاتي كه آدم دارد را هم داريم و آن پيامبر آخرالزمان و اهل‌البيت او( هستند، چون در عين عصمتِ همة پيامبران، درجات آن‌ها از نظر توحيد و معرفت متفاوت است و خداوند در مورد آن‌ها فرمود: «وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَي بَعْض»؛
 محقّقاً ما بعضي از انبياء را بر بعضي ديگر برتري داديم، با اين‌که همة انبياء در مقام عصمت هستند. 

و لذا علامه«رحمة‌الله‌عليه» در مورد آدم مي‌فرمايند:

«و آدم يكي از مصاديق كامل اولياء است و به وسيلة همين انسان‌هاي كامل كه مظهر كل اسماء‌اند، معلوم مي‌شود چه كسي چه كاره است».
حال طبق آية مطرح شده، کسي برتري بيشتري دارد و در اين كار نقش بيشتري به عهده‌اش هست، که در نمايش اسماء الهي به نحو اتمّ موفق‌تر است. عمده آن است كه متوجه باشيم گوهر آدميت است كه اسماء الهي را آموخته است و انبياء الهي و ائمه معصومين( مصداق بالفعل آن مقام هستند و بقيه نسبت به آن مقام حالت بالقوّه دارند.

مقياس ارزيابي آدميت خود

شما به اندازة نزديکي به آدميت، آدم هستيد، آدميت هم به تعليم گرفتن اسماء است. آدم، ظرفيت گرفتن همة اسماء را دارد، پس رسماً خليفة‌الله شد و هركس به اندازه‌اي كه قلبش محل جذب اسماء الهي باشد، رسماً آدم خواهد بود، و گرنه اسماً آدم است ولي رسماً آدم نيست، و از حقيقت خود كه مقام خليفة‌اللّهي است فاصله گرفته و عملاً با عالَمي غير از عالَم حقيقي خود -که عالَم آدميت است - به سر مي‌برد، يعني با «ناخودِ» خود به‌سر مي‌برد و در نتيجه «بي‌خود» است. انسان همواره بايدبا حقيقت خود، خود را مقايسه كند تا ببيند اصلاً در مقام آدميت وآدم‌بودن قرار دارد و يا از آدميت خارج شده است. حقيقت انساني، همان انسان كامل است و اگر حقيقت انسانيت يك ظهور بيروني نداشت كه همان پيامبر و امامِ حيِّ حاضر باشد، انسان‌ها در ارزيابي خود دچار سرگرداني مي‌شدند، چون ملاك مقايسة عيني و عملي براي ارزيابي آدميت خود نداشتند.

پس صحبت علامه«رحمة‌الله‌عليه» اين شد كه به وسيله همين انسان‌هاي كامل كه مظهر كل اسماء‌اند، معلوم مي‌شود چه كسي چه كاره است، چه كسي درونِ شيطاني دارد و چه اندازه به شيطان نزديك است، و چه كسي فرشته سيرت است و چه اندازه سيرت مَلَكي دارد. و به همين جهت هم حضرت علي( فرمودند: «نَحْنُ مِيزانُ الْاَعْمال»؛
 ما ميزان اعمال هستيم، و دوري و نزديكي بندگان از حق نسبت به ما سنجيده مي‌شود. خيلي حرف دقيقي است، ما شيعيان بحمدالله متوجه چنين فرهنگ و سنتي شده‌ايم، چون مي‌دانيم نظام عالم براي نمايش حق و باطل، ملاك دارد و با آن ملاك‌ها مي‌توان حق را از باطل جدا كرد، و لذا اگر درست استفاده كنيم، هر روز از چيزي بازي نمي‌خوريم و گرفتار اين حرف‌ها نمي‌شويم كه بگوييم ديگر دورِ اين حرف‌ها گذشته است، اين‌ها حرف‌ كساني است كه از شاخص دور شده‌اند و يا شاخص ندارند. 

دورِ انسانيت در هميشة تاريخ، به انسان كامل است. آيا اگر ديوارهاي خشتي آجري شود، دورِ انسانيت هم عوض مي‌شود؟ يا هر چه از انسان كامل فاصله بگيريم، از حقيقت خود و از انسانيت خود فاصله گرفته‌ايم؟ چرا مي‌گويند با قرآن زندگي كنيد تا نجات يابيد. براي اين‌كه در ارتباط با قرآن و با تذكرات قرآن، معني آدم‌ها برايشان گم نمي‌شود. اين چيز ساده‌اي نيست. شما در بين دوستان ديده‌ايد كه وقتي كمي از دين فاصله مي‌گيرند، در عين اين‌كه مي‌خواهند خوب باشند، بد مي‌شوند! چون معني خودشان را گم مي‌كنند. معني ما انسان‌ها، انسان كامل است، دوره‌اش هم نمي‌گذرد، چون يك روز نمي‌شود كه انسانيت ما تغيير كند و غير انسان شويم. بله! اگر ما از انسان بودن در آمديم و مثلاً گنجشك شديم، حالا ميزان ارزيابي ما ديگر بر اساس كمالات انسان كامل نمي‌تواند باشد، بلكه با حقيقت گنجشكي بايد گنجشكي خود را تعيين كنيم. اين است كه ملاحظه مي‌فرمائيد چقدر اين جمله اساسي است كه حضرت مي‌فرمايند: «ما ميزان اعمال هستيم»؛ در واقع دارند از يك حقيقت موجود در اين عالم خبر مي‌دهند. براي همين هم وقتي شما صلوات بر محمد و آل‌محمد( مي‌فرستيد، داريد به جان اصيل خودتان نظر مي‌كنيد. پيامبر و ائمه( اصلِ اصيل انسانيت هستند. در واقع با صلوات بر آن‌ها، جهت جانتان را به اصل اصيل انسانيت خود مي‌كشانيد، و افق جانتان را از ويران‌شدن نجات مي‌دهيد.

چه كسي مصلحت را مصلحت مي‌كند؟
پس به گفته علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»: 

«اين‌كه علي( فرمودند: ما ميزان اعمال هستيم، در واقع مي‌فرمايند: انسان كامل وسيله ارزيابي شخصيت حقيقي انسان‌ها است و از آدم شروع شد ... و با جملة «اِنّي جاعِلٌ فِي‌الأرضِ خليفةً» خبر داد كه خليفة من به آدم محدود نمي‌شود».

سقوط بشر از اين‌جا شروع مي‌شود كه ملاك‌هاي حق و باطل را رها كند و عملاً مصلحت خود را -كه همان نزديکي و قرب به انسان كامل است- ناديده بگيرد، در چنين حالتي از طريق اعمال خود چنين گفته‌ايم راهنمايي‌هاي امامان معصوم(، مصلحت بشر و جامعه نيست و بشر مصلحت‌هاي خود را در سخنان ديگران بايد دنبال كند. آيا اين درست است كه ما با جهل و وَهميّات خودمان چيزهايي را ملاك قرار دهيم و حالا كه سخن معصوم مقابل و خلاف آن وهميات نظر مي‌دهد، بگوئيم اين حرف‌ها فعلاً مصلحت نيست؟ اين‌جاست که جهل ما، ما را از انسانيت دور مي‌كند و بعد براي خود شرايطي فراهم مي‌كنيم كه در آن شرايط حفظ انسانيت‌مان مشكل مي‌شود. حال به جاي آنكه شرايط را تغيير دهيم تا رابطه‌مان با اصل اصيل انسانيت محفوظ بماند، بياييم از انسانيت خود دست برداريم و در حالي كه مصلحت ما هماني بود كه خالق ما از طريق خليفه خود كه همان امام معصوم باشد به ما گوشزد كرد، از خود نمي‌پرسيم به چه مصلحتي از مصلحت حقيقي خود دست برمي‌داريم؟ اصلاً چه كسي اين مصلحت‌هاي مَن درآوري را براي ما مصلحت كرده است كه ديگر مصلحتي كه خدا تعيين كرده، مصلحت محسوب نمي‌شود. در صورتي كه مصلحت ما آن است كه ما را از حقيقت انسانيت خود خارج نکند و به کمک تأسي به او هدف حيات زميني‌مان را گم نكنيم. شما به زندگي خودتان توجه بفرمائيد، هر چه از انسان‌هاي كامل يعني امام و پيامبر( فاصله بگيريد، از خودتان فاصله گرفته‌ايد. هر چه با دقت بيشتر به اين مسأله توجه كنيد، بيشتر قبول خواهيد كرد كه مسأله به واقع همين است. بنابراين مي‌فهميم كه چگونه خودمان را حفظ كنيم تا امواج روزمرّ‌گي ما را به ناكجا آباد پرت نكند، و آن وقت روشن مي‌شود داستان حضرت آدم، داستان معني كردن انسان‌ها است. و انسان كامل، وسيلة ارزيابي شخصيت انسان‌ها است تا از خود غافل نشوند. 

فراموش نكرده‌ايم كه آدم با اظهار اسماء روشن نمود خليفة خدا است و از طريق همين اظهار اسماء الهي اعتراض ملائكه را فرو نشاند. يعني وقتي كه آدم، حقايقِ خود ملائكه را نشان داد، ملائكه سجده كردند و سجده‌كردن ملائكه يعني قبول كردن مقام خليفة‌اللّهي‌ آدم. زيرا كه ديدند فقط ادعا نيست، بلكه واقعاً قدرت اظهار همة اسماء الهي را دارد. اين است كه عرض مي‌كنم قلبي كه اسماء الهي در آن نتابد و محل جلب نظر امام معصوم نيست، خليفة الهي نيست. خودتان را ارزيابي كنيد. به اندازه‌اي كه به امام نزديك هستيد، آدم هستيد، و امام هم خليفة‌الله است، اگر غير از اين هم باشيم خودمان را بازي داده‌ايم.
	حيله كرد انسان و حيله‌اش دام بود

	آن كه جان پنداشت، خون آشام بود



يعني وقتي با خليفة الهي در ارتباط نباشيم و او را امام خود نگيريم، به حيله‌هايي دست مي‌زنيم كه گمان مي‌كنيم آن حيله‌ها موجب حيات ما است، در حالي كه وسيلة خون آشامي ما است. جانتان آن است كه شما را معني كند. حالا اگر چيزي غير حقيقت خودتان را جان خودتان بگيريد، خون آشامي را كنار خودتان آورده‌ايد. يك وقت مي‌گوييد جان من به اين فرش است، من عاشق اين فرش هستم، يعني جانم براي اين فرش مي‌رود، روحم در اين فرش است. بعضي از افراد حقوق‌شان را، معني خود مي‌دانند. وقتي از عده‌اي سؤال مي‌كنيم كه شما كيستيد؟ مي‌گويند: من داراي شغلي‌ام كه حقوقش اين اندازه است. يعني خود را با مقدار حقوقش مي‌شناسد. اين ارزيابيِ كاملاً گمراه كننده‌اي است. مثل اين است كه مردها، خودشان را به مرد بودن بشناسند، يا زن‌ها، خودشان را به زن بودن خود بشناسند. در حالي كه بدن شما مرد و يا زن است. همين طور است اگر ما خودمان را به محلي كه در آن متولد شده‌ايم و يا در آن زندگي مي‌كنيم بشناسيم، در حالي كه در و ديوار و آجر و زمين كه چيزي نيست كه مرا معرفي كند! پس در واقع من دارم مي‌گويم من هيچ كس نيستم. اين نشان مي‌دهد كه آن شخص خودش را گم كرده كه مي‌خواهد با اين چيزها خودش را معرفي كند. اين است معني اين‌كه مي‌فرمايد: «آن كه جان پنداشت، خون‌آشام بود» چون اين چيزها را شخصيت و جان خود گرفت، در حالي كه اين‌ها او را از خودش غافل كرد.كسي كه من را از خودم بگيرد دشمن من و خون‌آشام من است. مگر دشمن، سر من را نمي‌بُرد؟ اگر اين فرش مرا از خودم بگيرد، دشمن من است. دشمن آن است كه مي‌خواهد مرا بكُشد. دشمن تنِ من، تنِ من را مي‌كشد. دشمن جانِ من، جان مرا مي‌كشد. از من، من را مي‌گيرد. الآن اگر كسي بخواهد سرِ تن من را ببُرد، مي‌گوييم دشمن من است. حالا اگر كسي منِ من را از خودم بگيرد، آيا اين دشمن من نيست؟ يا هزار برابر خطرناك‌تر از آن كس است كه تنِ مرا مي‌كشد. مولوي در ادامة همين بيت، قصة آن‌هايي كه سخت با دشمن خودشان به سر مي‌برند و نمي‌فهمند را به ميان مي‌كشد. مي‌گويد:

	در ببست و دشمن اندر خانه بود

	حيلة فرعون از ايـن افسانه بود



علت نابود شدن فرعون همين بود كه انسان كامل، يعني حضرت موسي( را كه متذكر آدميت او بود تا او معني خود را بيابد، رها كرد و با او دشمني نمود. ولي كاخ و قدرت و طلا را كه او را از آدميت خارج مي‌كرد دوست گرفت، و لذا حضرت موسي( را رها كرد و با آن‌هايي كه او را از خودش مي‌گرفتند به سر برد «در ببست و دشمن اندر خانه بود». پس به اندازه‌اي كه به امام معصوم نزديك هستيد، به من حقيقي‌تان نزديك هستيد. جان انسان، آدميتي است كه همة اسماء را گرفت و اظهار كرد. در جلسة گذشته بحث شد كه مقام شخصي آدم مطرح نيست، مقام حقوقي او مطرح است. براي همين هم شيطان با فرزندان آدم مثل آدم، دشمن است. چون شيطان در مقابل اسماء، سجده نكرد، معلوم است با آدم‌ها دشمن است. يعني آدم‌ها حامل اسماء مي‌توانند باشند و شيطان مي‌خواهد نگذارد. 

انسان كامل، حقيقت كل اشياء

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:

«خداوند فرمود: اي آدم! خبر از حقايق اسماءِ آن‌ها بده تا برتري وجودي تو براي خلافت من معلوم شود. و اين خبر دادن، خبر دادن لساني نيست، بلكه ظهور اسماء الهي است از طريق وجود انسان كامل. و چون جامعيت اسماء و حقيقت كل اشياء را در آدم ديدند و ملاحظه كردند كه انسان كامل، خودْ حقيقت كل اشياء است، استحقاق خلافت او را در زمين و بر جميع ملائكه يافتند».

از اين نكتة مهم نبايد غفلت كرد كه آدم استحقاق خلافت بر جميع عالم، حتي ملائكه را دارد و نيز متوجه باشيم كه انسان كامل يا آدم بالفعل، حقيقت كل اشياء است. و البته اين دو نكته جاي بحث دارد كه إن‌شاء‌الله مطرح خواهد شد. به گفتة علامه«رحمة‌الله‌عليه»:
«در آخر آية مورد بحث فرمود: «وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدوُنَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ» يعني مگر نگفتم من مي‌دانم آنچه را شما آشكار كرده‌ايد، از جمله تعجب‌تان از خلافت آدم را نيز مي‌دانم، و آنچه را در آن مقام مَلَكي خود پنهان كرديد نيز مي‌دانم».

خداوند مي‌فرمايد: «من مي‌بينم كه شما در مقام خودتان يك چيزي را پنهان كرديد، و من مي‌دانم چه چيز را پنهان كرديد». يعني مقام ملائكه مقامي است كه از جهتي، درجة وجودي آن‌ها منشأ ظهور حقايق است و از جهتي ديگر حجاب حقايق برتر هستند، حقايقي كه خليفه خدا مي‌تواند آن‌ها را بنماياند، مثل درخت كه مظهر اسم حيّ است و حيات و طراوت را به نمايش مي‌گذارد و از طرفي حجاب بقيه اسماء الهي است. لذا در ادامه آيه مي‌فرمايد: شما در عين حال حقايقي را پنهان مي‌كنيد و مقام‌تان، مقام نمايش آن حقايق نيست و آن چيزها، يكي «كفر شيطان» بود، به طوري كه شيطان توانسته بود در كنار ملائكه باشد بدون آن‌كه كفر او معلوم گردد و آدم وسيله شد تا آن كفر نمايان شود، چون با سجده نكردن بر آدمي كه نمايش كل اسماء الهي است، معلوم شد كه شيطان كافر بود. به همين جهت هم در آخر آيه 34 سوره بقره مي‌فرمايد: «كَانَ مِنَ الْكَافِرِين»؛ ابليس، كافر بود - نه اين‌كه كافر شد- تا نزد ملائكه بود، كفرش ظاهر نبود. پس: 

اولاً: مقام ملائكه طوري بود كه كفر ابليسي آن‌جا مي‌توانست پنهان باشد.

ثانياً: آدميت آدم با ظهور كل اسماء، كفرِ ابليس را نماياند. چون خطاب خدا جهت سجده ملائكه به آدم، خطاب به مقام ملائكه بود - نه به صِرف ملائكه‌بودن - پس هر كس در آن مقام قرار دارد جهت سجده به آدم، مورد خطاب است و بايد تبعيت كند. شيطان هم در اثر عبادات شش هزار ساله در آن مقام واقع شده بود، هر چند جنس ملائكه نبود، ولي در مقام ملائكه بود و لذا بايد سجده مي‌كرد.

براي روشن شدن اين نكته به عنوان مثال ملاحظه كنيد كه قبل از انقلاب اسلامي، مذهبي‌ها يك گروه و جمعي بودند كه بعضي مخالف شاه و بعضي هم موافق بودند و همه در يك طبقه و تحت عنوان مذهبي و مسلمان جاي داشتند، حالا چه آن شخص مذهبي و انقلابي باشد و چه مذهبيِ حجتيه‌اي و اشرافي و طرفدار شاه. ولي امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» به عنوان جلوه‌اي از كمالات جامع انسان كامل در سال 1341 كه به صحنه آمد، انحراف امثال حجتيه‌اي‌ها معلوم شد، به طوري كه اين جدايي آرام آرام به نهايت خود رسيد و امام«رحمة‌الله‌عليه» در سخنراني تيرماه سال 1360 يعني يك روز بعد از شهادت اعضاي حزب جمهوري اسلامي، تعبيرشان براي جريان انجمن حجتيه اين بود كه: «عده‌اي همّشان علف‌شان است» يعني همة همت آنها دنيا است. اصلاً كسي باور نمي‌كرد پشت اين مقدس‌مآبي انجمن حجتيه‌اي‌ها چه روحية انحرافي بزرگي پنهان است، و اين را امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» با ظهور حقايق الهي، نماياندند. حالا حساب كنيد انسان كامل، يعني امام زمان( اگر ظهور كنند، در آن شرايط چه كفرهايي كه امروز به اسم ايمان در صحنه‌اند، بر ملا مي‌شود. اين يك مثال ساده و ملموس و اجتماعي بود، ولي در عالم تكوين مسأله خيلي دقيق‌تر است.شما بدانيد كه اگر امام زمان( به عنوان حامل بالفعل همه اسماء الهي بر قلب شما جلوه نكند تا كفر ابليس برايتان روشن گردد دائم تحت تأثير حيله‌هاي ابليس قرار مي‌گيريد. آيا به راحتي كفر ابليسي كه اين‌قدر رياضت كشيد و مبارزه با نفس كرده تا با ملائكه همنشين شده‌ و شش هزار سال هم عبادت كرده است، براي ما روشن مي‌شود؟ كدام عارفي اين‌قدر وضعش خوب بوده است كه با ملائكه همنشين باشد و در آن عالم، همراه ملائكه عبادت كند؟ پس مي‌شود عارف منهاي امام زمان( بود و با بعضي از حقايق غيبي هم‌مأنوس بود ولي باز شيطاني بود. عارفي كه نظر به مظهـريت جامع اسمـاء الهي - يعني امام زمان(- نداشته باشد، بلكه به يك مجموعه عبادات و حالات خوش معنوي راضي باشد غافل از اين‌كه مقام انسان، مقام ارتباط و تعليم همه اسماء الهي است، سر به سلامت نمي‌برد. به همين جهت در روايات داريم كه ايمان و عرفان بدون ولايت امام زمان( كسي را به جايي نمي‌رساند. اصلاً اين قضيه يك تعصب ديني نيست، بلكه مقام انسان كامل مقامي است كه كفر انسان را بروز مي‌دهد و اگر انسان‌ها با انسان كامل ارتباط نداشته باشند، متوجه كفر خود نمي‌شوند تا بخواهند آن را جبران كنند. علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه بحث مي‌فرمايند: 

«خدا فرمود: من مي‌دانم آنچه را در آن مقام پنهان كرده‌ايد - در آن مقام چنين موضوعي قابل ظهور نبوده، و آدم موجب ظهور آن شد- كه آن كفر ابليس بود چون قرآن مي‌فرمايد: ابليس قبل از سجده نكردن، كافر بود ولي كفر آن پنهان بود و با دستور سجده به آدم روشن شد كه قبلاً كفرش در آن مقام پنهان بود. اين‌که مي‌فرمايد: «كانَ مِنَ الكافِرين» يعني در واقع كفر ابليس پنهان بود، ولي پنهان‌کردن را به همه نسبت داد از باب رعايت ادب».

چون اين سؤال مطرح است كه چرا خداوند به ملائكه فرمود: «كُنْتُم تَكْتُمون»؛ شما پنهان كرديد، و اين طور ابتدا به ذهن مي‌آيد که همة اين مقام که ملائکه در آن هستند چنين است كه آن كفر را پنهان مي‌كند. مي‌فرمايند: اين به جهت رعايت ادب است كه عمل يك نفر را به جماعتي كه با آن يك نفر آميخته‌اند و امتيازي بين‌شان نيست، نسبت مي‌دهند.

معني سجده بر آدم

سپس خداوند در آيه 34 مي‌فرمايد:

«وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِأدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ أَبَي وَاسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ». 

آنگاه كه به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنيد، پس همه سجده كردند مگر ابليس كه از انجام اين دستور سر باز زد و كبر ورزيد و او كافر بود. 

خداوند با طرح اين آيه دارد ما را معني مي‌كند كه اي آدم اگر مقامت مقامي بشود كه اسماء الهي را در قلبت بگيري، تمام عالَم در خدمت تو هستند. چون سجدة ملائكه بر آدم يعني تسليم‌بودن آن‌ها در مقابل انسان. البته به اندازه‌اي كه قلب، نزديك به قلب امام زمان( باشد، آن قلبْ مقامش مقام سجدة ملائكه است. از آن طرف هم مي‌فهميم كه اي انسان تو هر چه هم مي‌خواهي خوب باش، ولي يك دشمن غيبي داري. همين طور كه قواي ملائكه در اختيار تو هستند و دائم با تو حرف مي‌زنند و جان تو را نوازش مي‌دهند و روحت را نوراني مي‌كنند و حقايق را براي قلبت روشن مي‌نمايند، يك دشمن غيبي هم داري كه همواره مي‌خواهد نگذارد تو در مقام خليفة‌اللّهي واقع گردي. 
پس معني بودنِ ما در زمين اين‌گونه روشن شد و اين بودن، از بهشتِ آدم شروع شد. رسيديم به اين‌كه ملائكه با سجده بر آدم، كرامت او را پذيرفتند و با تمام قوا خود را در اختيار او قرار دادند و شيطان هم مقام خليفة‌اللّهيِ آدم را نپذيرفت و با سجده‌نكردن بناي دشمني را گذاشت. و خدا هم فرمود: اي آدم!

اولاً: تو توانستي ظرف اسماء الهي شوي. ثانياً: توانستي آن اسماء را نشان بدهي. ثالثاً: دشمن تو هم مشخص شد. حالا با چنين شرايطي در اين بهشت بمان. لذا در آيه 35 سوره بقره مي‌فرمايد: 

«وَ قُلْنا يا ادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَ كُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ». 

و گفتيم: اي آدم تو و همسرت در بهشت سكني گزينيد و از آن با يك فراواني، هر چه خواستيد بخوريد و به اين درخت نزديك نشويد و در آن تصرف نكنيد كه از ظالمين خواهيد شد و با اين كار به خود ظلم كرده و از رحمت خدا محروم مي‌شويد.

پس معلوم است آن بهشت از جهتي مثل دنيا بوده كه هم رحمت داشته و هم محل تزاحم و محدوديت و ممنوعيت بوده است. يعني حيات بهشتي آدم و آدميت چنين خصوصياتي داشته و دارد و به همين دليل مي‌فرمايد: «وَ لاَ تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرة»؛ به اين درخت نزديك نشويد، و اين نشان مي‌دهد يك نوع محدوديتي داشته‌اند و در آن بهشت، راحت نبوده‌اند و بايد مواظب باشند ظالم نشوند. و گفتيم اين ظلم، ظلم به خود است و در نتيجه آن گرفتار تشنگي و گرسنگي و عرياني مي‌شدند كه نتيجة نزديكي به آن درخت بود. و آدميت هم نتوانست اين محدوديت را بپذيرد و از آن سر باز زد و به گفتة علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»:
«با اين امتحان براي خود او هم روشن شد بايد در زمين زندگي كند و در زمين بميرد».

معلوم شد كه حقيقت آدم اين چنين است كه نمي‌تواند اين نهي را رعايت كند و معلوم شد آدميت آنچنان است كه در آن بهشت نمي‌ماند، بلكه با انتخابِ نزديكي به شجره ممنوعه، زندگي زميني را براي خود انتخاب مي‌كند. آري زندگي او از بهشت شروع مي‌شود، ولي به زندگي زميني سير مي‌كند و اين قصة همه انسان‌ها است نه اين‌كه مخصوص شخص آدم باشد. به گفته حافظ:

	صوفيان جمله حريف‌اند و نظرباز ولي

	زين ميان حافظ دل سوخته بدنام افتاد



آدميت آدم اقتضاي خرابات دارد و خرابات آن‌جايي است كه به جهت نفس حيواني و زهد و ريا خراب است و انسان‌ها بايد كمال حقيقي خود را از آن‌جا شروع كنند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه چهارم
خصوصيات حيات ملكوتي آدم

بسم الله الرحمن الرحيم
وَ قُلْناَ يَا ادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ

و گفتيم اي آدم تو و همسرت در بهشت جاي ‌گيريد و بخوريد از آن همراه با يك فراواني، هرطور كه مي‌خواهيد و نزديك به اين درخت نشويد و در آن تصرف نكنيد كه از ظالمين خواهيد شد. 

در واقع مي‌خواهد بفرمايد؛ اي آدم! حالا كه خليفة خدابودنت و دوست و دشمنت و نيز لياقت‌هايت مشخص شد، «اُسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ»؛ تو وهمسرت در بهشت باشيد، «وَ كُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا»؛ و هر طور که مي‌خواهيد مي‌توانيد در بهشت تصرف كنيد. خواست، خواست شماست اما «وَ لاَ تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ»؛ در اين درخت تصرف نكنيد كه اگر تصرف كنيد «فَتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ» ظالم مي‌شويد.

البته اين‌كه مي‌فرمايد: اگر در اين درخت تصرف كنيد «ظالم مي‌شويد» نه به اين معني است كه معصيت كار مي‌شويد، بلكه به اين معني است كه به مشكلات مي‌افتيد. و بعداً روشن مي‌شود كه اين نهي، نهي ارشادي است و نه نهي مولوي، همين قدر توجه داشته باشيد كه اين «ظلم» به معناي ظلم به خود است.
پس فرمود: به اين شجره نزديك نشويد و اگر نزديك شديد ظالم مي‌شويد. حالا اين شجره چيست كه وقتي به آن نزديك مي‌شويم، ظالم مي‌شويم؟
معناي شجره ممنوعه

امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با معني شجرة ممنوعه مي‌فرمايند:
«پس خطيئه آدم و آدم‌زاد‌گان را مراتب و مظاهري است. چنانچه اول مرتبة آن توجه به کثرات اسمائيه و آخر مظهر آن اَکْل از شجرة منهيه است که صورت ملکوتي آن، درختي است که در آن انواع اثمار و فواکه است، و صورت مُلکي آن، طبيعت و شئون آن است، و حبّ دنيا و نفسْ که اکنون در اين ذريه است از شئون همان ميل به شجره و اَکل آن است». 

بعد مي‌فرمايند:

«خطاي آدمي اين بود که به کثرت اسماء متوجه شده و از کثرت اسماء متوجه به لوازم اسماء شده و از محبوب، نظر را قطع کرد، و اين توجه به غير، در پيشگاه سلاطين مکروه است، به‌خصوص که خلاف قانون حبّ و محبت باشد. لذا شجره؛ شجرة کثرات بود و اصل آن شجره، اين عالم طبيعت و هيولاي اولي بود که تعينات در آن استقلال پيدا کرده و شرک‌ها به‌وجود آمده است و عدم‌نماها خود را نمايان کرده، باعث غفلت وي از آنچه که بايد مدّ نظر قرار دهد شد. و شايد مراد از شجرة منهيه همين باشد که مورد نهي واقع شده بود و شيطان آدم را به اين کثرت و دنيا هدايت کرد و نظر او را از محبوب، انحراف و انصراف داد ... آدم به کيفر نظر به عالم طبيعت إهباط شد تا از اين کثرات سير کرده و بداند که اين کثرات لايق توجه نبوده و اين جهنم است ...».
 

و در جاي ديگر مي‌فرمايند:
«همين بود که نظر به اين مرتبة کثرت کرد و به مجازات اين نظر، از «جمعي» گرفتار «فرقت» شد تا هبوط از جنّت وصل، به دار فرقتِ دنيا حاصل گرديد».
 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد:

«نزول او [آدم] از نشئه غيبيه و هبوط نفس از محل اعلاي ارفع به ارض سفلاي طبيعت و ردّ او به اسفل سافلين از احسن تقويم، براي سلوک اختياري الي‌الله و عروج به معراج قرب و وصول به فناء‌الله و جناب ربوبيت است که غايت خلقت و نهايت مقصد اهل‌الله است، «رَحِمَ الله امْرَاً عَلِمَ مِنْ اَينَ وَ فِي اَينَ وَ اِلي اَينَ».

پس به تعبير حضرت امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»، اولا: هبوط يک نحوه تغيير منظر و تغييردادن جهت جان از وحدت به سوي کثرت است. ثانيا: سمت و سوي سلوک اختياري به سوي حضرت الله است، تا انسان با پاي اختيار خود به مقام فناء الي‌الله نايل شود و آن مقام را سرماية ابدي خود نمايد.

به همين جهت باطن كثرات دنيا در آن عالم، صورت شجره است. يعني اگر عالم كثرت در عالم برزخ بر ما ظهور كند، به صورت شجره است.

شما مي‌دانيد كه هر موجودي در عالم مُلك يا ناسوت يك وجه «عنداللهي» دارد و يك وجه «عندالخلقي». خداوند در آخر سوره يس مي‌فرمايد: «فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ» منزه است خدايي است كه ملكوت هر چيزي در دست اوست. هر چيزي كه در اين عالم هست جنبة ملكوتي و صورت ملكوتي آن در دست خدا است. مثل من و شما كه يك جنبه مُلكي داريم كه همين بدن ما است و از اين طريق همديگر را مي‌بينيم، چون اين وَجه خلقي ما است. ولي يك جنبه غير مادي و مجرد داريم كه تمام حركات و سكنات اين بدن ما تحت قبضه آن جنبة ملكوتي ما است، به طوري كه مثلاً اگر«نفس» يا «مَنِ» ما اراده كند، دست ما بالا مي‌آيد. حال آن جنبة ملكوتي ما، در قبضه خداوند است، و همين كه خواست بدن ما را حركت دهد، يك ميلي در نفس ما ايجاد مي‌كند و بدن ما به حركت مي‌آيد. طبق آيه فوق بايد متوجه باشيم که ملكوت تمام اشياء در دست خدا است.

با توجه به اين نکته که اشياء داراي جنبه ملكوتي هستند و آن جنبة ملكوتي، باطن و حقيقت جنبه‌هاي ناسوتي يا مُلكي مي‌باشد، عنايت داشته باشيد كه كلّ عالم ماده نيز يك وجود غيبي و ملكوتي دارد كه در عالم ملكوت به صورت «شجره» است. پس اگر كسي به عالم ماده نزديك شود، صورت برزخي عمل او نزديك‌شدن به شجره است كه عبارت بود از عالم كثرت. از طرفي اگر كسي به عالم كثرت نزديك شود، عمرش تلف خواهد شد، چون از «اَحَد» دور مي‌شود و لذا حضرت پروردگار به هر زن و مرد فرمود: «وَ لاَ تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ» به اين شجره که جنبة ملکوتي عالم کثرت است نزديک نشويد، چون از حضرت اَحد دور مي‌شويد. از طرفي «اَحد»، صفت خالق عالم است که عين وجود است و به مخلوقات وجود مي‌بخشد. پس هر كس به كثرت نزديك شود از هستي و وجود فاصله گرفته و به نيستي و وَهميات اميد بسته است. چون در برهان صديقين روشن شد كه خداوند عين وجود است. از طرفي هم مي‌دانيم كه خداوند «اَحد» است و هيچ‌گونه كثرت در ذاتش نيست. پس هر چه از «اَحد» فاصله بگيريم و به كثرت‌ها نزديك شويم، از عين وجود فاصله گرفته‌ و به عدم و نيستي و پوچي و بطلان گرفتار شده‌ايم. خيالات‌ و وَهمياتمان، جدايي از «اَحد» را «وجود» مي‌نماياند و به همان اندازه كه خيالات است و حقيقت ندارد، دل‌ بستن به آن‌ها يعني دل بستن به سراب و گرفتار به پوچي‌شدن.

نزديكي به كثرات و شروع هبــوط

پس خداوند به آدم و حوا فرمود: «وَ لاَ تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ» به اين شجره نزديك نشويد. اين‌كه مي‌فرمايد نزديك نشويد، يعني از آن نخوريد، و چون مقدمة خوردن، ميل است در واقع فرمود: ميل به اين شجره نداشته باشيد. زيرا اين يك قاعده است به اندازه‌اي كه به كثرات نظر كنيد به مشكل مي‌افتيد. مي‌خواهد بفرمايد جنس نظام الهي اين‌چنين است كه نزديكي به آن شجره، خروج از بهشت را به همراه دارد، مثل نزديکي به کثرت که خروج از وحدت را به همراه دارد. پس اين‌كه مي‌گويد: «وَ لاَ تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ» يعني اي آدم و حوا و اي همه مردان و زنان! و به عبارت ديگر اي انسان در بهشت به صورت‌هاي ملكوتي كثرت‌ نزديك نشو و اگر نزديك شدي به زحمت مي‌افتي، در نتيجه در زمين قرار خواهي گرفت و زميني مي‌شوي در حالي‌كه مي‌تواني آسماني بماني، و اگر نزديك شدي، ديگر جايگاهت زمين خواهد بود و در واقع ظالم مي‌شوي، به اعتبار ظلم به خود. علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 
«اين ظلم، ظلم به خود است، مثل تشنگي و گرسنگي و عرياني، كه همه آنها در نتيجه نزديكي به آن درخت به‌وجود آمد و با اين امتحان براي خودِ آدم هم روشن شد كه بايد در زمين زندگي كند و در زمين بميرد». 

در واقع به آدم و آدميت فهمانده شد كه تو آنچناني كه به شجره نزديك مي‌شوي و به زمين هبوط مي‌كني، يعني جنس‌ تو نزديكي به زمين است و وجهي داري كه مطابق آن وجه زمين را انتخاب مي‌كني و لذا آدم به عنوان آدميت به شجره نزديك شد. 

موطن ملكوتي و ارائه سرّ حيات آدمي 

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند: 

«چيزي كه هست راه زميني شدن آدم همين بوده كه نخست در بهشت منزل كند و برتري‌اش بر ملائكه و لياقتش براي خليفة الهي بودن اثبات شود».

بايد يك محلي و يك نشئه‌ و موطني باشد كه انسان بتواند اسماء الهي را بياموزد و بنماياند. چرا كه در زمين چنين كاري ممکن نيست، حداقل اگر انسان از اولياء خدا هم باشد سال‌ها عمر مي‌خواهد تا شرايط ارائه اسماء برايش فراهم شود. پس بايد براي اين كار، يك موطني غير از اين زمين باشد كه ظرفيت چنين ارائه‌اي را داشته باشد. از طرفي بايد آن موطن طوري باشد كه پس از ارائه اسماء، توسط آدم ملائكه بتوانند به او سجده كنند و نيز در آن موطن امکان ظهور شيطان باشد و سجده نكردن او نمايان گردد، در يك كلمه براي ظهور چنين حقايقي لازم است آدم در موطن ملكوتِ اين عالم يا باطن اين عالم مستقر شود.

شما مي‌دانيد كه سرّ حيات زميني، در عالم ملكوت است و هميشه اين‌گونه است. هر چيزي يك سرّي دارد، سرّ هر چيز يعني آن مقامي كه همه حقايق آن چيز در آن مقام جمع است، حتي اين‌كه عرفا به مريداني که لايق‌اند سرّي از اسرار را القاء مي‌كنند، به همين معنا است كه آنها را متوجه باطن يا حقيقت آن شئ يا آن حادثه مي‌نمايند، كه نمونه كامل آن از طريق حضرت پيامبر( براي حضرت اميرالمؤمنين( اتفاق افتاد آنگاه كه در هنگام رحلت، وجود مقدس پيامبر( حضرت علي( را مدتي طولاني در بغل گرفتند، سپس حضرت علي( فرمودند: سرّ اولين و آخرين را برايم فرمودند.

«سرّ» يعني آن‌گونه معارفي كه اگر بخواهيم از طريق تعليم حصولي و با گوش بشنويم و با تفكر و تعقل آن را دنبال كنيم اولاً؛ صدها سال طول مي‌كشد و ثانياً؛ از اين طريقه‌ هرگز آن‌طور كه هست هم نمي‌توانيم بيابيم. حقايق در عالم ديگر همه يك حقيقت واحدند. خود همين عالم ماده را نگاه كنيد خيلي چيز است، زمين، آسمان، دريا، حالا همة اين‌ها اگر در عالم ملكوت جمع شود يك شجره مي‌شود، تازه جنس شجره هم جنس خاص همان عالم است.

صورت شجره‌ در عالم ملكوت، همة اين عالم ماده است با همة اين صورت‌هاي كثيري كه دارد و اگر كسي حقيقت آن شجره را بشناسد، حقيقت همه عالم ماده را شناخته است. حالا بناست به آدم و آدميت قانون‌ها و اسراري تعليم بدهند كه در اين عالم نمي‌شود آن طور تعليم داد، پس بايد در عالمي كه مقام سرّ اين عالم است مسئله را برايش روشن كنند، تا به جهت خصوصيت خاص آن عالم، همه چيز يک جا براي بشريت روشن شود. آمدند صحنه ملكوتي حيات آدمي را با همه ابعادش به او نماياندند، از تعليم همه اسماء الهي گرفته تا نشان‌دادن صورت باطني عالم ماده. پس قصه آدم در قرآن شرح و تبيين حيات ملكوتي آدم است با نشان‌دادن همه فرازها و نشيب‌هاي مربوطه. به آدم مي‌خواهند بگويند كه تو از جهت وجه آدميت اين چنين هستي و بدون نزديكي به شجره نيستي.

جملة علامه«رحمة‌الله‌عليه» جمله دقيقي است كه مي‌فرمايند:

«چيزي كه هست راه زميني شدن آدم همين بوده كه نخست در بهشت منزل كند. و برتري‌اش بر ملائكه و لياقتش براي خليفه الهي بودن اثبات شود. و بعد در بهشت منزلش دهند - بعد از اين‌كه شرافت آدم از يك طرف و دشمني شيطان با آدم از طرف ديگر روشن شد، تازه مي‌گويد: «اُسكن اَنْتَ وَ زَوْجك»- و از نزديكي به آن درخت نهي‌اش كنند و بعد به تحريك شيطان از آن بخورد و عورت آدم و همسرش ظاهر شود و به زمين هبوط كنند».

پس موضوع اين بود كه به آدم بگويند تو زميني هستي، بيا و زميني بودن خودت را، خودت به خودت ثابت کن. ما تو را در بهشت مستقر كرديم ولي جنبه آدميت تو آنچنان است كه زميني‌بودن را براي خود انتخاب مي‌كند و اساساً اقتضاي آدميت هر انسان چنين است كه بايد از مقام برزخ نزولي و بهشت اوليه به خرابات دنيا بيايد و زندگي تکاملي خود را از اين‌جا شروع كند. 

به گفتة علامه«رحمة‌الله‌عليه»:
«و ابليس هم هدفي جز اين نداشته كه به هر وسيله شده عيب آن دو را ظاهر كند، زيرا آنچه از آيات مربوط به آدم و همسرش برمي‌آيد اين است كه وقتي خلقت آدم و حوا در زمين تمام شد، بلافاصله و قبل از اين‌كه متوجه شوند، عيب‌هاي‌شان پوشيده شد، داخل بهشت شدند».

ايشان مي‌فرمايند: اول اين‌ها در زمين خلق شدند، يعني جنبة بدني‌شان و توجه روح به بدنشان در زمين واقع شد ولي خداوند نگذاشت در زمين بمانند. مثل بعضي از عرفا و اولياء كه با جذبه الهي، آنچنان توجهشان به عالم ملكوت معطوف مي‌شود كه اصلاً متوجه بدنشان نيستند و در واقع همان وقتي هم كه در زمين هستند، در عالم ملكوت زندگي مي‌كنند، هر چند در مورد عرفا موضوع شدت و ضعف دارد. ولي در مورد مقام آدم، يك حقيقت كلي مطرح است كه پس از خلقت در زمين به عالم برزخ نزولي سير داده مي‌شود، كه البته در آن‌جا بدن زميني جاي ندارد، عالمي است با بدن خاص خودش. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«وقتي خلقت آدم و حوا در زمين تمام شد، بلافاصله و قبل از اين‌كه متوجه شوند، عيب‌هايشان پوشيده شد و داخل بهشت شده‌اند».
يعني وارد يك موطن ديگر شدند و در يك مقام ديگر سير داده شدند. آري در زمين خلق شدند ولي زميني نماندند. جنس حيات زميني توجه به عيب‌هاست، حيات زميني را شروع نكرده به عالم برزخ نزولي كشيده شدند، همان بهشتي كه تا حال بحث مي‌كرديم، بهشتي كه شيطان هم دارد.

زميني بودن انسان با وجود توبه آدم 

سپس علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«ظهور عيب در زندگي زميني و نيز خوردن از آن درخت يكي از قضاهاي حتمي خدا بوده».
بنا بود خدا آدم را زميني قرار دهد، چون خود خدا از اول فرمود: «اِنّي جاعِلٌ فِي‌الاَرْضِ خليفه» من مي‌خواهم در زمين همواره خليفه‌اي قرار دهم. پس آنچه خداوند حتمي‌الوجود قرار داده بود، وجود خليفه در زمين است و اراده كرده بود آدم زميني باشد. ولي حقايقي در آدم هست كه بايد ظهور كند و لذا ابتدا در عالم ملكوت سرّ آدم را نماياند، چون بايد محل تحقق و ظهور آن اسرار از آن‌جا باشد، مثل مقام تعليم اسماء كه فرمود:«عَلَّمّ ادَمَ الْاَسْماءَ كُلَّهَا» يا مقام نماياندن اسماء كه در اين رابطه به آدم فرمود:«اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِم» يا «اِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِاَدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْلِيسَ اَبَي وَاسْتَكْبَرَ»؛ اين‌ها مسائلي بودند كه در آن عالم، امكان ظهور و تعيّن داشتند، در آنجا بايد سرّ آدم را به آدم نشان دهند، چون زمين ظرفيت تعيّن و ظهور يك جا و كامل آن‌ها را نداشت، در زمين سال‌ها طول مي‌كشد تا يك كلمه از غيب‌هاي انسان براي جان انسان روشن شود، آن‌جا بايد همه‌ ضعف‌ها يك جا به انسان نشان داده شود.

پس يكي از قضاهاي حتمي‌الوقوع اين بود كه انسان بايد زميني مي‌شد و بنا به گفته علامه«رحمة‌الله‌عليه»:
«و به همين جهت هم بعد از آن‌كه خطايشان را آمرزيد به بهشتشان برنگردانيد».
با اين‌كه آدم و حوا توبه كردند و گفتند:«ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا» و خدا هم توبه‌شان را قبول كرد، ولي آن‌ها را به بهشت باز نگردانيد، در حالي كه اين قانون خداست كه اگر انسان از گناهي توبه كند، مقامش، مقام قبل از گناه مي‌شود. رسول خدا( فرمود: «اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَه»؛
 هركس از گناهي توبه كرد مانند كسي است كه گناه نكرده، در نتيجه انسان پس از توبه، همان مقام قرب قبلي را دارد. از طرفي قرآن در رابطه با توبه آدم مي‌فرمايد: «فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوّاب الرَّحيم»؛
 آدم توبه كرد و خدا هم توبه او را پذيرفت، ولي با اين همه به مقام قبلي برنگشت، زيرا اصلاً بنا نبوده جايگاهش آن‌جا باشد و اين قاعده كه انسان با توبه به مقام قبلي‌اش برمي‌گردد مربوط به نظام زمين است و گناه زميني. در حالي كه خداوند با اين كار، يعني خلقت زميني و سپس سير به سوي ملكوت زمين و نوع انتخاب آدم و نزديكي به شجره، خواست بفهماند كه شما زميني هستيد و انتخاب زمين جزء اقتضائات شما است.

علت بيرون شدن از بهشت

بنا به فرمايش علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»:
«بعد از آن‌كه خطايشان را آمرزيد به بهشتشان برنگردانيد، بلكه به سوي دنيا هبوط‌‌شان داد تا در آن‌جا زندگي كنند، و اگر اين قضا حتمي نبود بايد بعد از توبه و پذيرش آن، به جاي اولشان برمي‌گشتند. پس علت بيرون شدن آدم از بهشت آن خطيئه نبود بلكه آشكار شدن عيب آن دو بود».
اگر اين خطا را هم نمي‌كرد به زمين برمي‌گشت. حضرت حق مي‌خواهد به همه ما اين نكته را بفرمايد كه در عالم ملكوت هم كه باشيد، ابعاد زميني آن عالم را - كه همان شجره باشد- انتخاب مي‌كنيد. يعني براي آدم و آدميت روشن شد كه جايشان آن بهشت نيست، چون با خوردن آن شجره عيب‌هايشان پيدا شد و در اين حال ديگر جايشان بهشت نبود. با تصرف در صورت باطني دنيا و خوردن از شجره و در نتيجه ظهور نقص‌ها بايد به زمين بروند و در زندگي زميني اين نقص‌ها را برطرف كنند كه اين قسمت در آيات مربوط به اين موضوع در «سوره طه» إن‌شاء‌الله روشن مي‌شود.

بهشت، جاي ماندن آدم نبود

تا اين‌جا بحث اين بود كه آدم و حوا با نزديكي به شجره و تصرف در آن، عيب‌هايشان ظاهر شد و لذا بايد از آن بهشت بيرون مي‌رفتند. چون وقتي عيب انسان در جايي ظاهر شود كه نتواند برطرف كند، ديگر آن‌جا جاي ماندن او نيست. تا عيب و نقصمان ظاهر نبود، خود بوديم و خداي خود، حالا كه عيب ظاهر شد با عيب و با نظر به عيب كه نمي‌شود ما را نگهدارند و اصلاً اين لطفي به ما نيست، لذا است كه مي‌گويند: برو روي زمين، يك فكري براي اين عيب‌ها بكن و بيا. پس از اين جهت كار خوبي شد كه ما روي زمين آمديم، وقتي زندگي زميني بد است كه ما روي زمين هم كه آمديم، توجهمان به كثرات باشد و از «اَحد» غافل باشيم و در كنار نقص‌هايمان، به همان نقص‌ها دلخوش باشيم. بله اين بد است. موقعي آمدن در زمين برايمان خوب است كه در عين قرار گرفتن در عالم كثرات‌، نقص‌هايمان را ببينيم و با توجه به خداوند واحد و انديشه توحيدي - از طريق شريعت - نقص‌هايمان را برطرف كنيم، تا بهشت جاودان مقصد نهايي ما باشد كه محل بي‌عيبي و بي‌نقصي ما است.

نزديكي به طبيعت و شروع سختي‌ها

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«درختي كه نبايد آدم بدان نزديك مي‌شد، درختي بوده كه نزديكي بدان مستلزم تَعَب و بدبختي در زندگي دنيا بوده و آن اين‌كه پروردگار خود را فراموش مي‌كند و از مقام او غفلت مي‌ورزد».
التفات داشته باشيد كه بحث در خصوص سرّ حيات دنيايي آدم است كه اگر آن اَسرار خوب روشن شود، زندگي زميني معني خود را پيدا خواهد كرد. لذا مي‌فرمايد: اگر به طبيعت نزديك شويد، يعني طوري در اين دنيا زندگي كنيد كه طبيعت، مقصد انسان شود، بعد از به دست آوردن جزئي و شاخه‌اي از اين طبيعت، باز جزء و شاخه ديگري از آن را مي‌خواهيد، چون شاخه‌شاخه است. اگر ابتدا خانة انحصاري بخواهيد که جدا از پدر و مادر و به تنهايي در آن زندگي کنيد، بعد از آن، شهر بزرگي مي‌خواهيد که اين‌همه خانه را در خود جاي دهد و اگر شهر بزرگ بخواهيد، بعد از آن خيابان‌هايي مي‌خواهيد تا بتوانيد در خانه‌هاي بزرگ و گسترده و دور از همديگر به‌سر ببريد. چون وقتي شهر كوچك است و خانه‌ها نزديك همديگر، با يك جاده معمولي هم مي‌توان رفت و آمد كرد، اين وقتي است که چندخانواده در يك خانه زندگي ‌كنند و هر كدام در يك اطاق، لذا سر به اين اطاق مي‌زنيد و مي‌گوييد مادر حال شما چطور است؟ به آن اطاق سر مي‌زنيد و مي‌گوييد برادر يا عمه يا خاله حالتان چطور است؟ خودت هم در يكي از اين اطاق‌ها زندگي مي‌كني، پس رفت و آمدي هم نخواهيد داشت كه اين همه وسيله نقليه و اين همه جاده نياز داشته باشيد. اما وقتي بيشتر از يك اطاق از اين طبيعت خواستيد، يعني وقتي خانه‌هاي مستقل به وجود آمد، ديگر انسان‌ها نزديك هم و در يك خانه نيستند، از همديگر دور مي‌شوند، حالا بايد با تلاش و زحمت بيشتر جاده‌هاي وسيع و طولاني بسازند تا بتوانند به ديدار همديگر بروند. اين يك مثال ساده بود براي روشن شدن اين قاعده كه هر چه كمتر در طبيعت تصرف كنيد، كمتر به تعب و سختي مي‌افتيد، و برعكس، اگر نيازهاي‌مان را در آنچه نزد خدا است قرار ندهيم و در آنچه در طبيعت است قرار دهيم، سختي‌ها و مشكلاتمان شروع مي‌شود و نقص‌هايمان در اين رابطه رخ مي‌نمايانند، در واقع اين‌ها نقص‌هايي است كه با نزديكي به شجرة شاخه‌شاخه برايمان پيدا شد. وقتي با ساختن شهرهاي بزرگ فاصله‌ها زياد شد و نيازمان به ماشين سواري رخ نمود، حالا جاده اسفالت مي‌خواهيم، پس قير و پالايشگاه و وسايل و ابزارهاي پالايشگاه را مي‌خواهيم، هزار زحمت برايمان ظاهر شد، همة اين‌ها از لوازم نزديكي به شجره ممنوعه‌اي بود كه خداوند نزديكي به آن را نهي فرموده است. اين يك نمونه از آن مطلب است ‌كه هر چه به طبيعت نزديك بشويد، به تعب مي‌افتيد و از بهشت خارج مي‌شويد، آن وقت نقص‌ها و زشتي‌ها ظاهر مي‌شود.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«در آيه 22 سوره اعراف دارد؛ همين كه از آن درخت چشيدند، عيب‌هايشان بر ملا شد: «فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْءاَتُهُمَا» به علت نزديكي به طبيعت، نقص‌هاي آن‌ها پيدا مي‌شود، حالا هر چه بيشتر به آن نزديك شوند- به اميد بر طرف شدن نياز- نيازشان بيشتر مي‌شود».
پس اين قاعده را نبايد فراموش كنيم كه هركس به طبيعت نزديك شود، نقص او مرتفع نمي‌شود، بلكه برعكس نقصش زياد مي‌شود. حالا ماشين كه خريديم و جادة طولاني هم كه كشيديم، تصميم مي‌گيريم ادارة صدور شناسنامه كه در اولين خيابان بود به يكي از شهرك‌هاي اطراف منتقل شود، چون هم خيابان‌ها وسيع است و هم ماشين داريم، و بدين شكل ماشين تندرو و جاده وسيع، زحمت ما را بيشتر كرد، و فكر كرديم شهرها را گسترده كنيم تا راحت‌تر باشيم، در حالي كه منابع رفع نياز ما از دسترس ما در محلي دورتر قرار گرفت و اين زحمت‌ها را زندگي پنداشتيم، چرا كه فراموش كرديم زندگي نزديك نشدن به اين شجره ممنوعه است و نه نزديك‌شدن، و لذا مرتب ضعف‌ها و عيب‌ها آشكار و افزون شد و با نزديكي به طبيعت شاخه‌شاخه، به جاي برطرف شدن نيازها، آن نيازها افزون‌تر و متنوع‌تر گشت و به عنوان عيب و نقص ما را به برطرف‌كردن آن نيازها وادار نمود. 

پس مشخص شد چرا مي‌فرمايند:

 «درختي كه نبايد آدم به آن نزديك مي‌شد، درختي بود كه نزديكي بدان مستلزم تعب است (و نه گناه) و موجب بدبختي در زندگي دنيايي مي‌شود و موجب غفلت از پروردگار مي‌گردد».
با قرب به شجره ممنوعه شرايط آن‌چنان مشكل مي‌شود كه در آن، شرايطي که دينداري موجب قرب به خدا است، در تنگنا قرار مي‌گيرد. حالا در نظر بگيريد در چنين شهر‌هاي گسترده چگونه مي‌توان آرامش در عبادت را براي خود حفظ كرد و دائم قلب را آماده تجليات نور پروردگار قرار داد؟ در حالي‌كه كثرت در مقابل وحدت است، و شجره در آن بهشت تمثّل كثرت است و نزديكي به آن به عنوان دوري از دستور خدا است و مساوي است با فاصله‌گرفتن از انوار حضرت اَحد. عين همين مسئله در زندگي زميني با نزديكي به دنيا پيش مي‌آيد، چون هر چه به دنيا نزديك شويم، به كثرت نزديك شده‌ايم و نزديكي به كثرت مساوي است با فاصله‌گرفتن ازحضرت اَحد، به همين دليل دلي که مشغول دنيا است امكان مأنوس‌شدن با حضرت اَحد برايش غيرممكن است.

نهي ارشادي و ظلم به خود 

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«ظلم آدم و همسرش با نزديكي به آن درخت، ظلم به خود بود».
نزديكي به طبيعت كار آدم را سخت كرد. مثلاً الآن با اميد به جاده‌هاي گسترده و ماشين‌هاي تندرو، خانه خودش اين طرف شهر است و خانه پدر و مادرش آن طرف شهر، حالا اگر نسبت به والدينش بي‌توجهي كند، به دستور الهي پشت كرده است، اگر بخواهد به آن‌ها به نحو شايسته احسان نمايد، مجبور است راه طولاني را طي كند و زحمت زيادي را تحمل نمايد. 

پس نزديكي به طبيعتِ شاخه‌شاخه «ظلم به خود بود، و نه نافرماني خدا. مثل تعب و سختي در زندگي دنيا به جهت گرسنگي و تشنگي و عرياني و ...» كه اين‌ها همه در اثر نزديكي آدم‌ها به شجره به وجود آمد. شجره را چشيدند، دل را متوجه كثرت‌ها كردند، حالا گرسنگي و تشنگي و عرياني، كه حاكي از ظهور نقص‌هايي است كه با نزديكي به دنيا براي انسان پيش مي‌‌آيد، ظاهر شد.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:

«و به همين جهت هم نهي خدا ارشادي بود و نه مولوي»

مي‌دانيد كه يك وقت است خداوند دين و شريعتي را براي بشر فرستاده و در آن دين مي‌گويد نماز بخوان، حال اگر ما نماز نخوانيم، در مقابل امر مشخص خدا عصيان كرده‌ايم، اين را عصيانِ امر مولوي مي‌گويند. چون خداوند براي اين‌كه بندگي ما را تقويت كند شريعت مي‌آورد و در شريعت حكم مي‌كند، انجام آن احكام موجب تقويت بندگي ما است. چرا نماز مي‌خوانيم؟ براي اين‌كه خداوند فرموده است، و دقيقاً در اين موضع‌گيري ولايت خدا بر شما محقق و شديد مي‌شود و بندگي شما رشد مي‌كند و تمام دستور دين در اين راستا مورد بررسي است. چرا بايد حجاب داشته باشيم؟ در يك كلمه «چون حكم خداست» و ما به احكام شريعت عمل مي‌كنيم تا بندگي خود را تقويت كنيم و اِعمال ولايت خداوند را بر خود محقق و تشديد نماييم. اما اگر هنوز شريعتي در كار نباشد، پس حكم مولوي مطرح نخواهد بود و مشخص است كه به دلايل آياتي كه بعداً خواهد آمد، در بهشتِ آدم، هنوز شريعتي مطرح نبوده تا حكم نزديك نشدن به شجره، مولوي باشد و ترك آن، عصيان در مقابل حكم خدا محسوب شود. پس حكم خدا در بهشت حکمي است ارشادي، و رعايت آن حكم موجب مي‌شده كه آنها به سختي و تعب نيفتند. به عنوان مثال : يك وقت به فرزند خود مي‌گوييم دست به آتش نزن، وگرنه مي‌سوزي. شما در اينجا نمي‌خواهيد روحيه فرمانبرداري او را نسبت به خودتان امتحان كنيد، بلكه قصد داريد او را متوجه خطر سوختن نماييد. حكم ارشادي شبيه همين دستور است، شما در اين نوع دستور نمي‌خواهيد بر فرزند خود اِعمال ولايت كنيد تا ببينيد دستور شما را مي‌شنود و يا عصيان مي‌كند، بلكه صرفاً يك دستور ارشادي است تا با سوختن به سختي و تعب نيفتد و مجبور شود براي رفع آن سوختگي تلاش‌هايي را دنبال نمايد.

داستان آدم، قبل از آمدن هر دين و شريعتي است. چون هنوز شريعتي در ميان نيست كه حكم مولوي مطرح باشد و عصيان در برابرش گناه محسوب شود و قرب الهيِ انسان را از بين ببرد. پس فرمان «لا تقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَة» از مقوله حكم ارشادي است. يعني اگر به طبيعت نزديك شويد، به زحمت مي‌افتيد، درست است كه اين شجره روبه‌روي شما است ولي به آن نزديك نشويد، بلکه در كنار آن، در بهشت لقاء به خدا مشغول باشيد، خيلي شبيه زندگي اولياء خدا در زمين است كه مي‌فرمايد: در زمين باش، ولي خدايي باش، و نه در زمين باش و زميني باش. مي‌گويد اين شجره صورت زمين است، اگر به آن نزديك شويد محكوم زمين‌ هستيد. به زمين كه رفتيد به تنگنا مي‌افتيد، به تنگنا كه افتاديد، به زحمت‌هاي مربوط به آن گرفتار مي‌شويد و بر زمين هبوط مي‌كنيد، حالا در زندگي زميني براي جبران اين نزديكي به طبيعت سخت بايد دينداري كنيد، كه بحث آن خواهد آمد. پس يك مرحله اين بود كه به طبيعت نزديك نشويم و در عالمي فوق زندگي زميني زندگي ‌كنيم، كه نكرديم و آدميت ما اقتضاي زندگي طبيعي را به همراه داشت و لذا نزديكي به طبيعت را بر خلاف حكم ارشاديِ پروردگار انتخاب كرد. يك مرحله هم بعد از هبوط و فروافتادن در زندگي زميني است، چيزي كه مي‌توانستيم انتخاب نكنيم ولي انتخاب كرديم، حال در اين مرحله چه بايد كرد كه جبران شود، بحثي است كه عرض خواهد شد، ولي هنوز موضوع چگونگي نزديكي به شجره ممنوعه بايد تجزيه و تحليل شود.

فريب شيطان

شما حساب كنيد در شرايطي كه بخواهيد يك مسجد با خشت بسازيد، از خاك همان زمين براي ساختن خشت و از چوب درختان هم براي سقف آن استفاده مي‌كنيد، آن وقت ديگر نه به كارخانه سيمان نياز است و نه به كارخانه ذوب آهن. اما با نزديك شدن به ابعادي از زندگي زميني كه در آن سيمان و آهن، جزء نيازهاي آن محسوب مي‌شود، با اين عنوان که مي‌خواهيم محکم و جاودانه باشد، مسجدي را مي‌سازيم كه در ساختـن آن به سختي بيشتـري گرفتـار مي‌شـويم. شيطـان هم اســم شجرة ممنوعه را«شجرة الخلد» گذاشت، نام اين زندگي پر از شاخ و برگ‌ و وسعت‌هاي غيرعادي را جاودانگي مي‌گذارد و با اين خصوصيات آن را در چشم ما مي‌نماياند. اين‌ها را يك نوع پيشرفت براي پايدار ماندن نشان مي‌دهد. طوري القاء مي‌كند كه اگر يك سقف چوبي و ديوار گلي داشته باشي، پيشرفت نيست و جاودانگي را از دست مي‌دهي، ولي اگر يك خانه سيماني و سنگي و گچ‌بري‌هاي آنچناني داشته باشي، جاودانه خواهي بود. تحت عنوان پيشرفت، ما را از حالت اُنس با خدا، به شجرة شاخه‌شاخة كثرت مشغول مي‌كند، و به همان اندازه كه در تعب دنياي هزار شاخه افتادي، از خدا دور شدي. آري بي‌خدا نشدي، بلكه خداداري برايت سخت شد. به همين جهت هم نفرمود: اي آدم برو كه كافري، گفت برو كه در سختي هستي. نقش شيطان را اين‌طور ترسيم مي‌كند كه:

«فَاَزَلَّهُمَا
 الشَّيْطانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كانَا فِيهِ»
 

شيطان فريب‌شان داد و از صعود به فرودشان کشاند. دقت كرده‌ايد وقتي كه مي‌خواهيد گناه كنيد، شيطان چه روحيه‌اي به شما القاء مي‌كند؟ اول عظمت و موقعيت خليفة الهي‌بودن را از يادتان مي‌برد، بعد كه براي خود مسئوليتي بزرگ در راستاي خليفه الهي‌بودن در خود احساس نكرديد، دست به گناه مي‌زنيد، اين قاعده است. مي‌فرمايد: «فَاَزَلَّهُمَاالشَّيْطانُ عَنْهَا» شيطان از آن نهي، از طريق پايين نشان‌دادن عظمتِ آن‌ها، غافلشان كرد و لذا از آن صعود فرو افتادند. «فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كانَا فِيهِ» از آن مقام بهشتي كه گرفتار عيب‌ها و نقص‌هاي دنيايي خود نبودند، خارج شدند. 

هبوط و شروع دشمني‌ها

پس از نزديكي به شجره ممنوعه و تصرف در آن و ظهور زشتي‌ها مي‌فرمايد:

«وَ قُلْنَااهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»

گفتيم: از آن مقام فرو افتيد و در شرايطي قرار گيريد كه به همديگر دشمني خواهيد نمود.

فرمود: شمايي كه نظر به طبيعت داريد، برويد در طبيعت و در شرايطي قرار گيريد كه شرايط دشمني نسبت به همديگر است، زيرا همچنان‌كه قبلاً عرض شد، جنس طبيعت، جنس تنگناها و تزاحم‌ها است. در دنيا نمي‌شود همين جا كه من نشسته‌ام شما هم بنشينيد. نمي‌شود همان غذا يا ميوه‌اي كه من مي‌خورم عيناً شما هم بخوريد، در دنيا محدوديت هست، درجه وجودي آن نازل است و لذا سعة وجودي لازم را ندارد. يك خانه، فقط يک خانه است چند خانه نيست، يك گلابي، فقط يک گلابي است، چند گلابي نيست. برعكس عالَم غيب، كه يك چيزش خيلي چيز است. الآن كه من دارم صحبت مي‌كنم، همه شما از طريق فكرتان معاني حرف مرا مي‌گيريد، بدون آن‌كه براي گرفتن آن معاني تزاحمي براي يکديگر به‌وجود آوريد. اين طور نيست كه يك نفر به ديگري بگويد صبر كن تا من فكر كنم و حرف‌ها را بگيرم و بعد تو فكر كن و حرف‌ها را بگير. جنس غيب طوري است كه ظرفيت دارد، لذا تزاحم به وجود نمي‌آيد، همه مي‌توانند در يك مقام باشند بدون هيچ تزاحمي نسبت به يكديگر، همة ما همة خدا را داريم و به واقع همة خدا نزديك به من است و همة خدا نزديك به شماست، بدون آن‌كه تقسيم در خدا ايجاد شود.
 برعكس عالم ماده، به طوري كه آن‌جايي كه شما نشسته‌ايد، شخص ديگر در همين زمان نمي‌تواند آن‌جا بنشيند، و لذا ذاتاً يك نحوه تزاحم در صحنه است و در نتيجه دشمني معني پيدا مي‌كند و مقابله‌ها براي تصاحب‌ها شروع مي‌شود. يعني محال است كسي در طبيعت زندگي كند و با تزاحم و در نتيجه با دشمني روبه‌رو نشود، مگر اين‌كه طوري در طبيعت بينديشد كه عملاً گرفتار طبيعت نباشد كه بحث آن خواهد آمد. ولي در هر حال آيه مي‌فرمايد: «وَ قُلْنَااهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» برويد روي زمين كه بعضي از شما در مقابل بعضي ديگرتان دشمني سر مي‌دهيد. اگر دقت كنيد هنوز بحث توبه نيست، اين هبوط قبل از توبه است، يعني هنوز روي زمين نيامده‌اند. گفت: برويد روي زمين كه جنگتان شروع مي‌شود. بعد مي‌فرمايد: 

«وَ لَكُمْ فِي الْاَرْض مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلَي حِينٍ»
و در ‌چنان شرايطي زمين محل استقرار شما شد، و تا مدتي از بهره‌هاي زمين برخوردار هستيد.

يعني يك حيات زمينيِ محدودي براي شما مقرر گرديد، چون شما طبيعت را خواستيد و طبيعت هم محدوديت‌هايي دارد، پس حالا برويد به طرف همان‌ چيزي كه خواستيد، يك زندگي پر از جنگ، و يك استقرار موقت و يك چريدن محدود،چراكه زندگي زميني جز اين نيست و چقدر خوب خداوند آن را براي ما ترسيم فرمود . و به همين جهت در ابتداي مبحث آدم در آيه 28 سوره بقره فرمود: «كَيْفَ تَكْفُروُنَ بِاللهِ»؛ يعني چطور به خداوند كافريد و با انبياء مقابله مي‌كنيد، در حالي كه زندگي موقت زمينيِ شما از طريق ايمان به انبياء از مشكلات مربوطه مصون مي‌ماند. خودتان با نزديكي به شجره ممنوعه مصيبتِ دوري از محفل اُنس با خدا را بر سر خودتان آورديد و خود را گرفتار سختي‌هاي طبيعت كرديد و حالا كه دين آمده است تا شما را در دل اين سختي‌هاي طبيعت نجات دهد، با پيامبران كه حاملان اين رمز نجات‌اند، مقابله مي‌كنيد. بالأخره مي‌فرمايد: پس گفتيم برويد زمين و در زمين تا مدتي محدود مستقر شويد و در چنگال دشمني‌ها قرار گيريد.

بنا به فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه»: 

«در آن بهشت برزخي نه از درون رنج بود و نه از بيرون، اصلاً تشنگي و گرسنگي نبود كه آب و نان بخواهي، در بهشت، بدون گرسنگي لذت سيري هست».

برزخ نزولي قبل از آمدن به زمين است و برزخ صعودي بعد از موت است و شيطان در برزخ نزولي نمي‌گذارد آدم بالا برود، زير پايش را مي‌لغزاند تا به زمين فرود آيد و در نتيجه آبرويش را ببرد.

علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:

«شيطان با فلسفه چيني، نهي خدا را توجيه كرد و آدم عداوت شيطان را -كه قبلاً خداوند براي آن‌ها گفته بود - فراموش كرد، زيرا شيطان در پوشش نصيحت و قسم سخن گفت. آدم نهي شجره را فراموش نكرد، بلكه دشمني شيطان را فراموش كرد و لذا توجيه شيطان را پذيرفت و با نزديكي به شجره از خدا غافل و به خود مشغول شد».

پس تا اين‌جا علت آمدن انسان روي زمين مشخص شد و روشن شد كه اولاً: زندگي زميني همراه با دشمني‌هاست، ثانياً: موقتي است و لذا مي‌توان متوجه بود در اين زندگي موقت وظيفه انسان‌ها چه بايد باشد.

يك مثال واقعي

علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در يك نگاه كلي اصل داستان را چنين تفسير مي‌كنند كه:

«به نظر مي‌رسد كه قصة منزل دادن آدم و همسرش در بهشت، به منزلة نمونه‌اي باشد كه خداي‌تعالي خواسته وضع آدميان را قبل از نازل شدن به دنيا و كرامتي را كه در منزل قرب داشته‌اند با مَثَل مجسّم كند و نيز بنماياند كه انسان در مقابل آن همه نعمت كه در اختيار داشته، خستگي و آلام را اختيار مي‌كند و به جاي اين‌كه سعي كند خود را به همان جايي كه آمده برگرداند به حيات سرد دنيايي مشغول مي‌كند. خداوند خواست با اين مثالِ واقعي روشن نمايد كه هر انساني كه راه خطا را پيمود اگر برگردد و به پروردگار خود رجوع كند، خداوند او را به دار كرامت و سعادتش برمي‌گرداند و برعكس؛ اگر چنگ به دامن زمين زد و از هوس پيروي كرد به جهنّم برمي‌گردد».

ملاحظه مي‌كنيد كه خداوند با اين واقعه خواست هر انساني گوهر و اصل زندگي خودش را در زمين بفهمد و با چنين بصيرتِ بزرگي زندگي‌اش را بپروراند. بعد مي‌فرمايد: «فَتَلَقّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلماتٍ»
 بعد از آن‌كه آدم متوجه اشتباه خود شد، به او مي‌گويند ديگر جايت زمين است، آن هم زميني با آن خصوصيات، و بعد از آنكه فهميد چه بلائي بر سر خود آورده است، يك مرتبه از طرف پروردگارش حقايق و كلماتي را دريافت كرد. منظور از كلمه، لفظ نيست، وقتي مي‌گوييم كلمة لا اِلهَ اِلاّ الله يعني توجه به حقيقتي كه طبق آن حقيقت، هيچ معبودي جز حق در هستي نيست. لذا آدم از طرف پروردگارش حقيقتي را دريافت كرد، ديد كه خدا به او نظر دارد، خدا به او نظر كرد كه اين كارت را مي‌تواني با توبه جبران كني ، آدم هم توبه كرد و خدا هم چون توبه پذير است، توبة آدم را قبول كرد. 

«فَتَلَقّي ادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ»

پس آدم به حقيقتِ سنّت توبه آگاه شد و آن را داروي درد خود يافت و لذا سريعاً توبه كرد. 

«اِنَّـهُ هُـوَ التّـَوّابُ الرَّحيم»
 
چون خدا كارش اين است كه به بندگانش توجه مي‌كند، پس «توّاب» است. يعني به بنده‌هاي خطا كارش نظر مي‌كند، بلكه برگردند. توبه يعني برگشت. پس اول خدا به بنده خطاكار نظر كرد و در قلب او ميل به توبه را قرار داد، سپس بنده توفيق پيدا كرد و از سر توبه و با انگيزه جبران گذشته به خدا نظر نمود و پس از آن خداوند با توجه مجدد به بندة توبه‌كننده، توبة بنده را قبول كرد، ولي بعد از توبه باز فرمود روي زمين برگرديد، در ادامه آيه و پس از آن‌كه فرمود: «اِنَّـهُ هُـوَ التّـَوّابُ الرَّحيم»، مي‌فرمايد: «قُلْنَااهْبِطُوا مِنْها جَميعاً» گفتيم كه همگي‌ بر زمين فرود آييد، ولي حالا كه توبه كرديد ناراحت نشويد.

«فَإِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ»
 

حالا كه بنا شد بر زمين فرود آييد و زندگي زميني را شروع كنيد، من براي شما هدايتي مي‌فرستم كه اگر از آن پيروي كنيد از نگرانيِ اعمال گذشته و از انبوهي خطرات و مشكلات آينده‌ آزاد خواهيد بود.

و بدين شكل «شريعت الهي» با هبوط آدم بر زمين شروع شد. قبل از هبوط اصلاً شريعت معنا نمي‌داد، چون شريعت براي اين است كه انسان نقص‌هايش را جبران كند. پس انسان اول بايد توبه كند و بفهمد اين كارهايش عيب است، بعد بگويد: خدايا چكار كنم؟ خداوند مي‌فرمايد: «فَإِمّا يَأْتِيَنَّكُُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» در زندگي زميني من شما را تنها نمي‌گذارم و براي شما هدايت مي‌فرستم، اگر كسي هدايت مرا بپذيرد، آن نگراني‌هايي كه زندگي زميني براي انسان‌ها دارد براي او نخواهد بود، نه خوفي براي او هست و نه حزني. «حزن» عبارت است از غصه و غم از گناهان و اعمال گذشته، و «خوف» عبارت است از نگراني از آينده. مي‌فرمايد: از طريق پيروي از شريعت از هر دوي اين دو مشكل مصون مي‌مانيد، به طوري‌كه هم شخصيتي لايقِ بهشت پيدا مي‌كنيد و هم وارد بهشتي مي‌شويد كه ديگر هر لحظه با خطر فريب‌كاري شيطان روبه‌رو نخواهيد بود. 

خداوند در آيه فوق در رابطه با جايگاه شريعت و نقش آن در زندگي زميني مي‌فرمايد: با پيروي از هدايت الهي در زميني كه خاستگاه دشمني‌ها است، مي‌تواني زندگي زميني را سرمايه بهشتي كني كه نه تنها كمتر از آن بهشت قبلي نيست، بلكه كامل‌تر هم هست، يعني هم ضعف گذشته جبران مي‌شود و هم نگراني از آينده و خطر سقوط دوباره، چون از طريق هماهنگ‌شدن با شريعت، و متحد نمودن قلب با دستورات الهي، ديگر از انتخاب‌هايي كه موجب مي‌شود ما از بهشت صعودي خارج شويم، نجات مي‌يابيم. پس فلسفه حيات زميني ما، برنامه‌اي بسيار دقيق و حساب شده است، كه در صورت صحيح طي‌كردنِ اين زندگي، از طريق شريعت و هدايت الهي، به بهشتي برتر خواهيم رسيد و لذا كفر و انكار انبياء كار بسيار عجيبي است كه از بعضي انسان‌ها صادر مي‌شود. 

آري در بهشت نزولي گرسنگي و تشنگي نبود، چون اصلاً طبيعت به اين معني در آن‌ عالَم نيست، عالَمي فوق طبيعت است، تا حدي مانند عالَمي است كه بعضي از اولياء وقتي در دنيا هستند، در آن به سر مي‌برند، كه در آن حالت، گرسنگي و تشنگي برايشان هيبت و نمود ندارد و بر عكس آنها، افرادي‌اند كه شديداً زميني هستند، ملاحظه مي‌كنيد كه زندگي‌شان را ترس از گرسنگي مي‌چرخاند. هر دو ممكن است حتي يك اندازه غذا بخورند، ولي اين يكي تمام روز به فكر اين است كه فلان غذا را به دست بياورد و بخورد و آن ديگري بدون اين‌كه چنين دغدغه‌هايي داشته باشد، غذايش مي‌رسد و مي‌خورد. انسان به هر اندازه كه به بهشت نزديك شود، هيبت گرسنگي برايش ضعيف مي‌شود، چون در بهشت اصلاً گرسنگي و تشنگي نيست.

انسان‌ها يك نزول و يك صعود دارند، و به همين جهت هم داريم «اِنّا لِلّه وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون» يعني ما از عالَم غيب بر زمين آمديم و سپس از زمين به عالم غيب مي‌رويم. آن غيب اولي را برزخ نزولي مي‌گويند، همان مقامي كه از آن به زمين هبوط كرديم. آدم در زندگي در برزخ نزولي هنوز نقص دارد و آن عبارت است از اين‌كه امكان از دست‌دادن آن شرايط برايش هست. درست است كه زندگي در زمين، نقصش بيشتر است، ولي در مقايسه با برزخ صعودي، برزخ نزولي داراي يك نحوه نقص است، با استقرار آدم در برزخ صعودي ديگر آن مرحله و آن كمالات برايش مقام شده است، چون كمالِ مخصوص بهشت صعودي را پيدا كرده است و وارد آن مي‌شود، بهشت نزولي «دارالخُلْد» نيست در حالي که بهشت صعودي، دارالخلد است، چون از شيطان و نفس امّارة پذيراي شيطان آزاد شده، شيطان را پشت‌سر گذارده است، و لذا آن مقام دارالخلد خواهد بود. زيرا انسان در طول حيات زميني در اثر تبعيت قلبي و فكري و عملي از شريعت، شيطان را از خود دور كرده و لذا عوامل خروج از آن عالم الهي را در خود از بين برده است. ملاحظه كنيد كه چرا در ابتداي بحث خطاب به انسان‌ها فرمود: «كَيْفَ تَكْفُروُن»؛ چه شده است كه به خدا كفر مي‌ورزيد و از پيامبران تبعيت نمي‌كنيد؟ در حالي كه پيامبران آمده‌اند تا زمينه ورود شما را به بهشت صعودي فراهم كنند ديگر جايگاه و معني کفرورزيدن به پيامبران چيست؟ بهشت نزولي را به ما نشان دادند و ما را در آن‌جا مستقر نمودند تا بفهميم چه موقعيتي داريم و چه موقعيتي مي‌توانيم پيدا كنيم. يك نحوه به خود نشان دادن خودمان بود و بعد مسير كمال حقيقي را در جلوي ما باز نمودند آن هم در عين توجه به ضعف‌ها و نقص‌هايمان.

غفلت از دشمني شيطان، منشأ انحراف‌ها

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» متذكر مي‌شوند كه شيطان دشمني خود را پنهان كرد و از ياد آدم برد و لذا با اين‌كه آدم مي‌دانست كه نبايد به شجره نزديك شود، ولي شيطان به عنوان ناصح و دلسوز آمد و دستور خدا را مبني بر نزديك نشدن به شجره توجيه كرد. مثلاً مي‌گويد: اين‌كه گفته‌اند مشروب بد است، وقتي است كه آن‌قدر بخوري تا مست شوي، ولي اگر در حدي بخوري که مست نشوي خوب است. اگر ما شيطان را به عنوان دشمن خود نگيريم و دشمني او را به جهت دوستي ظاهري‌اش فراموش كنيم، توجيهاتش را مي‌پذيريم و عملاً به آنچه بايد دست نزنيم، دست خواهيم زد و اين است كه مي‌فرمايند: «آدم دشمني شيطان را فراموش كرد و نه حكم خدا را، و شيطان با فلسفه چيني، نهي خدا را توجيه كرد». شيطان نگفت خدا اين حرف را نگفته است، بلكه به آدم گفت: اگر تو از اين درخت بخوري، مَلَك مي‌شوي و در نتيجه جاودانه مي‌گردي و خداوند مي‌خواهد تو جاودانه نشوي. يعني با يك توجيه ناحق، موضوع را عوض كرد و همه مشكلي هم كه در اين راستا پيدا شد از اينجا بود كه آدم عداوت شيطان را كه قبلاً خداوند براي او گفته بود فراموش كرد، علتش هم اين بود كه شيطان در پوشش نصيحت و قسم، سخن خود را ارائه نمود. اساس كار شيطان اين است كه با ظاهري دلسوزانه روي گرايش‌هايي از ما دست مي‌گذارد كه ما نياز به آن داريم. به همين جهت هم آدم نهي شجره را فراموش نكرد، بلكه دشمني شيطان را فراموش كرد، چون شيطان روي نياز به جاودانه شدن در بهشت دست گذاشت و در نتيجه آدم فكر كرد شيطان مي‌تواند اين نياز را برآورده سازد و لذا توجيه شيطان را پذيرفت و با نزديكي به شجره از خدا غافل و به خود مشغول شد و درست گرفتار همان چيزي شد كه مي‌خواست از آن فرار كند. 

اگر ما تكليف خود را با شيطان روشن نكنيم و نرسيم به اين نكته مهم كه «به صرف اين‌كه اين راه و رسم شيطاني است، من از آن جدا مي‌شوم.» مي‌بينيد يك مرتبه گرفتار همان چيزي شديد كه مي‌‌خواستيد از آن فرار كنيد، مثل اين‌كه ما مي‌دانيم دروغ بد است ولي يك مرتبه شيطان شروع مي‌كند با وسوسه‌هاي خود ما را قانع كند كه اين دروغ آن نتايج بد را نمي‌دهد، و بعد كه عمل كرديم مي‌بينيم چه بلائي سر خود آورديم.

پس اين آيه را به ذهنتان بسپاريد كه خدا فقط يك دشمن به ما نداد، بلكه يك دشمن شناسي هم به ما داد. خيلي هم آسان است. خدا مي‌فرمايد: دشمن شما كه شيطان باشد، عَدُوّ مبين و دشمن آشکار است. چگونه عدوّ مبين است؟ خدا گفته است كه اين كار را نكن، اين آمده است و مي‌گويد بكن. كسي نمي‌تواند بگويد من نفهميدم كه شيطان دشمن من است، چون به او مي‌گويند تو خودت مي‌توانستي بفهمي، خداوند حكم خود را در هر موردي از موارد زندگيِ زميني روشن نمود. پس هر كس خلاف آن حكم نظر بدهد، شيطان است. پس هم به ما قدرت شيطان‌شناسي داد و هم قدرت خداشناسي.

چه وقت آدم اشتباه مي‌كند؟ وقتي كه شيطنت شيطان را فراموش مي‌كند. چه موقع شيطنت شيطان را فراموش مي‌كند؟ وقتي حكم خدا را طوري توجيه كند كه با هوس‌هايش بسازد. چطوري اين كار را مي‌كند؟ آري؛ گرايش به كثرات‌ و شجره، غفلت مي‌آورد، غفلت كه آمد زمينه توجيه حكم خدا توسط شيطان فراهم مي‌شود. در اين حال است كه شيطان مي‌تواند موفق شود.
«اَعَاذَنَا الله مِنْ شُرورِ اَنْفُسِنَا» پناه به خدا از ميل‌هايي كه حكم خدا را نمي‌خواهد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه پنجم
آدم؛ نمايشِ معني زندگي زميني

بسم الله الرحمن الرحيم
«لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ»

و در حقيقت ‏شما را خلق كرديم سپس به صورتگري شما پرداختيم آنگاه به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده كنيد پس [همه] سجده كردند جز ابليس كه از سجده‏كنندگان نبود.

مقدمتاً به عنوان نكته اول، بر روي اين موضوع تأكيد مي‌كنم كه اگر داستان آدم با دقت بررسي شود، نمايش كاملي است از معني زندگي زميني، آن هم با همه ابعاد و ظرائفي که در آن هست و به واقع اين مطلب مهمي است كه انسان معني حيات زميني‌اش را بتواند درست كشف كند. اگر حيات زميني معنا شد، انسان تن به بيراهه نمي‌دهد. چون مي‌فهمد كه راه كدام است و بيراهه كدام. عمدة مشكلات عملي انسان ريشه در همين ناتواني تفسير صحيح زندگي زميني‌اش دارد. زيرا از نظر تفكر جايگاه خود را در هستي نمي‌شناسد، و چون متوجه اين مسئله نمي‌شود، بد عمل مي‌كند. حال با اين زاويه به داستان آدم بنگريدكه مي‌خواهد اين موضوع را براي انسان معنا كند كه اصلاً يعني چه او در زمين آمده و چرا بايد آن‌طور كه خدا مي‌گويد در زمين زندگي كند؟

تكوين و تشريع

نكته دوم كه آن نيز موضوع مهمي است و احتياج به بحث دارد، توجه به اين مطلب است كه حقايق هميشه تكويني است و ظهور آن حقايق ممكن است تشريعي باشد. مثل اين‌كه شما مطلبي را كه حق مي‌دانيد به كسي دستور مي‌دهيد كه آن كار را انجام دهد. اين دستور شما كه در واقع اختيار انسان مشخصي را در جهت خاصي قرار مي‌دهيد، يك امر تشريعي است، در عيني كه امر و دستور شما ريشه در واقعيتي دارد كه شما طبق آن واقعيت اين دستور را داده‌ايد و معني اين‌كه گفته مي‌شود «تشريع ريشه در تكوين دارد» همين است. داستان آدم يك حقيقت تكويني است كه ظهور تشريعي دارد و تمام دستورات خداوند به انسان در زندگي زميني، ريشه در انسانيت انسان در نظام تكويني او دارد. شايد به تفاوت شعرهاي حافظ با سعدي توجه كرده‌ايد، شعرهاي حافظ عموماً اشاره به امور تكويني دارد و خودتان امر تشريعي و يا تكليفي را از دل آن استنباط مي‌كنيد، چون بيشتر از«حقايق» مي‌گويد و نه از«تكاليف»، و در بعضي موارد از ظهور تشريعي آن حقايق تكويني هم سخن به ميان مي‌آورد. ولي جناب سعدي بيشتر از «تكاليف» و «بايد» و «نبايد» سخن مي‌راند، به اصطلاح مي‌گويند: سعدي، شاعر اخلاق است. 
انسان‌هاي متدين در ابتداي تفكر بيشتر تشريعي هستند و به بايد و نبايد دين نظر دارند بدون آن‌كه سعي كنندبه ارتباط بين آن بايد و نبايدها با حقايق عالم توجه کنند، و خيلي هم مشكل است كه بتوانند از اين حال بيرون بيايند. عموماً مردم متدين «تكليف» خودشان را مي‌خواهند و نه «تفصيل و تفسير» خودشان را. به همين دليل اگر براي چنين افرادي از حقايق عالَم و نحوة بودن هستي سخن بگوييد خسته مي‌شوند. ولي اگر بگوييد اين چيز خوب است و آن چيز بد است خسته نمي‌شوند، يعني خوب و بد را مي‌فهمند، ولي ريشه «بود» و «نبود» اين خوب و بدها را به راحتي نمي‌فهمند. اگر كسي توانست تكوينيّات عالم را بفهمد، اين آدم راه حقيقت را دارد طي مي‌كند. اگر كسي فقط امر و نهي دين را فهميد و حقيقتي كه اين امر و نهي از آن ريشه گرفته است را نفهميد، مي‌گويند او هنوز در ظاهر دين متوقف است. به اصطلاحِ عرفا، در مرحله شريعت است و به مرحله حقيقت نرسيده است. به هر صورت نكته مهم اين است كه متوجه شويم امر و نهي مطرح در دين مبتني بر حقيقتي است كه آن حقيقت پايه و اساس اين امر و نهي‌ها قرار مي‌گيرد.

قاعده ناشي‌شدنِ تشريع از تكوين در نفس انسان هم جاري است به طوري كه «گرسنگيِ»‌ شما در نفس شما يك حقيقت تكويني است ولي «بايد غذا بخورم» ناشي از آن گرسنگي، يك تكليف است. حالا اگر كسي گرسنگي را احساس نكند و گرسنه نباشد، «بايد غذا بخورم» براي اين آدم معني نمي‌دهد، چون پايه تكوينيِ‌ «بايد غذا بخورم» كه همان گرسنگي است، وجود ندارد، به عبارت ديگر؛ «بايد» و «تشريع» به جهت نبودن تكوين يا واقعيت گرسنگي مطرح نيست. 

داستان آدم كشف واقعيت‌ها يا تكوينيات انسان است. اگر اين مسئله را بتوانيم درست بفهميم، آن وقت جايگاه شريعت را هم درست مي‌فهميم. خداوند با طرح موضوع بهشت نزوليِ آدم مي‌خواهد جايگاه شريعت در زندگي زميني را براي ما روشن كند تا معلوم شود چرا مي‌گويند بندگي كن و عبادت كن. وقتي معناي وجودي و تكويني اين اعمال روشن ‌شود، به تبع آن معناي تكليفي‌اش را شريعت به ما مي‌نماياند. 

يك وقت مي‌گوييم دروغ گفتن حرام است، اين يك معناي تشريعي است. اما اين حكم يك معناي تكويني هم دارد، يعني بايد بدانيم دروغ گفتن در هستيِ انسان چه نقشي ايفاء مي‌كند. شريعت مي‌گويد «ريا» حرام است، اما اين «ريا» در هستيِ انسان چه نقشي دارد، اين با توجه به جايگاه تكويني‌اش روشن مي‌شود و در آن صورت است كه انسان متوجه مي‌شود چه اندازه اين دستورات عميق و دقيق است، البته عظمت مسئله براي كسي است كه مي‌خواهد ماوراء اين دستورات را هم بشناسد. داستان آدم براي كسي كه مي‌خواهد معناي بودن خود را روي زمين بشناسد رازها و رمزها دارد، ولي گويا رزق همه نمي‌با‌شد. شما ديده‌ايد وقتي به انسان مؤمن عادي مي‌گوييد ريا حرام است، خيلي راحت مي‌پذيرد كه حرام است و ريا هم نمي‌كند، كار خوبي مي‌كند كه از شريعت تبعيت مي‌كند. ولي اگر به او بگوييد بيا تا جاي ريا را در هستي خودت نشانت بدهم، تمايلي از خود نشان نمي‌دهد و اصلاً نمي‌تواند اين‌ها را بپذيرد، چون جاي ريا در هستيِ خودش يعني توجه به تكوين كه فهميدن آن مشكل است، زيرا بايد به جاي توجه به جنبه‌هاي اعتباري، به جنبه‌هاي وجودي احكام نظر كند، و داستان آدم توجه به نحوه بودن و جنبه وجودي آدم در هستي است، اين داستان مي‌خواهد جاي حيات زميني را به انسان‌ها نشان بدهد و عموماً هم ذهن‌ها تحمل فهم آن را ندارند، به عنوان مثال انسان‌ها مي‌توانند از طريق نور، اشياء را ببينند و اگر از آن‌ها بپرسيد چطور اشياء را مي‌بينيد، مي‌گويند به وسيله نور. ولي اگر بپرسيم چگونه نور را مي‌بينيد، ديگر نمي‌توانند بگويند به وسيله نور، نور را مي‌بينند، نهايتاً جواب مي‌دهند، نور خودش، خودش را مي‌نماياند، در حالي‌كه ما از او سؤال كرديم از چه طريقي نور را مي‌بيند، او متوجه نيست كه نظر به جنبه وجودي نور مي‌كند و متوجه وجود نور مي‌شود، يعني نور از جنبه تكويني يا وجودي‌اش خود را مي‌نماياند. جنبه وجودي و تكويني آدم هم همين‌طور است كه بايد ماوراء حركات و جزئيات افراد، به جنبه وجودي آن در هستي نظر كرد و لذا انسان‌ها بايد موضوع را به نگاه اعتباري محدود نكنند. به همين دليل در جلسه اول عرض شد كه در اين بحث خيلي دنبال اين نباشيد كه تكليف خودتان را به دست آوريد و والسلام. آدم‌هاي عادي مي‌خواهند سريعاً هر موضوعي را به بايد و نبايد تبديل كنند و ببينند حرام است، يا حلال. يعني زود مي‌خواهند پديده را به طور تشريعي مطرح كنند، در حالي كه نتيجه اين تكاليف و حرام و حلال‌هاي شرعي با عمق معرفتي كه نسبت به اين معارف پيدا كنيم فرق مي‌كند.

يك مقدار بايد زحمت كشيد تا آدم بتواند تكوين و تشريع را به هم وصل كند. اگر كسي بتواند اين كار را بكند، اين در واقع همان است كه مي‌گويند اسرار مي‌داند. كسي كه تمام ذهنش را تشريع گرفته است، عمق بسياري از آيات قرآن را نمي‌فهمد. چرا که معناي وسعت‌دادن ذهن از ظاهر به باطن را نمي‌فهمد. عده‌اي در اين حد و اندازه و عمق نمي‌توانند دينداري كنند. مي‌گويند: به يك دانش‌آموز از خانواده ثروتمندي گفتند يك انشاء دربارة فقراء بنويس. شما حساب كنيد ذهن او چه ذهني است. و لذا نوشت: فقرا خودشان فقيرند، نوكرشان هم فقير است، و از اين حرف‌ها. ذهن اين فرد که در خانوادة ثروتمند رشد کرده، اصلاً نمي‌تواند بيرون از آن محدوده ذهني خود فكر كند. اين مسئله هم كه ما متوجه شويم ماوراء اين تكاليف و حرام‌ و حلال‌ها و تشريع‌ها، يك حقايق تكويني هست چون لازمه‌اش نظرکردن به جنبه‌هاي وجودي تکاليف است، كار مشكلي است. به همين جهت اين بحث‌ها را عموماً در محافلي كه محور ذهنشان فقط بايد و نبايد دين است، نمي‌شود طرح كرد.

دينداري، يعني سير به سوي باطن عالَم

كساني كه نتوانستند در حقايق تكويني دين قدم بگذارند تا متوجه شوند اين بايد و نبايد‌ها از كجاست جايگاه اهل‌البيت( را نشناختند، و لذا به آنها پشت كردند، چون فكر كردند دين همين ركوع و سجده است، حالا چه آن رکوع و سجود را يك شخص عادي انجام دهد و چه حضرت‌علي(. خدا إن‌شاء‌الله علامه‌طباطبايي را رحمت كند، مي‌فرمايد: شيعه از آن جهت كه به ائمه متصل است، افتخارش اين است كه متوجه است كه اعتباريات شريعت، به حقيقت وصل است. به تعبير خود ايشان شيعه يك سير باطني در احكام شريعت قائل است.
 بعداً بحث خواهيم كرد كه آفت بينشي كه اعتباريات را به خود اعتباريات برمي‌گرداند كجاست و بركت بينشي كه اعتباريات را در شريعت به حقيقت برمي‌گرداند، از چيست. خيلي از آدم‌ها اعمال ديني را با مباني اعتقادي انجام نمي‌دهند، بلكه تفنّني دينداري مي‌كنند. مي‌بينيد هم تفنّني كنار دريا مي‌رود و هم تفنّني قرآن مي‌خواند. اين هيچ بهره‌ حقيقي از دين نمي‌برد، چون با دينداري خود به دنبال سيري به سوي باطن نيست. ما در جهان معاصر از اين آدم‌ها بسيار داريم. اين‌ها در عيني كه دينداري مي‌كنند و براي دستورات دين ارزش قائل‌اند، ولي معتقد نيستند دين و دستورات آن به حقايق عاليه وصل است. اگر دقت كنيد در روش دينداري اين افراد «يقين» به معني واقعي‌اش معني ندارد، چون يقين يعني توجه قلب به حقايق باطني شريعت و اتصال ظاهر دين به باطن دين. حرف اين نوع افراد اين است كه آري دروغ بد است. مثل اين‌كه عبور كردن از چراغ قرمز بد است. ولي اين‌كه دروغ براي قلب حجابي است در مقابل حقايق غيبيه، و حقايق غيبيه‌اي در عالم وجود دارد، و بايد با ارتباط قلبي با آن‌ها، به آن‌ها يقين پيدا كرد و دروغ رابطة ما را با آن حقايق از بين مي‌برد، اصلاً اين‌ مطالب را نمي‌‌شناسند و اگر هم مطرح شود قبول ندارند، ولي در زندگي‌شان هم دروغ نمي‌گويند. اين‌ها به آن معناي واقعي شيعه نيستند، چون اصلاً تفاوت مسلمان شيعه با مسلمان غير شيعه در همين مطلب است كه عرض كرديم هر چند ممكن است آداب دين را رعايت كنند و آزارشان هم به كسي نرسد.

بزرگ‌ترين ضربه‌اي كه منزوي‌كردن اهل‌البيت( به پيكر اسلام زد، همين ضربه بود كه کساني را سركار آورد كه اين‌ها حافظ شريعت بودند، اما شريعت بي‌باطن. اين‌ها مخالف شريعت بودند؟ نه! مخالف شريعت نبودند، ولي معتقد به شريعت بي‌باطن بودند. دين سطحي اگر دين جامعه شد، دينداران دروغ نمي‌گويند، اما نمي‌دانند چرا دروغ نمي‌گويند، دزدي نمي‌كنند، اما تحت عنوان دستور رسمي زندگي دزدي نمي‌کنند. اين نوع برخورد با دستورات دين در ناديده‌گرفتن اصل دين ضرر دارد، اگر انسان به صرف دستور رسمي زندگي دزدي نكند حتي دزدي نكردن را يك تحميل مي‌داند كه خداوند به او تحميل كرده است. حرف اين است كه اي انسان! اصلاً داستان حيات زميني تو اين نبود. تو نيامدي روي زمين كه اين‌طور باشي كه طبق دستور رسميِ دين دروغ نگويي. تو خودت از يك باطني خارج از اين عالم به اين‌جا آمده‌اي، آمده‌اي تا آن جنبه باطني‌ات را كشف كني. داستان آدم از اين مقوله است كه مي‌خواهد جايگاه شريعت را در عالم هستي و در هستي انسان روشن كند و ملاحظه كنيد چرا در رابطه با داستان آدم در محافل ديني ما كمتر كار مي‌شود، چون اولين شرطِ درست فهميدن اين قضيه، سير از ظاهر به باطن است و بايد از روحيه قرارداد رسمي‌پنداشتنِ دستور دين به روحية حقايق تكويني‌شناختن دستور دين، تغيير فكر داد و مسلّم اين كار براي انسان‌ها مشكل است، هر چند دين آمده است كه انسان اين سير را انجام دهد. به همين جهت هم از داستان آدم تحت عنوان يك مسئله سمبليك رد مي‌شوند و در واقع با اين برخورد كمر قرآن را مي‌شكنند. سمبليك معرفي‌كردن موضوع يعني اين قضيه واقعي نيست. در حالي كه اگر انسان مطلبي را نمي‌فهمد، انصاف آن است كه بگويد نمي‌فهمم و خودش و بقيه را راحت كند. اگر بگوييم قضيه آدم واقعي نيست، پس در واقع بايد بپذيريم دستورات شريعت ريشه و پايه تكويني ندارد، يعني حرام و حلال خدا ريشه در حق و باطل بودن آنها ندارد، بلكه صرفاً تعدادي از دستورات و قراردادهايي است كه خداوند آنها را اعتبار كرده ‌است.

اگر انسان‌ها داستان بودن خودشان را در روي زمين نفهمند، چگونه مي‌توانند بقيه چيزها را درست بفهمند؟ مثل اين است كه شما تمام كوچه پس كوچه‌هاي اين شهر را بدانيد، اما ندانيد كه چرا در اين شهر هستيد، عملاً آن همه دانايي براي شما معني نخواهد داشت. بله عكس آن ممكن است، آدم بداند چرا در اين شهر هست و حالا تعدادي از كوچه پس كوچه‌ها را نداند، باز مي‌تواند زندگي كند، چون معني اصلي خود را در اين شهر گم نكرده‌است.

اگر آدم نداند چرا فعلاً ساكن زمين است، ولي تمام ريزه‌كاري‌هاي زمين را بداند، جنس سنگ‌ها را بداند، اسم و وزن كرات را بداند، اما نداند چرا در روي زمين هست؟ اين خيلي زندگي عجيبي است، چون هر چه بيشتر بداند، بيشتر پُر از هيچي است، و نمي‌داند چرا اين‌ها را مي‌داند، زيرا معني بودن خود را نمي‌داند و لذا جايگاه تكاليف ديني را هم نمي‌داند. اگر از ديد تكويني نتوانيد به اعمال خود بنگريد، همة زندگي‌تان يك حركت بي‌هدف و پوچ خواهد شد ، و شما در آن صورت بازي خورده‌ايد. حداقل بايد جايگاه تكويني همة بايد و نبايد‌ها را به صورت كلي پيدا كنيم.اگر «بودن» و «نبودن» را اول خوب بفهميم، در متنش «بايد» و «نبايد»، پيش مي‌آيد، اما عكس آن امکان ندارد. از «بايد و نبايد»، «بودن» در نمي‌آيد، ولي از «بودن و نبودن»، «بايد و نبايد» به طور طبيعي حاصل مي‌شود. 

داستان آدم، يك مَثَل واقعي

علامه‌طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«به نظر مي‌رسد كه قصه منزل دادن آدم و همسرش در بهشت، به منزلة نمونه‌اي باشد كه خداي‌تعالي خواسته وضع آدميان را قبل از نازل شدن به دنيا و كرامتي كه در منزل قرب داشته‌اند با آن مَثَل مجسّم كند».
با توجه به اين مطلب اخير سه نكته روشن مي‌شود: اولاً؛ وضع آدميان قبل از اين دنيا چگونه بوده است. ثانياً؛ چرا آدم در اين دنيا آمده است؟ ثالثاً؛ خداوند خواست با اين مثال واقعي - نه يك مثال رؤيايي و غير واقعي- به شما بگويد مَثَل همة شما مَثَل آدم است، و مَثَل آدم يك واقعيت است و آدميت قصه‌اش اين چنين است. براي روشن شدن اين نكته اخير به آيه 11 سوره اعراف توجه كنيد كه مي‌فرمايد:

«وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِاَدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ إِبْليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ». 

شما را خلق كرديم، سپس به همه شما صورت انساني داديم، سپس به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنيد، و همه سجده كردند مگر ابليس كه از ساجدين نبود. 

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد آيه طوري ما را مورد خطاب قرار داده كه معلوم است ما آن‌جا بوده‌ايم چون مي‌فرمايد: همه‌تان را خلق كرديم، و همه‌تان را صورت داديم، سپس به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنند. حال با توجه به اين آيه، آيا يك فردي به نام آدم آن‌جا بوده‌است و يا همه آن‌جا بوده‌ايم؟ خدا ابتدا مي‌فرمايد: همه‌تان را خلق كرديم و سپس همه‌تان را صورت داديم، بعد مي‌گويد: به ملائكه گفتيم به آدم سجده كن. رمزش چيست؟ يعني همه انسان‌ها آن‌جا هستند، اما يك حقيقت بيشتر ندارند و آن آدميت است و سجده ملائكه به آدم، به معني سجده به همه است، چون بحث خلقت همه شما و صورت انساني دادن به همه شما در ميان است. از طرفي مسلّم است كه همه ما آن‌جا نبوديم، اصلاً من و شما كه هنوز به دنيا نيامده ‌بوديم. علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» با دقت در اين آيه كه خدا مي‌فرمايد: «همه‌تان را خلق كرديم و صورت داديم و بعد مي‌گويد به ملائكه گفتيم به آدم سجده كن» اين طور نتيجه‌گيري مي‌کنند که اين آدم كه مسجود ملائكه قرار مي‌گيرد، صورت همة انسان‌ها است و با طرح داستان آدم مي‌خواهد انسان را براي خودش قبل از دنيا، و در دنيا تفسير كند و به واقع اين نكته، نكته ارزشمندي است و موجب مي‌شود كه توجه اصلي ما را به سوي حقيقتي از خودمان بيندازد كه آن حقيقت نه تنها فوق جنبه شخصي هركس مي‌باشد، حتي فوق جنبه زميني‌بودن ما قرار دارد. 

آدميت و انتخاب خستگي

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:
«و نيز [با طرح اين موضوع واقعي] بنمايد كه انسان در مقابل آن همه نعمت كه در اختيار داشته، خستگي و آلام را اختيار مي‌كند».
آري؛ آدم اين‌طوري است، همين حالا هم اين‌طوري است، با اين كه در بهشت اين همه نعمت بود و به همة آن‌ها مي‌توانست دست يابد و فقط به او گفته شد به اين شجره نزديك نشود، ولي همه نعمت‌ها را رها كرد و به شجره نزديك شد، جنس آدم و آدميت اين است. من و شما هم همين‌طور هستيم. شما خودتان مي‌دانيد كه آرامش‌ با خدا بهترين آرامش است و آرامش با دنيا محال است. ولي با توجه به اين موضوع به من بگوييد چه تعداد آدم سراغ داريد كه با خدا آرامش پيدا كنند؟ آدم‌ها مسلّم با دنيا آرامش پيدا نمي‌كنند، ولي به اميد آرامش‌يافتن، همين‌طور دنيا و امكانات آن را انتخاب مي‌كنند، اين همان قصه نزديك‌شدن و انتخاب‌كردن شجره ممنوعه است و قصه همة ماها است، پس اي آدم‌ها چرا خودتان را نمي‌شناسيد؟

خداوند فرمود: از اين بهشت «كُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما»
 هر چه مي‌خواهيد بخوريد، گواراتان باد «وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ الظّالِمين»
 فقط به اين شجره نزديك نشويد كه از ظالمين خواهيد شد، اما همه را رها كردند و به همان چيزي نزديك شدند كه بنا بود به آن نزديك نشوند و از بسياري از نعمت‌ها که براي آن‌ها قرار داده بود تا استفاده كنند غافل شدند. شما چقدر مي‌توانيد با اسماء الهي و اُنس با آن‌ها خوش باشيد و از تجليات انوار الهي جان خود را منور كنيد؟ ولي چه تعداد از آدم‌ها با آن اسماء خوشند و از انوار الهي استفاده مي‌كنند؟ پس در واقع با طرح نزديكي آدم به شجره ممنوعه، قصه خود آدم را به آدم مي‌گويد. حالا نتيجه‌اش اين مي‌شود كه همان‌طور كه در بهشت به شجره نزديك شديم و از همه چيز محروم گشتيم، در اين دنيا هم هرچه ما به اطاعت خدا پشت كنيم، از كمالات واقعي دور مي‌شويم و در نتيجه به زحمت مي‌افتيم. البته بعد مي‌گويد كه اين زحمت‌ها آبي نيست كه از كاسه بريزد و برنگردد و لذا آدم بيرون رانده شده از بهشت، محروم شده از بهشت نيست.

زندگي زميني، حادثه‌اي از كل زندگي

همان‌طور كه ملاحظه فرموديد علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» فرمودند؛ خدا با طرح اين داستانِ واقعي خواست بنماياند كه انسان در مقابل آن همه نعمت كه در اختيار داشته است، خستگي و آلام را اختيار مي‌كند، و به جاي اين‌كه سعي كند خود را به همان‌جا كه آمده برگرداند به حيات سرد دنيايي مشغول مي‌شود.

بشر فراموش کرده است كه جنسش چيست و جايش كجاست و كجا بايد برود؟ همه اين‌ها را از ياد برده است. در نتيجه دنيا كه يك پديدة محدودي از كل وجود انسان است، همة مقصد او شده است. اگر ساعت شما خراب شود و در تمام طول هفته ذهنتان متمركز خراب شدن ساعت شود، عملاً يك حادثه كوچك نسبت به گسترة حياتتان، همه حيات شما را اشغال كرده‌است. حادثه حيات زميني هم اگر همة حيات ما را که تا ابديت گسترده است، اشغال كند به اين جهت است كه حيات زميني را حادثه نمي‌بينيم، بلكه همه واقعيت زندگي خود مي‌پنداريم، و اين واقعاً فاجعه بزرگي است براي انسان و منجر به پست‌ترين انتخاب‌ها مي‌شود، چون انسان بر اساس افقي كه براي خود مي‌شناسد، اجزاء زندگي را انتخاب مي‌كند، اگر وسعت زندگي را خيلي بيرون‌تر از محدوده زندگي زميني دانست ديگر حيات سرد دنيايي مشغولش نمي‌كند. چون مي‌فهمد زندگي دنيايي، يك حادثه موقت در كل زندگي ما است. اصل زندگي بسيار عميق‌تر از آن است كه در دنيا روبه‌روي خود داريم و زندگي گنج نهفته‌اي است در اعماق جان ما كه مقدار بسيار كمي از آن در زندگي زميني ديده مي‌شود و رويش ما رويشي است تا ابديت، نبايد اين روييدن را تا سقف زندگي دنيايي محدود پنداشت. 

و علامه«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:

«خداوند خواست با اين مثال واقعي روشن نمايد هر انساني كه راه خطا را پيمود، اگر برگردد و به پروردگار خود رجوع كند، خداوند او را به دار كرامت و سعادتش برمي‌گرداند، و برعكس؛ اگر چنگ به دامن زمين زد و از هوس پيروي كرد، به جاي دار كرامت يعني بهشت، به جهنم برمي‌گردد».
اگر بشر از بالا به زندگي نگاه نكند، حادثه‌سازان زندگي‌اش را از كنترل او بيرون مي‌برند. شما حساب كنيد يك حادثه در اين دنيا و در غرب جغرافيايي به نام حادثة رنسانس اتفاق افتاده‌ كه منجر به فرهنگ مدرنيته شد، اين يك واقعه تاريخي است كه نه قبلاً مثل آن در فرهنگ بشر بوده است و نه مسلّم بعداً خواهد بود و به طور حتم سقوط مي‌كند. ولي شما ببينيد چقدر زندگي آدم‌ها را در اشغال خود دارد، در حدّي كه آدم‌ها فكر مي‌كنند ماوراء اين نوع زندگي كه چهارصدسال است پيدا شده، اصلاً زندگي‌اي نيست. اگر به يك نفر ايراني بگوييد به جاي اين شلوار كه در صد ساله اخير به تقليد از غربي‌ها به پا كرده‌ايد، مي‌شد همان شلوار گشاد را كه با زندگي كويري ايران مناسب‌تر است پوشيد، الآن برايش مشكل است. با اين‌كه زندگي به آن شكل قبلي براي جسم انسان طبيعي‌تر است و با طبيعت ايران هم بهتر هماهنگي دارد. ملاحظه مي‌فرماييد كه يك حادثة تاريخي به نام فرهنگ غرب را اگر كسي از بالا نگاه كند، يك حادثه مي‌بيند و لذا ديگر لازم نيست كه عمر خود را فداي يك حادثه كند و آن حادثه دنيايي تمام افق روح او را اشغال نمايد و آن را همه زندگي خود بپندارد. در حال حاضر با توجه به تبليغي كه زندگي غربي براي اثبات خود انجام داده است، اين مشكل براي بعضي از افراد پيش آمده است كه اصلاً نمي‌دانند ماوراء اين زندگي هم مي‌شود زندگي كرد، چون داخل اين زندگي شده‌اند بدون آن‌كه آن را از افقي بالاتر نگاه كنند و تجزيه و تحليل نمايند.

اگر كسي به كمك بصيرتي كه خالق هستي از طريق وَحي انبياء به او مي‌دهد، داستان حياتش را بشناسد؛ زندگي زمين را يك حادثه از كل حيات مي‌داند، چه رسد به برهه‌هاي زندگي زميني كه خودش قطعه‌هاي كوچكي از يك حادثه است. او مي‌فهمد كه تمدن اموي و يا عباسي و يا تمدن غرب محال است بماند، چون قطعه‌اي در يك حادثه است و جنس زميني دارند، نه جنس قيامتي و ابدي، و با چنين بينشي در عيني كه در زمين زندگي مي‌كند، خيلي راحت به زندگي اصلي خود مي‌پردازد. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويند: مي‌خواستند به آدم بگويند سنت برگشت به دار كرامت به طور دائم در كل زندگي جريان دارد. پس داستان آدم، داستان كلي حيات انساني است و اين‌كه به او بفهمانند چگونه دار كرامت را رها مي‌كند و خستگي و آلام را انتخاب مي‌نمايد. 

در راستاي وسوسه شيطان و نزديكي به شجره ممنوعه و اعلان حضرت رب‌العالمين به آدم و حوا كه بايد از بهشت خارج شويد، قبل از خروج عملي از بهشت خداوند در آيه 37 بقره مي‌فرمايد:

«فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ، اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيم»
پس آدم كلمات و سنت‌هايي را از طرف پروردگارش دريافت کرد، پس به حضرتِ ربّ نظر کرده، توبه كرد، خداوند بس توبه‌پذير و مهربان است.

قرآن در رابطه با فهم سنّت توبه توسط آدم، واژة «تَلَقّي» را به كار برد كه به معني ملاقات كردن است، يعني آدم كلمات و حقايقي را ملاقات كرد. حقايقي را با قلب خود روبه‌رو ديد كه نتيجه رويارويي با آن حقايق اين شد كه «فَتابَ عَلَيْهِ» به سوي پروردگارش برگشت. به قول علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» «اسم توّاب» را ملاقات كرد. از اين‌كه به طرف پروردگارش برگشته است، معلوم است پروردگار را در جلوة توّابي ديده‌است كه موجب شده توبه کند.

پس اولاً: حقيقتي را ملاقات كرد، ثانيا: اين ملاقات موجب‌ ‌شد كه فهميد براي جبران مشكلش چه بايد بكند. گاهي حقايق روحاني به قلبمان مي‌رسد ولي چون اسير زمين هستيم اين حقايق، با حالتي بي‌رنگ به قلبمان مي‌رسد و لذا بهرة کافي از آن‌ها نمي‌بريم. هرچه از زندگي زميني آزادتر شويم نور حقايق را بهتر و روشن‌تر درك مي‌كنيم. گاهي حتي آن حقايق به شكل و صورت ملك ظهور مي‌كند و در نتيجه يك ملاقات كامل با همه ابعادش- اعم از صورت و معني- واقع مي‌شود، گاهي فقط آن خطورات در حدّ يك خطور قلبيِ زلال است، آن هم ملاقات است ولي بدون صورت معنوي. پس اين‌كه مي‌فرمايد: «فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ» يعني يك نوع ملاقات و روبه‌رويي معنوي با يكي از سنت هاي غيبي پروردگار بود و منجر به آن شد كه توبه كرد. پس سنت توبه را يافت وتوبه كرد. مثل خود ما كه گاهي نمي‌دانيم توبه يعني چه؟ گاهي به جهت تجلي اسم توّاب مي‌دانيم توبه يعني چه. كسي كه به قلبش قانون و نور سنت توبه رسيد، توبه كردن را مي‌فهمد و توبه او اساسي است. 

پس آدم قبل از اين‌كه در زمين هبوط كند يك حقيقت غيبي از طرف پروردگارش با او برخورد كرد كه منجر شد از كار خود پشيمان شود و به خدا نظركند و از طرفي هم «اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيم» خدا را توّاب يافت، كه به بنده‌ خودش نظر دارد و در اين نظر به بنده‌اش او را از رحمت خاصه‌اش برخوردار مي‌کند چون «رحيم» است، پس فقط نظر به بنده نمي‌كند، بلكه او را در رحمت خاص قرار مي‌دهد.

چنانچه ملاحظه فرماييد، توبه سه مرحله دارد؛ يك توبه و توجه از طرف خدا داريم به نام «توبةٌ عَلَي الْعبد» كه پروردگار بر بنده‌اش نظر مي‌كند. و يك توبه داريم به نام «توبة عَنِ العبد» كه بنده پس از توجه پروردگارش به او، بيدار مي‌شود و به پروردگارش روي مي‌كند. اين‌جاست كه مي‌گويد: «فَتَلَقَّي ادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ» آدم كلماتي را از پروردگارش دريافت كرد. يعني متوجه شد كه خدا به او نظر دارد و پروردگارش سنت توبه‌كردن را در قلب او القاء كرد. بعد ادامه آيه مي‌گويد: «فَتابَ عَلَيْهِ» پس آدم هم به سوي خدا نظر كرد. حالا كه آدم به سوي خدا نظر كرد، خدا هم دوباره به او نظر مي‌كند كه اين مرحله سوم توبه است. پس در هر توبه‌اي دو توبه و توجه از طرف خدا هست و يك توبه از طرف بنده. مرحله اول توبه، مرحله‌اي است كه ابتدا خدا نظر كند به بنده، مرحله دوم، بنده نظر مي‌كند به خدا و پشيماني از كردة خود را اعلام مي‌كند. مرحله سوم، دوباره خدا نظر به بنده مي‌كند تا آن توبه را بپذيرد.

هبوط، مقدمه رسيدن به بهشت حقيقي

علامه«رحمة‌الله‌عليه» با استفاده از آيات مطرح‌شده، باب دقيقي را باز كرده‌اند، مي‌فرمايند: 

«راستي اگر چه آدم به خود ستم كرد و خود را به زندگي دنيايي كه همراه با سختي و تعب است افكند، و درست است كه اگر در اين زمين باقي بماند - و افق روح خود را به بالاتر از آن متوجه نكند- هلاك مي‌شود. ولي به نظر شما اگر به همان سعادت اولي برگردد، باز به همان اول كار و همراه با آن خطرات و لغزش‌ها برنگشته و به واقع از پرتگاه رهيده است؟ يا اين‌كه بايد در همين زمين با عمل و عقيده خود مسيري از سعادت را بپيمايد و جاده و منزلي را طي كند كه سعادت ابدي و حقيقي در آن باشد تا هرلحظه خطر سقوط او را تهديد نكند؟ اگر پدر بشر همراه با مادرش بر زمين نمي‌آمدند، چه موقع مي‌توانستند متوجه فقر و قصور خود شوند؟ و چگونه بدون برخورد با سختي و رنجِ زندگي زميني به جوار رب‌العالمين در بهشت جاودان جاي مي‌گرفتند؟ اين توبه همان است كه وسيله‌اي شد تا راه هدايت براي بشر بسته نشود و همواره بتواند در مسير خود قرار گيرد و منزل اصلي خود را با آب توبه شستشو دهد تا آنگاه كه در آن جاي مي‌گيرد معذّب نباشد و لذا سنت توبه در هستي جاري گشت و آدم آن را دريافت و در همين راستا در هر عصري، ديني براي بشر تشريع شد».
پس اين‌كه ما در بهشت بوديم و به شجره نزديك شديم و از بهشت خارج شديم. خوب بود يا بد؟ سؤالي است كه بايد بر روي آن تأمل كرد و نمي‌شود سريعاً جواب داد. راستي اگر ما در زمين براي خودمان بهشت ابدي خود را نسازيم، آيا آن بهشت اوليه مي‌توانست سرماية ما باشد؟ در حالي كه ما آن را با اعمال خود نساختيم و به كمك انتخاب‌هاي خود به دست نياورديم. آن بهشتي كه به آدم دادند در اثر فعاليت نبود، در حالي‌كه بهشتي را كه بعداً به اولياء و انبياء و مؤمنين مي‌دهند، در اثر فعاليتي است كه مي‌كنند و لذا فرمود: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ»؛
 هركس در رهن آن چيزي قرار مي‌گيرد كه خودش با تلاش به‌دست آورده است. باز در قرآن در رابطه با بهشت و نعم آن مي‌فرمايد: «جَزاءً بِمَا کانوا يعْمَلُون»،
 پاداشي است بر مبناي آنچه عمل مي‌کردند. يا در مورد جهنم و عذاب آن مي‌فرمايد: «فَذُوقُوا الْعَذابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُون»؛
 آنچه در قيامت با آن روبه‌رو مي‌شويد هماني است كه عمل كرده‌ايد و هماني است كه به دست آورده‌ايد. پس با توجه به اين نكته اگر انسان برگردد به بهشتي كه از آن بيرون آمده است ضرر كرده‌است. چون احتمال دوباره فرو افتادن از آن و خارج شدن از آن هست، زيرا آن بهشت را خودش كسب نكرده ‌بود تا جزء شخصيت انسان شود. از طرفي شما از آدميت كه خارج نمي‌شويد، پس دوباره نزديكي به شجره ممنوعه و در نتيجه هبوط براي همه محقق مي‌شود. 

با توجه به اين نكته مي‌توان گفت بهشت واقعي آن است كه در آن دائماً به سقوط تهديد نشويم، در نتيجه به آن بهشت كه از آن هبوط كرديم، نمي‌خواهيم برگرديم. ما بهشتي را مي‌خواهيم كه خطر سقوط و هبوط در آن نباشد. خداوند ما را آورد برزمين تا با دعوت به دينداري آن بهشتي را كه سقوط در آن نيست برايمان تهيه كند. اين است كه علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: زندگي زميني باعث مي‌شود كه از طريق شريعت خدا، ضعف‌ها و نقص‌هاي انسان مشخص شود و همت كند آنها را مرتفع نمايد، چرا كه زندگي خوب آن زندگي است كه نقص‌ها و ضعف‌ها در آن معلوم شود و ما آنها را برطرف كنيم. مثل معلم خوبي كه سعي مي‌كند دانش‌آموزان را متوجه ضعف‌هايي کند كه مانع آينده سعادتمند آن‌ها است، زندگي زميني قصور و ضعف‌هاي انسان را به او نشان مي‌دهد. مثلاً به انسان نشان مي‌دهد كه حسود يا خودخواه و يا متكبر است و شريعت الهي او را متذكر مي‌شود كه فكري براي آن ضعف‌ها بكن. اين ديگر دست خود آدم است كه بخواهد فكري بكند يا نكند. اگر بخواهد براي اين ضعف‌هايش فكري بكند، شريعت را فرستادند كه بتواند آن‌ها را جبران نمايد. براي همين هم مي‌بينيد اگر عده‌اي ضعف‌هاي خود را پسنديدند و نخواستند آنها را برطرف كنند، اگر همه پيامبران هم بيايند، كاري از پيش نمي‌برند. آري اگر كسي در زندگي زميني‌اش متوجه ضعف‌هايش شد و دست به دامن شريعت الهي زد تا آن ضعف‌ها را برطرف كند، صلاحيت هم‌جواري با رب‌العالمين را پيدا خواهد كرد. پس اصل زندگي زميني، زندگي خوبي است. البته اگر هدفش مشخص باشد. الآن شما ببينيد چه كساني روي اين زمين و در گير و دار زندگي زميني اذيت نمي‌شوند، آيا جز آنهايي‌اند كه روي زمين بر اساس شريعت الهي زندگي مي‌كنند و مي‌دانند چرا روي زمين آمده‌اند و چه كار بايد بكنند؟ خليفة عباسي با آن همه تنگناهايي كه براي امام كاظم(  ايجاد كرد، نتوانست امام( را از كمالي كه به دنبال آن بودند، محروم نمايد. آري ما اذيت شديم كه اماممان را زنداني كردند، ولي امام در آن خلوت تنهايي به عبادتشان رسيدند و خوب مي‌دانند كه كسي به واقع نمي‌تواند به انسان مؤمن صدمه‌اي بزند. آيا امام( آن مدتي كه در زندان بودند، بيكاربودند؟ يابرعكس؛ بسياري از کساني که خيلي کار دارند در عين آزادي از زندان، بيكار هستند. چون امام( مي‌فهمند براي چه آمده‌اند در اين دنيا. پس هيچ‌وقت مشكلي برايشان پيش نمي‌آيد.

كسي كه معني حيات زميني‌ را بيابد، بودن در اين دنيا به خودي خود برايش مشكل نيست، بلكه از طريق دين خدا، زندگي در اين دنيا برايش شرايط ساختن بهشت ابدي خواهد بود. 

هبوط و امكان صعود برتر

سپس در آيه 38 سوره بقره خداوند مي‌فرمايد: 

«قُلْنَااهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّي هُدًي فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُون». 

گفتيم همه از بهشت خارج شويد، پس هرگاه از طرف من براي شما هدايتي آمد، آن كس كه هدايت مرا بپذيرد و از آن پيروي كند او را خوف و حزني نيست. 

فرمود: حالا بعد از نزديکي به شجره و در عين پذيرفتن توبه، بايد زندگي زميني‌تان را شروع كنيد. ولي اگر روي زمين بياييد در زمين از طريق شريعت الهي نقص‌هايتان را كشف مي‌كنيد و در صدد جبران آنها برمي‌آييد كه «فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُون» هيچ مشكلي نه به جهت گذشته و نه براي آينده، نخواهيد داشت. ولي تأكيد فرمود كه همه شماها در زمين هبوط كنيد، يعني اي‌همه بشريت و اي آدميت، همه شما جميعاً زميني شدن خود را شروع كنيد و عملاً خود را در زمين يافتيد و نفس به جاي آن‌كه خود را در آن عالَم بيابد، خود را در زمين يافت و با زندگي جديدي روبه‌رو شد و هبوط به همين معني است. در اين زندگي جديد كه با هبوط بر زمين شروع شد، ساز و كارهايي را در اختيار انسان قرار مي‌دهد كه بر اساس آن ساز و كارها در زندگي جديد شرايط بندگي انسان مختل نمي‌شود، بلكه انسان مي‌تواند در اين شرايط جديد به شكوفايي خاصي نيز نائل شود، آن ساز و كار اينچنين شروع شد كه فرمود: «فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّي هُدًي» چون از طرف من هدايتي به سوي شما آمد -كه همان آمدن شريعت الهي توسط انبياء است - اين هدايت را اگر محكم بگيريد، هم ضعف‌ گذشته‌تان جبران مي‌شود و حزني برايتان پيش نمي‌آيد و هم در آينده خوفي نخواهيد داشت. 

به اين نكته عنايت داشته باشيد كه طبق اين آيه، قبل از هبوط شريعت مطرح نبود و لذا در بهشتي كه آدميت قرار داشت، شريعت نبوده و لذا وقتي دستور شرعي در ميان نباشد، مقابله با آن هم عصيان محسوب نمي‌شود تا معصيت در ميان آيد، چون ديني نبوده تا دينداري و بي‌ديني معني بدهد. پس اگر ديني نبوده ‌است، آنچه خداوند در بهشت به آدم دستور داده، يك دستور شرعي و ديني نبوده است تا مخالفت با آن دستور، معصيت محسوب شود و بگوييم آدم در مقابل دين خدا عصيان كرده‌است و در نتيجه از عصمت در آمده‌ است! با توجه به مباحث قبلي اين اشكال‌ به جهت نشناختن بهشت نزولي و نشناختن مقام آدميت است. 

آري پيامبران معصوم‌اند و به واقع هم معصوم‌اند و حضرت آدم( هم به عنوان اولين انسان و اولين پيامبر گناهي نكرده‌ است. چون گناه‌كردن وقتي معني مي‌دهد كه شريعتي باشد و آن شريعت حكمي را اظهار كند؛ و كسي در مقابل آن حكم، عصيان كند. در حالي‌كه اگر به مطالب گذشته دقت كرده باشيد، در آن بهشت نزولي، حضرت آدم( به عنوان اولين انسان و اولين پيامبر نبود، بلكه به عنوان آدميت بود. و عصيان آدم در بهشت در مقابل نهي الهي از نزديك‌شدن به شجره ممنوعه، قصه همه انسان‌ها است و نه نهي شرعي، چراكه نهي شرعي با زندگي زميني و با آمدن شريعت شروع شد و در رابطه با زندگي زميني و با توجه به اين‌كه مي‌فرمايد از هدايتي كه برايتان مي‌آورم پيروي كنيد، امر و نهي شرعي شروع شد. آري؛ فرمود: «فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ» هركس از هدايت من پيروي كند «فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُون» ديگر مشكلي ندارد، هم گذشته‌اش را مي‌تواند جبران كند و هم زندگي آينده‌اش را به سعادت برساند. چون به زمين هبوط كرده و بايد بر اساس سنت توبه‌پذيري رب‌العالمين برنامه‌اي براي جبران اين نقيصه ارائه ‌دهد. «حزن»، يعني نگراني از عمل گذشته. اگر كسي ديني زندگي نكند، همواره از گذشته خود ناراضي است، حتي اگر ثروتمند‌ترين آدم‌ها هم باشد، باز مي‌گويد مي‌توانستم ثروتمندتر شوم. يعني در حيات زميني اگر دينداري در ميان نباشد، همواره با «حزن» همراه است و انسان دائم غصه گذشته را مي‌خورد، برعكس زندگي ديني كه در هر حال انسان خود را در آينده خود به ثمر رسيده مي‌بيند. امام‌خميني‌«رحمة‌الله‌عليه» نسبت به زندگي سال‌هاي1341 و 1342 و جريان 15 خرداد با آن همه فشاري كه از طرف نظام شاهنشاهي به ايشان وارد شد به آن سال‌ها افتخار مي‌کردند، چون در فضاي انجام وظيفه ديني عمل مي‌كردند. حالا در آيه فوق مي‌فرمايد: اگر در شرايط هبوط سعي در انجام زندگي ديني داشته باشيد، تمام گذشته خود را نه تنها جبران مي‌كنيد، بلكه از آن‌ نردباني براي صعود مي‌سازيد. همچنان‌كه حزن عبارت بود از غم نسبت به گذشته، «خوف» عبارت است از نگراني از آينده. شما هر انسان غير ديني را مدّنظر قرار دهيد، مي‌بينيد از آينده خود مضطرب است، با آن‌كه مي‌بينيد از نظر ظاهر، وضع زندگي‌اش خوب است، ولي دائم نگران است كه اگر وضعم به هم ريخت، چكار كنم؟ جنس زندگي زميني اگر شريعت در آن نباشد، جنس اضطراب است. آيه فوق مي‌فرمايد: اگر در شرايط هبوط در زمين با چنگ زدن به هدايت الهي، زندگي را ادامه داديد، نه تنها همه مشكلات گذشته را مرتفع خواهيد كرد - حتي مشكل خارج‌شدن از بهشت قبلي را- خطرات آينده را نيز از جلو راه خود برخواهيد داشت.

شما فكر مي‌كنيد كسي كه مي‌گويد من غصه آينده بچه‌هايم را دارم، واقعاً از سر هوشياري دارد آينده فرزندانش را مي‌بيند و واقعاً جاي نگراني هست يا چوب بي‌ديني‌اش را دارد مي‌خورد؟ در حالات خودتان دقت كنيد؛ اگر ديديد نسبت به آينده خود اضطراب داريد، بدانيد به جهت آن است كه وصل به صاحب آينده نيستيد و اگر ديديد كه نسبت به آينده در آرامش حقيقي هستيد، بدانيد كه به صاحب آينده كه تمام ابعاد جهان در قبضه اوست، وصل هستيد. طرف را مي‌بينيد سال‌ها تلاش كرده تا اين زندگي را به دست آورده است و قبلاً هم نگران بود كه نكند عمرم بگذرد و به چنين زندگي نرسم، ولي حالا كه رسيده مي‌بيند باز نگران آينده‌اش است، منتها فعلاً آن را در نگراني از آينده فرزندانش مطرح مي‌كند. مطمئن باشيد اين مشكل را از طريق عدم ‌ارتباط با دين خدا در خودش به وجود آورد، اين‌ها بهانه است. بايد اصل كار را حل مي‌كرد، وگرنه هر روز به بهانه نگراني از آينده خود را به ورطه‌اي از هلاكت مي‌اندازد، هر روز با همان بهانه بيشتر از قبل از دين خدا فاصله مي‌گيرد و هر چه بيشتر از دين خدا فاصله گرفت، بيشتر بي‌آينده خواهد شد، چون راه حل نگران نبودن از آينده «تبعيت از هدايت الهي» و متصل شدن به صاحب آينده است، و چون اهل دنيا به غنيّ مطلق وصل نيستند احساس فقر مي‌كنند، «هو الغنيّ» فقط او غنيّ است. عكس آن را هم ديده‌ايد كه عده‌اي خيلي به ظاهر وضع‌ مالي‌شان خوب نيست، ولي اصلاً احساس فقر نمي‌كنند، چون به غني مطلق وصل هستند و به خزانه بي‌كران او متصل‌اند. اين‌طور نيست كه هركس خيلي پول داشته باشد، احساس غنا كند، بلكه فقط كسي كه به غني وصل است، احساس غنا مي‌كند و بقيه با تمام وجود در فقرند. خداوند فرمود: «يا اَيها النّاس اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَي اللهِ، وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميد» شما انسان‌ها به سوي خدا فقيريد، و فقر حقيقي شما در رابطه با خداست و فقر حقيقي شما در واقع بي‌خدايي شما است و فقط و فقط هم خداوند غني حقيقي و دوست‌داشتني است و مي‌تواند اين فقر حقيقي را جبران كند. يعني مردمي كه به غير خدا احساس نياز مي‌كنند، عملاً به خدايان دروغيني گرفتار شده‌اند كه حقيقتاً آن‌ها غني نيستند، و لذا با ارتباط با آنها فقر آنها برطرف نمي‌شود. 

به هر حال خداوند فرمود: «قُلْنَااهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّي هُدًي فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُون»؛
 اي انسان‌ها! حالا كه معلوم شد آدميت شما آنچنان است كه زندگي زميني را انتخاب مي‌كنيد و اقتضاي اين انتخاب هبوط بر زمين است، در زندگي زميني شرايط و ساز و كارهايي را براي شما طرح كرده‌ايم كه بتوانيد به زيباترين نحو زندگي كنيد، تا هم غم و حزن گذشته را جبران نماييد و هم از نگراني‌هاي آينده در امان باشيد و آن تبعيت از شريعت الهي است. آري؛

	آن شد اي خواجه كه در صومعه بازم بيني

	كار ما با رخ ساقي و لب جام افتاد



و قصة زميني‌‌شدن ما اين‌چنين بود.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه ششم
هبوط

بسم الله الرحمن الرحيم
«قُلْنَااهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّي هُدًي فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»

پس گفتيم همه شما از بهشت هبوط كرده و فرود آييد، پس چون از طرف من به سوي شما هدايتي آمد، پس هركس آن را پذيرفت و از آن پيروي كرد براي او خوف و حزني نيست. 

در مباحث گذشته روشن شد كه قرآن در آيات مربوط به بهشت اوليه چند نكته را مطرح مي‌فرمايد. اول خود انسان را براي خودش معنا مي‌كند، ديگر اين‌كه انسان را در شرايطي كه فعلاً قرار دارد و در موقعيتي كه هست، تحليل مي‌نمايد. مثلاً يك وقت است كه ما مي‌دانيم بايد به تهران برويم؛ اما نمي‌دانيم اين‌جا كه قرار داريم، چه موقعيتي دارد و تا تهران چقدر فاصله دارد و كسي كه احاطه كامل به همه جا دارد بايد موقعيت‌مان را روشن كند. قرآن در اين نوع از آيات موقعيت كنوني ما را نسبت به هدفي كه بايد به آن برسيم، روشن مي‌نمايد.

عمده بحث همين دو نكته است كه اي آدم! تو کيستي؟ و جريان بودن تو روي زمين چيست؟ و چه اهدافي در راستاي بودن تو در زمين مطرح ‌است. در آيه 38 سوره بقره خدا فرمود: ما بعد از آن ماجراها كه آدم را به خودش شناسانديم، به او فهمانديم بايد زندگي خود را از زمين شروع كند. از آن‌جا که آدم با وجود نهي شديد الهي نسبت به نزديک‌شدن به شجره باز به سراغ شجره رفت، خود فهميد که هويت او اين است. شجره‌گرا بودن آدم نشان مي‌دهد آدم، دنياي داراي كثرت را مي‌طلبد. 

درست است كه گرايش به شجره از جهتي كار خوبي نبود، ولي آدم هم جز اين نبود كه به شجره ممنوعه نزديك مي‌شود و چون آن شجره در عالم برزخ نزولي، باطن دنياست، پس آدم از نظر هويتي طوري است که حتماً وارد دنيا مي‌شود و لذا به دنيا هبوط مي‌كند و از طرفي در برزخ صعودي، باطن دنيا جهنم است و بر اساس همان هويتي كه به شجره نزديك شد حتماً در برزخ صعودي به جهنم وارد مي‌شود. و لذا قرآن اين موضوع را و وارد شدن همه انسان‌ها به جهنم را در آيه 71 سوره مريم( تأييد مي‌كند و مي‌فرمايد: «وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلاّ وارِدُها، كانَ عَلي رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً» يعني هيچ‌يك از شما نيست مگر اين‌كه وارد جهنم خواهد شد و اين يك قضاي حتمي پروردگار تو است. و وقتي متوجه باشيم جهنم باطن دنياست، پس معني آية فوق عبارت از اين مي‌شود كه هيچ‌كس بدون ورود در دنيا به بهشت نمي‌رسد. هركس كه مي‌خواهد به بهشت برسد حتماً اين را بداند كه از جهنم مي‌گذرد حتي مؤمنين، منتها نور ايمان مؤمنين طوري است که در حين عبور از جهنم نه‌تنها نمي‌سوزند و تحت تأثير قرار نمي‌گيرند، بلکه وجود آن‌ها سبب مي‌شود که آتش جهنم خاموش هم بشود و لذا رسول خدا( مي‌فرمايند: «يَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبِي».
 در قيامت آتش به مؤمنين مي‌گويد: اي مؤمن! بگذر که نور تو شعله مرا خاموش مي‌کند.
گفتيم كه جهنم باطن اين دنياست. پس اگر كسي خواست به كمالات لازم انساني برسد، حتماً بايد از دنيا شروع كند و از دنيا به كمك دين عبور كند، و آدميت انسان چنين اقتضايي را دارد و لذا انسان جز اين نيست که در همان رابطه‌اي که به شجره نزديک شد بايد به دنيا بيايد و از دنيا به سوي قيامت و بهشت خود برسد. پس انسان اين چنين است كه بدون ورود در دنيا، به بهشتي كه مي‌طلبد نمي‌رسد؛ و آدميت يعني چنين هويتي. درست است كه خدا فرمود: «وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجرة»؛ اي زنان و مردانِ هستي! به اين شجره نزديك نشويد. ولي ديديد كه نزديك شدند. يعني جنس آدم شجره‌گرا و كثرت‌گراست و لذا بايد مسير كمالش را از دنيا كه همان صورت دنيايي شجره است، شروع كند. حالا با اين مقدمات معني بودن ما در اين دنيا مشخص شد.

آيه 38 سوره بقره كه ابتداي بحث عرض شد، مي‌فرمايد: حالا كه آمدند در اين دنيا، رها نشدند، بلكه اين آيه مي‌خواهد چگونگي بودن انسان‌ها در اين دنيا چنانچه بخواهند به بهشت برگردند، روشن شود. در آيات قبل معناي آدميت و آدم‌بودن انسان‌ها مشخص شد كه اين موجود شجره‌گرا است و چون جواب اين شجره‌گرايي و كثرت‌گرا بودن او دنيا است، بايد در دنيا بيايد. اما از طرفي ماندن هميشگي در اين دنيا زندگي بدي است و با ابعاد متعالي روح انسان هماهنگي ندارد و لذا فرمود: «وَ لَكُمْ فِي الاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَ مَتَاعٌ اِلَي حِين»
 مدتي در زمين باشيد و بهره‌اي كه مي‌توانيد در آن فرصت به‌دست آوريد، فراهم کنيد، نه آن‌كه در دنيا بودن، هويت اصلي شما شود. اگر در فرصت زميني رعايت آنچه بايد بكنند را بكنند از اين جهت زندگي زميني براي آن‌ها بد نيست، ولي اگر محل ماندگاري خود را در دنيا قرار دادند، بد است. در آخر آيه 38 سوره بقره مي‌فرمايد: «فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون» يعني اگر در دنيا باشند، ولي دل به دنيا نسپارند و در دنيا نگاه به حق داشته باشند، نگراني برايشان نيست. چون مي‌فرمايد: «فَإِمّا يَأْتِينَّكُمْ مِنّي هُديً» در زمين نمي‌خواهم زميني بمانيد، بلكه هدايت من به سوي شما خواهد آمد. مي‌فرمايد: «هدايت من»؛ يعني هدايتي كه به سوي من است، «فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ» كسي كه هدايت مرا عمل كند. يعني در دنيا باشد، اما دنيايي نباشد، براي او نگراني نيست. جملة علامه‌‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» اين است:

«در زمين تركيبي خاص از زندگي زميني و آسماني فراهم آورد تا اين زميني، آسماني بودنش را فراموش نكند».
اين نكته بسيار ارزنده‌اي است كه معني انسان در زمين از چه قرار است و مشكل بشر هم همين است كه نه مي‌داند كيست، و نه مي‌داند جاي اصلي‌اش كجاست و چرا فعلاً اين‌جاست، بشر امروز به واقع نمي‌داند كجاست. بنا بود خودش را با يك برنامه آسماني به آسمان برساند، حالا با يك غفلت، زميني شده‌است.

اگر به آية فوق دقت كنيد؛ مي‌گويد: انسان در زمين يك حيات زميني دارد، اما نه يك نگاه زميني. گفت: برويد روي زمين «اِهْبِطُوا مِنْها» از آن بهشت همه‌تان روي زمين مي‌آييد، اما در زمين نگاهتان به هدايت من باشد. هدايت آن چيزي است كه متذكر مقصد است، ما را هدايت مي‌كند. يعني متوجه مقصدمان مي‌نمايند و كمك‌مان مي‌كنند تا به آن مقصد برسيم. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايند:

«از اين به بعد يعني با هبوط بر زمين، تكليف و شريعت شروع مي‌شود و اين هبوط موجب تعب و كشف ضعف و نيز موجب هدايت گرديد».
در رابطه با اين آيه دو نوع انسان با دو نوع بينش وجود دارد؛ يك بينش كه معتقد است ما خوبيم و در اين دنيا هم داريم به خوبي زندگي مي‌كنيم و هر قسمت از اين زندگي هم كه خوب نيست با برنامه‌ريزي خودمان، آن را تغيير مي‌دهيم. يعني يك بينش اين است كه معتقد است زمين محل استقرار ماست و ما هم زميني هستيم. براي همين هم اگر به او بگويي اي انسان تو ضعيف خلق شده‌اي و خدا مي‌فرمايد: «خُلِقَ الاِنْسانَ ضَعيفاً»
 نمي‌تواند تحمل كند، مي‌گويد: من قدرت اين را دارم كه بر زمين استيلا داشته باشم، پس ديگر ضعيف نيستم و همة اجزاء عالم هم بايد در خدمت من باشد.

يك بينش ديگر هم هست كه معتقد است انسان در زمين آمده تا ضعف‌هاي خود را بشناسد و با جبران آن‌ها، زمينه برگشت به عالم معنويت را براي خود فراهم كند. آدم روي زمين نيامده است تا قدرت‌نمايي كند و از طريق اين قدرت‌نمايي و استيلا بر طبيعت، از توجه به ضعف‌هاي اساسي خود غافل شود.

فلسفة هبوط در زمين

اگر انسان دنيا دوست شد و در خود احساس نياز به داشتن دنيايي بيشتر نمود، ضعف انسان براي خودش در اين زندگي دنيايي ظاهر مي‌شود، پس تا حالا مطلب اين است كه در زندگي دنيايي ضعف انسان ظاهر مي‌شود، اما ممكن است براي آزادشدن از اين ضعف تصميم بگيرد، دنياي بيشتر به دست آورد، تا اين ضعف جبران شود، و ممكن است از طريق اتصال به غني مطلق يعني خداوند متوجه شود كه اين ضعفِ دنيادوستي يك ضعف عقيدتي و قلبي است و نه يك ضعف مادي و دنيايي. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: از طريق هبوط در دنيا، متوجه ضعف خودت مي‌شوي و از طريق برنامه شريعت در صدد رفع آن برمي‌آيي، چون همان کاري که عامل تعب و سختي بود، همان عامل كشف ضعف گرديد و شريعت الهي ضعف ما را كه فكر مي‌كنيم به دنيا نياز داريم، برطرف مي‌كند، آن هم از طريق جايگزيني با حقايق معنوي. پس به يك اعتبار «هبوط» دريچة صعود انسان است، و موجب «تعب» يعني شروع سختي است تا از طريق اين سختي‌ها ضعف‌ها روشن شود، و لذا افتادن در تعب با كشف ضعف همراه است و اگر انسان درست با موضوع برخورد كند، همين موضوع موجب ايجاد زمينة پذيرش هدايت الهي مي‌گردد. پس جا دارد به جمله علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» که مي‌فرمايند: «اين هبوط موجب تعب و كشف ضعف و موجب هدايت گرديد.» بيشتر دقت ‌شود.

وقتي فهميديد ضعف‌هايي داريد، برنامه‌اي را كه موجب رهايي شما از ضعف‌ها مي‌شود، به‌خوبي مي‌پذيريد - در صورتي كه مواظب باشيد برنامه‌هاي دروغين كه ضعف‌هاي شما را پنهان مي‌كند بر شما تحميل نشود، و بفهميد با داشتن دنياي بيشتر، ضعف شما كه آزادشدن از دنيا و نجات از هبوط است، مرتفع نمي‌شود، بلكه دنيايي‌تر خواهيد شد - يكي از ضعف‌هاي انسان حسادت است و بايد در دنيا اولاً: متوجه اين حسادت بشود. ثانياً: برنامه‌اي را كه اين ضعف را مرتفع مي‌كند، بپذيرد. حالا اگر كسي به اين لباس كه شما داريد حسادت ورزيد، از نظر خودش وقتي اين لباس شما گم شد يا آتش گرفت راحت مي‌شود، ولي مسلّم است كه اين حسادت مانده است و فردا به چيز ديگري تعلق مي‌گيرد. پس راه حل اين نيست كه براي نجات از اين ضعف، برنامه‌اي بريزد تا لباس شما از بين برود، بلكه راه حل اين است كه كاري بكند كه با ديدن لباس شما ناراحت نشود. يعني بفهمد كه در زندگي زميني وقتي متوجه ضعف حسادت خود شد، راهي كه او را از اين ضعف نجات مي‌دهد، پيدا كند و اين راه همان پذيرش هدايت الهي است و البته با تعب همراه است، ولي بقيه راه‌ها اگر چه به ظاهر آسان مي‌نمايد، ضعف‌ها را پنهان مي‌كنند و عملاً با پيروي از آن راه‌‌ها مشكل حل نخواهد شد، حال روش آساني كه مشكل را حل نكند، كجايش آسان است، يك تشفّي و راحتي كاذب است.

پس در زندگي زميني هدايت الهي موجب رفع نقص مي‌شود و اين غير از پنهان‌كردن نقص‌ها است که مکتب‌هاي بشري به انسان‌ها پيشنهاد مي‌کنند و فلسفة هبوط عبارت شد از آمدن روي زمين و روبه‌روشدن با شرايطي همراه با تعب،‌ كه مي‌تواند موجب صعود انسان ‌شود.

چگونگي قيامتي‌شدن 

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: يكي از ابعاد دين و شريعت، خوف از خداست، تا در قيامت يعني در بهشت جاودان، حزن و خوف، انسان را آزار ندهد و تهديد نكند.

يعني دين آمده است بگويد : آدم‌ها! خودتان را از محدودة دنيا گسترده‌تر ببينيد و شخصيت خود را در ابديت كشف كنيد، نه اين‌که وقتي در ابديت قرار مي‌گيريم، خود را كشف كنيم، بلكه همين حالا خود را در ابديت خود كشف كنيم و بنگريم. هنر اين است كه انسان بتواند هم اكنون خودش را عريان از خيالات و تعلقات دنيايي ارزيابي كند. دين آمده ‌است كه به انسان كمك كند تا انسان بتواند اين كار بسيار مهم را انجام دهد. جايگاه دين در پروراندن زندگي زميني خيلي عجيب است، هيچ‌يک از راه‌ حل‌ها و مكتب‌هايي که انسان‌ها پيشنهاد مي‌کنند جاي دين را نمي‌گيرد. يك وقت است من دارم همين حالا خودم را همراه با خيالات و تعلقات اطرافم ارزيابي مي‌كنم كه الآن من اين‌جا نشسته‌ام و براي شما صحبت مي‌کنم و شما هم اين‌جا نشسته‌ايد و گوش مي‌دهيد پس من خيلي مهم هستم. اين‌ها همه‌اش نسبت و خيالات است. ولي يك‌وقت است خودم را آزاد از اين خيالات در متن قيامت و ابديتي مافوق زمان و مكان و نسبت‌ها، بررسي مي‌كنم، آن‌جا خودم هستم و خودم. فقط خودم با خودم هستم و به همين جهت ندا مي‌آيد:«اِقْرَءْ كِتابَكَ، كَفي بِنَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً»
 خودت از طريق خودت كتاب و حاصل حيات خود را بخوان. پس اگر همين حالا بتوانيم از طريق دين، چشم حق‌بين پيدا كنيم، خود را در آن شرايط كه اين نسبت‌ها و تعلقات نيست و فقط حق در صحنه است مي‌بينيم و در صورتي که در آن شرايط با نيّات غير حق در آن‌جا سير کرده باشيم، با يك خودي که ناحق است روبه‌رو مي‌شويم، درست در شرايطي كه حق ظهور كامل کرده و قرآن در توصيف آن شرايط مي‌فرمايد: «وَالْأمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ»
 است. حال انسان در چنين شرايطي با خودي باشد كه آن خود حق نيست. شريعت آمده است بگويد خودت را در يك موطني ارزيابي كن كه در آن موطن اين خيالات گوناگون حاضر نيست و خودت هستي و خودت، و اين ارزيابي که انسان به کمک شريعت مي‌تواند انجام دهد، حقيقتاً ارزيابي قيامتي است. و به واقع عده‌اي از همين طريق در دنيا قيامتي هستند و اين هنر بزرگي است، چرا كه در قيامت همه قيامتي هستند.

	سر پيري جوان شدن عشق است

	اين جهان، آن جهان شدن عشق است



هنر اين است كه انسان تا در آن جهان نرفته، در اين جهان آن جهاني شود، و دروغ‌ها و خيالات اين جهاني را بشناسد و اين كار فقط به كمك شريعت عملي است. 

شروع شخص آدم
علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«آدم و آدميت قبل از روبه‌رو شدن با شريعت و در همان بهشت طبق اين‌كه مي‌فرمايد: «فَتَلَقّي آدَمُ مِنْ رَبَّه كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ»؛ توبه كرد، يعني سنت توبه جاري شد و آدم و آدميت هم توبه كرد و با اين‌كه توبه كرد باز هم از بهشت بيرون شد تا زندگي زميني را شروع كند و مشخص است كه قبل از هبوط و نزول شريعت توبه كرد، ولي حالا بايد در زمين به عنوان يك انسان، مثل من و شما زندگي زميني را شروع كند، آدميت كه يك حقيقت كلي در بهشت بود، حالا پس از هبوط يك انسان جزيي و فردي و متعيّن و مشخص است و اين اولين انسان، اولين پيامبر نيز هست تا يك لحظه انسان بي‌هدايت نباشد و سريان ولايت تشريعي الهي متوقف نشود».
قبل از اين‌كه آدم در اين دنيا بيايد قصة او قصةآدميت است و آن داستان همة ماست. براي همين هم اگر دقت كرده‌باشيد آدم از وقتي كه روي زمين آمده‌ است، پيغمبر است و برايش شريعت آمده‌است، و به او مي‌گويند: اين هدايت ما را بگير، قبل از اين‌كه انساني روي زمين باشد، پيغمبري هم نبود، همان‌طور كه انسان به معناي من و شما مطرح نبود. بحث «نَفْسٍ وَاحِدَة»
 يعني ذات و حقيقت من و شما مطرح بود كه همان آدميت باشد. ما در بهشت بوديم و دقيقاً از آن شجره ‌خورديم و بعد هر زن و مردي گفت: «ظَلَمْنا اَنْفُسَنا» خدايا! ما را ببخش و بعد هم توبه كرديم. و در واقع؛ آدميت توبه كرد، و بعد از هبوط، شريعت برايش آمد. حالا از اين هبوط به بعد هركس خودش است، از اين به بعد حسن و فاطمه و رضا معني مي‌دهد. الآن من و شما بعد از هبوط روي زمين در مقابل شريعت، هركدام خودمان هستيم. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«بعد از توبه باعث شد حكم دومي - از طرف خدا - رانده شود و آن حكم دوم اين بود كه آدم و ذريه‌اش را با هدايت و نشان‌دادن مسير بندگي، احترام كند و آبِ از جوي رفتة او را باز به جوي او برگرداند».
اين كار از طريق شريعت عملي است، يعني آمدن آدم روي زمين و نزول شريعت خود يكي از قضاهاي الهي بود كه واقع شد.

برکات توبه آدم و آدميت 

به گفتة علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»:

«قضايي كه اول رانده شد، فقط زندگي در زمين بود با همة سختي‌ها و گرفتاري‌هايش. ولي با توبه‌اي كه آدم كرد خداوند همان زندگي را طيّب و طاهر نمود. يعني هدايت به سوي عبوديت را با آن زندگي تركيب نمود و در زمين، تركيبي خاص از زندگي زميني و آسماني فراهم كرد».
پس شريعت قاعدة زندگي زميني است براي انسان آسماني، تا پاكي‌اش باقي بماند، چون قبل از هبوط توبه كرد تا گرفتار آلودگي‌هاي زميني نگردد و به واقع اگر شريعت در زندگي انسان‌ها وارد نشود، زندگي زميني با همان جدال‌ها و وسوسه‌ها و حرص‌ها پرخواهد شد و به همين جهت كسي كه شريعت خدا را نپذيرد، همان تعب‌ها و سختي‌هاي زندگي زميني او را احاطه مي‌كند و تازه با همين سختي‌ها و جدال‌ها و حرص‌هاي دنيايي به قيامت مي‌رود. شريعت هدايت به سوي عبوديت را با اين زندگي زميني تركيب نمود، و در نتيجه انسان متدين به دين الهي در زندگي زميني از گوهر وجودي خودش كه بندگي خدا است غفلت نمي‌كند و لذا آن گوهر برايش حفظ مي‌شود. اين است كه علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: «يعني در زمين تركيبي خاص از زندگي زميني و آسماني فراهم مي‌آورد.» در آن حال انسان در زمين است و با كثرات و شجره و غفلت‌ها، ولي از يك‌طرف هم با عبادت و هدايت و حضور در محضر حق، جنبه آسماني خود را محفوظ مي‌دارد، آن هم در شرايطي كه شرايط كثرت و غفلت است. بشر را در اين جدال انداختند تا به گفته علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»؛ «اين زميني آسماني بودنش را فراموش نكند». انساني كه فعلاً در زمين مقيم است و زميني شده، جهت آسماني خود را از طريق تبعيت از شريعت محفوظ مي‌دارد و به گفته علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»: «خود را شايسته براي برگشت به مقام اصلي‌اش بكند، منتهي مقامي كه ديگر سقوط تهديدش نمي‌كند». زيرا وقتي كه در بهشتِ اعمال صالح يعني در بهشت شريعت رفت، ديگر به كمك انتخاب‌هاي خودش رفته و شيطان را پشت سرگذاشته است و لذا شيطان آن‌جا نيست. به گفتة علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»: «چون ديگر آن مقام را با معرفت و عمل به دست آورده است». وقتي انسان بهشت خود را با معرفت و عمل صالح به‌دست آورده است، يعني عملاً در طول زندگي با نظر به معارف الهي و عمل مطابق شريعت، شيطان را پشت سرگذاشته ‌است و لذا آن بهشت سرمايه خود اوست و عين وجودش شده، ديگر اين بهشت، آن بهشتي نيست كه بدون عمل به دست آمده است و بايد حفظ كند، بلكه با انتخاب‌ شريعت در زندگي دنيايي، شخصيت خود را بهشتي كرده است. 

همچنان‌كه ملاحظه فرموديد، قرآن مي‌فرمايد: كساني كه در اين زندگي دنيايي از هدايت خدا پيروي كردند «فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون»؛ ديگر چنين كساني نگران گذشته و مضطرب از آينده خود نيستند.

غفلت از جايگاه شريعت در دنيا

و در طرف مقابل افرادي كه هدايت الهي را نپذيرفتند، افرادي هستند كه درباره آن‌ها مي‌فرمايد: «وَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِاياتِنا اوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خالِدوُنَ»؛
 آن‌هايي كه به اين شريعت و هدايت من كفر ورزيدند و حقانيت دين را پنهان نمودند، و آيات الهي را تكذيب و انكار كردند، اين‌ها نه تنها در آتش‌اند، بلكه اصحاب آتش‌اند و نمي‌توانند از آن جدا شوند. 

يكي از حرف‌هاي دين كه اين‌ها آن را عملاً منكر مي‌شوند و بدان كفر مي‌ورزند، اين‌ است كه دنيا و زندگي دنيايي يك زندگي موقت است و اين‌ زندگي دنيايي يك جزء از تاريخ انسان است. همان‌طور كه امروز، يك روز از تاريخ ابدي ماست كه آن يك حيات دائمي است. اهل کفر به اين تذكر كفر مي‌ورزند به طوري كه گويا تا ابد در اين دنيا هستند و دنياي ديگري هم وجود ندارد. موضوعِ توجه جدّي به زندگي ابدي، نكته‌اي است كه دين متذكر مي‌شود تا دائماً ابديت در منظر ما باشد و از حضور آن غفلت نكنيم. انسان وقتي وارد حوزه دين شد و دينداري را جزء زندگي خود قرار داد، آرام‌آرام اين ابدي‌بودن خود را در همين زندگي زميني احساس مي‌كند. وقتي كه خوب دينداري كرد، آن‌وقت با تمام وجود مي‌يابد دنيا قسمتي از تاريخ حيات او است.

علاوه بر امر فوق ديگر چه چيز را كفار تكذيب مي‌كنند؟ اين‌كه بايد در اين دنيا از گرايش به دنيا توبه كنند. و ديگر اين‌كه تكذيب كردند بايد تمام اين شريعت را عمل كنند و تحت تأثير حادثه‌هاي دنيا قرار نگيرند. اگر كسي بفهمد كه دنيا يعني چه؛ حادثه‌ها را در دنيا مي‌تواند معنا كند. مثلاً اگر شما در اتوبوسي كه به تهران مي‌رويد يك‌مرتبه وسط اتوبوس يكي با ديگري دعوا كند، شما جاي اين دعوا را در گستره زندگي خود بسيار کوچک مي‌بينيد، چون اندکي بعد مسافران پياده مي‌شوند و هركس دنبال كار خودش مي‌رود. حالا اين دعوا در اين اتوبوس چقدر زندگي شما را اشغال مي‌كند و اندازه آن در زندگي شما تا كجا است؟ مطمئناً آن را ابدي نمي‌بينيد و لذا خودتان را همان‌قدر كه در زندگي شما جاي دارد گرفتار آن مي‌کنيد و مشخص است كه جاي آن خيلي كم است. حالا برگرديد به دنيا و آن را با حيات ابدي خود مقايسه كنيد، كل دنيا را با يك نگاه واقع‌بينانه چقدر مي‌بينيد؟ آيا جز اين است كه اين دنيا با تمام طول و عرضش يك حادثه‌اي است از كل حيات شما، حياتي كه تا ابديت وسعت دارد. و قرآن به زيبايي تمام، ما را متوجه محدودبودن زندگي دنيايي مي‌كند و مي‌فرمايد: «وَ لَكُمْ فِي الاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ اِلَي حِين»؛
 و براي شماست مدتي در زمين مستقرشدن و بهره‌بردن تا زماني محدود. تكذيب آيات الهي اين است كه اين نكته را انكار كنيم. آيا بهترين نگاه به دنيا همان نگاهي نيست كه خالق دنيا به آن انداخته است؟ و مي‌فرمايد: اي انسان تو موقتاً در اين دنيايِ موقتي بايد به کمک دين خدا، خود را شايستة عالم قرب نمايي؟ اگر كسي اين نكات را تكذيب و انكار كند آيا مي‌تواند درست زندگي كند و خود را در اين دنيا درست درک كند؟ مسلم انكار اين نكات موجب مي‌شود كه اصلاً پايگاهي براي معني زندگي خود پيدا نكند و در نتيجه تمام زندگي‌اش غفلت مي‌شود، و كسي كه تماماً وجودش غفلت است، تماماً وجودش حرص و غضب مي‌شود. مگر جهنم هم جز حرص و غضب است؟ مي‌فرمايد: فردا كه پرده‌ها كنار رفت، جهنم كه صورت حرص و غضب است، از قلبش ظهور مي‌كند: «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ»؛
 آتشي كه خدا آن را افروخته، از قلب كفار ظاهر مي‌شود و آن‌ها را مي‌پوشاند و تمام اطراف كفار را مي‌گيرد. جهنمي كه وقتي كفار با او روبرو مي‌شوند، سراسر غضب است. مي‌فرمايد: «وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفيراً»؛
 براي منكران قيامت، جهنم را آماده كرديم، كه چون آن جهنم را از مكاني دور بنگرند، از آن خشم و خروشي شديد بشنوند. اين جهنم صورت حرص و غضب دنيايي انسان‌ها است و حرص و هوس دنيايي در جان انسان غضب مي‌آورد. 

بعد از آن‌كه در آيه 39 سوره بقره شخصيت منكران هدايت الهي را توصيف كرد، در آخر مي‌فرمايد: «اُولئِكَ اَصْحابُ النّار»؛ اين‌ها اصحاب آتش‌اند، يعني آتش با آن‌ها يگانه مي‌شود و ديگر از آن‌ها جدا نمي‌گردد، چون دنيا را مقصد گرفتند و در نتيجه حرص و غضب را در جان خود ريشه‌دار كردند و لذا فرمود: «هُمْ فِيْها خالِدُون»؛ آن‌ها در آتش جاودانه مي‌مانند. يعني اين آدم‌ها در زمين سرنوشت ابدي خودشان را اين‌طور پايه‌گذاري كردند كه براي هميشه در عذاب باشند. علتش هم اين است كه نتوانستند زندگي زميني را درست تفسير كنند، ندانستند زندگي زميني يعني چه و كسي كه نتواند زندگي زميني‌اش را درست معنا كند و در نتيجه دنيا را مقصد خود بگيرد، حتماً جنس قلبش، جنس غضب و حرص مي‌شود و لذا وقتي كه پرده‌ها كنار رفت، تمام اين غضب و حرص به صورت كامل در قلبش ظاهر مي‌شود. پس قلب او شروع مي‌كند به ظهور آنچه در درون داشت، به طوري‌كه همان حالات قلبي‌اش اطراف وجودش را مي‌گيرد و ديگر هم نمي‌تواند از آن خارج شود. چون هرچه فكر مي‌كند، جهنمي فكر مي‌كند، چون در دنيا هر چه فكر كرده دنيايي فكر كرده‌ و زندگي دنيايي را همه حقيقت خود گرفته بود. او هيچ‌وقت الهي فكر نكرده و به ماوراء زندگي دنيايي نظر نداشته ‌است.

جسم‌هاي زميني و روح‌هاي آسماني

هبوط يعني کاري کنيم که روح گرفتار جسم شود و جهت جان را به جسمي كه در دنياست معطوف داريم و همه توجه‌مان به نقص‌هاي جسم مشغول شود. آري جسم را در زمين و از خاك خلق كردند، ولي جان را به عالم بالا بردند و در آن‌جا مستقر كردند و در آن بهشت جا دادند، ولي آدميتِ ما توجهش را از آن‌همه كرامت‌ و نعمت‌هاي بهشت برگرداند و به شجره انداخت، شجره‌اي كه بيشتر عامل رفع نقص جسم است. وجهي از آدميتِ آدم جهتش را به نياز جسماني‌اش بيشتر معطوف داشت و در نتيجه گرفتار جسم شد و هبوط كرد. لذا از منزلي كه جانش را به سوي آن‌جا سوق داده ‌بودند بيرون كردند و در اين هبوط، او خود را با جسم و دنياي مادي روبه‌رو ديد و اين‌همة نقص و سختي است.

از اول جسم مادي او روي زمين بود، منتها پس از خلقت زميني، جانش را در بهشت برزخي بردند و با جسم مخصوص آن عالم او را در عالم كرامت و نعمت قرار دادند و گفتند فقط به آن شجره نزديك نشو، ولي او در آن‌جا به شجره گرايش پيدا كرد و جاي خود را به سوي عالم كثرات انتخاب كرد و در نتيجه او را متوجه دنيا كردند و اين توجه به زمين و حضور در زمين را «هبوط» مي‌گويند و سپس به ما فرمودند: در دوران هبوط اگر به شريعت الهي مؤمن ‌شويد و خود را بر اساس عقايد و اعمال شرعي مجهز كنيد، جهت زميني و هبوطي خود را به جهت بهشتي و غير هبوطي سوق مي‌دهيد. در واقع مي‌خواهند بفرمايند؛ مي‌شود خود را از هبوط رهانيد و صعود كرد و با تبعيت از ريزه‌كاري‌هاي شريعت مي‌شود در عيني كه جسم زميني است و گرفتار نقص‌هاي دنيايي‌اش است، جان انسان گرفتار زمين و نيازهاي زميني نباشد و در عالم معني سير كند.

در حديث معراج داريم؛ خداوند از بنده‌اي که به يقين رسيده است، در قيامت مي‌پرسد:

«كَيْفَ تَرَكْتَ الدُّنْيا؟»؛ از دنيايي كه پشت سر گذاشتي و آمدي اين‌جا، چه خبر، در چه وضعي بود آن موقع که آن را ترک کردي؟ در جواب مي‌گويد: «الهي وَ عِزَّتِكَ وَ جَلالِكَ، لا عِلْمَ لي بالدُّنْيا، اَنَا مُنْذُ خَلَقْتَنِي خائِفٌ مِنْكَ»؛ خدايا به عزت و جلالت سوگند كه من هيچ اطلاعي از دنيا ندارم، من از زماني كه خلقم كردي از تو خائف بودم، كه نكند مرا بي‌محلي كني «فَيَقُول‌اللهُ صَدَقْتَ عَبْدِي كُنْتَ بِجَسَدِكَ فِي‌الدنيا وَ روحِكَ مَعِي» پس خدا مي‌فرمايد: بندة من راست گفتي، تو جسدت در دنيا بود و روحت با من بود.

چنين بندگاني در دنيا خود را از شرايط هبوط آزاد كرده‌اند و دغدغه‌هاي عالم دنيا و شرايط هبوط در آن‌ها نيست. به قول آيت‌الله‌حسن‌زاده‌آملي«حفظه‌الله‌تعالي»: «الهي ! دنيا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد»؛ يعني من چكار دارم كه دنيا چه خبر است؟ و البته معلوم است اين حرف‌ها به اين معني نيست كه انسان در دنيا زندگي نداشته باشد. منظور اين است كه مي‌شود در دنيا بود ولي قلب را به دنيا نسپرد، مي‌شود جان را در عالمي فوق اين عالم برد، چون اصلاً از آن‌جا آمده‌ايم. در بارة آخر عمر علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» گفته‌اند كه حالت معنوي شديدي بر زندگي زميني‌ ايشان غلبه كرده بود، به طوري كه احساس نمي‌كردند در اين دنيا هستند، لبانشان از تشنگي خشك مي‌شد، ليوان را مي‌گرفتند كه آب بخورند، يك مرتبه باز مي‌رفتند در آن عالم. به ايشان مي‌گفتند: حاج‌آقا آب بخوريد، آن‌وقت آب مي‌خوردند. چون در آخر عمر روح اولياء خدا مي‌خواهد بپرد. بدن كمي هنوز قدرت جذب دارد، ولي روح آن‌ها بيشتر در آن دنيا زندگي مي‌كند. 

در شرح حال حاجيه‌خانم‌امين«رحمة‌الله‌عليها» داريم كه ايشان را هم در آخر عمر بايد توجه‌شان مي‌دادند به دنيا، وگرنه آن دنيا بر احوالات و رفتار ايشان غلبه داشت. وقتي كه كسي در كنارشان نبود كه به امورات و نيازهاي دنيايي‌شان توجه‌شان بدهد، مي‌رفتند در همان عالم غيب. بله وقتي كه بدن اين افراد گرسنه شود، يك كمي توجه به دنيا مي‌كنند، ولي شرايط تكويني براي آن‌ها بيشتر جنبة غلبه غيب را به همراه آورده بود. به هر حال مهم اين است كه انسان مرتب به خودش توجه دهد كه آخرش دنيا را بايد درست ببيند.

در رابطه با هبوط و اين‌که هبوط يک نوع تغيير منظر است و نه يک جابجايي مکاني، امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:«چون نفس مجرد از مکان است تنزل براي او جايز نيست.
»
انسان در خدمت دنيا، يا دنيا در خدمت انسان

حال در ادامه مباحث گذشته در رابطه با موضوع بهشت آدم و آدميت به سوره اعراف در همين مورد توجه مي‌كنيم. در آيه 10 آن سوره بحث را با يك تذكر اخلاقي شروع مي‌كند و مي‌فرمايد: 
«وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي‌الاَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ، قَليلاً ما تَشْكُروُنَ»
ما شما را در زمين جاي داديم و در زمين براي شما زندگي قرار داديم، چه كم هستند از شما آن‌هايي كه شكر كنند.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد دو نكته را مدّنظر قرار مي‌دهد؛ يكي اين كه مي‌فرمايد: ما شما را در زمين جاي داديم، كه اين همان معني هبوط است، يعني روحتان را متوجه دنيا كرديم و از اين طريق گرايش به دنياي شما را که با رفتن به سوي شجره نشان داديد، جواب داديم. و ديگر اين‌كه مي‌فرمايد: شرايط زندگي در زمين را براي شما فراهم كرديم «وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ» تا به مشكل نيفتيد و بتوانيد به اهداف خود دست يابيد و در يك كلمه بستر يك زندگي واقعي را براي شما فراهم كرديم، هر چند بسيار كم‌اند از شما كه شكر كنند و بهره لازم را از چنين شرايطي ببرند. 

اگر نظرتان باشد آيه 29 سوره بقره هم به نحوي همين نكته را مي‌خواست بگويد كه فرمود: چه جاي كفر است در حالي كه «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي‌الاَرْضِ جَميعاً»؛ زمين و همه امكانات آن را براي شما خلق كرديم. حالا در اين سوره مي‌فرمايد: «وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ»؛ براي شما در اين زمين زندگي فراهم كرديم و امكاناتي به وجود آورديم تا زندگي كنيد. اين آيه هم دارد مي‌گويد: شما براي زمين نيستيد، بلكه زمين براي شما است، مواظب باشيد خودتان را خرج زمين نكنيد، بلكه زمين را خرج خود كنيد و از آن استفاده نماييد براي هدفي بالاتر از زندگي زميني.

عده‌اي تلاش مي‌كنند در خدمت زمين باشند. در صورتي كه بنا بود زمين و امكانات آن در خدمت انسان باشد و خود را رشد و تعالي دهند، زيرا زمين ذاتاً كثرت است، و كثرت بدون ارتباط با وحدت، چيز پابرجايي نيست كه بتواند هدف انسان بشود و لذا دست‌نايافتني است، پس کساني كه مي‌خواهند زمين را هدف خود بگيرند، وقت‌شان مي‌رود و فرصت‌هاي زندگي را تمام مي‌كنند بدون آن‌كه چيزي به دست آورده باشند. مثلاً عصرهاي جمعه را براي ما قرار داده‌اند تا در يك شرايطي آرام و بي‌سر و صدا از اين فرصت‌ها نهايت استفاده را بكنيم و آسماني شويم، حالا اگر ما در خدمت عصر جمعه قرار بگيريم مجبوريم به در و ديوار دنيا برسيم، در حالي كه اين در و ديوار را گذاشتند تا ما آسماني شويم، حالا من و شماي آسماني كه مربوط به جاي ديگر هستيم و از جاي ديگر هم آمده‌ايم متأسفانه مشغول در و ديوار شديم، با اين‌كه مي‌فرمايد: «وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَْ»؛
 ما در زندگي زميني شما، زمين و هر آنچه در آن است را براي شما قرار داديم تا زندگي كنيد، نه اين‌كه زندگي‌تان همين به‌سربردن با زمين و امكانات زميني شود. آري؛ «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي‌الاَرْضِ جَميعاً». مرتب اين نكته را به خود گوشزد بفرماييد تا موضوع براي قلبتان روشن شود. اگر اين‌ مسئله درست براي ما حل نشود نمي‌توانيم از زندگي خود نتيجه بگيريم، و اگر اين نكته به خوبي روشن شود راحت در اين دنيا زندگي مي‌كنيم و از بودمان در اين دنيا نهايت بهره را مي‌بريم و بعد هم راحت به سوي قيامت و ابديت خود سير مي‌كنيم. كسي در دنيا گم مي‌شود كه فلسفة حيات زميني را نشناسد و لذا در خدمت دنيا قرار مي‌گيرد و كارش به جاي تغيير خود، تغيير دنيا مي‌شود، در صورتي كه اگر انسان متوجه شد كه دنيا در خدمت اوست و نه او در خدمت دنيا، ديگر خود را در حدّ دنيا پايين نمي‌آورد، بلكه دائم متوجه است که خود را فوق دنيا نگهدارد و قيمت خود را دنيا نداند. همه اين نكات در وقتي است كه انسان بفهمد دنيا در خدمت اوست و نه او در خدمت دنيا. به خود مي‌گويد: 

	اي بلند نظر شاهباز سدره نشين

	نشيمن تو نه اين‌ كنج محنت‌آباد است


	تو را ز كنگرة عرش مي‌زنند صفير

	ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است



وقتي فهميد دنيا در خدمت اوست ديگر مشغول دنيا نمي‌شود، بلكه در دنيا مشغول خدا است، خدايي كه اين دنيا را براي او آفريد و او را در اين دنيا قرار داد تا از طريق شريعتي كه برايش آمده بندگي او را پيشه كند. به خود مي‌گويد:

	قدسيان يكسر سجودت كرده‌اند

	جــزء وکـل، غـرق وجــودت کرده‌انـــد

	ظاهرت جزو است و باطن كلّ كل

	خويش را قاصر مبين در عين ذُل



موقعيت ما در اين دنيا مثل اين است كه شما امشب بنا داريد در مهمانخانه‌اي بخوابيد و يك نفر را مي‌گذارند كه خدمتگزار شما باشد و كارهاي شما را انجام دهد. آيا آن خدمتكار بايد در خدمت ما باشد تا ما كارهايمان را انجام دهيم، يا اين‌كه ما كارهايمان را رها كنيم و مستخدم اين خدمتكار بشويم؟! در حالت دوم ما از كار و وظيفه خود غفلت كرده‌ايم، اگر ما مرتب دنيا را آرايش كنيم و تلاش كنيم آن را به صورت آرزو‌هاي ذهني خود درآوريم، آن‌وقت ما در خدمت دنيا قرار گرفته‌ايم، در حالي كه بنا بود دنيا در خدمت ما باشد و ما در دنيا خودمان يعني جان و قلبمان را آراسته و وارسته كنيم تا صيقل پيدا كند و آماده پذيرش تجليات الهي شود و به ما گفته‌اند:
	گر رقص کند آن شير عَلَم

	رقصش نبود جز رقص هوا



وقتي فهميديم كلّ دنيا هيچ چيز نيست جز پايين‌ترين مرتبه از مخلوقات خدا كه خداوند خلقش كرده تا در خدمت انسان باشد، تمامش هم براي همين است و ما هم بايد كل دنيا را از اين زاويه ببينيم، در آن صورت هيچ فرقي نمي‌كند شما در مجلل‌ترين كاخ باشيد يا در زير گنبد خشتي مسجدي در يك روستا؛ هردوي اين‌ها براي اين است كه در خدمت شما باشند و آن‌وقتي اين‌ها مي‌توانند در خدمت شما باشند كه شما بخواهيد آن‌ها را به كار گيريد تا آسماني شويد و اگر يك لحظه از اين موضوع غفلت كنيد، مي‌بينيد شما در خدمت آن‌ها قرار گرفتيد، با توجه به اين نكته است كه انسان‌هاي هوشيار زندگي دنيايي را هر چه ساده‌تر براي خود شكل مي‌دهند و از هرگونه تجمل خود را جدا مي‌كنند، چون در شرايط تجملي‌کردن زندگي، خطر در خدمت دنيا قرار گرفتن بسيار زياد، بلكه حتمي است. دنيا را خداوند با همة ساز و كارهايش طوري آفريد كه در خدمت انسان باشد، ولي اگر ما غفلت كنيم، آن‌ را طوري تغيير مي‌دهيم كه در خدمتش قرار مي‌گيريم. در حالت اول كه بنا نيست شما در خدمت دنيا باشيد، اگر چشم‌تان به يك مغازة طلا‌فروشي افتاد، هرچقدر هم كه نگاه كنيد، با توجه به هدف بزرگي كه داريد، بين طلاها با آن‌همه نقش‌ها و مدل‌ها، با سنگ و كلوخ هيچ فرقي نمي‌گذاريد و هرچقدر هم بخواهيد به خودتان تلقين كنيد كه اي‌بابا اين‌ها مهم است، خيلي گران است؛ هيچ فايده‌اي ندارد. اصلاً شما از زاوية ديگر به آنها نگاه مي‌كنيد، چون دنيا را شناخته‌ايد و اين‌ها همه جلوه‌هاي آرايش‌‌شدة دنيا است. اهل دنيا با اين كارشان دنيا را صيقل زده‌اند، در حالي كه من آمده‌ام در اين دنيا كه به كمك شريعت الهي، خودم را صيقل بدهم و خدا دنيا را براي من در راستاي اين هدف خلق كرده ‌است. ملاحظه مي‌فرماييد كه اگر دنيا را در خدمت خودتان ببينيد چشمتان نسبت به آن، با همة جلوه‌هاي فريب‌دهنده‌اش باز مي‌شود. يك لحظه توجه كنيد كه امروز و امشب تمام اين دنيا در خدمت شماست، ببينيد بايد چكار كنيد. ملاحظه كنيد يك مرتبه چه حالتي به شما دست مي‌دهد و افق جان شما تا كجاها مي‌رود، ولي اگر از اين موضوع غفلت كنيد، تمام وجود شما در خدمت دنيا قرار مي‌گيرد و هر اندازه هم به دنيا بپردازيم، باز بايد همان کارها را ادامه دهيم و در آخر هم هيچ!

عجيب است، اگر شما در خدمت دنيا باشيد، با اين كه دنيا را صيقل مي‌دهيد، ولي طوري فريب مي‌خوريد كه اسم آن را مي‌گذاريد دنيا در خدمت ماست. اگر من با ديد دنيايي به سراغ ساختن خانه و يا خريد ماشين‌سواري رفتم، اسماً ماشين در خدمت من است، ولي رسماً من در خدمت ماشين و خانه قرار مي‌گيرم و همه فكر و ذكرم مي‌شود رعايت مدل و زينت ماشين، در حالي كه دنيا را - اعم از خانه و ديگر مايحتاجم- در آن حدي كه من بتوانم خود را صيقل بدهم، خدا برايم آماده كرده بود. 

حضرت مولي‌الموحدين( مي‌فرمايند: «وَ أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ، وَ لَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ، قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا، وَ غَرَّتْ بِزِينَتِهَا ...»
 اي مردم! شما را از هدف قرار دادن دنيا حذر مي‌‌دهم، زيراكه آن منزلي است براي ترك‌كردن، نه مزرعه‌اي براي ماندن، با انواع فريب كاري‌ها خود را آرايش مي‌دهد و شما را با زينت‌هايش مي‌فريبد. 

گاهي مي‌گوييم مي‌خواهيم ساختماني بسازيم تا آن ساختمان در خدمت ما باشد و به اهداف عاليه خود دست يابيم، ولي شروع مي‌كنيم، مرتب به آن ساختمان و چهره‌هاي متفاوت در و ديوار آن مي‌رسيم، نتيجه اين مي‌شود كه بدون آن‌كه بفهميم، خدمتگزار ساختمان شده‌ايم، و عمرمان در راستاي همين خدمتگزاري به انتها مي‌رسد، زيرا فراموش كرديم بنا بر اين بود كه اين ساختمان در خدمت ما باشد و ما با استفاده از آن بايد به اهداف عاليه‌اي چشم بدوزيم، ولي اگر دنيا در خدمت ما باشد، چنانچه رنگ‌ در و ديوارها هم كمي تغيير كرد، مي‌بينيم كه مي‌شود همان ‌طور باشد و باز در آن زندگي كرد، مثل اين است كه در يك كافه بين راه، خدمتگزاري كه غذا مي‌آورد، كمي رنگ لباسش رفته باشد، باز در راستاي غذا آوردن براي ما مشكلي به وجود نمي‌آيد، ولي اگر هدف را فراموش كنيم و بگوييم نه نمي‌شود، من بايد لباس نو براي اين خدمتگزار بخرم، آن‌وقت من خدمتگزار او شده‌ام و همه چيز فراموش مي‌شود و فرصت‌ها از بين مي رود. طبق آيه قرآن يك‌طوري دنيا را ببينيد كه آن در خدمت شماست.

ريشة بصيرت در زندگي
ملاحظه كنيد دو آية کوتاهي است ولي خيلي حرف دارد. مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ مَكّنّاكُمْ فِي‌الاَرض»؛ يعني قسمتي از تاريخ حيات شما استقرار در زمين است و ما شما را براي مدتي محدود در زمين قرار داديم. خيلي چشم باز مي‌خواهد كه انسان كل حيات را آن‌قدر گسترده و باز ببيند كه تمام زندگي زميني با تمام طول و عرضش يك قسمت آن باشد. در قيامت كه إن‌شاء‌الله به خوبي و خوشي خواهيم رفت، آن‌وقت از ما مي‌پرسند: «كَمْ لَبِثْـتُمْ فِي‌الْاَرْض»؛
 چقدر در دنيا بوديد؟ در آن‌جا که انسان‌ها به بصيرت کامل مي‌رسند شما مي‌گوييد: «لَبِثْنَا يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ»؛
 يك روز، يا بعضي از يك روز. حالا بايد مواظب بود اين قسمت كوچك از يك زندگي ابدي جايش بيش از اندازه‌اي كه هست، لحاظ نشود. شنيده‌ايد كه بعضي از افراد مي‌گويند رفتيم نزد عارف بزرگي و سرّي به ما داد كه به كمك آن سرّ مي‌توانيم از بسياري از فتنه‌هاي دنيا نجات يابيم، خدا مي‌داند اگر برويد نزد بزرگ‌ترين عارف دنيا كه بخواهد سرّي‌ترين سخن را به شما بگويد سخن خدا را مي‌گويد كه «وَ لَقَدْ مَكّنّاكُمْ فِي‌الاَرض وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ، قَليلاً ما تَشْكُروُن» شما را در زمين قرار داديم تا زندگي كنيد و تعداد كمي از شما درست از اين زندگي استفاده مي‌كنيد. اين آيه مي‌خواهد بفرمايد شما در اين دنيا غريبه هستيد. آري غريبه! غريبه در آن‌جايي كه غريبه است چه كار مي‌كند؟ مسلّم غريبي مي‌كند، اگر كسي به چنين مقامي رسيد كه متوجه بود در اين دنيا غريبه است به عنوان غريبه به همه چيز دنيا مي‌نگرد، ديگر بود و نبود امكانات دنيايي ذهن او را مشغول نمي‌كند، با حوادث دنيا هم همين‌گونه برخورد مي‌كند، محروميت‌هاي آن هم به اندازه خود دنيا محروميت است. اصلاً چيزي نيست كه اسم آن را بتوان محروميت گذارد. شما در يك شهري كه به صورت غريبه بناست نصف روز بمانيد، حالا اگر به جاي كاخ در كوخ استراحت كرديد، چقدر برايتان مشكل است؟ محروميت‌هاي دنيايي از اين هم كمتر است. ولي اگر از معني زندگيِ دنيايي خود غافل شديم و غريبه بودن خود را در اين دنيا فراموش كرديم، چه مي‌شود؟ ببينيد چه مي‌شود.

شما ببينيد الآن در اين زمانه كه اكثر مردم از معني زندگي زميني خود غافل‌اند، وقتي يك جوان شغل ندارد يا شغل مناسب ندارد، احساس مي‌كند اصلاً ديگر بودن ندارد، هيچ چيزي براي خود قائل نيست. در حالي كه اين يك نوع بيماري است، چون نمي‌تواند جاي برخورداري از دنيا و يا محروميت از دنيا را در كل زندگي خود معني كند.

	چو آن كرمي كه در پيله نهان است

	زمين و آسمان او، همان است



انسان اگر معني بودن در دنيا را درست نبيند، با برخورداري از دنيا مغرور مي‌گردد، و با محروميت از دنيا مأيوس مي‌شود. در حالي كه با اين نحوه تفكر نه آن داشتن‌ها به دردش خواهد خورد، و نه آن نداشتن‌ها برايش سودي خواهد داشت. ولي اگر با درست فهميدن زندگي دنيايي بيدار مي‌شد و مي‌ديد كه كل دنيا نسبت به حيات ابدي نصف روز و يا يك روز بيشتر نيست، داشتن‌ها و نداشتن‌ها او را به زحمت نمي‌انداخت. خدا مي‌داند چه داشتن‌هايي است كه موجب ضررهاي بزرگ‌تر شده، ولي مردم عكس اين را مي‌پندارند. به همين جهت در آخر آيه فرمود: «قَليلاً ما تَـشْكُروُن» چقدر كم‌اند آن‌هايي كه بتوانند شكر اين بودن موقت زميني را درست اداء كنند. چون شكر يعني «كشف مُنْعِم در نعمت»، يعني نعمت‌دهنده را در نعمت، ببينيم كه بر اساس چه حكمت و مصلحتي ما را در اين شرايط قرار داده است و اين شرايط را به گونه‌اي كه او مي‌خواهد مورد استفاده قرار دهيم.

حقيقت؛ ماوراء فهم عموم 

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با معني آيه 10 سوره اعراف كه مورد بحث است مي‌فرمايند:

«خدا مي‌فرمايد: ما منزل شما را در زمين قرار داديم و براي شما در آن امكانات زندگي را فراهم كرديم، ولي بسيار كم‌اند كه فلسفة حضور زميني‌شان را بشناسند و بر اساس آن، هدف و غايت زندگي زميني را طي كنند و عموماً انسان‌ها به زندگي زميني دلخوش هستند و از بهشتي كه بايد خود را براي آن آماده نمايند، غفلت مي‌ورزند».
ملاحظه كنيد؛ قرآن چگونه از طريق توجه به جايگاه زندگي زميني‌مان، ما را نجات مي‌دهد. آيا ما واقعاً نبايد خجالت بكشيم كه با قرآن همنشين باشيم ولي مثل کساني فكر كنيم كه هيچ ارتباطي با قرآن ندارند و به اين ‌همه هدايت‌هاي روشنگرانه بي‌توجه باشيم!؟ چرا ما جزء آن «قَليلاً ما تَـشْكُروُن» نباشيم كه براساس هدفي كه خدا براي ما تعيين كرده‌است زندگي كنيم؟ مگر ما را مفتخر به تدبر در اين آيات مربوط به هدف حيات زميني نكرد؟ پس بايد تا حال متوجه شده باشيم زندگي چيزي است غير آنچه عموم مردم عمل مي‌كنند، بلكه زندگي آن است كه عدة كمي از انبوه مردم در آن وارد شده‌اند. چون مي‌فرمايد: «قَليلاً ما تَـشْكُروُن» پيام اين فراز از آيه اين است؛ آن گوهرهاي عملي و فكري كه از انبوه انسان‌ها پنهان است را دنبال کنيد تا معني زندگي زميني خود را بيابيد.

سپس مي‌فرمايد: 

«وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُم،ْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدوُا لِادَمَ فَسَجَدوُا اِلاّ اِبْليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السّاجِدِين»

شما را خلق نموديم، سپس شكل‌تان داديم، پس آنگاه به ملائكه گفتيم بر آدم سجده كنيد، پس همه سجده كردند مگر ابليس، زيرا كه ابليس از ساجدين نبود.

در ادامه آية فوق 15 آيه در مورد خلقت انسان و فلسفة وجود انسان در زمين سخن مي‌راند كه چه ياران و چه دشمناني در اين حيات زميني دارد. در واقع در آيه فوق مي‌فرمايد: اي آدم‌ها موقعيت خودتان را بشناسيد، شما هر كدامتان يك وجود گسترده داريد، نه اين‌كه فكر كنيد يك حادثه منقطع هستيد. ابتدا خلقت شما شروع شد، بعد صورت گرفتيد و به صورت آدم درآمديد و بعد مقام اسماء به شما داده شد و شايستة سجده شديد و بعد سجده بر شما را به ملائكه امر كرديم، همه پذيرفتند ولي شيطان هم كه به جهت قرار گرفتن در مقام ملائكه بايد مي‌پذيرفت و سجده مي‌كرد، نپذيرفت. 

در آيه مورد بحث فرمود: شما را خلق كرديم و صورت آدمي داديم و بعد به ملائكه گفتيم به اين آدم سجده كنيد. مي‌خواهد بگويد: اي آدم‌هايي كه در شهرها و روستاها در حال فعاليت هستيد! اي شمايي كه فعلاً در محفل دنيا قرار گرفته‌ايد! قضية زندگي زميني شما داستاني دارد و در راستاي آن قضيه، كار تا اين‌جاها جلو آمده است.

حالا از اين به بعد با اين ديد به خودتان نگاه كنيد كه شما ميهمان زمين هستيد و با توجه به اين‌که همة ملائکه به شما سجده كرده‌اند و با تمام صفا انوار وجودي خود را به جان شما مي‌تابانند خود را ارزيابي کنيد، در واقع مددهاي غيبيِ آسماني به شما پيام مي‌فرستند كه اي آدم!

	عاشق آن عاشقان غيب باش

	عاشقان چند روزه كم تراش


	عاشقانت در پس پرده كرم

	بهر خود نعره‌زنان بين دم به دم



ملائكه از طريق سجده بر آدم تسليم انسان‌ها شدند و به تعبير ديگر عشق به انسان ورزيدند. انسان با توجه به اين آيات لازم است خودش را اين‌طور ببيند كه ملائكه همه در خدمت او هستند و از طرفي در اين زمين موقت آمده‌است و اشكال هم ندارد كه تمام لوازم زندگي زميني را داشته باشد، يعني هم غذا بخورد، هم همسر بگيرد و هم با فرزندانش بازي كند و ... ولي جهت و موقعيت خود را در اين زمين فراموش نكند.

در آخر آيه و پس از طرح سجدة ملائكه و اميدوار كردن انسان براي صعود در زندگي زميني، مي‌فرمايد: ولي شيطان سجده نكرد و لذا نه تنها محبتي به انسان نورزيد بلكه دشمني با انسان را پيشه كرد، پس انسان در زندگي زميني بايد با يك هوشياري صعود خود را دنبال كند، وگرنه دشمني در مقابل او هست كه دائماً در صدد است زير پاي او را خالي ‌كند و او را به سقوط بکشاند. ولي گفت: 

	در جهان جنگ اين شادي بس است

	كه بر آري بر عدو هردم شكست



خدا إن‌شاء‌الله به لطف خود قلوب ما را ظرف معارف قرآني بگرداند و ما را متوجه معني بودن‌مان در اين زندگي زميني بسازد .
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه هفتم
بينش شيطان

بسم الله الرحمن الرحيم
«لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي الاَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ، قَليلاً مّا تَشْكُروُن»

اي انسان‌ها شما را در اين زمين مستقر كرديم و امكانات زندگي زميني را برايتان فراهم نموديم تا از اين حيات زميني نتيجه بگيريد و جهت‌گيري صحيح داشته باشيد، ولي تعداد كمي از شما نتيجه گرفته و معني زندگي زميني را درست دريافتيد.
«وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صّوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدوُا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السّاجِدينَ»
 
در حالي‌كه سير جريان حيات شما از اين‌ قرار بوده ‌است كه شما را اول خلق‌ كرديم و سپس به اين شكل و صورت كه در آن هستيد درآورديم و بعد كه صورت انساني پيدا كرديد و مظهر كمالات انساني شديد به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنيد، همة ملائكه‌ سجده كردند مگر ابليس كه جزء سجده‌كنندگان نبود.

اين آيات، جايگاه حيات زميني ما، همراه با دوستان و دشمنانمان را نشان مي‌دهد و مي‌فرمايد داستان حقيقي شما از اين قرار است.

خلافت آدم، خلافت جميع بشريت 

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ذيل همين آيات مي‌فرمايند:

«خلافت آدم در حقيقت خلافت جميع بشريت بوده و سجده و خضوع ملائكه هم براي عالم بشريت واقع شده و مي‌شود و آدم نمونه كامل انسانيت بود و در واقع نماينده انسان‌ها به‌شمار مي‌آيد».
قبلاً بحمدالله روي اين مسأله به اندازة كافي بحث شد ولي فرمايش ايشان را در ذهنتان نگه داريد كه مي‌فرمايند: «آدم در آن مرحله نمونة كامل انسانيت بود»، بدين‌معني؛ آدم در تمام ابعادش كه در واقعْ همة ماها باشيم در آن صحنه مطرح است نه به عنوان قصة شخص آدم در ابتداي تاريخ. پس همچنان‌كه قبلاً عرض شد داستان آدميت از اين قرار است. مثل اين‌كه گوشت همة آدم‌ها با آتش مي‌سوزد، اما حالا اگر ما گفتيم گوشت انساني صدهزارسال پيش به وسيله آتش سوخت، يعني در واقع داريم قصة خودمان را در رابطه با آتش مي‌گوييم كه گوشت ما هم مي‌سوزد. نوع سوختن‌ها فرق مي‌كند، كه آن به اقتضاء زمان است، اما ذات گوشت و سوختن آن توسط آتش، كاري به شخص خاص و يا زمان خاص و يا آتش خاص ندارد. ما بايد اصل مطلب را بشناسيم. اين‌كه مي‌گويند قرآن انسان را حكيم مي‌كند به همين جهت است كه انسان از طريق تدبر در قرآن از موارد خاص به حقيقت موضوع سوق داده مي‌شود. حكيم يعني كسي كه اصل و ريشة يك ماجرا را مي‌شناسد، حادثه‌ها‌ را فوق زمان و مكان و فوق مورد خاص، بررسي مي‌كند. مثلاً ما مي‌گوييم شما به اين فرد ظلم كرديد و نظام الهي اين‌گونه است كه ظالم را تنبيه مي‌كند. اگر شما در جواب ما بفرماييد: او برادرم بود؛ ما بايد متوجه باشيم و شما را هم متوجه كنيم كه نسبت شما با شخصي كه به او ظلم مي‌كنيد، موضوع را عوض نمي‌كند و ظلم را از ظلم‌بودن خارج نمي‌كند. شما اگر به حقِّ كسي تجاوزكرديد آن كس غريبه باشد يا خودي، جزاي دنيايي و آخرتي آن ظلم را تغيير نمي‌دهد. آدم‌هاي ساده ممكن است اين‌جا فريب بخورند و قاعده و حكم را در زير پوشش موارد جزيي ناديده بگيرند، ولي انسان حكيم مافوق نسبت‌ها به اصل موضوع توجه دارد. قرآن كاري مي‌كند كه ما به حقيقت مسأله دست‌ بيابيم. آدم‌هاي ساده حقيقت خود و بقيه را به زمان و مكان و ساير نسبت‌ها متصل مي‌كنند و به همين جهت هم نمي‌توانند فكر كنند، چون اولين شرط فكر كردن، آزادكردن موضوعِ مورد تفكر است از عوامل زائدي كه نقشي در حقيقت شئ ندارند. آيا انسان قرن بيست و يكم با اين‌همه وسايل پيشرفته با انسانِ هزارسال گذشته از جهت انسانيت فرقي دارد؟ آيا پيشرفت تكنولوژي حقيقت انسان را عوض مي کند؟ مسلّم عوامل خارجي، حقيقت انسان را تغيير نمي دهد، زيرا حقيقت هر انساني همان آدميت است كه خدا به ما معرفي مي‌نمايد، آن هم با همان دوستي‌ها و دشمني‌هايي كه از طريق ملائكه و شيطان در كنار ما است. حال در هر زماني آن دوستي‌ها و دشمني‌ها، براساس ابزار و شرايط خاص زمان و مكان، ظهور مي‌كند. انسان حكيم اصل آن را مي‌بيند و نه شرايط را، در مسأله قصه آدم، قبل از هبوط بايد به حقيقت انسان توجه داشت كه آن حقيقت آدميتِ فوق زمان و مكانِ خاص است.

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:

«نكتة قابل توجه اين‌كه: ابليس و ملائكه همه در يك مقام بودند و آن مقامِ «قدس» است و خطاب هم به آن مقام بود و نه به يك‌يك افراد».

خطاب خداوند در رابطه با سجده به آدم، خطاب به آن مقام بود كه ملائكه بالاصاله در آن مقام قرار داشتند، هرچند موجود ديگر هم مي‌توانست با عبادات مخصوص، خود را در حدّ ملائكه صعود دهد و در آن مقام قرار گيرد. لذا به مقام ملائكه فرمود: به آدم سجده كنيد. ملائكه هم كه به طور طبيعي در آن مقام بودند، سجده كردند. ابليس هم به جهت عبادتش به يك قداستي رسيده‌بود كه مي‌توانست در آن مقام جاي گيرد و لذا عملاً به او هم خطاب شد به آدم سجده كند، هرچند مقام، مقام ملائكه است. پس در واقع به آن مقام دستور داده‌شد و گفته شد: اي ملائكه به آدم سجده كنيد و همه سجده كردندمگر ابليس. يعني بايد ابليس هم سجده مي‌كرد چون در آن مقام قرار داشت، ولي سجده نكرد.

بنا به فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه»:
و به همين جهت به ابليس خطاب شد: «فَاهْبِط مِنْها فَما يَكُون لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْها».
 

از آن مقام خارج شو؛ جاي تو نيست آن‌جا باشي، آن‌جا جاي تكبّر نيست. تو تكبّر كردي پس بايد از مقام ملائكه هبوط كني. زيرا در واقع مقام ملائكه، مقامي است كه به آدم سجده مي‌كند. به عبارت ديگر مقام قدس به مقام آدم سجده مي‌كند.

از طرح اين حادثه توسط قرآن اين نكته ارزنده فعلاً به دست مي‌آيد كه آدم اگر در آدميت خودش محفوظ باشد و تحت تأثير شيطان قرار نگيرد، تمام ملائكه بر او سجده كرده و دائم بر قلبش نور مي‌دهند. زيرا سجدة ملائكه به آدم بدان معني است كه آن ذوات غيبي نظر به آدم دارند و به او مدد مي‌رسانند. سپس علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«و ابليس با تمرّدش از پوست خود بيرون آمد و فاسق شد «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ»
 مي‌فرمايد: شيطان بر عکس ملائکه به آدم سجده نکرد، او از جن بود، پس به جهت تمردش از امر پروردگارش خارج شد و فسق ورزيد».

امر پروردگارش اين بود كه به شيطان دستور داده بود به آدم سجـده كن، و او سر باز زد. «فَسَقَ» يعني از پوست بيرون‌آمدن، و شيطان با تمرد از امر پروردگارش از پوسته‌اش كه قداست و تعبّد بود، بيرون آمد و نتوانست آن پوسته و شخصيت را براي خود حفظ كند.

تکويني بودن امر به سجده

علامه‌طباطبايي«رحمةالله‌عليه» بعد از طرح اين مسأله نكته دقيقي را مطرح مي‌فرمايند كه هم براي روشن‌شدن اين آيات و هم براي روشن شدن سراسر بحث فلسفة حيات زميني آدم مهم است. مي‌فرمايند:

«امري كه در اين آيه هست كه فرمود: «به آدم سجده كنيد» و همچنين امتثال و پذيرفتن آن امر توسط ملائكه و حتي تمرّدي كه شيطان كرد، همه امور تكويني هستند».
در جلسات قبل تا حدي در تفاوت امر تكويني و امر تشريعي بحث شد، ولي اين‌كه بايد دائماً مواظب باشيم بين امر تكويني و امر تشريعي خلط نشود، چيزي است بسيار مهم و چه بزرگاني كه با خلط اين دو مبحث به لغزش افتاده‌اند و بايد دانست فهم اين‌كه فلان نكته تكويني است و نه تشريعي، مواظبت و حضور مستمر فكري مي‌طلبد. مثلاً مي‌گوييم «خداوند به آب گفته است جاري شو»، آيا مي‌شود بگوييم اين حرف غلط است؟ چون نه خدا زبان دارد و نه آبْ اراده دارد. ولي به معناي يك امر تكويني درست است. يعني با گفتن اين جمله؛ بودن و تكوين شئ را خداوند در سخنانش تفسير مي‌كند. امر تكويني يعني قصة بودن هر چيز. قصة بودن آب چيست؟ جريان. پس اگر خدا گفت به آب گفتيم جاري باش، آيا مثل اين است كه بنده به جنابعالي بگويم اين ليوان آب را به من بده؟ ابداً اين‌طور نيست. ليوان آب را به من بده، عين بودن شما نيست، بلكه به اراده و اختيار شما مربوط مي‌شود. اين را امر تشريعي مي‌گويند، چون همچنان‌كه ملاحظه فرموديد؛ در امر تشريعي اختيارِ شما مورد خطاب قرار مي‌گيرد‌. حال با اين توضيح باز به جملة علامه«رحمة‌الله‌عليه» عنايت كنيد كه مي‌فرمايند: 

«دستورخدا كه به ملائكه گفت به آدم سجده كنيد، و هم‌چنين امتثال و پذيرفتن ملائكه آن امر را، و نيز تمردي كه شيطان انجام داد، همه امور تكويني هستند». 

پس در اين آيات قصة بودن ملائكه و شيطان مطرح است و خداوند آن قصه و فلسفة بودن آنها را به زبان بشري نقل مي‌فرمايد. بعد در ادامه مي‌فرمايند: 

«و اگر هست كه ابليس تمرد كرد، مقصود از تمردِ وي، خاضع نبودن اوست در مقابل حقيقت انسان».

يعني بود انسان آن‌چنان است كه بود شيطان ضد اوست. دو نوع بودن است. و مي‌فرمايند:

«و امر به سجده، هم به ابليس و هم به ملائكه، امر واحدي بود و چون امر به ملائكه به جهت آن‌كه معصيت براي ملائكه معني ندارد نمي‌تواند امري مولوي باشد، پس امر به ابليس هم مولوي نيست».
امر «مولوي» يعني امري كه خداوند مي‌خواهد ولايت خود را بر معبودش اِعمال كند. مثل امر شرع است، وقتي كه مي‌گويند نماز بخوانيد. اين امرِ مولوي است. علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: به ملائكه كه امر مولوي نمي‌شود كرد، چون امر مولوي مقابلش عصيان است، امري است كه اگر انجام ندهد عصيان كرده ‌است. و بودن ملائكه آن‌چنان است كه نمي‌شود به آنها امري كرد كه امكان تمرد و عصيان در آن باشد. پس حالا كه امر به ملائكه در رابطه با سجده به آدم، امر مولوي نيست و تكويني است ، و از طرفي هم امر به ملائكه و شيطان يك امر واحد بوده، پس امر به شيطان هم همان امر به ملائكه، يعني امر تكويني خواهد بود. مي‌فرمايند:

«پس امر به ابليس هم مولوي نيست و ابليس در مقابل ملائكه كه ذاتاً در مقام طاعت‌اند، بنياناً در مقام معصيت است». 

اين قسمت از بحث، مخ بحث است كه متوجه شويم ذوات مقدسي به نام ملائكه در اين عالم هستند كه بنياناً در اطاعت از خداوندند و اين‌ها عين سجده به آدم و خدمت‌گزاري به آدم‌اند، و شيطاني هم هست كه بنياناً در مقام عصيان است و عين ضديت با انسان است.
 علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» ادامه مي‌دهند كه: 

«و قبل از خلقت آدم، هر دو در يك مرتبه بودند و بعد يكي راه سعادت، و ديگري راه شقاوت را گرفت».

در اين قسمت نكته بسيار ارزشمندي را مطرح مي‌فرمايند كه انسان بفهمد با دو بنيان در مقابل خود روبه‌روست. يكي بنياني كه عين بندگي خدا است و يكي هم بنياني كه عين تمرّد در مقابل خدا و عين ضديت با انسان است، و اگر ما انسان را در اين روابط ارزيابي كنيم، دستورات دين به خوبي برايش معني پيدا مي‌كند و شوق انجام آن‌ها در او به‌خوبي شکل مي‌گيرد. مشكل، درست تفسيركردن انسان است و درست تفسير كردن احوالات او. 

انحراف اروپا، انحراف در تفسير انسان است. وگرنه از بعضي جهات تلاش زيادي مي‌كنند و هيچ علمي هم كه بد نيست. هيچ دانشمندي هم از آن‌جهت كه دانشمند است بد نيست. اما گاهي يك تمدن به جهت تفسير غلطي كه از انسان دارد تمام تلاشش به بن‌بست مي‌رسد، اين تمدنِ غلط زحمت‌ علماء را هم ضايع مي‌كند. الآن اين تمدن طوري است كه زحمت دانشمندان رياضي و فيزيك و شيمي را هم خراب مي‌كند. در صورتي‌كه نه دانشمندان فاسدند و نه خود علم به ‌خودي‌خود فاسد است. علت به بن‌بست‌رسيدن اين تمدن در تفسير غلطي است كه از انسان دارد، عبوديت را به عنوان يكي از ابعاد اساسي براي انسان نمي‌شناسد و در نتيجه با طرح «اُمانيسم» انسان را جاي خدا نشانده ‌است. در اسلام انسان بندة خدا است. ولي شما جامعه‌شناسي و روانشناسي و يا هر علمي از علوم فرهنگ غرب را نگاه كنيد، در اين علوم و در اين تمدن انسان اصلاً بندگي ندارد و بندگي براي انسان معنا ندارد. قبول دارند كه خالق انسان خدا است، ولي برايشان معنا نمي‌دهد كه حقيقت انسان عبوديت است. حالا چند نفر هم يكشنبه‌ها به كليسا بروند و دعا بخوانند، مشكل اساسي؛ فرهنگي است كه تفسيرش از انسان، «عبوديت» نيست.

در فرهنگ غربي محور هستي، انسان است و نه خدا. لذا همة جهت‌گيري‌هاي آن‌ها به مشکل مي‌افتد، ولي در بحث‌هاي ديني به‌خصوص در اسلام و قرآن بحث‌هاي مربوط به قضية آدم و شيطان و ملائكه، مسائل زيربنايي زندگي همراه با بندگي را به نحو شايسته‌اي تبيين مي‌کند و جاي انسان را در كل هستي مي‌نماياند. قرآن جاي انسان را در هستي تبيين و تعيين مي‌كند. مي‌فرمايد: مقام انسان اين‌طور است كه هم دشمن دارد که به عنوان ذات ضد بندگي روحية تمرد را در او القاء مي‌کند و هم دوست دارد و روح تعبد را بر او مي‌دمد. بودنش اين‌چنين است كه هم تحت تهاجم شيطان است با آن خصوصيات خاص، و هم تحت رحمت و محبّت ملائكه است و آن امکانات متعالي.

منطق شيطاني
در ادامة بحث يعني در آيه 12 سوره اعراف، خداوند با دشمن انسان يعني شيطان صحبت مي‌كند، مي‌فرمايد: 
«قالَ مَا مَنَعَكَ اَلاّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ»
اي شيطان! چه‌چيز مانع تو شد كه وقتي به تو امر كردم سجده كني، سجده نكردي؟ شيطان در جواب گفت: من از او بهترم، مرا از آتش خلق كردي و او را از گِل.

از اين آيه نكات ارزنده‌اي فهميده مي‌شود؛ و منطق دشمن انسانيت مشخص مي‌گردد كه به زعم خود چون خدا او را از آتش خلق كرده پس بهتر از آدم است و نبايد به آدم سجده كند! هر جا ديديد گروهي پيدا شدند كه خودشان را با چنين ملاک‌هايي برتر از بقيه مي‌دانند، اين‌ها زبانشان، زبان شيطاني است. هر وقت تمدني يا قومي براي خود ارزش‌هاي مَن‌درآوري مطرح كرد، بدانيد اين قوم دارد با زبان شيطان حرف مي‌زند و راه شيطان را در زندگي خود باز كرده‌است. و اين‌گونه سخن‌گفتن، سخن‌گفتن ضد بشري است و راه جنگ با بشريت را در پيش خواهد گرفت، حتي جنگ با خودش را نيز با چنين منطقي پيش خواهد گرفت. چون در پشت چنين منطقي شيطان در صحنه است، شيطان، هم خودش را جهنمي كرد و هم بقيه دوستدارانش را. هميشه منطق دشمنان بشريت اين است كه خود را بهتر از بقيه مي‌دانند. يعني روحيه تكبّر و خودبرتربيني دارند. پريشاني جامعه و خانواده و جهان ريشه‌اش در اين روحيه است و شكل كار اين‌گونه است كه يك چيز بيهوده و لغو را به عنوان ارزش عَلَم مي‌كنند و براساس آن، تكبّر مي‌ورزند. شيطان مي‌گويد: چون من از آتشم و طرف مقابل ازخاك است، پس من بهتر از او هستم.

امروز دنيا گرفتار همين منطق شيطاني است. مي‌گويند: چون ما تكنيك داريم، بهتر از شما هستيم. حالا چه شما اهل بندگي خدا باشيد، چه نباشيد. در فرهنگ امروز دنيا ظهور اسماء الهي ملاك نيست، ملاك؛ تكنيك داشتن يا سفيدپوست بودن است. يعني چيزي را كه او دارد و بقيه ندارند، ملاك برتري خودش مي‌گيرد. در حالي‌كه هر ارزشي غير از ارزشي كه خدا آن را ارزش قرار داده، ارزش نيست ولي شيطان ارزش‌هاي من‌درآوري را در بين انسان‌ها پيش مي‌كشد تا تكبّر انسان‌ها را نسبت به همديگر به‌وجود آورد و جدال بين آن‌ها ايجاد كند. مسلّم اگر يك ارزش دروغين را چندبار تكراركرد، عوام مي‌پذيرند. چون مردمِ فاصله‌گرفته از دينْ ملاك برتري حقيقي را نمي‌شناسند تا با آن ملاك همه‌چيز را ارزيابي كنند. مثلاً اگر چند بار بگويند: مردها بهتر از زنان‌اند؛ و اين حرفِ شيطاني را به نحوه‌هاي مختلف تكرار كنند، آرام‌آرام جامعه باورش مي‌آيد و مي‌گردد تا مصداق‌هايي هم براي اين باورش پيدا كند. و عكس آن را هم اگر چندبار تكرار كنند، باز در باورهاي انسان‌هاي عادي اثر مي‌گذارد و ريشة تكبّر و دوگانگي و دشمني‌ها فراهم مي‌شود. چون همة اين‌ها، راه ورود شيطان است و شيطان از طريق همين راه‌ها دشمني خود را دربين انسان‌ها عملي مي‌كند. راه درست آن است كه زمينة تكبّر در بين انسان‌ها از بين برود و براي به‌وجودآوردن آن بايد ملاك‌هاي مَن‌درآوري را بهانه قرار نداد. هرچيزي جز حق از يک طرف و بندگي خدا از طرف ديگر اگر ملاک ارزشيابي انسان‌ها شد، فکر و فرهنگ شيطاني جاي خود را باز مي‌کند. در واقع دشمن شما براي انحراف از مقصد اصلي زندگي، اين فكر و فرهنگ‌هاي من‌درآوري را به شما داده‌است. از طرفي پاي جان شما ايستاده‌است، پس شما با اين روش ريشة خودتان را مي‌كَنيد، هرچند در ظاهر خوشحاليد كه خوب شد من از اين طايفه هستم، پس بهتر از آن طايفه‌ ديگرم. يا خوب شد من شهري هستم، پس بهتر از آن‌ دهاتي هستم. همين‌كه اين ارزيابي را پذيرفتيد، زمينة ورود شيطان را كه دشمن جان شما است در زندگي‌تان ميسّر كرديد و بقيه را خودتان حساب كنيد چه مي‌شود.

پس به پيام اين آيه زياد دقت كنيد كه شيطان در مقابل خداوند دوچيز را مطرح مي‌كند‌. يكي اين‌كه مي‌گويد: «اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» من بهتر از او هستم. قسمت دوم حرفش هم كه دليل قسمت اول است اين‌ است‌كه «من از آتش هستم». ابتدا تصور كرده بهتر از آدم است و بعد دنبال مي‌كند كه دليل آن را پيدا كند، يك نمونة مَن‌درآوري را دست وپا مي‌كند «كه من از آتشم»، نمي‌گويد اگر من خلقت آتشي دارم، يك چيزي هم او دارد كه من ندارم و آن خلقت خاكي است، اين را نمي‌گويد، چون اگر بگويد كه در انصاف قرار دارد و نه در گمراهي! مي‌گويد: چون من از آتش هستم پس من بهترم. ملاحظه كرديد كه اول بنا را گذاشته كه خود را برتر از آدم بپندارد و لذا گرفتار اين بي‌منطقي مي‌شود. ولي اگر از اول بنا را براين گذارده بود كه هر دو بنده خداييم و هرچه خدا براي ما تعيين كند همان براي ما خوب است؛ كه كار به اين‌جا نمي‌كشيد!

آرزوهاي سرگردان

قرآن مي‌فرمايد: اي زنان و اي مردان هر كدامتان يك فضيلت‌هايي داريد. اين فضيلت‌ها را بشناسيد و در كنار هم زندگي كنيد. مردان فضيلت‌هايي دارند و زنان هم فضيلت‌هايي دارند، نه آنچه كه مردان دارند همة فضيلت است و نه آنچه كه زنان دارند همة فضيلت است، بلكه كمالاتي هست كه مردان استعداد اَخذ آن‌ها را دارند و كمالاتي هم هست كه زنان ظرفيت گرفتن آن‌ها را دارند. هركدام بر اساس آن ظرفيتي كه داشتند كمالات مربوطه را گرفتند. اما در كنار هم كه آمدند فضيلت‌هاي متقابل‌ آنها كمك‌شان مي‌كند تا كمالات در هردو جمع شود. حالا اگر جامعه‌اي پيدا شد كه دست روي كمالات مردها گذاشت و نتيجه گرفت که زنان بدترند، اين جامعه شيطاني مي‌شود. به همان اندازه شيطاني است كه اگر دست روي كمالات زنان بگذارد و نتيجه بگيرد که مردان بدترند. 

قرآن مي‌فرمايد: 

«وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَي بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا».

آنچه را به يكي از زنان يا مردان داديم كه از آن‌جهت موجب برتري او مي‌شود، ديگري آن را آرزو نكند و آن را نخواهد، براي مرد نصيبي است از آنچه كسب كرده و براي زن هم نصيبي است از آنچه كسب كرده، هركدام از شما از خداوند كمال هماني را كه نصيبش كرده‌است بخواهد و بدانيد كه خداوند بر هرچيزي عالم است.

چون خداوند به هر چيزي عالم است، در نتيجه مي‌داند به چه موجودي چه‌چيزي بدهد كه موجب كمالش شود. پس طبق آية فوق كمالاتي را خدا به جنس زن داده و كمالاتي را به جنس مرد داده و مي‌فرمايد: آنچه را كه خداوند به ديگري داده،آرزو نكنيد و كمالات يكي را ارزش بگيريد و آرزوي آن را بكنيد و آن ديگري هم نبايد كمالات بقيه را ناديده بگيرد و كبر پيشه كند و ريشة دشمني‌ها را به‌پا دارد. بعد در ادامه يعني در آية 34 سوره نساء مي‌فرمايد: در راستاي همين كه به بعضي كمالاتي و به بعضي ديگر كمالات ديگري را داديم، به مردان كمالي داديم كه به جهت آن كمال و به جهت آن‌كه خرج همسرش را بدهد، مسئول و قوام خانه باشد. قوام و مسئول زناني باشد كه صالح و فروتن و حافظ اسرار خانوادگي‌اند. به اين جهت خداوند مردان را قوام خانوادة چنين زناني قرار داد و از اين طريق خداوند حقوق زنان را حفظ كرده است. مي‌فرمايد: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنّ َ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا».
 
حالا با توجه به اين آيات، اگر جامعه‌اي پيدا شد و گفت زنان بهتر از مردان‌اند، به همان اندازه شيطاني است كه گفته شود مردان بهتر از زنان‌اند و منشأ كبر و دشمني هم از همين افكار به‌وجود مي‌آيد. اصلاً اين حرف‌ها نيست، بلكه هركس كمال خود را دارد و آن كمال را هم خدا به او داده‌است تا از آن طريق وظايفي را كه به عهده دارد بتواند درست انجام دهد و به بندگي خدا برسد، نه اين‌که با طلب کمالات همديگر، خود را گرفتار آرزوهاي سرگردان کنيم.

سجده به خاک يا به روح؟

اين‌كه شيطان جنس‌ خود را که از آتش بود ديد - و آتش هم كه در جاي خودش چيز بدي نيست - ولي بدون دليل آتش‌بودن خودش را بهتر از خاك‌بودن آدم ديد، مشکل ايجاد کرد. در حالي‌که مسأله چيز ديگري بود. به قول علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»: اصلاً بنا نبود كه ملائكه و شيطان به خاك سجده كنند، بنا بود به روح آدم كه جلوه‌اي از «روح» است سجده كنند كه آن روح، مقرب‌ترين مخلوق خدا است و از آن حقيقت متعالي در آدم جلوه كرده‌است و قرآن مي‌فرمايد: «وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ روُحِي» من در كالبد آدم از روح خودم دميدم و به ملائكه و شيطان گفتم به اين مقام سجده كنيد.

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

استدلال شيطان غلط بود، زيرا درست است كه او از آتش است، ولي درست نيست كه او بهتر از آدم است. زيرا در آيه 76 سوره صاد در مورد آدم مي‌فرمايد: «نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحي فَقَعوُا لَهُ ساجِدين».
يعني اي ملائكه من يك آدمي مي‌خواهم خلق كنم و از روحم كه مخلوقي است از ملائكه هم بالاتر؛ در آن بدمم، بعد كه از روحم در او دميدم، شما بايد به او سجده كنيد. چرا بايد به او سجده كنيد؟ چون «نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحي» پس در واقع به مقام آدم بنا شد سجده كنند و نه به گِل. 

پس معلوم شد اولاً: اين حرف كه شيطان مي‌گويد من بهترم، يك اَنانيّت و معصيت است. ثانياً: اين‌كه علت برتري خود را از جنس آتش‌بودن مطرح مي‌كند، اين يك چيز مَن‌درآوري است و ناشي از همان روحية شيطاني و متكبّربودن او است و همين منجر به رجيم‌شدن او از درگاه خداوند و موجب هلاكتش شد و تمام زحمات عبادي‌اش را هم برباد داد. و ثالثاً: موضوع مورد سجده روحي بود که منسوب به خدا است نه جسم خاکي آدم.

امروز؛ جوامع بشري چون جايگاه زميني انسان و هدف خلقت او را گم كرده‌اند، اسير ارزش‌هاي من‌درآوري هستند، و اين ارزش‌هاي من‌درآوري حتماً هلاكشان مي‌كند. چون اين فكر و فرهنگ نتيجه و دستگيره تحريك دشمن‌شان يعني شيطان است. دشمني كه به قول قرآن دشمني است قسم‌خورده و پاي هلاكت ما ايستاده، بنا دارد هيچ‌چيز از ما باقي نگذارد. در اول كار، برنامه دارد ايمان ما را بگيرد تا در قيامت كاملاً بي‌ثمر باشيم، و بعد آبروي ما را در دنيا مي‌برد تا در دنيا هم عزت نداشته‌باشيم و بعد هم در جسم ما تصرف مي‌كند تا حتي بدن سالم هم نداشته باشيم. منتها برنامه دارد و با حساب كارش را مي‌كند، اگر ما از «بندگي خدا» غافل شويم و چيزي جز بندگي خدا را مقصد و ملاك ارزش قرار دهيم، به همان اندازه او ميدان پيدا مي‌كند تا نقشه‌هايش را پياده كند. اگر بندگي خدا اصل نباشد، ارزش‌هاي مَن‌درآوري به ميدان مي‌آيد. شيطان به دشمنان شما آموزش كافي براي نابودي شما مي‌دهد. براي همين بعضي اوقات شما مي‌بينيد كه يك چيزهايي به فكر دشمن شما مي‌رسد كه شما اصلاً باور نمي‌كنيد آن‌ها اين‌قدر فكر داشته باشند. آري اگر خودشان بودند و خودشان، پيش‌بيني شما درست بود. ولي يادتان باشد كه دشمن شما آن آدم‌ها نيستند، دشمن شما شيطان است. خداوند در مورد او به ما گفت: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»
 اي فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد زيرا وي دشمن آشكار شماست. و لذا شيطان است كه برنامه مي‌ريزد و ريزترين نقشه‌ها را براي نابودي آدم مي‌كشد. بنابراين فراموش نکنيد که يك دشمن زرنگ به نام شيطان داريد. اگر از طريق بندگي خدا شما زرنگ‌تر از او نشويد و خدا را به کمک نياوريد، ضربه مي‌خوريد و شما هم اگر خواستيد آن نقشه‌ها را خنثي كنيد بايد از همان حربه كه شيطان استفاده مي‌كند، استفاده كنيد. شيطان غيب شما را مي‌داند، بياييد از ملائكه استفاده كنيد كه غيب شيطان را مي‌دانند. چون شما در عين داشتن دشمن، دوست‌ها داريد. ملائكه دوستان شما هستند. پس اگر ما اميد به عالم بالا و دين و شريعت پيدا كنيم و بر اساس آن عمل کنيم، حتماً حيله‌هاي دشمنِ قسم‌خوردة خود را خنثي مي‌كنيم. اما اگر به خودمان اعتماد كنيم حتماً در دام شيطان هستيم. چون او خيلي وارد است و خيلي خوب خيالات شما را مي‌شناسد. 

اين را بدانيد كه هيچ آدمي ضد آدم نقشه نمي‌كشد. شيطان بعضي از آدم‌ها را در تسخير خودش قرار مي‌دهد كه ضد آدم‌ها قيام كنند. پس در واقع شما با شيطان روبه‌رو هستيد و نه با آدم‌ها. حالا شيطان به ظاهر خيلي عميق فكر مي‌كند. افکار عميقي كه شما به خودي‌خود ضررهاي آن را نمي‌فهميد. نه مي‌گذارد عمق دشمني‌اش را بفهميم و نه مي‌گذارد وسعت نقشه‌هايي را كه براي ما كشيده‌است متوجه شويم. اگر دشمن اُبهت خودش را نشان ما بدهد، ما خودمان را جمع و جور مي‌كنيم و به عالم بالا متوسل مي‌شويم. يك‌طوري با ما برخورد مي‌كند كه متوجه انحراف عميقي كه جلو ما مي‌گذارد نمي‌شويم. ولي انحراف عميق است. همچنان که عرض شد، يك كار من‌درآوري، يك ارزش بيجا مطرح مي‌کند و کار خود را جلو مي‌برد. مثلاً طرح اين‌که تلفن همراه شما گران‌تر از تلفن همراه فلاني است، ديگر از اين ساده‌تر مي‌شود؟ همين كه فكر كنيد چون تلفن‌همراه من از تلفن‌همراه فلاني گران‌تر است، پس من بهترم، اين يعني افتادن در قعر انحراف. ولي به خودي‌ خود نمي‌فهميم اين انحراف چه اندازه عميق است و نتيجة اين دامي كه شيطان براي ما پهن كرد چه مي‌شود، در حالي‌که با پذيرفتن اين نکتة بسيار ظريف تمام جهت‌گيري انسان عوض مي‌شود. خدا دشمن شما را خيلي خوب به شما معرفي كرد. مي‌فرمايد: به شيطان مي‌گوييم چرا سجده نمي‌كني؟ مي‌گويد: «اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» من بهترم. چرا بهتري؟ براي اين‌كه من از آتش هستم. قرآن با طرح منطق شيطان مي‌خواهد بفرمايد: ببينيد دشمن شما چه منطقي دارد و چگونه با القاي اين منطق خود را به شما خودي نشان مي‌دهد و عنانتان را به‌دست مي‌گيرد و تا هلاکتتان جلو مي‌برد.

رابطة حقيقي بين انسان و ملائکه و شيطان

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«خداوند در آيه 76 سوره صاد در مورد آدم مي‌فرمايد: «فَاِذا سَوَّيتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ روُحي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِين» «چون از روحي که منسوب به من است بر آن بدن تسويه و متعادل شده دميدم، پس بيفتيد برايش سجده‌کنان» طبق اين آيه ملائكه؛ مأمور به سجده بر آب و گلِ نشدند تا شيطان بتواند بگويد آتش بهتر از گِل است، بلكه كرامت انسان به‌جهت جلوة روح الهي‌بودن آن است. فرمود: «مِنْ روُحي» پس در واقع ابليس بر خدا تكبر ورزيد».

سپس در ادامه مي‌فرمايند:

«جريان پذيرش ملائكه و تمرد ابليس در عين اين‌كه تشريعي بوده، در عين حال از يك جريان تكويني و روابط حقيقي كه بين انسان و ملائكه و بين انسان و ابليس هست، خبر مي‌دهد».
اگر ملاحظه كنيد اين‌جا يك سؤال پيش مي‌آيد و آن اين‌كه در سخنان قبل فرمودند: جريان دستور خدا و امتثال ملائكه و تمرد شيطان تكويني بود. اين‌جا مي‌گويند در عين تشريعي، تكويني است، اين تفاوت اعتبار به چه علت است؟ 

براي روشن شدن فرمايش ايشان اين نكته را در نظر بگيريد كه شما انسان‌ها نيز از نظر اختيارتان از يك جهت تكويناً مختاريد، يعني با اراده و اختيار خودتان مختار نشده‌ايد، بلكه خداوند تكويناً اراده كرده‌است كه شما مختار باشيد و هيچ اختياري هم در مختاربودن خود نداريد. از طرفي با همين اختيارِ تكويني، همه چيزها را انتخاب مي‌كنيد با آزادي تمام انتخاب‌هايتان را انجام مي‌دهيد، چون مختاريد، ولي همين اختيار شما كه منشأ همة انتخاب‌هاي شما است، به اختيار شما نيست. پس اختيار شما از يك جهت تكويني است - از آن‌جهت كه خدا براي شما اختيارداشتن را اراده كرده‌است - و از يك طرف هم همين اختيار شما منشأ انتخاب‌هاي اختياري و تشريعي شما است، در واقع مي‌توان گفت: اختيار انسان در عين اين‌كه تكويني است، تشريعي است، يعني نظر به دو جنبة اختيار مي‌اندازيد و دو حكم مي‌دهيد. 

در مورد دستور خداوند به ملائكه و به شيطان نيز دو نكته مطرح است. يك نكته امر خداوند است كه امر تكويني است، و يك مسأله ديگر موجودي است كه مورد خطاب آن امر تكويني قرار مي‌گيرد. آري چون مقام مورد خطاب، مقام ملائكه است و در آن مقام اختيار مطرح نيست، آن حكم تكويني است و به مقامي هم كه آن دستور داده مي‌شود، مقامي تكويني است، ولي همين حكم تكويني چنانچه در شخصيت موجود مختار جاري ‌شود، چون آن موجود جنبه‌اي از اختيار در شخصيت خود دارد، آن حكم تكويني، صورتي تشريعي به خود مي‌گيرد - مثل همان اختيار انسان كه در عين تكويني‌بودن، جنبة تشريعي به خود مي‌گيرد - يعني يك فرمان است، ولي چون به ملك مي‌رسد بدون هيچ اختيار و انتخابي از طرف مَلک، مي‌شود تابعيت و اطاعت محض؛ همان فرمان به جان شيطان مي‌خورد كه موجودي است مختار، آن فرمان ظهور تشريعي به خود مي‌گيرد و لذا شيطان مي‌تواند عمل كند و مي‌تواند عمل نكند، هرچند خداوند نيز تكويناً همين را خواسته كه شيطان و انسان، مختار باشند و بتوانند تکويناً دستوري را عمل كنند و بتوانند عمل نكنند و اگر عمل نکردند مسئوليت عمل‌نكردنش را هم بپذيرند.
 حالا آيا شيطان مي‌تواند تمرّد نكند؟ بله. ولي قرآن مي‌گويد قصه‌ شيطان تمرّد است و او بنياد عصيان است، يعني جريانش در اين هستي تمرد است و دشمن انسان، هرچند اين نحوه‌بودنش را كه به آدم سجده نكند و دشمني بورزد، خودش انتخاب كرد، ولي اي ‌انسان‌ها! اين را بدانيد كه شما در عين اين‌كه در معرض وسوسه شيطاني هستيد و از اين واقعيت نبايد غافل شويد، در معرض الهام ملائكه نيز قرار داريد. اين است كه علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«پس در واقع ابليس بر خدا تكبّر ورزيد و جريان پذيرش ملائكه و تمرّد ابليس در عين اين‌كه تشريعي بود، در عين حال از يك جريان تكويني و روابط حقيقي كه بين انسان‌ و ملائكه و بين انسان و ابليس هست، خبر مي‌دهد».
مي‌فرمايند: يك رابطة حقيقي بين انسان با ملائكه و بين انسان با ابليس هست. يعني يك واقعيت است و در اين واقعيت حقيقتاً مبناي همة گمراهي‌ها ابليس است، و از آن طرف هم ملائكه‌اي هستند كه مبناي همة صورت‌هاي بندگي انسان‌ها مي‌توانند باشند. رابطة حقيقي يعني رابطه به اين معنا نيست كه بنده انتخاب كنم كه شيطان مرا گمراه كند. واقعاً در اين عالَم يك شيطاني هست كه مبناي همة گمراهي‌هاست، مثل آب كه مبناي همة تري‌ها است. اساساً يك مقامي به نام خليفة الهي است که شيطان برنامه دارد اين مقام را تخريب كند و آدم موظف است آن مقام را براي خود حفظ كند و ملك موظف است كه به آدم در حفظ آن مقام مدد كند. يك چنين برنامه‌اي در عالم مطرح است. مي‌فرمايد: آري شيطان هست و چنين شخصيتي هم دارد. هر چند همان شيطان در مرحله‌اي از وجودش وارد چنين فتنه‌هايي نشده بود، ولي از طريق آدم در معرض امتحان قرار گرفت و شخصيت اصلي‌اش مشخص شد و لذا از همنشيني با ملائكه كه حقيقتاً مقامش نبود، خارج شد. و لذا «قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ»
 خداوند فرمود: از آن مقام فرود آي، چنين نيست که در اين مقام باشي و نسبت به حکم خدا تکبر بورزي، خارج شو که تو از خوارشدگان هستي.

در جواب بزرگ‌منشيِ غير منطقي شيطان فرمود: چون هيچ موجودي از ناحية خود داراي كرامتي نيست، مگر آن‌كه خدا او را به شرافتي نايل كرده‌باشد، و لذا تكبر در مقابل خدا و قائل شدن به يك ارزش مَن‌درآوري مذموم است، پس به جرم همين ارزش‌گزاريِ بيجا و پيرو آن تمرد در مقابل حکم خدا، بايد از آن مقام فرود آيي - چون در اين مقام، خضوع شايسته بود و نه تكبّر- پس تو از ذليلان و فرومايگان خواهي بود.

هبوطِ جزيي و هبوطِ کلي 
تكبر شيطان باعث شد كه ديگر نتواند نسيم عالم قدس را بچشد. «هبوط» يعني محروم شدن از حضور در عالم معنا. ما گاهي با عصيان - اعم از گناه صغيره يا كبيره- به يك نحوه هبوط گرفتار شده‌ايم، نه‌تنها گناهِ علني حتي يك نگاه به خود و خود را پسنديدن و خود را خواستن، عامل بسته‌شدن نور دريچة غيب بر قلب ما مي‌شود، و ديگر از آن ارتباطِ راحتي كه با خدا داشتيم محروم مي‌شويم - اين مشكل در نماز خود را خوب مي‌نماياند- با يک تكبر جزيي، به همان اندازه كه تكبر واقع شود، نظر به عالم معنا را به انسان نمي‌دهند، يا با يك نگاه به نامحرم، به همان اندازه دريچة غيب را به روي خود بستيد. در صورتي كه قبل از اين‌كه نگاه به نامحرم بكنيد، در توجه به عالم غيب بوديد، اصلاً آن‌جا بوديد. حالا بايد دوباره چقدر تلاش كنيد تا بتوانيد در نماز احساس كنيد، آن توجه به عالم معني برگشته است. اين مثال براي هبوط جزيي است. در هبوط کلي، آدم و شيطان را از حضور در عالم قدس خارج كردند. يك‌مرتبه آدم و حوا كه اولين ظهور آدميت‌اند، در اثر آن هبوط، خود را در دنيا حس كردند. همين‌طور كه شما خودتان را فعلاً در دنيا حس مي‌كنيد، چون ما هم به شجره نزديك شديم و در آن هبوطِ خاصِ كلي قرار گرفتيم، ولي اين هبوط، ذاتي ما نيست. يعني اين‌طور نيست كه ما نتوانيم نظر به غيب كنيم. 

شرح حال علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» را به عنوان نمونه يادآوري مي‌کنم: ايشان ثابت كردند در اين دنيا حقشان هبوط نيست. درست است كه او هم آدم است، ولي به قول استادشان مرحوم‌قاضي«رحمة‌الله‌عليه» از همان 20 سالگي برزخي بودند. برزخي بودن يعني چه؟ يعني بيشتر وقت‌ها نظر به عالم غيب ‌داشتند، و ديديد در اين مدتي هم که در زمين بودند نظرشان از عالم غيب خيلي برنمي‌گشت. عموماً غيب را مي‌فهميدند و معنا مي‌كردند. در اواخر عمر اصلاً ديگر آن‌طرفي شده بودند، حتي وقتي كه گرسنه مي‌شدند، متوجه نبودند كه بدنشان گرسنه است، به ايشان يادآوري مي‌كردند كه غذا بخورند، دو لقمه مي‌خوردند، و با دو لقمه‌خوردن يک نحوه حضور در دنيا برايشان پيش مي‌آمد ولي دوباره به همان عالم غيب برمي‌گشتند، و اطرافيان مي‌ديدند كه ايشان ديگر حواسشان به ادامة غذاخوردن نيست، حتي آب دستشان مي‌دادند و مي‌گفتند آب را بخوريد، كمي از آب را مي‌خوردند - بالاخره آب‌خوردن يك نحوه باقي‌ماندن در زمين است- آن‌وقت دوباره يادشان مي‌رفت آب‌خوردن را ادامه دهند. 

آري هبوط آدميت راز عجيبي دارد؛ هبوط شيطان هم همين‌طور بود، شيطاني كه با عالم قدس ارتباط داشت، چون تكبر ورزيد، آن شرايطي را كه مي‌توانست با ملائكه همنشين شود، از او گرفتند. 

راه‌هاي ورود شيطان

معلوم است شيطان اراده و پشت‌كار خوبي داشته كه توانسته خودش را با اين‌كه از جنس آتش است، در اثر عبادات به مقام قدس برساند، ولي بعد از مقابل‌شدن با آدم و سجده‌نکردن بر او، آن انرژي و قدرت و پشت‌كار را سعي مي‌كند در جهت گمراهي آدم‌ها صرف كند، با علمي كه از ظرائف سلوك الي‌الله دارد و خودش پيچ و خم اين راه را مي‌داند. حالا او در شرايط هبوط مثل آتشي است كه هرچه مي‌سوزاند قوت مي‌گيرد، آن‌هم در بيشترسوزاندن. يعني هرچه در خانة قلب كسي بيشتر وارد شود، بيشتر فتنه و فساد راه مي‌اندازد. درست است كه هيچ‌وقت آتش نمي‌تواند نور را بسوزاند، ولي ما كه هنوز همة وجودمان نور نشده‌است. هنوز از زمين و تعلّقات عالم دنيا به‌خصوص از کبر و خودبيني و خودپسندي بهره داريم. يعني يك نوع سنخيّتي با شيطان داريم و چيزهاي سوزاندني را با قلب خود يكي كرده‌ايم و لذا طمع شيطان را برانگيزانده‌ايم.

شيطان از عالم قدس خارج شده و لذا ديگر قدسي فكر نمي‌كند ولي راه‌هاي رفتن به سوي عالم قدس را مي‌داند و اراده كرده‌است كه در آن راه‌ها بنشيند و رهروان عالم قدس را از آن منصرف كند و اگر ميل‌هايي در رهروان عالَم قدس پيدا كرد كه سنخيّتي با دنيا و زمين و كبر دارد، از طريق همين ميل‌ها آنها را تحريك مي‌كند و از يافتن نتايج بزرگ محروم مي‌گرداند.

اول بفهميم شيطان در چه شرايطي است تا خود را ارزيابي كنيم ببينيم چقدر او مي‌تواند در ما نفوذ كند. «قالَ فَاهْبِط مِنْها» يعني خداوند فرمود: پايين بيا، به اعتبار ديگر با اين فرمان، ديگر نظر شيطان آسماني نيست، «فَما يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْها» تو در جايي بودي كه جاي تكبر نبود، حالا که تكبر كردي، پس ديگر جايت آن‌جا نيست. طبق اين آيه شيطان همسنخي خود را از طريق تکبري که درون ما هست، پيدا مي‌كند، هرچقدر بندگي ما در مقابل حق ضعيف باشد، حضور شيطان در همان‌جا و به همان اندازه قوي است و آخر آيه هم فرمود: «اِنَّكَ مِنَ الصّاغِرِين» تو در ازاء اين زندگي جديد كه به جهت كبر خود به‌وجود آوردي به يك حيات پست و فرومايه‌اي گرفتار مي‌شوي و اين سرنوشت هر متکبّري است، چه در دنيا و چه در آخرت.

برکات امر به سجده

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«خداوند ابليس را امر به سجده كرد تا با پذيرفتنش صفت عبوديتش كامل شود و يا با تمردش، استكبارش تكميل گردد. يعني خداوند با اين كار، كار تكميل بندگان را انجام داد هرچند ابليس با اختيار خود در جهت شقاوت تكامل يافت. فايده ديگر اين كار اين بود كه خط‌مشي آدم و فرزندانش هم معلوم شد و دوست همراه و دشمن رهزن خود را شناخت».

پس ملاحظه مي‌كنيد كه با يک امر واحد که فرمود به آدم سجده کنيد، هرموجودي حقيقت خودش را پيدا كرد - چه ملك و چه شيطان- از طرف ديگر آدم هم دوست و دشمن خود را شناخت. يكي از مشكلات بشر در طول تاريخ همين بوده‌است كه دوست و دشمنش را گم مي‌كرده‌است. مگر امروز طوري نشده‌است كه ما بسياري وقت‌ها حرف دشمن را مي‌زنيم. نه اين‌كه بخواهيم بحث سياسي كنيم، بلكه طلب و تمناي ما، همان طلب و تمناي طرفداران شيطان و طلب و تمناي دشمنان خدا است، مثلاً به موضوع لباس و پوشش آن‌طور كه دشمنان خدا مي‌نگرند مي‌نگريم و لباس را وسيلة فخر بر ديگران قرار مي‌دهيم، به موضوع طبيعت آن‌طور كه دشمنان خدا، يعني ياران شيطان مي‌نگرند، مي‌نگريم و آن را آيت خداوند و وسيلة لطف حق نمي‌بينيم، بلكه اراده هرچه بيشتر ضايع‌كردن آن را، و صرفاً استفاده هوسناكانه از آن را، در خود مي‌پرورانيم و نمي‌دانيم اين‌طور برخورد با طبيعت چه اندازه فاجعه به‌بار مي‌آورد. تمام اين مشكلات به جهت آن است كه نتوانسته‌ايم عميقاً فكر و فرهنگ دشمن خود را بشناسيم.

انتظار ما از انقلاب اسلامي بايد اين باشد كه به ما يك زندگي جديدي بر اساس بندگي خدا عطا کند نه يك رفاه شيطاني. ما در كلاف رفاه شيطاني تنفس‌مان بيش از پيش بند مي‌آيد. اگر به ما بگويند اي آدم‌ها چنانچه مي‌خواهيد خيلي مهم شويد و كبرتان برايتان بماند و بتوانيد بربقيه فخر بفروشيد، بايد فلان وسيلة لوكس آمريكايي را داشته باشيد متأسفانه مي‌پذيريم. حالا ملاحظه كنيد چقدر مجبوريم براي ارضاي هوس‌هاي خود از ارتباط با طبيعت فاصله بگيريم و چقدر بايد طبيعت را تخريب كنيم تا به هوس‌هاي شيطاني خود نايل شويم. اين‌جاست كه گفته مي‌شود ما در كلاف رفاه شيطاني تنفسمان قطع مي‌شود، چون آنچه را خداوند از طريق طبيعت در اختيار ما مي‌گذارد براي جان ما گوارا است، ولي براي هوس ما ناگوارا است. حالا اگر به ما بگويند شما بايد با خدا ارتباط داشته باشيد و ما هم مي‌پذيرفتيم، به راحتي با طبيعت خدا كنار مي‌آمديم و بدون آن‌كه چهرة آن را خراش دهيم بهترين استفاده را از آن مي‌كرديم. وقتي كه ناصرالدين‌شاه به ديدن ملاهادي‌سبزواري«رحمة‌الله‌عليه» رفت، متوجه شد حتي ديوارهاي اتاق خشتي‌اش را كاه‌گِل هم نكرده‌است. به او مي‌گويد چرا از اين اطاق به همين شكلِ بدون كاهگل استفاده مي‌کني؟ ملاهادي مي‌گويد به من بگو چرا به صورتي غير از اين استفاده كنم، يعني تو مي‌گويي چرا ديوار اطاقت را زينت نكرده‌اي، من مي‌گويم چرا تو آن را زينت كرده‌اي؟ كسي كه با دوست خودش يعني خدا ارتباط دارد خيلي دلش نمي‌آيد از زندگي نفس‌گير استفاده كند، چون در آن صورت نَفَسي برايش نمي‌ماند كه با خدا ارتباط پيدا كند. جمهوري اسلامي بايد كمك کند انسان‌ها از اين ورطه در آيند. اين‌كه مي‌گويند واقعاً آرزوي ظهور حضرت حجّت( را بكنيد، براي اين‌كه زير پرتو نور هدايت مهدي( يك زندگي سراسر انساني محقق مي‌شود. حالا وسع و توان جمهوري‌اسلامي چقدر است، فعلاً موضوع بحث ما نيست. بحث اين است كه هيچ‌وقت از آن اهداف برين غافل نشويد، لااقل نگذاريم حالا كه خانة ما نياز به گچ‌کاري دارد اين نياز، ما را کمتر گرفتار تکنيک دشمنانمان بکند؛ نخواهيم از مدرن‌ترين كارخانه‌ها استفاده كنيم، و اين‌ تکنيک‌ها هدف برين براي ما شود. هدف برين اين است كه راه ارتباط با دوست را پيدا كنيم تا معني زندگي زميني‌مان از دستمان نرود. اين يك اصل است.
آرزوهاي شيطاني
در ادامه آيه 14 سوره اعراف هست كه شيطان مي‌گويد: «قالَ اَنْظِرْنِي اِلي يَوْمِ يُبْعَثُون».
يعني خدايا اشکالي ندارد كه من از عالم قدس خارج شده، و نيز خوار و پست و فرومايه شدم،به من تا روز قيامت فرصت بده تا فرزندان آدم را در حدّ توانم گمراه کنم. 

بدبختي اين است كه مي‌گويند حالا كه در مدرسه رفوزه شديم، بگذار هرچه مي‌شود سيگار بكشيم. چطور شد كه رفوزه شديد؟ مگر دوست ناباب و سيگار اين كار را با تو نكرده است؟ مي‌گويد: حالا كه مي‌خواهيد مرا از مدرسه بيرون كنيد، سيگار را از من نگيريد. يعني تداوم همان چيزي را مي‌خواهد كه باعث سقوطش شده است. خداوند مي‌خواهد در اين آيه بگويد ببينيد كه دشمن شما چطور فكر مي‌كند؟ نگفت خدايا غلط كردم. آدم و حوّا گفتند: «ظَلَمْنا اَنْفُسَنَا» خدايا! غلط كرديم، به خودمان ظلم كرديم كه حرف تو را نشنيديم. ولي شيطان مي‌گويد: «اَنْظِرْنِي اِلي يَوْمِ يُبْعَثُون» تا روز قيامت به من فرصت بده تا اين روحية شيطاني خودم را ادامه دهم. ملاحظه بفرماييد از درخواستش معلوم است که تا روز محشر هم براي گمراهي انسان‌ها فرصت مي‌خواهد. مي‌گويد: در برزخ هم به من فرصت بده تا آدم‌ها را منحرف كنم چون مي‌گويد: به من فرصت بده تا روزي كه مردم را مبعوث مي‌كني.

خداوند فرمود: «اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِين» بسيار خوب؛ تو از منظَرين و فرصت‌داده‌شده‌ها هستي و به تو نيز فرصت مي‌دهم. يعني يك عده‌اي هستند كه در اين دنيا فرصت بودن و فعاليت دارند، تو هم يكي از آن‌ها باش. مثل حضرت‌خضر( و يا يك عده‌اي ديگر كه ما نمي‌دانيم. اما نه تا «يَوْمِ يُبْعَثُون» و روز قيامت، بلكه «اِلي يَوْمٍ مَعْلُوم» تا يك روز كه مشخص شده است، كه همان وقت سكرات يا حالت بينابيني بين دنيا و برزخ باشد. سکرات حالت انسان در حال مرگ است، بين اين دنيا و برزخ. تا اين‌جاها هم شيطان امکان گمراه‌کردن دارد و حضرت صادق( در اين رابطه مي‌فرمايند: «هيچ‌کس نيست مگر اين‌که چون در آستانة مرگ قرار گرفت، ابليس يکي از شياطينش را بر او مي‌گمارد تا او را به کفر بکشاند و در ايمانش شک ايجاد کند، آن‌کس که به واقع مؤمن است تحت تاثير او قرار نمي‌گيرد».
 ولي به مجرد اين‌كه انسان وارد عالم برزخ شد، ديگر شيطان به او دسترسي ندارد.
جايگاه اصلي فعاليت شيطان 

در آيه 16 سوره اعراف هست «قالَ فَبِما اَغْوَيْتَنِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»
شيطان گفت: به سبب اين‌كه گمراهم كردي، حتماً با تمام وجود برسر راه راست تو كه رهروان آن را به درگاهت مي‌رساند، مي‌نشينم و هر كه را در اين راه ببينم وسوسه مي‌كنم. لذا در صراط مستقيم تلاش شيطان براي انحراف رهروان آن راه بسيار زياد است.

پس ملاحظه مي‌كنيد كه اولاً: يك دشمن كاردانِ قسم‌خورده اراده كرده ‌است كه اگر ما خواستيم در راه خدا قدم بگذاريم، مانع شود. ثانياً: ملاحظه بفرماييد كه مي‌گويد: «لَهُمْ» يعني همة آن‌هايي كه در راه تو قدم مي‌گذارند را در چنين بلايي مي‌اندازم. پس منظور فرزندان آدم است و نه صرفاً آدم و حوّا. ثالثاً: باز تأكيد مي‌كنم كه مي‌گويد: هر كه را در راه تو قدم گذارد «صراطَكَ» كه صراط تو مستقيم است و بي‌درد سر، و حتماً به تو مي‌رسند. يعني راه واقعي خدا حتماً دشمن دارد- كه در اين قسمت بايد مفصلاً بحث‌كرد-
 رابعاً: منطق شيطان هم اين است كه خدايا تو مرا گمراه كردي؛ «فَبِما اَغْوَيْتَنِي» يعني خودش را از هر عيب و نقصي پاك مي‌داند و حق خود مي‌داند كه حرف خدا را نپذيرد و به آدم سجده نكند، و به زعم او خدا بي‌دليل او را از عالَم قدس بيرون كرد. اين منطق شيطان است. اگر ديديد كه مردم الآن هم منطقشان اين است كه سختي‌هايي که اعمال و افکار و عقايد باطلشان برايشان به‌وجود آورد را به پاي بقيه مي‌گذارند، و نقش خودشان را در همة اين مشكلاتِ به‌وجود آمده مدّ نظر قرار نمي‌دهند؛ بدانيد با منطق شيطان زندگي مي‌كنند. ولي اگر به مقام انصاف رسيديد و بيش از همه نقص‌هاي خود را ديديد و توانستيد ضعف‌ها و كوتاهي‌هاي بقيه را توجيه كنيد، بحمدالله از شيطان و روحية شيطاني داريد رها مي‌شويد. عرفا مي‌فرمايند: شيطان شرّ را به خدا نسبت داد و گفت: «بِما اَغْوَيْتَنِي» و خير را به خود نسبت داد و گفت: «اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» و سالك تا وقتي گرفتار اين صفات است در تحت ولايت شيطان است و به فرمايش آيت‌الله حسينقلي همداني به آيت‌الله ملکي تبريزي: «تو بايد حالتْ اصلاح شود تا از دستورات شرعي بهره‌مند شوي».

يكي از جانبازان عزيز كه ديگر نمي‌توانست كار كند و ناراحت بود كه نمي‌تواند كار كند مي‌گفت: نمي‌دانم چه گناهي كردم كه خدا گرفتارم كرده‌است كه بروم براي جانبازيم حقوق بگيرم. با اين‌كه تقريباً همة بدنش را در راه خدا و براي اين ملت داده است، خجالت مي‌كشيد از پول دولت حقوق بگيرد. ولي شيطان با تمام خودخواهي مي‌گويد: خدايا تو گمراهم كردي. انحراف خودش را هم به پاي خدا مي‌گذارد. ببينيد كه دشمن شما چطور فكر مي‌كند. اگر ديديد كه به اين شكل فكر مي‌كنيد؛ بدانيد همفکر با دشمن خودتان هستيد و لذا زمينة تصرف او را در خودتان فراهم مي‌کنيد و احساس هم نمي‌کنيد که داريد برنامه‌هاي شيطان را در زندگي‌تان پياده مي‌نماييد و از اين طريق به خودتان ضربه مي‌زنيد. شيطان با اين منطق، هم دشمن خودش و هم دشمن بقيه شد. اگر ديديد منطق‌ شما اين‌است، چشمتان را باز كنيد، راه انحرافات را در خودتان ببينيد. هرکس به جايي رسيد از خودبيني هجرت کرد تا خدابين شد. به گفته حافظ:

	يا رب آن زاهد خودبين که به‌جز عيب نديد نديد

	دود آهيش در آئينه ادراک انداز



تا اين حساب‌گري‌هاي به ظاهر عقلاني را در ميان داريم و زيبايي بندگي را نچشيده‌ايم، در هر کاري به جاي آن‌که خدا در ميان باشد خودمان در ميان هستيم. به گفتة امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»:
	اين ما و مني جمله ز عقل است و عقال است

	در خلوت مستان نه مني هست و نه مايي



ملاحظه كنيد كه پيامبرخدا( با ديدن عيب مردم همواره تلاش مي‌كردند كه انسان‌ها خوب شوند و هيچ‌وقت هم گِله نمي‌كردند كه چرا آدم‌هاي بد نمي‌گذارند ما كارمان را بكنيم. اصلاً اين حرف‌ها نبود. به خودشان مي‌گفتند چرا من نرسيدم بقيه كارها را بكنم، دائم كوتاهي‌هاي خودشان را مي‌ديدند. اين بصيرت واقعي است، همان‌طور كه منطق شيطان يك حجاب واقعي است. حضرت‌عيسي( را ديدند از خانة زنِ بدکاره‌اي بيرون مي‌آيد، درست است كه به حضرت مظنون نبودند ولي بالاخره برايشان سؤال شد كه چرا رسول‌خدا با اين همه پاكي و خوبي رفته‌اند سراغ چنين افراد فاسد و فرومايه‌اي؟!! از ايشان سؤال كردند كه شما و اين افراد؟! شأن شما نيست كه سراغ اين‌ها برويد! فرمودند: «طبيب آمده‌است به عيادت مريض». ببينيد چگونه به مسائل نگاه مي‌كنند! حتي گمراهان را بيمار مي‌دانند. ما اگر خواستيم از روحية شيطاني آزاد شويم بايد راه و رسم انبياء و اولياء را دنبال کنيم. به گفتة حافظ:

	مدد از خاطر رندان طلب اي دل ور نه

	کار صعب است، مبادا که خطايي بکني



شيطان مي‌گويد به جهت اين‌كه تو مرا گمراه كردي من هم مقابله مي‌كنم. با اين‌كه به او امر شد؛ به آدمي كه ظرف پذيرش كلية اسماء الهي شده سجده كند، ولي بهانه آورد و فكرهاي نامربوط به ميان آورد و لذا از آن مقام، بايد رانده مي‌شد. حالا مي‌گويد: خدايا تو مرا گمراه كردي و تصميم مي‌گيرد در مقابل اين تفكرِ وَهمي خودش، برنامة گمراهي بندگان خدا را بريزد. ملاحظه كنيد كه اول خودش براي خودش اين توهّم را ساخته است كه خدا گمراهش كرده، بعد هم مي‌خواهد مقابله به مثل كند و در مقابل خداوند قسم مي‌خورد بنده‌هايي را كه مي‌خواهند به طرف تو بيايند گمراه خواهم كرد. باز در اين رابطه با اين زاويه هم تأکيد مي‌کنم؛ اين روحيه؛ روحية دشمن شماست. اگر شما هم به همين شكل فكر كنيد و تصميم بگيريد اولاً: يک نحوه يگانگي با دشمن خود پيدا کرده‌ايد و لذا او را از خودتان مي‌دانيد. ثانياً: مثل بلايي که شيطان بر سر خود آورد و با خود دشمني کرد، شما هم دشمن خودتان خواهيد شد، در حالي‌که با دشمن خودتان همخانه شده‌ايد. اگر رفقاي شما هم اين‌طوري فكر مي‌كنند که شيطان فکر مي‌کند، بدانيد آن‌ها هم دشمن شما هستند و بخواهيد و نخواهيد جز راه دشمني با شما را نمي‌توانند دنبال کنند. فقط انسان‌هاي منصف، دوستان خودشان و دوستان بقيه و دوستان خدا هستند. خداوند مي‌فرمايد: در اين دنيا دشمن خودت را بشناس. حالا شما ببينيد اگر يك تمدني مثل شيطان فكر كرد، يعني تمام آدم‌هايي كه رنگ آن تمدن را پذيرفته‌اند، دشمن خودشان خواهند شد و همه از هم طلب‌كارند.

شما اگر بررسي بفرماييد سراسر تمدن غرب از نظر نوع بينش و ساختار فرهنگي‌اش شيطاني است، همه از يكديگر طلب‌كارند و همه به جاي رفاقت با يکديگر، رقابت با همديگر دارند، روحية تواضع به روحية تکبر و فخر تبديل شده و خودنمايي سراسر زندگي بشر مدرن را نابود کرده است و خشم با همديگر تا خشم بر طبيعت خدا و تخريب آن پيش رفته است. و به خوبي روشن است هر ملتي که به فرهنگ غربي نزديک شد، همين روحيه در او ظاهر مي‌شود، صفاي بين همسران از بين مي‌رود، فرزندان به جاي تواضع در مقابل والدين طلبکار خواهند شد. ما اگر بخواهيم خودمان را ارزيابي كنيم مي‌بينيم به اندازه‌اي كه به اين تمدن نزديك شده‌ايم، بيشتر رقيب هم شده‌ايم تا رفيق هم، و خواهر و برادرها که بايد آينة صفاي يکديگر باشند، رقيب يکديگر مي‌شوند. ريشة اين واقعه‌ها را در انسان‌شناسي غلطي كه به جان ملت‌ها افتاده است ببينيد. اين‌ طور نيست كه اگر بانك‌ها سود كمتر مي‌گرفتند و وام بيشتري مي‌دادند كارها درست مي‌شد، بلکه چون روح شيطاني جاي خود را در قلب آن ملت باز کرد همة اين بحران‌ها ظاهر شد.
حضور شيطان در چهار جهت زندگي
در ادامه بحث در آيه 17 سوره اعراف، خداوند مي‌فرمايد كه شيطان گفت: 
«ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ».

من از چهار طرف بندگانت را محاصره مي‌كنم، هم از جلو آن‌ها مي‌آيم و هم از پشت سرآن‌ها و هم از طرف راست آن‌ها و هم از طرف چپ آن‌ها با آن‌ها برخورد مي‌كنم و در نتيجه اكثر آن‌ها را شاكر نمي‌بيني.

«مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ»؛ آمدن از طرف جلو يعني انداختن انسان در افق‌هاي آيندة وَهمي و آرزوي بلند خيالي. شيطان از طريق آرزوهاي وَهمي، انسان‌ها را گمراه مي‌كند. 

«وَمِنْ خَلْفِهِمْ»؛ طرف پشت، يعني توجه به آنهايي كه جاي شما مي‌آيند، مثل فرزندان. پس شيطان از طريق فرزندان، گمراهي‌اش را به‌كار مي‌برد. 

«وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ»؛ از طرف راست، او از طريق دين نيز، مردم را منحرف مي‌كند و دين ظاهري را، به عنوان همة دين‌داري به انسان القاء مي‌كند. 

«وَعَن شَمَآئِلِهِمْ»؛ از طرف چپ آنها را مي‌گيرم، که عبارت باشد از گناه‌ها و هوس‌ها.

مي‌گويد خدايا تمام ابعاد انسان را به ضد خودش تجهيز مي‌كنم. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه تو را در دنيا نمي‌بيند، خود را مي‌بيند. شاكر يعني كسي كه خدا را در نعمت مي‌بيند مي‌گويد: «وَ لا تَجِدُ اَكْثَرَهُم شاكِرِين» يعني اكثر آن‌ها را شاكر نمي‌بيني. که البته جا دارد نسبت به اين آيه و نقشه‌هايي که شيطان از جوانب مختلف براي انسان‌ها مي‌کشد بيشتر بحث کنيم.

حال در يک جمع‌بندي از طريق آياتِ مطرح شده فهميديم كه با چه روش و چگونه مي‌توانيم در اين دنيا زندگي کنيم، در حالي که دشمني هم در كنار خود داريم، و متوجه باشيم عالي‌ترين شکل زندگي که منجر به ظهور استعدادهاي عالي انساني خواهد شد، در چنين شرايطي ممکن است. ديگر اين‌که معني خودمان هم روشن شد كه ما بايد آدميت خود را از طريق دوري از شيطان حفظ كنيم. منطق شيطان هم مشخص شد.
آري!در اين دنيا آمده‌ايم و بايد طوري ديگر زندگي كنيم كه از مقصد بزرگ خود باز نمانيم. حالا كه خداوند، شيطان و واقعيت او را، و نحوة برخوردش را با ما تاآخر عمر تشريح فرمود، در راستاي خنثي‌کردن نقشه‌هاي او مي‌فرمايد: اگر دشمنيِ شيطان را خوب بشناسيد بعضاً مي‌بينيد كه خودمان با دست شيطان داريم به خودمان ظلم مي‌كنيم، اين اولين بصيرت است كه ما در اين رابطه متوجه شويم تا لااقل دشمن خود نباشيم و نقشه‌هاي دشمن را خودمان براي خودمان اجرا نكنيم، آرزوهاي دنيايي را دامن نزنيم، فرزندان را قبلة جان خود قرار ندهيم، از گناهان بپرهيزيم و در دينداري، فقط ظاهر دين را نگيريم تا از حقيقت دين باز نمانيم.

خدا إن‌شاء‌الله به من و شما توفيق بدهد كه هم بتوانيم دوست حقيقي‌مان يعني خدا را و هم دشمن‌مان را بشناسيم و در وسوسه‌هاي آن گرفتار نشويم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه هشتم
روش شيطان

بسم الله الرحمن الرحيم
«وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ * قالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ * قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ * قَالَ فَأَنظِرْنِي إِلَي يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ* قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ»
 
و شما را در زمين قدرت عمل و انتخاب داديم و براي شما در آن وسايل معيشت نهاديم [اما] چه كم سپاسگزاري مي‏كنيد* و ‏شما را خلق كرديم، سپس به صورتي که هم اکنون هستيد در آورديم آنگاه به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده كنيد پس [همه] سجده كردند جز ابليس كه از سجده‏كنندگان نبود* خداوند فرمود؛ چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اين‌كه سجده نكني؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفريدي و او را از گل آفريدي* فرمود: از آن [مقام] فرو شو تو را نرسد كه در آن [جايگاه] تكبر نمايي پس بيرون شو كه تو از خوارشدگاني* گفت مرا تا روزي كه [مردم] برانگيخته خواهند شد مهلت ده* فرمود تو از مهلت‏يافتگاني* گفت پس به سبب آن‌كه مرا گمراه کردي من هم براي [فريفتن] آنان حتماً بر صراط مستقيم تو خواهم نشست* آنگاه از پيش رو و از پشت‏سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آن‌ها وارد مي‏شوم و بيشترشان را شكرگزار نخواهي يافت».

در رابطه با بينش شيطان در جلسة گذشته تا حدي بحث شد و روشن شد چگونه مي‌انديشد و اين‌که همين انديشه‌اش موجب شد نتواند بر آدم سجده كند. و در راستاي انحرافي که خود سبب آن بود گفت: «قالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»
 چون منحرفم كردي حتماً در راهي كه به طور مستقيم به‌سوي تو ختم مي‌شود، مي‌نشينم.

همچنان‌که ملاحظه مي‌فرماييد؛ مي‌گويد: «فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي» پروردگارا! به آن جهت که مرا گمراه کردي و با اين حرف؛ شَرّ و انحراف را به خدا و خير را به خود نسبت داد و گفت: «أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ». اين يك بينش شيطاني است، و هرکس اين‌طور عمل کند تحت ولايت شيطان است. چون گمراهي را به غير خودش مربوط مي‌کند. حال چه بگوييم آمريكا ما را گمراه كرد؛ چه بگوييم ماهواره ما را گمراه كرد؛ چه بگوييم محيط يا وراثت عامل گمراهي ما شد؛ اين حرف‌ها همه در يک فکر مشترک است که گمراهي را به غير نسبت مي‌دهد و روش شيطاني است و در واقع اگر التفات بفرماييد در اين بينش، نقش و پايگاه شريعت که آمده است تا خود انسان‌ها راه‌هاي هدايت را انتخاب کنند، برچيده مي‌شود.

مبناي گمراهي گمراهان

جايگاه شريعت در زندگي انسان‌ها بدين‌معني است که خطاب به انسان‌ها مي‌فرمايد: اي‌آدم‌هايي كه مي‌توانيد خوبي و بدي را بشناسيد، و با اختيار خود خوبي‌ها را انجام دهيد؛ شما را دعوت مي‌کنيم تا با اختيار خود، با عمل به دستورات شريعت، در خوب‌شدن خود قدم برداريد. اگر كسي بگويد خوبي‌كردن و بدي‌كردن من به خودم مربوط نيست و به عوامل خارج از خودم بستگي دارد، و معتقد به جبر شود، براساس چنين عقيده‌اي انتظار ندارد به جهت بدي‌هايي که انجام مي‌دهد، عذاب ببيند، و لذا در چنين بينشي قيامت به عنوان محل عقاب و ثواب معنا نمي‌دهد. چون قيامت يعني شرايطي كه خوبي و بدي فرد به خودش بر‌گردد. پس اگر پاية اختيار انسان لرزيد، قيامت به عنوان محل پاداش و عذاب، پايه‌اش مي‌لغزد و اگر پاية قيامت لغزيد، پاية شريعت مي‌لغزد. زيرا شريعت يعني دستورات و راه و روش‌هايي كه انسان با انجام آن دستورات در ابديت خود سعادتمند باشد. يعني اگر انسان بدي‌هاي خود را به غير خود نسبت داد عملاً نفي معاد، و بالتبع نفي شريعت کرده است. 

بينش شيطان كه انحراف خود را به خدا نسبت مي‌دهد، بينشي است بسيار خطرناک و هلاکت‌بار و عملاً در انتخاب‌هاي او، او را به مشکلاتي که برايش پيش آمد کشاند، و بقيه موضع‌گيري‌هايش هم از همين بينش برايش به‌وجود آمد. 
آن‌جا گفت: «اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» يعني من خودم خوبم و نگفت خدايا اگر خوبي‌هايي هم دارم، تو لطف كردي ولي اين‌جا مي‌گويد: «فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي» تو مرا گمراه كردي. يعني خوبي را به خودش نسبت مي‌دهد و گمراهي را به خدا. شما از اين مسئله ساده نگذريد؛ متوجه باشيد اصل و مبناي گمراهي شيطان را خداوند در قرآن متذكر مي‌شود تا ما خطرات بزرگي را كه ممكن است در مقابلمان باشد، بشناسيم. خطر اصلي همين است كه در نکتة اخير عرض شد و آن اين‌كه بدي‌هاي خودمان را به غير برگردانيم، و لذا در صدد اصلاح آن برنياييم. 

ابزارهاي شيطان

خداوند مي‌فرمايد: شيطان گفت «لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيم» من در صراط و مسيري كه مستقيم به سوي تو ختم مي‌شود، مي‌نشينم. يعني شيطان در راهي كه به سوي خدا مي‌رود نشسته است. از طرفي خدا يعني «توحيد محض»، يعني «مقام وحدت مطلقه». پس حرف شيطان اين است كه من راه توحيدي‌شدن بندگان را مي‌بندم. در جايي از زندگي بشر مي‌نشينم كه بشر نتواند به خدا نظر بكند، به هركس مي‌خواهد نظر كند ولي به خدا نظر نكند، جهتش توحيد نباشد، هرچه مي‌خواهد باشد. او مانع مي‌شود که قلب انسان به يگانگي برسد، قلب انسان را محل توجه به كثرت‌ها مي‌كند، چرا كه كثرت هرچه مي‌خواهد باشد، ديگر اَحد نيست. حال اگر كثرت؛ تعداد دلارها، يا فرزندان و يا كتاب‌هايمان باشد فرقي نمي‌كند. براي شيطان مهم اين است كه توجه قلب به «اَحد» نباشد. چون اگر قلب انسان توانست از همة کثرات بگذرد و تمام توجه خود را به خدا بيندازد، به مقصد رسيده‌است، چون مقصد اصلي همه «اَحد» است.

در آيه 17 سوره اعراف نمونة دورشدن از مقام توحيدي را از طريق حيله‌هاي شيطاني مطرح مي‌كند و مي‌فرمايد: شيطان گفت: 
«ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ».

حالا كه بنا شد آنها را از جهت‌گيري به سوي تو منحرف كنم، اين‌طوري منحرف مي‌كنم كه از چهار طرف او را به بيراهه مي‌کشم، يكي «مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» از جلو مي‌آيم. يعني افق‌هاي آينده را برآدم‌ها آنچنان بزرگ مي‌كنم كه از خدا باز شوند. چون اصل قضيه اين بود كه انسان را از هر طريقي كه مي‌تواند از خدا غافل كند. يکي اين‌كه آينده را بسيار بزرگ و پرهيبت مي‌كند تا تمام توجه او مشغول آينده شود و ديگر نتواند به خدا فکر کند و يا آينده را به صورت وَهمي براي انسان، اَمن نشان مي‌دهد؛ به‌طوري كه انسان فكر كند با برنامه‌ريزي‌هاي خودش حتماً به آنچه آرزو كرده‌است مي‌رسد و هيچ خطري هم او را تهديد نمي‌كند تا به خدا فكر كند و از او مدد بگيرد. در هرحال شيطان تلاش دارد به انسان آرزوهاي بلند القاء کند. به‌طوري كه انسان، آينده را آن‌قدر دراز و پربرنامه ببيند كه اصلاً يادش ‌برود خدايي در صحنه است و بايد با خدا به‌سر برد و نه با آينده. با مشغول‌شدن به آرزوهاي دراز در آينده‌اي مبهم عملاً قيامت و معاد و شرايطي که بايد جواب اعمال‌مان را بدهيم از صحنة قلب مي‌رود. شيطان اعمالمان را براي‌ما زيبا جلوه مي‌دهد به طوري كه فكر مي‌كنيم آيندة ما رسيدن به همين ظواهراعمال بايد باشد و از آن طرف به ما القاء مي‌كند چيزي بالاتر از اين ظواهر ديني از تو نمي‌خواهند و از تو انتظار چيز بالاتري نيست، اين‌جاست كه مي‌بينيد شيطان چقدر راحت زندگي ما را در دست خودش مي‌گيرد. 
اگر انسان خودش را در دنيا اَمن حسّ كرد و متوجه نبود همواره دشمن قسم‌خورده‌اي دارد كه براي او نقشه مي‌كشد و يكي از نقشه‌ها هم آرمان‌سازي دنيايي است؛ نگران مكر شيطان نيست و خطر اصلي همين اَمن‌بودن از مكر شيطان است. 

امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» در كتاب «آداب‌الصلوة» مي‌فرمايند:

«سالك بايد حظوظ قلبية عباداتش را حاصل كند، در دنيا و در ظاهر عبادات متوقف نشود، كه اين خارِ راه سلوك است و هركس ما را به ظاهر مشغول كند از شياطين طريق الي‌الله است». 

يعني واقعاً قلب انسان بايد با سجده و ركوع و قيام، ارتباط با اَحد را به‌دست آورد و از كثرت‌ها منصرف شود و كسي‌كه ما را به ظاهر متوقف كند - حالا چه ظاهر دنيا و چه ظاهر عبادات- آن‌ شيطان است. 

بلي؛ بايد ظاهر را رعايت كرد ولي در ظاهر عبادات متوقف نشد. بالاخره مخارج حروف بايد در نماز درست اَداء شود؛ اما در مخارج حروف متوقف شدن، حيلة شيطان است. يعني انسان را از نعمت توجه قلبي عبادت باز مي‌كند. 
شيطان ما را مشغول به آيندة اَمن مي‌كند كه مثلاً همين چهارركعت نماز ظهر را که خواندي، ديگر وظيفه‌ات را انجام دادي. و اين آيندة پراَمن، نتيجه‌اش غفلت از خدا است و غفلت مي‌كنيم كه بنا بود با اين چهارركعت نماز، خدايِ اَحد را بيابيم و نه چهارركعت نماز را. 
اگر آينده خود را قيامت تعيين كنيم، همة حيله‌هاي شيطان خنثي مي‌شود، به همين جهت به ما مي‌گويند: در سجده سعي كن هفت موضع را به زمين بچسباني و به خاك‌بودن خود فكر كن و به بقيه چيزها فكر نكن، و از اين طريق تمام آرزو سازي شيطان را در قلب خود خاك مي‌كنيم و قلب را متوجه مقام سبحاني پروردگاري مي‌نماييم كه «اعلي» است و ارزش حمدكردن و دل به او ‌بستن را دارد. در آن حال گرفتاري در آرزوهاي دنيا و اَمن‌بودن از قهر خدا از بين مي‌رود و جاي آرزوهاي دنيايي و امنيت از قهر الهي، لابه و گريه و الهي العفو مي‌آيد و انسان اين‌گونه از نقشة شيطان مي‌رهد.

آتية فرزندان و حيلة شيطان

آيه ادامه مي‌دهد که شيطان گفت از طرف پشت سر آن‌ها به طرف آن‌ها مي‌آيم؛ «وَ مِنْ خَلْفِهِم» يعني شيطان براي انحراف انسان‌ها از رسيدن به اَحد، توجه به فرزندان را وسيله قرار مي‌دهد كه بعد از انسان در دنيا مي‌مانند و به اصطلاح خَلْفِ انسان هستند.

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: از طريق «خَلْف» انسان‌ها را مي‌گيرد، يعني از طريق «اولاد» براي انسان نگراني ايجاد مي‌كند». اولاد يك نمونة مشخص از «خلف» است. به‌هرحال شيطان شما را از طريق توجه به آن‌هايي كه مي‌گذاريد و مي‌رويد، از توحيد و توجه به اَحَد باز مي‌دارد تا شما توجه قلبي‌تان به جاي اين‌كه به خدا باشد، به خَلْفِ خودتان باشد. مثلاً مشغول اين فکر مي‌شويم که آيا آنچه را در گذشته انجام داده‌ايم مردم متوجه‌اند، آيا مي‌پسندند، نكند اشتباهات گذشتة ما را بفهمند! خلاصه؛ دائم ما را گرفتار پشت سرمان مي‌كند. همان‌طور كه همة فكرمان فرزندانمان مي‌شود. مثلاً براي اين‌كه بچه‌هايمان فقير نشوند، خود را مشغول ذخيرة دنياي بيشتر مي‌كنيم، درنتيجه از خدا باز مي‌شويم. در حالي که خودتان دقت كرده‌ايد عموماً بزرگان دين از اين حرف‌ها نمي‌زنند كه ما براي فرزندانمان كار مي‌كنيم و نگران فقر آنها هستيم. اين شيطان است كه به قلب ما القاء مي‌كند، به فكر آتية فرزندانتان باشيد. اگر ما زندگي‌مان را خرج آتية فرزندانمان كرديم و از تعالي معنوي خود بازمانديم، با چنين روحيه و فكر و فرهنگي که در خود ايجاد مي‌کنيم زندگي‌اي را به‌وجود مي‌آوريم كه فرزندانمان نمي‌توانند از آن استفاده كنند. حتي در خانه‌اي كه ما برايشان تهيه مي‌كنيم، اگر فضاي زندگي ‌ما الهي نباشد، به همان خانه هم پشت مي‌كنند، چون در فضاي غيرالهي، اگر آن فرزندان هم غيرالهي باشند، براي خود سليقه و هدفي دارند غيرِ هدف و سليقة ما. و اگر الهي باشند نمي‌توانند در فضاي غير الهي بمانند. در حالي که اگر شرايط و هدف الهي شد، ديگر بين من و فرزندانم چندهدفي نيست تا نتوانند با هدف من كنار بيايند.

از طرفي اصل قضيه را هم نبايد فراموش كرد و فكر كنيم ما خالق فرزندانمان هستيم و بايد تمام آيندة آنها را تأمين كنيم. در حالي‌كه شما رزقتان را از خدا گرفتيد، و آن‌ها هم رزقي نزد خدا دارند. شيطان با وسوسه‌هاي خود ما را مشغول آتية فرزندانمان مي‌كند و در نتيجه از خدا باز مي‌مانيم و اسمش را هم مي‌گذاريم كه براي آيندة فرزندانمان مي‌خواهيم امكانات ذخيره كنيم، و به همين دنياي گذرا مشغولمان مي‌كند و در افقِ قلب خود، خدا را از دست مي‌دهيم.

وقتي عبادت رهزن مي‌شود

آيه ادامه مي‌دهد: «وَ عَنْ اَيْمانِهِمْ»، که شيطان گفت: از طرف راست انسان‌ها مي‌آيم و آن‌ها را از توجه به اَحد باز مي‌دارم. علامه طباطبايي‌«رحمة‌الله‌عليه» تفسير مي‌فرمايند:

«يعني انسان را از راه دين‌داري به گمراهي مي‌كشاند». 
از ديگر حيله‌هاي شيطان اين‌که عبادات و اعمال انسان‌ها را برايشان زينت مي‌دهد. اگر براي كسي عباداتش دلپسند شود و نه خدا، از خدا باز مي‌ماند، ديگر متوجه خدا نيست، متوجه عباداتش است. شيطان در صراط مستقيم خدا مي‌نشيند و مي‌گويد: هركاري مي‌خواهي بكن، هرچقدر مي‌خواهي عبادت كن، ولي توجه به توحيد را از ما مي‌گيرد، به كثرت‌ها مشغولمان مي‌كند. شكل حيله‌هايش فرق مي‌كند. همان‌طور كه آدم را به شجره مشغول كرد. حالا نمونه مي‌دهد: كه يك نمونه نزديك‌شدن آدم به درخت، همين توجه به ظاهر عبادات و كثرت عبادات است و از خداي اَحد باز ماندن. آخر بنا بود من در عبادات قصة دوري خود از خدا را با خدا در ميان بگذارم.

	مراد من زنماز اين بود كه در خلوت

	حديث درد و فــراق تـو با تـو بگذارم



بنا نبود مشغول خود نماز شوم، بنا بود مشغول خدا شوم و فرمود: «اَقِمِ الصلاة لِذِکْري»
 نماز را قيام کن تا ياد من در قلب تو بماند، ولي شيطان ما را مشغول خود عبادات مي‌کند. در اين قسمت از آيه رهنمود خوبي به‌دست مي‌آيد و آن اين‌كه بايد راهي بينديشيم كه دائماً توجه قلب ما به سوي حق باشد و اين درس را در نماز تمرين كنيم و در بيرون از نماز حفظ نماييم. دائم سعي كنيم توجه خود به اَحد را از طريق كلمات نماز در قلب خود نگهداريم و قلب را در رابطه با حق، در يك حالت وحداني نگهداريم كه در اين‌صورت اَسرار عالَمِ وجود در قلب ظاهر شود. گفت: 

	از درون خويش اين آوازها

	منع كن تا كشف گردد رازها



اگر بفهميم حفظ قلب در حالت وَحداني چه بركات فوق‌العاده‌اي دارد، همة همت خود را براي آن خرج مي‌كنيم و كار شيطان هم بيش از اين نيست كه ما را مشغول ظاهر عبادات كند، ولي اگر بخواهيم كلمات خود نماز، ما را متوجه اَحد مي‌كند و از دام شيطان رها مي‌شويم. 

بعد آيه ادامه مي‌دهد: «وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ» شيطان گفت: و از طرف چپ آن‌ها به سوي آن‌ها مي‌آيم. يعني يكي از راه‌هاي شيطان كه شما را از توجه به اَحد باز مي‌دارد، اين است كه شخصيت شما را از طرف چپ مشغول مي‌كند كه فرموده‌اند: «از چپ او را مي‌گيرد»، يعني از راه بي‌ديني و فحشاء او را از صراط مستقيم گمراه مي‌كند. چون انسان ابعادي دارد كه اگر به شيطان اجازه بدهد آنها را تحريك كند، كار انسان به معصيت كشيده مي‌شود. آري انسان ابعاد دنيايي دارد، که عبارت باشد از شهوت، نياز به خانه و غذا و امثال اين‌ها، ولي بايد مواظب باشد اين نيازها دست شيطان نيفتد، بلكه تحت حکم شريعت باشد و در محدودة شريعت آن‌ها را برآورده كند.

سپس در ادامة آيه هست که: «وَ لا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شاكِرِين» شيطان به خداوند مي‌گويد: با اين چهار روش طوري كار خود را جلو مي‌برم كه اكثر بندگانت را شاكر نمي‌يابي. مشي و روش شيطان اين است كه نمي‌گذارد انسان در نعمت، مُنعِم را ببيند. شاكر يعني كسي‌كه در نعمت، منعم را ببيند. مي‌گويد: نمي‌گذارم چشمشان به خدا باشد، چشم‌ها را به نعمت‌ها مي‌اندازد، و اين حيلة عجيبي است. اگر گفتيد عجب غذاي خوبي كه ما را سير كرد، اين ديگر شكر نيست. اين چشم‌انداختن به نعمت است. اگر انسان گفت لطف خدا بود كه امروز رزق ما را اين‌طور رسانيد، اين چشم‌انداختن به خدا است، و اگر كسي تماماً در نعمت، منعم را ديد اين مخلَص است. پس در واقع شيطان گفت: اي خدا! با اين نقشه‌هايي که براي انسان‌ها مي‌کشم،  چهار طرفِ شخصيت آن‌ها را اشغال مي‌کنم و اكثر بندگانت را «مخلَص» نمي‌يابي. 

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«شاكر يعني آن‌كه با هر نعمتي طوري برخورد مي‌كند كه نشان دهد از ناحيه خدا است و همواره بايد به ياد خدا باشد و در نتيجه براي خود چيزي نمي‌گذارد، بلكه همة خوديت را در خود فرو نشانده و لذا خدا او را براي خود «مخلَص» كرده‌است». 

انسان مخلَص چون همه چيز خود را براي خدا خالص كرده‌است، مي‌فهمد همة نعمت‌ها لطف خدا است و خدا هم او را براي خودش خالص كرده‌است. در ابتدا او قلب خود را متوجه منعِم مي‌كند تا در همه چيز خدا را ببيند، يعني توجه به خودش را نخواهد، از صفت خودخواهي‌اش فاصله مي‌گيرد، فقط خدا و حكم خدا را بخواهد يعني مخلِص مي‌شود، آنگاه خداوند اين انسان را مخصوص بارگاه خودش قرار مي‌دهد. خداوند يك لطف و نظر خاص نسبت به ‌او مي‌اندازد، و تمام امور او را به عهده مي‌گيرد، چون او همه چيز را به خدا ديد و به خدا واگذار کرده است. به اين قاعده دقت بفرماييد و يك امتحاني هم بكنيد، يك جوان بسيجيِ مخلص پشت تانك‌ آمريكايي هم كه بنشيند و به سمت دشمن شليك كند، هيچ‌وقت به جهت مجهزبودن آن وسيله نمي‌گويد چه آمريكاي خوبي، مي‌گويد الحمدلله كه توانستيم بر دشمن خدا پيروز شويم. ولي انساني كه اهل دنياست اگر شير آب را باز كند تا آب بردارد مي‌گويد زنده باد تمدن غرب، اگر غربي‌ها نبودند ما بدبخت مي‌شديم. عموماً اهل ايمان خدا را در حادثه‌ها مي‌بينند و برعكس، عموماً اهل كفر فقط حادثه‌ها را مي‌بينند. 

محي‌الدين‌ابن‌عربي در باب شانزدهم فتوحات مکّيه در توضيح ابزارهاي شيطان و نقش اين جهات چهارگانه در سير و سلوک چنين مي‌گويد: 

«جهات چهارگانه‌اي که شيطان از آن جهات به انسان وارد مي‌شود جهات سِفلي هستند و انسان از عالم سِفل است و انسان را جز از طريق منازلي که با شيطان تناسب دارد نمي‌تواند گمراه کند، و انسان دستور دارد که از طريق اين جهات چهارگانه با او مقابله کند و اين جهات را سنگربندي کرده، و آن‌گونه که شرع به او دستور داده سنگرگيري کند تا شيطان راهي براي دخول بر انسان نيابد. پس اگر شيطان از جلوي تو آمد و او را راندي، برايت از علوم نور آشکار مي‌گردد و اين لطف خدا است چون در مقابل ميل خود، حکم خدا را پذيرفتي، و علوم نور يا حالت کشفي دارد و يا برهاني و از اين طريق شبهات گمراه‌کننده در وجود حق و توحيد او و اسماء و افعالش دفع مي‌شود. و اگر شيطان از پشت سر بيايد، و آن هنگامي است که تو را بدان مي‌خواند تا آنچه را نمي‌داني به خدا نسبت دهي و ادعاي نبوت و رسالت کني و بالاخره تو را به آنچه شريعت الهي نهي کرده فرمان مي‌دهد که اين عمل بر عکس عمل فرشته است که تو را به عمل به شريعت مي‌خواند، حال اگر شيطان را از پشت سر راندي، علوم صدق و منازلش برايت آشکار مي‌شود که همان مقعد صدق است در نزد مليکٍ مقتدر.
 زيرا اقتدار با صدق مناسبت دارد چون صدق به معني قوي است و گفته مي‌شود: «رُمْحٌ صَدق»، يعني نيزه محکم و قوي. و چون قوت، صفت اين صادق است، اين انسان بر نفس خويش قوي گشته و به آنچه ندارد زينت پيدا نمي‌کند و خود را به دروغ به آن آرايش نمي‌دهد و در کردار و گفتارش ملتزم حق و حقيقت است، خداوند او را نزد پادشاه مقتدر نشانيد، يعني او را بر قوه و نيروي الهي آگاه مي‌سازد و همة اين‌ها به جهت مخالفت شيطان است از ناحية پشت، به طوري که ديگر نيروي وَهم در او مؤثر نيفتد و خالص براي پروردگارش باشد. و اگر شيطان از جانب راستت آمد، بر او قوي شده و دفع‌اش خواهي کرد، زيرا اگر او از اين جهت که موصوف به قوه است به سراغت بيايد، او آمده تا ايمان و يقينت را ضعيف سازد و شبهاتي چند در دلايل اثبات مکاشفاتت بر تو القا نمايد، زيرا او را در هر کشفي امري و کاري است و خداي‌تعالي تو را بر آن آگاهي بخشيده، يعني امري از عالم خيال است که آن را برايت برقرار ساخته و آن مشابه حال خودت است که تو در وقت خويش در آن حال مي‌باشي. بنابراين اگر تو را علمي قوي نباشد تا به وسيلة آن بين آنچه را که حق برايت مي‌آورد و بين آنچه را که برايت به صورت خيال در مي‌آورد جدا سازي، کار بر تو مشتبه مي‌گردد. و اگر شيطان از جانب چپ آيد و بخواهد تو را به شبهات تعطيل و يا وجود شريک براي خداوند در الوهيتش اندازد، و تو او را راندي، خداوند تو را به واسطة دلايل اثبات توحيد و علم نظري قوت بخشد. زيرا پشتِ سر، خاص معطلاني است که معتقدند بشر قدرت فهم خيال را ندارد و چپ؛ خاص شرک، و راست؛ خاص ضعف، و جلو؛ خاص شک و ترديد در حواس که از سوفسطائيان است مي‌باشد. پس با مخالفت با شيطان در همة ابعاد چهارگانه، انوار الهي مخصوص هر بعد نصيب انسان خواهد شد».

جايگاه تفكر شيطاني در عالَم

در ادامة آيه خداوند مي‌فرمايد: «قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا
 لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ»؛
اي شيطان با اين خصوصيات كه تو داري از اين مقام خارج شو.
علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«از بهشت با اين عيب و خفت كه همراه برده‌اي خارج شو كه اين خفت و عيب براي همة پيروان تو تا ابد هست و جهنم را از همة شما، يعني از تو و پيروانت پر مي‌كنم».
خداوند با اين خصوصيات که براي شيطان نقل مي‌فرمايد که او قابل نکوهش و خوار و سرافکنده است، «مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا» است، ما را متوجه جايگاه شيطان در عالَم مي‌نمايد و اين‌که او همواره در هر حرکتي معيوب و مورد تنفر است. و چون شيطان به هركس نزديك شود صفات خود را به او مي‌دهد. مي‌فرمايد: هركس از تو پيروي كند حتماً همة آن‌ها را در جهنم قرار مي‌دهم. چون با پيروي از شيطان گرفتار دنيا مي‌شوند و دلشان مشغول دنيا مي‌گردد و از طرفي باطن و صورت غيبي دنيا، جهنم است و لذا عملاً با پيروي از شيطان، جهنم را انتخاب کرده‌اند، اگر كسي از شيطان پيروي كرد، از دنيا بالاتر نمي‌آيد بلکه مقامش مقام پست دنيايي مي‌شود و دلش را دنيا مي‌ربايد. مثلاً وقتي شما براساس تحريك شيطان غيبت مؤمني را انجام داديد، آرام‌آرام حبّ دنيا در شما رشد مي‌كند و لذا در جهنم مستقر مي‌شويد بقية عوامل حبّ دنيا و سير به سوي جهنم نيز از همين نمونه است.

در آيه 19 سوره اعراف مي‌فرمايد: 

«وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ». 

علامه«رحمة‌الله‌عليه» در تفسير اين آيه مي‌فرمايند: 

«اي آدم! تو و همسرت در جنّت سكني گزينيد و هرچه مي‌خواهيد بخوريد و به اين شجره نزديك نشويد كه از ظالمين‌ مي‌شويد و به نفس خود ظلم خواهيد كرد و دچار سختي در زندگي مي‌گرديد»‌. 

شيطان از طريق امر به سجده بر آدم، در امتحان واقع شد و بد امتحان داد و فرصتي هم كه به او دادند بد استفاده كرد و لذا از مقام ملائكه خارج شد و در بهشت اوليه فرصت گمراهي آدم را پيدا كرد و به عنوان يك عنصر فعّال شروع كرد به شيطنت‌كردن و گمراه نمودن، در عيني كه «مَذْؤوم» و «مَدْحُور» بود و هست.
نقش شيطان در ظهور نقص‌هاي غير قابل اعتنا 

در آية 20 مي‌فرمايد: 

«فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَاوَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ».
 

پس شيطان آن‌ها را وسوسه كرد براي آن چيزي كه پوشيده بود از آنها و گفت: پروردگارتان، شما را از اين درخت نهي نكرد، مگر از اين جهت كه مبادا فرشته شويد يا از کساني باشيد که جاودانه در اين زندگي بهشتي هستند.

اين‌كه مي‌فرمايد: شيطان در همان بهشت وسوسه را شروع كرد، و با توجه به اين‌كه وسوسه در مرتبه خيال است، مي‌فهميم كه در آنجا مقام، مقام خيال هم بوده‌است. چرا كه در مقام عقل، وسوسه محقق نمي‌شود. در جسم هم كه وسوسه معنا نمي‌دهد. شما اگر دلتان يك غذايي را بخواهد اول تصور خوردن آن غذا شما را تحريك مي‌كند و بعد معدة شما ترشحات لازم را انجام مي‌دهد و بدن شما طلب آن چيز را مي‌نمايد. مي‌فرمايد: شيطان آن دو را وسوسه كرد تا براي آن دو، آن چيزي از عيوبشان که پوشيده بود، آشكار شود. پس كار شيطان در بهشت مشخص بود و آن اين‌كه «لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا» تا آنچه از عيب‌ها براي آن‌ها پوشيده بود را آشكار كند. يعني آدم و حوا در آن بهشت‌ نقص‌ها و عيب‌هايي دارند كه در آن مقام به جهت عدم توجه نظر به آن عيوب ندارند. حالا آن عيب‌ها چه چيزي است كه شيطان تلاش مي‌كند آن‌ها را عمده و آشكار کند؟ آيا همان ميل به لذات دنيايي و ميل به طبيعت که در آن‌جا اهميتي نداشت، نيست؟ مگر شيطان براي اهداف خود تلاش نكرد که آدم به شجره نزديك شود، و مگر روشن نشد كه شجره همان طبيعت و كثرت است؟ آيا نمي‌خواهد بگويد كه انسان اگر به ميل‌هاي طبيعي نظر كرد و از مقامات عاليه منصرف شد، زشتي‌ها و عيب‌هاي خاصي که مخصوص ميل به زندگي دنيايي است، برايش آشكار مي‌شود؟ البته اين نكته جاي دقت بسيار دارد. و بايد براي فهم آن در امثال اين آيات تدبّر نمود. چون بحث بر سر اين است که اين چه عيب‌هايي است که آدم و حوّا در بهشت دارند و متوجه نيستند ولي با تلاش شيطان و نزديکي به شجره براي آن‌ها آشکار مي‌شود. 

يك وقت است شما در يك حال خوش معنوي هستيد. مثلاً مدتي است روزه گرفته‌ايد، اهل سجده و عبادت شده‌ايد. آيا حالا شما ميل به جنس مخالف داريد يا نه؟ داريد ولي نظر به آن نداريد، يعني برايتان آشكار نيست، نه اين‌كه در شما اين ميل موجود نيست، بلکه آشكار نيست. شيطان كارش اين است كه اين نوع ميل‌ها را آشكار كند. چه موقعي آشكار مي‌شود؟ وقتي بُعد دنيايي ما را تحريك كند، همچنان‌كه قرآن از قول شيطان فرمود: كه از جنبة چپ انسان‌ها آنها را مي‌گيرم «عَنْ شَمَائِلِهِمْ». اين تحريك جنبه چپ انسان‌ها را همچنان ادامه مي‌دهد تا يك‌مرتبه انسان‌ها اين نقص‌ها را رو در روي خود مي‌بينند و تمام كارشان برطرف‌كردن همين نيازها مي‌شود.

اگر كسي نظر به نقص‌‌هاي دنيايي‌‌اش بيندازد، از مقامات معنوي‌اش محروم مي‌شود. فرمود: وسوسه شيطان براي اين است که: «لِيُبْدِيَ لَهُمَا» آشكار كند براي آن‌ها «مَا وُورِيَ عَنْهُمَا» آن چيزهايي كه براي آن‌ها پنهان بود. چه‌چيز در آن عالم براي آن‌ها پنهان بود؟ «مِن سَوْءَاتِهِمَا» معايبشان. يك آدم لااباليِ پَستِ عياش چه‌چيز برايش پنهان است؟ ابعاد معنوي و نوراني‌اش. آن ابعاد در او هست، ولي او آنها را نمي‌بيند. حقايقي كه مربوط به بندگي او با خدا است، برايش پنهان است.چه‌چيز برايش آشكار است؟ بُعدهاي زشتش كه او را به دنيا و به طبيعت وصل مي‌كند. 

شرايط آدم در آن مقام بهشتي اين بود كه به عالَم معنا نظر داشت، و در آن مقام ميل‌هاي طبيعي‌، ميل‌هاي لذت‌بخش دنيايي، ميل‌هاي جزيي شهويه، اين‌ها پنهان بود. به همين جهت داريم كه عمل جنسي در زمين براي آدم( و همسرش شروع شد و صاحب فرزند شدند.

در هرصورت خداوند به آدم و آدميت فرمود: در بهشت نعمت‌هاي فراواني هست كه مي‌تواني از آنها استفاده كني، فقط در آن مقام، هوس نزديکي به طبيعت يعني نزديكي به شجره را نداشته باش - درست همان چيزي كه محل ورود شيطان در زندگي انسان‌ها است - خداوند حساب نيازهاي حقيقي آدم را كرده‌است، و آنچه را هم كه نهي فرموده‌، راه ورود شيطان است و نه نياز حقيقي آدم. 

نهايت وعده‌هاي شيطاني
بعد از آن‌که قرآن فرمود: شيطان آن دو را وسوسه نمود تا آنچه از نقص‌ها و عيوب که بر آن‌ها پنهان بود نمايان سازد. خداوند مي‌فرمايد:

«وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَـرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَـا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَـا مِـنَ الْخَالِــدِيــنَ»

شيطان گفت: پروردگار شما، شما را از اين درخت نهي نکرد به اين جهت ‌که نمي‌خواست شما فرشته شويد و يا در اين بهشت جزء کساني باشيد که جاودانه‌اند. 

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ شيطان درست نهي خدا را به شكل وارونه و غلط براي آن‌ها تفسير و تحليل كرد. گفت: اصلاً پروردگارتان، شما را از اين شجره بدان جهت محروم كرد، که اگر به آن شجره نزديك شويد، مَلَك مي‌شويد. و لذّات‌ مَلكي و ادراك‌هاي معنوي نصيب شما مي‌شود و خدا خواسته است که شما از آن‌ها محروم شويد، حالا شما هم اگر آن‌جا بوديد چه کاري مي‌کرديد؟ كدام يك از شما نمي‌خواهيد مَلَك شويد؟ مسلّم همة آدم‌ها چنين لذات معنوي را مي‌خواهند. شيطان هم درست روي همان ميلي دست گذاشت كه همه به دنبالش هستند. ملاحظه كنيد كه شيطان نمي‌آيد ميل جديد بيافريند، بلكه دست روي گرايش‌هاي عالي ما مي‌گذارد، ولي از آن طريق، ميل‌هاي فاسد و اعمال زشت ايجاد مي‌كند. اين‌كه آدم و آدم‌ها مي‌خواهند ملك شوند و در مقامات معنوي جاودانه بمانند چيزي است که مطلوب همه است ولي بايد متوجه باشيد از طريق نزديكي به شجره ممنوعه‌اي که خداوند ما را از آن منع کرده مسلّم به چنين مقصدي نمي‌رسيم. شيطان نمي‌گذارد معني حرام‌هاي پروردگار براي آدم و آدم‌زاده‌ها درست روشن شود.

مسلّم است كه آدم مايل است نگاهش ملكي شود و بتواند عالَم غيب را ببيند و لذتش ملكي ‌گردد، يعني با ذكر «لا اِلهَ اِلاّ الله» به لذت برسد. و شيطان گفت: اين‌كه نزديكي به شجره را حرام كرده‌، به اين علت است كه شما از طريق نزديكي به آن در اين حالت خوش بهشتي جاودانه مي‌شويد. عين دکان‌هاي عرفاني که مدعيان عرفانِ دوري از معارف اسلامي به مردم وعده مي‌دهند، که بدون رعايت حرام و حلال خدا مي‌خواهند مردم را به احوالات و مقامات عرفاني برسانند. از ديگر نکاتي که شيطان براي منحرف‌کردن آن‌ها از نهي خدا پيش کشيد اين بود که گفت: «أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ» با دستور نزديک‌نشدن به اين درخت خداوند نمي‌خواست كه شما ابدي اين‌جا باشيد. ملاحظه كنيد، درست عكس موضوع را مطرح كرد. خداوند با منع نزديکي به سوي شجره، مي‌خواهد انسان در حالت خوش معنوي جاودانه بماند و نزديكي به شجره انسان را از آن حالت بيرون مي‌كند، حالا شيطان آمده يك دكان مقابل دستور خدا باز كرده كه اگر به شجره نزديك شويد، جاودانه مي‌شويد، در حالي‌که آدم با پيروي از دستور خدا به همان چيزي كه مي‌خواست، مي‌رسيد، ولي دستور خدا را رها كرد و دستور شيطان را گرفت، تا به آنچه مي‌خواهد برسد. ولي درست با آنچه از آن فرار مي‌كرد، روبه‌رو شد؛ اين يك قاعدة كلي است که با رعايت حرام و حلال خدا به آنچه مي‌خواهيم، مي‌رسيم هرچند شيطان ما را مأيوس از رسيدن مي‌کند و با پيروي از شيطان به آنچه مي‌خواهيم، نمي‌رسيم هرچند شيطان دائماً ما را در آن اعمال اميدوار نگه مي‌دارد.
عامل روبه‌رويي با آنچه نمي‌خواهيم 

هميشه اهل دنيا با دست‌دادن به شيطان، درست با چيزي روبه‌رو مي‌شوند كه مي‌خواهند از آن فرار كنند، و اهل دين با پيروي از دستورات خدا و رعايت حرام و حلال خدا، با چيزي روبه‌رو مي‌شوند كه به دنبال آن بودند. فقط شيطان اين وسط موضوع را وارونه مي‌كند. به حضرت‌ابراهيم( مي‌گويد: «فرزند جوانت را چرا مي‌كُشي؟ مگر چه گناهي كرده است، مگر مي‌شود خدا چنين دستوري داده باشد؟ حتماً اشتباه شنيده‌اي». دائم طوري راه توجيهِ حكم خدا را پيش مي‌كشد كه انسان از انجام اوامر الهي كوتاه بيايد. در صورتي كه حضرت‌ابراهيم( با اراده به كشتن فرزند جوانش، براساس حكم خدا، فرزندش را حفظ كرد. چون حرف خدا را شنيد، به آنچه مي‌خواست رسيد. دلش نمي‌خواست فرزندش كشته شود، مي‌خواست فرزندش برايش بماند، حرف خدا را شنيد و لذا فرزندش برايش ماند. راه ماندن حضرت‌اسماعيل براي حضرت‌ابراهيم«عليهما‌السلام» همين راهي بود كه خدا به حضرت‌ابراهيم( دستور داد، چون مي‌خواست ابراهيم( به حوائجش برسد. همين‌طور كه به شما مي‌گويد: براي حفظ دين بايد راحتي و خوشي و آبرويت را هم بدهي. و اتفاقاً از همين طريق راحتي و خوشي و آبرويت را حفظ مي‌كند و شيطان مي‌گويد: حرف‌هاي خدا را نپذير و گرنه زندگي برايت سخت مي‌شود. و اگر كسي حكم‌خدا را پشت سر انداخت و توجيه شيطان را عمل كرد، به همان چيزي مي‌رسد كه مي‌خواست از آن فرار كند. نمونه‌اش را هم در دنيا زياد داريد. اگر حضرت‌ابراهيم( حرف خدا را نشنيده‌بود، يا فرزندش برايش نمي‌ماند و يا خودش يك انسان ياغي مي‌شد، و در آن صورت نه آن ماندن به درد مي‌خورد و نه آن فرزندداشتن. يا اين‌كه حضرت‌ابراهيم( نعوذبالله، و فرزندش هردو عصيانگر مي‌شدند. آن وقت دوتا عصيانگر با هم نمي‌ساختند. يا فرزندش خوب مي‌شد و حضرت عصيانگر بود كه باز با هم نمي‌ساختند. يعني تنها يك راه بود كه در آن راه همة نتايجي که دنبال مي‌کردند يافت مي‌شد، و آن تبعيت از حكم خدا و بي‌اعتنايي به وسوسه‌‌هاي شيطان بود، شيطاني كه مي‌خواهد تابعيت ما را از حكم خدا ضعيف كند. 

هميشه اين‌طور است كه شيطان از طريق آنچه كه شما مي‌طلبيد، شما را به‌سوي آنچه نمي‌طلبيد نزديك مي‌كند. اين يک قاعده است و عكس آن اين طور است که خدا شما را به‌سوي آنچه مي‌طلبيد از طريق آنچه ظاهراً نمي‌پسنديد، مي‌كشاند که همان قاعده «... وَ عَسَي أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَي أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ».
 چه بسيار که شما به کاري مايل نيستيد و آن به نفع شما است. گاهي خدا مي‌گويد بلند شو نماز شب بخوان، ممكن است براي آدم سنگين باشد. شيطان مي‌گويد: اگر نمازشب بخوانيد، فردا كار و زندگي‌تان را نمي‌توانيد درست انجام دهيد، شما را دعوت به استراحت مي‌كند تا فردا سرحال و با نشاط باشيد و شما را مي‌خواباند. حالا مسلّم است انساني كه حرف شيطان را بشنود، فردا هم حرف شيطان را مي‌شنود و در نتيجه اين انسان در فرداي خود هم به پوچي مي‌رسد و روزگارش مي‌شود روزگاري در دست شيطان، در دست دشمن قسم‌خورده‌اش، حالا آيا اين دشمن به كسي رحم مي‌كند؟

اتفاقاً اگر سختي‌هاي ظاهري را كه در حكم خداوند به چشم مي‌خورده، تحمل كنيد مثلاً سختي نمازشب‌ را بپذيريد. فردا درست به آنچه مي‌خواستيد برسيد و شيطان شما را نگران كرده‌بود كه ممكن است از آن محروم شويد، مي‌رسيد. شما باورتان نمي‌آيد، وضوگرفتن و دائم‌الوضوبودن که کاري است بسيار آسان، آن را آنچنان سخت مي‌کند که بعضي‌ها توفيق اين کار به اين آساني را ندارند. حالا ريشة ‌اين بي‌توفيقي در سختي دائم الوضو‌بودن كه نيست، ريشه‌اش در القاء شيطان است. فرمايش امام معصوم( است كه «اگر وضو نگرفته از خانه خارج شديد و به حوائج خود نرسيديد، خود را ملامت كنيد» يعني عدم موفقيت به عهده خودتان است و غير خود را مقصر ندانيد. در روايت ديگر مي‌فرمايند: «اگر در زندگي با وضو بوديد، خداوند كارتان را به عهده مي‌گيرد» اين نقش يك وضو است به عنوان يك دستور ساده پروردگارتان. ابتدا شيطان طوري وسوسه مي‌كند كه فكر كنيد اين وعده‌ها دروغ است. اگر موفق نشد و در جواب او گفتيد؛ سخن امام معصوم است، سعي مي‌كند ارزش كار را پايين بياورد. مي‌گويد: مگر يك وضو گرفتن چقدر سخت است؟ نيم دقيقه طول مي‌كشد. مگر مي‌شود براي يك كار نيم دقيقه‌اي اين‌همه بركت گذاشته باشند؟ در حالي‌كه ارزش كار در اعتماد به قول خدا نهفته است. براي همين هم شما مي‌بينيد خيلي‌ها موفق به آن نمي‌شوند. 

آري شيطان سعي دارد طوري حكم خدا را توجيه كند كه انسان از آن منصرف شود. حالا چون منطقش ضعيف است و دليل هم براي كار خود ندارد، قسم را چاشني حرفش مي‌كند. به فرمايش علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»:

«ابليس مثل آتش است كه با تماس با هركه خواست او را گمراه كند و او هم پذيرا بود، اثر مي‌گذارد و با تماس با شعور انساني و تفكر حيوانيِ او، كار خود را مي‌كند، و براي شدت تأثير، خود را در لباس دوست معرفي مي‌كند».

در آيه 21 سوره اعراف هست كه: «وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ» يعني ابليس براي آن دو قسم‌هاي غلاظ و شداد خورد كه من خيرخواه شما هستم. جايي كه منطق نداشت با قسم‌خوردن بر حرف خود اصرار كرد. عموماً شياطين اعم از جنّي و انسي دليل روشنگر ندارند و لذا اصرار دارند. بياييد امتحان كنيد و به آدم‌هايي كه ما را دعوت به بدي مي‌كنند، بگوييد به چه دليل؟ مي‌بينيد رسوا مي‌شوند و به همين جهت است كه اگر آدم اهل دليل باشد و بي‌دليل کاري را انجام ندهد و سخني را نپذيرد، شيطان در وسوسه‌گري‌اش رسوا مي‌شود. عموماً يا با اطلاعات دروغ ما را از مسئله حقيقي منحرف مي‌كنند يا بر موضوع غلط و غير واقعي اصرار مي‌ورزند و همين‌طور آن را مي‌گويند و تكرار و تبليغ مي‌كنند، كه رمز ماندگاري شما چنين و چنان است، و درست ما را به بي‌ثمري و اضمحلال مي‌كشانند. پس، روش شيطان با هر عنواني كه باشد، به اضمحلال و عدم جاوداني در مقامات معنوي ختم مي‌شود و برعکسِ پيروي از شيطان، هرچه بهتر حكم خدا عمل شود ماندگاري در مقامات معنوي بيشتر خواهد بود.

سياق آيه نشان مي‌دهد كه گويا شيطان مي‌گويد: به جان خودم من به نفع شما مي‌گويم. يعني قسم‌ مي‌خورد كه من براي شما اهل خير هستم. اين هم شد از جمله روش‌هاي شيطان، كه يكي از آن روش‌ها «تأكيد» است. ما در روايت داريم كه منافق كارش تأكيد يا اِلْحاح است و مؤمن كارش تذكر است. شما امتحان كنيد؛ مثلاً كسي مي‌آيد شما را دعوت به يك جلسه مي‌كند، اگر در حد تذكر و اطلاع‌رساني است كه خوب است، ولي مي‌بينيد اصرار دارد كه حتماً بياييد. اين نشان مي‌دهد كه مشكل دارد. به هرحال قرآن مي‌فرمايد: شيطان پس از آن قسم‌هاي غلاظ و شداد آن‌ها را فريب داد.
شيطان و توجه‌دادن به نيازهاي پست
«فَدَلاَّهُمَا
 بِغُرُور
ٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
 عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّـةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ».
 

پس شيطان با غرور و اظهار خيرخواهي، حيله‌گرانه سقوطشان داد، و چون از درخت چشيدند آنچه مي‌خواستند پنهان كنند برايشان آشكار شد و لذا جمع‌آوري برگ‌هاي بهشت را - براي اين‌كه به خود بگيرند - شروع كردند، خداوند از دور ندا كرد - زيرا ديگر از مقام قرب خارج شده‌بودند، قبلاً فرمود: «هذِهِ الشجرة» چون نزديك بودند- آري از دور ندا داد، مگر من شما را از آن درخت نهي نكردم؟ آيا من به شما نگفتم شيطان دشمن صريح و روشن شماست. پس شيطان با دروغ و قسم آن‌ها را فريب داد و پايين كشيد. 

با حبّ دنيا نظرشان را به پايين انداخت. وجه تعلّقشان را دنيا قرار داد، حالا كه بايد انسان وجه تعلقي داشته باشد - چون عين نياز است - شيطان آن وَجه تعلّق را دنيا قرار داد و لذا دنيا را جهت اقناع آن وَجه تعلّق براي آن‌ها زيبا نماياند. چون بالاخره انسان دلش را بايد به جايي بند كند، شيطان آن دل را به دنيا بند مي‌كند و انسان بندة دنيا مي‌شود، و دلي كه بايد به اَحد بند مي‌شد، با وسوسه و تکرار و دائم توجه‌دادن به دنيا، به شجره و كثرت بند شد؛ لذا فرمود: «فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ» يعني زيرپايشان را با اظهار خيرخواهي و دروغ، خالي كرد تا از مقام اصلي‌شان سقوط كنند و لذا از آنچه بايد فرار مي‌كردند، به آن نزديك شدند و به آن علاقه‌مند گشتند و در نتيجه «فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ» همين كه از شجره چشيدند، عيوبشان آشكار شد - هنوز به خوردن هم نرسيد - چون اصلاً دنيا را نمي‌شود خورد، فقط مي‌شود چشيد. شما كودكي را مي‌چشيد، جواني را مي‌چشيد. آن‌ها را كه نمي‌خوريد كه جزء وجود شما شود، بلكه آن‌ها را مي‌چشيد، براي همين هم باز شما، خودتان هستيد و از کودکي و جواني عبور مي‌کنيد.
مثلاً بنده وقتي اين فرش را دوست داشته باشم جزء وجودم نمي‌شود، فقط برايم يك خوشي و خيالات به‌وجود مي‌آورد. اگر اين فرش پيش شما باشد يك تصوري دارم كه مال من نيست، اما پيش من كه باشد يك تصوري برايم هست كه پيش شما نيست و در نتيجه مال من است و اين يعني چشيدن. مي‌فرمايد: «فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ» وقتي كه شجره را چشيدند، يعني نظر به دنيا انداختند «بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا» خيلي عجيب است مي‌فرمايد: قسمت‌هاي پست آن‌ها برايشان جلوه كرد، نيازهاي پست برايشان رخ نمود، نقص‌هايشان كه بايد در مورد آن فكري نكنند ظاهر شد. تا قبل از اين واقعه، اين نيازها بود، ولي زير پرتو لطف پروردگار، خودبه‌خود رفع مي‌شد، خداوند شرايط رفع آن را خودبه‌خود فراهم كرده بود، کار آن‌ها نظر به بالاتر از اين‌ها بود. ولي آن‌ها خودشان هم خواستند تقلايي بكنند تا خودي نشان دهند، و لذا همه‌چيز عوض شد، گرفتار جمع‌آوري وسايلي شدند كه به کمک آن وسايل رفع نيازهاي مادي و پست خود را به عهده گيرند. به گفتة مولوي:

	طفــل تا گيـــرا و تا پويـــا نبــود

	مركبش جز گردن بابا نبــود


	چون فضولي كرد و دست‌وپا نمود

	در عنا افتاد و در كور و كبود



همين‌كه خواست خودش باشد و خودي نشان داد، حالا پدرش او را به زمين گذاشت كه برو هركاري مي‌خواهي بكن، حالا به چه‌كنم چه‌كنم افتاد. در ادامه مي‌گويد:

	جان‌هاي خلق پيش از دست و پا

	مي پريدند از وفا سوي صفا



كه همان زندگي قبل از نزديكي به شجره بود، ولي با نزديكي به شجره و هبوطي كه به همراه آورد، ما مانديم و خودمان كه از اين به بعد بايد مشكلاتمان را رفع كنيم. مي‌گويد:

	چون به امر اِهْبِطُـوا بندي شــدند

	حبس حرص و خشم و خرسندي شدند



آدم‌ها چون خود را از زير پرتو نور پروردگارشان خارج كردند، تا خودشان با نزديكي به شجره خود را سير كنند، حرص‌ها و خشم و خوشحالي‌ها شروع شد، تا قبل از آن در يك حالت غنايِ به وجود حق بودند، و از اين به بعد بايد با دنيا غني شوند و با دنيا خوشحال گردند. و اين قصة هر روز انسان‌ها است كه دائم به شجره نزديك مي‌شوند و دائم از بهشت خارج مي‌گردند، مگر اين‌كه به توكل برگردند و خود را در پرتو نور پروردگارشان قرار دهند كه:

	كارساز ما، به فكر كار ما است

	فكر ما در كار ما آزار ما است



فرمود: چون به شجره نزديك شدند، عيوبشان برايشان ظاهر شد و از آن عفت ذاتي خارج شدند. چون همة ما يك عفت ذاتي داريم و آن نعمت بزرگي است، نعمت موهبي خداست، عموماً شهوات در هر انساني به جهت حيايي که دارد، پنهان است و آشكار نيست. هر انساني ناخودآگاه حيائي نسبت به کارهاي حرام دارد كه به آن «عفت ذاتي» مي‌گويند. حالا اگر انسان با پاره‌کردن آن عفت به ميل‌هاي شهواني كه در او پنهان است، نزديك شود اين ميلِ پنهان برايش جلوه مي‌كند. و قبح آلوده‌شدن به آن برايش از بين مي‌رود و از نزديک‌شدن به آن خوشش مي‌آيد. درست است كه انسانِ ساكن زمين از شهوتش زير مديريت عقل و شريعت مي‌تواند بهره ببرد ولي بحث مورد نظر اين آيه خيلي عجيب‌تر از اين حرف‌ها است. مي‌گويد: شما اصلاً در زمين نبوديد كه ميل به اين چيزها داشته باشيد، با زميني‌شدن، اين ميل‌ها به‌وجود آمد حالا که ظاهر شد خداوند از طريق دستورات شرعي مي‌گويد چگونه هدايتش كن و چگونه جهتش بده، مي‌فرمايد: با نزديکي به شجره زشتي‌ها و نقص‌هايشان برايشان آشكار شد، ميل به دنيا؛ زشتي‌ها و نقص‌هاي وجود انسان را براي انسان آشكار كرد. با آشکارشدن عيوب، وجه حياء آدميت به خود آمد و لذا آدم و حوّا شروع كردند به برگ جمع‌كردن. «وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ» شروع كردند كه براي خود برگهايِ برزخيِ آن عالم را جمع كنند. چون شما از عرياني خود، بدتان مي‌آيد و نسبت به آن كراهت داريد. ولي اگر شيطان به صحنة زندگي ما پا گذاشت، زشتي‌هاي ما نمايان مي‌شود ولي از طرفي ما بُعدي داريم كه راضي به نمايش بدي‌هايمان نيست، به فكر چاره مي‌افتيم.

شيطان شروع مي‌كند به وسوسه كه شما بايد نشان بدهيد كه شخصيت مهمي هستيد. حال همين كه وسوسه شيطان شروع شد و انسان مطابق آن وسوسه عمل كرد، يك غمي در عمق جان آدمي ظاهر مي‌شود و به فكر مي‌افتيد كاري كنيد - چون حياءِ ذاتي داريد- البته اگر سريعاً به فكر چاره نيفتيد، شيطان وسوسه را ادامه مي‌دهد و آن وقت آن حياءِ ذاتي ضعيف مي‌شود و آرام‌آرام انسان از خودنمايي و عرياني در همة امور خوشش مي‌آيد. يعني ميلش با ميل شيطان منطبق مي‌شود و از ميل ذاتيِ فطري خود جدا مي‌گردد. خودنمايي يعني توجه به غير. يعني توجه به عالم شجره و كثرت، در حالي‌كه جهت اصلي و فطرت ما نظر به خداوند يعني نظر به «وحدتِ» مقابل كثرت دارد و بيش از توجه به ظاهر به غيب و باطن عالم نظر دارد، کسي که با غيبِ عالم اُنس داشت بيشتر اهل اَسرار و راز است.
حياء؛ اقتضاي آدميت آدم‌ها

ما آدم‌ها؛ همچنان‌كه آدم و حوّا به شجره نزديك شدند و يك نحوه خودنمايي به صحنه زندگي‌شان آمد، ولي نسبت به آن راضي نشدند و لذا به فكر چاره افتادند، اصل و بنيادمان برهمين اساس است. ما برهمان اساسي كه آدم و حوّا در بهشت عمل كردند مي‌خواهيم عمل کنيم. پس اگر از ما بپرسند چرا خود را مي‌پوشانيم، بايد بگوييم چون آدميم، چون آدم و آدميت به چنين كاري دست زدند.
 حالا خودنمايي مي‌كنيم يعني به عملي دست مي‌زنيم كه آدميت ما از آن راضي نيست. چون ما فرزند آدميم و بايد كاري كنيم كه با اصل آدميت خودمان در تضاد نباشد. ولي يك وقت است كه مي‌افتيم در دنياي خودنمايي، يعني زشت‌ترين كار براي ما مهم مي‌شود. تمام تلاشمان اين مي‌شود كه بياييم پشت دوربين تلويزيون تا همه ما را تماشا كنند، يعني همه‌اي كه كثرت‌اند و هيچي، ما را تماشا كنند تا قلبِ متوجه هيچي شدة ما، هيچ شود و گرفتار سرابي شويم كه خيالْ آن را واقعي مي‌داند و نه عقل. وقتي بشر گرفتار اين ميل‌هاي دنيايي شد، آيا خدا ديگر او را رها مي‌كند و از او قطع اميد مي‌نمايد؟ آيا خداوند انسان را در چنگال شيطان وامي‌گذارد؟ مسلّم نه؛ يك سروش غيبي بر فطرت و قلب او ندا مي‌زند، يك نسيمي از واردات قلبي به او تذكر مي‌دهد كه كجا داري مي‌روي؟
 ادامه آيه را ملاحظه كنيد، مي‌فرمايد: «وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ» پروردگارشان ندا داد، آيا من شما را از اين شجره نهي نكردم؟ يعني بعد از تعلّق به دنيا و گرفتار لذّات آن شدن، باز با يك نور معنوي به قلبشان تنبه و تذكر مي‌دهد. «وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ» آيا نگفتم شيطان دشمن است آن هم دشمني آشکار و شما به خوبي مي‌توانيد دشمني او را بفهميد. نگفتم شما بي‌دشمن نيستيد. شما نبايد هر ميلي از ميل‌هايتان را تأييد كنيد. بدون آن‌که ارزيابي کنيد اين ميل از جنس وسوسه است يا از جنس گرايشات فطري. خداوند به بشر نهيب زد كه مگر نفهميدي كه شيطان دشمن شما است. از اين طريق به همة بشريت يك شيطان‌شناسي تعليم داده ‌است و بعد هم آن‌ها را از پذيرش وسوسه‌هاي شيطان نهي كرد.

هركس بعد از هر گناهي در قلبش دو ندا دارد: يكي ندا به اين‌كه مگر من در ذات تو چنين نكاشتم كه اين كار را نكن. نگاه كن به ذاتت ببين اين كار را دوست نمي‌داشتي، و نداي ديگر اين‌كه مگر نگفتم كه يك شيطاني هست كه دشمن توست. به همين جهت است كه انسان بعد از هرگناه احساس ناامني مي‌كند، چون نهيب خدا در جانش به صدا در آمده است. خوشا به حال آن‌هايي كه به اين نداها گوش فرا دادند تا از آدميت فاصله نگيرند. آن‌وقت عموماً انسان‌هاي بزرگ اين‌جا، يعني در حين ندا دادن خداوند، بيدار مي‌شوند. ذات آدم يعني آدميت، يعني بيداري‌اي كه بعد از رفتن در طبيعت در او به‌وجود آمده است. هر روز خداوند در اين طبيعت به آدميت ما اين دو ندا را سرمي‌دهد، بلكه مثل آدم، جهت ما از نظر به طبيعت به بهشت برگردد و ندا سر دهيم پروردگارا ما به خود ظلم كرديم.
اقتضاي آدميت در مقابل گناه
«قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»

آدم و همسرش در نهايت تضرّع، تنها احتياج دائمي‌شان به مغفرت را درخواست كردند، كه پروردگارا ما به خود ستم كرديم و اگر با مغفرت خودت از ما نگذري و رحم ننمايي، حتماً از زيان‌كاران خواهيم بود، و اين‌چنين زبان به توبه گشودند.

گفتند: خدايا ما به خودمان ظلم كرديم. چطوري به خودمان ظلم كرديم؟ با چشيدن شجره و فرورفتن در طبيعت، ميل به طبيعت مثل بيش از حدِّ نيازخوردن است، تمايل به غذا، عنان نياز به غذا را از انسان مي‌گيرد و لذت‌بردن از خوردن را مقصد انسان قرار مي‌دهد. خودتان مي‌دانيد براي رفع نياز به غذا گاهي چند لقمه كافي است ولي در ميل به خوردن، نفسِ غذاخوردن مقصد قرار مي‌گيرد و خوردن لقمه‌هاي پشت سر هم مطلوب مي‌شود. بعد اگر به حالات خود دقت كنيد و همان وقت بخواهيد عبادت كنيد مي‌بينيد كه قلبتان راه نمي‌افتد. اين يعني همان «ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا» که آن دو به خود آمدند، ديدند قلبشان ديگر سير به سوي معنويات را از دست داده است و لذا ندا سر دادند که پروردگارا! ما به خود ظلم کرديم. يعني اين قصه؛ قصة هر روز ما است. پس ميل به طبيعت، ظلم به خود است. و چون آن حقيقت آدميت در آن‌ها بيدار است، عرض مي‌كنند «وَ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» خدايا! اگر ما را با نور خودت نپوشاني و ظلمت طبيعت، ما را گرفتار كند همه چيزمان را از دست مي‌دهيم. كار صحيح - که مقتضاي آدميت هرکس است - همين‌كاري است كه آدم و حوّا كردند، و آن عبارت است از اين‌كه بعد از هرگرفتاري كه با ميل به طبيعت در ما ايجاد شد، از خدا بخواهيم خدايا خودت آن را دفع كن. يعني نگذاريم آن ميل در ما نهادينه و ثابت شود و در شخصيت ما جاي‌گير گردد. اگر دل به طرف طبيعت مي‌رود، دل‌كندن از طبيعت فراموشمان نشود. مثلاً هروقت بيش از نيازمان و براساس ميلمان غذا خورديم، لااقل از اين كار شاد نشويم و نگراني‌ از كارمان را با خدا در ميان بگذاريم. خود اين عمل آرام‌آرام، طبيعت‌گرايي ما را ضعيف و معنويت‌گرايي را در ما تقويت مي‌كند. به عبارت ديگر؛ غمِ بودن در طبيعت را فراموش نكنيم تا طبيعت ما را نربايد. 

گفتند: خدايا! «وَ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا» خدايا! اگر با غفران خود بر ما مرحمت نکني و ما را زير پوشش نورانيت كمال خودت از نقص‌هاي خودمان پاك نكني «وَ تَرْحَمْنا» و اگر ، با دادن شعور و معارف دينيِ گناه‌شناسي و دوري از گناه، بر ما رحم نكني «لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» از خاسرين مي‌شويم. «خاسر» يعني كسي كه تمام استعدادهايش تلف مي‌شود، يعني كسي كه سراسر سرمايه‌اش نابود شود، يعني اگر به ما رحم نكني، تمام استعدادهاي گرايش به معنويت از دستمان مي‌رود. چون با طبيعت زندگي كردن و به آسمان معنويت فكرنكردن موجب مي‌شود زندگي ما و اساس آن به‌کلي نابود شود. پس گرايش به طبيعت، با توبه و تقاضاي غفران از خداوند، از تأثير مي‌افتد و زهرش كشيده ‌مي‌شود. و داستان يك انسان بيدار روي زمين همين است كه وجهي از آدميتش نزديكي به شجره است، ولي وجهي از آن هم تقاضاي غفران و ترحم از خداوند است و قصة آدميت آدم‌ها از جهتي گرايش به شجرة طبيعت است. براي همين هم ائمه معصومين( هم در اين دنيا مي‌آمدند، نان مي‌خوردند، كار مي‌كردند و نكاح داشتند. ولي وجه ديگرشان را كه توجه به عالم غيب بود كاملاً زنده و فعّال نگه مي‌داشتند تا جنبة گرايش به طبيعت جهت منفي براي آن‌ها نداشته باشد.

حالا كه آدميت تو يعني گرايش به طبيعت، و جنس آدم هم همين است كه در طبيعت باشد، و تو در واقع با نزديكي به شجره قصه زندگي زميني خود را نشان دادي و به آن عمل كردي و وجه ديگر آدميت تو هم توبه و طلب غفران است، معني حضور در طبيعت را با همة خصوصياتي كه دارد، در آيه 24 سوره اعراف چنين مطرح مي‌فرمايد: 

«قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَي حِينٍ».
خداوند فرمود: همگي فرود آييد، در حالي‌که بعضي شما بر بعضي ديگر دشمني مي‌کنيد و در زمين براي شما در فرصتي محدود امکاناتي هست.

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين آيه مي‌فرمايند: 

«خداوند خطاب به آدم و حوا و شيطان فرمود: از اين مقام فرود آييد، در حالي كه در شرايطي قرار خواهيد گرفت كه نسبت به همديگر دشمني خواهيد كرد. زيرا دشمني افراد بشر با همديگر به خاطر اختلافي است كه در طبيعت آنها هست مگر اين‌كه در زمين با قوانين الهي، زندگي كنند و لذا فرمود: تا زماني كه به زندگي دنيوي زنده‌ايد، جايتان زمين است و از زمين بهره مي‌بريد تا مدتي خاص».

گفتيم جايگاهي که آدميت بايد زندگي را شروع کند، دنيا است و خودش عملاً آن را با نزديك‌شدن به شجره نشان داد. آيه مي‌فرمايد: «قالَ اهْبِطُوا» خدا گفت از آن مقام فرود آييد. مي‌دانيد كه اين «قال» تكويني است. مثل اين است كه حضرت حق به آب ‌گفت روان بشود، يعني ذات آب را به آب مي‌دهد. اين گفتن همان بودنش است. خداوند فرمود: «اهْبِطُوا» به سوي عالم جسماني برويد و در نتيجه آن‌ها خود را در زمين يافتند. اين چه نوع آمدن است؟ يك توجه و حضور است. يعني در منظر خود، زمين و زندگي زميني را يافتند. چطور يك عارف بدنش در دنيا است و خودش را در عالم ملائكه مي‌بيند و نظر به عالم ملائكه مي‌كند. آدميت آدم هم درست برعكس اين حالت كه براي عرفا پيش مي‌آيد، با هبوطي كه خداوند براي آدم‌ها مقرر كرد، خود را در دنيا يافتند و دنيا مدّ نظرشان قرار گرفت. آري اگر آدم اهل سير و سلوك باشد برمي‌گردد و هبوط را پشت‌سر مي‌گذارد. پس فرمود: «قالَ اهْبِطُوا» برويد به سوي عالم جسماني و با اين دستورِ تكويني، حضور در عالم جسماني براي آنها محقق شد. چون همين كه خداوند به چيزي بگويد بشو، مي‌شود و لذا خود را در عالم جسماني يافتند. الآن كه جسم شما در منظر من قرار دارد به علت هبوط من و شما در زمين است، اگر بتوانم به مقام غيبي شما نظر كنم ديگر از هبوط گذشته‌ام يا از اين جهت در هبوط نيستم.
زندگي زميني و انواع دشمني
حضرت حق در ادامه مي‌فرمايد: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» شما پس از هبوط در زندگي زميني نسبت به همديگر دشمني مي‌کنيد. چون جنس دنيا طوري است كه محدوديت دارد و نعمت‌هاي آن طوري نيست که هرچيز از آن در اختيار همه باشد. اگر اين ميوه در اختيار من باشد ديگر در اختيار شما نيست. بر عکسِ عالم معنا که نعمت‌هايش وسعت دارد و هر چيزش مي‌تواند پيش همه باشد. نمونة عالي آن حضرت پروردگار است که هرکس مي‌تواند با خدا به طور کامل ارتباط داشته باشد و از انوار الهي استفاده کند، چون حضرت رب‌العالمين محدوديت‌هاي ماده را ندارد ولي نعمت‌هاي مادي اشتراك حقيقي برنمي‌دارند، و نمي‌شود در عالم ماده همه‌چيز از همه جهت براي همه باشد، موجودات معنوي اين مشکل را ندارند. اگر شما بگوييد خدا مال من است و من هم بگويم خدا مال من است؛ اختلافي به‌وجود نمي‌آيد. چون مي‌شود تمام خدا مال من باشد و تمام خدا هم مال شما باشد. ولي روي زمين نمي‌شود گفت كه اين زمين مال من است و شما هم بگوييد همين زمين مال من است؛ و اگر هر دوي ما همين زمين را بخواهيم اختلافمان شروع مي‌شود. چون جنس زمين به جهت محدوديت وجودي عالم ماده، اشتراك حقيقي برنمي‌دارد. اگر مال من است، مال شما نيست. آن‌ها هم كه در دنيا شريك مي‌شوند شراكتشان قراردادي است كه مثلاً نصف اين زمين مال من باشد و نصف ديگرش مال شما. اما خدا اين‌طور نيست كه نصفش مال من باشد و نصفش مال شما، چون خداوند معنويت محض است و اصولاً نظر به عالم معنويت به جهتي كه عرض كردم طوري است كه در داشتن آن اختلاف بين افراد پيش نمي‌آيد و آدم و آدميت قبل از هبوط نظرشان به عالم معني است، عالمي كه مي‌شود همه‌اش از آن همه باشد و يك اشتراك حقيقي براي هركس در آن باشد. ولي چون با هبوط نظرشان به زمين افتاد، عالمي كه همه‌اش نمي‌شود براي همه باشد، اختلاف و دشمني شروع شد. همين حالا هم اگر آدم‌ها نظرشان به عالم معنا باشد اين دعوا از بينشان برداشته مي‌شود، چون همه مي‌توانند همة آن معاني را که اصل و اساس عالم ماده است، داشته باشند. اما اگر هبوط كنند و به عالم جسماني بيايند و به زمين نظر كنند، دشمني شروع مي‌شود.

بعد از آن‌که خصوصيات زندگي زميني و دشمني مخصوص به آن را متذکر شد؛ در ادامه مي‌فرمايد: «وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَي حِينٍ» فعلاً روي زمين هستيد و تا مدتي معين از آن بهره مي‌گيريد، ولي مال زمين نيستيد. اگر بشريت مي‌فهميد كه مال زمين نيست، همة زندگي‌اش درست مي‌شد. بشر هبوط را ذاتي خودش گرفته و فكر كرده‌است بايد تا آخر، همين عالَم جسم و زمين در منظرش باشد. در صورتي كه هبوط عارض روح او شده نه ذاتي روحش باشد. آري آدميتش با هبوط به نحوي عجين شده است، اما ذاتش هبوط نيست. ذاتش روح مجرد است. قرآن فرمود: «نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ روُحِي»
 يعني در جسمِ انسان از روح خودم دميدم، تا انسان در عين داشتن جسم، با ما رابطه داشته باشد و لذا در ادامه آيه قبل مي‌فرمايد: «وَ مَتاعٌ اِلي حِين» يعني اين ماندن روي زمين يك بهره و متاع موقتي است. 
شما در زنـدگي زمينـي با هـم اختـلاف مي‌كنيد و در راستاي زندگي زميني بهره‌هايي هم - اگر هنر بندگي داشته باشيد - براي خود حاصل مي‌نماييد وگرنه در زندگي موقت زميني، زمين را براي خود متاع و كالا مي‌گيريد و گرفتار انواع دشمني‌ها مي‌شويد، و پس از مدتي كه از زندگي زميني جدا مي‌شويد، بي‌متاع و بي‌ثمر خواهيد ماند. پس يك مدتي زندگي زميني به شما داده شد تا ببينيم چكار مي‌كنيد و چگونه شايستگي برگشت به عالم قدس را از خود نشان مي‌دهيد. چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ به اين دليل بحث «هدف حيات زميني آدم» مهم است كه براي سير و سلوك حقيقي راه‌ خوبي را نشان مي‌دهد. اگر مي‌خواهيد يك سير و سلوك خوبِ معرفتي داشته باشيد بايد به معارف و نوع نگاهي که بايد در زندگي زميني به زندگي داشت زياد توجه كنيد. اگر بتوانيد در طول هفته اين بحث‌ها را قلبي كنيد، به‌خصوص موضوع موقت‌دانستن زندگي زميني را، اساساً جهت قلب و طلب قلب، جهت و طلب معنوي و شريعت‌گرا مي‌شود.

سؤال: چگونه بين حالات معنوي و زندگي دنيايي ارتباط برقرار كنيم؟
جواب: گفت؛
	به جهان خُرّم از آنم كه جهان خُرّم از اوست

	عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست



من اگر به شما به عنوان بدن‌ و لباس نگاه كنم، چيزي به‌دست نمي‌آورم. اما اگر به شما به عنوان بندگان خدا نگاه كنم كه مذكِّر خدا و عالم معني مي‌شويد، چيز به‌دست مي‌آورم. مي‌گويند اگر به صورت مؤمن عالِم نگاه كنيد، عبادت کرده‌ايد. پس من در زندگي زميني در واقع دنبال گم‌گشتة خودم مي‌گردم كه در مخلوقات خدا است. خود شما به عنوان يك وجود مستقل گم‌گشتة من نيستيد. من به طبيعت هم كه نگاه كنم اگر به لطف خدا درست نگاه كنم گم‌گشتة خودم را نگاه مي‌كنم. مشكل ما اين است كه عالم را منظر رؤيت حق نمي‌بينيم و لذا نه‌تنها از آن استفاده نمي‌كنيم، بلكه آن را خراب مي‌كنيم. همين حاشية طبيعي رودخانة زاينده‌رود را كه گاهي مهندسين شهرداري فرم طبيعي آن را به هم مي‌زنند و عملاً لطف آن را از بين مي‌برند، نگاه کنيد. بنده معتقدم طبيعت از طرف عالم غيب تدبير مي‌شود، لذا ما نبايد با طبيعت بجنگيم، چرا كه اگر نظم طبيعي طبيعت را تخريب كنيم، ارتباط غيبي‌اش با عالم بالا از بين مي‌رود. آن‌وقت ديگر در طبيعت لطف نمي‌ماند. از اين رو در طبيعت حال نمي‌بينيد، خيال و وَهم مي‌بينيد. الآن بدن مرا يك وجود معنوي به نام نفس ناطقه تدبير مي‌كند. شما ناخودآگاه بدن مرا كه نگاه مي‌كنيد آن وجود معنوي را مي‌بينيد. ولي در باطنِ يك مجسمه آن وجود معنوي حاضر نيست تا شما از طريق مجسمه به آن باطن منتقل شويد. شما اگر دندان و پوست و استخوان مرا بكنيد و در جاي ديگر قرار دهيد ديگر آن دندان و پوست و استخوان وجود معنوي را در باطن خود ندارد.

بعد از نماز اگر خواستيد در رويارويي با زندگي، معنويت نمازتان حفظ شود، بايد در ارتباط با بقيه گم‌گشته‌تان را پيدا كنيد و نگذاريد جسمانيت عالم ماده برشما غلبه كند و قدرت انتقال به معنويتِ باطني را از شما بگيرد. آخرين جملة نمازتان سلام بر بشريت است. يا بگو سلام بر انسان است مي‌گوييد؛ «السلام‌عليكم و رحمة‌الله و برکاته‌»؛ يعني اي جمع مسلمانان سلام و رحمت و برکات الهي بر شما. يعني شما ناخودآگاه آمديد پايين در بين انسان‌ها. آن‌جا كه مي‌گوييد: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ الاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه» نظر شما به عالم غيب است. وقتي كمي پايين‌تر مي‌آييد مي‌گوييد سلام بر تو اي پيامبر، و بعد هم مي‌گوييد سلام بر ما و بر عباد صالح - كه مصداق آن ائمه معصومين( هستند- و بعد مي‌گوييد سلام برشما اي جمع مؤمنين. يعني همواره پايين مي‌آييد تا نظرتان به مردم مي‌افتد. پس حالات معنوي نماز را با ارتباط با مؤمنين مي‌شود حفظ كرد و آن به شرطي است كه در عالم جسم از آن عالمِ قبل از هبوط غافل نشويد و نيز به شرطي است كه بودن در عالم جسم را بودن هميشگي ندانيد و حضور در اين عالم را در منظرخود موقت بدانيد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه نهم
شيطان عامل عرياني انسان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

«وَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ»

اولْ انديشه، وانگهي كردار 

اين مسئله براي همة خواهران و برادران روشن است كه بحث هدف حيات زميني آدم( يك ديدگاه نظري دارد و يك ديدگاه عملي. يعني اول بايد نگرش و عقيدة صحيحي نسبت به موضوع پيدا کرد، آنگاه مطابق آن عقيدة صحيح، عمل و فعاليت صحيح داشت و چون مفيدبودن و مثمر ثمربودن عمل، رابطة تنگاتنگ با عقيده و نظر دارد، بيشترين تلاش را بايد روي روشن شدن مسئله نظريِ موضوع بگذاريم. 

عموماً به اندازه‌اي كه در بينش و نظر موفق شويم در روش هم موفق مي‌شويم. انسان‌هاي عمل‌زده و عوام‌الناس، بيشتر به عمل دل مي‌سپارند و دوست دارند كاري را كه ظاهر ديني و يا مردم پسند دارد، انجام دهند و خيلي نگران صحيح‌بودن فكري كه بايد پشت اين عمل باشد نيستند. همين‌كه شبيه علمايي هستند كه آن‌ها هم اين عمل را انجام مي‌دادند، راضي هستند و اميد نتيجه‌اي را دارند كه عالمان بزرگ با انجام اين اعمال به‌دست مي‌آورند، غافل از اين‌كه وقتي اين عمل با پشتوانة فكري و نظري‌اش انجام گيرد آن نتايج را دارد. چرا بعضي‌ها به اين مشكل مي‌افتند؟ چون به عمل؛ بيشتر از عقيده و نظر اهميت مي‌دهند. پس شما اگر خواستيد گرفتار چنين مشكلي نشويد، بايد قبل از عمل، به بينش و نظر صحيح نزديك شويد، تا هم عمل را درست انجام دهيد و هم آن عمل براي شما شيرين و دوست‌داشتني باشد و از آن خسته نشويد.

گاهي انسان پس از مدتي كه نماز شب خواند از آن خسته مي‌شود، و ديگر بدنش از او تبعيت نمي‌كند و لذا آن را رها مي‌كند. چون آن نتيجه‌اي را كه انتظار داشت به‌دست نياورد، غافل از اين‌كه بايد ابعاد نظري نماز شب را مي‌شناخت تا نتيجة لازم را به دست مي‌آورد و روز به روز در انجام آن محكم‌تر و علاقه‌مندتر مي‌شد. امام‌صادق( مي‌فرمايند: «ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِيَتْ عَلَيْهِ النِّيَّةُ»
 يعني بدن در انجام اعمال، احساس خستگي و ضعف نمي‌كند وقتي كه نيت و شناخت انسان به آن عمل قوي باشد.

پس ما بايد ابتدا بيش از آن‌كه نگران كوتاهي در عمل خود باشيم، نگران كوتاهي در فهم خود باشيم. بايد سعي بليغ داشته باشيم معني خود را در اين دنيا به‌دست آوريم و بدانيم همه كارها و اعمال و دستورات دين با درست شناختن معني خودمان در اين دنيا، معني حقيقي خودش را پيدا مي‌كند و كارهاي پوچ و غلط، نيز با شناخت معني زندگي زميني‌بودن‌شان روشن مي‌شود.

نكات مربوط به هدف حيات زميني، ضروري دين نيست و بسياري از انسان‌ها هم اين نكات را نمي‌دانند، و كافر هم محسوب نمي‌شوند و از بهشت هم محروم نمي‌گردند. اما اين‌كه انسان بتواند خودش را اين‌چنين عميق كه در آيات قرآن ذكر شده بشناسد، آن چيز ديگري است، در آن حالت است كه خداوند معني بودنش را بيش از آني كه ابتدائاً به انديشة او مي‌رسد، به او مي‌رساند و خدا هم مي‌خواهد انسان به آن معني عميق در فهم خود و معني حيات زميني خود برسد و لذا اين مسائل را در كتاب هدايت خود يعني قرآن آورده‌است و در اين حالت است كه انسان انتخابي مناسب با هدف حيات خود مي‌تواند داشته باشد.

بحث به اين‌جا رسيد كه چطور شده‌است كه الآن من و شما در زمين هستيم و روشن شد اين موضوع، قصة طولاني دارد. يك‌مرتبه خودت را در زمين و در مقابل مجموعه‌اي از واقعيات و مجموعه‌اي از تكاليفي كه خداوند براي تو مقرر فرموده مي‌يابي و خداوند با آوردن داستان زندگي بهشتي مي‌خواهد بفرمايد: اگر حوصله داري كه خودت را عميق بيابي، بدان كه اين واقعيات و تكاليفي كه در زمين با آن روبه‌رو هستي معنايش به جاي ديگر بسته است. اگر خودمان را در يك بيابان سخت خشن و بي‌آب و علف يافتيم و هيچ چيزي از علت حضور خود ندانستيم، خود را مي‌بازيم و هيچ قدمي نمي‌توانيم برداريم چون اصلاً نمي‌دانيم اين‌جا چكار مي‌كنيم. ولي اگر بدانيم چه شده‌است كه فعلاً در دنيا هستيم؛ مسلّم معني بودن براي ما، مثل معني بودن ما در حالت اول نيست. در حالت دوم از مقدمات آمدن خود مطّلع‌ايم و مي‌دانيم حضور هميشگي ما هم به بودن و ماندن در اين بيابان ختم نمي‌شود. به قول مولوي:

	من از براي مصلحت در حبس دنيا آمــدم

	من از كجا، حبس از كجا، مال كه را دزديده‌ام؟



الآن بشر در اين دنيا با انواع ميل‌ها و نيازها و با يك عمر شصت، هفتادساله روبه‌رو است. حالا بشري كه معناي بودن خودش را در اين دنيا با سابقه‌اش در آن بهشت اوليه مي‌تواند بنگرد، نگاهش به اين دنيا و پديده‌هاي اطرافش نگاه خاصي است و خيلي فرق مي‌كند با آدمي كه فكر مي‌كند همين‌طور از شكم مادرش به اين دنيا آمده‌است و بايد در آن زندگي كند و بعد هم بميرد و ديگر هيچ، نه از سابقة آمدنش به اين دنيا خبر دارد و نه از آينده‌اي كه بعداً بايد به آن بپيوندد آگاه است.

راه دست‌يابي به حكمت

تفكر وقتي شكل مي‌گيرد كه ما وجود ريشه‌دار خودمان را در ابتداي خلقت بتوانيم بشناسيم و ارزيابي كنيم. اين‌كه شنيده‌ايد مي‌گويند ديدِ فلان مؤمن حكيمانه است، يعني او اين حيات دنيايي را به مبدء و اصل آن وصل مي‌كند. بعضي‌ها اصلاً نمي‌دانند كه از كجا شروع شده‌اند. بعضي‌ها مي‌دانند ولي نمي‌توانند زندگي اين دنيايي را به زندگي بهشت نزولي وصل كنند. مي‌خواهم بگويم اين امر مهمّي است كه انسان تلاش كند معني امروزين خودش را به آن آستانه‌هاي دور حياتِ بهشتي اوليه خودش بكشاند.در اين صورت است كه حكيم مي‌شود و به‌خوبي مي‌تواند در اين دنيا انتخاب‌هايش را مديريت کند تا در نتيجة مديريت صحيح در انتخاب‌ها، خطرهاي بسياري از او دفع شود و از ميل‌هاي پوچ و سرگردان‌ نجات پيدا ‌كند. 
فرمود: اي آدم! در عيني كه در اين بهشت با انواع نعمت ها روبه رويي بايد متوجه باشي كه خداي تو در اين بهشت، تو را بي‌دشمن نگذاشت؛ و بدان شيطان سراغ تو مي‌آيد. آري؛ «وَ يا ادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّة» تو و همسرت در اين بهشت باشيد، ولي دوچيز در اين بهشت با تو هست، يكي شيطان و يكي هم ممنوعيتِ نزديكي به اين درخت. 

پس در مورد بهشت اوليه سه نكته مطرح است؛ يکي اين‌که اي آدم! تو در شرايطي هستي كه با آن شرايط مي‌تواني در حضور حق خوش و راحت باشي. ديگر اين‌که دشمني در كنار تو هست كه بايد مواظب او باشي و حرف‌هاي او را از موضع حرف‌هاي دشمن خود بداني. و سوم اين‌که در متن اين شرايطي كه مي‌تواني راحت باشي، يك ممنوعيتي هست و آن نزديک‌نشدن به اين درخت است كه «وَ لا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ» بايد به اين درخت نزديك نشويد. در واقع بايد بعضي از گرايش‌هاي خود را كنترل كنيد و در دل اين راحتي‌ها كنترلي هم هست و بايد آن را رعايت كرد به‌طوري که بايد در عمل يك‌جاهايي ترمز داشته باشي، يك‌جاهايي هست که اگر مواظب آن جاها نباشي شخصيتت مختل و ذهنت خراب مي‌شود. جايي که انتخاب تو تحت تأثير عوامل ضد تو است، و آن همان جايي است كه شيطان ذهنت را خراب مي‌كند و انتخاب‌هايت را به انحراف مي‌کشاند.

راه ورود شيطان

اول فرمود: «فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا»
 در بهشت هرچقدر دلتان مي‌خواهد بخوريد و استفاده كنيد. و بعد فرمود: «وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ» يعني در اين استفاده كردن، ايستگاه كنترلي هم هست. ملاحظه مي‌فرماييد که عمل استفاده‌کردن را سدّ نکردند، بلکه آن را كنترل كردند. بعد مي‌فرمايد پس از دادن چنين امکاناتي به آدم و آدميت، شيطان كار خود را شروع كرد، طوري نيست شيطان شروع كند، بنا شد تو بيدار باشي كه شيطان را بشناسي و بپذيري که کنترل داشته باشي و به هرچيزي نزديك نشوي. شيطان بدون آن‌که بداند ضعف‌ها و بدي‌هاي وجود ما را براي ما آشكار کرد. و آن توجه به چيزهايي است كه از يك جهت براي ما بد و نقص است و ما هم به آن‌ها نظر نداريم. كار شيطان همين است كه نقص‌هايي را كه مهم نيست بر ملا كند و ما را بدان مشغول نمايد.

سؤال: آيا اشكال دارد كه ما عيب‌هايمان را بفهميم و متوجه نقص‌هايمان بشويم؟

جواب: خير، اشكال ندارد ولي يك وقت ما آنچنان در رؤيت حق و حقايق عالم غيب مستغرق هستيم كه اصلا متوجه اين نقص هاي فرعي نيستيم و به فرمايش اميرالمؤمنين( «به جاي اين‌كه با چيزي غني شوي، از آن چيز غني مي‌شوي» آنچنان در رؤيت حق به سر مي‌بريم كه متوجه نيستيم اين‌ها را نداريم، به همين جهت هم مي‌گويند با ثروتمندان رفت و آمد نكنيد، چون در آن شرايط كه آن‌ها دنيا را به رخ شما مي‌كشند و شما هم به آن توجه مي‌كنيد، از حالت معنوي خود خارج مي‌شويد و طلب شما همان چيزهايي مي‌شود كه اهل دنيا براي خود كمال مي‌دانستند، و در واقع با نزديك‌شدن به اين‌ها خودتان را عريان مي‌يابيد. پس ملاحظه مي‌كنيد كه اشكال ندارد انسان متوجه عيب هايش شود ولي كار شيطان و نزديكي به شجره، توجه دادن به عيوبي است كه در واقع عيب نيست، در نور ديدار حق اصلا اين‌ها نقص نبود تا ما حواسمان را متوجه آن‌ها بكنيم، بحث آيه در رابطه با اين‌گونه عيب‌هاست که پيدا شد و آن‌ها را مشغول خودش کرد.
به طور مثال الآن اگر يك جوان مسلمان مؤمن در خيابان با يك نامحرم لااُبالي روبه‌رو شود، اگر توجهي به او نكند، ميلش تحريك نمي‌شود. درست است كه آن جوان اين ميل را به صورت غريزي وخدا دادي دارد، ولي اگر به شرايط تحريك اين ميل توجه نكند مشكلي برايش پيش نمي‌آيد و هر وقت هم شرايط ازدواج برايش پيش آمد، ازدواج مي‌كند و به ميلش جواب صحيح مي‌دهد. اما اگر به آن ميلِ انحرافي توجه كند، وقتي هم ازدواج مي‌كند، درست به اين ميل نگاه نمي‌كند و جايگاه آن را نمي‌شناسد، هرچند ازدواج كرده‌است و لذت هم مي‌برد، ولي هنوز بازيچة آن توجهاتي است كه به نامحرمان انداخته. اين انسان معني وجود همسر را در زندگي اش گم مي‌كند و از او جز وسيلة ارضاي شهوت چيز ديگري را در زندگي كنار خود نمي‌شناسد. قرآن فرمود: «وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»
 براي شما از جان خودتان همسراني خلق كرد كه در كنار آنها آرامش داشته باشيد، و بين شما و همسرانتان مودّت ودوستي و رحمت قرار داد. 
ملاحظه مي‌كنيد كه در آخر آيه فرمود؛ بين شما «مودّت» و «رحمت» قرار داديم. ولي اگر انسان نگاه خود را به همسر خود با نگاه‌هاي حرامي که به نامحرمان انداخت، خراب کرد، هيچ‌وقت نور «مودّت» و «رحمت» بر قلب او تجلي نمي‌کند. 

«مودّت» يك نوع محبت زيبا و پاك و متعالي است و غير از «هَوي» است كه همان ميل غريزي و طبيعي است. مي‌فرمايد: در شرايط ارتباط صحيح با همسر «هوي» و هوس حاكم نمي‌شود بلکه «مودت»
 و «رحمت» حاكم مي‌شود. رحمت يك نوع ايثارگري نسبت به همديگر است، و به همين جهت هم اسم منزل را مسكن گزاردند، چون در مسكن كه زن و مرد كنار همديگر هستند آن آرامش خدادادي، همراه با «مودت» و «رحمت» جريان دارد. حالا اين را در نظر بگيريد و با شرايط جديد كه زن و مرد فقط از جنبه ارضاي ميل جنسي به همديگر مي‌نگرند مقايسه کنيد، گويا اين نوع همسران با اين‌که در خانة خود زندگي مي‌کنند ولي مسكن ندارند، صبح هر دو از خانه بيرون مي‌روند و تا شب جداي از همديگر زندگي را مي‌گذرانند. اين‌ها خود را از زندگيِ زيبايي که خدا براي انسان‌ها قرار داده است محروم كرده‌اند و چون با اين نوع بودن در كنار همديگر جانشان به آرامش نمي‌رسد و آن مطلوب خود را به دست نمي‌آورند. از طريق جمع‌كردن برگ و پزهاي فرعي مي‌خواهند يك طوري اين نقيصه را جبران كنند. اين يك مثال بود براي اينكه ببينيد چطوري معني زندگي را در يكي از قسمت‌هاي زندگي مثل رابطة دو همسر گم مي‌كنيم، در مورد ساير فعاليت‌هاي زندگي هم موضوع به همين شكل است. 

يك وقت است كه شما غذا مي‌خوريد تا سير شويد و از مزاحمت گرسنگي خود را آزاد كنيد، يك وقت ممكن است به صِرف ارضاي ميل غذاخوردن، غذا بخوريد كه در حالت دوم، صِرفاً لذت مدّ نظر شماست. يعني غذا براي شما و در منظر شما، چيزي براي سيركردن شما نيست، شخصيتش، شخصيت لذت بردن شماست و به ماوراي آن نظر نداريد. اهل دنيا از غذا لذت را مي‌خواهند، يعني اصلاً غذا را نمي‌بينند، لذت مي‌بينند. مؤمن هم غذا مي‌خورد، اما از آن جهت كه او را به هدفي بلند مي‌رساند. مي‌خواهد سير باشد تا بتواند بندگي كند. كسي كه صرفاً لذتِ از شهوت و لذت از غذا را زندگي مي‌داند، به‌راحتي با وسوسه‌هاي شيطان بازي مي‌خورد و فقط با وسوسه شيطان زندگي مي‌كند. پيداشدن زشتي‌ها كه فرمود با نزديك شدن به شجره براي آنها پيدا شده همين حالت است، چون فقط خود را نيازمند به آن لذت مي‌بيند و سعي مي‌كند براي رفع آن نيازِ كاذب و عرياني غير اصلي، برگ‌ها و اسباب‌ را گرد آورد و به خود بگيرد. پس غذا زشت نيست. اين‌كه ما از غذا آنچه بايد بگيريم را نگيريم و در غذا بمانيم زشت است. شيطان؛ غذا را از ما مي‌گيرد و لذت را به ما مي‌دهد. خودتان مي‌دانيد كه غذا براي اين است كه ما سالم و توانمند بمانيم، در حالي‌كه اكثر مردم از غذاهاي خوشمزه‌ مريض هستند. يعني درست عكس آن چيزي كه بايد با غذاخوردن نتيجه بگيريم، نتيجه مي‌دهد. يعني غذا كه براي ادامة سلامتي است، عامل ايجاد بيماري شد. عيناً ساير ميل‌هاي شهواني هم همين‌طور است. کار شيطان اين است كه نگاه درست به مسائل را از ما بگيرد و نگاه باطل را جايگزين آن كند و نگذارد جايگاه اصلي امورات درست ديده شود و يك جايگاه دروغين از آنها در ذهن ما به‌وجود مي‌آورد، و در اين صورت است كه همان ميل‌ها براي ما به عنوان نقص ديده مي‌شود. شبيه ظهور عيب‌هايي كه قرآن در مورد آدم و حوّا مي‌فرمايد: «لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا»
 پس شيطان آن‌ها را وسوسه کرد تا نقص و عيب‌هايشان نمايان گردد. يعني آنچه از نقص‌ها كه برايشان پوشيده بود، آشكار شد. خودشان را از جهت بعضي امور ناقص و معيوب ديدند و آن عيوب برايشان آشکار شد و يک عرياني نسبت به لذات وَهمي و خيالي در خود يافتند. حالا دربه‌در به دنبال راهي‌ هستند كه اين نقص‌ها را جبران کنند، بشر مي‌خواهد با به‌دست آوردن راه‌هاي لذت‌بردن، نقص‌هاي نداشتن لذّات وَهمي را جبران كند. شيطان جنبه‌اي از نياز به غذا و شهوات را در جلو چشم ما مي‌گذارد كه از آن منظر براي ما نقص و عيب محسوب شود و در نتيجه از طريق وسوسة شيطان آن وجهي از پديده كه با نگاه الهي اصلاً در منظر ما نبود، در منظر ما قرار گرفت؛ چون از آن جهت چيزي نبود كه ذهن و فكر ما را به خود جلب كند. معلوم است آدم غذا كه مي‌خورد چون مزه دارد بزاق دهان ترشح مي‌شود و فضاي دهان را مرطوب و غذا را نرم مي‌کند. و شما در آن نگاه که به طور طبيعي بايد غذاي مناسب نيازتان بخوريد اصلاً کاري نداريد كه مزه دارد يا ندارد، معلوم است که مزه دارد که داريد مي‌خوريد. ولي شيطان با وسوسه‌هاي خود، جنبه كم مزه‌دار بودنش را نشان مي‌دهد. آن‌وقت از منظر شما جنبه اصلي و مفيد آن چيز را - اعم از غذا و يا ساير امورات - پنهان مي‌كند. در اين حالت است که تعجب مي‌کنيد چگونه بشر اينقدر در اين دنيا بيكار شده‌است كه كارش غذاخوردن و شهوت‌راني شده‌است. درست هماني كه كار اصلي‌اش نيست و خداوند آنها را در كنار كارهاي اصلي انسان قرار داده و خود به خود از آن استفاده مي‌كند، آن کار مي‌شود كار اصلي‌اش. آن وقت از هدف اصلي باز مي‌ماند و در دست شيطان افتاده و گرفتار كارهاي شيطاني مي‌شود. آيه 22 سوره مباركه اعراف، متذكر كارهاي شيطان است و نتايج زيانباري که به‌بار مي‌آورد. مي‌فرمايد: 
«فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ»
 پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد، پس چون آن دو از آن درخت چشيدند، برهنگي‏هايشان بر آنان آشكار شد و به چسبانيدن برگ بهشت بر خود مشغول شدند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد که مگر شما را از اين درخت منع نكردم و به شما نگفتم كه در حقيقت‏شيطان براي شما دشمني آشكار است؟
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد مي‌گويد: شيطان از طريق فريب به‌کلي آن‌ها را سرنگون کرد و در نتيجه يک‌مرتبه ديدند از شجره خورده‌اند و سراپايشان را رسوايي و نقص و عيب فرا گرفته است. اگر به روح اين آيه دقت کنيم در واقع دارد ما را متوجه بازخواني احوالات خودمان مي‌کند تا جاي پاي شيطان را در بعضي از کارها نشانمان دهد و به نتايج خطرناک آن گرايش‌ها و کارها آگاهمان نمايد و دقت در اين احوالات هنر بزرگي است.

اين‌كه شنيده‌ايد مي‌گويند فلاني اهل كشف و شهود است، فكر نكنيد هنر يك عارف اين است كه باطن يك غذاي نجس را كشف كند، عارف واقعي كه اهل كشف و شهود است کسي است که حالات خودش را دانه‌دانه مي‌تواند تحليل کند‌ و هركدام را در جاي خود ببيند و اگر از جاي خودش بيرون رفته متوجه مي‌شود و درمان مي‌كند. اهل كشف، اهل كشف حالات خوداند، عمده هنر اين است كه آدم بداند هر حالي از احوالاتش از کجا ريشه گرفته، رحماني است يا شيطاني، اگر شيطاني است حاصل کدام غفلت بوده و اگر رحماني است چگونه آن لطف را براي خود نگهدارد. قرآن با موضوعاتي که طرح مي‌کند، مي‌تواند كمكمان كند تا جايگاه حالات خودمان را در كل عالم بشناسيم و ارزيابي کنيم. 

چگونه زشتي‌ها آشكار مي‌شود؟

بالاخره شيطان كار خودش را كرد و آن‌ها را از جا در آورد. و لذا آن‌ها به چيزي ميل پيدا كردند كه نبايد مايل مي‌شدند، و به سوي آن جنبه‌اي از بهشت نظر کردند و رفتند كه نبايد مي‌رفتند. حضرت حق فرمود: به آن شجره حتي نزديك هم نشويد، چه رسد به اين‌که از آن بخوريد، ولي رفتند و خوردند. يك‌مرتبه بيدار شدند كه واي ! از همه آنچه داشتند محروم شدند. شما همين‌كه به زشتي نزديك شديد مي‌بينيد عجب آن حالات روحاني و آن آرامش‌ها رفت. مثلاً اگر تا حدي اهل دل باشيد، و عصر جمعه فيلم‌هاي داستاني را تماشا كنيد - فيلم؛ بد و خوب ندارد- در ابتدا غمي را در خود احساس مي‌کنيد که در آخر فيلم اين غم نه تنها از بين نرفت بلکه بيشتر هم شد، اين غم و شدت آن حکايت اعتراض فطرت شماست به خودتان که چه كار زشتي كرده‌ام. چون‌كه ساعاتي از فرصت‌تان به دنبال خيالات واهي نويسندة اين فيلم از بين رفت در حالي که بايد در سير به سوي حقايق صرف مي‌شد، صورت‌هاي ساخته و پرداختة فيلم‌ساز شما را بلعيد. بنا بود عصر جمعه سير در خود كنيد و با عالم معنا آشنا شويد؛ بنا بود درون را به عالَم بالا وصل كنيد، چشم و ذهن را به خيالات يك فيلم‌‌ساز وصل كرديد. اين غمِ انحراف از جهت اصلي به شكل شديد و قوي در بهشت براي آدم و حوا پيش آمد و صورتِ اين غمِ از دست رفتن فرصت‌ها درآن‌جا آشكارتر شد و لذا قرآن مي‌فرمايد: «بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا» زشتي آنها پيدا شد. چون به آنچه نبايد نظر مي‌كردند، نظر كردند. از طرفي جنبه‌هاي مثبت و خوبي دارند و لذا وقتي كه اين كار را كردند نگفتند خوب شد كه كرديم، بي‌حياء نبودند كه بگويند كيف كرديم كه بدي كرديم، بيدار شدند، شروع كردند جنبة زشتي وجودشان را كه حالا آشكار شده ‌بود، پنهان‌كردن. پنهان‌كردن جنبة زشتيِ كارهايشان كه به صورت ابزار و آلات شهوت ظهور كرد. چون جنبة شهواني خود را دنبال كردند نقص‌ها و عيب‌ها از آن جنبه ظاهر شد. براي شما ممكن است در شرايط خاص خودتان يك‌طور ديگر ظهور كند. 

مثلاً اگر بخواهند به كسي كه كارش تعليم و تربيت است يك كمالي را برسانند؛ به اعتبار معلمي‌اش، آن كمال به صورت يك فهمي است در عقل او. و اگر كس ديگري باشد با احوالات ديگر براساس احوالات خودش آن كمال براي او، صورت خاصِ شخصيت او را دارد، براي كس ديگر ممكن است همين پديدآوردن فهم براي معلم، صورت زيباي درخت و گل و آب باشد. اوآن الطاف را صورت مي‌بيند؛ و يك معلم همان الطاف برايش به صورت معاني حادث مي‌شود. و عكسش هم همين‌طور است كه جنبه‌هاي منفي انسان‌ها به صورت‌هاي متفاوتِ مناسب شخصيت‌شان برايشان ظهور مي‌كند. براي آدم به جهت عمل خوردن شجره و توجه به جنبة شهواني عالَم، موجب ظهور آلات شهواني براي آن‌ها شد. 

آيه مي‌فرمايد؛ اين‌ها بيدار شدند، به خودشان آمدند، ديدند كه جنبة شهوات برايشان ظهور كرد. يعني با نزديك‌شدن به شجره، جنبة شهوت خودشان را ديدند. شيطان وسوسه کرد تا زشتي‌ها و نقص‌هاي پنهان آن‌ها، آشكار شود، به همين قصد هم وسوسه را شروع كرد «فَوَسوسَ لَهُما الشّيطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا»، لذا يك‌مرتبه خود را با جنبة شهوات خود روبه‌رو ديدند. ولي چون آدم هستند و نسبت به آن حالت بي‌تفاوت و بي‌قيد نيستند، به فكر چاره مي‌افتادند و لذا «وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ» شروع كردند به گردآوري برگ‌هاي بهشت براي اين‌كه آن‌ها را به خود بگيرند. «برگ بهشت» يعني مظاهر كمالات، يعني كمالات و فضايلي كه اين زشتي‌ها را مي‌پوشاند. چون آدم هستند، حيوان كه نيستند تا نسبت به ظهور جنبه‌هاي شهوتِ خود بي‌تفاوت باشند. شما هم در دنيا جنبه‌هاي شهواني بدنتان را با ابزارهاي دنيايي مي‌پوشانيد. حيوانات اين‌كار را نمي‌كنند. اگر انسان كمي بيدار شد، مي‌بيند دروغش هم زشت است و لذا نمي‌گذارد ظاهر شود، آن را مي‌پوشاند. چگونه ما جنبه‌هاي شهواني بدنمان را مي‌پوشانيم؟ چون جسماً انسان هستيم. حالا اگر يك كمي انسان‌تر بوديم دروغ را هم مي‌ديديم كه زشت است و مي‌پوشانديم. مثل بعضي‌ها كه آن را با شريعت پوشاندند، به طوري كه با تبعيت از لباس شرع و تقوي، آن جنبة شهوتِ سخن‌گفتن و خودنمايي را كه با دروغ‌گفتن ظاهر مي‌شود، پوشاندند.

در آن حالت كه تلاش مي‌كردند با برگ‌هاي بهشت جنبه‌هاي شهواني خود را بپوشانند، «وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا» پروردگارشان گفت: «أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ» آيا به شما نگفتم به گرايشِ به سوي شجرة ممنوعه جواب ندهيد و به اين درخت دل نبنديد؟ آيا نگفتم آنچه را كه نبايد انجام دهيد، و خود را نسبتِ به توجه به آن، كنترل كنيد؛ و آن را در زندگي ساده نگيريد؟ و چيزي را هم كه از نظر فكري نبايد بپذيريد، نپذيريد؟ «وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ» نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شماست و موضوعي را در شما پرورش مي‌دهد كه نبايد مدّ نظر داشته باشيد، و لذا گرايشي را كه نبايد به آن نظر مي‌کرديد مدّ نظر قرار داديد؟ ولي آدم‌اند و گوهر آدميت در آنها درخشان است و لذا در ادامه مي‌فرمايد: ناله سر دادند «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا»
 پروردگارا ! به خودمان ظلم كرديم. اگر حيوان بودند اين حرف را نمي‌زدند. چرا که حيوان قبايح را نمي‌پوشاند و اصلاً نمي‌فهمد. مقام انسان است که مقام حمل فطرت الهي است، يك بيداري در جانش گذاشته‌اند، نور حق به قلبش مي‌تابد و مي‌فهمد كه چه‌چيز ظلم است. لذا در اين ناله سردادن، از خدا دو تقاضا دارد؛ يکي تقاضاي غفران كه خدايا ببخش و يكي هم تقاضاي رحمت. عرض كردند: «وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» خدايا اگر آن‌ها را نپوشاني و به ما رحم نكني، حتماً از كساني خواهيم بود كه همه چيزشان را باخته‌اند. يعني خدايا توفيق بده تا بتوانيم آن نقص و لغزش را جبران كنيم و به جاي آن خوبي قرار دهيم. و اگر چنين امكاني را به ما لطف نكني، تمام استعدادهايمان از بين مي‌رود چون خسران يعني ضرر در سود و سرمايه، يعني نابودشدن ريشه و بنيان انسان. 
حضور هركس در نظرگاه اوست

در اين شرايط و پس از آن نيايش زيبا و پرمحتوا و تقاضاي غفران و رحمت قرآن مي‌فرمايد: «قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَي حِينٍ»
 فرود آييد و از بهشت خارج شويد، در شرايطي قرار گيريد كه در زمين بين شما دشمني برقرار مي‌شود و اين زندگي زميني بهره‌اي است براي مدتي خاص. خداوند با فرمان «اِهْبِطوا» عملاً اعلام فرمود: حالا جايتان عوض شد و لذا ديگر در منظرشان آن بهشت با آن خصوصيات نبود. نظر كردند و زميني بودنشان را ديدند. از نظر بدن از اول زميني بودند و بدنشان در زمين خلق شد، ولي از نظر مقام زميني نبودند. مثل عرفا كه هم اكنون نظرشان از زمين به سوي عالم غيب و عالم معني سير كرده است، منتها عرفا از زمين سير كردند و به آن مرتبه رسيدند، آدم و آدميت از بهشت به سوي زمين سير كرد - هرچند بدنش زميني بود- ولي حضورش از بهشت شروع مي‌شود ولي آدميت اقتضا كرد آن حضور و توجه در بهشت نماند، و بالاخره خود را در زمين يافت، و لذا از حضور اولش كه بهشت بود هبوط نمود و به حضور دومش كه زمين است سقوط كرد. و اگر سير و سلوك كرد و اهل ديانت شد، حضور سومش بهشتي مي‌شود كه ديگر در آن بهشت، شيطان را زير پا گذارده و لذا آن بهشت، شيطان ندارد. فعلاً در دنيا آمدند و در منظر آنها دنيا و نياز و نقص‌هاي بدني مطرح است. عمده شناخت جايگاه و علت همين منظر و نظرگاه است. به قول مولوي:

	گــاو را آري به بغداد ناگهــان

	بگذرد از اين كران تا آن كران


	از همه خوب و خوشي‌ها و مزه

	او نبينـد غيـر قشــر خربــزه


	طالب هر چيز اي يار رشيد

	جز همان چيزي که مي‌جويد نديد



بدن انسان ممكن است بسوزد و يا بپوسد، اما بحث، بحث حضور است. حضورِ هركس در هر جايگاهي از جايگاه‌هاي عالم، ريشه در منظر و نظرگاه او دارد، چون حقيقت انسان بدن او نيست، نفس ناطقة اوست که مجرد است. پس به هرجا نظر کرد در واقع در آن‌جا است. پس انسان به واقع آن‌جايي قرار دارد كه بر آن جا نظر انداخته است، چون ما عمده نظر خود را به دنيا انداخته‌ايم، در دنياييم، همين‌طور كه شما فعلاً نظرتان اين‌جا در اين جلسه است، حال چه بدنتان اين‌جا باشد و چه نباشد، شما خود را در آن‌جايي حس مي‌كنيد كه نظرتان به آن‌جا معطوف است، و چون بيشتر نظرمان به بدنمان معطوف است عموماً خود را در دنيا و در بدن حس مي‌كنيم. آدم حضورش از بهشت شروع شد، در بهشت حاضر شد و در آن شرايط عاليِ حضور و بقاء، خود را با حكم خدا روبه‌رو ديد كه فرمود: به اين شجره نزديك نشو، ولي از طرف ديگر با وسوسة شيطان هم روبه‌رو شد. نتوانست در بهشت با اعمال خود اثبات كند كه آن‌جايي است. خدا به آدم اثبات كرد كه تو نمي‌تواني به کمال‌رسيدن خود را از بهشت شروع كني، برگرد روي زمين و از زمين شروع كن. پس به اصطلاح روي زمين آمد و هبوط كرد. هبوط؛ تغيير جهت جان است از بهشت به زمين. چرا هبوط كرد؟ چون در آن موطن از وجوه زميني عالم، يعني از جهت و جنبة شهوت كار را شروع نمود و به شجرة ممنوعه نزديك شد. بنا نبود به شجرة ممنوعه كه جنسش جنس دنيا و كثرت و شهوت است نظر كند، اما نظر كرد و لذا هبوط کرد و خود را در زمين يافت و جنگ زميني شروع شد. چرا جنگ؟ چون جنس زمين، جنس تزاحم است. به همين جهت هم بعد از اين‌كه فرمود: «اِهْبِطُوا»؛ فرمود: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» يعني در شرايطي قرار مي‌گيريد كه نسبت به هم دشمني مي‌كنيد ولي در زمين و در اين شرايطِ پر از دشمني، ابدي نيستيد. لذا فرمود: «وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَي حِينٍ» روي زمين در يك زندگي موقت هستيد تا بهره‌اي را كه بايد ببريد، ببريد. 

چنانچه دقت فرموديد؛ در آن بهشت، ابتدا شرايط خوديابي را به آدم نشان داد، كه اي آدم؛ تو اين‌چنين هستي که در آن شرايط بهشتي، زمين و زندگي زميني را انتخاب مي‌کني. همين طور که شما در زمين امتحان مي‌دهيد تا نشان بدهيد صلاحيت بهشتي شدن داريد. زمين؛ جاي امتحان است، بهشتِ آدم هم جاي خوديابي است. شخصيت آدم را در بهشت به او نشان دادند كه تو اين هستي. پس اگر گفتند به اين درخت نزديك نشو و نزديك شد و در نتيجه ظالم شد -كه آيه هم مي‌فرمايد: «فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ»- بايد متوجه بود كه اين ظلم، يك نحوه عصيان در مقابل شريعت خداوند نيست. مثل ظلمي نيست كه ظالمان دنيا دارند، ظلمي كه ظالمين اهل زمين مي‌كنند، ظلمي است كه نشان مي‌دهند صلاحيت بهشت برين را ندارند و در امتحانِ زندگيِ زميني مردود مي‌شوند، ولي عصياني كه آدم در مقابل نهي الهي نسبت به نزديك نشدن به شجرة ممنوعه انجام داد، ظلمي بود که به خود کرد، و از بهشت محروم شد و گرفتار زندگي زميني گشت با هزاران دشمني، و خداوند مي‌خواست همين را به آدم نشان دهد كه من زندگي تو را از بهشت شروع كردم، ولي تو با نزديكي به شجره، زمين را انتخاب كردي، هرچند من در زمين هم كمك تو كردم و با فرستادن انبياء مسير تو را به بهشتي كه خطر هبوط را ندارد برايت باز گذاشتم. پس در واقع عصيان آدم در آن بهشت به معناي محروم‌ شدن از بهشت برين نيست. اين‌جا عصيان به آن معني است كه نمي‌تواني در مقابل نهي خدا نسبت به شجره مقاومت كني، در واقع اين عصيانِ ما در آن بهشت؛ نماياندن خودمان است به خودمان و اين‌كه معني سختي‌هاي زميني و زندگي زميني را بفهميم.

بعد در ادامه در آيه 25 هست كه: «قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ» حضرت حق فرمود: شما در اين زمين زندگي مي‌كنيد و در آن مي‌ميريد و از آن به سوي قيامت خارج مي‌شويد. بنا به فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه»: «يعني قضاي الهي اين است كه بشر تا روز قيامت مقيم زمين گشت». 

معني لباس در مراتب مختلف وجود

پس فلسفة ماندن روي زمين را براي ما روشن فرمود كه از خود شما شروع شد، و در آيه بعد مي‌خواهد ما را هدايت كند كه اي فرزندان آدم! در اين زمين شرايط رفع و جبران آن عرياني را براي شما فراهم آورديم و اين شما و اين ديني كه به كمك آن بتوانيد عرياني به جهت نزديكي به شجره را جبران كنيد و در زندگي زميني بتوانيد آن جنبه‌هاي شهواني را بشناسيد و از آن فاصله بگيريد. مي‌فرمايد: 
«يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَي ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ»
 
علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در شرح اين آيه مي‌فرمايند:
«يعني اي فرزندان آدم! ما براي شما لباس آفريديم تا زشتي‌هاي شما را بپوشاند و زينت شما باشد و لباس تقوي كه لباس باطن است و انسان را از گناه كه باعث رسوايي اوست، نجات مي‌دهد، بهتر است. زيرا در باطنِ انسان معايبي است كه آشكاري آنها رسوايي، و لباس آن، تقوي است و خدايي كه انسان‌ها را هدايت كرده تا با لباس و آرايش خود، عيب‌هاي ظاهري خود را بپوشانند با آيات الهي از طريق پيامبر خواسته عيب‌هاي باطني آنها هم ملبّس و پوشيده شود و آشكار نگردد».

خداوند مي‌فرمايد: در شرايطي بودي كه سراسر پوشش بود و اصلاً عيبي برايت ظاهر نبود، ولي با نزديكي به نهي خدا از آن شرايط خارج شدي و عيب‌هايت ظاهر شد و گرفتار زندگي زميني شدي و حالا دو نوع عيب رو در روي تو قرار گرفت. يكي عيب‌هاي جسمي كه در عالم جسم با آن روبه‌رو هستي كه با هدايت فطري تو به سوي پوشاندن اين عيوب، به كمك لباس، اين عيب را پوشاندي، و عيب دوم هم به كمك هدايت توسط پيامبران، زمينه پوشاندنش برايت فراهم گشت. شرايطي برايتان در جسم و روح فراهم كرديم كه زشتي‌هاي خود را بپوشانيد، چه چيزي بهتر از شريعت، عيب‌هاي ما را مي‌پوشاند؟ چون در آيه مي‌فرمايد: ما لباس نازل كرديم. مگر نگفت اين آدم نظر كرد به شجره ممنوعه كه عرض شد جنبة شهواني زندگي بود، حالا چيزي را نازل كرد كه ما را از نگاه به جنبه‌هاي شهواني آزاد كند.

بعضي از انسان‌ها همه چيز را در عالم شهوات مي‌بينند، حتي تمام مردان و زنان را، غذا هم كه مي‌خواهند بخورند جنبة شهواني آن را مي‌بينند. براي همين اگر بگوييد بفرماييد نان و ماست بخوريد، مي‌گويد فايده ندارد. فايده ندارد، به اين معني نيست که انسان را سير نمي‌كند و يا سالم نگه نمي‌دارد، بلكه فايده ندارد به اين معني است که شهوات و ميل‌هاي مرا ارضاء نمي‌كند. مثل آدم‌هايي كه جلسه‌اي را مي‌روند تا سرگرم شوند، اگر در آن جلسه كم جُك گفته شود، مي‌گويند سرگرممان نكرد. اين‌ها زندگي را وارونه فهميده‌اند، متوجه نيستند علت بيرون افتادن از آن بهشت همين نوع نگاه بود. حالا به جاي اين‌كه در اين دنيا نگاهشان را نسبت به زندگي عوض كنند، باز با همين نگاه كه منجر به هبوطشان در اين دنيا بود، زندگي را ادامه مي‌دهند و در نتيجه دائم از راحتي‌ها به سوي سختي‌ها هبوط مي‌كنند.

مي‌گويد: اي بني آدم! حالا كه به زمين آمديد، من برايتان وسيله‌اي آوردم كه به واسطة آن به زشتي‌هايتان نظر نكنيد و زشتي‌ها نظرتان را جلب نكند. «لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا» زشتي‌هاي شما را مي‌پوشاند و يك شخصيت پسنديدني به شما مي‌دهد. نمي‌دانم هنوز متوجه شده‌ايد كه جنبه‌هايي از معنويت در شما هست كه خطر غفلت از آن را داريد، چنانچه مواظب باشيم تا جنبة معنوي ما مورد غفلت قرار نگيرد، از غذا صرفاً لذتش را نمي‌بينيم، بلكه خوردن و نتيجه‌اش را نيز در نظر داريم تا با رفع گرسنگي به اهداف معنوي خود مشغول شويم. اگر صرفاً لذت غذا را ديديد، به يك غذا و دو غذا بسنده نمي‌كنيد، به دنياي لذت مي‌رويد و در نتيجه زشتي‌هاي پنهان آشكار مي‌گردد و حركات و سكناتي از ما ظاهر مي‌شود كه تصور آن را هم نمي‌توان كرد. اما كسي كه قلبش را شريعت بگيرد اصلاً زندگي‌اش اين‌طور نيست كه عنان زندگي او به دست شهوات و اميال بيفتد.

مرحوم آيت‌الله ‌فاضل ‌توني كه استاد عرفانِ آيت‌الله ‌جوادي‌آملي«حفظه‌الله» بوده‌اند؛ مي‌فرمايند: «من دو سال ماه رمضان، سحر و افطار نان و پياز خوردم، غير از دوشب كه نان و ماست خوردم». فكر نكنيد از آن وضع غصه مي‌خورده است، مطمئن باشيد غير از همين نان و پياز در ذهنشان نمي‌آمده تا طلب و تمنّاي آن را بكنند. چون پردة شريعت غير آنچه را خدا براي آن‌ها قرار داده است پوشانده و راه تغذيه از طريق نظر به جمال محبوب را برايشان باز كرده‌است.

مي‌فرمايد: اي انسان اين شريعت دو كار با شما مي‌كند؛ يكي اين‌كه زشتي‌هاي تو را مي‌پوشاند «لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ»، ديگر اين‌كه يك جمال و زيبايي و شخصيتي پسنديدني به شما مي‌دهد «ريشاً» يعني جمال. پرنده‌ها را ديده‌ايد كه پرهايشان دو كار مي‌كند هم از سرما و گرما حفظشان مي‌كند، و هم زيبايشان مي‌كند. مي‌گويد: شريعت با تو اين‌كار را مي‌كند. هم مانع حكومت زشتي‌هاي وجود انسان مي‌شود، و هم جمال و زيباييِ شخصيتي به او مي‌دهد. و بعد مي‌فرمايد: «وَلِبَاسُ التَّقْوَي ذَلِكَ خَيْرٌ»
 چون شريعت را براي زندگي خود پذيرفتيد، و پوشش ظاهري خود را حفظ كرديد، تازه به يك تقوايي مي‌رسيد كه آن خيلي بهتر است و با تبعيت از آن يك شخصيت كنترل شده نصيب شما مي‌شود و از آن حالتِ حكومت ميل‌ها كه در آن بهشت شما را لغزاند، نجات پيدا مي‌كنيد و ديگر دستگيره‌هاي شيطان را از حيات خود ريشه‌كن خواهيد كرد و لذا هرچه بيشتر به دين نزديك و نزديك‌تر مي‌شويد و در نتيجه هرچه بيشتر از زشتي‌هاي پنهان خود نجات مي‌يابيد. 

اصل دين همان تقواست. مي‌فرمايد: لباس آورديم كه زشتي‌هاي شما را مي‌پوشاند. شما ديده‌ايد يك آدم همين كه مسلمان است خيلي از زشتي‌ها را انجام نمي‌دهد. حالا اگر متقي شد خوب‌تر و كامل‌تر از زشتي‌ها حذر مي‌كند. بعد مي‌فرمايد: «ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» اين‌كه دين وسيله‌اي است تا زشتي‌هاي شما پنهان باشد، و اين‌كه دين آمده است تا شما را به جمال برساند، اين خود از آيات الهي است. و اگر مردم متوجه چنين نكته‌اي بشوند، امكان دارد بيدار شوند يعني «لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» شايد بيدار شوند كه چه تأثير عظيمي در دينداري نهفته است و در اين راستا معني خودشان را در اين دنيا درست بفهمند و جايگاه و نقش تقوا را در زندگي‌شان درک کنند و از لباس تقوا كه همان عنان‌گيري و كنترل هوس‌ها است به خوبي استفاده كنند. ببينند همان‌طور كه اين لباس عادي را برايشان تهيه ديديم تا عيوب جسماني خود را بپوشانند، در همين راستايِ عيب‌پوشي، دين براي آنها آورديم كه با تبعيت از دين و به دست آوردن ملكة تقوا، از عيوب باطني خود آزاد شوند. جا دارد كه در قسمت آخر آيه زياد دقت بفرماييد كه مي‌فرمايد: «ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» و بفهميم سنت عيب‌پوشيِ خداوند و آزاد كردن از عيب‌هايمان، يك سنت همه جانبه است و هرچه به دين خدا با تمام وجود نزديك شويم بيشتر از اين سنت عزيز بهره‌مند مي‌گرديم همچنان‌که در طرف مقابل اين قاعده هرچه به شجرة ممنوعه و عالم کثرت بيشتر نزديک شويم بيشتر بي‌آبرو مي‌گرديم. بعد مي‌فرمايد:

«يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ».
 

علامه‌طباطبايي(رحمة‌الله‌عليه) مي‌فرمايند: 

«يعني اي فرزندان آدم: بدانيد براي رفع معايب، لباس تقوا را كه همان فطرت است به شما پوشانديم، پس مواظب باشيد اين جامه خدادادي را شيطان با فريب بيرون نياورد، همان‌طور كه از تن پدر و مادرتان درآورد. كندن لباس براي نماياندن عورت بود تا هر انساني اگر فريب شيطان را نخورده و از لباس تقوايش به‌در نيامده، در بهشت سعادت بماند. شيطان و قبيله‌اش شما را از طريقي مي‌بينند كه شما آنها را نمي‌بينيد و لذا راه نجات بسيار باريك است. و خداوند در ادامه آيه مي‌فرمايد: ما شيطان را اولياء افراد بي‌ايمانِ به آياتمان، كه به پاي خود به دنبال شيطان مي‌روند، قرار داديم و قدرت و ولايت شيطان در فريب دادن اوست و از طريق همين فريب‌، كارهايش را مي‌كند، البته اگر موفق به فريب شد».
پس در واقع خداوند در اين آيه مي‌فرمايد: اي فرزندان آدم شما هم همان موقعيت را داريد و هم اكنون در معرض فريب شيطان هستيد، همان‌طور كه پدر و مادر شما در معرض فريب شيطان قرار گرفتند و از بهشت بيرون آمدند و از پوشش عيوبشان محروم شدند. پس معلوم است شيطان همواره با ما هست و دائم در حال فريب دادن ما است تا لباس دين را كه نمايش پايداري بر فطرت است از ما در آورد. مثل همين آدم‌هاي غير متدين كه مزاحم حال ديگران‌اند، مي‌بينيد لباس شهوت به تنشان است و لباس دين را در آورده‌اند، اين‌ها نمونه‌اي از كار شيطان‌اند. 

چنانچه ملاحظه مي‌كنيد؛ آدم و حوا را با اين‌كه در بهشت هستند, به عنوان پدر ومادر ما مطرح مي‌فرمايد؛ در حالي‌كه از نظر جسمي، آدم و حـواي روي زميـنْ پدر و مادر جسـميِ ما هستند. حال شايد مي‌خواهند ما را متوجه آن اصلي از همه زنها و مردها كنند كه اصل پدر و مادر اوليه ما هم بوده‌اند و به اين اعتبار، پدر و مادر ما هم حساب مي‌شوند. و يا مسئله نماياندن باطن به ظاهر است كه هرچه باطن ظهور بيشتري پيدا كند جنبه كثرت در آن شديدتر مي‌شود به طوري كه آيه 1 سوره نساء مسئله نفس واحده را مطرح مي‌كند كه از آن نفس، زوجش را خارج كردند و بعد آن نفس واحده را در آيه 31 سوره بقره مطرح مي‌نمايد كه همه اسماء‌ را به آن آموخته است كه مسلّم اين نفس واحده؛ يعني آدم در اين مقام، جامع همه زن‌ها و مردها مي‌باشد حالا در يك مقام اين نفس واحده ظهور بيشتر مي‌كند و اولين مقام كثرت در آن ظاهر مي‌شود كه آن عبارتست از ظهور آدم و حوا كه به اين اعتبار در اين حال پدر و مادر همه انسانها مي‌شوند و از اين نفس واحده كه زوجش نيز از آن خلق شده، همه انسانها ريشه گرفتند و مرحله كثرت بعد از كثرت يا ظهور بعد از ظهور محقق شد و لذا آيه اول سوره نساء مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء...» يعني ابتدا نفس واحدي بوديد كه حامل همه انسان‌ها مي‌شد ولي به صورت وحدت، ولي همچنان سير پيدا كرده و باطن آن نفس واحد به صورت كثرت در آمد كه اين نحوه از وجود را در اصطلاح فلسفه مي‌گويند: «بسيطُ الحقيقةِ كُلُّ الْاَشياءِ و لَيسَ بِشَيءٍ مِنها» يعني حقايق بسيط، همه اشياء هستند ولي به صورت مجزا هيچ‌كدام از اشياء نيستند. مثل نور بي رنگ كه همه هفت نور هست ولي هيچ‌كدام از آنها به صورت مجزا در نور بي رنگ نيستند, پس حقيقت آدميت يك حقيقت واحد است كه همه آدمها هست ولي هيچ‌كدام از آن‌ها هم به طور مجزا نيست، ولي در مرحله ظهورِ بطون، اولين ظهور؛ ظهور آدم و حوّا است كه اين آدم و حوّا يك اصلي دارند كه آن آدم است - همو كه همه اسماء به او آموخته شده‌است- حال؛ آدم و حوا كه در بهشت بودند، اصل وحقيقتِ آدم و حوّاي زميني هستند. و جسم ما از جسمِ آدم و حوّاي زميني است و حقيقت ما، همان آدم و حواي بهشتي است. آدم و حوّاي زميني اولين ظهور آدم و حوّاي بهشتي است و مي‌شود از يكي به ديگري منتقل شد، يعني از آدم و حوّاي زميني به يك اعتبار به آدم و حوّاي بهشتي منتقل شد و بر عكس.
به بهانة جمال، محروميت از جمال

عجيب است كه شيطان جمال را از پيروانش مي‌گيرد و آنها را به بدترين حالت مي‌كشاند ولي اسم آن را جمال مي‌گذارد. دلِ بيدار تمام كارهاي انسان‌هايي كه لباس دين را از تن بيرون آورده‌اند، زشتي مي‌بيند. در قيامت آدم‌هايي كه خودشان را براي نمايش به نامحرم آرايش مي‌كنند كه به نظر خودشان زيبايي‌هايشان را نشان دهند، به‌قدري خودشان را زشت و كثيف مي‌بينند كه اصلاً در دنيا در آن حد زشتي و كثيفي را نمي‌توانيد تصور كنيد. همان‌طور كه بعضي‌ها همين دنيا مي‌بينند. بعضي در اين‌ها اصلاً زيبايي نمي‌بينند، نه اين‌كه زيبايي ببينند و خوششان بيايد و نگاه نكنند. اين براي اول راه است. كسي كه هنوز وارد بصيرت دين نشده‌است ولي تابع حكم خدا است، ممكن است آن‌ها را زيبا ببيند، اما نظرش را برمي‌گرداند، ولي پس از مدتي خداوند به پاداش اين تبعيت از دين؛ چشمش را باز مي‌كند و او مي‌فهمد چرا دين به او مي‌گويد نگاه نكن. مي‌بيند چقدر زشت و آزار دهنده‌اند، مي‌بيند اگر به آن‌ها نگاه ‌كند تعفّن آن‌ها روح او را خراب مي‌كند، آن‌وقت مي‌بيند كه شيطان چگونه به بهانة جمال، جمال را از دوستان و تابعينش مي‌گيرد. هركسي از بوي بد متنفّر است، ولي يك وقت خود انسان مشامش باز است و وقتي با شيئ متعفن روبه‌رو شد، بيني‌اش را مي‌گيرد ولي يك وقت پدرش به او مي‌گويد از اين‌جا زود رد شو تا بوي بد به مشامت نخورد و او هم تبعيت مي‌کند تا آرام‌آرام خودش هم مشامش باز شود و بوي بد گناه را متوجه شود.

يك وقت چشم؛ چشم دين است، يك وقت حكم، حكم دين است. مي‌گويد: اي فرزندان آدم «لا يَفْتِنَنَّكُم» شيطان شما را شيفته نكند. يعني مواظب باشيد تا شيطان چيزي را كه قابليت شيفتگي ندارد و زيبا نيست به شما زيبا معرفي نكند وگرنه در نتيجة اين فريب، شيفتة چيزي مي‌شويد که نبايد شيفته شويد. اگر دقت كني مي‌بيني كه اصلاً جاي خوش آمدن نيست، ولي مي‌بيني آن كسي که آن عمل را پسنديده ‌است و دارد عمل مي‌كند چه اندازه خوشحال است كه من خودم را براي غيري كه هيچ ربطي به من ندارد، مي‌نمايانم. مثلاً دختري از طبقة پنجم ساختمان، خودش را به رانندة تاكسي كه در خيابان مي‌رود نشان مي‌دهد. اصلاً اين جاي خودنماياندن دارد؟ آيا اين يك‌نوع لذت پايدار قابل اعتماد است؟ شيفتگي‌هاي شيطان‌ساز، همه‌اش از اين نوع است. مي‌فرمايد: مواظب باش كه شيطان تو را شيفته نكند، چيزهاي دروغ را به تو راست نشان ندهد. اگر شيفتة شيطان شدي و مواظب وسوسه‌هاي آن نگشتي، لباس شريعت را از تن تو بيرون آورده و لباس ذلت و خواري به تو مي‌پوشاند. غذا را نگاه كنيد، اگر شيفتة غذا شديد كه ديگر غذا نمي‌خوريد، لذت مي‌بريد، يك لذت جسماني موقت. اگر شيفتة شهوت شديد، لباس دين را از تن بيرون مي‌كنيد، ديگر زيبايي‌هاي دين را زيبا نمي‌بينيد و جمال‌هاي دروغين را جمال مي‌پنداريد و عملاً خود را از جمال واقعي محروم مي‌كنيد.

نجات از جنبه‌هاي بي‌خودي زندگي

مي‌فرمايد: «كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا» همان‌طور كه پدر و مادر شما را از بهشت خارج كرد و لباس آنها را در آورد، مواظب باشيد شما را به آن روز نيندازد. راستي چگونه آنها را بدون لباس كرد؟ همين قدر مي‌دانيم يك‌طوري در پوشش الهي بودند كه به معايب خودشان نظر نمي‌كردند و به جنبه‌هاي نقص بشري‌شان نظر نداشتند. حالا در اين دنيا اگر دين از جان و قلب ما بيرون برود نقص‌هاي نداشتن دنيا فكر ما را به خود جلب مي‌كند و كارمان در دنيا مي‌شود وصله‌كردن اين نقص‌ها، دنيا هم كه كارش تمامي ندارد. پس تمام عمرمان مي‌شود برگ‌جمع‌كردن و به خودگرفتن. چرا که شيطان ما را به جاي شيفتة خداشدن، به شيفتگي به دنيا و به خود و خودنمايي مشغول كرد، و تمام عمرمان در بي‌حاصلي خواهد گذشت. مي‌گويد: شيطان لباس شما را مي‌كَند.

شما گاهي چند روز با كسي به‌سر مي‌بريد و اصلاً متوجه نيستيد كه پيراهنش چه مدلي است؟ در واقع شما جنبة بي‌خود لباس او را نمي‌بينيد. گاهي افراد به چيزهايي توجه دارند و شيفتة آنها مي‌شوند كه اصلاً نه ربطي به خوردن آنها دارد و نه ربطي به قوت آنها دارد. مثلاً اين پرتقال با آن پرتقال چه فرقي دارد؟ فقط اين پرتقال در بشقاب زيباتر و مدل بالاتر گذاشته شده است و براي پُزدادن بهتر است. ببينيد كه چشم تا كجا نابينا است! شيطان جنبة عرياني زندگي را به ما نشان مي‌دهد و ما را شيفتة آن مي‌كند. و در نتيجه جنبة بي‌خودي زندگي برايمان مهم مي‌شود و اصلي‌ترين بُعد زندگي كه اُنس با خدا است؛ فراموش مي‌شود، البته اصلِ زيبايي چيز بدي نيست، شيفتگي‌هاي شيطاني يعني زيبايي‌هاي وَهمي.

راه غلبه بر شيطان

بعد از آن‌كه فرمود: مواظب اين شيطان باشيد كه شما را فريفتة جنبه‌هاي بي‌خود و غير ضروري زندگي نكند، مي‌فرمايد: «إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ» او و قبيله‌اش از جايگاهي به شما نظر دارند و شما را زير نظر مي‌گيرند كه متوجه آن‌ها نيستيد. راه نجات اين نيست كه بگوييد مواظب شيطان هستم كه فريبم ندهد، چون شما او را نمي‌بينيد. راه نجات اين است كه لباس شريعت را بپوشيد به طوري‌كه اصلاً نتواند وارد حيات شما شود. نگوييد که مي‌رويم با آدم‌هاي غير متدين و اهل تجمل رفت و آمد مي‌كنيم، ولي نمي‌گذاريم فريبمان بدهند و مواظب هستيم تحت تأثير قرار نگيريم. مي‌فرمايد: «مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ» از طريقي كه متوجه آن‌ها نيستي، تو را زير نظر دارند. پس راهش اين نيست كه بگويي هروقت متوجه فريب شيطان شدم، پيروي نمي‌كنم. خداوند مي‌گويد: شيطان‌ها طوري با تو برخورد مي‌كنند كه تو متوجه فريب آنها نشوي. پس راهش اين است كه از طريق دين، لباس تقوا به تن كني و از محرّمات الهي فاصله بگيري، تا آن‌ خدايي كه خودش شيطان را خلق كرده و آن را و حيله‌هايش را مي‌بيند، تو را حفظ كند. يعني با چشم خدا شيطان را ببين و اين يعني محكم از شريعت خدا تبعيت كردن، آن هم در همة ابعاد.

در آخر آيه فرمود: «إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ» ما شيطان را سرپرست و حاكم غير مؤمنين قرار داديم، اگر خواستي از حاكميت حيله‌هاي شيطان آزاد شوي راهش اين است كه وارد دنياي دينداران شوي كه در اين صورت زير ولايت خداوندخواهي رفت و ديگر حاكميت شيطان برجان تو كارگر نيست و روح تو تحت تأثير حيله‌هاي او قرار نمي‌گيرد. راه ديگري نيست. امکان ندارد که وارد دنياي دينداران نشوي و از فريب‌هاي هلاكت‌زاي شيطان هم نجات پيدا كني، اين خودش حيلة شيطان است كه فكر كني مي‌شود هم ديندارانه زندگي نكرد و هم گرفتار شيطان نبود.

خدا إن‌شاءالله من و شما را متوجه لباس پرجمال دين بگرداند و توفيق عمل به شريعت به ما عطا بفرمايد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دهم
شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

در جلسة گذشته بحث به اين‌جا رسيد که اولاً؛ شيطان چگونه با وسوسة خود ما را عريان مي‌کند. ثانياً؛ طوري ما را زير نظر دارد که نمي‌توانيم او را ببينيم و مستقيماً با او مقابله کنيم، بلکه بايد از طريق شريعت پروردگار با او مقابله کرد، چرا که خداوندي که خالق شيطان است مي‌داند چگونه بايد با او مقابله کرد و او روش مقابله را در شريعت خود به ما نشان داده است. حال رسيديم به بحث فلسفة وجودي شيطان كه اصلاً چرا خداوند شيطان را براي عالَم گذاشت. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» نكات عميقي را مي‌فرمايند که از جمله آن نکات اين‌ است كه لازمة تكامل انسان، وسوسه است. يعني اگر كسي گرايش به بدي را در انسان دامن نزند، خوبي هيچ معنا نمي‌دهد. خوبي در ازاي گرايش به بدي و كندن ميل خود از بدي معنا خواهد داد.
فلسفة وجودي شيطان

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» پس از بحث در آيات 11 تا 27 سوره مباركه اعراف در بارة فلسفة وجودي حيات زميني آدم و تلاش شيطان در اين رابطه، موضوع فلسفه وجودي شيطان را به ميان مي‌كشند. و مي‌فرمايند:

«شيطان وجودش نسبت به صراط مستقيم به منزلة كناره و لبة جاده است و همچنان كه جادة بي‌لبه معني ندارد و تحققش محال است، نظام تكاملي بدون شيطان در واقع تحققش محال خواهد بود. لذا بحث‌هايي كه در مورد سجدة آدم در قرآن مطرح است در حقيقت تصويري است از روابط واقعي كه بين نوع انساني و نوع مَلك و ابليس جاري است. چيزي كه هست اين واقعيت را به صورت امر و اطاعت ملائكه و استكبار شيطان و رجم و طرد او و سؤال و جواب بيان كرد».

در جاده‌هاي كوهستاني؛ لبة جاده محل سقوط، ولي وسط جاده محل امن است. از اين رو مي‌فرمايند: هر جاده‌اي كناره و محل سقوط دارد و محل سقوط جادة حق، همان وسوسه‌هاي شيطان است. مي‌فرمايند:

«همچنان‌كه جاده بي‌لبه معني ندارد و تحققش محال است، نظام تكاملي بدون شيطان در واقع تحققش محال خواهد بود».

در زندگي زميني بحث از نظام تكاملي است؛ نظام عادي كه شيطان نمي‌خواهد. نظام تكاملي يعني شرايطي كه انسان در آن شرايط از آنچه كه هست به آنچه كه بايد برسد سير كند. براي رسيدن به تكامل مطلوب بايد خودش تلاش كند و موانع راه را برطرف نمايد و برطرف كردن اين موانع به‌راحتي انجام نمي‌گيرد و اگر هم كه خودش براي كسب كمالات تلاش نكند و بدون زحمت آن کمالات را به او بدهند عملاً او آن را به‌دست نياورده است و سرماية او محسوب نخواهد شد، پس اگر بنا باشد آن كمالات سرماية انسان حساب شود، بايد با تلاش خودش آن‌ها را به‌دست آورد، و وقتي خواست با تلاش خود آن کمالات را به‌دست بياورد، بايد از وضع قبلي، خود را آزاد كند و به سوي وضع مورد نظر سير دهد. در اين حالت است كه وسوسة ماندن در وضع قبلي كه با آن اُنس داشت، شروع مي‌شود و کار شيطان در اين شرايط عملي مي‌شود که از آن گريزي نيست.

چه چيز سرماية ما مي‌شود؟

در مورد اين موضوع كه آنچه را ما براي به‌دست‌آوردنش تلاش نكرده باشيم آن چيز سرماية ما محسوب نمي‌شود و عملاً جزيي از شخصيت اصلي ما نيست. مثالي عرض مي‌كنم: ملاحظه كنيد الآن قلب ما در حال ضربان است، و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم اين كار انجام مي‌شود و تلاش ما براي به ضربان آوردن قلب هيچ نقشي ندارد، و به همين جهت هم اين کار سرماية ما محسوب نمي‌شود، و نمي‌توانيم بگوييم ما كسي هستيم كه 50 سال است قلبمان 72 مرتبه در دقيقه ‌زده‌است و بخواهيم با گفتن اين جمله امتيازي به خودمان بدهيم. چون 72 بار زدن قلب را ما كسب نكرديم، بلکه اين را در نظام تكويني خود داشتيم.

قرآن از زبان حضرت موسي و هارون«عليهماالسلام» مي‌فرمايد: آن دو براي معرفي پروردگارشان به فرعون گفتند: پروردگار ما هماني است كه خلقت هرچيز را به او مي‌دهد، سپس او را هدايت مي‌كند «رَبُّنَاالَّذي اَعْطي كُلَّ شَيْئٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي»
 بدين‌معني که خداوند به هركس يك خلقت اوليه مي‌دهد، و سپس او را به آن مقصدي كه براي او كمال حساب مي‌شود، هدايت مي‌كند، و راهي بالاتر از خلقت اوليه در مقابل او مي‌گشايد و کمال شيئ آن وَجه بعد از خلقت آن است که خودش با هدايت الهي به‌دست آورد. به همين جهت به صرف زدن قلب؛ كمالي نصيب شما نمي‌شود، چون مربوط به خلقت اوليه شما است اما در دل خلقت اوليه مي‌فرمايد: «ثُمَّ هَدي» يعني شرايطي فراهم مي‌كند كه چيزي به آن خلقت اوليه اضافه شود و يك كيفيت جديد حاصل شود، چيزي كه آن چيز داشتنش براي آن انسان يا آن حيوان كمال است. 

هدايت به معني سوق‌دادن هرچيز به حالت کمالي آن است، حال اگر هدايت شرط كمال است بايد مقابل آن هدايت به سوي كمال، وسوسة ماندن در وضع موجود در صحنه باشد، تا با كندن از آن حال قبلي و پشت‌كردن به وسوسة ماندن، كمالِ رسيدن به وضع مطلوب به‌دست آيد و هدايت محقق شود. و آن هم كمال حقيقي و نه كمال قراردادي و اعتباري. آري قامتِ بسيار كوتاه ممكن است از جهت امور اجتماعي نقص باشد، ولي اولاً: نقصِ حقيقي نيست. ثانياً: داشتن قد بلند به آن معني کمال نيست كه با به‌وجودآمدن آن نقص انسان برطرف شود. لازمة هدايت براي انسان اين است كه انسان كمالي را نداشته باشد و با شناخت صحيح آن و با تلاش خود، آن را به‌دست آورد. قد بلند را براي انساني که بدون تلاش شخصي پيش آمده چگونه مي‌توان کمال حقيقي محسوب کرد؟ هرچند ممکن است کمال بدن او باشد. حال بعد از اين نكته إن‌شاء‌الله التفات داريد كه اگر هدايت به‌عنوان کسب كمال نياز هر انساني است تا بتواند استعدادهاي بالقوة خود را به بالفعل تبديل کند، بايد شيطان باشد كه انصراف از هدايت را با وسوسه انجام دهد و انسان با ارادة خود و مقابله با آن وسوسه، به هدايت و كمال لازم دست يابد و آن هدايت و کمال سرماية او محسوب شود و براي نفس او پايدار بماند. ولي اگر مانعي در مقابل اين هدايت نبود، و خودبه‌خود عملي مي‌شد، مثل زدن قلب يا بلندي قد، ديگر كمال حقيقي براي آن نفس محسوب نمي‌شد و سرماية انسان به حساب نمي‌آمد. 
آري! به فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه» «نظام تكاملي بدون شيطان در واقع تحققش محال خواهد بود».

شايد بگوييد چرا ما بررسي جايگاه وسوسة شيطان را با اين دقت و عمقي كه حضرت علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد لازم مي‌دانيم؟ در جواب؛ به اين نكته عنايت داشته باشيد كه خيلي فرق است بين كسي كه جايگاه وسوسه‌هاي شيطاني را مي‌شناسد و سعي دارد از آنها آزاد شود، و بين كسي كه گرفتار وسوسه‌هاي شيطان است و تلاش مي‌كند از آنها آزاد شود بدون آن‌که جايگاه آن‌ها را بشناسد. گاهي مردم اراده و عزمي ندارند که به هدايت‌هاي برتر الهي دست يابند، علتش آن است که خودشان را به حداقل معرفت قانع كرده‌اند، اين‌ها انسان هاي بي‌ديني نيستند ممکن است به بيراهه هم نروند، ولي از اين نکته نبايد غفلت کرد که درست به اندازه‌اي كه معرفت انسان نسبت به معادلات عالم وجود عميق شود هدايت و شور رسيدن به مقصد در انسان عميق مي‌شود. امام‌صادق( مي‌فرمايند: «لا خَيْرَ في مَنْ لا يَتَفَقَّهُ مِنْ اَصْحابِنا» در اصحابي كه در دين تعمّق و تفقّه ندارند خيري نيست. لذا اگر بتوانيد اين‌ نكات را عميقاً براي خود حل كنيد، به اندازة عميق‌كردن معرفتتان، در تجزيه و تحليل‌هاي ديني جلو مي‌رويد، و در نتيجه به همان اندازه از حجابِ جهل آزاد و به اهداف نوراني خود نزديک مي‌شويد. حجاب‌هاي شهوت و غضب و جهل، حجاب‌هاي بدي هستند، البته حجاب جهل بسيار بدتر است، جهلِ به معارفِ عميق، ما را از سلوك به‌سوي درجات عميق معنوي باز مي‌دارد. اگر اين مسائل براي انسان عميقاً حل شود، انسان در سير و سلوكش خيلي خوب جلو مي‌رود.

طرح قواعد تکوين به زبان تشريع

نكتة عميقي كه اميد دارم براي شما حل شود قسمت دوم فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه» است كه مي‌فرمايند:

«لذا بحث‌هايي كه در مورد سجده آدم در قرآن مطرح است در حقيقت تصويري است از روابط واقعي كه بين نوع انساني و نوع مَلك و ابليس جاري است، چيزي كه هست اين واقعيت را به صورت امر و اطاعت ملائكه و استكبار شيطان و رجم و طرد و سؤال و جواب مطرح شده، بيان كرد».

دقت كنيد؛ مي خواهند بفرمايند، داستان آدم و آنچه در جلسات قبل مطرح شد، لفظ و گفته نبود، حرف و كلام در آنجا مطرح نيست، تشريفات نيست. اين‌طور نيست كه به طريق لفظي به ملائكه گفتند «اُسْجُدُوا» سجده كنيد، پس آن‌ها هم سجده كردند و اين‌طور نيست كه مثلاً با لفظ و كلمات به آدم گفتند، اي آدم از اسماء ملائكه به آنها خبر بده، و آدم هم با اين گوش شنيد و با اين دهان خبر داد. 

اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «إنّما کَلامُهُ سُبْحانَه فِعْلٌ مِنْه اَنْشَأهُ وَ مَثَّلَهُ»
 قول و کلام خدا، همان فعل او است که چيزي را ايجاد مي‌کند و چيزي را متمثل مي‌نمايد. در واقع آنچه خدا انجام مي‌دهد قول خدا است، نه اين‌كه گفتاري مثل گفتار انسان براي خداوند مطرح باشد. خداوند قصة «‌شدن‌ها» را در قرآن به زبان بشر براي ما مي‌گويد. و اين مسئله بايد إن‌شاء‌الله براي عزيزان به خوبي حل شود. گفتگوهاي دنيايي مخصوص نظام عالَم ماده است و معني ندارد که گفتگوي بين ملائكه و آدم و ابليس در آن عالَم بدين صورت واقع شود. بايد بدانيم شريعت؛ قصة تكوين را به زبان بشر بيان مي‌كند و اين معجزة عظيمي است كه پيامبر( به كمك وحي براي ما آورده‌اند، قصة بودن و شدن عالَم را از طريق جبرائيل( به صورت لفظ مي‌شنوند و بعد ارائه مي‌دهند و به همين جهت است که اگر كسي نتواند مباني تكويني آيات تشريعي را بشناسد، خيلي مسائل - از جمله معجزه‌بودن قرآن- برايش حل نيست، و در واقع معني و جايگاه دين را هنوز درست نشناخته و نمي‌داند الفاظ قرآن يك حقيقت وجودي دارند و اين الفاظ، صورت تشريعي آن حقايق تكويني است.

قرآن مي‌فرمايد: «اِنْ مِنْ شَيْئٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُم،...»
 هيچ چيز نيست مگر اين‌كه تسبيح خدا را مي‌گويد ولي شما فهم آن تسبيح را نداريد، پس اين سنگ‌ها هم تسبيح خدا را مي‌گويند حالا كسي بگويد با چه صدايي تسبيح مي‌گويند؟ صدايشان بم است يا زير؟ اين فرد با طرح اين‌گونه سؤالات نشان مي‌دهد كه اصلاً جايگاه موضوع و ساحت آن را نمي‌داند، صد کتاب تفسير هم که بخواند باز نمي‌فهمد، چون تفاوت تكوين و تشريع را نمي‌شناسد. فكر كرده حالا كه طبق آيه فوق همة عالَم تسبيح حق را مي‌گويند، حتماً بايد لفظ در كار باشد.

پس يكي از نكاتي كه اگر حل شد انسان در فهم دين خوب جلو مي‌رود همين چگونگي رابطة بين «تكوين» و «تشريع» است و اين‌كه چگونه خداوند روابط واقعي را به قالب لفظ بر پيامبرش( وَحي فرموده‌است و بفهمد يعني چه كه خدا مثلاً به ملائكه مي‌فرمايد: سجده كنيد.

در فلسفه مطرح است كه بسياري از افراد به‌جاي اين‌كه فيلسوف باشند، مُتُفَلْسِف‌اند. يعني در عين اين‌كه الفاظ فلسفي را به‌كار مي‌برند ولي روح فلسفه را نفهميده‌اند، هرچند كتاب فلسفي هم بنويسند و فلسفه هم درس بدهند. چون يكي از نكاتي كه در فلسفه بايد براي فرد حل شود اين است كه بتواند هر پديده‌اي را از جايگاه وجودي‌اش تحليل كند، به اصطلاح به «مُوجود بِما هُوَ موجودٌ» نظر كند، نه اين‌كه از ماهيت و چيستي موجود سخن بگويد. تازه نگاه فلسفي به عالَم وجود، يك نگاه متوسط است چون اگر از موجود بما هو موجود سخن مي‌گويد از مفهوم وجود بحث مي‌کند. حقيقت وجودي و حضوري هرچيزي را دين مي‌يابد و به زبان بشري، قصة وجودي عالَم را بيان مي‌كند و لذا علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در بارة داستان آدم و حوا كه قرآن به زبان الفاظ بشري نقل كرده است، مي‌فرمايد: «در حقيقت تصويري است از روابط واقعي».

روي اين جمله بايد خيلي فكر كنيد. روابط واقعي يعني شرايطي كه روابط لفظي در كار نبوده است، بلكه قصة بودن و واقعيت آن‌ها را حضرت جبرائيل( به صورت ايجاد لفظ به حضرت‌محمد( وحي كرده‌است، به ‌طوري كه آن الفاظ را گوش حضرت پيامبر( شنيده است‌، ولي در عالمي که موضوع آدم و ملائکه و ابليس واقع شده لفظ و گفت و شنود نبوده، روابط واقعي و وجودي بوده است و نه قراردادي، بلكه در آنجا آدم به ارادة خداوند عين اظهار اسماء است. حالا آدم كه عين اظهار اسماء است در زبان تشريعيِ دين به آن مي‌گويند: «قالَ يا آدم اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِم» يعني خداوند به آدم گفت: اي آدم از اسماء ملائكه به آن‌ها خبر بده. يعني خدا - نعوذبالله - حرف زده است و آدم شنيده‌است؟ آنجا که مقامِ لفظ نيست و مقام آدم در آن‌جا، مقام گوش داشتن نيست. گوش و لفظ مربوط به زمين و عالم حرکت و ارتعاشات است در حالي که آدم و ملائكه در آن شرايط در مقام برزخ‌اند، نه در مقام زمين.

بنده به دوستان عرض كرده‌ام اشعار حافظ بيشتر قصة تكوين عالَم است و فرق مي‌كند با شعرهاي سعدي - هر دو خوب‌اند  ولي جايگاه شعرهاي حافظ، قصة تكوينيات است منتها به زبان بشري-. مثلاً مي‌گويد: «دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند» يعني حقيقت وجودي ملائكه آنچنان است كه با عشق عبادت مي‌كنند و عملاً با عبادات خود درِ ميخانة غَلبات عشق را مي‌زنند، عباداتشان مثل بسياري از انسان‌ها نيست كه از سر تكليف به آن تن داده‌اند. حالا شما ببينيد اين واقعيت وجودي را به زبان بشري مي‌گويد و اگر كسي موضوع تكوين و تشريع را نشناسد فهم اشعار حافظ برايش مشكل مي‌شود. قرآن در بسياري از موارد همين‌طور است كه قصة واقعيات را به زبان قرارداديِ بشري مطرح مي‌فرمايد و اگر ما غفلت كنيم كه اصل قضيه، قراردادي و اعتباري نيست، بلكه قصة وجودي و واقعي و مربوط به عالم تکوين است و با روابط خاص خود و نه با روابط دنيايي بايد آن را ارزيابي کرد، در فهم آن‌ها به اشتباه مي‌افتيم.

ممكن است بنده به فرزندم بگويم، آن ظرف آب را بياور اين دستور، مطابق عالم تشريع است. اما يك وقت به چشمم مي‌گويم آن ظرف را درست و دقيق ببين. اين نوع؛ گفتن‌ با آن اولي فرق دارد. در حالت دوم الفاظي در كار نبود، رابطة وجودي بين ارادة من و چشم من واقع شد و لذا چشم من عمل ديدن را انجام داد. در عالم غيب و معني، گفتن به صورت دوم است نه به صورت اول. در حالت دوم رابطة واقعي بين نفس من و چشم من برقرار شد بدون آن‌كه لفظي به ميان باشد. حالا اگر خواستيم رابطة نوع دوم را به زبان بياوريم و براي كسي بيان کنيم، مي‌گوييم به چشمم گفتم كه اي چشم، خوب و كامل ببين. در حالي‌كه لفظي در ميان نيامد، چرا كه اصلاً الفاظ، اعتبار بشر است و ربطي به واقعيت ندارد. بعضي از انسان‌‌ها قرار گذاشته‌اند که به فلان شيئ بگويند«آب»، و بعض ديگر قرار گذاشته‌اند که بگويند «ماء». در عالم معني جاي اين الفاظِ قراردادي نيست. آري مي‌شود قصة تكوينيات را به الفاظ قراردادي بشر در آورد، ولي بايد توجه داشت كه اصل قضيه به صورت لفظي نبوده است، مثلاً ممكن است ما بگوييم «آب مي‌گويد كه من روان هستم» اين جمله دروغ نيست، اما ما موضوع واقعي را در مقام لفظ و اعتبار بشري آورديم. اصل موضوع در مقام لفظ نبود. واقعيت اين است كه آب مي‌رود. ما مي‌آييم به قول اقبال‌لاهوري مي‌گوييم موج گفت: «هستم اگر مي‌روم، گر نروم نيستم».

داستان آدم در قرآن داستان بودن و نحوة بودن ما است. خداوند قصة بودن ما را به زبان تشريع به حضرت پيامبر( وحي فرمود و لذا آيات قرآن مثل قوانين بشري نيست. قوانيني كه بشر مي‌گذارد قراردادهايي است براي ادامه زندگي، بدون آنكه ريشه در عالَم هستي داشته باشد و به‌همين جهت هم مي‌توان آن‌ها را تغيير داد. اما يك وقت است قرآن قصة بودن را مي‌گويد، در اين حال تغيير آن قصه مساوي تغيير بودن است، آدم بايد از آدميت بيفتد تا اين قصه عوض شود.

واقعيت آدم در قالب الفاظ

بودن آدم يعني نزديكي به شجره ممنوعه، و خداوند مي‌خواهد همين را به ما نشان بدهد كه در عيني كه ما به شما گفتيم به اين شجره نزديك نشويد، ولي آنچنان هستيد كه نزديك مي‌شويد و خداوند خواست ما را به خودمان نشان دهد. بعد با آوردن «دين» براي ما، بگويد كه راه تغيير خود و واردشدن در بهشت جاودان پيروي از اين دين است. پس بودن آدم از يك وجه يعني پذيرفتن وسوسة شيطان، همچنان‌كه از وجه ديگر يعني از وجه نوراني وجودش، بودنِ آدم آنچنان است كه توبه را مي‌شناسد و توبه‌كننده است همچنان‌كه از جهت حقيقت فطري‌اش، در جايگاه عرضة اسماء الهي و مقام مسجود ملائكه‌قرارگرفتن است. ملاحظه مي‌كنيد كه مسئله معني بودن آدم خيلي مهم است و بايد يك بصيرت خوبي پيدا كنيم تا اين‌طور بودن‌ها را بشناسيم.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: آن حادثه در حقيقت تصويري است از روابط واقعي كه بين سه چيز «نوع ‌انساني» و «نوع‌ ملكي» و «ابليس» جاري است. يعني بين آن سه يك روابط واقعي حاكم بود و هست و نه يک روابط قراردادي که بين ما در زمين حاکم است. پس در اين آيات قصه بودنِ هر يک از اين‌ها در ميان است و قصة اين بودن را به زبان شرع بيان فرموده است. اين واقعيت را به صورت امر و اطاعتِ ملائكه و استكبار شيطان و رجم و طرد و سؤال و جواب بيان كرد. پس واقعيت را به اين شكل گفت. همين طور كه خداوند در آيه 11 سوره فصلت مي‌فرمايد: به آسمان و زمين گفتيم بياييد، چه با ميل و چه با جبر، و آنها گفتند: با ميل و از سر فرمان‌برداري مي‌آييم.
 قصة بودنشان را گفتند، و خداوند اين قصة بودن و اين رابطه واقعي بين خداوند و زمين و آسمان را به زبان تشريع و در قالب الفاظ بيان مي‌فرمايد.

حالا اگر قصة «بودن» نبود، مي‌توانستيم بگوييم پس زمين و آسمان هم مي‌توانند نيايند، ولي خداوند مي‌فرمايد: آن‌ها با يك ذاتِ تابع حق در صحنه هستند، به طوري که ذات جهان، تابع حق است و در ذات خود، مايل به اين تبعيت‌اند، نه‌ اين‌كه صِرفاً محكوم ارادة خداوند باشند و «كرهاً» و با کراهت نزد خدا بروند. بلكه مي‌فرمايد: «قالَتا اَتَيْنا طائِعِين» گفتند: مي‌آييم و با ميل‌ هم مي‌آييم. و چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ خداوند اين كشش ذاتي زمين و آسمان به سوي حق را در صورت الفاظ بيان فرموده است. يا مثلاً مي‌گوييم: «خداوند به آب گفته است روان باش و حركت كن» يعني يك امر و دستور تكويني به آب داده است. به عبارت ديگر بودنِ آب را در قالب تشريع و الفاظ اعتباريِ بشر طرح مي‌كنيم، نه اين‌كه يك گفت و گويي همانند گفت‌وگويي كه انسان‌ها انجام مي‌دهند در آنجا واقع شده‌باشد كه حالا بحث كنيم مگر آب گوش دارد كه بشنود و مگر آب اختيار دارد و مگر مي‌تواند روان نباشد؟ اصلاً اين حرف‌ها نيست، قصة رواني‌اش را به اين زبان مي‌گوييم، نه اين‌كه ما آب را بياوريم در مقام تشريع، آنگاه قراردادهاي اجتماعي را روي آب پياده كنيم. اولين قدم عرفان اين است كه سالک جايگاه تكوين و تشريع را بشناسد.

گذار از زمين؛ لازمة ماندن در بهشت 

نكتة سومي كه از آن سه نكته مطرح است عبارت است از اين‌كه خداوند به آدم مي‌خواست بگويد: آدميتِ تو، به زميني‌بودن توست و محال است به زمين نرفته بتواني در بهشت بماني. براي همين است که وقتي در بهشتي كه از زمين شروع نشده است مي‌آيي، به ‌جهت و وجهي از آن بهشت دل مي‌بندي كه وجه زميني آنجاست. يعني به شجره ممنوعه كه نماد زمين و مظهر كثرت است دل مي‌بندي، به او گفته‌اند كه در مقام بهشت، از زمين بايد بگذري«وَلا تَقْرَبا هَذِهِ الشَّجرة» بايد در اين مقام و موقعيت كه هستي به زمين نظر نداشته باشي و از زمين گذشته باشي. در واقع جاي اعتراض براي آدم نماند كه چرا مرا در زمين خلق كردي؟ چرا كه در واقع زندگي او را از بهشت شروع كردند. ولي لازمة در بهشت ماندن اين است كه از زمين گذشته باشي، نبايد به زمين دل بسته باشي، پس «وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجرة» به شجره نزديك نشو. شجره شناس باش، ولي آدم درست به همان شجره نزديك شد، چون در طي يک زندگي طولاني از زمين نگذشته بود و لذا در واقع خدا با ارائه اين صحنه فرمود: اي آدم! آدميت تو بايد از زمين شروع شود، تو نمي‌تواني بي‌شجره بماني. يعني بي‌زمين نمي‌تواني رشد كني، بايد از زمين شروع كني، بفرما! بودنت را به تو نشان داديم. بودن تو آن است كه به شجره نزديك مي‌شوي، حالا چگونه نزديك مي‌شود بحث بعدي است. در همين جا است كه معلوم مي‌شود شيطان‌پذيري ريشه در خود نفس دارد. يعني خودش آماده است كه شيطان او را وسوسه مي‌كند، چون خود آدم شجره‌گرا است. پس خود آدم زميني شد و نقش شيطان در واقع تحريك آن گرايشي در آدم بود كه در عين داشتن آن گرايش بنا بود از آن بگذرد. يك راه آن است كه انسان حرف خدا را بشنود و در همان بهشت از شجره بگذرد، و يك راه هم اين‌كه بعد از نزديكي به شجره و آمدن روي زمين و تبعيت از ديني كه براي او نازل شد، از زمين و زندگي زميني دل بركند و خود را وارد ميل ماندن در بهشت بكند و اين معنيِ بسياري از نهي‌هاي خداوند است و چقدر كم‌اند آنهايي كه ره يك‌ساله را صدساله طي نكنند.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:

«از آيات سوره بقره برمي‌آيد كه خداوند قبل از اين‌كه آدم در زمين قرار گيرد، بهشتي برزخي و آسماني آفريد و او را در آنجا جاي داد، و اگر او را از خوردن درخت نهي كرد براي آزمودن طبيعت بشري او بود، تا معلوم كند كه بشر به غير از اين‌كه زندگي زميني را طي كند و در محيط امر و نهي و تكليف و تربيت قرار گيرد، ممكن نيست به سعادت و بهشت ابدي نايل گردد، پس بدون طي‌كردن زندگي زميني محال است به مقام قرب پايدار برسد».
حضرت حق، ما انسان‌ها را به مقام قرب برد، ولي نتوانستيم در آنجا مستقر شويم و آن مقام را بگيريم،
 چون از زمين نگذشته بوديم. اگر كسي در طي يک عمر توانست به کمک شريعت از زمين بگذرد با ورود به عالم قيامت و حضور در بهشت، ديگر به مظاهر زميني نظر ندارد و آن را طلب نمي‌کند، مظاهر عالي را مي‌خواهد و بر همين اساس در قيامت هم به سوي جهنم نمي‌رود. طبق آيات قرآن كه بعضي‌ها آنچنان شده‌اند که بر اساس شخصيت‌شان سير به طرف جهنم دارند، اين‌ها كساني‌ هستند كه در زندگي دنيايي به طرف دنيا مي‌دويدند.

در آيات 51 و 52 و 53 سوره واقعه داريم؛ «ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَاالضّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ، لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ، فَمالِئُونَ مِنْهَاالْبُطُونَ» شما اي‌ گمراهان! در قيامت حتماً از شجره زقّوم مي‌خوريد و شكم‌هاي خود را پرمي‌كنيد. چون جنس زندگي زميني را براي خود مقصد گرفته‌اند و با تكذيب وَحي و پشت‌كردن به هدايت الهي، تمام روح خود را متمركز زندگي زميني كرده‌اند، اين‌ها از آن بُعد مثبت خود كه در عين گرايش به زندگي زميني، متوجه انحراف خود شوند، استفاده نكردند و لذا شخصيت‌شان سير به سوي جهنم است. برعكس حضرت آدم( كه وجه بهشتي‌اش در عين نزديكي به شجره ممنوعه توبه بود و لذا در زمين هم كه آمد، خودش پيامبر شد. يعني تبعيت از هدايت الهي را كاملاً پذيرفت.

آري! انسان بعد از امر و نهي و تكليف الهي و پيرو آن نايل‌شدن به تربيت مناسب، مي‌تواند سعادت خود را حفظ كند، چون سعادت شما در بهشتي كه شما در اثر نگذشتن از زمين به آن نرسيده‌ايد، حفظ نمي‌شود، ديديد که حفظ نشد. ما آدم هستيم و معني آدميت ما اين‌چنين است كه خداوند به ما نشان داد، و لذا مي‌توان گفت: «داستان آدم، داستان هويت هر انسان در هر روز زندگي است». 

حاصل كلام آن‌كه اولاً: در داستان آدم، خودمان را به خودمان نشان دادند. ثانياً: به ما فهماندند كه سعادت ابدي را بايد از زميني بودن شروع كرد.

شجره؛ مظهر زندگي زميني بود كه لازمة نزديك نشدن به آن، گذر كردن از زندگي زميني است. يعني اگر صدبار ديگر خداوند آدم و حوّا را خلق كند و زندگي آنها را از بهشت شروع كند و خدا به آنها بگويد «وَ لا تَقْرَبا هَذه الشَّجرة»، حتماً دوباره به طرف شجره مي‌روند و سعادت ماندنِ در بهشت را از دست مي‌دهند، مگر اين‌كه سعادت‌شان را از زمين شروع كنند، تا وقتي به كمك دين الهي، به واقع و با تمام قلب از زمين گذشتند، و واردآن بهشت شدند از شجره بگذرند. در بهشتي كه انسان پس از گذر از زمين به‌دست مي‌آورد، ديگر شجره ممنوعه در منظرش نيست، بلكه لقاء الهي را نصيب خود كرده است، به ياد زمين نمي‌افتد تا آن را در منظر خود ببيند، بلکه به کلي از اين‌ها گذشته است.

 ذات شيطان و چگونگي عمل او

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«خداوند در مورد ذات شيطان به‌طور مختصر فرمود: «كانَ مِنَ الجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه»
 او از جنيان بود و از پذيرفتن امر پروردگارش بيرون رفت. يا از قول شيطان فرمود: كه گفت: «خَلَقْتَني مِنْ نارٍ».
 خدايا! تو مرا از آتش خلق کردي. 
پس طبق اين آيات، شيطان اولاً: قبل از آدم خلق شده است، چون مي‌فرمايد: «وَالْجانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نارِ السَّمُوم»
 يعني جنّ را قبل از آدم، از آتش نفوذ كننده آفريديم. ثانياً: شيطان از جنس جنّ بوده است و نه از جنس ملك. ثالثاً: طبق آيه 50 سوره كهف از امر پروردگارش خارج شده است، چون مي‌فرمايد: «فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه» يعني قبلاً در تحت امر پروردگارش بوده است سپس از پذيرش آن امر خارج شد، چون فِسْق به معني خارج‌شدن است. و اين‌كه از آتش خلق شده، باز قابل تأمل است كه آيا منظور آتش برزخي است يا آتش دنيايي.

آيت‌الله‌جوادي‌آملي«حفظه‌الله‌تعالي» مي‌فرمايند: همان طور كه ما انسان‌ها يك جسم و يك روح داريم، و جنس بدن ما از خاك است، جنيان به طور كلي و از جمله شيطان نيز يك جسم و يك روح دارند، كه جنس جسم آن‌ها از آتش است و روح آن‌ها مانند روح انسان‌ها مجرد است، ولي تجردي با درجة وجودي متوسط، که عبارت باشد از تجرد خيالي و نه تجرد عقلي و نيز با دقت در آيات 32 و 33 سوره بقره که بحث آن گذشت متوجه مي‌شويم مقام ملائكه و ابليس در حد به‌دست‌آوردن علم به اسماء به صورت جامع نبوده‌ و به اين علت به آن‌ها دستور داده شد به آدم سجده كنند، و چون همين امرِ سجده به آدم را هم به شيطان فرمود، در نتيجه بايد شيطان هم كه از جنس جنّ بوده، در مقام حمل همة اسماء نبوده باشد و علي‌القاعده اين خاصيت همة جنّيان است كه ظرفيت پذيرش همة اسماء را ندارند. پس درجة وجودي جنّيان پايين‌تر از آدم است و سجده كردن يعني پذيرفتن مقام بالاترِ آن كس كه بر او سجده بايد كرد.

حال بعد از اين مقدمه؛ بحث اصلي اين است كه شيطان چگونه با ما انسان‌ها ارتباط پيدا مي‌كند؟ براي روشن شدن اين موضوع اول اين نكته را روشن مي‌كنند كه آيا ما كه جسممان از خاك است، ارتباطمان با همديگر بيشتر جسمي است يا روحي؟ مسلّم خيلي از ارتباط‌هايمان با همديگر روحي است. الآن من و شما داريم با هم روحي حرف مي‌زنيم، از طرفي محدوديت خاك بيشتر از آتش است، تازه اگر جسم شيطان همين آتش هم باشد، ما از جهت جسم نسبت به جسم شيطان ظاهراً محدوديت بيشتري داريم. تازه اين غير از نكته‌اي است كه عرض كردم كه بيشترِ ارتباط‌ها، ارتباط روح‌ها با همديگر است و ارتباط شيطان با ما هم بيشتر روحي است و براساس آيه 17 سوره اعراف كه شيطان گفت: انسان‌ها را از طريق آرزوها و اولاد منحرف مي‌كنم، نشان مي‌دهد از طريق خيالات وارد مي‌شود. حال آيا از طريق جسمي هم وارد مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد كه محال نباشد. فردي را مي‌شناختم كه شيطان او را قلقلك مي‌داد و او هم مي‌خنديد، البته ممكن است همين قلقلك كه اين آقا حسّ مي‌كرد با تصرف در خيالات ايجاد شود، همين‌طور كه اگر شما در خواب ببينيد كسي قلقلكتان مي‌كند مي‌خنديد، در حالي‌كه آن قلقلك دروني و خيالي بوده و نه جسمي و بيروني.

آيا اين‌كه آيه مي‌فرمايد: شيطان از جنسِ آميخته‌اي از آتش است «وَ خَلَقَ الْجانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ»
 يعني جنسش مثل يك نحوه خيالات است كه مانند آتش مرتب جلو مي‌آيد و روح را مي‌گيرد؟ اگر آتش بيروني ملاك است، آتش بيروني را ما مي‌ببينيم. در حالي‌كه قرآن در آيه 27 سوره اعراف مي‌فرمايد: شيطان و ذريّه‌اش شما را مي‌بينند و شما آن‌ها را نمي‌بينيد«اِنَّهُ يَراكُم هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُم» پس بايد نحوة وجودي‌اش از اين نحوه آتش‌ها نباشد. چرا كه خداوند بالاتر از عقل ما با ما سخن مي‌گويد تا عقل ما را رشد دهد. اما برخلاف عقل ما سخن نمي‌گويد و عقل ما مي‌گويد اگر شيطان از جنس همين آتش‌ها بود بايد مثل بقيه آتش‌ها ما آن را مي‌ديديم، در حالي‌كه خود خداوند مي‌فرمايد: شما آن‌ها را نمي‌بينيد.

آري؛ وقتي كه ملك را ببينيد مشخص است كه از درون طلوع مي‌كند و يا آن‌قدر نازل مي‌شود كه صورت جسماني پيدا كند كه در اين حال همه او را مي‌بينند. ولي هنگامي كه اولياء الهي او را مي‌بينند و بقيه نمي‌توانند ببينند، نشان آن است كه آن ملك از درون آن وليّ خدا براي او طلوع كرده است. پس اين‌که فکر کنيم شيطان از جنس آتش مادي است جاي تأمل دارد. اما آيا شيطان كه مي‌تواند وسوسه كند، گاهي شده‌است كه تجسّم پيدا كند و بقيه بتوانند اورا ببينند؟ آري در روايت داريم كه در جنگ بدر تجسّم پيدا كرد و به شكل و صورت يكي از همان رؤساي قبايل در آمد و بعد هم در وسط معركه جنگ بدر فرار کرد. يعني اين‌قدر نازل مي‌شود كه ظهور مادي پيدا كند. اما شيطان عموماً با انسان‌ها سروكار دارد، ولي انسان‌ها حد جسماني از آن نمي‌يابند و اينجاست كه قابل تأمل است و اگر از جنس همين آتش دنيايي بود بايد عموماً او و ذريّه او را مي‌ديدند، يا بايد بگوييد از جنس آتش است ولي آيه تجسّم برزخي‌ شيطان را مي‌گويد و براي همين هم او مثل آتش وارد روح مي‌شود و تمام درون انسان را مي‌سوزاند، همان‌طور كه روز قيامت صورت دنيا آتش قيامت است. يعني كسي كه به دنيا فرو رود، در قيامت عيناً به جهنم فرو مي‌رود و جهنم هم آتش است، ولي آتشي كه جسم و ذاتش متحد است و يك نوع سوزندگي خاص دارد، متفاوت با سوزندگي محدود آتش دنيايي.

جهنم يك معنايي است در قيامت كه صورتش در آن دنيا آتش است و به صورت آتش تجلي مي‌کند، ولي پشت آتش دنيايي معناي آزار دهنده نخوابيده است. در حالي که آتش قيامت قدرت ادراک هم دارد، غضب هم مي‌كند. مي‌فرمايند: جهنم غضب مي‌كند. حالا اين آتش قيامت كه غضب مي‌كند يعني سوزندگي همراه با شعور. از طرفي شيطان هم به جهنم دعوت مي‌كند، يعني نزديكي به شيطان همان نزديكي به جهنم است و نيز نزديكي به شيطان موجب نزديكي به دنيا مي‌شود كه باطنش جهنم است.

پس آيا جنبة باطني خلقت شيطان از آتش است و شيطان جنبة آتشي وجود برزخي خودش را مي‌ديده است و جنبة خاكي آدم را هم مي‌ديده‌ و مقايسه مي‌كرده است، منتهي جنبة آتشي شيطان با جنبة روحي شيطان اتحادشان بيشتر است؟

 مي‌ماند كه آيا شيطان در جهنم مي‌سوزد؟ اگر عين آتش باشد يعني ذاتش هم آتش باشد كه آتش نمي‌تواند او را بسوزاند، الاّ اين‌كه مثل آدم‌هاي بد كه روحشان در جهنم مي‌سوزد و قرآن مي‌فرمايد: «تَطَّلِعُ عَلَي الاَفْئِدَه»، آن جهنم از قلب‌ها بيرون مي‌آيد، شيطان را هم در همين جهنم مي‌برند و چون او هم در اثر آتش جهنم جزع و فزع مي‌كند، پس معلوم است روحي دارد كه توسط آن آتش مي‌سوزد، و به تعبير قرآن آن آتشي كه روح را مي‌سوزاند از درون قلب‌ها بيرون مي‌آيد. پس آن اشكالي را که گرفته‌اند، اگر شيطان از جنس آتش باشد، جهنم هم كه از آتش است، پس شيطان بايد در آن آتش نسوزد، بايد توجه داشت كه آن جهنم چه بُعدي از جن و انس را مي‌سوزاند، روشن است بُعدي را مي‌سوزاند كه از قلب ريشه مي‌گيرد. صورتي را مي‌سوزاند كه جنس اخلاق بد است. زبان سخن‌چين چهل ذرع است و جهنم اين زبان چهل ذرعي را كه جنس اخلاق بد است مي‌سوزاند، و اين آتش از درون مي‌آيد. پس اين اشكال نمي‌ماند كه شيطان بايد جايي ديگر به غير از جهنم بسوزد. خير ؛ مثل انسان‌ها كه جهنم روحشان را مي‌سوزاند، جهنم روح شيطان را هم مي‌سوزاند، قرآن نفرموده روح شيطان از آتش است، بحث بر سر جسمِ خاكي آدم و جسم آتشيِ شيطان است. 

آيا جسم شيطان كه از آتش است يك آتشي است متجسّم، مثل آتش‌هاي دنيا كه در اين صورت اين اشكال پيش مي‌آيد، چرا ما نمي‌بينيم؟ يا بايد گفت صورت برزخي ‌جسم او آتش است و آنجا هم كه به خودش اشاره مي‌كند و مي‌گويد‌: «خَلَقْتَني مِنْ نار» شايد اشاره به همان آتش برزخي‌ باشد و يا شايد اشاره به نحوة عملش در روح انسان‌ها باشد، نحوة آتش‌گونه‌اي كه تمام حيثيت آدم را آتش مي‌زند. اين‌ها بحث‌هايي است كه لازم است روي آن تأمل كرد. به هرحال بيشترين بحث را بايد روي چگونگي عمل شيطان گذاشت و اين نوع بحث‌ فايدة زيادي براي ما دارد.

تأثير شيطان بر عواطف

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«از آيه 17 سوره اعراف استفاده مي‌شود كه شيطان در عواطف نفساني انسان يعني در بيم و اميد او و در آمال و آرزوهاي وي و در شهوت و در غضب او تصرف مي‌كند».

اين مطلب؛ تذكر خوبي است. يعني شيطان آرزوهاي غلط در انسان ايجاد مي‌كند. آرزوي اين‌كه مي‌خواهم فرزندانم دكتر شوند، اين يك آرزوي خيالي است، چون دكترشدن به خودي خود، نه كمال است و نه نقص. عين اين است كه بگوييد بچه‌هايم دختر باشند يا پسر، نه دختر بودن كمال است و نه پسر بودن نقص. ولي شيطان كمالات مجازي و من درآوري و آرزوهاي دروغين براي خودش و بقيه مي‌سازد. خودش در همين حد است و همين‌ها را هم القاء مي‌كند. ولي عقل حقيقي و ديني شما به كمك شما مي‌آيد و نمي‌گذارد اين آرزوهاي دروغي، انديشة شما را اشغال كند و لذا به خودتان جواب مي‌دهيد، به صالح بودن و متدين‌بودنِ فرزندان فكر كن نه به دختر و پسربودن آن‌ها. عقل ديني، انديشه و خيالات شما را سامان مي‌دهد زيرا فرمود: «اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقيكُمْ» بزرگي شما به تقواي شما است. براي جان شما و در ابديت شما اين مهم است، و به طرز بسيار زيبايي از حكومت اين آرزوهاي خيالي و وَهمي كاسته مي‌شود. پس ملاحظه كرديد كه شيطان چگونه از طريق عواطفِ ما وارد مي‌شود و در ما آروزهاي خيالي ايجاد مي‌كند و همة زندگي ما را از آن طريق اشغال مي‌نمايد.

نفوذ در عواطف بدين شكل است كه گرايش‌هاي بيخود را كه ما از طريق دين از بين نبرده‌ايم، دامن مي‌زند. مثل اين‌كه بگوييم ما اصفهاني‌ها مي‌خواهيم از تهراني‌ها بالاتر باشيم، در حالي‌كه اصفهاني بودن چيزي نيست، قسمتي از زمين را به نام اصفهان يا تهران نام گذاشتند و ما هم روي آن زندگي مي‌كنيم. زمين چيز گسترده‌اي است، زمين كه براي ما اهميت نمي‌آورد. مثل دعواي بچه‌ها سر سفرة غذا است كه اگر يكي‌ از آنها قاشقي را كه در بشقاب او بود برداشت، گريه مي‌كند كه قاشق مرا برداشت. اكثر ما اين‌طور گريه مي‌كنيم و اكثر گريه‌ها سر همين هيچي‌ها است. شيطان دقيقاً روي اين نوع عواطف دست مي‌گذارد. مثل تحريك اصفهانيتِ اصفهاني‌ها و تهرانيتِ تهراني‌ها. همين كه كار مقايسه‌هاي وَهمي را به ميان كشيد، هزاران دام در دل آن براي ما پهن مي‌كند، و چه بلاها كه سرِ ما مي‌آورد. پس شيطان اول در عواطف و آرزو تصرف مي‌كند و بعد كم‌كم در عمل هم وارد مي‌شود، يعني در اثر كار شيطان عمل فرد هم شيطاني مي‌شود.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«شيطان نخست در عواطف نفساني انسان يعني در بيم و اميد او و در آمال و آرزوهاي وي و در شهوت و غضب او تصرف مي‌كند و آنگاه در اراده و افكاري كه از اين عواطف در مملكت وجود انسان برمي‌خيزد تصرف مي‌نمايد».

با نفوذ هر چه بيشتر شيطان در عواطف انسان‌ها، آرام‌آرام عمل انسان‌ها هم شيطاني مي‌شود. مثل اين‌كه من بگويم آرزوي من آن است كه فرزندم پزشك يا مهندس شود و دائم اين آرزو را مقصد خود بگيرم. حالا اگر دانشگاه دولتي قبول نشد، از آرزويم كوتاه نمي‌آيم، پول دانشگاه غيردولتي را هم كه ندارم، پس مي‌روم به دنبال رشوه يا پول ربوي. يعني آن آرزوي وَهمي، كار مرا تا رشوه گرفتن و آلوده‌شدن به ربا پيش برد. در نتيجه؛ با اين كار اراده‌ام شيطاني شد و شيطان هم، همين را مي‌خواست. 

شيطان اول عواطف و آرزوها را در دست مي‌گيرد، آرزوها كه شيطاني شد افكار و اراده تحت تأثير وسوسه شيطان قرار خواهد گرفت، در نتيجه عمل انسان شيطاني مي‌شود. اساس كار شيطان همين‌طور است. براي همين هم مي‌گويند بايد از اول مواظب باشيد كه آرزوي شما بندگي‌ خدا باشد و لاغير.

حضرت اميرالمؤمنين( در خطبه شماره 7 نهج‌البلاغه در مورد كساني كه گرفتار شيطان شده‌اند مي‌فرمايند: 

«شيطان را پشتوانة خود گرفتند، و او از آنها، دام‌ها بافت. پس در سينة آنها تخم‌گذاري كرد و لانه ساخت، «فَباضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدوُرِهِم» پس با چشم شيطان مي‌ديدند و با زبان شيطان سخن مي‌گفتند، زشت را در ديده‌شان زيبا جلوه داد و...».
ملاحظه مي‌كنيد كه حضرت چگونه شكل ورود شيطان را در عمل انسان ترسيم مي‌نمايند.

راه عدم تأثير شيطان

قاعده‌اي براي شما عرض مي‌كنم كه استثنا‌بردار نيست و آن اين‌كه بدانيد اگر هر آرزويي غير از آرزوي بندگي خدا را در خود رشد داديد، شيطان در آن آرزو يك نحوه حضور دارد. اين قاعده هيچ استثنايي ندارد. اگر يك آرزو داشته باشيد كه خدايا من فقط مي‌خواهم بنده تو باشم، و آرام‌آرام براي تحقق اين بندگي برنامه‌ريزي كنيد، إن‌شاءالله به مرور جاي شيطان را در زندگي تنگ مي‌كنيد و خدا مي‌داند چقدر بركت دارد. درست آنچه به واقع همة شما مي‌خواهيد در همين است و درست شيطان همين را مي‌خواهد از شما بگيرد. حقيقت‌ شما فقط يك چيز است و آن عبوديت و بندگي خدا. آيا حقيقت ما اصفهاني‌بودن است؟ مگر اصفهاني بودن ما واقعيت خارجي دارد كه به عنوان وجهي از حقيقت خود روي آن حساب باز كنيم؟ جز اين است كه قطعة زميني را به نام اصفهان ناميده‌اند و بنده هم در اين قطعه زمين به دنيا آمده‌ام، چه ربطي با حقيقت من دارد؟ ولي شيطان روي همين وَهميات انگشت مي‌گذارد تا ما را از حقيقت خودمان كه بندگي است غافل كند. ولي وقتي خود را متوجه كرديد كه حقيقت شما عبوديت پروردگار است و روي آن برنامه‌ريزي كرديد، تمام حيله‌هاي شيطان فرو مي‌ريزد و عملاً شيطان ديگر دستگيره‌اي ندارد كه بخواهد خود را به آن وصل كند و وارد عواطف شما شود و كار خود را شروع كند. در اين حال است كه به راحتي تحريكات شيطان را مي‌شناسيد و نه‌تنها تحت تأثير قرار نمي‌گيريد بلكه از آنها بدتان هم مي‌آيد. مثلاً به كسي كه تمام مقصد خود را بندگي قرار داده، القاء كند كه فلاني بهتر از تو است، مي‌گويد: الحمدلله، و يا القاء مي‌كند كه مردم تو را قبول ندارند، مي‌گويد: الحمدلله، إن‌شاءالله خداوند در اين مسير فرصت بندگي‌اش را برايم فراهم مي‌كند. يعني هر چه روي چنين فردي كار بكند به خاطر آن اصلي كه براي خود قرار داده، و آن بندگي خدا است، خنثي مي‌شود. 

چنانچه ملاحظه بفرماييد؛ مردم به جهت ناداني‌شان فريب شيطان را مي‌خورند و در واقع جهل خودشان سبب تسلط شيطان بر آنها شده و چون بندگي خدا را براي خود اصل نگرفتند، از شيطاني كه در مقابل خدا استكبار كرد خوششان مي‌آيد. شيطان عبوديت محض خدا را نمي‌فهمد تا بتواند به کساني که به‌کلي عبوديت خدا را پيشه كرده‌اند دست يابد، چون خودش براي خودش محور است و لذا حدّ فكرش به عبوديت خدا - به عنوان جامع جميع کمالات - نمي‌رسد تا به بنده‌هاي واقعي خدا دست يابد. از آن طرف همة حقيقت ما عبوديت است. لذا خداوند فرمود: خلق نکرده جن و انس را مگر براي عبادت، پس با توجه به اين نکته سلطنت و عزت حقيقي هر كس رسيدن به حقيقت وجودي‌اش مي‌باشد که همان عبوديت خدا است و اگر کسي از حقيقت خود فاصله گرفت گرفتار دشمن خود يعني شيطان مي‌شود و شيطان هم كساني را مي‌تواند گرفتار كند كه به حقيقت خودشان يعني بندگي خدا دل نبسته‌اند و چون حقيقت خود را نمي‌خواهند، كار شيطان شروع مي‌شود تا بيراهه‌ها را براي او زيبا جلوه دهد. پس وقتي عبوديت خدا همه چيز انسان شد تمام زندگي‌اش را در بستر عبوديت سير مي‌دهد. غذاخوردن در بستر عبوديت يك چيز است، غذاخوردن جهت ارضاي هوس چيز ديگري است که شيطان در آن وارد مي‌شود. خانه‌داشتن در بستر عبوديت يك چيز است، خانه داشتن براي فخرفروشي چيز ديگري است که شيطان در آن جاي خود را باز مي‌بيند و ميدان‌داري‌ را شروع مي‌كند، در حالي كه خانه‌داشتن براي عبوديت، راه حكومت خدا را در زندگي باز مي‌كند و پروردگار ما كه به واقع بنا دارد ما را بپروراند به ميدان زندگي ما مي‌آيد و اين قاعدة‌ مهم و استثناء‌ناپذير، يكي از اَسرار زندگي است. شخصي به يك عارفي گفته بود: «سرّي از اسرار عالَم را به من بياموز» عارف گفته بود: تمام اين قرآن اسرار هستي است، مشكل تويي كه سرّشناس نيستي تا آن را به‌كار ببري. پيامبر خدا( همين آيات قرآن را مي‌ديدند و همة اسرار عالَم را از آن برداشت مي‌كردند و بقيه هم مشغول ظاهر قرآن بودند. به هر حال سرّ عدم ورود شيطان در عواطف و آرزوها، همين اصل‌گرفتنِ عبوديت است كه عرض شد.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«در آيه 39 سوره حجر هست كه: «قالَ رَبِّ بِما اَغْوَيْتَني لَاُزَيِّنّنَّ لَهُمْ فِي الارضِ وَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ»؛ شيطان گفت پروردگارا! به جهت اغوايي كه بر من روا داشتي، امور باطله و زشتي‌ها و پليدي‌ها را از طريق ميل و رغبتي كه عواطف انسان‌ها به آن دارند، در نظرشان زينت داده و به همين وسيله گمراهشان مي‌كنم. مثلاً زنا را كه مطابق ميل شهواني انسان است در نظرش زينت مي‌دهد تا به تدريج در نزد او زشتي‌اش كم جلوه كند، تا آنجا كه يكباره تصديق به خوبي آن مي‌كند «فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ»
 پس شيطان اعمال آنها را برايشان زيبا جلوه داد. يا مطابق آيه «يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا»
 با وعده و اميد، آن‌ها را به عمل زشت مي‌كشاند». 

شيطان در ابتدا با تمام بي‌ادبي گفت: اي پروردگار من! به جهت آنكه تو مرا گمراه كردي چنين و چنان مي‌کنم، يعني در عيني كه پروردگارش را همه كارة عالَم مي‌داند، گمراهي را به حضرت حق نسبت داد و استكبار خودش را ناديده گرفت. و اين منطق شيطاني منطق عجيبي است كه آن را در بسياري از افراد مي‌توان ديد. مثل اين است كه طرف قبول دارد اسلام دين خوبي است، ولي به دستورات آن عمل نمي‌كند، يعني كوتاهي خود را نسبت به اسلام نمي‌بيند. شيطان هم مي‌گويد: «رَبِّ» يعني اي پروردگار من. نگفت: اي خالق من، مي‌گويد: اي پروردگار من. يعني در عيني كه قبول دارد رشد و تعالي‌اش با برنامه خداوند عملي است، باز حرف خدا را نمي‌پذيرد و انسان‌هايي هم كه به شيطان نزديك شوند به همين شكل در گفتار و عمل به تناقض مي‌افتند. هم پروريدن و تعالي خود را به خدا نسبت داد و هم گفت: تو مرا گمراه كردي. و اساساً فرهنگ غرب گرفتار همين‌گونه تناقضات است. از يك طرف در مسائل فردي خدا را عامل آرامش روان مي‌دانند و نگرانند چرا خدا از زندگي‌شان رفته‌است، از طرف ديگر تمام زندگي‌شان منهاي اطاعت از خدا مي‌گذرد و گويا اصلاً خدا برنامه‌اي براي انسان‌ها نياورده است و مسلّم مثل شيطان يك زندگي پوچ و پرتكبّري را خواهند داشت. فرهنگ غرب منكر وجود خدا نيست، ولي مثل شيطان مي‌خواهد با خدا رقابت كند، براي خود يك قدرت مستقل قائل است و فكر مي‌كند مي‌تواند در مقابل سنت خدا، از طريق قدرت تكنيكي خود، عالم را به هم بزند و ارادة خودش را بر عالَم حاكم كند و اين است كه شيطان به جاي پذيرش ارادة خدا، حاكميت ارادة خودشان را برايشان جلوه داده است. 

زينت حقيقي و زينت كاذب 

شيطان مي‌گويد: «لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي‌‌الارض» آنچه را در زمين است براي آن‌ها زيبا جلوه مي‌دهم. از طريق كارهاي باطل اميد سعادت‌مند شدن را در آنها ايجاد مي‌كند. كارهاي باطل را لعاب مي‌زند و ظاهر آنها را خوب جلوه مي‌دهد. خوشحالي‌هاي پوچ را در زندگي رونق مي‌بخشد، به همين جهت هم گفت: زينت مي‌دهم، نه اين‌كه مثل پيامبران آنچه را به‌واقع زينت است به انسان‌ها نشان دهد.

خداوند در آيه 31 سوره اعراف مي‌فرمايد: «خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» برويد زينت‌هاي خود را در مساجد به‌دست آوريد. يعني زينت‌هاي واقعي هم در عالَم هست كه آن داشتن معنويت است، و آن‌ها در مساجد است. ولي شيطان چيزهايي را كه به‌واقع زينت نيست به‌عنوان زينت جلوه مي‌دهد. مولوي متذكر همين نكته است كه مي‌گويد:

	اين خوشي در قلب‌ها عاريتي است

	زير زينـت، مايــة بي‌زينتــي است


	سوي دريا عزم کن زين آبگير

	بحر جو و ترک اين مرداب گير



يعني مواظب اين خوشي‌هاي دروغين در زندگي خود باشيد، اين‌ها مثل زينت كردن چهرة زشت است، زينتش كرده‌اند، چون زشت است. شيطان و تبليغات دنياي مدرن، زشتي‌ها را زينت مي‌دهند تا زيبايي‌هاي زندگي كه همان بندگي و صدق و تواضع است ديده نشود و به چشم نيايد. يعني با زينت‌دادن‌ها، ديدن زينت‌هاي واقعي را از ما مي‌گيرد و در نتيجه زيبايي‌هاي واقعي عالَم به چشم ما زيبا نمي‌آيد.

حضرت رسول( مي‌فرمايند: وقتي مي‌خواهيد قرآن بخوانيد، براي اين‌كه قرآن در حافظه‌تان بماند، اين دعا را بخوانيد: 

«اَللهُمَّ ارْحَمْني بِتَرْكِ مَعاصيكَ اَبَداً ما اَبْقَيْتَني، وَارْحَمْني مِنْ تَكَلُّفِ ما لا يَعْنِينِي، وَارْزُقْني حُسْنَ الْمَنْظَرِ فيما يُرْضِيكَ عَنّي، وَ اَلْزِمْ قَلْبي حِفْظَ كِتابَكَ كَمّا عَلَّمْتَني، وَارْزُقْني اَنْ اَتْلُوَهُ عَلَي‌النَّحوِالَّذي يُرْضيكَ عَنّي.
اَللّهُمَّ نَوِّرْ بِكِتابِكَ بَصَري، وَاشْرَحْ بِهِ صَدْري، وَ فَرِّحْ بِهِ قَلْبي، وَ اَطْلِقْ بِهِ لِساني، وَاسْتَعْمِلْ بِه بَدَني وَ قَوِّني عَلي ذلِكَ، وَ اَعِنّي عَلَيْهِ، اِنَّهُ لا مُعينَ عَلَيْهِ اِلاّ اَنْتَ، لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ».

خدايا! به من كمك بفرما در ترك معاصي تا آن‌وقت كه زنده‌ام، و كمكم كن و نجاتم بده از اين‌كه گرفتار كارهاي پوچ بي‌فايده بشوم (چون راه ورود شيطان از همين طريق است)، و روزي‌ام گردان خوب نگريستن در آنچه تو از من راضي هستي كه به آن بنگرم(پس ملاحظه مي‌كنيد كه چيزهايي هست كه زيباست و خوب ديدن زيبايي‌ها را از خدا تقاضا مي‌كني) و خدايا قلبم را همراهي كن در حفظ كتابت، همچنان‌كه آن را به من آموختي، و روزي‌ام فرما كه آن‌را ‌طوري بخوانم كه تو از من راضي باشي. 

خدايا! چشمم را به كتاب خود نوراني گردان، و سينه‌ام را به كمك كتاب خودت گشاده گردان، و به‌كمك آن، قلبم را شاد گردان و زبانم را به كتاب خودت گويا نما و بدنم را به انجام اعمالي وادار كه براساس دستورات كتاب تو است، و در اين مسائل به من قدرت عطا كن و كمكم نما كه كمك‌كاري در اين امور جز تو نيست، و تو تنها مقصد من هستي.

پس ملاحظه كرديد كه بايد بين زيبايي‌هاي حقيقي و زيبايي‌هايي كه شيطان آنها را زيبا جلوه مي‌دهد فرق گذاشت و از خدا بخواهيم به ما كمك كند تا در «ما لا يَعْني» يعني آنچه به‌واقع بيخود است گرفتار نشويم و به زيبايي‌هاي واقعي چشم بدوزيم كه در دعاي فوق منظور از زيبايي حقيقي قرآن است.

قرآن نيز به ما تذكر مي‌دهد كه مواظب باشيد زينت زمين را زينت خود مگيريد، در آيه 7 سوره كهف مي‌فرمايد: «اِنّا جَعَلْنا ما عَلَي‌الاَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً» ما آنچه را بر زمين است زينت زمين قرار داديم تا آنها را آزمايش كنيم و ببينيم كدام‌يک عملشان بهتر است. پس مؤمن به جهت آن‌كه متوجه است زينت زمين را زينت خود نگيرد، خوب امتحان مي‌دهد. زينت زمين مال خودش است، زينت مؤمن مال خداست و آن ايمان مؤمن است. شيطان مي‌آيد به شكل خودش زينت به انسان مي‌دهد. يعني زشتي‌ها و نقص‌هايي را كه پنهان بود برايش آشكار مي‌كند كه ببين تو اين نقص را داري. مثلاً به زنان ژاپني القاء مي‌كند كه شما چشم‌هايتان كوچك است و به زنان ايراني القاء مي‌كند كه شما چشم‌هايتان مثل ژاپني‌ها نيست. حالا بايد يك زينتي روي اين نقص‌‌تان بكشيد و آن‌ها را وادار مي‌كند كه هر کدام با جراحي پلاستيك طرح چشم‌هايشان را عوض كنند. خلاصه كار شيطان همين است نقص‌هايي را كه به‌واقع نقص نيست به رخ انسان‌هايي كه بندگي خدا برايشان اصل نيست، بكشاند و بعد آنها را گرفتار زينت‌سازي روي آن زشتي‌هاي ساختگي مي‌كند كه در آيه 20 سوره اعراف بدان اشاره فرمود كه: «فَوَسْوَسَ لَهُمَاالشَّيطان لِيُبْدِيَ لَهُما ماوُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْاتِهِما» شيطان وسوسه كرد و وسوسه‌اش همين است كه نقص‌هاي غيرحقيقي را در منظرشان آورد و آنها را مشغول رفع آنها كرد و در واقع به جاي زينت‌يابي، براي آنها زينت‌سازي كرد. مؤمن زينت خود را كه ايمان است مي‌يابد و شيطان زينت‌هاي من درآوري مي‌سازد و زينت زمين را به‌عنوان زينت انسان به رخ انسان مي‌كشد و اين كار را قرآن مي‌فرمايد: «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيطان» شيطان آن‌ها را وسوسه كرد و از زينت‌هاي آسماني، غافلشان كرد. 

تغيير زمين به جاي تغيير خود

بحث شد كه شيطان گفت: «لَاُزَيِّـنَنَّ لَهُمْ فِي‌‌الارض» براي آن‌ها آنچه را در زمين است مي‌آرايد، و نگفت «فِي‌السَّماء». يكي از انحرافات تمدن مدرن اين است که همة تلاش خود را صرف تغييردادنِ زمين مي‌کند بدون آن‌که متوجه باشد بايد زمين را بستر تغيير خود گرفت و خود را شايستة قرب الهي کرد، اين فرهنگ شيطاني است. يكي از مورخان مي‌نويسد: از روزي كه آدم متولد شده تا صد سال گذشته چهرة زمين كمتر تغيير كرده بود تا اين صدسال اخير، چون در اين صدسال اخير مردم بيشتر از تغيير خودشان غافل شدند و به زمين بيشتر نظر كردند. شما در تاريخ نگاه كنيد؛ عموماً پادشاهان جبّار به تغيير زمين فكر مي‌كردند. در حالي‌كه تلاش فرهنگ‌هاي ديني در تغيير زمين در حدّي بوده كه بتوانند آن را بستر بندگي خود قرار دهند، نه‌ اين‌كه فخرشان تغييردادن زمين باشد. آنها تغييراتشان در حدّي بوده كه در كنار طبيعت و در آغوش طبيعت بتوانند زندگي كنند، ولي غربي‌ها به جهت غفلت از معنويت تغييراتشان در حدّ مقابله با طبيعت است. مؤمنين مأمورند در زندگي زميني، خود را تغيير دهند تا شايسته قرب الهي شوند و غير مؤمنين از تغيير دروني خود غافل‌اند و در نتيجه بيشتر به تغيير بيروني مشغول مي‌شوند. اين قاعدة خوب را داشته باشيد كه هر وقت احساس کرديد بيشتر مايل هستيد به بيرون بپردازيد، بدانيد از اُنس با خدا فاصله گرفته‌ايد. و هروقت تلاش کرديد از درون خود پنجره‌اي به سوي عالَم معنا باز كنيد و سعي داريد اين پنجره را بيشتر بگشاييد؛ بدانيد در مسير اُنس با خدا هستيد، و در اين حال به تغيير بيرون خيلي اهميت نمي‌دهيد، تغيير بيروني‌تان فقط در حدّ وظيفه است. اين تمدن بيش از اين‌كه به درون بپردازد به بيرون ‌پرداخت. نمي‌خواهم بگويم طبيعت را در اختيار خود نگيريم، ولي نه در حدّ مقابله با آن، بلكه در حدّ استفاده از آن در راه هدفي مقدس.

پس ملاحظه فرموديد به چه معنايي و با چه برنامه‌اي شيطان مي‌گويد: «لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي‌‌الارض». در حالي‌كه به جاي تحت تأثير شيطان‌بودن و زيبا جلوه‌دادن آنچه در زمين است، بنا بود آنچه در جان ما است را براي خود زينت كنيم و آن را به اندك بهايي به زمين نفروشيم، بلكه آن را به بهشت بفروشيم. چنانچه اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «قيمت انسان فقط بهشت است و نبايد خود را به كمتر از آن بفروشد». 

علامه«رحمة‌الله‌عليه» در مورد آيه فرمودند: «مثلاً زنا را كه مطابق ميل شهواني انسان است در نظرش زينت مي‌دهد ...» و لذا مقصدش ارضاي اين ميل مي‌شود و صِرف ارضاي آن، برايش افتخار مي‌شود، آن‌وقت ديگر حرام بودن برايش مطرح نيست، چون حرام بودن زنا در رابطه با بندگي خدا معني مي‌دهد. وقتي چيزي غير بندگي زيبا شد، ديگر هيچ چيز حرام نخواهد بود و هزاران زينت دروغ و خطرناك در زندگي وارد مي‌شود و زندگي‌هاي رنگين و سفره‌هاي رنگين و ظاهرهاي رنگين، سراسرزندگي را فرا مي‌گيرد و معني سخن شيطان ظاهر مي‌شود كه گفت: «لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي‌‌الارض» حتماً براي آن‌ها آنچه در زمين است را زينت مي‌دهيم و اين زينت‌دادن از طريق تحريك عواطف و احساسات و آرزوها انجام مي‌شود.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه يازدهم
توجه به رب، مانع زود باوري وتسلط شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

«إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ»

در حقيقت تو را بر بندگان من تسلطي نيست مگر كساني از گمراهان كه تو را پيروي كنند،و قطعاً وعده‏گاه همه آنان دوزخ است.

راه ارزيابي صحيح

مقدمتاً عرض كنم كه اگر انسان بخواهد همواره خودش را درست ارزيابي كند، بايد بتواند موقعيت خود را در ابتدا و در انتهاي حياتش بشناسد و بفهمد چگونه بوده است و چگونه بايد باشد.

اگر به شما بگويند كه فردا شب شما را بر اساس اين كه صد عدد گردو داريد يا نداريد، ارزيابي مي‌كنيم، امروز شما تكليفتان را مي‌دانيد و معلوم است كه تكليف شما امروز اين است كه فكري بكنيد که تا فردا شب صدتا گردو تهيّه نماييد. خداوند براي تعيين تكليف ما در اين دنيا همين‌طور وارد عمل مي‌شود. مي‌فرمايد: فرداي زندگي، ارزيابي شما به اين است كه توانسته باشيد در طول زندگي‌ بندگي كرده، و يك عمر بندگي را به قيامت بياوريد. به ما گفته‌اند و به خوبي هم به ما فهمانده‌اند كه ابديّت شما در رابطه با بندگي در زندگي دنيايي‌ با آن خصوصياتي که دارد، شكل مي‌گيرد. در همين رابطه ما امروز تكليفمان را مي‌توانيم بفهميم و در واقع تحليل امروز ما برايمان روشن مي‌شود كه چطوري خودمان را ارزيابي كنيم تا ابديّتمان درست شكل گيرد و منطبق بر آنچه كه مايل هستيم آن را بسازيم. 

همان‌طور كه شروع حيات ما را هم به ما گفته‌اند. مثل اين كه به ما بگويند: اي آدم! درست است كه تو نشان داده‌اي مي‌تواني از اين گوشه و آن گوشه صد عدد گردو تهيّه كني، ولي اين را هم بدان كه كساني هم هستند كه مانع تو مي‌شوند و تو براي كار خودت بايد با اين موانع هم مبارزه كني. يعني هم شروع كار را گفته‌اند كه چطوري مي‌تواني گردو تهيّه كني و هم چگونگي موانع را و دفع آنها را و هم نهايت كار را روشن نمودند كه چگونه تو را ارزيابي مي‌كنند. در توجه‌دادن به شروع و انتهاي کار ما، در واقع معني حيات دنيايي ما را به ما گوشزد مي‌كنند. در اين حال و با توجه به آياتي که بحث آن گذشت و يا بحث آن در پيش است، ما مي‌توانيم هر لحظه كه خواستيم خودمان را ارزيابي كنيم و توانايي‌هايمان را بشناسيم. در شرايطي قرارمان دادند که هم دشمنانمان را مي‌شناسيم و هم به چگونگي سعادتمان آگاهي داريم، كه در ابديّتِ حيات خود چگونه بايد باشيم و در دنيا چه كار بايد بكنيم كه هرز نرويم. 

رمز تسلط شيطان بر انسان

در آيه 42 سوره حجر نكتة خوبي مطرح است و خداوند در آن آيه قصّة امور تكوين را به زبان تشريع مطرح مي‌فرمايد كه شيطان گفت: «... لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي‌الْاَرْض» من امور باطله را براي انسان‌ها زيبا جلوه مي‌دهم و در نتيجه غير از مخلَصين، همه راگمراه مي‌كنم و حضرت حق فرمود: «اِنَّ عِبادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِين»؛ يعني براي تو چنين قدرتي قرار داده نشده كه بر آن‌هايي كه بخواهند بندگي مرا بكنند، مسلّط شوي تنها تسلّط تو بر آن‌هايي است كه خودشان تمايل به گمراهي دارند و لذا از تو تبعيّت مي‌كنند. در اين آيه حضرت حق اين قاعدة موجود و تكويني عالم را براي ما مطرح فرمود. حالا روي اين قسمت آيه عنايت بفرماييد كه مي‌فرمايد: «تسلّط تو بر آن‌هايي كه بخواهند بندة من باشد، نيست»؛ يعني تو نمي‌تواني بر كساني كه ربوبيّت مرا مي‌شناسند و اين ربوبيت را براي خود پذيرفته‌اند، تسلّط پيدا كني. بعد مي‌فرمايد: «تو بر كساني تسلّط خواهي داشت كه بخواهند از تو تبعيّت كنند و علّت تمايل به تبعيّتِ از تو در خود آن‌ها باشد كه گمراهي را بر هدايت ترجيح دهند»؛ يعني كساني تحت تسلط تو هستند كه ربوبيّت من و در نتيجه بندگي خودشان را از من نمي‌خواهند. پس ريشة تبعيّت از تو در خود آنهاست و به همين‌جهت آخر آيه هست: «مِنَ الْغاوِين»؛ يعني از گمراهان. يعني ريشة تبعيت از تو و پذيرش پيشنهادهاي تو در خود آن‌‌ها است كه جهت خود را گم كرده‌اند. اگر عنايت بفرماييد نكتة ارزشمندي را مطرح مي‌كند که امروز تسلط شيطاني از کجا شروع مي‌شود و بُرد تلاش شيطان در کجاها است.

آيا جنگ انسان با شيطان جنگي است نابرابر؟

ممكن است سؤال شود كه دشمني و جنگ شيطان با انسان در يك رابطة نابرابر واقع است؛ چراكه دشمن انسان، يعني شيطان به انواع توانايي‌ها مسلّح است ولي انسان در چنين شرايطي نيست، چون شيطان هم مي‌تواند از پشت به انسان حمله كند و هم ديده نشود، در حالي كه او ما را مي‌بيند، از طرفي انگيزه‌ها و ميل‌هايي در ما قرار داده شده است كه به راحتي مي‌شود عامل تحريك شيطان قرار گيرد. حال اين چه جنگي است كه خداوند دشمن ما را اين اندازه مسلّط و توانا كرده و ما را دست بسته و بدون سلاح در اختيار او قرار داده است؟! 

حضرت حق در واقع در آية فوق ما را متوجّه يك قاعده‌اي مي‌نمايد كه اگر در آن دقّت كنيم اصلاً اين اشكالات به هيچ وجه براي ما پديد نخواهد آمد. مي‌فرمايد: «عِبادي»، يعني بنده‌هاي من در تيررس شيطان نيستند، پس اگر انسان متوجّه شود «ربّ» دارد و توجّه‌اش به ربّ واقعي‌اش باشد، از همة نقشه‌هاي شيطان با آن‌همه گستردگي كه دارد، آزاد مي‌شود؛ چراكه در آن حالت، همة هدفش حفظ آداب بندگي مي‌شود. همة نجات خود را در بندگي حق مي‌جويد و به راحتي مسير زندگي‌اش طي مي‌شود، چون مواظب است بندش كه قصّة بندگي او با خدا است، پاره نشود. به گفته حافظ:

	گداي ‌كوه‌ توازهشت‌خُلدمستغني‌است

	اسير بند توازهردو عالم‌آزاد است



چون اوّلاً؛ متوجّه شده نيازش در كجا برآورده مي‌شود و لذا گداي همان‌جا شده است. ثانياً؛ بندِ بندگي و اسيري خود را درست وصل كرده است، حالا كه مي‌داند بايد بندِ به جايي باشد، بندة حق شده است و لذا در چنين شرايطي از همة وسوسه‌هاي شيطان آزاد است و شيطان نمي‌تواند او را گرفتار كند و بندي براي او بتراشد و در نتيجه به پروردگارش مي‌گويد: 

	تا به دامانِ تو، ما دست تولّي زده‌ايم

	به تَوَلاّي تو بر هر دو جهان پا زده‌ايم



چون وقتي ديد بايد تولّي و توجّه قلبي خود را به خدا بيندازد، ديگر دنيا برايش ارزشمند نيست كه شيطان بخواهد با توجّه‌دادن او به دنيا هدف او را تغيير دهد، بستة كمند حق شده است. مي‌گويد:

	خلاص حافظ از آن زلفِ تابدار مباد

	كه بستگانِ كمند تو رستگارانند



اوّل رسيده است به اين كه بايد بسته به كمندي شود تا رستگار گردد، بعد ربّ خود را درست پيدا كرده و خود را به كمند ربّ خود بسته است. فرمود: «اِنَّ عِبادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ»؛ پس هر كس بنده خدا شد، از تسلّط شيطان آزاد است و به راحتي بندگي خدا را طي مي‌كند، چون بندگي سخت نيست، رياست سخت است. اگر هم مي‌بينيد در دينداري در زحمت هستيد، چون اصل را تماماً در بندگي نگذاشته‌ايد و لذا راه‌هاي شيطان در زندگي‌مان باز است و دائم بايد تلاش كنيم شيطانِ آمده را بيرون كنيم. ولي يك وقت طوري زندگي را براي خود پذيرفته‌ايم كه شيطان نمي‌تواند ما را متوجّه قسمت‌هايي از آن بكند. وقتي كسي رسيد به اين‌كه «ربّ» دارد و ربّ او هم ربّ‌العالمين است و همة عالم در قبضة اوست، ديگر شيطان نمي‌تواند چنين كسي را از آبرو و آينده و نان و آب بترساند و لذا تمام فكر و ذكرش مشغول بندگي حق مي‌گردد و مي‌داند که ربّ دارد. در روايت داريم: «بهترين عبادت اين است كه به آنچه داريد راضي باشيد»؛ نفرمود بهترين عبادت، سجده و ركوع است، نتيجة همة اين عبادت‌‌ها بعد از آن است كه به آن‌چه از خدا رسيده، راضي باشيم. اين‌كه به آنچه خدا داده است راضي باشيم، عبادت است؛ پس بعضي‌ها مي‌توانند همواره در عبادت باشند. اگر انسان به اين بصيرت رسيد كه آنچه از طرف خدا رسيده است، پذيرفتني است؛ در واقع رسيده است كه هر چه ربّ من برايم مقدّر كرده است براي من خير است. 

رمز نجات از تسلط شيطان

اگر فهميديم انسان‌ و جهان، ربّ دارند و آن ربّ، حكيم است و ما و جهان را رها نكرده است، در اين حالت شيطان هيچ پايگاهي در شخصيت ما نخواهد داشت تا بخواهد از آنجا كارش را شروع كند. مگر نه اين‌كه شيطان براي تحريك ما، آرزوهاي ما را شعله‌ور مي‌كند؟ كسي كه به آنچه دارد راضي است، دستگيره‌اي براي اين كارِ شيطان در جانش نيست كه شيطان بتواند آن دستگيره را بگيرد و او را اين طرف و آن طرف بكشد. ما در دعايمان از حضرت حق تقاضا مي‌كنيم كه خدايا ما را به مقامي برسان كه نسبت به آنچه تو داده‌اي راضي باشيم! «وَ تَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ راضِياً قانِعاً...»
 خدايا مرا از نظر روحي آنچنان گردان كه به آنچه نصيبم كرده‌اي راضي و قانع باشم. اين يك مقام است و بهترين عبادت هم محسوب مي‌شود، به طوري كه در آخر دعاي شريف ابوحمزه در اوج جمع‌بنديِ تقاضاها، ندا سر مي‌دهي كه: «اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ ايمانًا تُباشِرُ بِهِ قَلْبي وَ يَقينًا حَتّي اَعْلَمَ اَنْ لَنْ يُصيبَنِي اِلّا ما كَتَبْتَ لِي وَ رَضِّني مِنَ الْعَيْشِ بِما قَسَمْتَ لِي»؛ خدايا! از تو ايماني را تقاضا دارم كه با قلب من همراه باشد و يقيني را مي‌خواهم كه بفهمم هيچ حادثه‌اي به من نمي‌رسد مگر اين‌كه تو براي من مقرّر كرده‌اي، و برسم به اين‌كه از زندگي به همان اندازه كه برايم قرار داده‌اي، راضي باشم. ملاحظه مي‌كنيد كه بايد از خدا درخواست كرد تا به اين فهم و شعور برسيم كه به آنچه خدا براي ما مقرّر كرده، راضي باشيم و اين با لطف خدا و آمادگي ما ممكن مي‌گردد. پس اين كه دوستان سؤال دارند كه اين پريشاني‌هاي موجود در دينداري را چگونه حل كنيم و چگونه از تيررس شيطان رهايي يابيم، جوابش براي خودم و شما يك كلمه است و آن اين‌كه آرام‌آرام به قلب برسانيم بايد بندة خدا بود و به برنامه‌ها و مديريت ربّ‌العالمين كه پروردگار ما نيز هست، اعتماد كرد. همة پريشاني‌ها ريشه‌اش در اين است كه از ربّ خود غافليم. همة اين‌ پريشاني‌ها، چوب غفلت از ربّ است. آري؛ هر كاري كه موجب شود از اين غفلت درآييم، مبارك است. وقتي رسيديم به اين‌كه همه‌ چيز در قبضة ربّ است، عملاً در عالَمِ عبادت قرار گرفته‌ايم. وقتي فهميديم نقطة ضعفمان غفلت از حضور ربّ است، براي جبران اين ضعف چاره مي‌‌انديشيم، تمامي عبادات واجب و مستحب براي همين است، بلند مي‌شويد نماز شب مي‌خوانيدتا با ربّ خود صحبت كنيد، و بگوييد من در اين خلوت مي‌خواهم ربوبيت تو را به قلبم برسانم و آن‌وقت خودِ ربّ براي اين‌كه خود را در قلب ما حاضر نگه دارد، موفق به نماز شبمان مي‌كند. اگر خودمان را دست ربّ داديم، آرام‌آرام او هم دست ما را مي‌گيرد و تمام پريشاني‌ها از بين مي‌رود و شادي و نشاطِ غيرقابل تصوّري پيش مي‌آيد. شادي و نشاط حقيقي و نه غافلانه.

	حالت ديگر بود، كان نادر است

	بي‌خزان و بي‌بهار سبز و تر است



آرزوي بندة خدا، بي‌آرزويي است

حضرت حق به شيطان فرمود: «اِنَّ عِبادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ»؛ تو بر بندگان من تسلط نداري، چون زمينة تسلّط تو در آن‌ها نيست، چون بنده‌اند و به آنچه پروردگارشان به آن‌ها داده و براي آن‌ها مقدّر كرده است راضي‌اند. اين‌ها در هر شرايطي فقط به دنبال انجام وظيفة بندگي خود هستند. حالا هر چه باشد و به هر نحو كه باشد، حتّي غذا خوردن و با زن و فرزند صحبت كردن، ولي اگر همين كارها را با روح و روحية ديگر انجام داديم، كلاه سرمان رفته وبي‌ربّ شده‌ايم و انواع پريشان‌حالي‌ها ظاهر مي‌شود و ديگر نمي‌توانيد حفظ «حال» بكنيد، حفظ حال كه ممكن نشد، مي‌بينيد در نماز هنوز «اِيّاكَ نَعْبُد» نگفته و آن را در قلب حفظ نكرده به قسمت بعد مي‌رويد و باز همان بلا را بر سر بعدي‌ها هم مي‌آوريد، يعني هيچ‌وقت در هيچ‌كدام از حالاتِ خود نيستيد، چرا نمي‌توانيد حفظ «حال» كنيد؟ چون از بندگي خود راضي نيستيد، بندگي خدا برايتان نشاط‌آور نيست؛ چون بي‌ربّ شده‌ايم و به ربّ‌العالمين اعتماد نداريم و لذا شيطان براي ما ربّ‌هاي دروغين كه هيچ اعتمادي نمي‌شود به آن‌ها داشت، مي‌سازد و اضطراب‌ها و پريشان‌حالي‌ها شروع مي‌شود و ديگر در هيچ حالي خود را راضي نمي‌بينيد، مثل اين‌كه الآن كه اين‌جا نشسته‌ايد، نگران باشيد نكند جاي ديگري هست كه بهتر از اين‌‌جاست؛ و در نتيجه آرامش خودتان را در اين‌جا از دست مي‌دهيد و اين حالت طمأنينه يا در «حال» بودنِ شما را از بين مي‌برد و در آن شرايط همواره چشم شما به ناكجاآباد دوخته شده است. ولي اگر خود را در همين حالت كه هستيد، وارد عالم بندگي كنيد، همة آن حرص‌ها و اضطراب‌ها فرو مي‌ريزد. به همين‌جهت هم گفته‌اند: عالِم خوابش هم عبادت است؛ چون به‌واقع خود را در حالت بندگي برده است، ولي منافق، عبادتش هم عذاب است؛ چون همواره در تلاش است كه افراد را از خودش راضي نگه دارد و لذا هيچ‌وقت در حالت طمأنينة بندگي قرار ندارد. «مؤمن» يعني كسي كه هم خودش در حالت امن و امنيت است و هم ديگران از او در امنيت هستند، چون زير سايه ربّ‌العالمين زندگي مي‌كند، و به همين‌جهت هم شيطان نمي‌تواند سراغ او بيايد، چون دستگيره‌اي نمي‌يابد كه بگيرد و او را بجنباند. كار شيطان اين است كه آرزو خيزي كند، آن‌كس كه خود را در مقام بندگي وارد كرده، آرزويي جز حفظ ادبِ بندگي ندارد، كه شيطان آن آرزو را بگيرد و بجنباند. چون بندة خدا، به هر چه خدا لطف كرده است راضي است و آرزويش اين است كه از خدا راضي‌تر باشد تا بنده‌تر باشد؛ يعني در واقع آرزويش، بي‌آرزويي است. فرموده‌اند: «الهي! همه مي‌گويند بده، من مي‌گويم بگير».

سوزم آن است كه ساز بيشتر با خدا داشته باشم

شما وقتي تقاضا مي‌كنيد كه خدايا مرا بنده‌تر كن، يعني تقاضايتان اين است كه خدايا! سوزم اين است كه ساز بيشتر با تو داشته باشم. آية 42 سورة حجر كه عرض شد، دستور‌العمل امنيّت از شيطان است: در ادامه مي‌فرمايد: «اِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِين»؛ حضرت حق به شيطان مي‌گويند: و تو بر كساني مي‌تواني احاطه پيدا كني كه خودشان هدف خودشان را به اشتباه انتخاب كرده باشند؛ اوّل راه را عوضي گرفته و به اصطلاح گمراه شده‌ و جهت زندگي به سوي ربّ‌العالمين را رها كرده‌اند، سپس چنين انسان‌هايي از شيطان تأثيرپذيري دارند. اين نكتة بسيار ارزشمند را حضرت حق به ما گوشزد كرد كه اي انسان‌ها! همة جذبه‌هاي شيطان به جهت غفلت شما از بندگي خدا است در حالي‌كه ‌همة مقصد و مقصود شما همين بندگي است، اصلاً رسيدن به ربّ‌العالمين هدف ما است، و در آن حالت، «بعدي» نمانده است، چرا كه خداوند، خودش هدف است، نه‌ اين‌كه بندگي خدا و پذيرش حكم ربّ‌العالمين براي هدف ديگر باشد. يكي از آفاتي كه ممكن است در ذهن عزيزان پيش آيد، اين است كه بگويند بندگي كنيم براي چي؟! بعدش چي؟! گفت: 

	ملالي نيست ماهي را ز دريا

	كه بي‌دريا خود او خرّم نباشد



ماهي فقط با آب زنده است؛ مگر مي‌شود ماهي از آب خسته شود و به دنبال بعد از آب باشد، در آن صورت ديگر ماهي نيست. «هر كه او ماهي نباشد، جويد او پايان آب». وقتي انسان وارد معني بندگي شد، بعد از بندگي را نمي‌خواهد. اصلاً همين بندگي برايش نهايت شعف است. گفت:

	خنك‌آن‌قمار‌بازي‌كه‌بباخت‌هر‌چه‌بودش

	و نماند هيچش الاّ هوس قمار ديگر



انساني كه بندگي را شناخت، همواره در حفظ و رشد همين بندگي تلاش مي‌كند، و براي بندگي‌اش، بعدي نمي‌خواهد. ما وقتي بر اساس عالَمِ بندگي داريم روي اين آيه بحث مي‌كنيم، همين را مي‌خواهيم که در اين عالَم باشيم، و همين‌طور خود را ادامه دهيم تا بميريم؛ اصلاً زندگي همين بندگي است. به بقيّه كارها بايد بگوييم بعد چي؟! به كاري كه مسيرش به سوي بندگي نيست، بايد بگوييم كي تمام مي‌شود چون بندگي قصّة ذات ما و ادامة خودمان است، بقيّة كارها ناخودِما است و بر ما سنگين است و راه ورود شيطان خواهد بود و عامل آن‌همه تعب و زحمت است.

انساني كه راه را گم كرد، وسوسة شيطان را مي‌پذيرد

شيطان به دنبال انساني است كه راه را -كه همان بندگي خدا و ارتباط حضوري و قلبي با خدا است- گم كرده باشد و چون راه را گم كرده و ديگر ارتباط نوري با خدا ندارد ، پيشنهادهاي شيطان را مي‌پذيرد، مثل انساني است كه در وسط بيابان راهي که او را به مقصد مي‌رساند، گم كرده است. كمي تحت تأثير اين تصورات از اين طرف مي‌دود، كمي هم تحت تأثير آن تصورات از آن طرف مي‌رود. اين‌چنين افرادي را«غاوين» مي‌گويند؛ يعني کساني که هدف اصلي خود را گم كرده‌اند، راه خود را نمي‌شناسند. اگر ربّ‌العالمين را كه ربّ همة ماست نشناسيم، در بيابانِ زندگي گم شده‌ايم. با اين‌كه به راحتي مي‌توانستيم بفهميم بايد بندة ربّ‌العالمين باشيم. حالا كسي كه ربّ‌العالمين را ربّ خود نگرفت و به دنبال حکم کمال مطلق نبود، راه تسلّط شيطان را بر تمام ابعاد شخصيت خود مي‌گشايد. چنين آدمي درست است كه به ظاهر پرتحرّك است، ولي نه‌به جهت اين كه زودتر به مقصد برسد، بلكه به جهت بي‌مقصدي، به هر چاه و راهي سر مي‌زند و به قول خودش از بس تلاش مي‌كنم خسته شده‌ام، در حالي‌كه به قول مولوي غرق بيکاري است:

	كار آن دارد كه حق را شـد مُريـد

	از بـراي او ز هـر كـاري بُــريد


	ديگران چون كودكان اين روز چند

	تا به شب در خاك بازي مي‌كنند


	گـويـدم از كـــار خستنــدم خلـق

	غرق ‌بيكاري‌است‌جانش ‌تابه‌حلق



چون كسي به واقع كار دارد كه به سوي هدف واقعي خودش جلو برود و هر روز در بندگي خدا رشد كند و آرام‌آرام هر چه بيشتر به مقصد هستي كه پذيرش ولايت حضرت ربّ‌العالمين است، نزديك شود. حضرت ربّ ‌العالمين عين قرار است و او نيز در قرار با ربّ، قرار مي‌گيرد و با پيداکردن راه ارتباط با حضرت رب‌العالمين همواره در تحت تربيت انوار خداوند جلو مي‌رود.

غاوين كه مقصد خود را گم كرده‌اند، از شيطان تبعيت مي‌كنند و در نتيجه شيطان بر آن‌ها تسلّط مي‌يابد. شيطان طرح و نقشه براي ادامة زندگي به او مي‌دهد، چون خودش طرح ندارد و طرح بندگيِ ربّ‌العالمين را هم نپذيرفته و راضي به قسمت حق نبوده و لذا به اين‌كه، حق ربّ او باشد راضي نيست، او نتوانسته است چون امام‌حسين( در دعاي عرفه به خداي خود بگويد: «اَنْتَ كَهْفي حينَ تُعييِني الْمَذاهِبُ فِي وُسْعَتِها»؛ تو پناهگاه و خزينة آرمان‌هاي من هستي وقتي راه‌هاي به ظاهر وسيع مرا خسته مي‌كند. اگر كسي به اين بصيرت دست يافت كه خزينة همه آرمان‌هايش حضرت ربّ‌العالمين است، ديگر به سوي چه كسي بدود؟! پروردگارش هم كه نزديك است، دويدن نمي‌خواهد. اين آدم راه را گم نكرده است كه دربه‌در باشد. گنج را مي‌شناسد و هر چه بيشتر تلاش مي‌كند تا به آن نزديك شود، و اين تلاش با آرامش همراه است، چون راه و مقصد را مي‌شناسد و مي‌بيند كه مقصد از دستش در نرفته است.

بَعدي نيست

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: «آري؛ تصرّفات شيطان در ادراك انسان تصرف طولي است و ...» مي‌خواهم اين جمله علامه«رحمة‌الله‌عليه» را معني كنم، ولي دل مي‌گويد از بحث قبلي دل نكن. شيطان دارد نقشه مي‌كشد كه بسيار خوب كافي است سراغ بحث بعدي برو، اين بحث را زود تمامش كن ببينم بعد چه مي‌شود. عزيزان؛ بعدي وجود ندارد، ما به دنبال بقاء هستيم تا از جزء‌جزء هر آيه‌اي به ملكوت وصل شويم. هر آيه‌اي راهي است به سوي ملكوت؛ به شرطي كه از طريق آن آيه در حالت بقاء و قرار با ملکوت آن، ارتباط پيدا كنيم. اگر در حالت بقاء نباشيم، از هيچ قسمت از زندگيمان نمي‌توانيم استفاده كنيم. دائماً قوة وهميه با تحريک شيطان مي‌گويد: برو بعد، بعد هم مي‌گويد: برو بعد؛ در نتيجه همواره در ناكجاآباد به سر مي‌بريم. در حالي که با خدايي كه عين قرار و بقاء است، از طريق قرار و بقاي خودمان مي‌توانيم ارتباط پيدا كنيم. اگر همين‌طور گرفتار بعد و بعد باشيم، با هيچ چيز نمي‌توانيم ارتباط برقرار كنيم. پيامبر اكرم( فرمود: «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطان وَ التَّأَنِّيُ‌ مِنَ اللّه(»؛
 آرامش و قرار از خداست و عجله از شيطان است، شيطاني كه شش‌هزار سال عبادت خود را بر باد داد و مي‌خواهد همه لحظه‌هاي ما را پوچ كند. اين بيست‌دقيقه‌اي را كه ما حرف زديم اين‌طور پوچ مي‌كند كه خيال شما را تحريك مي‌كند كه ببينم بعدش چه مي‌گويد و نمي‌گذارد با حرف حالاي من ارتباط برقرار كنيد. آرامش ارتباط با من را از شما مي‌گيرد و با حرف بعد هم همين معامله را مي‌كند. ما داشتيم بيست‌دقيقه به قشنگي با همديگر زندگي مي‌كرديم و زندگي‌مان هم همين ارتباط بود و اين‌كه داريم مي‌فهميم كه ربّ‌العالمين، خزينه جان ماست و دلمان را به اين موضوع داده بوديم، حالا شيطان مي‌آيد ما را از اين ارتباط خارج كند و به بي‌محتوايي و به بي‌خزينه‌اي تبديل كند و درنتيجه گمراهي‌مان شديدتر شود.

با خودمان در ميان گذاشتيم كه بايد ربّ داشته باشيم و ربّ ما هم بايد ربّ‌العالمين باشد تا به بندگي خدا برسيم و راه نجات از حيلة شيطان هم همين است، حالا شيطان وسوسه مي‌كند كه اين را كه جلسه قبل گفتي. بسيار خوب از آن جلسه تا اين جلسه با اين زندگي كرديم. ممكن است بگويي:حالا كه اين‌طور زندگي كرديم، بعدش چه‌كار كنيم. هيچي، بعدي ندارد. داريم از اين طريق به ربّ‌العالمين نظر مي‌كنيم كه او ربّ ماست و ما عبد اوييم. بعدي نيست، همين كه خود را در «حال» قرار دهيم، عبادت است. در نماز هم همين را متعيّن مي‌كنيم.

شما اگر نگران بعد هستيد، يعني هم‌اكنون چيزي به دست نمي‌آوريد و علّتش هم اين است كه با ربّ خود ارتباط نداريد. اگر پذيرفتي بنده خدا باشي و به بندگي‌ات هم راضي بودي، يك‌مرتبه ربّ خود را در منظر خود مي‌يابي و مي‌بيني همچنان كه تو به عنوان عبد، نظر بر او داري، او هم به عنوان ربّ به تو نظر دارد؛ حالا تو به چه چيز راضي هستي؟! به اين‌كه ربّ تو به تو نظر دارد، بعدش چي؟ بعد ندارد، ارتباط با ربّ كه به بعد نياز ندارد؛ چون خودش همه مقصد است. آيا شما در وسط دشت كه آفتاب همه جا را فرا گرفته است، به دنبال آفتاب مي‌دويد؟! يا همين كه بايستيد با آفتاب ارتباط داريد. دويدن نمي‌خواهد، اگر آفتاب مي‌خواهي كه هست، اگر سنگ و خاك مي‌خواهي، پس چرا مي‌گويي آفتاب مي‌خواهم؟! اگر بنده‌اي و ربّ مي‌خواهي كه بَعدي ندارد. بهترين عبادت اين است كه بنده حق باشي و ربّ‌العالمين را ربّ خود بگيري. آفتاب بخواهي، نه سنگ و چوب. خيلي سخت و خيلي آسان است. اگر پذيرفتيم كه به بندگي خدا راضي شويم، خيلي آسان مي‌شود وگرنه خيلي سخت است.

آن آدمي که آلوده به «بعد» است نمي‌تواند از «حال» استفاده كند. نماز مي‌خواند ولي چون نظر به «بعد» دارد، نمي‌تواند از نماز استفاده كند. در «حال» نيست، در گذشته و آينده است. به تسبيحات حضرت فاطمه(‌ مي‌رسد، باز نظر به «بعد» دارد و نمي‌تواند از آن استفاده كند. بعدش چي؟ هيچ و ‌هيچ و ‌هيچ. آفتاب ربّوبيت بر سراسر وجودش مي‌درخشد و همة عالم خلقت وسيله است كه به آفتاب ربّوبيت حق بنگرد و ببيند «ربّ» دارد و به «ربّ» خود نظر كند و با بندگي او حقِّ ربوبيت او را در حدّ طاقت بشري‌اش ادا كند. ولي با يک اضطراب و غافل از رب‌العالمين، در آفتاب به دنبال آفتاب مي‌دود. عادت دويدن را در عبادات رها كنيد، مي‌بينيد كه تو عبدي و او ربّ، و همه‌چيز هم حاضر است، خود دانيد! حضرت اميرالمؤمنين( به حضرت رب‌العالمين عرضه داشتند:

«إِلَهِي كَفَي بِي عِزّاً أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْداً وَ كَفَي بِي فَخْراً أَنْ تَكُونَ لِي رَبّاً أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِب»
‏ الهي! مرا همين اندازه عزّت بس که بندة تو هستم و همين اندازه افتخار بس که تو پروردگار من هستي، تو آنچناني که من دوست دارم، مرا آنچنان قرار بده که تو دوست داري.

	اي دل! به‌سوي يار گذاري نمي‌كني؟

	اسباب جمع داري و كاري نمي‌كني؟



چگونگي تصرف شيطان

علامه«رحمة‌الله‌عليه» در ذيل آيه43 سوره حجر مي‌فرمايد:

«آري تصرّفات ابليس در ادراك انسان تصرّف طولي است، و شيطان؛ دنيا را زينت مي‌دهد و در ادراك انسان تصرّف نموده، باطل را به لباس حق درآورده و كاري مي‌خواهد بكند كه ارتباط انسان به امور دنيوي تنها به وجه باطل آن امور باشد و در نتيجه انسان از هيچ‌چيز فايده صحيح و مشروع آن را نبرد و همه‌چيز را مستقل و بريده از خدا و غيب و قيامت بفهمد و وجه باطل هر چيز را ادراك كند و در نتيجه از مقام حق‌تعالي كه مدير مطلق هستي است و همه‌چيز در قبضة ربوبيت اوست، غفلت كند و طوري به انسان مي‌دمد كه همان‌طور كه اولياءِ مؤمنان، ملائكه هستند، اولياء اين‌گونه افراد، شيطان و ذريّه‌اش مي‌شوند».

فرمودند: «تصرّفات ابليس در ادراك انسان طولي است»؛ يعني زمينه در خود انسان هست لذا او براساس آن زمينه كار خود را مي‌كند. اين‌طور نيست كه مثلاً کسي را در حالي که در عرض شما قرار دارد هُل بدهد؛ بلكه مثل اين است كه او به فكر شما تلقين کند تا خود شما كاري را كه او مي‌خواهد انجام دهيد و لذا اراده او در طول ارادة شما قرار مي‌گيرد.

بعد فرمود: «حالا كه معلوم شد شيطان از نظر وجودي، چگونه تصرّف مي‌كند؟ بدانيد؛ كاري مي‌كند كه ارتباط انسان با امور دنيوي تنها به وجه باطل آن امور باشد. مثلاً جلسه هم كه مي‌آييد وجه غيرمفيدش را كه همان عجله و زودرفتن است تقويت مي‌كند، و وجه ارتباط با خدا را كه موجب آرامش مي‌شود از بين مي‌برد. نماز مي‌خوانيد، وجه غيرمفيدش را كه وجه عدم‌ارتباط با ربّ است و گرفتار ظاهر نمازشدن است، تقويت مي‌كند. در يك كلمه وجه ارتباط با خدا و قيامت را در همة كارها در خيال ما از بين مي‌برد. روحية احساس تكليف كردن در كارها و قصد قربت‌كردن را ضعيف مي‌كند. نشستن در يك جلسه و بحث قرآن‌ كردن، اگر با حفظ حضور باشد و اتصال با حضرت ربّ‌العالمين را همراه داشته باشد، مسلّم يك عبادت پرثمر است و خود را زير پرتو نظر ربِّ خود بردن و در نتيجه در بندگي او پروريده‌شدن است. طرف منفي آن اين است كه شيطان اين ارتباط را با تغيير انگيزه قطع مي‌كند، القاء مي‌كند كه چه چيزي ياد‌گرفتي تا بروي براي بقيّه بگويي. در محضر حضرت ربّ نظر را به غير مي‌اندازد، حالا آن غيرِ ربّ هر که مي‌خواهد باشد، مهم اين است كه ما را از احساس حضور در محضر حضرت ربّ - كه عين بندگي است- خارج كند.

بعضاً توصيه مي‌شده است كه دست از مطالعه كتاب‌ها بكشيد تا غبار علم‌طلبي به نور ربّ‌طلبي تبديل شود، و بعد دوباره با اين روحية جديد مطالعه را شروع كنيد. مسلّم مطالعه در موضوعات دين خوب و لازم است، امّا گاهي همان مطالعات تبديل به غباري مي‌شود كه مانع تجلّي نور ربّ به جان انسان مي‌شود، اين همان حالت است كه فرمودند: «اَلْعِلْمُ هُوَ حِجابُ الْاَكْبَر»؛ يعني علم همان حجاب اكبر است؛ چون علمي كه بايد آينه نظر به ربّ مي‌شد و بندگي و تواضع انسان را افزايش مي‌داد، با تبديل‌شدن جنبة حضوري آن به جنبة حصولي، غرور و كبر و عُجْب را به همراه مي‌آورد. 
كار شيطان همين است كه جهت باطل هر چيز را براي انسان زينت دهد كه بنا بر فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه»، جهت استقلالي به ‌چيزها مي‌دهد. علمي كه از طرف خداست و براي توجّه به خداست، تبديل مي‌شود به علمي كه از طرف خودم و براي نمايش خودم است. 

به‌عنوان مثال؛ نشستن شما در اين‌جا، اگر تحت ربوبيت حضرت پروردگار نباشد، جهت باطلِ نشستن شما است، اگر تدبير حضرت ربّ را در حضور خود در اين مكان بيابيد از دست شيطان از اين جهت رهيده‌ايد و راه تسلّط او سدّ شده است و در نتيجه در يك حالت بقاء و نشاط قرار مي‌گيريد و دلْ زندگي پيدا مي‌كنيد و بندگي و توجّه به ربّ شدّت مي‌يابد، راهش همان است كه عرض شد و آن عبارت است از راضي بودن، نسبت به بندگي خدا و به كلّي در همة حالات از خدا راضي بودن.

در حديث قدسيِ معراج داريم كه خداوند خطاب به حضرت رسول اکرم( مي‌فرمايد: «يا اَحْمَد! مَحَبَّتي مَحَبَّةَ الْفُقَراءِ فَادْنِ الْفُقَراءَ وَ قَرِّبْ مَجْلِسَهُمْ مِنْك»؛ اي احمد! دوستي من، دوستي فقراء است، پس همنشين و هم‌‌مجلس فقراء باش»
 پيامبر اكرم( مي‌پرسند: فقراء چه كساني‌اند؟ حضرت ربّ در جواب مي‌فرمايند: آن‌هايي كه از فقر خود راضي‌اند - نه آن‌هايي كه مال دنيا را ندارند، ولي ناراضي‌اند از اين‌كه خدا به آن‌ها نداده است- پيامبر اكرم( مأموراند فقرايي را دوست داشته باشند كه از فقر خود راضي‌اند. حالا يا شما غني هستيد يا فقير، اگر غني هستيد كه دليل ندارد بيشتر بخواهيد و يا ناراضي باشيد، و اگر فقير هستيد، يا از اين فقر راضي هستيد يا ناراضي. كسي كه نورِ ربّ به قلبش خورده، اصلاً ناداري‌ خود را نمي‌بيند، چون خدا را دارد و اين خداداري همة دارايي است. ولي كسي كه نور ربّ بر قلبش نتابيده، اگر غني است؛ مسلّم ناراضي است و نداشتن‌هاي ديگرش را مي‌بيند. و اگر هم فقير است كه باز نداشتن‌هاي اطرافش را مي‌بيند.

پس قضيه اين طور نيست كه فكر كنيم دارايي‌هاي دنيايي سبب ايجاد رضايت مي‌شود، خير، آنچه موجب رضايت مي‌شود، علاقمندي به بندگي حضرت ربّ‌العالمين است و همة كار‌هاي شيطان از اين‌جا شروع مي‌شود كه بتواند ما را نسبت به توجّه به پروردگارمان گمراه كند، حتّي در اين حدّ كه بگوييم: مسجد و بسيج و كانون ما نسبت به مسجد و بسيج‌ و كانون ديگران كمتر است؛ همين موجب اضطراب مي‌شود و به دنبال آن غفلت از «ربّ» حاكم مي‌گردد. ولي اگر فقط تكليف را ببينيم، خود را در آغوش توجّه به ربّ احساس مي‌كنيم و گويا در قلب هستي جاي گرفته‌ايم و همه‌چيز به راه ارتباط با خدا تبديل مي‌شود. گاهي مضطرب مي‌شويم كه نكند آن فردي كه ما مايل نيستيم در انتخابات رأي بياورد بيشترين آراء را کسب کند، اين به جهت عدم توجه به پروردگارمان است، در حالي‌كه به ما ربطي ندارد. ما فقط يك تكليف داريم كه پروردگار خود را بندگي كنيم و خود را در آغوش لطف پروردگار قرار دهيم. حرص، به جهت اضطراب و خروج از آرامشِ انجام تكليف، پديدار مي‌شود. 

خدا شيطان را بر انسان مسلّط نكرد

در آيه 22سوره ابراهيم( هست كه:

«وَ قالَ الشَّيْطانُ لمّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي فَلا تَلُومُوني وَلُومُوا اَنْفُسَكُم ما اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما اَنْتُُمْ بِمُصْرِخيَّ اِنّي كَفَرْتُ بِما اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل اِنَّ الظّالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ».
چون كار خاتمه يافت و قيامت برپا شد، شيطان به مشرکين مي‌گويد: خداوند شما را به آنچه به دنيا و آخرت مربوط بود، خبر داد و به آن وفا كرد و من به عكس آن خبر دادم و سرانجام خلف وعده كردم، و من در دنيا بر شما تسلّط نداشتم كه شما را مجبور به معيت و همراهي با خود كنم، چنين سلطنتي بر شما نداشتم مگر اين كه شما را به شرك و گناه دعوت كردم و شما هم خودتان پذيرفتيد- يعني نفس شما عامل پذيرفتن بود- پس خودتان را ملامت كنيد، نه من را. امروز من فريادرس- مُصْرِخ - شما نيستم و شما هم فريادرس و پناه‌دهنده به من نيستيد. من از اين كه شما در دنيا مرا شريك خود گرفتيد، بيزاري مي‌جويم و بيزاري مي‌جستم.
 (در قيامت هر ظالم از پيروان خود بيزاري مي‌جويد، آيه 167 سوره بقره) عذاب دردناك، حقّ شماست كه در زندگي از ظالمان - ظالم به نفس خود و ظالم به حقوق مردم - بوديد.
زودباوري ما، عامل تسلط شيطان

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«شيطان به معني شرير است و شامل جن و انس مي‌شود، ولي در آيه فوق منظور همان اولين شخص است كه منشأ همة گمراهي‌هاست كه نام شخصي‌ او «ابليس» است و نهايتاً هم كار شيطان صرفاً دعوت و پيشنهاد است و خداوند او را بر ما مسلّط نكرد بلكه انسان است كه با زودباوري خود، شيطانِ دعوت‌كنندة به بدي‌ها را بر نفس خود تسلّط مي‌دهد و دل خود را ملك او مي‌كند و لذا نبايد انسان كاسة گمراهي خود را بر سر ديگري بشكند، زيرا انسان به اعمال خود مسلّط است و پاداش و كيفر عمل هم مربوط به خود انسان است».

ملاحظه مي‌فرماييد كه آيه مي‌فرمايد: شيطان در قيامت مي‌گويد: «خدا به شما وعده حق داد» پس بدي‌ها را به خود نسبت بدهيد و خوبي‌ها را به حق، ولي عموماً مردم در اثر تحريكات شيطان عكس آن عمل مي‌‌كنند و بدي‌ها را به غير نسبت مي‌دهند و خودشان را خوب و بي‌عيب مي‌دانند، روحية اهل دنيا اين‌طوري است. اهل دنيا در قيامت بر اساس همين روحيه‌شان به شيطان مي‌گويند: تو ما را گمراه كردي؛ شيطان مي‌گويد: آخر مگر اين‌طور نبود كه خداوند وعدة حق به شما داد و من وعدة باطل، و شما خودتان وعده‌هاي مرا پذيرفتيد در حالي كه من شما را مجبور به اطاعت از خودم نكردم: «ما كانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطان» من هيچ تسلطي بر شما نداشتم، مگر اين‌كه در مقابل پيشنهادات خدا توسط انبياء، من هم پيشنهادهايي به شما كردم، و لذا وسوسة من «اختيار» را از شما نگرفت. مشكل؛ خود شما بوديد كه در مقابل اين دو دعوت، «فَاسْتَجَبْتُمْ لي» پيشنهاد مرا پيروي كرديد و حالا هم: «فَلا تَلُومُوني وَ لُومُوا اَنْفُسَكُم» مرا ملامت نكنيد، خودتان را ملامت كنيد، چون ريشه پذيرش وسوسه‌هاي من در خود شماست. بعد هم مي‌گويد: «ما اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما اَنْتُُمْ بِمُصْرِخي»؛ حالا هم بي‌خود شلوغ نكنيد، چون نه من مي‌توانم به داد شما برسم و نه شما مي‌توانيد به داد من برسيد، هر كدام خودمان سرنوشت بدي براي خود رقم زديم و اين سرنوشت عين شخصيت ما است و تغيير‌ناپذير است، و بعد ادامه مي‌دهد كه: «اِنّي كَفَرْتُ بِما اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل»؛ من به اين شركي كه در طول زندگي بدان مبادرت كرديد، هم كافر بودم و هم كافر هستم. شما مرا ربّ گرفتيد و فكر كرديد غير خداوند مي‌تواند ربّ شما باشد و من هم به اين گرايش شما دامن زدم با اين‌كه مي‌دانستم دارم شما را اغفال مي‌كنم و من به‌واقع ربّ حقيقي شما نيستم و شما هم به جاي تذکرات انبياء از اغفال‌هاي من خوشتان مي‌آمد. «اِنَّ الظّالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ» ظالمين در عذاب دردناك و عميقي هستند، چون جان آن‌ها جهت‌گيري به‌سوي ربّ خود را گم كرد و بندگي خدا را كه اصل همه آرامش‌ها بود از دست داد و اين عذاب اليم، صورت همان جدا شدن از آرامش بندگي است كه در دنيا مي‌توانستند نصيب خود كنند.

همان‌طور كه طراوت و آرامش بندگي و توجّه به ربّ‌العالمين، در بهشت ظهور مي‌كند و صورت‌هاي بهشتي همه بسته به تحقّق آن آرامش است، دوري از بندگي و اضطراب و حرصِ به جهت از دست‌دادن توجّه به ربّ‌العالمين در جهنّم ظهور كامل مي‌كند و صورت‌هاي عذاب‌هاي جهنّمي وابسته به تحقّق آن اضطراب‌ها و حرص‌ها است.

توجّه به عللِ متوسط، عامل تأثير 
پس روشن شد كه كار شيطان فقط دعوت است و اشكال از انسان‌هاست كه با زودباوري‌هاي خودشان او را بر خود مسلّط مي‌كنند. حالا از خودتان سؤال كنيد كه آخر انسان‌ها كه هم عقل دارند و هم فطرت، پس چرا بعضاً تحت‌تأثير شيطان قرار مي‌گيرند؟ آيه مي‌فرمايد: ريشه‌اش هم در خود انسان‌هاست و علّتش آن است كه علّت‌هاي متوسط و واسطه‌ها را منشأ ‌اثر اصلي مي‌گيرند. انسان وقتي تلاش نمي‌كند كه به طور عميق فكر كند و مبادي اثر را پيدا كند، شيطان با تحريک قوة واهمه، علل متوسط را به رخ او مي‌كشد و از علّت اصلي كه حضرت ربّ‌ا‌لعالمين است، غافلش مي‌كند. مثلاً يك‌مرتبه متوجّه مي‌شويم با يك مقداري قرض و بدهكاري روبه‌رو شده‌ايم - حالا يا از زندگي كه پروردگارمان در اختيارمان گذارده، راضي نبوده‌ايم و براي بهتركردن آن زندگي، قرض به‌بار‌ آورده‌ايم و يا حادثه‌اي پيش آمده كه مجبور شده‌ايم براي رفع آن قرض كنيم- براي رفع اين قرض، اگر جريان‌ را در رابطه با ربّ خود ببينيم، مواظب هستيم مسئله را از او جدا نكنيم، متوجه باشيم كه يا به سبب عدم‌رضايت از ربّ خود، همان پروردگارمان، گرفتار قرضمان كرد، كه توبه مي‌كنيم، و يا به‌جهت امتحان، آن حادثه را به‌وجود آورد كه صبر پيشه مي‌كنيم و مي‌دانيم خودش به‌وجود آورده و خودش هم گشايش لازم را - پس از انجام امتحان- فراهم مي‌كند.
 و در هر دو حال چون در آن موضوع نظر را از حضرت ربّ خود برنداشتيم، شيطان نتوانست علل متوسط را براي ما اصل قرار دهد و به هزار آلودگي گرفتارمان كند.

مشكلات؛ وسيلة امتحان صبر بندگان

گاهي فقر سراغ انسان مي‌آيد - به‌جهت گناهان قبلي، و يا به جهت ابتلاء و امتحان انسان- اگر در هر دو حال حضور ربّ را در آن ببينيم، شيطان هيچ كاري نمي‌تواند بكند و اصلاً اين فقر، شما را آنچنان مضطرب نمي‌كند كه دست و پاي خود را گم كنيد و از تعادل در بندگي او خارج شويد. اين فقر همراه توجّه به ربّ است، ولي اگر يك مغازه‌داري به مشكلات اقتصادي افتاد و آن را بي‌رابطه با ربّ تحليل كرد، شيطان وارد تحليل‌هاي او خواهد شد و در نتيجه شروع به گران‌فروشي و دروغ‌بافي مي‌كند. ملاحظه كنيد شيطان از كجا وارد شد؟ از آن‌جايي كه آن مغازه‌دار فقر را ديد، ولي تنبيه يا امتحان ربّ را نديد، فكر كرد خودش مي‌تواند كاري بكند و علل متوسط را - از جمله خودش را - اصل گرفت.

بنا به فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه»: «انسان‌ها با زودباوريِ خود، تحت‌تأثير شيطان قرار مي‌گيرند»؛ چون به اصل و مبناي كارها و حوادث نظر نمي‌اندازند. علت‌هاي اصلي حوادث و مشكلات را همان علل متوسط مي‌دانند. انساني كه در هر حادثه‌اي- اعم از مثبت يا منفي- حضور حضرت ربّ‌العالمين را يافت، ديگر وسوسه‌هاي شيطان بر او كارگر نيست؛ پس درست است كه همه عقل و فطرت دارند، ولي بعضي‌ها بي‌حوصلگي مي‌كنند و به پيام‌هاي عقل و فطرت بي‌محلي مي‌کنند و نگاهشان را در حوادث عالم به نقش ربّ‌العالمين نمي‌اندازند و در نتيجه شيطان در نقش‌دادن به اسباب و وسايل به نحو استقلالي، وارد تحليل‌ها و عمل آن‌ها مي‌شود، در حالي‌كه خداوند در قرآن دائم ما را متوجّه مي‌كند كه: «فَسُبْحانَ الَّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُون»؛
 ملکوت و باطن و اصل هر چيزي در قبضة حضرت حق است و همة حادثه‌ها هم به او ختم مي‌شود. حالا اگر ما از اين نكته بزرگ غفلت كرديم، عرصة فعاليت شيطان در جان ما باز ‌مي‌شود. و بر عکس؛ وقتي ما متوجّه آية فوق شديم و چشم ما باز شد كه تمام جهان با همة فعل و انفعالات در قبضة حق است و هيچ علّتي در تأثير استقلال ندارد، هيچ علّتي از عللِ متوسط، حجاب حضور و تأثير حضرت ربّ‌العالمين نخواهد شد و لذا كار شيطان ديگر در انديشه‌ها كارگر نيست و ديگر تسلّطي بر ما نخواهد داشت. هر گناهي كه انسان مرتكب شود، ريشه‌اش در اين است كه ابتدا شخص و يا چيزي را به نحو استقلالي نگاه كرده‌ و از حضور ربّ در آن صحنه غفلت كرده است و لذا شيطان جاي حضور ربّ را در قلب او گرفته و چيز ديگري را جاي ربّ او قرار مي‌دهد و به سوي باطل دعوتش كرده و نگاهش را به آن چيز، تبديل به نگاهي باطل مي‌کند. انسان ميل به گناه پيدا مي‌كند چون مي‌خواهد از طريق گناه يكي از خلأهاي خود را جبران كند، و از طريق وسوسة شيطان آن گناه را وسيلة جبران آن خلأ مي‌بيند و فراموش مي‌كند كه همان ربّي كه اين خلأ را در تو گذاشته، راه جبران آن را از طريق اِعمال ربوبيت خودش برايت گذارده است، چون ربّ تو است و مي‌خواهد تو را بپروراند. تو ربّ اصلي خود را نديدي و لذا راه گناه در پيش گرفتي و در نتيجه از ربّ‌العالمين بيشتر دور شدي. ولي اگر با نگاه به ربّ‌العالمين آن خلأ را نگاه مي‌كردي، وقتي راه جبران آن خلأ را هم از طريق او پيدا مي‌كردي، به او بيش از پيش آشنا مي‌شدي و متوجّه مي‌شدي اصلاً اين خلأ را گذاشت تا تو را بيشتر به خودش نزديك كند و از ما انتظار صبر بر طاعت داشت تا ما را بپروراند. ما بايد دائم متوجّه باشيم ربّ ما، ما را فراموش نكرده است، او كه مي‌دانست ما ابرو مي‌خواهيم و اين نياز سادة ما را برآورده كرده است آيا مي‌شود از نيازهاي مهم‌ترِ ما غافل باشد؟ يا قرار است صبر ما را آزمايش كند. بايد مواظب بود در اين فرصتي كه بناست صبر ما در بندگي خدا روشن شود، به علل متوسط بدون حضور ربّ‌العالمين نظر نكنيم كه روسياه خواهيم شد. هر انساني خلأهايي دارد و اين خلأ‌ها وسيلة امتحان او است. ولي اگر از حضور و نقش ربّ خود در ايجاد اين خلأ‌ها غفلت كنيم، همين‌ها وسيله معصيت ما مي‌شوند.

صراط مستقيم انسان، تنها راه نتيجه‌مند

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند:

«وقتي قرآن در سورة ابراهيم( آيه 19 مي‌فرمايد: «اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ...»؛ اي پيامبر؛ و اي همه انسانيت! آيا نمي‌بيني - يعني بايد ببيني و مي‌تواني ببيني- اين نظام آفرينش همراه با حق و حقيقت آفريده شده و هيچ باطلي در آن راه ندارد؟ پس معلوم مي‌شود هيچ چيز در اين نظام استثناء نيست، انسان هم استثناء نيست، او هم صراط مستقيم دارد كه بايد آن را طي كند تا به مقصد حقيقي‌اش كه بر آن مقصد آفريده شده است برسد، مگر اين‌كه مانعي راه او را سدّ كند، آن مانع شيطان است ولي همچنان كه پيش از اين گفتيم نفوذ ابليس در انسان در حدّ دعوت است و نه تسلّط».
ملاحظه مي‌فرماييد كه حضرت علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: انسان اين را بايد بفهمد كه صراطي دارد و بايد اين صراط را طي كند، و صراط مستقيم انسان، يعني جهتي كه اگر آن جهت را طي كند، خلأهايش پُر مي‌شود و در مقابل صراط مستقيم انسان، بي‌راهه‌هاي فراواني هست كه به ظاهر خلأ او را پُر مي‌كنند و كار شيطان هم همين است كه اين بي‌راهه‌ها را، راه جلوه دهد. ولي اگر انسان خوب فهميد كه صراط مستقيمي دارد كه او را به مقصد واقعي‌اش مي‌رساند، ديگر به خوبي مي‌تواند بي‌راهه‌ها را تشخيص دهد، به اين صورت كه توجّه به ربّ را در منظر خود زنده نگه مي‌دارد و هر راهي كه حضور ربّ‌العالمين را به ما نشان داد، صراط مستقيم ماست؛ وقتي فهميد در هيچ حادثه‌اي پروردگارش او را تنها نگذاشته، دائم به ربّ خود و راه‌هايي که او در جلويش گذارده است نظر دارد. شيطان به عنوان عدوّ مبين و دشمن آشكار مي‌آيد راه‌هاي ديگر را به رخ ما مي‌كشد. اگر ربّ‌العالمين را فراموش نكنيم، مي‌بينيم چقدر دشمنِ آشكاري است. اگر ربّ ما، شهوت و غضب و حرص شد، ديگر عدوّ مبين بودن شيطان فراموش مي‌شود. دشمني دشمن پيداست، امّا خودمان با شهوت و غضب حجاب روي آن مي‌كشيم. وقتي حرصِ به دست آوردن يك چيز تمام فكر ما را اشغال كرد، ديگر جايي براي توجّه به نقاط ضربه‌پذير برايمان نمي‌ماند، و شيطان كارش قسمت اوّل است كه تمام فكر ما را به تأثير ابزارهاي دنيايي مشغول كند. انسان وقتي تصميم گرفت پولي را بدزدد، آنچنان نقش آن پول برايش برجسته مي‌شود كه متعلق به بقيّه‌بودن و اين‌که آن پول براي غير صاحبش بي‌تأثير خواهد بود، برايش پيدا نيست و شيطان در قسمت اوّل فعّاليّت خود را مي‌كند و همواره راه‌هاي باطل را يكي بعد از ديگري به نمايش مي‌گذارد، و دزد بيچاره هم غافل از اين‌كه در نظام حق، عمل باطل هرگز به ثمر نمي‌رسد به دزديدن آن مال مبادرت مي‌کند و لذا هم در امتحان دنيايي محروم شده و هم از بهره‌اي که فکر مي‌کرد از آن پول مي‌توانست به‌دست بياورد، محروم گشت. آن راهي انسان را و كار انسان را به ثمر مي‌رساند كه صراط مستقيم انسان است و به‌واقع اين راه را خداوند قرار داده است تا خلأهاي انسان جبران شود و انسان از امتحان سرفراز بيرون آيد. شيطان مي‌آيد بي‌راهه را راه نشان مي‌دهد، حالا انسان هر چه سريع‌تر در بي‌راهه برود، عمرش باطل و بي‌ثمر شده و شيطان به‌عنوان دشمن قسم‌خورده انسان، همين را مي‌خواهد كه عمر ما را مثل عمر خودش باطل كند؛ يعني عمر انسان كه جهت مثبت و منفي دارد، از طريق شيطان جهت منفي‌اش زيبا جلوه مي‌كند و انسان به پوچيِ مطلق مي‌رسد و به تعبيير قرآن؛ «وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيهِم اِبْليسُ ظَنَّهُ ...».
 و قسم شيطان در مورد گمراه‌کردن فرزندان آدم در مورد آن‌ها درست در آمد.
وسوسة شيطان، عامل تمايز انسان مؤمن از غير مؤمن

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايند: 

«طبق آيه 19سوره ابراهيم( شيطان در جهان آفرينش يك موجودي است كه وجود او در كلّ نظام هستي خير و رحمت است. كار او كه براي آن كار آفريده شده است، خير است، همچنان‌كه ملائكه در نظام خلقت خيرند. كار شيطان جز وسوسه و دعوت به بدي نيست، و اين وسوسه و دعوت به بدي براي انساني كه بايد با نبرد در جهاد اكبر پيروز شود خير و رحمت است.

اگر گناه و دعوت به گناه در عالم نبود، و اگر وسوسه به گناه كردن نمي‌بود، و فقط و فقط راه صواب بود كه در آن صورت ارج و ارزشي نداشت، قهراً اطاعت هم نبود، زيرا اطاعت براي آن است كه انگيزه‌اي ايجاد شود تا انسان ميان راه صواب و راه گناه، يكي را انتخاب كند و اگر يك راه بيشتر نباشد، جايي براي تكليف و انتخاب و دين باقي نمي‌ماند و به همين‌جهت هم آن‌هايي كه گناه برايشان راه ندارد، تكليف و دين و رسالت و شريعت هم برايشان نيست و مي‌بينيد كه براي فرشتگان شريعت و رسالت نيست. اصلاً كمال انسان از راهِ افعال اختياري اوست».

فعلاً اين نكته را از فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه» بگيريد كه چرا بودن شيطان در نظام هستي خير است، و اين‌که در راستاي همين تحريك گناه و مقابلة انسان با اين تحريكات، انسان مسير تكامل خود را طي مي‌كند. زيرا شيطان، اختيار انسان را از انسان سلب نمي‌كند و عقل و فطرت هم كه در انسان نهاده شده است، پيامبران هم آمدند براي اين‌كه عقل و فطرت سرزنده و با نشاط و با طراوت بمانند؛ پس راه مقابله با وسوسه شيطان و رشدكردن در اثر اين مقابله، بسته ‌نشده و شرايط شناخت شيطان از طريق توجّه به ربّ‌العالمين نيز در صحنه است تا وسوسة شيطان نتواند كارساز باشد. حالا اگر در چنين شرايطي انسان‌ها باز فريب مي‌خورند، معلوم است خيلي ساده و سطحي هستند، مثل كسي است كه به وعده‌هاي خارج از توانايي كانديداهاي نمايندگي و يا رئيس‌جمهوري دلخوش مي‌شود و از خود نمي‌پرسد مگر اين آقا توانايي انجام اين وعده‌ها را دارد؟ خوب معلوم است كه اين آدم خيلي ساده است كه اين سؤال را از خود نمي‌كند و لذا با توجه به آرزوهايش، در واقع زمينه فريب را در خودش فراهم كرده است. پس با توجه به اين نکته شيطان عملاً مرز راه‌هاي صحيح از ناصحيح را مشخص مي‌كند تا انسان‌ها با اختيار و انتخاب خود در دوراهي‌هاي زندگي، شخصيت خود را شكل دهند و نقش شيطان عملاً موجب پديدآمدن چنين شرايطي مي‌شود. معلوم است كه وعده‌ها هميشه شيرين است و در كنار وعده‌هاي شيرين، مشکل، مشکل انسان‌هايي است كه خود را بيدار نگه نداشته‌اند، و وعده‌هاي وعده‌دهنده را مي‌پذيرند و به دنبالش راه مي‌افتند، در حالي كه وعده‌دهنده دنبال كار خودش است و اشكال در خود اين آدم‌هاي ساده بوده و هست كه متوجّة اين قاعده نشدند كه با پذيرش ربوبيت ربّ‌العالمين که از طريق شريعت ظاهر شده، فقط مي‌توان خلأ‌هاي واقعي را پر كرد. شيطان كارش همين است كه مرز اين دو انسان را جدا كند و مشخص شود هر كدام با اختيار خود، جايگاه خود را پديد مي‌آورند و كار انبياء و فطرت و عقل از يك طرف و كار شيطان از طرف ديگر فقط دعوت بود.
توحيد حقيقي در نهايت با سبب‌سوزي حاصل مي‌شود و شکر نعمت به معني آزادي از پذيرش نقش و تأثير اسباب‌ در قلب و روان است و شيطان مانع رسيدن انسان به چنين توحيدي است و انبياء و اولياء خودشان در چنين توحيدي هستند و بقيه را نيز به اين توحيد دعوت مي‌کنند و تاريخ و زندگي انسان‌ها را جنگ اين دو نوع توحيد ساخته است، يک طرف توحيد و توکل به مديريت حق و سعي و تلاش در زير ساية چنين عقيده و بصيرتي، و طرف ديگر اميد به اسباب دنيايي و سعي و تلاش بر اساس چنين پنداري و در نهايت ناکامي و ديگر هيچ.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دوازدهم
فلسفة وجود شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
 
پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عورت‌هايشان برايشان پوشيده مانده بود براي آنان نمايان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد جز [براي] آن‌كه [مبادا] دو فرشته گرديد يا از [زمره] جاودانان شويد.

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَي شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَي
 
پس شيطان او را وسوسه كرد گفت اي آدم آيا تو را به درخت جاودانگي و ملكي كه زايل نمي‏شود راه نمايم.

در رابطه با فلسفه وجودي شيطان، بحث به اين‌جا رسيد كه علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» فرمودند:

«انسان صراط مستقيمي دارد و كمال انسان به اين است كه به صراط مستقيم برسد و مانعي هم به نام شيطان در اين راه هست».
و بعد بحث را اين‌‌گونه باز كردند كه اوّلاً؛ ببينيم وجود شيطان خير است يا شر، ثانياً؛ كار و نقش شيطان در اين عالم چيست؟ 

همان‌طور كه آيات مذکور روشن مي‌کند كار شيطان وسوسه است و روشن شد شناختن وسوسه هم سخت نيست، و اگر توجه به رب‌العالمين فراموش نشود شيطان نمي‌تواند از طريق طرح رب‌هاي ساختگي زمينة ورود به جان ما را پيدا کند. حال كه مشخص است وسوسه كار شيطان است؛ در بارة نقش وسوسه در زندگي انسان فرموده‌اند: «وسوسه براي كساني كه در ميدان جهاد اكبر پيروز شوند، خير است». 

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«كار شيطان جز وسوسه و دعوت به بدي نيست، ولي وسوسه و دعوت به بدي براي انساني كه بايد با نبرد در جهاد اكبر پيروز شود، خير و رحمت است، چون اگر وسوسه نباشد جهاد اكبر معنا نمي‌دهد». 

معني و جايگاه شيطان

با توجّه به اين مقدّمه سؤال من اين است كه ما در نظام ارزشي خود چه كسي را آدم بزرگي مي‌دانيم؟ مسلّم كسي كه ماهيتاً امکان داشته باشد از طريق وسوسه‌ها ميل به بدي‌ها را در او تحريك كرد، ولي او با آن وسوسه‌ها مقابله كند. پس اين حرف يك حرف مبنايي است كه مي‌فرمايند: «وسوسه براي كساني كه در جهاد اكبر قدم گذاشته‌اند، خير است» و عكس آن را نيز در نظر بگيريد كه اگر به جاي چند راه فقط يك‌راه در جلو انسان بود، اصلاً ديگر تكليف معنا نمي‌داد، چون تكليف در رابطه با عملي مطرح مي‌شود که مي‌توان آن عمل را انجام داد و يا انجام نداد و در چنين حالتي مي‌گوييم او تکليف دارد آن عمل را انجام دهد. به همين‌جهت ما نمي‌گوييم تكليفِ آب ترکردن است، چون مقابل تركردن، ترنکردن براي آب قرار ندارد، ولي مي‌توانيم بگوييم كه تكليف انسان است كه نماز بخواند، چون مقابل نماز‌خواندن مي‌تواند نماز نخواند. پس تكليف براي موجودي كه يك‌راه بيشتر در شخصيت او نيست معنا ندارد. با توجّه به اين نكته، اين سؤال مي‌ماند كه نقشِ وسوسه در تعالي انسان چگونه است؟ عرضم اين است: انساني كه مي‌تواند كاري را انجام بدهد و مي‌تواند انجام ندهد، وسوسه شيطان او را تحريك مي‌كند به آن طرفي كه نسبت به صراط مستقيم او منفي است، يعني انساني كه از طريق سير در صراط مستقيم، خلأها و نقص‌هايش برطرف مي‌شود، خودش را از طريق وسوسه‌هاي شيطاني مشغول چيزهايي مي‌كند كه ربطي به صراط مستقيمش ندارد و او را از آن مسير دور مي‌کند.

وسوسه و تذکر، مانع اختيار نيست

مي‌فرمايند: «وسوسه، اختيار را از انسان نمي‌گيرد، بلكه بي‌راهه را راه نشان مي‌دهد». نكته اصلي همين است. مثل کسي که اجناسي را در اختيارش گذاشتند تا کاري را انجام دهد و دستمزد خوبي هم به او بدهند، ولي او همان ابتداي کار با وسوسة شيطان تصميم گرفت مقداري از اجناس را بفروشد تا به زعم خود بيشتر سود به‌دست آورد، او را گرفتند و زندان کردند چون راه را رها کرد و بي‌راهه را چسبيد. مگر مي‌شود در دنيايي كه خدا بر اساس حكمت ايجاد كرده، حق و باطل در آن به كلّي پنهان بماند؟ يعني اين آقا با پذيرش وسوسة شيطان درست آنچه را كه راه مي‌پنداشت، بي‌راهه بود. دستمزد خودش را كه به‌دست نياورد هيچ، زندانش کردند و آبرويش هم رفت. جنس وسوسه همين است، يعني جنس كار شيطان همين است كه بي‌راهه را راه نشان مي‌دهد و انسان را از راه خارج مي‌كند و لذا انسان از نتيجه‌اي هم كه در اثر پيمودن راه به‌دست مي‌آورد، محروم مي‌شود. حالا همين وسوسه براي کسي که مي‌خواهد انسان صالحي باشد، موجب کمال است و او را در مسير حق پايدار مي‌نمايد. 

‌فرمودند: وسوسه، اختيار را از انسان نمي‌گيرد، بلكه بي‌راهه را راه نشان مي‌دهد. و از طرفي كار پيامبران اين است كه به كمك دستوراتي كه مي‌آورند، وسوسه را خنثي مي‌كنند. پيامبران مذكِّر هستند. مي‌آيند فطرت را كه گرايش به صراط مستقيم دارد، به‌عنوان راه اصلي به انسان نشان مي‌دهند. به فطرت طراوت مي‌بخشند تا به عنوان راه حقيقيِ انسان مدّنظر او باشد، و از اين طرف هم مثل همان حالت كه وسوسة شيطان اختيار انسان را از انسان نمي‌گرفت، تذکرات پيامبران هم اختيار را از انسان نمي‌گيرد كه انسان مجبور باشد فقط خوبي كند. پس نه شيطان اختيار انسان را با وسوسه‌اش از او مي‌گيرد، نه پيامبران با تذكّر، اختيار انسان را مي‌گيرند، و نه ملك با الهامات خود اختيار انسان را از او سلب مي‌کند.

پيامبران با تذكّر، نشاط فطرت را حفظ مي‌نمايند. براي همين هم مي‌گويند به علم و آگاهي خودتان مغرور نشويد و به آن بسنده نکنيد. بلكه بايد براي خود برنامه بريزيد که در جلسات فكر و تذكّر شركت كنيد. در اين حالت فطرت به نشاط مي‌آيد و در تصميم‌گيري‌هاي شما نقش بيشتري ايفا مي‌کند. اگر كسي بگويد من تقصير ندارم، شيطان من را فريب داد، کسي از او نمي‌پذيرد، زيرا وسوسه شيطان يك نوع دعوت است و دعوت، اختيار انسان را از بين نمي‌برد.

اجازه دهيد تا جملات علامه«رحمة‌الله‌عليه» را نگاه كنيم؛ مي‌فرمايند:

«اگر گناه و دعوت به گناه در عالم نبود و اگر وسوسه به گنا‌ه كردن نمي‌بود و فقط و فقط راه صواب بود، در آن صورت كارها ارزشي نداشت و در آن حالت قهراً اطاعت هم نبود، زيرا اطاعت براي آن است كه انگيزه‌اي ايجاد شود تا انسان ميان راه صواب و راه گناه، يكي را انتخاب كند و اگر يك راه بيشتر نباشد، جايي براي تكليف و انتخاب و دين‌داري باقي نمي‌ماند و به‌همين‌جهت هم آن‌هايي كه گناه برايشان راه ندارد[مثل ملائكه]، تكليف و دين و رسالت و شريعت برايشان نيست.

اساساً كمال انسان از راه افعالِ اختياري اوست و از طرفي هر فعل اختياري دو بُعد و دو جهت دارد، به طوري كه هم جهت مثبت دارد و هم جهت منفي، و به عبارت ديگر هم «راه» دارد و هم «بيراهه»، و آن عاملي كه در انسان ايجاد وسوسه و انحراف مي‌كند انسان مختار را که در مقابل گذر از راه و بي‌راهه قرار دارد، با طرح وَهمياتي دقيق و ظريف به انتخاب بي‌راهه تحريک مي‌کند و لذا انسان را وادار مي‌کند که به طور جدّي وارد عمل شود و زواياي مثبت و منفي هر دو را بررسي کند و اگر خواست تحت تأثير شيطان نباشد با وهميات خود به مبارزه برخيزد و لذا حاصل چنين مقابله‌اي پديدآمدن شخصيت جديدي براي انسان مي‌شود. همين تحولات يک قاعدة تكاملي را تحقّق مي‌بخشد، نه اين‌كه اختيار را از انسان بگيرد، بلكه به يكي از راه‌ها كه انسان مي‌تواند انتخاب كند - يعني همان بيراهه - دعوتش مي‌كند و براي تكميل اين انتخاب در مقابل دعوت شيطان، فطرت و عقل، انسان را به فضيلت دعوت مي‌كنند و براي تكميل و باطراوت نگه‌داشتن دعوتِ فطرت و عقل، انبيايي هم مبعوث شده‌اند تا آن فطرت را شكوفا و آن عقل را كامل كنند. سود و زيان انسان را روشن، و راه و چاه را براي او مشخص كنند.

اين انسان است كه در چنين شرايطي بايد خودش يكي از اين دو نوع دعوت را انتخاب كند، يا دعوت شيطان را و يا هدايت عقل و فطرت و انبياء را، حال اگر با سوء اختيارخود، نه به نداي دل و فطرت از درون، و نه به پيام پيامبران از بيرون، وقعي ننهاد، و نه تعقّل كرد تا كه ببيند مصلحت كارش در كجاست، بلكه شتابزده به دنبال شهوت يا غضب به بيراهه رفت، باز تا آنجا كه امکانِ مهلت است، او را مهلت مي‌دهند تا در انتخاب خود تجديد نظر کند آنجا كه ديگر قابل الطاف الهي نيست، در اين صورت شيطان را بر او مسلّط مي‌كنند تا بيشتر در او ايجاد وسوسه كند و زشتي‌ها را براي او زيبا جلوه دهد و خوبي‌ها را بر او بد بنماياند. البته معلوم است كه اين اضلال و گمراهي، اضلال و گمراهي كيفري است».
اِضلال کيفري
پس همان‌طور كه ملاحظه فرموديد يك مرحله وسوسه بود كه شيطان دست‌اندر كار آن است، و يك مرحله تسلّط شيطان است و حاكم‌شدن شيطان بر انسان و به انحراف‌كشيدن او. 

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«خداوند متعال اَحدي را بدون مقدمه و ابتداءً گمراه نمي‌كند، بلكه همة انسان‌ها را در ابتدا هدايت فرموده است، حال اگر كسي به راه هدايت بيايد، گذشته از آن هدايت ابتدايي، هدايت‌هاي ثانوي هم نصيب او مي‌شود، ولي اگر كسي عملاً به بيراهه برود و در آن حالت، خود را از الطاف الهي محروم نمايد، خداي متعال او را گمراه مي‌كند؛ پس اضلال، ابتدايي نيست، بلكه پس از آن‌كه فاسق شد و از اطاعت خدا سرباز زد، شروع مي‌شود و لذا مي‌فرمايد: «وَ ما يُضِلُّ بِهِ اِلاّ الْفاسِقين».
 

شيطان يك نوع اضلال دارد، و خدا هم اضلال ديگري دارد. شيطان دعوت به بدي مي‌كند، اما آدم را بد نمي‌كند، آدم خودش تصميم مي‌گيرد که بد شود. خداوند هم کسي را که بدي کرد كيفر مي‌دهد. حال کيفر خدا چيست؟ كيفر خدا گمراهي است. اين را مي‌گويند: «اضلال كيفري» و نه اضلال ابتدايي. از طرف خداوند، اضلال ابتدايي نداريم، يعني هيچ‌وقت نمي‌شود كه خدا كسي را گمراه آفريده باشد. ولي وقتي کسي خودش بدي كرد، در نهايت كيفرش اين است كه ديگر حق را نبيند، چشمش نسبت به حق نابينا شود. اين را اضلال كيفري گويند. اين همان است كه قرآن مي‌فرمايد: «وَ ما يُضِلُّ بِهِ اِلاّ الْفاسِقين»؛ از صراط مستقيم گمراه نشدند مگر فاسقين، اوّل فاسق شد، بعد ديگر صراط مستقيم را نشناخت. حالا كه فاسق شد و از بندگي خارج گشت، ديگر نمي‌تواند صراط مستقيم را بشناسد، البته در همين شرايط هم باز اختيار اين انسان تبهكار باقي است، همچنان‌كه خطر سقوط آن انسان مؤمن تا نزديك مرگ همراه اوست.

پس تا اينجا اين نكته روشن شد كه وسوسه، موجب جبر و سلب اختيار نمي‌شود. و معلوم شد جايگاه وسوسة شيطان در زندگي انسان كجاست و اِضلال کيفري براي چيست.

حکمت وجود شيطان

حالا شيطان و بالتّبع آن جهنّم، خوب است در عالم باشد، يا نه؟ با مقدّماتي كه گفته شد، مي‌گوييم: آيا جهانِ بي‌شيطان، جهان خوبي است يا جهان بدي است؟ دنياي بي‌شيطان و بي‌وسوسه، مثل قيامتِ بي‌جهنّم است. مسلّم قيامت بي‌جهنّم عدل نيست، پس جهان ِبي‌شيطان هم حكمت نيست، اگر در اين جهان زندگي انسان‌ها به سوي كمال نباشد جهان لغوي است. حتي اگر جهاني باشد بدون انسان، يعني در آن جهان، مغزي و مخي نباشد، جهان كاملي نيست، اگر فقط كوه و دشت داشته باشد كه «لَوْلاك، لَما خَلَقْتُ الْأَفْلاك»
؛ در آن معني نمي‌دهد تا خداوند بگويد: اي پيامبر! اگر تو نبودي، افلاك را خلق نمي‌كرديم. جهان بايد انسان داشته باشد، چراكه محور جهان براي ظهور انسان است. حالا اگر انسان به عنوان موجود مختار هيچ تكليف و وسوسه‌اي در مقابلش نباشد به‌ طور كلّي لغو خواهد بود، يعني همين ‌طور بدون هيچ جهت‌گيري و تكليفي انسان را خلق كرده باشند، كه چنين كاري حكيمانه نيست و مسلّم خداي حكيم چنين كاري نخواهد كرد، پس انسان بايد جهت و كمال داشته باشد. و كمال انسان وقتي محقق مي‌شود كه بتواند بدي بكند و يا نكند، شرايط طوري باشد که زمينة بدشدن در آن باشد تا با دوري از بدي خوبي کند و اين عمل برايش كمال و سربلندي حساب شود. حال اگر كمال بايد براي انسان باشد، كمال بدون وسوسه معنا نمي‌دهد، حتماً بايد وسوسه باشد، و اينجاست كه مي‌توان نتيجه گرفت، جهانِ بدون شيطان، جهان حكيمانه نيست.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«وجود شيطان در مجموعه نظام آفرينش خير است. شيطان خودش به موجب نافرماني و عصياني كه كرده، مرتكب گناه شده است و اما وسوسه‌اي كه مي‌كند نه موجب جبر است و نه مانع تكامل كسي مي‌شود، بلكه با ميل خود مأموريتي را انجام مي‌دهد كه عملاً لازمة نظام اَحسن است، مثل وجود جهنّم كه در مجموعة نظام خير است و عالَمي كه جهنّم نداشته باشد، ناقص است. جهنّم مانند بهشت در جمع نظام آفرينش از بركات الهي است و بسياري را از گناه بازمي‌دارد و ظالمان را هم به سزايشان مي‌رساند».
پس بايد عنايت داشته باشيد كه چند نكته با همديگر خلط نشود، يكي اين‌كه جهنّم براي ما بد است و ما بايد نهايت تلاش خود را بكنيم تا جهنّم نرويم، دوم اين‌كه اگر جهنّم را نسبت به بهشت بسنجيم، شرّ است، ولي وقتي در مجموعة نظام بخواهيم جايگاه او را بررسي كنيم، وجودش خير است و بايد باشد. سوم اين‌که وسوسة شيطان نسبت به روح و فطرت انسان‌ها بد است، اما نسبت به موجوديتش در جهان، بد نيست، با همين وسوسه‌ها است كه انسان مي‌تواند جهاداكبرش را عملي كند.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«آنچه منسوب به خداست، يعني جنبة هستي اشياء، هستي فرشته‌ها و هستي شيطان، همگي خير است، مثل انگور، كه همين انگور بودن آن خير است، حال اگر شراب شود، نسبت به انسان شرّ است و اگر سركه شود، نسبت به انسان خير است، ولي خود انگور نسبت به خودش همين‌طور خوب است كه هست، جنبة وجودي‌اش كه همان جنبة منسوب به خداست، خير است و جنبه‌اي از آن كه نسبت به ما پيش مي‌آيد هم كه مربوط به موضعگيري ما است».
خدا؛ هستي اشياء را مي‌دهد

نسبت‌ها كه پيش مي‌آيد، ما بايد خودمان مواظب باشيم که اشتباه نكنيم و نسبت‌ها را جابجا نگيريم، آنچه به خدا منسوب است يعني جنبة هستي و بودن اشياء است. بودن اين سنگ خير است، اما نسبت آن با من كه ممكن است به سر من بخورد، شرّ است. پس سنگ نسبت به من ممکن است شرّ شود اما نسبت به خودش سنگ است. خدا بودن شيء را خلق مي‌كند، نسبت اشياء مربوط به غير است.

پس هستي اشياء، هستي فرشته‌ها و هستي شيطان، همگي يكسان است، چون بودن است، مثل انگور كه بودنِ آن خير است، حالا اگر شراب شود، نسبت به انسان شرّ است و اگر سركه شود، نسبت به انسان خير است، ولي همين انگور نسبت به خودش همين‌طور خوب است كه هست. حالا آيا مي‌تواند شراب شود؟ بله، ولي همان انگور است كه يك جلوه‌اش شراب است و شراب به معناي چيزي است كه مرا مست مي‌كند پس براي من شرّ مي‌شود. اما هستي انگور كه در ضمن مي‌تواند سرکه و يا شراب شود خير است و هستي‌ انگور به خدا منسوب است و خدا اين هستي را داده است. حالا وقتي شراب شد، همان انگور است که حالا نسبت به ما شرّ شده است، وقتي هم سركه شد، همان انگور است كه يك نحوه ديگر ظهور كرده و حالا نسبت به ما خير شده است. باز در اين حال هم جنبة وجودي‌اش كه همان جنبة منسوب به خداست را خدا خلق كرده، نه سرکه‌بودن آن‌را، منتها ما آن را براي خود به صورت خير درآورديم. خدا نه سركه آفريد نه شراب، خدا انگور آفريد، يعني هستي شيء را آفريد. اين هستي نسبت به ما ظهورات مختلف دارد، كه آن ظهورات و جنبه‌هاي مختلف آن، نسبت به ما پيش مي‌آيد و مربوط به موضع‌گيري ماست. انگور كه ما از آن شراب بتوانيم بسازيم مربوط به ماست ولي جنبة وجودي‌اش که همان انگوربودن آن است هماني است كه خدا آفريد، و آن هم خير است. 

شيطان نسبت به كار خير، شرّ است، اما بودنش در هستي خير است، چراكه در اين جهان او هم يك نحوه بودن است و هر بودني در هستي خير است، و لذا او هم خير است، چون از جنبه وجودي‌اش كه به خدا ربط دارد در اين زاويه مورد بحث است. آري براي خودش شرّ است. براي ما هم ممکن است شرّ شود، مثل آتش كه ممكن است براي ما شرّ باشد، ولي بودن آتش در هستي شرّ نيست. 

سنت دشمني هميشگي شياطين با انبياء 

قرآن مي‌فرمايد: «وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلي بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً، وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُون».

اي پيامبر! همان‌طور كه براي تو دشمناني از شيطان‌هاي جن و انس درست كرده‌ايم كه پنهاني براي تو نقشه مي‌كشند و با سخنان فريبنده، مردم را به اشتباه مي‌اندازند. قصّة دنيا اين است كه عين همين حالت را براي هر پيامبري شيطان‌ها مي‌آوريم كه دشمني كنند. حالا اين شيطان‌ها چه جنّي باشند و چه انسي باشد. قرار اين دنيا اين است و حكم و مشيت الهي نافذ است و چنانچه آيات الهي بدون خواست و مشيت خدا، كمترين اثري در ايمان مردم نداشت، همچنين اين قضيه هم بدون خواست خدا نيست و اگر خدا بخواهد، جلو عمل اين قبيل شياطين را مي‌گيرد، زيرا عملشان مستقل نيست، پس واگذارشان تا هر افترايي مي‌خواهند بزنند. 

خدا مي‌فرمايد: ما مي‌توانستيم اين كار را نكنيم و به شياطين ميدان ندهيم، ولي ما اين كار را كرديم. از طرفي توجّه داشته باشيد كه خداي حكيم اين كار را كرده است و حتماً هر كاري كه خداي كريم بكند، خير حکيمانه است.

در آخر آيه مي‌فرمايد: «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ»؛ يعني اگر خدا مي‌خواست كه شيطان‌هايي از جن و انس اين‌چنين فعّال نباشند، اين كار را مي‌كرد، پس حالا خدا خواسته كه اين كار را بكند و شيطان‌هايي از جن و انس باشند و با پيامبران دشمني كنند، دوباره عنايت بفرماييد كه اين دشمني را كه بايد شياطين جن و انس با پيامبران بكنند خدا خواسته است. خدا هم كه چيز بد نمي‌خواهد، و از حكيم مطلق بد صادر نمي‌شود. پس همين‌طور خوب است كه حضرت ربّ‌العالمين خواسته است و هر چه خواسته، حكمت بوده است. اين‌طور خواسته است و اين حكمت است.

آري مي‌فرمايد: «وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا»؛ و اين‌چنين قرار داديم كه براي هر پيامبري، دشمني باشد از «شَياطينَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ»؛ كه شيطنت كنند، چه از جن باشد، و چه از انس باشد. اين شياطين چه مي‌كنند؟ «يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلي بَعْضٍ»؛ اين‌ها به هم مي‌دمند و براي همديگر نقشه مي‌كشند- براي عباد صالح نقشه نمي‌كشند- براي هم نقشه مي‌كشند. يعني آدم‌هايي كه خودشان به شياطين نزديك مي‌شوند، تحت‌تأثير شيطان‌ها قرار مي‌گيرند. كار اين شيطان عبارت است از: «زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً»؛ سخن دروغ را آرايش‌دهند. آرايش سخن دروغ، يعني راست جلوه‌دادن آن سخن، پس كار شياطين را روشن فرمود.

مشيت خدا اين است كه بايد اين‌ها در دنيا باشند. جنس‌شان هم از انسان يا جنّ مي‌تواند باشد فرق نمي‌كند، چه راديوهاي دشمن باشد، چه وسوسه‌ها و فتنه‌هايي كه به قلب آدم وارد مي‌شود، هيچ فرقي نمي‌كند. براي همين هم حذف ‌كردن شيطان محال است، ولي بيداركردن مؤمن ممكن است. لذا هيچ‌كس به اين فکر نيفتد كاري كنيم که بدان بدي نكنند. بلکه كاري كنيم تا آن‌هايي كه مي‌خواهند خوب شوند، بيدار شده و بتوانند خوبي كنند. 

وسوسه و عميق‌شدن اعتقادات

اگر شيطان وسوسه‌ نمي‌كرد، همة مسلمانان در فهم معارف اسلامي و دقت در واردات قلبي، سطحي و كم‌عمق بودند. شخصي مي‌گفت: مدّتي است روحم خالي از معنويات شده و احساس مي‌كنم عقايدم ضعيف گشته است. به ايشان عرض کردم بايد اعتقادات خود را عميق كني تا بتواني دائم از آن استفاده ببري. اساساً شيطان كاري مي‌كند كه سستي و ضعف اعتقادات انسان معلوم شود. كسي كه اعتقاداتش از طريق وسوسة شيطان زير‌سؤال برود يا مي‌تواند از اين اعتقادات دفاع كند و آدم عميقي ‌شود، يا نمي‌‌تواند و آن را كنار مي‌گذارد و اعتقادات ديگري را كه مي‌تواند از آن دفاع كند دنبال مي‌کند. در هر دو صورت اگر انساني باشد كه مي‌خواهد به دنبال حق باشد، يك قدم جلو آمده است و آن هم به جهت وسوسه‌هاي شيطان بود.

مي‌خواهم بگويم يكي از بهترين كارهاي شيطان اين است كه باعث مي‌شود ‌مسلمان‌ها و متديّنين، عميق شوند. گفت: «خواست با من بد کند، احسان نمود». به سراغ افراد مي‌آيد و اعتقادات ضعيف را سست مي‌كند. گاهي به دوستان حاضر در جلسه عرض مي‌كنم كه درست است در جلسه بوديد ولي بحث را نگرفتيد. مي‌گويند حاضريم همه بحثِ مطرح‌شده را بازگو کنيم. ولي باز هم عرض کنم: مطلب را نگرفتيد. مي‌گويند: چرا؟ مي‌گويم: براي اين‌كه در اين مورد شيطان سربه‌سرتان نگذاشته است و چون سربه‌سرتان نگذاشته بود، بحث را به‌عنوان يك عقيدة ساده گرفتيد كه به مسلمانيمان اضافه شد، نيامديد ببينيد كه بحث جواب دغدغه عقيدتي شما را مي‌دهد، چون هنوز آن دغدغه سراغتان نيامده است، براي همين بعضي از بحث‌ها براي كساني مفيد است كه وسوسة شيطان سراغشان آمده است و مي‌خواهد دينشان را بگيرد و اين‌ها مي‌بينند مي‌توانند با مباحث مطرح در معارف اسلامي با او مقابله كنند. او مي‌خواهد دينشان را بگيرد كه كافرشان كند، اما به شرطي كه بخواهند با او بجنگند، نه‌تنها شيطان در كارش موفق نمي‌شود، بلکه وسيلة دقت و عمق بيشتر آن افراد هم مي‌شود، الاّ اين‌كه خود طرف بخواهد آن وسوسه را پذيرا باشد، كه آن مربوط به خودش است، ولي ناخودآگاه اين وسوسه‌ها شما را مجبور مي‌كند كه معرفتتان را عميق كنيد. اگر همّت نداشته باشيد شكارش مي‌شويد. در مورد مسائل اخلاقي چطوري شيطان آدم را شكار مي‌كند؟ شيطان مي‌آيد چيزي را آرايش مي‌دهد، مثلاً خوشي شهوت را آرايش مي‌دهد، چيزي را كه انسان روي آن حسّاس است، برايش آرايش مي‌دهد. حالا اگر انسان توانست از سر اين لذّتِ باطل بگذرد، راحت مي‌شود، ولي اگر نتوانست، اسير شيطان مي‌شود. عيناً در مسائل فكري و معرفتي هم همين‌طور است. اصلاً كساني كه معرفت عميق ندارند، هر لحظه بايد بترسند كه يك‌طوري شيطان سراغشان بيايد، پس شيطان در واقع مي‌آيد تا عقايدي كه مي‌شود سست كند را سست كند، تا انسان به استقبال بحث عميق‌تر برود. گاهي طرف؛ قرآن و تفسير و روايت خوانده است، ولي سطحي خوانده است، حالا شيطان مي‌آيد آن‌ها را از او بگيرد. چطوري؟ وسوسه مي‌كند و مطالبي را که او به‌دست آورده است زير سؤال مي‌برد. حالا اين وسوسه بد است يا خوب است؟ باعث مي‌شود كه طرف خودش را جمع كند و معرفتش را عميق‌تر نمايد. با معرفت عميق‌تر مي‌تواند جلوي اين وسوسه‌ها بايستد. واقعاً خدا به آدم‌هاي سطحي رحم كرده كه شيطان را به جانشان نينداخته است. اين‌ها سرشان به خطر است، ديده‌ايد گاهي فردي را كه 5 سال با دشمن بيروني جنگيده است، ولي در مسائل عقيدتي مشكل‌دارد و آن‌طور که بايد و شايد اهل توحيد و توکل نيست چون در مقابل وسوسه شيطان خودش را تجهيز نکرد، شيطان بالاخره به سراغ او مي‌آيد. براي اين‌كه عقيدة سطحي، شيطان‌پذير است، حملة شيطان به عقايد سطحي ما مثل حملة دشمن بيروني است. دشمن اگر به ما حمله كند حداقل نقطه‌ ضعف‌هايمان را مي‌فهميم. اگر نقطه ‌ضعف‌هايمان را بفهميم به نفعمان است و موجب جبران ضعف‌ها مي‌شود. ملّتِ نازك‌نارنجي و مرفّه، حتماً ملّت بد عاقبتي است. اوّلين خدمت را دشمنان هر ملّتي به آن ملّت مي‌كنند، چون كه با تهديد، آن‌ها را بيدار و هوشيار مي‌كنند، پس شيطان در واقع همين‌كار را مي‌كند. درست است به ظاهر دشمن است، ولي اگر نبود چه كسي معرفت داشت و معرفتش عميق مي‌شد؟

پس وسوسه اگر توانست انديشه‌هاي قبلي‌ را زير‌سؤال ببرد، روشن مي‌کند كه آن عقيده در جواب‌گويي به شبهات كافي و عميق نبوده است، و شيطان با وسوسه‌ها ضعف آن‌ها را آشکار نمود و مقابله شما با آن وسوسه‌ها موجب مي‌شود شما در آن‌ها عميق شويد. مسلمانان‌ بايد از طريق وسوسة شيطان به خدا پناه ببرند. شيطان خودش علّت فاعلي نيست و علّت حقيقي كمال هم نيست. او زمينه مي‌شود تا مؤمن از طريق هدايت حق به نتيجه برسد. مي‌فرمايد كار شيطان اين است که «يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلي بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً»؛
 به افراد الهاماتي مي‌کند تا حرف‌هاي دروغ را براي همديگر زيبا جلوه دهند. چنين افرادي از طريق شيطان به همديگر وحي و الهام مي‌كنند. بعد مي‌فرمايد: اي پيامبر! اين دشمن را خودمان براي افراد گذاشتيم، از دستمان كه در نرفته است «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ»؛ اگر پروردگار تو مي‌خواست اين شياطين جن و انس را جلو راه شما قرار نمي‌داد‌، پس مي‌خواسته است كه گذاشته است، خدا هم كه جز كار حكيمانه نمي‌كند، پس حتماً اين كار حكيمانه است. چرا نگرانيد كه عدّه‌اي بازي شيطان را خورده‌اند و به هيچ صراطي مستقيم نمي‌شوند، بگذار باشد «فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُون»؛ آن‌ها را با اين افتراء‌ها و شيطنت‌ها که مي‌کنند به حال خود بگذار، خودمان مي‌دانيم چه‌کار داريم مي‌كنيم.

شيطان؛ عامل رسيدن به نهايت شقاوت

اگر بپرسي اي خدا! چرا شيطان داري و چرا شيطان جعل مي‌كني؟! در آيه بعد، يعني در آيه 113 سوره انعام جواب مي‌دهد كه: 
«وَ لِتَصْغي اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذينَ لايُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا ماهُمْ مُقْتَرِفُون»؛

از وَحي‌اي كه شيطان‌ها به يكديگر مي‌كردند، جلوگيري ننموديم تا هم آن نتايج به‌دست آيد و هم در نتيجه اِعراض و دوري تو از آن‌ها، دل‌هايشان وَحي شيطان را بپسندد و نهايتاً كارهاي زشتي را كه بايد بكنند انجام دهند و به منتهي درجة شقاوتي كه استعداد آن را دارند برسند. 

در واقع طبق آية فوق خداوند با شيطان و از طريق او به كافرانِ مايل به بدي، كمك مي‌كند. (حرف «ل»‌ در ابتداي افعال براي غايت است) يعني و نيز به اين جهت شيطان را آوردم تا قلب‌هاي كساني كه به قيامت اعتقاد ندارند به سوي شيطان مايل شود.

پس نحوة جهت‌دادن به منكرين قيامت اين است كه قلب آن‌ها شيطان‌دوست شود. چون كسي كه دورنگر نيست و امروز را مي‌بيند و فرداي ابدي را نمي‌بيند، و كسي كه حكمت خدا را نمي‌بيند كه هيچ كار لغوي از خدا سر نمي‌زند، كسي كه به لذّت‌هاي زود‌گذر‌ قانع است و بصيرت فهم افق ابدي خود را ندارد، اين انسان نادان‌تر از آن است كه بتواند به خدا علاقه‌مند شود، اين شخص حتماً اسير شيطان مي‌شود. از اين‌جا مي‌فهميم كه چرا انسان‌هايي كه افق‌هاي دور را نمي‌بينند، شكار شيطان مي‌شوند و مي‌فهميم تمدن و فرهنگي كه در آن توجه به قيامت شعله‌ور نيست، فرهنگي است كه شيطان در آن فعّال است.

اگر شما حتّي جلسه قرآن داشته باشيد كه در آن توجّه به قيامت نباشد، در آن جلسه شيطان فعّال است. يك‌دفعه مي‌بينيد دكوراسيون جلسه قرآن، مثل دكوراسيون كاخ سعدآباد شده است. جهت عوض مي‌شود. اصلاً كار شيطان همين است كه جهت را عوض كند، بي‌راهه را راه جلوه دهد، حالا وجود چنين سنّتي در عالَم خوب است يا بد؟
نشانه‌هاي حضور فعّال شيطان

مي‌فرمايد: «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ»؛ اي پيامبر! اگر مي‌خواستيم اين‌كار را نمي‌كرديم، ما چنين كاري را جعل كرديم تا قلب‌هايي كه قيامت را نمي‌فهمند، شيطان را دوست داشته باشند، «لِيَرْضَوْهُ» براي اين‌كه از شيطان خوششان بيايد و شيطان را بپسندند. 

وقتي شيطان را پسنديدند، از كارهاي شيطاني خوششان مي‌آيد، به كارهايي كه كبر را تقويت مي‌كند راضي مي‌شوند و از اعمال و افكاري كه بندگي و تواضع را رشد مي‌دهند متنفرند. زندگي آدم‌هايي را مي پسندند كه سراسر تجمّل است، چون ريشة تجمّل كبر است و كبر هم از شيطان است، و وقتي حضور در قيامت و منزل ابدي، دائم مدّنظر انسان نبود، شيطان مي‌تواند ارزش‌هاي خودش را به قلب انسان القاء كند و به‌كلّي جهت زندگي را عوض نمايد، و لذا فرهنگ غرب ابتدا از حيات ابدي انسان‌ها غفلت كرد و بعد در چنين مسير هلاكت‌باري قرار گرفت، مي‌فرمايد: «وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ»؛ تا اكتساب كنند آنچه بايد آن‌ها اكتساب كنند، به عبارت ديگر بتوانند لازمة چنين فكر و فرهنگ شيطاني را براي خود به‌وجود آورند. اين‌همه تجمّلات در زندگي‌هاي امروزي، نشانة حضور فعّال شيطان‌ها در زندگي مردم است تا از طريق وسوسه‌هاي خود حقيقت عمل و افكار اين انسان‌ها را به دست خودشان در زندگي‌شان نمايان كند، تجمّلات را به جاي زيبايي مي‌گذارد، لباس شهرت را به جاي آراسته‌بودن، به تن مردم مي‌كند تا مردم را به گناه بيندازد و خداوند از اين طريق خود انسان‌ها را به خودشان نشان مي‌دهد، به اسم وقار، كبر را براي ما زيبا مي‌كند و وسوسه مي‌كند تا ما آن را بپذيريم و از اين طريق جوهر كبر دوستي ما را از طريق خودمان به نمايش مي‌گذارد تا به منتها درجة شقاوتي كه مي‌خواهيم برسيم.

اگر آخرت از ياد كسي برود، شكار شيطان مي‌شود و چيزي را مي‌پسندد كه شيطان به او پيشنهاد مي‌كند. بعضي‌ها راضي نيستند تلويزيون برنامه‌اي بگذارد كه هدايت‌شان بكند، ولي راضي‌اند كه برنامه‌اي داشته باشد كه مشغولشان بكند، چون ميلشان شيطاني شده و يكي از كارهاي شيطان مشغول‌كردن انسان از هدف اصلي‌اش است، و يکي از معاني «اِغْواء» همين است كه انسان را از وظيفه و هدفش غافل كند. 

نقل است؛ يكي از بزرگان كه چشم دلش باز شده بود و صورت مثالي شيطان را مي‌ديد، شيطان را ديد که آمده است برايش نقشه بكشد، گفت: اي شيطان! نقشه‌هاي تو براي ما مشخص است، كاري نمي‌تواني بكني. شيطان گفت: مگر من چه كار كرده‌ام و چه هيزم تري به تو فروخته‌ام، تو اصلاً ثابت كن كه من موجود بدي هستم. و آن بزرگ هم تمام نيرويش را به كار برد تا ثابت كند شيطان موجود بدي است. بعد شيطان خيلي خوشحال شد. گفت: چرا اين قدر خوشحال شدي؟ گفت: همين‌قدر كه وقت تو را گرفتم خوب بود. شيطان گفت: من به ظاهر هيچ‌كاري نكردم، ولي همين‌ كه تو را مشغول كردم، به مقصد خودم نسبت به تو رسيدم، چون او را از اين طريق از هدف اصلي‌اش بازداشت. براي يک مرد الهي همين هم بد است كه وقتش را بگيرند. غافل‌كردن از راه و مشغول‌كردن به بيراهه حتماً كار شيطان است و در واقع خداوند براي اين مرد بزرگ هم شيطان را خلق كرده تا او هم به ضعف خود دست يابد و معلوم شود در كدام پلّه از معرفت قرار گرفته است.

معني «وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُون»؛ اين‌ است، كه افراد منحرف آنچه بايد هر كس از طريق شياطين كسب كند - از بدي‌ها- كسب كنند، و آنچه حقّ‌شان است را به‌دست آورند و به آنچه شأنشان است برسند، خيلي جمله عجيبي است! يعني شما از كجا مي‌فهميد كه چه كسي چه‌كاره است؟ اگر شيطان وسوسه نكند و به يارانش الهام و وَحي نفرستد، چه كسي مي‌فهمد درجه‌اي كه بايد داشته باشد كدام است. ما را در دنيا آوردند و پيامبران هم براي هدايت ما آمدند، گفتند خوبي کنيد تا شايستة قرب الهي گرديد و به بهشتي که بهتر از بهشتي است که از آن هبوط کرديد، برگرديد. اگر شيطان نباشد كه بگويد بدي كنيد، انتخاب‌هايمان را در رابطه با دعوت انبياء چگونه روشن كنند؟ اگر شيطان نبود، چگونه معلوم مي‌شد كه چه كسي شايستة آن بهشت هست و چه کسي شايستگي آن را ندارد؟ مي‌فرمايد: «وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُون»؛ براي اين‌كه اكتساب كنند آنچه بايد اكتساب كنند، يعني هر كس آن‌كه بايد بشود، بشود. 

شيطان عامل شقاوت بيشتر 

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: 

«و به منتهي درجه شقاوتي كه استعداد آن را دارند، برسند».
اين كار شيطان است، و سنت وجود شيطان از اين جهت در نظام عالم سنّت حكيمانه‌اي است. در جنگ و درگيري، هرکس آن کسي كه بايد بشود، مي‌شود. آري؛ سنّت خدا اين است كه هر كس هر آن‌چه را مي‌خواهد تا آنجا كه ممكن است، به او مي‌دهد. حالا كسي بدي مي‌خواهد، زمينه انتخاب بدي را برايش فراهم مي‌كند و ديگري خوبي مي‌خواهد، زمينه انتخاب خوبي را برايش فراهم مي‌كند. مي‌فرمايد: 
«كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً»؛
 
ما هر دو گروه را - چه آن‌هايي كه دنيا و لذّات دنيايي را طلب و اراده كنند و چه آن‌هايي كه آخرت را اراده نمودند- در تحت تربيت خود و كمك خود قرار مي‌دهيم و از عطاء خود برايشان افاضه مي‌كنيم، بدون هيچ تفاوت. 
طبق آيه فوق خدا هم خوب‌ها را كمك مي‌كند و هم بدها را، و عطايش را به هر دوي آن‌ها مي‌دهد. عطاي خدا به كساني كه مي‌خواهند بدي كنند اين است كه شيطان بدهد تا بتوانند بدي كنند. اگر شيطان نبود، اين افراد آن بدي‌اي كه به دنبال آن بودند را نمي‌توانستند به‌‌طور کامل به انتها برسانند. مي‌فرمايد: «وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً» عطاي پروردگار بسته و ممنوع نيست. پروردگار طوري دنيا را آفريده است كه هر كس آنچه را مي‌طلبد، به‌دست آورد، البته اين مشخص است كه در دادن امکان بدي، آن‌قدر به‌شما مي‌دهند كه نتواني به من ضرر بزني. يك وقت شما از خدا يك قدرتي بخواهيد كه همه را بكشيد، اين را نمي‌دهند. اما تو استعداد شقي‌شدن مي‌خواهي، شرطش را به تو مي‌دهند. حالا ديگر چقدر مي‌تواني بكشي، به اندازة آن‌هايي كه آن‌ها بايد بميرند را تو مي‌تواني بكشي و نه به اندازه‌اي كه تو دلت بخواهد. بالأخره انسان‌ها تحت ولايت مطلق پروردگار حفظ مي‌شوند. 

نقش خدا در جواب به طلب انسان‌ها
سؤال من اين است كه شما هر چه بخواهيد مي‌بينيد و يا هر چه ببينيد مي‌خواهيد؟ آدم‌هاي عادي فكر مي‌كنند هر چه ببينند مي‌خواهند. ولي اگر دقّت كنيد شما هر چه مي‌خواهيد كه ببينيد، مي‌بينيد. شما اگر خانه بخواهيد اين آجر و سيمان‌ها را كه روي هم سوار شده‌اند ديوار مي‌بينيد. اين ديوار براي چه كسي ديوار است؟ براي كسي كه خانه بخواهد. حالا اگر موجودي مثل ملائکه خانه برايش معنا نداشته باشد، ديگر اين‌ آجر و سيمان‌ها براي او فقط مادّه است، به معني درجه‌اي از وجود. ما چه موقع اين ديوار را ديوار مي‌بينيم، وقتي كه خانه مي‌خواهيم. اگر خانه نخواهيم، آن را ديگر ديوار نمي‌بينيم، چون اين ديوار، ديوار خانه است. خانه چيست؟ جايي كه ما مي‌خواهيم در آن زندگي كنيم. 

پس خواستن‌هاي ما عالَم را براي ما شكل مي‌دهد. مولوي مي‌گويد: شما اگر گرسنه‌تان است، غذا را يك‌جور مي‌بينيد، وقتي كه سير هستيد، همان غذا را ‌جور ديگر مي‌بينيد. اگر گرسنه‌تان باشد، غذا را وسيلة سيري‌ خودتان مي‌بينيد كه شما را سير مي‌كند، ولي اگر سير باشيد، ديگر جذبه‌اي براي شما ندارد، معني غذابودنش براي شما تغيير مي‌كند. پس مي‌خواهيم نتيجه بگيريم كه اگر شما چيزي را بخواهيد، برايتان آرايش خاص دارد. حالا اگر شما دنيا را بخواهيد، آن‌چه دنياست، برايتان قشنگ است. فرش براي شما قشنگ مي‌شود، آن وقت فرش را زينت مي‌بينيد. حالا اگر شما خدا بخواهيد، ديگر فرش براي شما زينت نيست. گاو پوست خربزه مي‌خواهد، اگر اين گاو را در تهران يا نيويورك ببرند، هيچ‌وقت نمي‌گويد: عجب شيشه‌هاي سكوريتي! اين‌ها را گاو يك مانع مي‌بيند، اما پوست‌خربزه‌ها را چيزهاي حسابي مي‌بيند!! بعد از سفر به شهر وقتي به طويله برگشت و خواست براي رفقاي خود از آنچه ديده تعريف کند هيچ‌وقت نمي‌گويد: رفتيم شهر و عجب ساختمان‌هاي بلند و شيشه‌هاي يک دستي بود. به قول مولوي:

	گـاو را آري بـه بغداد ناگـهان

	بگذرد از اين كران تا آن كران


	ازهمه‌خوب ‌وخوشي‌ها و مزه

	او نبيـند غيــر قشـر خـربزه



چرا فقط پوست خربزه مي‌بيند؟ چون

	طالـب هر چيـز اي يار رشيـد!

	جز همان چيزي كه‌مي‌خواهد نديد



حالا شما اگر خودتان دنيا را اراده كنيد و آن را بخواهيد، خدا طوري كمكتان مي‌كند كه دنيا برايتان زينت مي‌شود، و شيطان هم کسي را مي‌تواند فريب دهد كه دنيا را بخواهد. پس خواستن به عهدة شماست. شما بايد اوّل چيزي را بخواهيد و خدا در همان طلبِ شما به شما كمك مي‌كند.

ممكن است بپرسند: آدم‌ها همه فطرت دارند، چرا بعضي‌ها را شيطان فريب مي‌دهد و بعضي‌ها را نه؟ مسئله روشن است، چون خواستن‌ها به عهدة ماست كه آيا دعوت فطرت را از درون و دعوت پيامبران را از بيرون بخواهيم يا نخواهيم. اگر كسي خانه خواست، ديوار برايش معني پيدا مي‌كند، اگر دنيا خواست، دنيا برايش زيبا جلوه مي‌کند. آن‌وقت شيطان وارد مي‌شود. اگر كسي خدا خواست، ديگر شيطان نمي‌تواند كاري بكند. پس اوّل خواست ماست كه زمينه مي‌شود تا دعوت شيطان شروع شود. حالا اگر كسي قيامت بخواهد، شيطان نمي‌تواند كاري كند. مي‌فرمايد: «وَالَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة»؛ كسي كه به قيامت ايمان ندارد و قيامت را نمي‌خواهد، يعني غير قيامت، كه عبارت است از دنيا را مي‌خواهد. اين خواستن تمام شكل زندگي او را عوض مي‌كند. اصلاً اين‌كه بعضي‌ چيزها براي عدّه‌اي معنا مي‌دهد و براي عدّه‌اي معنا نمي‌دهد، به خواستن‌هايشان مربوط است، چون بعضي‌ها نمي‌دانند اين‌ چيزهايي كه بعضي خيلي مهم مي‌دانند، براي بعضي ديگر چيزي حساب نمي‌شود. به گفته مولوي:

	قيمت هر كاله داني كه چيست

	قيمت خود را نـداني ابلـهي است



يعني مشكل تو اين شده كه بقيه كالاها را چيز مي‌داني و لذا دنبال آن هستي كه قيمت آن را بداني، ولي خودت را چيز نمي‌داني و اين يك نفهمي بزرگ است، و عكس آن‌هم مربوط به كسي است كه دربارة خودش مي‌فرمايد: «الهي! دنيا را آب ببرد، حسن را خواب مي‌برد».
 در روايت قدسي داريم: در روز قيامت از بعضي بندگان مي‌پرسند: « ...كَيْفَ تَرَكْتَ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُولُ إِلَهِي وَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَا عِلْمَ لِي بِالدُّنْيَا أَنَا مُنْذُ خَلَقْتَنِي خَائِفٌ مِنْكَ فَيَقُولُ اللَّهُ صَدَقْتَ عَبْدِي كُنْتَ بِجَسَدِكَ فِي الدُّنْيَا وَ رُوحُكَ مَعِي»
‏ چگونه دنيا را ترك گفتي؟ مي‌گويد: خدايا ! به عزّت و جلالت سوگند خبري از دنيا ندارم، زيرا از آغاز زندگي از توخائف بوده‏ام خداوند فرمايد:آري راست گفتي، پيكرت در دنيا و روحت با من بود مگر اين آدم در دنيا نبود و گوشت و نان نمي‌خورد؟ آري، در دنيا بود و غذا هم مي‌خورد، اما چون خدا و قيامت را مي‌خواست اين دنيا نخواستنش، باعث شد كه دنيا برايش معنا نداشته باشد كه بخواهد اخبار دنيايي عمق جانش را پر کند كه مثلاً حالا دلار چند ريال است، ديروز چند ريال بود.
	هر كه از ديدار برخوردار شد

	اين جهان در چشم او مردار شد



پس روشن است که همه فطرت دارند و از طريق فطرت شناخت و گرايش به خوبي‌ها در نهاد آن‌ها گذارده شده، ولي از طرف ديگر غريزه و وَهم هم در آن‌ها هست تا خودشان در بين آن دو گذرگاه انتخاب کنند و شخصيت خود را بر اساس انتخاب‌هايشان بسازند. آيه مورد بحث يعني آيه 20سوره اسراء، نور خاصي به زندگي مي‌دهد. 

علامه«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين آيه مي‌فرمايد:

«خداوند مي‌فرمايد: ما هر دو فريق را چه آن‌ها كه دنيا و لذّات دنيايي را اراده كردند، و چه آن‌ها كه آخرت را اراده نمودند، در تحت‌ تربيت خود و كمك خود قرار مي‌دهيم و از عطاي خود برايشان افاضه مي‌كنيم، بدون هيچ تفاوت، منتهي يكي نعمت الهي را در طلب آخرت مصرف نموده: «وَمَنْ اَرادَ‌ الْآخِرَة»، خدا سعي‌اش را شكرگذاري مي‌كند و كمكش مي‌كند تا تلاشش به ثمر برسد، و ديگري از عطاي پروردگار صرفاً در طلب دنيا بهره مي‌گيرد: «مَنْ كانَ يُريدُ الْعاجِلَةَ»؛
 هرکس دنيا را طلب کرد، دنيا را به او مي‌دهد، در عين اين‌كه از سعي‌اش جز خسران بهره‌اي نخواهد برد. باز نظام الهي طوري است كه مانعش نمي‌شود زيرا مي‌فرمايد: عطاي پروردگار تو ممنوع و محذور نيست، پس هم اهل دنيا و هم اهل آخرت از عطاي خدا مدد مي‌گيرند و خدا هم مددشان مي‌كند و اشكال از قابل است و نه از فاعل، و تأثير شيطان هم بر غاوين و طالبانِ گمراهي در راستاي همين است و بس».
آري فرمودند: اشكال از قابل است، اشكال از فاعل نيست، فاعل فقط مدد مي‌دهد. 

	باران كه در لطافت طبعش ملال نيست

	در باغ لاله رويد و در شوره‌زار خس



چنانچه ملاحظه مي‌كنيد، اگر بحث فلسفة وجودي شيطان را دنبال كنيد، إن‌شاء‌الله حكيم مي‌شويد. عموماً اين بحث‌ها براي كساني مفيد است كه مي‌خواهند به مبادي مسائل نظر کنند و گوهرهاي هر حادثه را تحليل نمايند. قرآن كتابي است، كه افق‌هاي دور و عميق را نگاه مي‌كند و به آن‌ها نظر مي‌اندازد و نظر ما را هم به آن‌ها جلب مي‌كند. و اگر كسي بتواند افق‌هاي دور را نگاه كند، جايگاه موضوعات نزديك برايش روشن مي‌شود ولي عكس آن محال است، يعني محال است که شما با ديد نزديك و سطحي، دنيا را دقيقاً بشناسيد. داستان شناخت فيل را در آن اطاق تاريک يادتان باشد اگر كسي مي‌خواست با حسّ يا به تعبير مولوي با کف دستش، شکل فيل را بشناسد، کف دست خرطوم فيل را ناودان مي‌فهمد در حالي‌که فاصلة بين واقعيت خرطوم با ناودان زياد است، بايد به جاي اين‌که بيشتر کف دست را به‌کار گيرد، افقش را تغيير مي‌داد و چشمش را با روشن‌کردن شمع مجهّز مي‌كرد تا خرطوم را خرطوم ببيند. گفت: 

	در كف هر يك اگر شمعي بُدي

	اختلاف از گفت‌شان بيرون شدي



در شناخت دنيا و حضور فعال شيطان در زندگي دنيايي بايد با شمع شريعت و از منظر خالق عالم و آدم به آن‌ها نگريست تا درست ببينيم و درست عمل کنيم و بتوانيم به مبادي مسائل نظر کنيم.

در ادامه بحث به آيه 61 سوره اسراء مي‌پردازيم كه مي‌فرمايد: اي پيامبر! قضيه اين‌طوري است كه جهان شيطان دارد و امّت تو هم تحت ‌تأثير شيطان قرار مي‌گيرند، پس آماده شو كه يك عدّه‌اي از همين‌ مؤمنين را كه به سراغت آمده‌اند، شيطان مي‌ربايدشان، چرا بايد آماده باشي كه يك عدّه‌اي را شيطان مي‌ربايد و دينشان را سست مي‌كند و آن‌ها دين را انکار مي‌کنند و دنياگرا مي‌شوند؟ چون بناست عمق شخصيت هركس روشن شود و شيطان مأمور چنين كاري است كه بحث آن تا حدّي گذشت و باز جاي بحث دارد، و علّت انحراف اين مؤمنين بعد از ايمان، ريشه‌اش در خواست خودشان است و اين‌طور نيست كه تو بد تبليغ كرده‌اي و يا اسلام ضعيف است و قانع‌كننده نيست و يا كار از دست تو بيرون رفته است، نه! قصّة شيطان، قصّة معني‌كردن روابط انسان‌ها با خودشان است. قصّة شيطان، قصّة معناكردن نحوة بودن انسان‌ها در دنياست.

در ادامة آيه مي‌فرمايد: «وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْليسَ»؛ ابليس سجده نكرد آن وقتي كه گفتند سجده كن! «قالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طيناً»؛ گفت: من به گِل سجده نمي‌كنم!! پس قصّة شيطاني شيطان از اين‌جا شروع شد و حرفش هم اين بود كه خدايا! اگر فرصتم بدهي سوار آدم‌ها مي‌شوم، حَنَك و افسارشان را مي‌كشم. كسي كه مي‌خواهد افسار ديگري را بكشد، بايد سوارش شود تا بتواند بر او مسلّط شود و نگذارد فرار کند، پس معلوم است كه شيطان سوار يك عدّه‌اي مي‌شود، آن‌كسي كه سواري به شيطان بدهد، آن‌جايي كه شيطان بخواهد مي‌رود. شما چرا ناراحتيد، بگذاريد يك عدّه‌اي را هم شيطان سوارشان شود. معني اين كه عدّه‌اي گمراه مي‌شوند و يك عدّه‌اي گمراه نمي‌شوند را خدا مي‌خواهد براي ما روشن كند. و اين کار را خداوند به‌وسيلة شيطان انجام مي‌دهد.
البته تذکر به اين افراد وظيفة ما است، ولي اعتراض به خدا که چرا شيطاني هست تا اين‌طور عمل کند، از سر بي‌حکمتي است.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه سيزدهم
رابطه انسان با شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

«واِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْليسَ قالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طيناً* قالَ اَرَأَيْتَكَ هذَاالَّذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلي يَوْمِ‌الْقَيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَةُ اِلاّ قَليلاً* قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً».

در نظر داشته باش آن شرايطي را كه به ملائكه گفتيم: به آدم سجده كنيد! پس همة آن‌ها سجده كردند مگر ابليس، و او در توجيه عدم سجدة خود گفت: آيا سجده كنم بر كسي كه از خاك خلق كردي؟ و ابليس در ادامه گفت: آيا اين بود آن كسي كه مرا به سجده‌كردن بر وي مأمور كردي و چون انجام ندادم، از درگاه خودت دورم ساختي؟! سوگند كه اگر تا روز قيامت - كه مدّت عمر بشر روي زمين است- مرا مهلت دهي، تك‌تك فرزندان و ذرّيّة او را افسار مي‌كنم، مگر اندكي از آن‌ها را. حضرت پروردگار فرمود: تو و هر آن‌كس كه از تو تبعيت مي‌كند، برويد و از اين مقام خارج شويد كه حقيقتاً جهنّم جزاي شما است كه به طور كامل به اهل جهنّم داده مي‌شود.

گفتيم گاهي انسان‌ها موضعگيري‌هاي افراد جامعه را درست نمي‌توانند تحليل كنند. خداوند در واقع معني حيات زميني را و راز اين موضعگيري‌ها را به ما مي‌فرمايد. آيات فوق در واقع يك نكته اصلي و يك نكته فرعي دارد.

نكته فرعي‌اش اين است كه مي‌خواهد در آن شرايط به پيامبر خدا( بفرمايد واقعيت همين است که از يك‌طرف، شيطاني هست و تحريكي، از طرف ديگر امتحاني، و تا آخر دنيا هم كار به همين شكل است.

مبناي انحراف انسان‌ها

نكتة اصلي كه در جايْ‌‌جاي قرآن مطرح است و اينجا هم مطرح مي‌باشد اين است كه ما خود را ارزيابي كرده و از خود مواظبت نماييم. مي‌فرمايد: «وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَهِ اسْجُدُوا»؛ اي پيامبر! در نظر داشته باش كه قصّة انحراف از اين‌جا شروع شد و ريشة عصيان مردم، ريشة مبنايي در قبل از اين دنيا دارد. اين انحراف‌ها و مقابله با دين مسائل جزئي و اتّفاقي نيست، و کسي صِرفاً نگويد: اگر ماهواره نبود، مردم منحرف نمي‌شدند يا اگر تبليغات دشمن نبود، مردم منحرف نمي‌شدند. مي‌فرمايد: اصلاً اين‌طوري نيست. ريشة اصلي انحرافِ مردم از ابتداي حيات انسان شروع شده است، از آن‌جايي كه به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنيد و همه سجده كردند جز ابليس، و اين سجده‌نكردن او، كار را به مقابله و درگيري با همة بني‌آدم كشاند. بهانه‌اش اين بود كه من به كسي كه تو از خاك خلق كردي، سجده نمي‌كنم، يعني درست يك صفتي را بهانه آورد كه شما در روي زمين هرگز از آن نمي‌توانيد جدا شويد و آن «از خاك بودن» شما است، پس معلوم است با زميني‌بودن ما درگير است. زيرا؛ بودن و خاكي بودن و مادّي‌بودن چيزي است كه ما نمي‌توانيم از آن جدا بشويم. چگونه ما مي‌توانيم روي اين زمين باشيم ولي از جنس خاك نباشيم؟! پس ببينيد شروع جنگ با اصل خاک‌‌بودن ماست. بعد مي‌فرمايد: شيطان به اين شكل ادامه داد كه، او از خاك است و من به او سجده نمي‌كنم. اگر شما منطق دشمنتان را بررسي كنيد، مي‌توانيد بفهميد دشمني او چطوري است. دشمني كه مي‌گويد: اين گِلي و خاكي است و من بنا ندارم به آن سجده كنم. آن وقت نه تنها بنا ندارد سجده كند بلكه مي‌گويد: من بيچاره‌اش مي‌کنم، افسار به گردنش مي‌اندازم و او را هر جا که خواستم مي‌برم. يعني جنس شيطان؛ جنس موجودي نيست كه فقط بر آدم سجده‌ نكرده است، بلكه جنس موجود غضبناكي است كه بنا ندارد ما را راحت بگذارد. اگر با اين ديد بتوانيد مسائل جامعه را تحليل كنيد، تحليل‌هاي عميقي در بررسي معضلات جامعه نصيب شما مي‌شود.

	تنگ‌چشمان، نظر به ‌ميوه ‌كنند

	ما تماشاكنانِ بُستانيم



ما به كمك ديد قرآني؛ مانند تنگ‌چشمانْ نظر به ميوه نمي‌كنيم، ما نظر به بستان گسترده‌اي داريم که يک طرف آن آدم و آدميت است با ظهور اسماء الهي، و طرف ديگر آن شيطان و تلاش‌هايي براي انحراف آدم‌ها است. بعضي از تحليل‌ها جزئي و مقطعي است، و بعضي ديگر به ريشة مسائل نظر دارد. ديده‌ايد وقتي كودكان به سگ‌هاي كوچه سنگ مي‌زنند، آن حيوان سنگ را گاز مي‌زند، چون سنگ موجب دردي شد كه در بدنش احساس كرد، بيچاره نمي‌فهمد كه اين سنگ، يك سنگ‌انداز دارد و اين سنگ‌انداز تحريك شده است و اين تحريك ريشه‌اش كجاست. 

گاهي نگاه‌ ما به حادثه‌ها عين همان است كه سنگ را گاز مي‌زند. قرآن در اين‌جا با نگاه‌هاي دقيق ذهن را به افق‌هاي دور مي‌كشاند. و مي‌گويد: «قالَ اَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ»؛ ابليس گفت: پروردگارا! آيا اين بود آن كسي كه تو بر من برتري دادي؟ همين‌كه اين برتر از من است، «لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلي يَوْمِ الْقَيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِِّيَّتَةُ اِلاّ قَليلاُ»؛ اگر به من فرصت بدهي، من افسار را به گردن فرزندان او مي‌اندازم، يعني سوارشان مي‌شوم. («حَنَك»؛ يعني افسار) پس در واقع تا سوارش نشود كه نمي‌تواند افسارش را بگيرد. مي‌گويد: من سوار فرزندان آدم مي‌شوم و هرجا خواستم مي‌برم. البته نظرتان هست كه قصّه، قصّة آدميت است و نه آدم. يعني خداوند؛ داستان ما را كه هر روز در اين عالَم هستيم متذكّر مي‌شود و اين‌كه اگر اسماء را حامل باشيم و نمايان كنيم، بر ملائكه كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم در سجده براي ما هستند و شيطان را مي‌بينيم كه با ما درگير است، و حالا حضرت حق قصّة همين امروز ما را مي‌گويد تا چشمِ ما نسبت به آن حقيقت باز شود.

شيطان گفت: آيا اين بود آن‌كس كه بر من برتري دادي؟ اگر به من فرصت دهي، سوار بر فرزندان او مي‌شوم، مگر عدّة قليلي از آن‌ها. «قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ»؛ خدا گفت: تو اي شيطان و آن‌هايي كه از تو پيروي مي‌كنند از اين مقام خارج شويد: «فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً»؛ كه جهنّم جزاي كار شما مي‌شود و آن براي شما يك نتيجة كاملي خواهد بود و خلاصه در ازاء چنين كاري، حقّتان جهنّم است.

شيطان؛ عين اِضلالِ خود و ديگران

ممكن است سؤال شود حالا كه علّت انحراف بقية انسان‌ها شيطان است، خود شيطان را چه كسي منحرف كرد؟ در جواب بايد گفت: صفت استكباري خود شيطان موجب مي‌شود كه در مقابل امر پروردگار بهانه‌تراشي كند و لذا ريشة انحرافش خودش شد و از طرفي آنچنان در انحراف خود محكم گشت كه تقاضا كرد در گمراه‌كردن فرزندان آدم نيز سهمي داشته باشد، و چون چنين تقاضايي با نظام اَحسن و حكيمانه الهي سازگار بود، خداوند تقاضاي او را به طور مطلق رد نفرمود، همچنان‌ كه در طرف مقابلِ تقاضاي اِضلال توسط شيطان، مي‌بينيم حضرت‌ابراهيم( تقاضاي امامت و رهبري و هدايت جامعه را براي خود و فرزندانشان دارند
 و اين‌ نکته نيز قابل توجه است كه در مقابل شيطان كه عين اضلال و گمراهي براي انسان‌ها شد، ائمه معصومين( عين هدايت و سعادت براي مؤمنين شدند، و همان‌طور كه ائمه( در چنين شرايطي از اختيار خود خارج نمي‌شوند و خودشان نيز از نور خودشان بهره مي‌برند و در مقام عصمت خود باقي مي‌مانند، شيطان هم در حالي كه عين ضلالت و گمراهي است، در چنين شرايطي از اختيار خود خارج نمي‌شود و خود را در گمراهي نگه مي‌دارد و بقيه را هم به كمك صفت استكباري‌شان، منحرف مي‌كند. شيطان در واقع ظهور بدي است براي كسي كه خودش شيطان‌پسند است. لذا خداوند مي‌فرمايد:«فَمَنْ تَبِعَكَ»؛ هر كسي را که از تو پيروي كند به جهنّم مي‌برم، نه اين‌كه هركس را كه تو مجبورش كني، كه در آن حال اجبار پيش آيد و خود شخص مقصر نباشد.

بعضي از ‌انسان‌ها روحية استكباري دارند، نمي‌خواهند بندة خدا باشند، بيشترخود را مي‌بينند و نه فرمان خدا را. ملائكه «عِبادٌ مُكْرَمُون» هستند، بنده‌هاي بزرگوار خدا هستند. همين بندگي‌شان باعث مي‌شود كه بفهمند هر چه خدا مي‌گويد، حق است. ولي شيطان به خودش نگاه كرد و گفت: من ناراحتم كه به آدم سجده كنم! يعني نگاه كرد به خودش، خوديِ خود در منظرش مهم آمد، بندگي خود را نديد، خودديدن مساوي با استكبارورزيدن است. 

نحوة خروج از مقام قدس
خوردن همان و از ساحت قرب خارج‌شدن همان؛ «قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ»، حضرت حق فرمودند: از آن مقام قدسي بيرون برو و آن‌هايي هم كه با تو هستند، ديگر در آن مقام نيستند. در اين‌جا براي ما نكته‌هاي دقيقي مي‌تواند مطرح باشد.

معلوم است هر انساني به تنهايي تا به دنبال استكبارورزيدن در مقابل حکم خدا نيست و روحية تابعيت از دستورات خدا را در خود نگه داشته، در يك مقام قدسي و معنوي است، همين‌كه خودش را به گناه و تكبّر آلوده كرد، از آن مقام خارج مي‌شود. مولوي مي‌گويد:
	طفـل تـا گـيرا و تـا پويـا نبــود

	مـركبش جـز گـردن بابا نبــود


	چون‌فضولي‌كرد ودست‌وپا نمود

	در عنـا افتاد و در كفـر و كبود



يعني؛ چون خودي براي خود قائل شد و خواست آن را نشان دهد به عبارتي؛ «چون فضولي كرد و دست و پا نمود» گفت ما هم هستيم و خواست شخصيتي مستقل از شخصيت بندة خدابودن بنماياند، پدرش هم او را از روي گردنش به زمين گذاشت و گفت: حالا خودت راه برو! بندة خدا آن‌كسي است كه بفهمد همه چيز دست خداست و براي خود چيزي قائل نباشد و با تمام وجود بفهمد «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّة اِلاّ بِالله»؛ در آن‌حال در آغوش خداست.

	جان‌هاي خلق پيش از دست و پا

	مـي‌پريدند از صفــا سـوي وفـــا


	چون به امر اِهْبِطوا بندي شدند

	حبسِ‌حرص ‌وخشم و خرسندي ‌شدند



دقّت كنيد! مي‌فرمايد: «چون به امرِ (اِهْبِطُوا) بندي شدند،» چرابه آن‌ها اِهْبِطوا گفتند؟ براي اين‌كه دست و پا زدند و گفتند: خودمان، لذا از اين به بعد از زير پوشش رحمت خاص خدا خارج شدند و لذا حبس حرص‌ها و خشم‌ها و خوشحالي‌ها شدند، در آن شرايطِ بهشتِ قبل از هبوط در شرايطي فوق خوشحالي‌ها و غم‌ها زندگي مي‌كردند، در يك حالت اُنس با حق و ارتباط با غني مطلق، «مي‌پريدند از صفا سوي وفا».
فوق خشم‌ها و خرسندي‌ها
	جان‌هاي خلق پيش از دست و پا

	مي‌پـريـدنـد از صفا سوي وفــا



يعني خودي نداشتند در مقام عبوديتِ پرنشاط ‌بودند. اهبطوا؛ يعني برويد كه شما را به خود واگذاشتيم! در شرايط هبوط است كه انسان‌ها «حبس حرص و خشم و خرسندي شدند».

شما اين را بدانيد كه گرفتار خرسندي‌شدن، همان قدر گرفتاري است كه گرفتار غم‌شدن، چراكه طلب نشاط و نياز به نشاط، چيزي جز همان دفع خشم نيست و عموماً انسان‌ها در گرايش به دنيا اسير اين نوع چيزها هستند. بعضي‌ها كه حادثه‌ها را خيلي خوب ارزيابي مي‌كنند، مي‌دانند كه مثلاً وقوع اين حادثه‌ طبيعي است و بايد به‌وجود مي‌آمد. درست است كه حق نيست كه اين آقا اين طور عمل بكند، ولي بعد مي‌بينيد كه عمل مي‌كند و شما هم در مقابل آن عمل، تكليف خودتان را مي‌دانيد و به‌جهت باطل‌بودن آن كار، موضع خاصي مي‌گيريد، هرچند دلتان هم مي‌خواهد كه اين آقا به جاي اين‌كه عامل اجراي عمل باطل بشود، مجراي ظهور حق مي‌بود و اين كار به دست او انجام نمي‌شد، ولي مي‌بيند كه مردم اين عمل حق را نمي‌خواهند، اينجا شما فقط تكليف انجام مي‌دهيد، آيا بايد حرص هم بخوريد؟ و حرصي را به خود تحميل کنيد كه اضمحلال روح را به همراه داشته باشد و جهت‌گيري معنويتان را از بين ببرد؟ مسلّم نه، چون بنا داريد در بهشتِ عبوديت خويش مستقر باشيد و لذا فقط تكليف انجام مي‌دهيد، در اين حالت انسان فوق خشم‌ها و خرسندي‌ها است، ولي اگر كسي اسير حرص‌ها شد و خودش را در تنگناي مشكلات فرو كرد، اين شخص اسير حرص‌هاست، غمش، غم اسيرانه است، شادي‌اش هم شادي اسيرانه است. مي‌گويد: بر عکسِ ملائکه؛ تو براي خودت خود قائل هستي و به خود نظر داري، همين باعث مي‌شود كه محو جمال خوبي‌ها نشوي و خوبي‌ها را نبيني. 

	گفـت ليـلي را خليفـه كـانْ تويـي

	كز ‌تو مجنون‌ شد ‌پريشان ‌و غَوي


	از دگـر خوبان تـو افزون نيستـي

	گفت: رُورُو!،چون‌تومجنون‌نيستي


	باخودي‌تو، ليك‌مجنونْ‌بي‌خوداست

	در طريق‌عشق بيداري بد است



«با خودي تو» يعني؛ تو «خود» داري و لذا نمي‌تواني خوبي‌ها را ببيني، تمام وجودت نظر به زيبايي‌ها نيست، يك ‌نحوه هوشياري و به خود‌بودن داري، و در نتيجه مست نظارت بر زيبايي‌ها نيستي، تو خودت را به حادثه‌ها وصل كردي. تو خودت را به ثابت مطلق وصل نكردي تا در نتيجه، هيچ‌ات ‌كند و جاي همة منيت‌‌هايت را بگيرد. گفت: «عشق آن زنده گزين كو باقي‌ است»؛ يك وقت است آدم خودش را از طريق عبوديت به حق وصل مي‌كند، اين كه مشكلي نيست، چون چيزي براي خود جز بندگي خدا نگذارده، يعني جز هيچ‌بودن خود چيزي براي خود باقي نگذارده، چنين كسي فوق حرص و خشم و خرسندي است و لذا هبوط نكرده تا گرفتار شرايط هبوط گردد، ولي ما گاهي در كوتاه‌بودن طاق حادثه‌ها له مي‌شويم، چون حادثه‌ها را در نظارت حكم الهي نمي‌نگريم، بلكه نسبت به خود ارزيابي مي‌كنيم. ولي اگر بدون نظر به خود و به صِرف بندگي خدا به حادثه‌ها نگاه كنيد، آن‌وقت از هبوط رها شده‌ايد.
	گويندكه‌درسِقْسين‌شخصي‌دوكمان‌دارد

	زان‌هردويكي‌گُم‌شدماراچه‌زيان‌دارد



همه چيز را به خودمان وصل مي‌كنيم!

نگاهمان را از خود به خدا انداختن، نگاه فرار از حادثه‌ها نيست، درست‌نگاه‌‌كردن به حادثه‌هاست. ما متأسفانه همه‌چيز را به خودمان وصل مي‌كنيم، مثل مادري که پسرش چهل‌سال است ازدواج كرده و داراي‌ خانوادة كامل با چندين فرزندِ دكتر و مهندس شده است، ولي هنوز اين مادر پير تمام روح خود را به جزء‌جزء زندگي پسرش وصل كرده، چون کارش اين است که همه‌چيز را به خودش وصل كند.

يك‌نفر هست كه از اوّل عمرش تا حالا هر چه واكس زده، قوطي‌هاي آن را در چند گوني جمع كرده و هر روز دنبال خودش مي‌برد و حتي بعضاً پول زيادي كرايه مي‌دهد تا اين‌ گوني‌ها را جابه‌جا كنند و ظهر هم با التماس از يك نانوايي يك قرص نان مجاني مي‌گيرد و خالي مي‌خورد و عصر هم پول آن مقدار كه واكس زده است را دوباره كرايه مي‌دهد و قوطي واكس‌هاي خالي را به خانه مي‌برد. 

دقّت كنيد! حالِ او كاملاً مانند حال افراد اهل دنياست، سر مويي هم تفاوت نمي‌كند. اهل دنيا خودشان را گرفتار چنين تعلّقاتي مي‌كنند. گرفتار مَنِ‌‌شان مي‌شوند. برويد نگاه كنيد که چگونه گرفتار منِ دنيايي هستند. تعلّقي بدتر از اين نيست. طرف تلاش مي‌كند كه اين «من» را از دست ندهد، لذا تمام قوطي‌ واكس‌ها را که وَهماً به او متصل است، دنبال خود مي برد، آن‌وقت به راننده وانت‌بار التماس مي‌كند كرايه را كمتر بگيرد. به خدا عاجزانه بگوييم:
	باز گير ما را از اين نفس پليد

	كاردش تا استخوان ما رسيد



حالا ما با تعلّقاتمان روي زمين آمديم، و خودمان اين‌چنين انتخابي كرديم. بحث آن گذشت كه «آدميت»؛ يعني تقرّب به شجرة ممنوعه. روي زمين آمديم و شيطان را پذيرفتيم. شيطان هم همان اوّل به خدا گفت: من از اين‌ها سواري مي‌كشم.

آدم‌هاي اهل دنيا را نگاه كنيد كه چگونه خودشان را براي هيچستان هلاك مي‌كنند. شما يك نشاط ديني داريد و يك فشار دنيايي. شما براي خدا حاضريد از اين‌جا تا مكّه را پياده برويد، و در عين به سختي افتادن بدن از صفاي باطني كه نصيب شما مي‌شود بهره ببريد، ولي اين تمدّن با رويكرد به دنيا كارها را آسان كرد، ولي فشارهاي روحي را زياد كرد. امروزه براي رفتن به مكّه، سوار هواپيما مي‌شويد، ولي دو سه‌ماه اضطرابش را داريد، قبلاً شايد نصف‌سال طول مي‌كشيد تا برويد مكّه، ولي هيچ اضطراب نداشتيد. سختي داشت، ولي اضطراب نداشت. چرا؟ چون در تمدّني كه هوس مبنايش هست، دستگاه‌هاي رفاهي‌اش نمي‌گذارد آدم به حقيقت برسد، وگرنه بد نيست كه آدم دوساعته و يا چهارساعته به مكّه برود، به جاي شش‌ماه و يا هفت‌ماه. ولي همين‌که پاي رفاه به ميان آمد، پاي نزديکي به شجرة هزارشاخة دنيا به ميان است و مگر مي‌شود گرفتار هزار شاخه بشويم و آرامش داشته باشيم؟ جنس گرايش به دنيا يعني هبوط، يعني: 

	چون به امر اِهبطوا بندي‌ شدند

	حبس‌ِحرص‌و‌خشم وخرسندي‌شدند



همواره از اين موضوع غفلت نکنيد که جنس دنيا، جنس كثرت است. باطن كثرت و صورت مثالي آن شجره است. بايد خوب فكر كنيد و اگر تا اين‌جا خوب آمده باشيد، و متوجّه شده باشيد طبق آيات 61 تا 63 سوره اسراء خداوند مي‌خواهد راز شقاوت انسان‌هاي شقي را به ما گوشزد كند و مبناي اصلي حركات و افكار آن‌ها را براي ما تحليل كند و در يک آموزشي بسيار عميق بفرمايد شيطان چگونه به دشمني با آدم و فرزندان آدم قد علم كرده و مي‌خواهد سوار آن‌ها شود و افسار بر آن‌ها بگمارد و خدا هم در جواب شيطان فرمود تو و هر كس از تو پيروي كرد، از مقام قدسي قرب به حق يعني مقام وحدت، خارج شويد و جهنّم جزاي كاملي براي شماست.
آيا رمزالرموزي عميق‌تر از آنچه خداوند در رابطه با دنيا ارائه مي‌فرمايد مي‌شناسيد؟ بر همين مبنا است که گفته‌اند عقل اهل دنيا با هرچه بيشتر نزديک‌کردن انسان‌ها به دنيا و وسايل دنيايي، بيشتر کار مردم را زياد مي‌کنند و عقل قدسي پيامبران با نزديکي مردم به عالم وحدت و هرچه بيشتر آزادکردن انسان‌ها از وسايل دنيايي کار مردم را راحت‌تر مي‌کنند.
توجه به حضور شيطان در تحليل حوادث

پس از اين‌كه اين آيات مورد توجّه قرار گرفت و فهميديم اين تمرّدي كه انسان‌ها نسبت به دين دارند از اوّل بوده و تا آخر هم هست و توجه داد به پيامبر خدا( و به همة مؤمنين كه در مسير دينداري، شيطان بيكار نمي‌نشيند و فتنه‌ها جلوي راهشان سبز مي‌کند تا امّت اسلامي را در بوتة آزمايش خود داغ كند و لذا بعيد نيست اكثر مردم در گمراهي قرار گيرند. حالا پس از طرح اين آيات در ادامه به آية 64 سوره اسراء مي‌رسيم كه مي‌فرمايد: 

«وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِك وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْاَمْوالِ وَالْاَوْلادِ وَعِدْهُمْ، وَ ما يَعِدُهُمُ الشَيْطانُ اِلاّ غُرُوراً»
؛
خداوند به شيطان فرمود: تو از من اجازه مي‌خواهي كه کار وسوسه‌كردن انسان‌ها را به‌عهده بگيري، برو! با آوازت از ذريّة آدم هر چه مي‌تواني گمراه کن و به معصيت وادار كن و براي به راه‌انداختن آنان به سوي معصيت به لشگريانت اعم از پياده‌نظام و سواره‌نظام دستور بده مثل هي‌زدن بر رمة گوسفند، كه با يك صدا از راه مي‌ايستد بر سر آنان هي بزنند - ظاهراً بعضي از لشگريان تندكار و بعضي كُندكارند- و شيطان با آدمي در مال و فرزندان شريك مي‌شود و در اين حال، هم آدمي به غرض طبيعي و غريزي خود مي‌رسد و هم شيطان به غرض شيطاني خود مي رسد - مثل اولادِ زنا يا كسبِ حرام- و شيطان وعده نمي‌دهد آن‌ها را مگر وعدة دروغ و فريب، و لذا خطا را در نظرشان حق جلوه مي‌دهد.

مي‌فرمايد: اي شيطان از طرفدارانت هر كس را مي‌تواني هُل بده و تحريك كن. «بِصَوْتِكَ»؛ يعني از طريق ندا و تحريك داخلي‌ات «وَاَجْلِبْ»؛ يعني جذب از بيرون «بِخَيْلِك وَ رَجِلِكَ»؛ با خيل، يعني با اسبان تيزرو و با رَجِل يعني با پياده‌نظامت؛ به عبارت ديگر هم با اسباب و ابزاري كه زود تحريكشان مي‌كني و هم با ابزاري كه دير تحريكشان مي‌كني، آن‌ها را جلب كن.«وَ شارِكْهُمْ فِي الْاَمْوالِ وَالْاَوْلادِ»؛ اين كار را هم مي‌تواني بكني كه در مال و فرزندانشان با آن‌ها شريك شوي كه اين نكته و نگاه، خيلي عميق است! و خبر از آن مي‌دهد بعضي مواقع شيطان و انسان‌ها داراي منافع مشترکي مي‌شوند و با همديگر يک هدف را دنبال مي‌کنند و يا انسان‌ها چيزي را دنبال مي‌کنند که شيطان هم به اهداف خود مي‌رسد. قرآن مي‌خواهد ما در تحليل‌هايمان توجه به چنين موضوعي را فراموش نکنيم. مثلاً تحليل كنيم علت حملة اسرائيل به لبنان چه بوده است، خيلي حرف مي‌توان زد همان‌طور که خيلي حرف زدند ولي آن تحليلي که عميق‌ترين لايه‌هاي واقعيت انسان را نيز در بر گيرد تحليلي است که با نگاه قرآني انجام گيرد. آري مي‌توان گفت: اسرائيلي‌ها چون به واقع يك حكومت نيستند كه پايه‌هاي فرهنگي داشته باشند، هميشه مواضعشان، مواضع انفعالي و زود ‌تصميم‌بگير است و هويتشان، هويت تروريستي است. تروريست هم كه فرهنگ ندارد و لذا با ساده‌ترين بهانه به لبنان حمله مي‌كند. اين تحليل بد نيست، امّا يك‌وقت خداوند براي تحليل حادثه‌ها يك نگاه خيلي عميق مطرح مي‌كند و مسلّم به همان اندازه كه عميق و همه‌ جانبه‌نگر است، ملموس نيست، مثل خود خدا. خداوند براي همه ملموس است، در عيني كه همه‌چيز مربوط به خداست. آري؛ يك وقت كسي با ديد قرآني در يك تحليل عميق مي‌گويد: اصلاً قصّة امتحان‌دادن انسان‌ها در خاورميانه در گرو موضع‌گيري مثبت و منفي آن‌ها نسبت به اسرائيل است. با اين تحليل جايگاه بنيادي انسان‌ها روشن مي‌شود، همچنان‌كه معناي بنيادي اسرائيل را روشن مي‌كند. بشر به اين نوع تحليل كه معناي حقيقي و موضع‌گيري‌هاي حق و باطل انسان را روشن مي‌كند نياز دارد و قرآن اين نياز را برآورده مي‌كند، و به اين طريق در تحليل حوادث، جريان به جان انسان‌ها كشيده مي‌شود. امير‌المؤمنين‌ علي( در نهج‌البلاغه بسيار خوب بحث مي‌كنند كه اي آدم ها! جنس دنيا پليدي است، و جنس شما در دنيا امتحان است و نه پذيرش دنيا، يعني همه‌چيز را به امتحان برمي‌گردانند. خدا مي‌داند كه اين نگاه چقدر نگاه دقيق و عميقي است هرچند روحِ وَهم‌زدة انسانِ فاصله‌گرفته از دين نمي‌تواند جايگاه آن را در هستي بشناسد. حالا كيست كه طاقت اين نگاه‌ها را داشته باشد. آيا دانشگاه‌هاي ما مي‌توانند ديد دانشجويان ما را تا اين حد به عمق حادثه‌ها بكشانند؟ مشكل اين است كه انسان مدرن، انسان حسّي است و به سنت‌هاي جاري در عالم نظر ندارد. «هِگل» كه در تحليل تاريخ، بنيانگزار نگرش به تاريخ در دنياي جديد است، تلاش دارد حادثه‌ها را با قواعد و نواميس موجود در عمق تاريخ بررسي كند، يعني متوجّه شده است که ‌چيزي بالاتر از اين تحليل‌هايي كه انسان‌هاي معمولي از حادثه‌ها مي‌كنند در باطن حادثه‌ها وجود دارد. اين نگاه او كمي متأثر از اسلام است، آن هم به جهت اين‌كه روي افكار مولوي خوب مطالعه كرده، ولي نه كاملاً مطالب را در حدّي كه مولوي گفته است گرفته است و نه از روح غرب‌زدگي و يونان‌زدگي آزاد است. يكي از نكات اصلي قرآن در تحليل حوادث، توجّه به جنبه‌هاي امتحاني آن حادثه است.
معني شركت شيطاني در زندگي افراد

در آيه مورد بحث خداوند مي‌فرمايد: اي شيطان! به تو اين توانايي را مي‌دهيم كه بتواني در مال و فرزند پيروانت شريك شوي. شيطان چطور در مالشان شريك شود؟ طوري به دنبال مال و ثروت مي‌روند كه هم شيطان به نتيجه برسد و هم اين افراد ثروتمند شوند. در نتيجه هم اين طرف احساس مالداري بكند و هم شيطان احساس مي‌كند كه به خوبي توانست از طريق ثروتمند‌شدن، اين فرد را گمراه كند. شيطان بنا بود كه بشر را گمراه كند. حالا طبق اين آيه بناست شيطان در مال و اولاد آدم شريك شود و از اين طريق او را گمراه كند، يعني هم شيطان به اهدافش برسد، هم اين فرد به اهدافش برسد، امّا اين فردي كه زمينه مي‌شود تا شيطان بتواند او را گمراه كند و لذا به هدفش برسد چه خصوصياتي دارد؟ «فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ»؛ آري آن كسي است كه از شيطان تبعيت مي‌كند، پس معلوم است كه شيطان مي‌تواند در مال و فرزند ياران خودش شريك شود. توجه به اين نكته از بحث‌هاي عميق است! يعني هم طرف احساس مي‌كند مال دارد و هم شيطان احساس مي‌كند كه به هدفش رسيده است. شيطان كارش چه بود؟ اين كه بر فرزندان آدم افسار بزند. بيايد كاري كند كه هم فرد احساس كند بچّه‌دار است و هم شيطان طوري عمل كند كه اين فرد زناكار بشود و از عفّت بندگي خارج گردد، يا آن شخص احساس كند دارد كسب‌و كار مي‌كند، ولي گرفتار حرام گردد و از نور كسب حلال و بندگي خدا محروم شود.

شيطان؛ بستر فريب انسان‌ها

شيطان بنا دارد همة جنبه‌هاي مثبت حيات انسان را وارونه كند. ميل به جنس مخالف، جنبة منفي حيات نيست، ولي شيطان آن جنبه را از جنبة کمالي انسان خارج مي‌كند، چون اين ميل هم جهت منفي و باطل دارد و هم جهت مثبت و حق، شيطان جهت باطل آن را تحريك مي‌كند. جهت مثبت آن نكاح است. حال شريك‌شدن شيطان در اولاد چگونه است؟ انسان را از جهت شرعي ‌اين ميل كه نكاح است منحرف مي‌كند. شيطان براي برخورد منفي با ما، وعده مي‌دهد و خداوند هم فرمود: برو وعده‌شان بده «وَعِدْهُم»؛ و او وعده مي‌دهد و آرزوهاي وَهمي در ما ايجاد مي‌کند. از آن طرف خداوند به ما انسان‌ها فرمود: «وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ اِلاّ غُرُوراً»؛ وعده‌هاي شيطان فريب است، وعده مي‌دهد، ولي وعده‌هايش فريب و دروغ است. گاهي آدم در برخورد با انسان‌ها تعجّب مي‌كند كه چگونه اين آقا به اين سادگي فريب مي‌خورد. گاهي آدم‌ها با وعده‌هايي كه خودشان متوجّه نيستند، كه وعدة دروغ است، فريب مي‌خورند، چرا؟ چون زمينه فريب‌دادن شيطان را در خود فراهم كرده‌اند و لذا با ساده‌ترين سخن، فريب مي‌خورند. آيه مي‌گويد: خدا به شيطان اجازه داد كه در صحنة قلب پيروانش وارد شود و در زندگي آن‌ها دخالت كند و سهمي در آن زندگي براي خود ايجاد نمايد و از آن طريق به اهداف خود برسد، آري؛ فقط چنين امكاني را در مورد پيروانش به او دادند. إن‌شاء‌الله از اين به بعد با اين ديد حادثه‌ها را نگاه كنيد که شيطان در اموال و اولاد پيروانش شريک مي‌شود، مي‌بينيد ريشه‌ آن‌ها يك جايي عميق‌تر و پنهاني‌تر است.

امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» فرمودند: «صدام هر كاري از دستش بربيايد، مي‌كند، بنابراين نبايد بگوييم ما كاري بكنيم كه او كوتاه بيايد.» به نظر شما امام«رحمة‌الله‌عليه» اين تحليل را از كجا آوردند؟ آيا با صدام زندگي كرده‌اند؟ يا وقتي شما شيطان را تا حدّ ممكن بشناسيد، به راحتي مي‌توانيد اعمال آدم‌هاي شيطاني را تحليل و پيش‌بيني كنيد، حتّي آدم‌هايي كه گاهي فريب شيطان را مي‌خورند و گاهي از دست شيطان درمي‌روند، در مورد حركاتشان مي‌توان تحليل داشت. اين‌كه مي‌بينيد حادثه‌هاي شيطاني به نتيجه نهايي نمي‌رسد، چون توان شيطان توان نهايي نيست، بلكه كارش بر مبناي دروغ و فريب است و مسلّم در فريب؛ نتيجة نهايي واقع نمي‌شود.

در ادامه اين بحث كه خداوند فرمود به تو فرصت مي‌دهم تا با انواع حيله‌هايت كساني را كه از تو پيروي مي‌كنند، وعده دهي و گمراه كني، در آيه 65 سوره اسراء مي‌فرمايد:

«اِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفي بِرَبِّكَ وَكيلاً»؛
 اي شيطان! همان خدايي كه گفت اين كارها را بكن، به تو مي‌گويد: بدان كه تو بر بنده‌هاي من تسلّط نداري و خداوند براي قيام بر اراده و نفوس آن‌ها و براي نگهداري منافع و سرپرستي امور آن‌ها كافي است، و با توكّل بر ربوبيت او از همة اين حيله‌ها مي‌رهند و در صراط مستقيم قرار مي‌گيرند. 

فرمود: «كَفي بِرَبِّكَ وَكيلاً»؛ يعني پروردگار تو كافي است براي وكالت بندگانش و خودش آن‌ها را سرپرستي مي‌كند، زيرا آن بندگان ربوبيت خدا را در زندگي خود پذيرفته‌اند و لذا خدا هم نفوس آن‌ها را سرپرستي مي كند، آن‌ها تمام جان خود را آمادة پذيرش حكم خداوند نمودند و خداوند هم تمام ابعاد آن‌ها را در زير پوشش ربوبيت خود قرار داد.

فريب از كجا شروع مي‌شود؟

پس اگر شيطان كسي را مي‌تواند گمراه كند، ريشه‌اش در خود آن فرد است. در واقع شيطان ظهور حوائج نفس امّارة ماست. گاهي آدم‌هايي كه خودشان خيالاتي‌اند، يك‌دفعه يك كانديداي خيالاتي هم پيدا مي‌شود، همان وعده‌هايي را مي‌دهد كه اگر همة سران كشور جمع شوند در20 سال هم نمي‌توانند اين وعده‌ها را عملي كنند، ولي يك عدّه‌اي به صِرف آن‌كه اين كانديدا وعده مي‌دهد، كيف مي‌كنند و به او رأي مي‌دهند، اين‌ها چون خودشان خيالاتي هستند آن كانديداي خيالاتي مي‌تواند به راحتي خيالات آن‌ها را تحريك كند، پس در واقع او فريبشان نداد، خودشان خود را فريب دادند، گفت: «كور، كور را پيدا كند و آب گنديده، گودال را». شخصيت اين كانديداي خيالاتي، در واقع دنباله و ادامة شخصيت خود اين آدم است كه او را پسنديد و به او رأي داد، آن آقا انعكاس شخصيت خود اين افراد است. پس در واقع شيطان ظهور حوائج و شخصيت انسان‌هايي است كه شيطان را پسنديدند. برعكس؛ اگر كسي بندة خدا شد و ربوبيت حضرت حق را در جان خود پذيرفت، ديگر شيطانِ متمرّد از درگاه الهي، نمي‌تواند او را فريب دهد، چون شيطان ظهور شخصيت و حوائج اين آدم نيست تا او آن شيطان را بپسندد.

اگر مي‌خواهيد اين آدم‌هاي خيالاتي ميدان‌دار جامعه نباشند، بايد مردم را با رشددادن در مسائل عقلي و شرعي، از خيالاتي‌شدن نجات دهيد. اگر کسي بگويد: اين آقا مقصّر است كه با حيله‌هايش مردم را جلب مي‌كند، درست است كه او مقصّر است، ولي راه‌حل اصلي و مبنايي را بايد در جاي ديگر جستجو كرد. اگر مي‌خواهيد جامعه نجات پيدا كند و آن هم نجاتي عميق، راه‌حل اين است كه خود مردم همت کنند و شما هم زمينة آن را آماده کنيد تا از خيالاتي‌بودن نجات يابند، و براي نجات از خيالات فقط راهش خوب مطرح‌كردن شريعت الهي است. هيچ‌راهي براي اين‌كه مردم از خيالاتي‌بودن آزاد شوند، نيست، الاّ ارتباط با عقل مطلق الهي، يعني شريعت.

شيطان حدّش معلوم است، حدّ شيطان خيالات است. كساني كه در مقام خيال هستند، در واقع در راستاي ادامة شخصيت خود، طالب شيطان‌اند. 

حد حضور شيطان در عوالم غيب 
علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«قرآن مي‌فرمايد: «اِنَّهُمْ‌عَنِ‌السَّمْعِ لَمَعْزُولونَ»؛
 شياطين از شنيدن اخبار غيبي و اطلاع‌يافتن از آنچه در ملأ اعلي مي‌گذرد، معزول و دورند و لذا آن توان را ندارند كه بتوانند انديشة بشر را آن‌گاه كه با وَحي الهي آگاه و مجهز شده، تحت‌تأثير قرار دهند و بر آن نفوذ كنند و آن را در اختيار گيرند».
شياطين وقتي به آسمان مي‌رفتند كه از اخبار غيبي آگاه شوند، توسط ملائكه و به كمك شهاب‌هاي آن‌ها زده مي‌شدند. مي‌دانيد كه شياطين چون جنس خيال هستند، تا حدّي مي‌توانند در عالم غيب بالا بروند، البته بالاتر از حدّ خيال نمي‌روند، چون شهاب ملائكه به آن‌ها مي‌خورد. زدن شهاب به شياطين توسط ملائکه؛ يك رد كردن معنوي است، و لذا قرآن مي‌فرمايد: 

«وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا.»

و ما بر آسمان دست ‏يافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و تيرهاي شهاب يافتيم و در [آسمان] براي شنيدن به كمين مي‏نشستيم [اما] اكنون هر كه بخواهد به گوش باشد تير شهابي در كمين خود مي‏يابد. 

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد در اين آيات خداوند سخنان جنّيان و شياطين را مطرح مي‌فرمايد که همراه با بعثت نبي‌اکرم( در آسمان تحولاتي به‌وجود آمده است و شرايط تحرک آن‌ها را تنگ کرده‌اند و با تجلي وَحي محمدي( شياطين حتي به اندازة شرايط قبلي هم نمي‌توانند به آسمان غيب نزديک شوند و دزدکي اخبار غيبي را سر و دست شکسته بقاپند و بيايند براي پيروانشان بگويند؛ به همديگر مي‌گويند: «... فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا» سراسر آسمان غيب پر از نگهبانان شديد و شهاب‌هايي که مانع ورود به آن عالم است شده است، مثل وقتي که عقل شما در تکامل قرار مي‌گيرد و ديگر خيالات نمي‌توانند در شما نفوذ کنند. در ادامه از قول شياطين جن مي‌فرمايد: «وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا»؛ ما قبلاً در محل‌هاي گوش‌دادن مي‌نشستيم و چيزهايي مي‌گرفتيم، ولي هم اکنون با شهاب‌هايي که در کمين ما هستند روبه‌رو مي‌شويم، و اين مي‌رساند با آمدن شريعت محمدي شرايط تحرّک شياطين بسيار تنگ‌تر شده و ديگر مثل قبل نمي‌توانند جوامع بشري را در ابعاد گوناگون تحت تأثير خود قرار دهند، مضافاً اين‌که در هيچ شرايطي اگر مردم فرمان پروردگار خود را مي‌پذيرفتند شيطان‌ها ميدان‌دار نمي‌شدند. خداوند در آيه 212 سوره شعراء از زبان ملائكه به شياطين مي‌گويد شما از گوش‌دادن حقايق غيبي معزول هستيد، يعني آن حقايق غيبي در دسترس شياطين نيست، آن‌وقت معلوم است كه آن حقايق در دسترس مؤمنين كامل هست. 

براي روشن‌شدن بحث به اين مثال عنايت فرماييد؛ يك كسي مي‌داند اگر گردو را بشكند، در وسط آن مغز گردو هست، حالا ‌كسي با يك گردو بيايد و بگويد داخل اين گردو يك الماس بزرگ است!! چرا اين فرد فريب نمي‌خورد؟ چون علم اين‌كه داخل گردو چيست را دارد. بندگان مخلَص خداوند، علم به حقايق دارند، ولي شياطين علم به خيالات دارند، حالا شياطين هر چه بگويند، از طرف عباد مخلَص خنثي مي‌شود، به همين دليل اگر كسي مقامش بندگي حق شد، غيرممكن است فريب شيطان را بخورد، چون مقامش، مقام كشف حقايق است. شياطين وقتي كه بالا مي‌روند تا حقايق عالم اعلا را بگيرند، ملائكه آن‌ها را با شهاب‌هايشان مي‌زنند. مثل اين‌كه گاهي وقتي مي‌نشينيم دعا بخوانيم، قلبمان مي‌خواهد بالا برود، امّا نمي‌تواند. يك‌جا مي‌ايستد، مثل اين‌كه در آن را مي‌بندد. اين حالت؛ زدن صعود قلب توسط عالم غيب است. به شما مي‌گويند: شما هنوز در اين حدّ نيستيد كه تا آن بالاها بياييد. روز جمعه، روز عشق‌ورزي با امام زمان( است، خيلي روز عجيبي است. حالا شما با چه وسيله‌اي مي‌توانيد با امام معصوم( عشق‌ورزي كنيد؟ با دعاي بسيار بسيار عزيز ندبه، اين دعا خيلي عجيب است، حالا مي‌نشينيد دعا بخوانيد و با امام‌زمان( ارتباط برقرار كنيد، احساس مي‌كنيد، لازمة ارتباط برقراركردن با امام معصوم اين است كه تا حدّي از گناهان آزاد شويد، لااقل استغفار كنيد تا يك هم‌سنخي با معصوم فراهم شود، لازمه‌اش اين است كه يك‌نحوه عصمتِ روح پيدا كنيد، چاره‌اي هم نيست، شوخي هم نمي‌شود كرد. مقام امام(، مقام موحّد محض است، حالا اگر فردي قلبش در دنياي كثرت‌ها باشد، شايستگي و زمينة برقرارکردن ارتباط با امام را ندارد، لذا وقتي بخواهد ارتباط برقرار کند ملائكة عالم غيب او را مي‌زنند، ‌چنين فردي نمي‌تواند به مقام عصمت امام زمان( نزديك شود، مگر اين‌كه توبه كند.

فرق اين ردّکردن که ملائکه با افرادي مثل من انجام مي‌دهند با آنچه با شياطين جنّ انجام مي‌دهند اين است كه شيطان ذاتاً مطرود است، ولي انسان‌ها به اندازه‌اي که به شيطان نزديک شده‌اند و تکبّر شيطان در آن‌ها سرايت کرده است مطرودند. آري هر انساني كه مواظب نباشد و تكبّر و عصيان در مقابل حكم خدا بر او غلبه كند، ابتدا به‌ تبع اعمالش تكبّر بر او عارض مي‌شود، اگر همچنان آن را ادامه داد، ديگر شخصيتش عين تكبّر و عصيان مي‌شود و از ادامة حالت عصيان در مقابل حكم خدا به شعف مي‌آيد، آن‌وقت عين شيطان تكبّرش را به بقيه القاء مي‌كند. کودکان را نگاه كنيد؛ خيلي خوبند، دعوا مي‌كنند و بعد هم خيلي زود دعوايشان تمام مي‌شود، بدون آن‌كه كينه‌اي نسبت به همديگر در سينه‌شان بماند، ولي مادر آن‌ کودک براي اين‌كه تكبّرش را به فرزندش القاء كند، مي‌گويد: برو بزنش، چون تو را زد! اين همان حالت شيطان است، شيطان كه شاخ و دم ندارد. چنين آدم‌هايي دعوت بيروني شيطان را سريعاً جواب مي‌دهند، در واقع خودشان دنبال مقصد شيطان‌اند، و به تعبير ديگر با شيطان هم‌مقصد هستند. ولي اگر به‌واقع قلب را محلّ پذيرش حكم پروردگار عالَم قرار مي‌داد، ديگر آن قلب توسط انوار غيبي طرد نمي‌شد و آن را پس نمي‌زدند. اين است كه خداوند به شيطان مي‌فرمايد: «اِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ»؛ آن‌كس كه بنده من شد و حكم مرا با تمام وجود پذيرفت، آنچنان نيست كه تو اي شيطان بتواني بر او تسلّط يابي. قلب او مثل عالم ملائكه، حيله‌هاي تو را پس مي‌زند. همين‌طور كه گفتم؛ خداوند به شيطــان فرمود: اين كارها را مي‌توانـي بكني - مثل جلب پيروان خودت- اين كارها را هم نمي‌تواني بكني - مثل تسلّط بر بندگان من- حال با توجه به اين دو نکته؛ بازکردن اين زاويه در تحليل حركات انسان‌ها، زاوية بسيار خوبي است و برايمان روشن مي‌شود که چرا خداوند به شيطان مي‌فرمايد: «اِنَّهُمْ‌عَنِ‌السَّمْعِ لَمَعْزُولونَ»؛
 شيطان‌ها از آنچه در ملاء اعلي مي‌گذرد معزول و دورند.

شيطان؛ انسان را فقط گِل ديد!

خداوند در آيات قرآن در راستاي شناساندن جايگاه دشمني شيطان يك زاوية ديگر هم باز مي‌كند و نتايج ارزشمندي را در اختيار انسان‌ها قرار مي دهد. خداوند در سوره حجر آيه 26 به بعد، جنسيت‌هاي متفاوت انسان و شيطان را از نظر بدني و جسمي روشن مي‌كند و تحليل مي‌فرمايد كه شيطان چگونه نتوانست بر آدم سجده كند، چون شيطان از سر بهانه گفت: من از آتش هستم، چگونه به اين سجده كنم كه از جنس گِل گنديده است. خداوند مي‌خواهد مبناي بهانة شيطان را تحليل كند مي‌فرمايد: 

«وَ لَقَدْ خَلَقْنا الْاِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»؛
 

آري به‌واقع اين طور بود كه ما انسان را از گِلي خشكيده كه از لجني سياه و بدبو بود، خلق كرديم.
ابتدايِ بدن انسان همين بوده و در چنين زمينه‌اي انسان شروع شده و همين امر براي شيطان بهانه گشت تا به آدم سجده نكند، مثل اين است كه به يكي بگوييم: دست اين آقا را بگير و بياور مسجد، بگويد: من ابداً اين كار را نمي‌كنم، چون پيراهنش از نخ پنبه بافته شده و پنبه هم از زمين روئيده شده و موجب خواري و سبکي من مي‌شود!! قصّة بهانة شيطان در عدم سجده، به آدم در همين حدّ است. خداوند مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ خَلَقْنا الْاِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * وَ الْجانَّ خَلَقْناهُ مِنْ نارِ السَّمُوم»؛ و جن را - كه شيطان هم از نوع آن است- از آتشي آفريديم كه شعله‌اش همراه دود بود، يك دود بسيار داغِ آتشين، اين در مورد جسم آن‌ها؛ پس جسم انسان از گِل است، آن هم از گِلي كه قبل از آن به صورت گِل گنديده و لجن‌مانند بوده است. جسم شيطان هم از بادي بسيار داغ خلق شده كه از شدّت داغي، مشتعل گشته بود. در آيه 15 سوره الرّحمن مي‌فرمايد: «وَ خَلَقَ الْجانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ»؛ كه باز اشاره دارد که از جنس آتش همراه با دود بوده است. 

خداوند در ادامه موضوعي که در سوره حجر به ميان مي‌آورد، مي‌فرمايد: 
«وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَاءٍ مسْنونٍ»؛

اي پيامبر! آن وقتي كه پروردگار تو قبل از اين كه آدم را خلق كند، به ملائكه گفت: من مي‌خواهم بشري خلق كنم از گِل خشكيده «مِنْ حَمَاءٍ مسْنونٍ»؛ كه حاصل گِلي روان و متعفّن بوده است. 
«فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ»؛
 

يادتان باشد، اي ملائكه! - كه شيطان هم در اين حال در كنار ملائكه قرار دارد- وقتي آن بشر را خلق كردم و بدنش را تصفيه و متعادل نمودم و از روح منسوب به خود در او دميدم، بايد به او سجده كنيد.

ملاحظه مي‌کنيد که خداوند همة شرط‌هايي که در راستاي برخورد با آدم توسط ملائکه بايد انجام گيرد را قبل از خلقت ادم با ملائکه گذاشت.
«فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ؛ اِلّا اِبْليسَ، اَبي اَنْ يَكُونَ مَعَ السّاجِدينَ»؛

امّا وقتي كه خلق كرد، همة ملائكه «اَجْمَعُونَ»؛ سجده كردند، به عبارت ديگر همة قواي غيبيِ اسماء‌الهي در خدمت آدم درآمدند، جز ابليس كه نخواست و نپذيرفت كه از ساجدين بر آدم باشد. 

پس قصّه اين‌طور بود كه خداوند مي‌فرمايد خودم بدن آدم را تصفيه‌ و متعادل كردم. خودم از روح منسوب به خودم در او دميدم. بنا شد وقتي از روح در آن دميدم، سجده كنند، ولي شيطان سجده نكرد!! پس اوّلاً: ريشة مخالفت با پيامبران خدا که مبين سخن خدايند، از ابتداي حيات بشري، آن هم قبل از حيات زميني، از استكبار شيطان شروع شده است، ثانياً: ريشه اين مخالفت‌ها يك بهانة واهي است و آن خاكي و گِلي‌بودن بدن آدم است. 
سجدة ملائكه مي‌رساند كه همة آن‌ها مسخّر در راه به كمال رساندن كلّ بشرند و نه فقط صِرف شخص آدم بلکه شيطان هم مأمور به سجدة بر نوع بشر بود و بعد هم که سجده نکرد كينه و دشمني‌اش با نوع بشر است، نه فقط با شخص آدم.

«قالَ يا اِبْليسُ ما لَكَ اَلاّ تَكُونَ مَعَ السّاجِدين»؛
 

خداوند فرمود: اي ابليس! تو چه سودايي داري در اين كه سجده نمي‌كني؟!

«قالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ»؛
 

ابليس گفت: من به بشري كه از گِل گنديده خلق كردي سجده نمي‌كنم و اساساً مقتضاي ذات من سجده‌ بر چنين بشري نيست. 
جواب شيطان به خداوند در آيه فوق همان جملة «اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» است كه در آيه 16 سوره رعد هست، در حالي كه قرآ‎ن مي‌فرمايد: پس از متعادل‌‌كردن و دميدن روحِ منسوب به خودم و تعليم اسماء و ظهور دادن اسماء، به شمايي که در مقام ملائکه هستيد مي‌گوييم سجده كنيد، حالا اي شيطان تو مسئله‌ را بردي بر سر آن مادّة اوّليه كه مربوط به بدن اوست؛ تلاش کردي يک بهانه از آن گوشه‌ها پيدا کني براي سجده‌نکردن؟ شيطان چرا موضوع را عوض مي‌كني؟ مثل اين است كه ما مي‌گوييم اين آدم خوبي است، دعوتش كنيد به مسجد بيايد، كسي بگويد: خونش نجس است، حالا بالأخره اين آدم با همين بدن و همين خونِ جاري در بدن، آدم خوبي است و اين‌که خونِ جاري در بدنش نجس است چه ربطي دارد به صفات خوب و ايمان او؟! حال كه خداوند با چنين منطقِ غيرِ قابل ‌قبولي از طرف شيطان روبه‌رو شد، فرمود: حالا كه تو اين‌قدر نادان هستي، پس از اين مقام خارج شو.

نتايج منطق‌ شيطاني 

«قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَّكَ رَجيمٌ»؛
 

خداوند فرمود: خارج شو كه تو در اين مقام قدسي نمي‌تواني باشي، تو با حقيقت بازي مي‌كني. هر انساني كه موضوعات اصلي را به بهانه موضوعات فرعي ناديده بگيرد، منطقش منطق شيطان است. شما به خودتان نگاه كنيد، خودمان بايد مواظب باشيم، لذا در ادامه فرمود: 
«وَ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلي يَوْمِ الدّين»؛

برو تو رجيم هستي، تو رانده شده از مقام قدس هستي و لعنت و دوري خدا بر توست تا روز قيامت كه روز جزا است.

ملاحظه كنيد كه در اين چند آيه اخير از سوره حجر که طرح شد ما را متوجّه مي‌كند كه موضوع خلقت بدني شيطان و انسان چيز ديگري است و شرافت انسان چيز ديگر، و دشمني شيطان با اصل انسانيت انسان است. خداوند به ما خبر مي‌دهد که ما به شيطان گفتيم به انسان سجده كن! مي‌گويد: چون از جنس گِل است، سجده نمي‌كنم، پس اين شيطان در واقع انسانيت انسان را نمي‌بيند.

اگر كسي روي يك وجه از قضيه‌اي اين‌قدر بماند كه از بقية ابعاد قضيه جدا شود، موضع‌گيري اين فرد خطرناك است. اين‌قدر روي پوست قضيه مي‌ماند كه مغز آن از منظرش گم مي‌شود. و عرض شد اين نوع نگرش خطرناك است چون منجر به موضع‌گيري‌هاي خلاف واقع مي‌شود و عموماً اين روحيه، روحية مغالطه‌گران است. وقتي كسي فهم و انديشة خود را در حدّ ظاهر مسائل متوقف كرد، به همان وضعي مي‌افتد كه شيطان افتاد، ظرايف حركات و مسائل را نمي‌بيند و لذا پيشنهاد مي‌كند كه بقيّه هم مثل خودش سطحي و تند با موضوعات برخورد كنند. يكي از دوستان مي‌گفت: چرا فلان آقاي محترم اين افراد ناباب كه اطراف او را گرفته‌اند، با صراحت حذف نمي‌كند؟ گفتم گاهي اين کار امکان ندارد، چون ظرايف ديگري هست كه تو آن‌ها را نيز بايد در نظر بگيري و نظر دهي، پيامبر خدا( گاهي دلشان خيلي مي‌خواست كه خليفة دوم را رد كنند، ولي او خودش را به پيامبراكرم( مي‌چسبانيد. اما حضرت امير‌المؤمنين( به جهت رعايت حال پيامبر خدا( خيلي مواظب بودند مزاحم حضرت نشوند، به طوري كه پيامبر( وقتي مي‌خواهند رحلت كنند، مي‌فرمايند: حبيب مرا بياوريد! عايشه؛ پدرش ابابكر را مي‌آورد، و حفصه هم؛ پدرش عُمَر را مي‌آورد. حضرت رسول‌الله( يك‌طوري با برخوردشان نشان مي‌دهند که منظورشان اين‌ افراد نيست. آري! گاهي اين‌طوري است، و نبايد ظاهر قضيه را ديد و برخورد سطحي و تند از خود نشان داد، وگرنه گرفتار سطحي‌نگري شيطان مي‌شويم. معلّم اخلاق‌بودن اقتضاء مي‌كند كه طرف ‌نتواند به بعضي افراد ناباب به صراحت بگويد برويد دنبال كارتان، اقتضاي رعايت اخلاق اين‌طوري است هرچند ممكن است در نظر افراد سطحي، طرف بدهكار هم بشود كه چرا ايشان كه معلّم اخلاق است، اين افراد اطراف او هستند! بله، ايشان بايد يك‌طوري موضعگيري كنند كه معلوم شود فكر بعضي از اين اطرافيان با روحية ايشان فرق دارد، ولي رعايت ظرايف و در نظر داشتن ظرايف، خودش يك بصيرت است. گاهي مسائل اخلاقي و شرعي اجازه نمي‌دهد كه آدم برخوردهاي خيلي تند داشته باشد. شيعه با شعور و بصيرت خود نزديكي‌هاي تصنّعي خليفه‌هاي اوّل و دوم و سوم را در كنار رسول خدا( اصل کمال براي آن‌ها ندانست، ولي نزديكي‌هاي روحاني حضرت علي( را اصل دانست. ظاهرنگري، ناخودآگاه، يك‌نحوه تحت ‌تأثير مغالطه‌گري‌هاي شيطاني است- تحت تأثير شيطاني كه از اين‌همه معنويت آدم چشم‌ پوشيد و فقط ظاهر گِلين او را ديد- خودتان بيدار شويد که در دام شيطان نيفتيد وگرنه مثل عمر سعد حضرت امام حسين( را با يزيد مساوي مي‌بينيم، چون هر دو به ظاهر انسان‌اند و هر دو هم مسلمان‌اند. 

فرصت براي ادامة فساد

شيطان در مقابل برخوردي که خداوند با او کرد و فرمود: «... فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَّكَ رَجيمٌ وَ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلي يَوْمِ الدّين»؛
 مي‌گويد: «قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَي يَوْمِ يُبْعَثُونَ»؛ پروردگارا؛ تا روز برانگيخته‌شدن انسان‌ها از قبرهايشان به من فرصت بده. 

آية اخير فوق‌العاده زيبا و روشنگر است، خداوند آبروي شيطان را از طريق سخن خود شيطان برده است. مي‌فرمايد: به اين لعنت‌شده گفته شده چرا به آدم سجده نكردي؟ مي‌گويد: من مهم‌تر هستم. خدا مي‌فرمايد: از اين‌جا برو، اين‌جا ديگر جاي تو نيست، و لعنت من تا آخر با تو خواهد بود! حالا بدبختي شيطان را تماشا كنيد، ببينيد چه مي‌خواهد، مي‌گويد: عمر مرا در حالي كه از درگاهت رانده شده‌ام، آيا مي‌شود زياد كني؟ منطق را نگاه كنيد. خيلي عجيب است! يك وقت است كه مي‌گوييم شما را مي‌خواهيم بيندازيم در آب گنديده كه از آن آب بخوري. آدم عاقل مي‌گويد: شما را به خدا اين كار را نكنيد. حالا شيطان مي‌گويد: اگر مي‌خواهيد مرا در اين آب گنديده بيندازيد، فرصت كافي به من بدهيد تا تماماً آن آب گنديده را بخورم! مولوي مي‌گويد: اين هم اثر لعنت بود كه گفت: خدايا فرصتم بده تا روز قيامت. به گفتة مولوي: (كاشكي ‌گفتي: «تُبْتُ رَبِّنا!») اي كاش مي‌گفت: خدايا توبه كردم! به هر حال آيه مي‌فرمايد: «قالَ رَبِّ فَاَنْظِرْني اِلي يَوْمِ يُبْعَثُون»؛ شيطان گفت: خدايا تا روز قيامت به من فرصت بده!! خداوند ابتدا به او مي‌گويد: «وَ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلي يَوْمِ الدّين»؛ تا روز جزا لعنت و دوري از رحمت بر تو است. شيطان در جواب مي‌گويد: «رَبِّ فَاَنْظِرْني اِلي يَوْمِ يُبْعَثُون» خدايا! تا روز قيامت در همين حالت لعنت و دوري از رحمت فرصتم بده، تا بنده‌هاي تو را بفريبم. در اين آيه، تلاش براي فريب در برزخ هم جزء تقاضاي شيطان است، يعني هم فريب انسان‌ها را در دنيا مي‌خواهد و هم در برزخ. خداوند فرمودند:
«قالَ فَإِنَّكَ مِن َالْمُنْظَرين»؛ تو از منظرين و فرصت‌ داده‌شده‌ها باش، امّا نه تا «يَوْمِ يُبْعَثُون»، بلكه «اِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم»؛ تا وقت مشخصي كه برايت تعيين كرده‌ايم.
شيطان گفت: پروردگارا تا روزي كه بشر در قيامت مبعوث مي‌شود مهلتم ده و نگفت تا روزي كه آدم مي‌ميرد، چون با بشر دشمن بود، نمي‌خواست يك لحظه او را راحت بگذارد، حتّي در برزخ، خداوند فرمود: تو هم در زمرة مهلت‌داده‌شده‌هايي، ولي نه تا قيامت، بلكه تا روزي معلوم، كه آن روز، روز اصلاح آسماني بشر است و ريشة فساد از زمين به كلّي كنده مي‌شود، و در روايت هم داريم، ابليس زنده مي‌ماند تا اين‌كه ميان نفحة اوّل و دوم مي‌ميرد.

إن‌شاء‌الله تا اين‌جا در ذهنتان بماند كه حرف‌هاي عجيبي است. حرف‌هاي شيطان مشخص شد. اصول و فروع و منطق شيطان مشخص شد. در ادامة آيات روش شيطان را مطرح مي‌فرمايد که: شيطان آدم‌هاي هم‌جنس خودش را پيدا مي‌كند و همدست مي‌شوند و به فعاليت مي‌پردازند. مي‌گويد: خدايا! من آدم‌ها را منحرف مي‌كنم، مگر آن‌هايي كه مخلَص باشند. در آيه 42 همين سوره مي‌فرمايد: شيطان، بر گمراهان مسلّط مي‌شود «مِنَ الْغاوينَ»؛ يعني چه كساني را شيطان مي‌تواند گمراه كند؟ گمرا‌هان را! پس در واقع شيطان گمراهان را پيدا مي‌كند. 

خداوند در آيه 42 سوره حجر مي‌فرمايد:
«اِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ»؛ 

بر بندگان من نمي‌تواني مسلّط شوي، جز آن‌هايي كه از تو تبعيت مي‌كنند. از گمراهان. پس در واقع شيطان براي سوزاندن، شعله‌ها را به هم وصل مي‌كند. حالا چه كسي را مي‌تواند بسوزاند؟ آن‌كه گوشتي است، نه آن‌كه روحي است.
اگر انسان بندگي خدا را پذيرفت در فضاي نوراني رحمت رحماني به‌سر مي‌برد و شديداً از فضايي که شيطان به او پيشنهاد مي‌کند فوق‌العاده متنفر خواهد بود، زيرا شيطان انسان‌ها را به وَهميات گرفتار مي‌کند، در حالي که انسانِ حقيقت‌خواه هرگز وَهم و وَهميات را نمي‌خواهد، براي او اوقاتي است که هرگز حاضر نيست از آن اوقات خارج شود و گرفتار اضطراب‌هاي ياران شيطان گردد و خود را از دنياي ذکر و فکر به دنياي بي‌فکري پرتاب نمايد. انسان حقيقت‌جو اگر هم رو در روي خود با کثرت روبه‌رو است، بازگشت آن کثرت براي او به سوي حق است ولي شيطان همة پيشنهادهايش به نفس امّاره و وهميات بازگشت دارد و هرگز شيطان با چنين پيشنهادهايي نمي‌تواند بنده‌هاي واقعي خدا را بفريبد. 

خدايا! اول مزة بندگي خودت را به ما بچشان و سپس با شيطان روبه‌رويمان کن تا مانند شهداء و امام شهداء مفتخر به روسياه‌کردن شيطان گرديم. إن‌شاءالله
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه چهاردهم
روش زينت دادن شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

«قالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ* اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ»

شيطان گفت: پروردگارا! به جهت اين‌که مرا گمراه نمودي - و با توجه به فرصتي که در اختيار من گذاردي- زمين را و آنچه در آن است را براي بندگانت زيبا جلوه مي‌دهم و همة آن‌ها را از مسير بندگي تو منحرف مي‌کنم، مگر آن بندگانت را که مخلَص باشند.
زندگي و جنگ با دشمن پنهان

آيات سوره حجر در رابطه با عدم سجدة شيطان كه تعدادي از آن در جلسه قبل بحث شد، مثل بقيّه آياتي كه در رابطه با صحبت بين شيطان و خدا، سجدة ملائكه بر آدم و سجده‌‌نكردن شيطان بر آدم است، در واقع نكته‌اي را مي‌خواهد مطرح كند كه: اي آدم‌ها! اين شيطان كه دشمن شماست، پشت‌ سرتان نقشه‌هايي كشيده و حرف‌‌هايي زده است، شما در جريان نقشه‌ها و حرف‌‌هاي او باشيد تا نسبت به اعمال و افكار و زندگي خود، تحليل درستي داشته باشيد و کاري نکنيد که ادعاهاي او نسبت به شما درست از آب در آيد. در واقع خداوند به‌عنوان ربِّ انسان در اين‌گونه آيات مي‌فرمايد كه: شيطان دشمن شما است و بدانيد در مورد شما چه گفته است، پس مواظب خودتان باشيد تا در صحنة زندگي از مقصد زيبايي که برايتان در نظر گرفته‌ام محروم نگرديد و شايستگي رسيدن به آن را از دست ندهيد. 

خداوند در بحث سجده‌نکردن شيطان، شروع يك مخاصمه با آدم را در كل هستي براي ما نقل مي‌نمايد. خداوند در اين آيات ما را متذكّر مي‌كند كه اوّلاً: دشمن داريد و شيطان از آن‌جايي كه بر آدم سجده نكرد، دشمني خودش را بر عليه آدم و فرزندان او شروع كرد. ثانياً: دشمني‌اش هم بر اساس چيزي نبود كه ما جنگي را با او شروع كرده باشيم و او بخواهد انتقام بگيرد. خداوند به آدم فرمود: اي آدم؛ «اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ»؛ آن اسماء الهي را كه در تو نگاشته شده‌است، نشان بده. در واقع آدم حرف خدا را شنيد و اسماء الهي را نشان داد و خدا فرمود: اي ملائكه! به آدم سجده كنيد، و ملائكه هم سجده كردند و شيطان به بهانه‌اي واهي كه قبلاً عرض شد، نه تنها سجده نكرد، بلكه شروع به مخاصمه نمود، يا بهتر بگويم؛ سجده‌ ‌نكردن شيطان در واقع شروع يك مخاصمه است. اين مخاصمه، از آن جهت غير منطقي است كه شما به‌عنوان يك طرفِ آن دشمني، تقصيركار نيستيد، بلكه به جهت تبعيت از حكم خدا مورد غضب شيطان قرار گرفته‌ايد. چند نكته اينجا هست! 

نكته اول اين‌كه، گاهي دشمني و جنگ با کسي به خاطر بدي اوست و لذا هر وقت او بدي‌هايش را کنار بگذارد مخاصمه تمام مي‌شود. اما گاهي درگيري با کسي به خاطر خوبي‌هاي اوست. آدم؛ از خدا اطاعت كرده‌ است و خداوند در ازاي اين اطاعت، پاداش خاصي به او مي‌دهد، حالا آدم در راستاي پاداشي که خداوند به او داده و آن سجدة ملائکه است دشمن پيدا كرده ‌است. جريان مخاصمة شيطان مخاصمه از نوع دوم است، بدين معني كه خود آدم منشأ اين مخاصمه نيست. پس نبايد تعجب كرد كه انسان‌ها بعضي مواقع به خاطر خوبي‌هايشان مورد دشمني قرار مي‌گيرند. دشمنان اهل‌البيت( درست همان روش شيطان را عمل كردند، و دشمني با آن ذوات مقدسه به خاطر خوبي‌هاي فوق‌العادة آن‌ها بوده و هست. 

دومين نكته‌اي كه در اين حادثه مورد توجّه است، اين است ‌كه؛ خداوند در قرآن به عنوان كتاب هدايت و نجات، مي‌فرمايد: قصّه‌اي كه بايد شما بدانيد؛ مخاصمه‌اي است كه در بارة شما شروع شد و هرگز نبايد از آن غافل شويد و عملاً با اين تذکر هوشياري ما را صدچندان نمود که به‌راحتي نمي‌توان در زندگي زميني به آن مقصد عاليه دست يافت و حيله‌هاي دشمن قسم‌خوردة خود را به چيزي نگرفت.

نكته سوم مي‌خواهد بگويد: دشمن شما چه مي‌گويد، و چه گفته است و چطوري براي شما نقشه مي‌كشد، كه به‌مرور در طول بحث بيان مي‌شود.

در واقع اگر به شما بگويند كه اوّلاً؛ شما دشمني به نام شيطان داريد، ثانياً؛ دشمني شيطان با شما، به جهت کوتاهي‌هاي شما نيست كه لازم باشد درمواضع خود تجديدنظر كنيد. ثالثاً؛ نقشه‌هاي دشمن شما خصوصيات خاص خود را دارد که لازم است بسيار هوشيار باشيد و از روش‌هايي که خداوند در اختيار شما قرار داده است استفاده کنيد تا هوشياري لازم را به کار برده باشيد و در اين راه دشمن نتواند نقشه‌هايش را عملي كند. 

در سوره حجر آيه 36 كه بحث آن گذشت؛ مي‌فرمايد: «قالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ»؛ شيطان گفت: پروردگارا! به من فرصت گمراه‌كردن مردم را تا قيامت بده، چنان‌چه ملاحظه مي‌كنيد خداوند در اين آيه؛ سخن و منطق و مشي و حيله و برنامه‌هاي دشمن شما را بازگو مي‌كند تا در جريان قرار گيريد. پس با تمام وجود عنايت داشته باشيد که اين آيات مي‌خواهد بگويد در جريان زندگي زميني، طرح و نقشة دشمن را دائم در نظر بگيريد تا بتوانيد حيلة دشمن را خنثي كنيد و اين طور نيست که فکر کنيد اگر کاري به کار او نداشته باشيد او هم کاري به کار شما ندارد، پس با اين هوشياري همواره در زندگي جلو برويد که يک دشمني هست که در هر جا برنامه‌اي از برنامه‌هاي شما و در هر تصميمي از تصميمات شما دشمني خود را بدون هيچ مقدمه‌اي شروع مي‌کند و با توجه به چنين موقعيتي کار خود را و تصميمات خود را شکل دهيد تا غافلانه در دام او نيفتيد، منتها فرمودند اگر مسيري که خداوند به شما پيشنهاد فرموده است را فراموش نکنيد در آن مسير کيد شيطان ضعيف است و نتيجه‌اي نمي‌گيرد و شما به مقصد خود مي‌رسيد.

چگونگي اِغْواء شيطان

در آيه 39 سوره حجر هست كه: «قالَ رَبِّ بِما اَغْوَيْتَني لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ»؛ علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين آيه مي‌فرمايند:

«حرف «باء» در «بِما» باء سببيّت است و نه باء قسم، شيطان گفت: پروردگارا! من اغواء‌كردنت را سبب قرار مي‌دهم براي آرايش گمراهي‌هايم - كه جهان وَهمي‌ را براي بشر زينت قرار دهد- و شيطان اين اِضلال و گمراهيِ مجازاتي را براي خود پسنديد و به همين‌جهت هم توبه نكرد و گفت: همة زمينيان را اغواء و گمراه مي‌كنم.

چون شيطان از رحمت خدا دور شد و از سعادت حقيقي محروم گشت، لذا هر وقت با وسوسه به درون دلي رخنه كند، همين نزديكي موجب دور شدن آن دل از خدا مي‌شود و اين‌كه مي‌گوييم او مردم را اغواء و گمراه كرد، يعني اثر غِوايت و گمراهي خود را در دل آن‌ها انداخت تا آن‌ها هم مثل او شوند، و اين‌كه به كار خود مغرور بود بدان‌جهت بود كه مردم را در حال عادي مثل خود مي‌ديد». 

پس خداوند به ما مي‌فرمايد: قضية شيطان اين‌طوري است، تو بيدار باش. او به خدا گفته است به جهت اين‌كه مرا گمراه كردي، چنان و چنين مي‌كنم، پس اوّلاً؛ متوجه باش دشمن تو يك موجود لجباز است، نه يك موجود منطقي كه با مواضع منطقي جلوي او بايستي و ثانياً؛ تو را هرگز رها نمي‌كند تا تو در زندگي زميني يك لحظه نسبت به اغواء او امنيت داشته باشي. به حضرت ربّ گفت: «بِما اَغْوَيْتَني» به جهت اين‌كه تو مرا گمراه كردي. اين حرف درست نيست چون به او فقط گفتند؛ مي‌بيني كه آدم مظهر اسماء‌الهي است، پس بر او سجده كن و او را که واسطة ظهور اسماء الهي است تکريم نما. حالا خودش كه سجده نكرد، هيچ، به خدا مي‌گويد تو مرا گمراه كردي!!

عوامل جذب شيطان

در منطقي بودن فرمان الهي در بارة سجده‌كردن شيطان به آدم به دو دليل حجّت تمام بوده است. يكي اين‌كه: مشخص شد آدم مظهر اسماء‌الهي است، پس هركس خدا دوست است و معبود خود را خدا قرار داده است، به‌راحتي به اسماء ‌الهي سجده مي‌كند. چرا که گفت:

	ديده آن باشد که باشد شه‌شناس

	تا شناسد شاه را در هر لباس



ثانياً: خودِ خداوند امر فرموده كه سجده كنيد. پس در واقع اگر سجده مي‌كرد، به خدا سجده كرده بود، چون امر او بود، ولي سجده نكرد. يعني اگر قلبش بيدار بود و مقام ظهورِ جامعيت اسماء الهي را مشاهده مي‌نمود، بايد سجده مي‌كرد، و اگر ايمان اوّلية سادة عاميانه هم داشت، بايد سجده مي‌كرد، چون خداوند امر به سجده كرده بود. بعضي از مردم در نمازشان ممكن است حضور قلبي نداشته باشند و به شعف نيايند، ولي چون خدا گفته است نماز بخوانيد، نماز مي‌خوانند. اين هم يك‌درجه از ايمان است و عملاً به اندازة خودش موجب قرب مي‌شود. 

منطق شيطان را در خود جستجو كنيد، و مطمئن باشيد هركس بقية افراد را مقصر بدي‌هايش دانست به روح شيطان نزديک است و در نتيجه به همان اندازه از درگاه خدا رجيم است. به خودتان رجوع كنيد! چرا شيطان رجيم شد؟ بدي‌هايش را پايِ غير خودش گذاشت. استثناء هم ندارد، هيچ‌يك از بدي‌هاي شما نيز به غيرخودتان ربط ندارد و اگر دقيق بررسي کنيد خودتان هم اين را تصديق مي‌کنيد. اگر يك خطايتان را به غير نسبت داديد، بدانيد به همان اندازه منطقتان شيطاني است و موجب اميدواري شيطان مي‌شويد كه اراده كند بيشتر به شما نزديك گردد.

اساتيد عرفان مي‌فرمايند: شيطان بدي را به خدا نسبت داد و گفت: «رَبِّ بِما اَغْوَيْتَنِي»؛ و خوبي را به خودش نسبت داد و گفت: «اَنَا خَيْرٌ مِنْه»؛ و اگر كسي در جهت عكس شيطان عمل نكند، هرگز قدمي ‌در راه سلوك نخواهد گذاشت و مسير هيچ كمالي را طي نخواهد كرد. مخالفت با چنين روحيه‌اي عين وارد شدن به راه حق است، همچنان‌كه شيطان با چنين روحيه‌اي هلاك شد. چنانچه پيامبرخدا( فرمود: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ وَ زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَ بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِه‏»؛
 اگر خداوند( خير بنده‌اي را اراده كرده باشد، او را در فهم دين عميق مي‌نمايد و نسبت به دنيا بي‌رغبت مي‌نمايد و به عيوب نفسش بصير مي‌كند. به‌همين جهت بزرگان گفته‌اند؛ «سخت‌ترين حجاب، خوش‌بين بودن به خود است» و در اين حالت انسان جز به مسير باطل، به راه ديگري نمي‌رود. آنجا كه به ما گفته‌اند: مجاهده نفس بكن! يعني با چنين روحيه‌اي مبارزه كن، تا راه را بر تو بگشاييم. خداوند فرمود: «وَالَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْديَنَّهُمْ سُبُلَنا»؛
 هركس درجهت رسيدن به‌ ما با نفس خود مجاهده كرد، حتماً او را به راهي كه به ما برسد هدايتش مي‌كنيم و مجاهده با نفس يعني مجاهده با روحية شيطاني كه در ما هست. 
شيطان با اين روحيه‌اش دو كار ‌كرد؛ يكي اين‌كه از خدا محروم شد. ديگر اين‌كه: محروميت خويش را تبليغ ‌كردو در همين راستا به خدا گفت: «لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ»؛ يعني حتماً در زمين‌بودن را براي فرزندان آدم زينت مي‌کنم تا به ماوراء زمين دل نبندند. «وَ لَاغْوِيَنَّهُمْ اجمعين»؛ و از اين طريق همه‌شان را از راه راست منحرف مي‌كنم، چون مي‌دانست اين روش نتيجه مي‌دهد. و خدا هم نگفت من مانع تو مي‌شوم. پس معلوم است چنين امكاني را خداوند براي شيطان قرار داده است، ولي خبر چنين مسئله‌اي را به ما داد. فرمود: مواظب باشيد تا نتواند در مورد شما به اهدافش برسد، و شيطان گفت: فقط بندگان مخلَص را نمي‌توانم گمراه كنم. خدا هم اين قول را رد نكرد.
پس چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد روح اصلي برنامة شيطان در همين «لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ»؛ است، به اين صورت که زندگي زميني را يک نوع زندگي کامل و زيبا و دوست‌داشتني جلوه مي‌دهد و ما را از حيات برتر و حضور در عالم غيب غافل و محروم مي‌کند، در حالي‌که به گفتة مولوي:

	آن جهان و راهش ار پيدا بُدي

	کم کسي يک لحظه در اين‌جا بُدي



و همة نقشة شيطان در غفلت ما نسبت به حيات اُخروي نهفته است، حياتي به گستردگي معنويت و به زيبايي ظهور همة حقيقت، و لذا هرچه بتوانيم با حالت حضوري معارف مربوط به معاد را درست دنبال کنيم به همان اندازه نقشه‌هاي شيطان سرد و بدون جذابيت خواهد شد.
در آيه 42 سوره حجر مطلب را بر اين اساس جمع‌بندي مي‌كند كه تو بر بندگان من تسلّط نداري، جز آن‌هايي كه خودشان گمراه هستند.

راه رهايي از حيلة شيطان

حالا تمام انرژي‌تان را جمع كنيد ببينيد اين ادعايش را كه گفت: «لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ»؛ چطور انجام مي‌دهد؟! اوّلاً؛ از خودتان بپرسيد؛ اگر اين مسئله كه در آيه مطرح است، چيز مهمي در راستاي نجات ما نبود، آيا خداوند در قرآنش براي ما نمي‌‌فرمود؟ چون قرآن كتاب هدايت است، پس در توجّه به اين آيه زمينة هدايت ما فراهم مي‌شود، يعني خداوند اين نکته را فرموده است به جهت اين‌كه شيطان از اين طريقه مي‌خواهد ما را گمراه كند، و گفت: «اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين» فقط مخلَصين را از آن طريق كه نقشه براي همـه كشيده‌ام -كه عبارت باشد از زينت‌دادن زمين- نمي‌توانم گمراه كنم، گفت: پس شرط رهايي از حيلة شيطان وارد شدن به عالَم مخلَصين است. چون شيطان مي‌داند و اقرار هم كرده است كه از بين بندگان خدا فقط همين گروه هستند كه هيچ امكاني براي گمراهي‌شان در اختيار ندارد.

«مُخْلَصين»؛ آن‌هايي‌ هستند كه خداوند آن‌ها را براي خود برگزيده و خالصشان كرده و هيچ‌كس در آن‌ها سهمي ‌ندارد، بلكه آن‌ها به جهت مخلَص‌بودنشان آينة خواست و رضايت خدايند و لذا هر كس رضايت خدا را براي خود بخواهد، بايد حركات و افكار و عقايد آن‌ها را ملاك زندگي خود قرار دهد، زيرا آن‌ها در مقام عصمت‌اند.
 و عرض شد شرط رهايي از حيلة شيطان وارد شدن به عالم مخلَصين است، اين‌‌ها خودشان را براي خدا خالص كرده‌اند، خداوند هم اين‌ها را براي خود برگزيد، يعني جز خدا را نخواهند و فقط بندگي او را بخواهند. «عِباد مخلَص»؛ اوّلاً: عباد هستند، عبد، يعني كسي‌كه نظرش به حق است، چون هر عبدي در مقابلش ربّ است. مثل هر بالايي كه در مقابلش پايين است، هر بندگي هم در مقابلش ربوبيت است، لذا در صورتي كه عبد بتواند بندگي خودش را به ربوبيت خدا عرضه كند، در زمرة عباد‌الله به معني واقعي‌ قرار گرفته است. ثانياً: در اين بندگي، تماماً آماده باشد كه حكم خدا را بر جان خود جاري كند و از خود هيچ خواستي نداشته باشد، و براي خدا خالص شده باشد. حالا كه براي خدا خالص شد، ديگر به جاي ارادة خودش، ارادة خدا در تمام افكار و اعمالش جاري است، خودي براي خود باقي نگذارده تا حجاب بين او و خدا شود. به گفته حافظ: 

	حجاب راه تويي حافظ از ميان برخيز

	که در ميان تو و او به‌جز تو حائل نيست



پس در اين راه «وجود و هستي تو حجاب تو است و اگر به كلّي فنا نگردي، شايسته بقاء به بقاء حق نگردي و راه نجات از نقشه‌هاي شيطان نزديکي به مخلَصين يعني پيامبر و ائمه معصومين( است و تأسي‌کردن به راه و روش آن‌ها».

به‌عنوان مثال: در راستاي اين‌كه خدا مي‌خواهد مردم را هدايت كند، به مردم مي‌فرمايد: «يا ايُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون»؛
 اي مردم! خدايي را عبادت كنيد كه شما را و قبل از شما را خلق كرده، باشد كه متّقي شويد. حالا اين را از زبان پيامبر خدا( مي‌گويد. پس در واقع خداوند حكم خودش را در پيامبر( جاري مي‌كند. شرطش اين است كه پيامبر( حكمي و حرفي ‌از خودش نداشته باشد تا حكم خدا در جانش جاري شود، وگرنه ناخودآگاه آيات الهي را با فكر و حرف خودش قاطي مي‌كند. گاهي ارادة انسان اين است كه خودش را آماده ‌كند كه حكم خدا را بر جان خود براند. اين بالاترين درجة اراده است. بزرگ‌‌ترين افرادِ با اراده‌ در اين عالَم كساني هستند كه منيت خودشان را بتوانند كنار بزنند، تا حكم خدا بر جانشان حاكم شود، به يک معني اراده‌شان را صرف حذف خودخواهي‌شان بكنند تا حكم خدا بر جانشان جاري شود و نه حكم خودشان. و مسلّم با خودخواهي مبارزه‌‌كردن سخت‌تر از اراده‌هاي خودخواهانه خود را عمل‌كردن است. يك وقت مي‌گوييد: خوب است برويم به قلّة اورست، تا همه بدانند كه ما چقدر قهرمان هستيم. اگر کسي با اين نيّت برود، خودنمايي است، خودنمايي هم يك خودخواهي است. آيا اين‌كه كسي اراده‌ كند به قلّة اورست برود تا هوسش را بر خودش حاكم كند سخت‌تر است يا با هوس‌ها مقابل‌کردن؟ درست است که نتيجة مبارزه با هوس، شيرين و ملائم طبع است، ولي مقابله با آن به همت و دقت بيشتري نياز دارد تا اين‌که همت کنيم هوس‌هاي خود را جامة عمل بپوشانيم. 
شور و شوق‌هاي شيطاني

يك وقت اراده مي‌كنيد سفره رنگين بيندازيد تا همه بگويند: ماشاء‌‌الله اين آدم چقدر مهم است! يعني يك خودخواهي‌ داري و براي برآورده‌كردنِ آن، اراده خودخواهانة خود را بر خود حاكم مي‌كني. اين كجايش سخت است؟ بعضي با تعجب تعريف مي‌كردند كه فلان پهلوان در يك مجلس، سه‌ عدد سيني بزرگ بامية يزدي را خورد و جلوي همه هم سيني‌هاي باميه را پاره كرد، و بعد هم از ترس اين‌كه نميرد، تا صبح رفت زورخانه ورزش كرد. اين کار او تعجب‌كردن و ماشاء‌الله گفتن ندارد. ماشاء‌الله به آن‌ فردي كه گرسنه‌ باشد و براي مجاهده با نفس خود اين باميه‌ها را ببيند و نخورد. 

در همين‌جا اين نكته را عرض كنم: بعضي از دوستان ايراد مي‌گيرند كه بحث‌هاي مذهبي، شور و نشاط زندگي را از ما مي‌گيرد. بنده وقتي اين سخن را مي‌شنوم، از يك جهت خوشحال مي‌شوم، كه اگر اين شورها و نشاط‌هاي دروغين از ميدان زندگي آنها بيرون برود، آن‌وقت مي‌فهمند چه شور و شوق‌هاي دروغيني داشته‌اند، چون تمام كارهايشان را با خيال انجام مي‌دادند و حالا اين خيالات فروكش كرده است. حتي ممكن است براي اين‌كه خودخواهي‌اش جلوه كند، قرآن را با صوت زيبا خوانده است كه همه بگويند: ماشاء‌الله. حال به لطف خدا يك تفكّر زلالي سراغش مي‌آيد كه آن، روح خداخواهي است، نه خودخواهي. در نتيجه بايد همة آن‌ كارهاي قبلي را كه برايش شور و نشاط خيالي و وَهمي داشته، كنار بگذارد و در اين حال ديگر هيچ انگيزه‌اي براي آن نوع از فعاليت را ندارد و چون هنوز خود را در شرايط جديد تنظيم نکرده است، انگيزة بنده‌بودن و نفي هرگونه خودنمايي در او رشد نكرده، آن انگيزه‌هاي قبل هم كه خنثي شد، نمي‌داند چه كار كند! به ظاهر بي‌انگيزه و بي‌نشاط مي‌شود. حالا به نظر شما آيا به انگيزه‌هاي قبلي‌اش برگردد، يعني خودنمايي‌هاي قبلي‌اش را ادامه بدهد؟ يا فكر كند كه اين خصوصيات اوّل كار و انتقال از آن عالَم به اين عالَم است و در راه صحيح قدم بردارد و سعي كند حكم خدا را بر جان خود جاري كند تا وارد عالَم مخلَصين شود و ديگر شيطان نتواند شورهاي دروغ در او ايجاد كند؟

حـال كـه انسـان بـه لطـف خـدا انگيـزه‌هـاي خودخواهي‌ و خودنمايي قبل را ندارد، يك قدم جلو آمده است، سعي كند انگيزه‌هاي خدا خواهي‌اش را جايگزين آنها كند. آري! اوّل بانشاط بود ولي با انگيزة خودخواهي‌هاي نفس امّاره خود. مرحلة دوم: بي‌نشاط شد، چون زيبايي بَه‌بَه‌ها خنثي شد. مرحلة سوم: إن‌شاءالله با كارهايي كه خدا مي‌پسندد، به نشاط مي‌آيد. پس مخلَص؛ يعني كسي كه حكم خدا بر جانش جاري است، يعني كسي كه هويت بندگي‌اش را مي‌پسندد و نه خودخواهي‌اش را، يعني از «خودي» خالي مي‌شود. 

بسياري از تعلقات دنيايي كه براي ما اصالت دارد و براي خود زينت و عنوان محسوب مي‌کنيم، ريشه‌اش در خودخواهي‌هاي ماست. همين که خودخواهي از بين برود، ديگر خيلي از اين‌ها نمي‌تواند براي ما زينت محسوب شود. وقتي كه زينت‌هاي زميني براي ما زينت نباشد شيطان نمي‌تواند از آن طريق ما را تحريك كند و از صحراي بيکرانة معنويت غافلمان نمايد و به سراب تنگ دنيا مشغولمان کند.

بنده‌هاي هوي، در دست شيطان

پس اوّل ببين چه كسي را خداوند فرمود؛ شيطان نمي‌تواند زينت زميني برايش بياورد و اِغوايش كند؟ وقتي روشن شد که آن شخصيت چه‌گونه شخصيتي است و روشن شد مخلَص يعني كسي كه بندگي‌ خدا را دوست دارد، و در اثر آن بندگي‌، حكم خدا در جانش جاري مي‌شود، و نه حكم نفس امّاره‌اش، البته بندگي خدا سخت است چون بايد به ميل‌ها و خودنمايي‌ها پشت کرد، ولي به‌ همان اندازه هدايت به سوي حقيقت است، و غير از اين افتادن در دست شيطان به عنوان دشمن قسم‌خورده‌اي است که ما را گرفتار زندگي سراب‌گونه‌اي مي‌کند که هرلحظة آن دورشدن هرچه بيشتر از مقصد متعالي‌مان است. اگر هوي و هوس به ميدان آمد، شيطان آن را مي‌گيرد و مي‌آرايد و بر دل انسان جلوه مي‌دهد. به‌همين جهت خداوند به شيطان فرمود: «اِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ»؛
 اي شيطان! تو بنده‌هاي هوي را مي‌گيري و نه بنده‌هاي مرا. آن طرف قضيه را هم داشته باشيد كه اصل و حقيقت انسان، بندگي است. شما حقيقتاً فقط بندة خدا هستيد. حقيقت شما نه مردبودن و نه زن‌بودن و نه ليسانس و نه ديپلم و نه رفتگر و نه بقّال و ... است، اين‌ها حكم سايه‌هاي شماست. زن و مرد بودن، حكم بدن شماست. در حالي‌که بدن شما در حقيقت شما هيچ نقشي ندارد، حالا اگر براي سايه‌هاي زندگي وقت صرف كنيد، سايه‌‌ها سراب است، آن‌وقت بر سراب وقت‌ صرف كرده‌ايد. اين‌ها كه نمي‌ماند، بندگي شما كه حقيقت شماست برايتان مي‌ماند، حالا اگر از اين مسئله غفلت كنيد، راه ورود شيطان در زندگي‌تان باز مي‌شود.

بنابراين شيطان با اميدواري و اطمينان مي‌گويد: «لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ»؛ فرزندان آدم را مشغول زينت‌هاي زمين مي‌كنم. راست هم مي‌گويد و بي‌خود هم اميدوار نيست، چون چيزهايي در انسان ديده است كه اين‌چنين مطمئن حرف مي‌زند. دشمنان مردم ما با اطمينان كامل مي‌توانند مردمي را كه حاضرند براي چهارتا فوتباليست كف بزنند و شادي كنند، بازي دهند و جلب كنند. حالا اگر ادعا كنند كه يك سال، كشور و مردم را به‌دست ما بدهيد، تا آن‌ها را به‌جايي بكشانيم كه به بدترين چيزها دل ببندند، بي‌پايه حرف نزده‌اند. اگر بگويند مطمئناً اين كار را مي‌كنيم، راست مي‌گويند، مي‌توانند. شيطان هم در همين راستا به كارش مطمئن است و اميدش به مردمي است كه هوس خود را دنبال مي‌كنند، و خدا هم نگفت شيطان دروغ مي‌گويد. شيطان گفت: «لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي‌الْاَرْضِ»؛ حتماً در زمين براي آن‌ها زينت فراهم مي‌كنم. يعني در اين زندگي زميني من براي مردم يك طرح دارم، اگر به من فرصت دهي، همة فرزندان آدم را با آن برنامه‌ام گمراه مي‌كنم «الاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين» مگر بنده‌هاي مخلَص را.
چگونگي زينت‌دادن شيطان

براي روشن‌شدن معني گمراه كردن از طريق زينت‌دادنِ آنچه در زمين هست، به اين مثال عنايت بفرماييد كه: يك وقت شما هدفتان اين است كه از اصفهان به تهران برويد و اتفاقاً يك ماشين هم پيدا مي‌شود که مي‌خواهد تهران برود، شما هم خوشحال مي‌شويد و مي‌گوييد: چه خوب شد كه اين ماشين پيدا شد. پس اين ماشين براي شما يك وسيلة خوبي است، يعني با اين ماشين به مقصدتان مي‌رسيد. اين براي شما به عنوان وسيله‌اي كه شما را به مقصدتان مي‌رساند، زينت محسوب مي‌شود. حالا اگر شما بخواهيد به تهران برويد، ولي يك ماشين لوكس و مجهز، به شيراز برود اين براي شما زينت نيست، شما اصلاً به آن نگاه هم نمي‌كنيد كه آيا لوكس است يا لوكس نيست، چون شما مي‌خواهيد به تهران برويد. چه موقع اين ماشين براي شما زينت است؟ وقتي كه به وسيلة اين ماشين، شما به مقصدتان برسيد. زينت، يعني چيزي كه ما به وسيلة آن با آرامش روح به مقصدمان برسيم. وقتي كه چيزي در راستاي هدف شما به كمك شما بيايد، زينت شما محسوب مي‌شود.

مثلاً؛ شما هدفتان اين است که مي‌خواهيد به بقيّه بفهمانيد فقير نيستيد، مي‌آييد لباس‌هاي مد روز مي‌پوشيد و چندتا انگشتر طلا هم دستتان مي‌كنيد تا بفهمانيد فقير نيستيد. آن لباس‌هاي مد روز و آن انگشترها زينت شما محسوب مي‌شود، چون شما را به مقصدتان مي‌رساند. و چون هدفتان اين است كه بگوييد من فقير نيستم، اين‌ نوع زينت‌ها كمكتان مي‌كند تا آنچه مي‌خواهيد بنمائيد را بنمائيد. اين‌ها در راستاي هدفتان، زينت شما مي‌شود. پس هر وسيله‌اي در راستاي هدفي که ما داريم مي‌تواند براي ما زينت شود. كار شيطان اين است كه زينت فِي‌الارض براي انسان درست مي‌كند. يعني دو كار مي‌كند؛ اوّلاً: زمين را مقصد انسان‌ها مي‌كند، نه آسمان را، يعني مي‌گويد: شما آمديد روي زمين كه زمين داشته باشيد، خانه و بچّه داشته باشيد، به عبارت ديگر هدف مشخصي را براي ما ترسيم مي‌کند. ثانياً: در مقصد و هدف زميني‌بودن، كمكشان مي‌كند كه موفّق شوند، اسم اين کار را مي‌گذارند وسوسه، و توان شيطان در چنين محدوده‌اي است که اگر شما مقصد خود را زمين قرار داديد در هرچه بيشتر زيبا‌کردن آن مقصد از طريق وسوسه‌هايش به شما کمک کند. 

وسوسه؛ يعني تقويت ميل‌ها و اراده‌هاي انساني كه هدف زميني دارد، براي تمركز هرچه بيشتر اين انسان روي هدف زميني. اين كار شيطان که يک نوع غفلت نسبت به هدف آسماني انسان‌ها است، وسوسه است. درست در مقابل کار انبياء که انسان‌ها را تشويق مي‌کنند تا زيبايي‌هاي معنوي و آسماني را مقصد خود قرار دهند. شما در قنوت نمازتان مي‌گوييد: «رَبَّنا آتِنا فِي‌الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرةِ حَسَنَةً»؛ خدايا! در دنيا خوبي‌هاي دنيا را به من بده، و در آخرت هم خوبي‌هاي آخرت را به من بده. خوبي‌هاي دنيا، دين و ياد خداست، و خوبي‌‌هاي آخرت بهشت و لقاء الهي است؛ آري اين‌ها هم مي‌تواند براي انسان زينت ‌شود. در واقع شما از طريق اين دعا، در زمين زينت آسماني مي‌خواهيد. آن‌وقت در همين وسط نماز كه مشغول دعا بودي، شيطان به‌يادت مي‌آورد كه اگر اين رفيق تو با تو بد باشد، فردا در اداره پشت سر تو حرف مي‌زند و تو را از اداره بيرون مي‌كنند، با توجه به اين‌که از اداره بيرون‌كردن، يك گرايش زميني است اين عمل شيطان وسوسه است، چون تو را از نماز که يک جهت‌گيري معنوي و غير زميني است باز مي‌دارد. خود اين كه تلاش كني از اداره بيرونت نكنند، براي تو يك كار مي‌شود و شيطان هم كمكت مي‌كند كه بروي طرف را راضي كني كه فردا از اداره بيرونت نكنند. اسم اين کار را که نسبت به حيات زميني مدد است و نسبت به حيات آسماني غفلت، وسوسه مي‌گذارند، پس كار وسوسه اين است ‌كه، ما از حيات آسماني غفلت کنيم و دائم تلاش‌مان معطوف به زندگي زميني باشد و زمين براي ما زينت شود و مشغول آن شويم و آن چيزي كه كارهاي زميني را براي ما محكم مي‌كند دوست داشته باشيم و ارزش بنهيم.

چه موقعي زمين زينت است؟ وقتي كه ما زندگي را زميني بخواهيم، در اين حالت حتماً شيطان موفق است. براي همين گفت: «لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ»؛ آنچه در زمين است را برايشان زينت مي‌دهم، اين‌كه گفت: آنچه در زمين است را وسيلة گمراهي قرار مي‌دهم، يعني اگر آنچه در آسمان است را زينت خود قرار دهيم ديگر نمي‌تواند ما را گمراه كند، چون اگر مقصد شما بهشت شد و جهت شما به ابديت و قيامت شما معطوف گشت، ديگر شيطان نمي‌تواند كاري بكند چون او در حدّ اهداف زميني مي‌تواند شما را وسوسه کند و وعدة دروغ ‌دهد و نه در اهداف آسماني، چون در آن حال، انسان در زمين زندگي نمي‌كند تا شيطان بتواند نقشه‌اش را عملي كند. خودتان مي‌دانيد كه پيامبران از زمين استفاده مي‌كنند، ولي در زمين زندگي نمي‌كنند - دائم توجهشان به معاد و لقاء الهي است - شمشير دارند، ولي ميل پُزدادن از طريق شمشير را ندارند. دويدن براي بدن خوب است، اما يك وقت است تنها چيزي كه در فوتبال نمي‌ماند، دويدن است، فقط استعلا و برتر شدن نسبت به ديگران مي‌ماند، كه از آن طريق بر بقيه حكومت كنيم، اين جنبة زميني ورزش است و شيطان در اين حالت است كه مي‌تواند وارد شود. شمشير براي پزدادن نيست، براي اين است كه با انسان مشرك مقاتله کنيم، آن وقت همين شمشير را طلا مي‌گيرند، حالا شمشير طلا به چه درد مي‌خورد، جز براي پُزدادن؟ شمشير بايد فولاد آبديده باشد تا براي جنگيدن کارآيي داشته باشد. وقتي شمشير طلا شد، ديگر كاري نداريم كه تيز است يا تيز نيست، ديگر هدف اصلي گم شد و زميني گشت، طرف در اين حالت در زمين ماند و حيات زميني برايش زينت شد و شيطان كارش شروع مي‌شود.

راه رهايي از وسوسة شيطان

شيطان روش و نقشه‌اي دارد كه غير از آن‌هايي كه آسماني هستند، بقيّه حتماً گرفتار آن مي‌شوند. ظاهر روش‌هايش فرق مي‌كند، ولي تمامش در حوزة زميني‌بودن آدم‌ها كاربرد دارد و تفاوتش در نوع زميني‌بودن آدم‌هاست. يا با مال، يا با علم، يا با فرزند. همة اين‌ها را وقتي در راستاي زينت زميني خودمان بخواهيم، وسيلة سلطة شيطان بر ما قرار مي‌‌گيرد. علمي که براي فخرفروشي ياد گرفتيد شما را به مقصد زميني‌تان نزديك مي‌كند. اين علم فِي‌الاَرْض است. اين علم زينتي است كه جهت شيطاني دارد، در نتيجه اغواء شيطان در آن جريان مي‌يابد، و لذا با اين علم حتماً صاحب علم از دست مي‌رود و ديگر نه تنها از طريق آن علم، بندگي خدا و سير به‌سوي بهشت واقع نمي‌شود، بلكه عصيان هم پيدا مي‌شود. مال به‌عنوان ابزارِ مبادلة كالاهاي مورد نياز، براي ادامه حيات بنده، چيز لازمي‌است. عموماً هم انساني كه مقصد خود را در دنيا نشناسد، به حداقل آن راضي است. ابوذر از پيامبر خدا( پرسيد: يا رسول‌الله! از كجا بفهمم كه ديندار شده‌ام و خداوند مرا پسنديده است؟! حضرت( فرمودند: چند علامت دارد؛ يكي اين‌كه: راحت بتواني از دنيا فاصله بگيري «تَجافي عَنْ دارِ الْغُرُور». ديگر اين‌كه: خيلي نظرت به قيامت باشد «اَلْاِنابَةِ اِلي دارِ الخُلُود»؛ و به قيامت زياد فكر ‌كني. سوم اين كه: «الإسْتِعدادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُلِه»؛
 براي مرگ آماده باشي قبل از اين‌كه مرگ به سراغت آيد. چنان‌چه اين صفات در تو بود بدان كه تو در راه صحيح هستي و شيطان بر تو حاكم نيست. منظور عرضم اين است كه روي‌هم رفته به حدّاقل رساندن نياز خود نسبت به مال دنيا، با مقصد اصلي ما كه قيامت است، هماهنگ است و انسان فطرتاً دوست دارد كه از دنيا فاصله بگيرد و خود را به قيامت نزديك كند و دائم نظرش به آن عالم باشد، عالَمي ‌بس گسترده و پرآرامش و پرمعنويت.

اگر مال، علم، فرزند، براي شما زينت شدند، ديگر آن‌ها براي شما زميني هستند. در اين حال به‌واقع شيطان در انحراف شما از اين طريق موفق مي‌شود، باز به اصل آيه دقّت كنيد، شيطان مي‌گويد: من كاري مي‌كنم كه آنچه در زمين هست، در يك جلوه وَهمي‌براي فرزندان آدم زينت شود. مقابل آن چيست؟ آنچه در آسمان است به معني حقيقي آن براي ما زينت شود. در روايت داريم كه حضرت عيسي( فرمودند: «قَلْبُ كُلِّ اِنْسانٍ حَيْث ُمالُهُ فَاجْعَلُوا اَمْوالَكُمْ فِي‌السَّماءِ تَکُنْ قُلُوبُكُمْ فِي‌السَّماءِ»
 قلب هر انسان آنجايي است كه مالِ او درآنجاست. مال‌هاي خود را در آسمان قرار دهيد تا قلب‌هايتان به سوي آسمان باشد. حال حساب كنيد اگر خدا سرمايه و زينت قلب انسان شد، ديگر شيطان چه كاري از دستش در رابطه با انسان برمي‌آيد؟! آسمان يعني معنويت، يعني اگر كسي به آنچه در آسمان است نظر كرد، دستگيره‌اي براي شيطان باقي نگذارده، اين آدم را شيطان نمي‌تواند اِغواء و گمراه‌ كند. چون اگر انسان به عقايد معنوي منور شود و به آن‌ها افتخار كند، و با تمام وجود به دنبال بندگي خدا باشد، گرفتار كبر نمي‌شود تا شيطانِ متكبّر بتواند بر او راه پيدا كند.

پس راه ورود شيطان مشخص و روشن شد: ‌اگر چيزي غير از بندگي خدا، زينت انسان شود، شيطان راه خيلي خوبي براي ورود به‌دست آورده است، چون چنين فردي زينت‌هاي زميني برايش پسنديده مي‌شود و حالا شيطان زمينه‌هاي ورود خود را در اين فرد دارد. راه مقابله با چنين ورودي از طرف شيطان، بندگي خدا است، و بندگي عبارت است از ارتباط با عالَم غيب و آسمان و فاصله‌گرفتن از زمين. بندة خدا، كسي است كه خدا مقصد اوست و غير بندة خدا، زمين زينت اوست. حال اگر يك كمي‌زمين برايتان زينت است به همان اندازه راه ورود شيطان را در خود داريد و همين‌طور هر چه زمين بيشتر زينت شد، بيشتر راه ورود شيطان بازخواهد شد و حجاب‌هاي ارتباط با عالم معنويت در جان شما غليظ‌تر مي‌شود.

آنگاه كه شيطان مأيوس مي‌شود 

در روايت داريم: «آخِرُ ما يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِ الصِّديقين، حُبُّ الرِّياسَةِ»؛
 آخرين چيزي كه از قلوب صديقين خارج مي‌شود، حبّ رياست است. حبّ رياست، يعني روح زميني داشتن، يعني روحيه‌اي که براي انسان شيرين است كه بر بقيّه حكومت كند. به جاي اين‌كه بندة حاكم هستي باشد و دوست داشته باشد خدا حكومت كند، دوست دارد خودش بر بقيه حكومت كند. صديقين كساني‌اند كه برنامه دارند همة حجاب‌هاي بين خود و خدا را برطرف كنند تا مال و سرماية حقيقي خود را در آسمان دنبال نمايند، حالا مي‌فرمايد: آخرين حجابي كه از قلب آن‌ها خارج مي‌شود - معلوم است سخت‌ترين حجاب است - حبّ رياست است. حبّ رياست يعني كبر خود را دوست‌داشتن، صديقين چون متوجّه‌اند بايد راه بين خود و محبوب خود را در آسمان هموار كنند، متوجّة اين حجاب مي‌شوند و در رفع آن مي‌كوشند و در اين حال شيطان را از همة راه‌هاي ورود به خود مأيوس مي‌كنند و در نتيجه بصيرت فهم حيله‌هاي شيطان در آن‌ها نهادينه مي‌گردد و از رنج‌هاي وَهمي ‌براي هميشه آزاد مي‌گردند. عمده آن است كه بفهميم نقشة «لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ»؛ كه شيطان براي ما فراهم كرده است، يعني چه و چه رنج‌هايي براي ما به‌بار مي‌آورد و ربّ مهربان ما هم از آن خبر داد تا ما بتوانيم با شناخت حيلة شيطان خود را از اين رنج‌ها آزاد كنيم. خوشبخت كسي كه خود را از هر تشتّت خيالي آزاد كند و مواظب باشد با پشت‌کردن به آرايشگري‌هايي كه شيطان در زمين ايجاد كرده، خود را با شيطان همراه نكند. خداوند مي‌فرمايد: «اِنّا جَعَلْنا ما عَلَي‌الْاَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً»؛
 ما آنچه را بر زمين است زينت زمين قرار داديم تا انسان‌ها را آزمايش كنيم و معلوم كنيم چه كسي در بهترين عمل خواهد بود. پس ملاحظه مي‌كنيد كه آنچه بر زمين است، زينت زمين است و نه زينت ما انسان‌ها، ولي شيطان مي‌آيد آنچه زينت زمين است را زينت ما قرار مي‌دهد و ما را از جهت‌گيري معنوي و آسماني‌مان محروم مي‌كند. در حالي که خداوند در راستاي زينت حقيقي ما انسان‌ها مي‌فرمايد: «يا بَني‌آدَم! خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»؛
 اي فرزندان آدم! برويد زينت خود را در مساجد به‌دست آوريد. پس زينت انسان معنويت است و آن هم در مساجد به‌دست مي‌آيد و نه در كوچه و بازار. نيكبخت آن‌كسي كه بين زينت جان و روح خود و زينت زمين تفكيك قائل شد و زينت زمين را زينت خود نپنداشت و از هر آنچه او را از زينت حقيقي‌اش محروم گرداند، چشم پوشيد و شيطان را نسبت به خود بي‌عمل گذارد. مردانه بايد نبرد كرد، وگرنه عادتي بر عادت ديگر افزون آيد و به جاي آن‌كه همچون صدّيقين درصدد خارج‌كردن آخرين دستگيره‌هاي شيطاني باشيم، همواره دستگيره‌اي بر دستگيره‌هاي شيطان مي‌افزاييم و آن‌وقت در انتظار تسلاي حضرت پروردگار نيز هستيم! اگر به زيبايي‌هاي حيات ابدي چشم بدوزيم و متوجة آن شرايط بي‌انتها و پايدار گرديم و اگر در مصائب قبر و قيامتِ خود غور كنيم، يك‌جا دل از زمين برخواهيم كند و از هيچ مشقّتي در اين راه هراس به‌خود راه نمي‌دهيم و به جاي اين‌كه بر خوشي‌هاي گذشته آويخته باشيم، به زيبايي‌هاي حيات ابدي دل مي‌بنديم، بايد خاضعانه از پروردگار خود بخواهيم كه خودش سرماية ما باشد و نگذارد شيطان زمين را سرماية ما قرار دهد. مي‌فرمايد: غير بندگي سايه زندگي است و نه اصل زندگي، شما بدنتان سالم است، ولي بدن كه اصل شما نيست، شما به‌واقع بدون بدن هستيد. خيلي چيزها در اين دنيا در رابطه با بدن ما معني دارد. حالا اگر بدن ما فرع شد، همه آن چيز‌ها فرع مي‌شود. اگر روحتان اصل بود، با توجّه به اين‌كه روح شما با خدا زنده است و با توجّه به خدا فربه و بانشاط است، پس شما فقط خدا را مي‌خواهيد نه زمين را. اما اگر به جاي استفاده از بدن، بدن اصل شد، نوع برخوردِ با دنيا خيلي فرق مي‌كند، مثل تفاوت مال‌داشتن است با مال خواستن. مال‌داشتن يك چيز طبيعي است، مثل ناخن‌داشتن است. مثل اين است كه كسي بگويد ما ناخن داريم! اين كه پُز ندارد. بگويد نان داريم! خيلي وضعمان خوب است! ناخن زايد بدن است و بدن زايد روح است. مال، زايد طبيعت است. يعني مال دنيا حتي نسبت به ناخن با ما بيگانه‌تر است. مال‌داشتن غير از مال‌خواستن است. هر كس مال بخواهد، بايد بداند كه مال در رابطه با بدن است. بدن سايه‌ و اضافة انسان است. حالا اين مال‌خواستن يعني جهت روح را صرف ساية سايه خود كردن! ولي وقتي كه ما براي بدنمان به جاي معني فرعي، معني حقيقي قائل باشيم خيلي چيزها كه حقيقي نيستند معني حقيقي پيدا مي‌كنند. مثل آجر براي ساختمان؛ آجر، واحد ديوار است. ديوار، واحد اتاق است. اتاق، وسيله‌اي است كه بدن من در آن سرما و گرما نخورد و مضافاً اين‌که بدن من سايه و فرع حقيقت مَن مي‌باشد، حالا جايگاه اتاق و آجر در كلّ زندگي انسان كجاست؟ اگر تماماً بندگي برايت مطرح باشد، اين اتاق و آجر از آن رنگ و بوي وَهمي‌ كه برايشان حقيقت قائل بودي مي‌افتد. مي‌فهمي ‌عدّه‌اي كه اين طبيعت را به عنوان ارضاي مال‌خواهي جمع كرده‌اند، چه مصيبتي بر سر خود آورده‌اند. به قول مولوي:

	نيستش درد فراغ و وصل هيچ

	بند فرع است و نجويد اصل هيچ


	احمق است و مـردة مـا و مني

	كـز غـم فرعـش مجال وصل ني



آجرها جمع شده و اتاق شده و اين اتاق در رابطه با بدن توست. حالا اگر بدنت مقصد تو شد، اين آجرها اصالت پيدا مي‌كند و قسمت جدّي زندگي محسوب مي‌شود و از اين طريق شيطان وارد مي‌گردد، ولي اگر بندگي برايت اصل شد، باز هم آجرها هست، اما در رابطه با بُعد اضافه‌اي و سايه‌اي تو، حالا ساية شما چقدر اصيل است؟ حالا ببينيد آجر و اتاق چقدر اصيل خواهد بود! ديگر آن اصالت و جديّت وَهمي ‌از آجرها و خانه مي‌افتد. به چه اندازه‌اي؟ به اندازه‌اي كه بفهميد بندگي براي شما اصل است. حال اگر كسي بنده شد - آن هم بنده مخلَص - فقط يك راه در جان خود مي‌يابد و آن هم راه به‌سوي خدا است. خدا هم كه حق است و شيطان باطل، در راه حق، باطل نمي‌تواند بيايد. پس هيچ‌وقت شيطان با هيچ وسوسه‌اي نمي‌تواند در ميدان جان اين افراد قدم بگذارد، در آن حال - که انسان فقط يک راه بشناسد و آن راهِ به سوي خداست - اصلاً ورود شيطان ممكن نيست و شيطان در اغواء چنين اشخاصي مأيوس خواهد بود. 

بندة مخلَص؛ يعني بنده‌اي كه خود را کنار كشيده است و خدا را در همة ابعاد زندگي‌اش حاكم كرده و در نتيجه خداوند او را براي خود انتخاب كرده و با اين نحوه از زندگي راه ارتباطش را با حق يگانه كرده است، پس تمام شخصيتش حقّاني شده است. از طرفي شيطان در راه‌هاي باطل مي‌تواند وارد شود. پس حتماً در راه عابد واقعي كه شخصيتش حقّاني شده، شيطان نيست و نمي‌تواند وارد شود، اين يك قاعده است که به اندازه‌اي كه خدا را بخواهيد، شيطان اسيرو مأيوس است، و برعكس؛ به اندازه‌اي كه خدا را نخواهيد، باطل به كمك حيله شيطان برايتان زينت داده مي‌شود و چشم ما نسبت به ديدن عظمت اولياء معصوم( ضعيف مي‌شود.
	ما که داريم چمن‌هاي پر از سنبل و گُل

	به دَمَن‌ها گُلِ خرزهره چرا بوي کنيم؟



استحالة ميل‌ها در بندگي خدا

شما مي‌توانيد نسبت به خانه سه نوع موضع‌گيري داشته باشيد؛ يکي اين‌که صرفاً نفسِ خانه‌خواستن برايتان مطلوب است، اين مي‌شود دنيا‌خواهي، و راه گسترده‌اي براي ورود شيطان است. يك‌وقت سر به بيابان و غارها مي‌گذاريد و مي‌گوييد من نياز به خانه ندارم، اين مي‌شود نابودکردن شرايط کمال، چون خانه‌خواستن و نياز به سرپناه را براي دفع آزار گرما و سرما نمي‌توانيد در خود نابود كنيد و اگر به‌كلّي به آن بي‌‌اعتنايي كنيد خود را از صحنة يک زندگي تعالي‌بخش خارج کرده‌ايد. امّا مي‌توانيد همين خانه‌خواستن‌ را در يك انگيزة الهي استحاله كنيد، مثل وقتي كه سگِ نجس در نمكزار مي‌افتد و بعد از ‌مدّتي نمك مي‌شود و ديگر نجس نيست، خواستن‌ها را مي‌توانيد در بنـدگي الهي استحاله كنيد و در راستاي اهداف الهي نيازهاي دنيايي را جواب دهيد. آري! اضمحلال خواستن‌هاي طبيعي ممكن نيست. نمي‌توان کاري کرد كه ديگر نان نخواست، ولي مي‌توان اين خواستن‌ها را در دستگاه بندگي استحاله كرد و بنده‌وار نان خواست نه هوس‌وار. آن‌وقت نان‌خواستن و نان‌خوردن برايتان ديگر زينت دنيايي نيست تا شيطان بر آن حكومت كند، بلكه داشتن مايحتاج زندگي مي‌شود. ديگر نه‌تنها اين نان‌خواستن محلّ ورود شيطان نمي‌شود، بلکه مسير رسيدن به قرب الهي است. آري؛ اگر صرفاً نان بخواهيد، و با اين کار بخواهيد ميل به داشتن دنياي بيشتر خود را در خود ارضاء کنيد، اين خواستن راه ورود شيطان است. ولي اگر همين نان‌خواستن را در مسير بندگي خدا جهت دهيد، چون يكي از راه‌هاي ادامة بندگي اين است كه از گرسنگي نميريد، و چون بندگي خدا را مي‌خواهيد، نان هم مي‌خواهيد. اين خواستنِ نان در ميدان بندگي، خواستن نان است در عين استحاله‌شدن آن در بندگي خدا. اين‌جا ديگر راه ورود شيطان نيست.

طلب؛ دريچه‌‌هاي ورود شيطان 

اگر ما به جاي طلب تجلي اسماء الهي بر قلب و جانمان و فوران توحيد، طالب زينت زميني باشيم، شيطان حكم خودش را بر قلب ما جاري مي‌كند. اگر به جاي جهاد با نفس و طلب نزديکي به ساحت قرب، آزادي از حکم خدا را طلب کرديم، حکم شيطان جاي خود را باز مي‌کند و به اسم رفاه، گرفتار ابزار‌هاي تکنيکي آخرين سيستم براي ارضاي هرچه بيشتر تکبّر خود بر ديگران مي‌شويم. يكي ازدوستان مي‌گفت دعا نكنيد كه آبرومند شويد، دعا كنيد كه خدادوست شويد، آن‌وقت اگر قرار باشد در رابطه با خدادوستي آبرومند شويد، خدا اراده مي‌كند تا آبرومند شويد و اين آبرومندي با تواضع همراه است. ولي اگر صرفاً در نظرتان آبرومندشدن مطرح شد، يك‌مرتبه مي‌بينيد به بهانة آبرومندي، گرفتار زينت‌هاي زميني شده‌ايد و در نتيجه سراسر زندگي‌تان در دست شيطان افتاده است، ولي اگر خدادوستي مدّ نظرتان باشد، آن‌وقت آن آبروي حقيقي که با درويشي و تواضع همراه است در درون خدادوستي قرار گرفته است.
شيطان از طريق طلب آبرويي که ما به دنبال آن هستيم خود را به ما نزديک مي‌کند، چون ما راه‌هاي ورودش را با نظر به ساحت قرب نبستيم و به جاي آزادي از شيطان، طالب آزادي از احکام دين شديم و آن آزادي را شعار خود کرديم و مقصد ما مقصد شيطاني شد و عملاً راه ورود او در ما پيدا گشت و براي ما تمام لوازم آزادي از حکم خدا و ارضاء کبر الي‌ماشاء‌الله زينت گرديد. اين خواستن‌ها در واقع خواستن راه ورود شيطان است و شيطان چون چنين تمنّاهايي در ما ديد، از طريق همين تمنّاها به ما نزديك مي‌شود، و خواستن‌هاي ما را تحريك مي‌كند، او خواستن در ما ايجاد نمي‌كند، ولي در لايه‌هاي شخصيت ما خواسته‌هايي را مي‌بيند که با آن خواسته‌ها مي‌تواند به ما نزديک شود. کافي است ما بخواهيم اهل نظر باشيم و به جاي اظهار حکم خدا، نظر خود را طرح کنيم، هرچند اين نظر با خيرخواهي و ظاهر ديني مطرح شود. شيطان به خوبي مي‌تواند همين را بگيرد و بقيه مسير را بدون آن‌که ما متوجه شويم مديريت کند، و هماهنگ با ما جلو برود، کافي است بگويي اين کار بد است، چون به نظر من بد است و نه چون خدا آن را حرام کرده است. و به اين معني است اين‌که عرض مي‌کنم خواستن‌هايي که شيطان تقويت مي‌کند ما خودمان ايجاد كرده‌ايم. يعني وقتي مقصد ما دنيا شد، حتي آن دنيايي که به ظاهر اصلاً به چشم نمي‌آيد، همين كافي است كه شيطان وارد زندگي ما شود وشروع به تحريك كند، شيطان دشمن قسم خوردة ما است و اگر راه ورود به زندگي ما را باز ببيند حتماً مي‌آيد. راه به او بدهيم، مي‌آيد. فقط وارد زندگي كسي كه راه به شيطان ندهد، نمي‌تواند بشود. اگر شيطان بيايد، چه مي‌شود؟ انسان از درگاه حضور حق رانده مي‌شود و درد فراق از حق در او مي‌ميرد و بي‌غمي او را فرا مي‌گيرد و در چنين شرايطي شيطان شروع به وسوسه‌كردن مي‌كند و درست آنچه را كه خودمان مي‌خواهيم، به رخمان مي‌كشد و قلب ما را مشغول آن‌ها مي‌كند و از مسئلة اصلي‌مان كه حضور و مراقبه و اُنس با خالق هستي بود، باز مي‌كند. پس ملاحظه فرموديد که درست چيزي را كه خودمان در روحية دنياگرايي خود مي‌خواهيم، و خودمان آن را به‌عنوان مطلوب خود انتخاب كرديم، از طريق وسوسه به رخمان مي‌كشد. سعي مي‌كند آن را در منظرمان زيبا جلوه بدهد و در نتيجه خواستنمان را تقويت كند، چون طلب و خواست ما زميني بود، شيطان با وسوسه مي‌تواند روي آن كار كند و آن را آنچنان برايمان عمده کند که تمام فکر و ذکر ما را مشغول آن خواسته نمايد ديگر آنچه ما را به شعف مي‌آورد در «وقت»بودن نيست، در کثرات دنيا به‌سربردن مورد شعف ما مي‌شود. باز در اين نكته دقت بفرماييد. چه موقع خواستن را از طريق وسوسه در ما تحريك كرد؟ مسلّم وقتي مقصد ما زميني شد، تنها وقتي كه مقصد ما زميني شد، شيطان آن‌ها را ياد ما مي‌آورد و شعف ياد دنيا و لوازم دنيا مطلوب ما مي‌گردد و اين نوع خواستن‌هاي ما را تحريك مي‌كند. ولي اگر زمين را نخواهيم و فكر و ذكرمان غيب و قيامت و بهشت شد، و به عبارتي خواستن‌هايمان زميني نبود، اصلاً چيزي براي تحريك ندارد كه بخواهد به كمك آن ما را تحريك كند. دقّت كرده‌ايد، اگر زينت‌هاي زمين را نخواهيم و آسمان و حقايق آسماني را بخواهيم و طلب ما تماس قلبي با حقايق معنوي باشد، اصلاً شيطان چيزي براي تحريك ندارد. يك‌وقت است تلويزيون كليد طلايي را تبليغ مي‌کند و ما هم تحت تأثير آن تبليغات آن را مي‌خواهيم، حالا وقتي هم خواستن اين كليد طلايي يادمان رفته است، ولي خواستنش در ما هست. شيطان در نماز ما لايه‌هاي قلبي ما را مي‌گردد و آن خواستن را ظاهر مي‌کند و آن لاية قلبي که مربوط به خواستن کليد طلايي بود تکان مي‌دهد و توجه ما را به آن جلب مي‌کند. به عبارت ديگر اين خواستن را به رخ ما مي‌كشد، اما اگر هرچه در لايه‌هاي قلب ما گشت جز ياد خدا نديد، نمي‌آيد ياد خدا را بجنباند، سرخورده و مأيوس مي‌رود، همه اين حرف همين يك كلمه است كه شيطان با خواستن‌هاي زميني، ما را وسوسه مي‌كند و آن‌ها را براي ما زينت مي‌دهد. مي‌گويد: «اِلاّ عِبادَكَ‌ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين»؛
 مخلَص: يعني كسي كه فقط يك راه را برود و فقط حكم خدا را در تمام مناسبات بخواهد. اگر حكم خدا را بخواهد و تماماً بندة او باشد، حقايق آسماني را طلب مي‌كند و زينت‌هاي زميني خواست او نيست، زمين در قلب اين آدم استحاله شده است. در روايت داريم كه پيامبر خدا( مي‌فرمايد كه: من شيطانم را مسلمان كردم، شيطان من به دست من مسلمان شد،
 يعني شيطان در قلب پيامبر( مستحيل گشت. ديگر هيچ كاري از آن نمي‌آيد، مثل سگي است كه در نمكزار افتاده باشد ديگر نجس نيست. بعد از اين‌كه مشخص شد جايگاه عباد مخلَص كجاست و اين‌كه غير خدا در آن‌ها سهمي‌ندارد و دل‌هايشان جاي غير خدا نيست كه بدان مشغول شوند و شيطان نسبت به اِغواء آنها مأيوس است، مي‌فرمايد: «قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقيمٌ».

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در تفسير اين آيه مي‌فرمايند:

«خداوند فرمود: اين صراطي كه بر من است و به سوي من ختم مي‌شود، مستقيم است و اگر كسي بخواهد مسير مرا بپيمايد، مشكلي نخواهد داشت، در واقع مثل اين است كه كوه به كوهنورد بگويد: راه تو بر پشت من است، بنابراين راه شيطان هم موقوف به حكم خدا است، يعني اي شيطان! تو از ناحية خودت مالك هيچ‌چيز نيستي، تنها مالك آن اموري هستي كه من تو را مالك كرده‌ام و من قضاي خود را چنين رانده‌ام كه تو نسبت به بندگان من هيچ كاري نمي‌تواني بكني، مگر آن‌هايي كه پيروي‌ات مي‌كنند».
پس فرمود اين راهي است به سوي من، كدام راه؟ راه عباد مخلَص. «عَلَيَّ مُسْتَقيمٌ»؛ و اين راه مستقيم است، يك راه است. كسي كه كوه مي‌رود، مي‌خواهد به قلّه برسد، حالا كسي كه اين راه را مي‌رود و بر پشت كوه قدم مي‌زند، در واقع كوه مي‌گويد بر پشت من قدم بزن تا به قلّة من برسي. «مُسْتَقيمٌ»؛ يعني اين راه راهي است كه هدف در آن است، و اين راه بر من است، يعني در شرايط زندگي مخلَصانه، هم درآغوش خدايي و هم به سوي خدايي. 

اوّلاً گفت: «هذا»؛ يعني اين راه دور نيست. آيا خودتان در خودتان نگاه كرده‌ايد؟ شما اگر بگوييد: خدايا تو را مي‌خواهم! اين راه است يا مقصد؟ توفيق اين‌كه بتوانيد بگوييد خدايا تو را مي‌خواهم، اين توفيق از طرف خداست، حالا چه كسي را مي‌خواهيد؟ خدا را، هم در آغوش خداييد، هم به سوي خداييد. خدا نعوذ‌بالله، سنگ و چوب نيست كه بگوييد مگر مي‌شود آدم هم در آغوش مقصد باشد و هم در جهت مقصد؟! بله مي‌شود، خدا مقام حضور محض است. اگر كسي در مسير بندگي خداوند باشد، در يك مرتبه از فيض الهي قرار دارد و در كنف الهي و به‌سوي او است.

منشأ اِغواء شيطان خود انسان‌ها هستند

بعد به شيطان فرمود: «اِنَّ عِبادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطانٌ اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ»؛
 تو بندگان من را نمي‌تواني گمراه كني و بر آن‌ها سلطه نداري، جز آن‌هايي كه از تو تبعيت مي‌كنند. 
چه كساني از شيطان پيروي مي‌كنند؟ «مِنَ الْغاوين»؛ يعني آن‌هايي كه مسير انحرافي را انتخاب کرده‌اند و مقصدشان خدا نيست، پس آيه بنا به فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«آدم و فرزندانش همه بندگان خدايند، نه آن‌طور كه ابليس پنداشته مخلَصين فقط بندگان او باشند و خداوند بقيّة بندگانش را زير سلطة شيطان رها كرده باشد، هرگز چنين نيست، منتهي نظام هستي چنين است كه آن‌هايي كه خودشان ميل به پيروي از شيطان را دارند، اين‌هايند كه ابليس بر آن‌ها حكمفرمايي دارد، ولي نه مستقلاً، بلكه به‌جهت گمراهي كه خود افراد در ابتدا پذيراي آن شدند».
يعني اي شيطان! كسي كه مقصدش خدا نيست، و از غاوين است و مي‌خواهد تو را پيروي كند، تو مي‌تواني او را گمراه كني، پس اوّلاً: گمراهاني كه تحت تأثير شيطان قرار مي‌گيرند، ابتدا غوايت و گمراهي از خودشان شروع مي‌شود و بعد دنبال شيطان مي‌روند، لذا آيه مي‌گويد: «اِلاّ مَنِ اتَّبَعَك مِنَ الْغاوينَ»؛ تو نمي‌تواني کسي را گمراه کني مگر آن‌هايي که اوّل خودشان خواستند جزء غاوين‌ و طالب غير بندگي باشند. ثانياً: فقط همين غاوين از تو پيروي مي‌كنند، پس هركسي دنبال تو نمي‌آيد و تو هم هر كسي را نمي‌تواني دعوت كني. اي شيطان! پيرو تو، خودش مقصدش را زمين انتخاب كرد و تو هم كمكش كردي. شايد بگوييد: اگر خودشان گمراهند، پس كار شيطان چيست؟ عرض كردم، شيطان كمكشان مي‌كند، يادشان مي‌آورد، وسوسه يعني؛ آنچه را گمراهان مي‌خواهند نمي‌گذارد فراموش كنند. فرشته به قلب مؤمن الهام مي‌كند تا خدايي را كه مي‌خواهد فراموش نكند. شيطان به قلب غيرمؤمن نزديك مي‌شود، نمي‌گذارد دنيايي را كه مي‌خواهد فراموش كند. اين آيه مي‌گويد خودشان تحريكات شيطان را برگزيده‌اند، مثل اين است كه آمريكا مي‌گويد: ما با ماهواره‌هايمان، اين بي‌حجاب‌‌ها را در خيابان‌ها راه انداختيم. در صورتي كه اين‌طور نيست، اين‌ها خودشان اين راه را مي‌خواستند، ولي راه را بلد نبودند، آمريكا راه را به‌ آن‌ها ياد داد. كسي که بخواهد مشروب بخورد و مغازة مشروب‌فروشي را بلد نباشد، از ديگري بپرسد و او هم به آن فرد ياد بدهد، وقتي كه مست مي‌شود و بيرون مي‌آيد، آن فرد بگويد: من او را مست كردم؟! نه! خودش خواست و رفت و شما كمكش كرديد. شيطان هم فقط كمك مي‌كند، پس با عنايت و دقت بيشتر موضوعي که خداوند در رابطه با نقش شيطان مطرح مي‌فرمايد دنبال کنيد؛ مي‌فرمايد: «اِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِين» اي شيطان! تو آن نيستي كه بتواني بر بندگان من مسلّط شوي، مگر آن بندگان گمراهي كه از تو پيروي مي‌كنند. پس اوّلا؛ اي شيطان! تو مغرور نشوكه خودت كاره‌اي هستي. ثانياً؛ اي بندگان خدا نگران نباشيد، اين طور نيست که خداوند شما را در چنگال شيطان رها کند. ثالثاً؛ «وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعين»؛
 جهنّم حتماً موعد كساني است كه از تو تبعيت كردند و اين‌طور هم نيست كه آن‌هاهم همين‌طور رها شدند كه هر چه بخواهند بدي كنند، بلكه چنين تبعيتي از شيطان نهايت بسيار اسفباري دارد به نام جهنّم که إن‌شاءالله بحث آن خواهد آمد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه پانزدهم
انسان عين انتخاب گري

بسم الله الرّحمن الرّحيم

انسان؛ مسئول اعمال خود

در رابطه با علّت وجودي شيطان سؤالي مطرح شده كه لازم شد بر روي اين موضوع بيشتر بحث كنيم. ابتدا بايد متوجّه بود كه انسان عين «اختيار» است - نه اختيار به بدي، و نه اختيار به خوبي- درک اين مسئله در روح انسان به صورت بديهي مشخص است و احتياج به برهان ندارد، چون وقتي كسي بدي كند، او را تنبيه مي‌كنيم و اگر خوبي كند، او را تشويق مي‌كنيم، زيرا متوجّه هستيم كسي كه بدي كرده است، مي‌توانسته خوبي كند و لذا او را تنبيه مي‌كنيم و عملاً مي‌گوييم تو مي‌توانستي اين عمل بد را انجام ندهي، چرا انجام دادي؟ و آن‌كس ‌كه خوبي كرده، چون مي‌توانسته بدي بكند، و نكرده او را تشويق مي‌كنيم، پس قبول داريم اين انسان در ذات خودش، عين بدي و عين خوبي نيست. شما هيچ‌وقت به قلبي كه در سينة شما حدود 72 مرتبه در دقيقه مي‌زند، نمي‌گوييد بارك‌‌الله كه به اين خوبي مي‌زني چون کاري غير از اين کار در مقابلش نبوده است و حالا بين آن دو کار اين کار را انجام داده است. يا به انساني كه موهايش رشد مي‌كند، نمي‌گوييد بارك‌الله موهايت رشد كرد، چون دو حالتِ رشدكردن و رشدنكردن در مقابل مو نيست؛ بلكه اقتضاي وجودي‌اش در آن شرايط همين رشدكردن است، به اصطلاح لااقتضاء نيست. ولي انسان در ذات خودش لااقتضاء است، يعني نه عين انتخاب بدي‌ها است و نه عين انتخاب خوبي‌ها، هرچند در فطرت خود گرايش به خوبي دارد، ولي در عين حال در انتخاب يا عدم انتخاب آن گرايش لااقتضاء است. حال كه اين‌ نكته روشن شد؛ آن‌وقت با دقت بيشتر معلوم مي‌شود که اصل و هويت انسان عين انتخاب است و نه چيز ديگر. چون انسان نه‌تنها عين انتخاب خوبي‌ها و بدي‌ها نيست، حتي عين بدن خود و يا اطلاعات خود هم نيست، چون بي‌بدن هم باز انسان است و اطلاعات را در گرو انتخابي که کرده است به‌دست آورد. پس يک چيز بيشتر در عميق‌ترين لايه انساني براي انسان نمي‌ماند و آن همان انتخاب‌گري او است. شما مي‌بينيد كه مي‌توانيد مسجد برويد و مي‌توانيد ميخانه برويد. اين تواناييِ انتخاب به مسجدرفتن يا به ميخانه‌رفتن را انتخاب‌گري مي‌گويند، اما نه عين به مسجدرفتن هستيد و نه عين به ميخانه‌رفتن هستيد. پس فقط عين انتخاب‌كردن هستيد و همواره در طول زندگي عملي را انتخاب كرده‌ايد و در آن عمل به‌سر مي‌بريد. آنچه شايستة دقت است اين نکته است که اين حالت انتخاب‌گري را هر انساني مي‌تواند در درون نفس خود به نحو علم حضوري احساس كند.

پس حالا كه انسان، عين انتخاب است و بدي و خوبي در ذات انسان از قبل تعيين نشده است، مي‌گوييم انسان اگر بدي را انتخاب كرد، خودش انتخاب كرده است و اگر خوبي را انتخاب كرد، خودش انتخاب كرده است.
انتخاب‌گري، عامل موجوديت بخشيدن انسان

كار فرشته از طريق الهامات معنوي به قلب انسان، آسان‌كردن انتخاب اعمال نيک است و نه ايجاد انتخاب اعمال نيک. عامل انتخاب، خودِ انسان است. انسان خودش انتخاب‌گر است، اگر عين انتخاب‌كردن است و موجوديتش، همان انتخاب‌كردنش است، پس انتخابگري‌اش هم همان موجوديت و مخلوقيتش است. مثلاً ما مي‌گوييم: اين آقا كيست؟ مسلّم ما در رابطه با شخصيت او سؤال مي‌كنيم و شخصيت او بدنش نيست، چون بي‌بدن هم باز هست، شخصيتش مربوط به باسوادبودنش هم نيست، چون سواد داشتن، به معني دارا بودن اطلاعات، از اعتبارات ذهني است، و آن اطلاعات حقيقت انسان نيست، و همان اطلاعات را هم بر اساس انتخاب خودش به‌دست آورده است. باز اگر در اين رابطه مسئله را دقيق دنبال كنيد، مي‌رسيد به اين نكته كه حقيقت انسان فقط انتخابگري است و لاغير، يعني نفسِ انسان عين انتخابگري است، و با انتخاب‌هاي خود هويت خود را به‌وجود مي‌آورد و به عنوان فردِ خاص شکل مي‌گيرد. اگر در رابطه با شناخت انسان ابتدا از اين طريق وارد شويم در تحليل انسان راحت‌تر جلو مي‌رويم. اگر اين مسئله حل شود كه انسان جز انتخاب نيست، و مردبودن و زن‌بودن حقيقت او نيست و مواظب باشيم اين موضوعات حجاب توجه به اصل انسان نگردد. مي‌رسيم به اين‌که حقيقت انسان فقط انتخاب است و به اندازه‌اي كه انتخاب مي‌كند، به خودش موجوديت مي‌بخشد. 
با توجه به نکتة فوق؛ كه هرگونه انتخابگري، منتخَب و انتخاب شونده‌اي مي‌خواهد، پس اين انسان كه حقيقتي غير از انتخاب كردن ندارد، بايد چيزي باشد تا انتخاب كند، و خداي حکيم که هيچ چيزي را لغو خلق نمي‌کند حتماً شرايط انتخاب انسان را فراهم مي‌نمايد. از طرفي ملاحظه مي‌فرماييد که انسان دو جنبه و وجه در درون دارد، آن دو جنبه که در در درون انسان قرار دارد عبارتند از: «فطرت» و «غريزه»؛ و نيز در مقابل خود دو دعوت‌كننده دارد كه عبارتند از: «ملك» و «شيطان». حالا كه انسان عين انتخاب است، در نتيجه منتخَب و انتخاب‌شونده مي‌خواهد، و بايد چيزي باشد كه انتخاب كند، وگرنه انتخابگري او بي‌معنا و لغو خواهد بود، و محال است موجودي که عين انتخابگري است انتخاب نكند. همان‌طور كه آب، عين تري است، و محال است كه تر نكند. انسان هم كه عين انتخابگري است، محال است انتخاب نكند، بودنش عين انتخابگري است. حالا كه بودن انسان همان انتخابگري است، فرق پيامبر خدا( با يك كودك يك‌روزه و ابوسفيان در اين است كه پيامبرخدا( انتخابگري است كه نظر به منتخَب‌هاي عالي و متعالي دارد. آن كودك؛ انتخابگري است كه هنوز فرصت انتخاب نيافته، و ابوسفيان انتخاب‌گري است كه منتخَب‌هاي بدي را انتخاب كرده است.

حال با توجه به اين‌که انسان در ذات خود موجودي است كه نسبت به انتخاب خوبي‌ها و بدي‌ها، لااقتضاء و موجودي است كه ذاتش فقط انتخابگري است - نه بد انتخاب‌كردن و نه خوب‌ انتخاب‌كردن- پس چنين موجودي اولاً: حتماً منتخَب مي‌خواهد، و نمي‌تواند انتخاب نكند. ثانياً: با توجه به اين‌كه ذاتش نسبت به انتخاب خوبي‌ها و بدي‌ها لااقتضاء است، پس با انتخاب‌هايي كه مي‌كند، خودش، خودش را خلق مي‌نمايد. زيرا چيزي که در ذات خود عين امکان يا لا اقتضابودن است تا مرجِّح و يا رجحان‌دهنده‌اي در صحنه نيايد محقق نمي‌شود. 

انسان قبل از اين‌كه انتخاب كند، فقط انتخابگري است. كودكي كه به دنيا مي‌آ‎يد، ابتدا در عين اين‌که قدرت انتخاب دارد ولي چيزي را انتخاب نکرده، و در حالت لااقتضاي صِرف است. حالا كه به مرور شروع به انتخاب‌کردن كرد، از آن جهت كه انتخاب كرد، از لااقتضايي درمي‌آيد. مثلاً بين مسجدرفتن و ميخانه‌رفتن حتماً يكي را انتخاب مي‌كند، و موجوديت و مخلوقيتش در راستاي آن انتخاب شکل مي‌گيرد و هر چه را انتخاب كرد، آن انتخابش، خودش است و در واقع با آن انتخاب، خودش را انتخاب كرده است، و شخصيت نهايي‌ خود را با انتخاب‌هايش مي‌سازد، و حالا كه با انتخاب‌هايش و با توجه به اهداف آرماني كه دارد، خودش را مي‌سازد، در واقع با هر انتخابي، مرتبه‌اي از خودِ آرماني‌اش را شکل مي‌دهد.

شيطان و مَلك در ساختن خودِ آرماني به انسان كمك مي‌كنند. هيچ كدام از شيطان و ملک براي انسان انتخاب نمي‌كنند، بلکه باعث مي‌شوند تا انسانِ انتخابگر، خودِ آرماني‌اش را از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد. حالا اگر خودِ آرماني‌اش با دعوت شيطان همسنخي داشت، دعوت شيطان برايش شيرين مي‌شود و شيطان را از خودش مي‌داند، و اگر خودِ آرماني‌ كه براي خود در نظر دارد با دعوت مَلك و تذكر انبياء همسنخي داشت، مَلك و انبياء را از خود مي‌داند. در همين راستا خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ، لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ»
 اي پيامبر! تو فقط آن‌ها را متذکر کن تا اگر طالب حقيقت بودند به بيراهه نروند، تو بنا نيست بر آن‌ها سيطره پيدا کني و مجبورشان کني راه حق را انتخاب کنند. يا مي‌فرمايد: «هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ»،
 اين قرآن آگاهي براي مردم است، براي اين‌که آن‌ها را از خطر انتخاب‌هاي بد بترساني و متوجه خداي واحد شوند و براي اهل خرد عامل ذکر و يادآوري هدفي است که خود انتخاب کرده‌اند.
حال در چنين جهاني و با چنين انساني که عين انتخابگري است و با توجه به اين‌که انتخابگري يعني رحجان‌دادن يك طرف، پس حتماً اين جهان، جهان امتحان است تا معلوم شود انسان با انتخاب‌هايش چگونه شخصيتي را براي خود شکل مي‌دهد. 
دقّت بفرماييد که من عين انتخاب هستم، و حتماً هم انتخاب مي‌كنم و با انتخاب‌هايي که انجام مي‌دهم عملاً امتحان مي‌دهم، و در اين راستا دعوت مَلك يا شيطان عملاً امتحان را آسان مي‌كند. ذات انتخابگر انسان نه عين انجام دعوت ملك است ، و نه عين انجام دعوت شيطان. آري! اگر فقط يكي از آن دو در مقابل انسان قرار داده شود ديگر عمل انتخاب‌كردن محقق نشده است. اگر شما ذاتتان فقط ملك انتخاب‌كردن باشد، شما انتخابگر نيستيد، مثل آب خواهيد بود كه ذاتش تري است، آب تري را انتخاب نكرده است چون در مقابلش يك منتخَب ديگر قرار نداشته است، اما انسان كه عين انتخابگري است، پس در ذاتش نه انجام دعوت ملك است و نه انجام دعوت شيطان و امتحان از اين جهت جايگاه خود را پيدا مي‌كند.
ريشة انتخاب‌ها

فرق پيامبر خدا( با ابوسفيان«لعنة‌الله‌عليه» در توجه به آن خودِ آرماني‌ است که براي خود پسنديده‌اند. عرض شد پيامبر( در انتخابگري، منتخَب‌هاي خوبي را انتخاب كردند و از طريق آن‌ها خودِ آرماني خود را خلق نمودند. و لذا در مقابل دعوت به خوبي‌ها توسط ملك و دعوت به بدي‌ها توسط شيطان، خوبي‌ها را انتخاب كردند. شيطان به اندازة ملائكه در روح انسان فعّال است، خود انسان بايد تكليف خود را با اين دعوت‌ها مشخص كند. چرا پيامبر( دعوت ملك را انتخاب كرد؟ چون در عين اين‌كه مي‌توانست دعوت شيطان را انتخاب كند، ولي ادامة خود را در پذيرش دعوت شيطان جستجو نمي‌كرد، به دنبال خودي بود كه آن خود را شيطان به او پيشنهاد نمي‌كرد، شخصيتي را براي خود انتخاب كرده بودند كه شيطان زمينه به فعليت درآوردن آن شخصيت براي آن حضرت نبود. و اين انتخاب به عهدة خود آن حضرت است، براي اين‌كه انتخابگر است، پس او خودش را با انتخاب دعوت ملكي خلق كرد،. چرا سرماية او اين انتخاب شد؟ براي اين‌كه مي‌توانست انتخاب نكند، و مي‌توانست دعوت مقابل آن را انتخاب كند، چون ذاتش نسبت به پذيرش هر كدام از اين دعوت‌ها، لااقتضاء بود.

حال اگر شيطان نبود، باز هم انسان انتخابگر بود، باز هم انساني كه به دنبال ساختن شخصيت آرماني خود است كه آن شخصيت با انجام بدي‌ها ساخته مي‌شود، به دنبال بدي بود و بدي‌ها را انتخاب مي‌كرد، ولي نمي‌توانست آن شخصيت مطلوب خود را به فعليت کامل در آورد. پس شيطان براي اين فرد، دعوت به سوي مطلوب است. به اصطلاح فيلسوفان، شيطان علّت معدّه است، يعني شرايط بدي را فراهم مي‌كند و نه علت حقيقي انتخاب بدي‌ها در انسان‌ باشد‌، همچنان‌كه اسلام شرايط خوبي‌كردن را فراهم مي‌كند، ولي خود انسان‌ها بايد خوبي را انتخاب كنند و از اسلام براي بالفعل كردن آن انتخاب كمك بگيرند، مثلاً در نظام اسلامي بر اساس حکم اسلام فروشگاه‌هاي مشروب‌ نمي‌توانند وجود داشته باشند. اين غير از اين است كه بگوييم: الحمدلله مردم اهل مشروب نيستند، آري مي‌توان گفت: الحمدلله كه زمينة بدي‌كردن انسان‌هاي بد به راحتي فراهم نيست. چون خداوند فرمود: «سَبَقَتْ رَحْمَتي غَضَبي»؛ رحمت من از غضب من جلوتر است، و لذا شرايط رحمت خود را براي انسان‌ها فراهم مي‌كند، حالا اگر خودشان سعي در انتخاب عوامل تحقق غضب الهي كردند، ديگر خود دانند. خداوند مي‌فرمايد: در جامعه اسلامي كاري كنيد كه مردم به راحتي نتوانند بدي‌ها را انجام دهند و اين غير از اين است كه مردم بدي‌هايي را كه انتخاب كرده‌اند جزء شخصيتشان نشود. 

حتي ممكن است روز قيامت كسي در نامة اعمالش ارقام زيادي از بدي داشته باشد، به جهت اين‌كه مي‌خواسته با تمام اراده آن‌ها را انجام دهد، ولي به جهت نبودن شرايط، نتوانسته است. هميشه اين‌طور نيست كه فكر گناه، گناه نباشد. آري گناه‌هايي كه تحقّقش به انجام عمل است و تا عمل نشود نفس قانع نمي‌شود، فكر اين گناهان، گناه نيست، اما گناه‌هايي كه حقيقتشان هماني است كه در فكر انسان است، همان فكرش هم گناه است. پس اوّلاً؛ اگر گناهي حقيقتش به انجام آن باشد و فرد انجام ندهد، آن گناه را تا فرد انجام نداده است، در نفس او ثبت نمي‌شود، ولي اگر همين گناه را با تمام وجود اراده به انجام آن دارد ولي شرايط انجام آن نبود، در پروندة اعمال او كه همان نفس او باشد، آن گناه ثبت مي‌شود، ثانياً؛ گناهاني است كه حقيقتشان به فكر است، مثل شرك يا انكار معاد؛ اين گناهان صِرفِ در فكر بودنش هم گناه است و مشمول عذاب اليم الهي است. 

سؤال: گمراهي غاوين يا آن‌هايي که انحراف از مسير بندگي خدا را انتخاب کرده‌اند، اگر از طرف شيطان نيست، پس از كجاست؟ 

جواب: همچنان‌که قبلاً عرض شد؛ قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ»
 و روشن شد که خداوند مي‌فرمايد: شيطان فقط غاوين يا گمراهان را مديريت مي‌کند. پس غاوين يعني کساني که چيزي پيش خود دارند و بر اساس آن شخصيت آرماني که به دنبال به فعليت‌درآوردن هستند دعوت‌هاي شيطان را مي‌پذيرند و اصل و اساس گمراهي آن‌ها همان انتخابي است كه براي شخصيت خود كرده‌اند، و نظام حکيمانة الهي شرايط به فعليت درآوردن آن شخصيت را با اجازه‌اي که به شيطان داد براي آن‌ها فراهم نمود. 
سؤال: انسان كه فطرتاً بد نيست و خوبي را مي‌خواهد، پس بايد كسي او را بد كرده باشد.
جواب: عنايت داشته باشيد که براي انسان انتخابگر دو وجه است: يكي كشش فطرت و يكي هم كشش غريزه، انسان هر كدام را انتخاب كند، همان شخصيتش مي‌شود. منتها انسان آن‌چنان است كه اگر كشش‌هاي فطرت را انتخاب كند، اين انتخابِ فطري هماهنگ وجودش است و احساس مي‌كند به خودش جواب صحيحي داده است، و به اين اعتبار مي‌گوييم انسان فطرتاً خوب است. پس انسان از آن جهت فطرتاً خوب است كه اگر خوبي را انتخاب كرد، آن خوبي هماهنگ جانش است، ولي ذات انسان انتخابگر است، و اين ذات آنچنان است كه اگر دين را انتخاب كند، آن دين هماهنگ فطرت و ذاتش است و نسبت به اين انتخابش اذيت نمي‌شود و اگر غير دين را انتخاب كند، غير دين هماهنگ ذاتش نيست و اذيت مي‌شود، يعني ذاتش در عين اين‌كه انتخابگر و نسبت به خوبي و بدي لااقتضاء است، يك اقتضاي ديگر هم دارد و آن اين است كه چون درجه‌اي از وجود است و وجود هم كمال است و با عدم و نقص نمي‌خواند، از اين جهت گرايش به كمال دارد و اين غير از ذاتي است كه عين انتخابگري است، پس سؤال از آن جهت اشكال دارد كه بين ذات انتخابگري انسان و اين‌كه اگر خوبي را انتخاب كند، آن خوبي ملايم و هماهنگ ذاتش است، فرق نگذاشته است.

حتماً متوجه هستيد که گرايش‌هاي فطري و معنوي‌ و مادّي‌، همه و همه در انسان به صورت بالقوه است. آنچه در انسان در ابتداي امر بالفعل است صفت انتخاب‌گري او است و آنچه به ذات او مربوط است، ذات انتخابگريش است. حالا اين انتخابگري منتخَب مي‌خواهد، همان‌طور كه هر انساني، رزق مي‌خواهد. خداي حکيم که هيچ فعلش لغو نيست، اگر ما را طالب رزق خلق كرد، حتماً رزقي خلق مي‌كند. اگر ما را طالب آب خلق كرد، آب خلق مي‌كند، حالا كه ما را انتخابگر خلق كرد، شرايط انتخاب‌كردن را خلق مي‌كند. شرايط انتخابگري براي انسان که ابعاد روحاني و غريزي دارد، مقابل‌بودنِ انسان با شيطان و ملك است، همه اين‌ها شرايط‌اند تا انسان بتواند با انتخابگري خود شخصيت آرماني خود را از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد. به قول شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» در كتاب فطرتشان، انسان فطرت دارد، بدين معني است كه امكان خوب‌شدن دارد. اصلاً فطرت يعني كششي به سوي خوبي‌ها، ولي اصرار دارند که ما متوجه شويم اين فطرت به حالت بالقوّه است. حالا اگر عكس آن باشد و بگوييم انسان فطرتاً خوبي مي‌خواهد، يعني در ذاتش خوبي بالفعل هست، اين يعني انسان ذاتاً خوب است، پس ديگر انسان بد نبايد داشته باشيم. ولي اگر گفته مي‌شود انسان فطرتاً خوبي مي‌خواهد، و متوجه شويم اين يعني بالقوّه فطرت او طالب خوبي است، حالا يا اين طلبِ بالقوّه را با انتخاب‌هاي خود به صورت بالفعل درمي‌آورد و يا نه. اگر با انتخابِ دعوت‌هاي فطري، شخصيت خود را مطابق آن دعوت‌ها خلق كرد، انتخابي در جهت به ثمر رساندن خود انجام داده و آن انتخاب مطابق نواميس روحش مي باشد و لذا در ابديت خود در سختي نيست و پيامبران آمدند تا همين را به انسان گوشزد کنند. اوّلاً: نوع عذاب‌هاي قيامت را براي انساني كه مطابق فطرتش عمل نكرده است، براي او روشن نمايند. ثانياً: راه و رسمي را كه در قيامت او را نجات مي‌دهد، به او گوشزد کنند و اين انسان اگر به فطرت خود رجوع كند، كليّات سخن انبياء را تصديق مي‌كند.

پس همان‌طور كه شهيدمطهري«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: فطرت جنبة بالقوّه انسان است از جهت كمال او، يعني جاي خالي شخصيت حقيقي‌ انسان است، اگر اين جاي خالي را پر كند، سعادتمند است، اگر اين جاي خالي را پُر كرد و به حالت بالفعل درآورد، آن انتخاب فطري را به عنوان يك سرمايه در شخصيت خود دارد، چون حالت بالقوة خود را به حالت بالفعل درآورد. يك سنگ حالت بالقوه و به عبارت ديگر جاي خالي شجاعت را ندارد، يعني در سنگ استعداد شجاعت نيست، بلكه شجاعت در سنگ مطلقاً معدوم است، اما نه معدومي كه امكان وجودش در آن باشد، چون چيزي كه قوّة چيزي را دارد، درست است که آن صفت را فعلاً ندارد و آن صفت فعلاً در آن معدوم است، منتها عدمي است كه مي‌شود موجود شود. انسان بر اساس فطرتش، بالقوّه خوبي‌طلب است، يعني فعلاً خوبي ندارد، ولي جاي خالي آن يا حالت بالقوة آن را دارد، نسبتش با كشش‌ به سوي خوبي‌ها، مثل سنگ نيست. حالا اگر اين جاي خالي يا حالت بالقوه را با انتخابگريش پُركند، مطابق ذاتش عمل كرده است و اگر آن حالت را به صورت بالفعل در نياورد، چون موجودي است عين انتخابگري، طرف مقابل آن را انتخاب خواهد كرد و از آن طريق جاي خالي خود را با بدي‌ها پر مي‌کند و چون مطابق فطرت خود انتخاب نكرده است، روحش نسبت به انتخاب‌هايي كه انجام داده است معذب خواهد شد.

سؤال: فطرت در انسان بالقوّه است، و براي انسان امكان شدن مطابق فطرت وجود دارد، منظور آيه «وَ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهَ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها» كه مي‌فرمايد: اي انسان! جهت خود را در جهت دينِ نيكان قرار ده، كه خداوند انسان‌ها را بر همان اساس سرشته است، چيست؟ آيا نبايد چيزي به نام فطرت در انسان‌ها باشد تا خداوند به آن‌ها بگويد جهت خود را براساس آن قرار دهيد؟

جواب: خداوند در اين آيه مي‌فرمايد فطرت انسان الهي است، يعني اي انسان! جاي خالي تو و آن استعدادي كه بايد به درستي از حالت بالقوّه به حالت بالفعل درآوري، يك استعداد الهي است، اين جاي خاليِ وجودِ تو يك استعداد و طلب شيطاني نيست. يك سنگ اصلاً جاي خالي اعم از الهي يا غير الهي ندارد، شجاعت با اين سنگ غريبه است. يك كودك و يك انسانِ شجاع در ابتدايِ خلقت هر دو شجاعت را نداشتند مثل اين سنگ بودند، با اين تفاوت كه شجاعت در ابتدا براي كودك جاي خالي‌اش هست، ولي براي سنگ جاي خالي و حالت بالقوه‌اش نيست. همان اصطلاح مشهور فيلسوفان كه مي‌گويند: شجاعت براي كودك عدمِ مَلَكه است و نه عدمِ مطلق. عدمِ ملكه يعني عدمي كه مي‌شود موجود شود، ولي فعلاً نيست. براي ديوار چشم‌داشتن، عدم مطلق است، اصلاً چشم‌داشتن براي ديوار معنا نمي‌دهد، اما چشم‌داشتن براي كسي كه نابينا است، عَدَم مَلكه است. درست است كه فعلاً نابينا است، اما امكان داشتن چشم در شخصيت او صفر نيست، وجودش نسبت به چشم بي‌تفاوت نيست. اين ديوار وجودش نسبت به چشم بي‌تفاوت است، يعني چشم داشته باشد يا نداشته باشد بر ديوار بودن آن چيزي اضافه نمي‌كند، ولي نسبت انسان به فطرتش و ضدّ فطرتش يكسان نيست، بلكه كشش‌هاي فطري چيزي است كه اگر آن را به حالت بالفعل درآورد، جنبه‌اي از كمال در خود ايجاد كرده است و خداوند چنين جنبه و يا استعدادي را كه انسان دارد، به او متذكر مي‌شود.

پس درست است كه مي‌گوييم ذات انسان نسبت به فطرت در ابتداي امر صِرف قوه است، ولي آن ذات جنبة بالقوّة كمالات فطري را دارد، مثل سنگ نيست كه جنبة بالقوّه فطرت انساني را ندارد، و اين بدين معني نيست كه انسان كمالات فطري را بالفعل دارد و بدين معني نيست كه اصلاً جنبة بالقوة آن را ندارد و نسبت به آن کمالات خنثي است، بنابراين جاي خالي‌اش را دارد، پس به يك اعتبار، انسان نسبت به انتخاب فطرت و انتخاب غرايز لااقتضاء است. امّا ذات انتخابگرش آن‌چنان است كه اگر خوبي را انتخاب كرد، آن ذات با آن خوبي‌هايي كه انتخاب كرده، آن‌چنان هماهنگ است كه با بدي‌ها آن‌چنان هماهنگ نيست، امّا در ابتدا نه خوبي را بالفعل دارد، نه بدي را.

شرايط امتحان

ملائكه همه مأمور سجده به آدم بودند، يعني همة آنان مسخّر در راه به كمال رساندن انسان شدند. يك طايفه از آن‌ها مأمور حيات‌بخشي به انسان، و طايفة ديگر مأمور رزق اويند، و طايفه‌اي مشغول رساندن علم شدند و خلاصه ملائکه آنچه كه زندگي انسان را معني‌دار و پرفايده مي‌كرد به عهده گرفتند. پس ملائكه، اسباب‌هاي الهي و اعواني براي انسان‌اند تا انسان بتواند به مقصد حقيقي حيات خود دست يابد، و از طرفي ابليس از سجدة بر آدم سرباز زد، يعني بر عكسِ ملائكه در برابر آدم خاضع نشد و دشمني‌اش را با بشر شروع كرد و به اين دليل دشمني‌اش با شخص آدم نبود كه درخواست كرد تا روزي كه بشر در قيامت مبعوث مي‌شود به او مهلت داده شود تا آن محروميت و رجمِ از خدا را براي بقية انسان‌ها نيز تهيه ببيند.

از آنچه نبايد غفلت شود، مسئلة امتحان و ابتلاء بشر است و اصولاً آنچه نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بر آن تكيه دارد، مسئلة امتحان و ابتلاء است، زيرا تا انسان‌ همواره در ميان خير و شر و سعادت و شقاوت قرار نگيرد و با انتخاب خود و با توجّه به نتيجه‌اي كه هر انتخابي براي او دارد، يكي از دو راه را خود انتخاب نكند، انسان خوب از انسان بد چگونه معلوم شود؟ و بر اين اساس اگر موجودي نباشد تا در ميان ملائكه، كه انسان را دعوت به خير مي كنند، انسان را دعوت به شرّ و تشويق به بدي نكند، امتحاني واقع نخواهد شد.

آري؛ اگر خدا ابليس را عليه بشر تأييد نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده، خود بشر را هم به‌وسيلة ملائكه تا دنيا باقي است تأييد فرموده است. و اين‌كه به شيطان فرمود: «إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينْ» هان اي شيطان! تو را در زمرة مهلت‌داده شدگان قرار دادم، پس معلوم مي شود غير ابليس كسان ديگري هم هستند كه تا آخرين روز زندگي بشر زنده‌اند و خداوند به آن‌ها مهلت داده است.

اگر ابليس را تأييد كرد تا بتواند باطل و فسق را در نظر بشر جلوه دهد، انسان را هم با هدايت به‌سوي حق، تأييد كرد و ايمان را در قلبش زينت داد و فطرت توحيدي را به او ارزاني داشت، پس آدميزاده آفريده‌اي است كه خودش به خودي خود از هر اقتضايي مجرّد و خالي است، يعني نه اقتضاي سعادت دارد و نه اقتضاي شقاوت، و هم راه خير را كه راه ملائكه است، مي‌تواند انتخاب كند، و هم راه شرّ را كه راه ابليس است، مي‌تواند انتخاب كند. بشر به هر راه كه در زندگي ميل كند، به همان راه مي‌افتد و اهل آن راه كمكش نموده و آنچه كه دارند را در نظرش جلوه مي‌دهند تا بشر يكي از آن دو راه را انتخاب كند و سنت امتحان الهي و به بالفعل درآمدن جنبة لااقتضايي انسان محقق شود.
پس مهلت‌دادن به ابليس، از باب آسان ساختن امتحان است و اين‌‌كه ابليس گفت: «لَاُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ»؛ منظورش اين است كه باطل را در نظر بشريت زينت مي‌دهم. بعد همچنان‌که قبلاً تأکيد شد مي‌گويد: «فِي الْاَرْضِ»؛ يعني آدميان را در زندگي زمينيشان كه همين زندگي دنيا باشد فريب مي‌دهم. و فريب دادن آدم و همسرش هم همين بود كه آن‌ها را به مخالفت در امر ارشادي خدا وادارشان كند و از بهشت بيرون نموده، زميني‌شان ساخته تا قهراً صاحب فرزنداني شوند كه وي به اغواء و گمراهي آن‌ها مشغول شود و از صراط مستقيم منحرفشان كند.

در آيه 27 سوره اعراف مي‌بينيم كه مقصد ابليس را در اغواء آدم و همسرش، برهنه‌شدن و متوجّة شهوت گشتن قرار داد. اوّلاً: برهنه شدند، ثانياً: توجّه آن‌ها به عورتشان جلب شد، يعني اغواء‌شدن طوري است كه جهت روح را متوجّه شهوات مي‌كند و پيرو آن شهوات، شيطان به مقاصد خودش رسيد و مي‌رسد، ولي با آيه «اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين»؛ آن‌هايي كه خود را براي خدا خالص كرده و خدا هم آنان را براي خود برگزيده، استثناء كرد، زيرا در دلِ مخلَصين جز خدا نيست كه بدان اشتغال ورزند. اين‌ها بندگاني هستند كه براي خود هيچ مالكيتي قائل نيستند و همين روحيه و جهت‌گيري است كه كار شيطان را خنثي مي‌كند. و برعكس، آن‌هايي را ابليس اغواء مي‌كند كه خود آن‌ها غوايت دارند؛ «اِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوين»؛ يعني خود آن‌ها غاوي‌اند و به اقتضاي غوايت و گمراهي خودشان در پي اغواء شيطان مي‌روند و به همين جهت هم شيطان در روز قيامت به آن‌ها مي‌گويد: «فَلا تَلُومُوني وَ لُومُوا اَنْفُسَكُمْ»؛
 مرا سرزنش نكنيد، بلكه خودتان را سرزنش كنيد. در واقع ملامت را به خود آن‌ها نسبت داد، البته اين طور نيست كه شيطان بي‌تقصير باشد، زيرا او هم به خاطر سوءِ ‌اختيارش و اين‌كه به كار گمراهي مردم پرداخت، و يا بگو به خاطر امتناعش از سجده، چوب خدا شد و خداوند به‌وسيلة او گمراهان را گمراه‌تر نمود و در واقع مددي براي گمراهان شد، پس قابل ملامت و عذاب است و او در واقع وليّ و رهبر گمراهان شد.

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» موضوع را تا اين‌جا در ده‌بند جمع‌بندي خوبي كرده‌اند، مي‌فرمايند: قضاهاي اصلي كه در ابتداي خلقتِ انسان رانده‌شده عبارتند از:

1- «فََاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجيم»؛
 اي شيطان! از آن مقام قدسي به جهت اين روحيه‌ات، خارج شو كه تو براي هميشه رانده‌شده‌اي، پس اينك شيطان از مقام قدسي رانده ‌شده، و اين يكي از قضاها و حقايق عالم وجود است كه در اين عالم محقّق شده و آن عبارت است از خروج شيطان از نظام قرب الهي.

2- «وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلي يَوْمِ الدّين»؛
 تا روز جزا لعنت خدا بر تو خواهد بود. اين هم يكي از خصوصيات شيطان در عالم است، و يكي از قضاهاي رانده‌شده است كه شيطان با شيطنتش اين را در هستي جاري كرده است.

3- «فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينْ اِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم»؛
 اي شيطان! قانون ما اين است كه تو تا يك مدتّي مي‌تواني براي اغواء انسان‌ها فرصت داشته باشي، ولي آن فرصت تا ورود انسان‌ها است به برزخ، و نه بيشتر.

4- «اِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ»؛ شيطان اين‌قدر دستش باز نيست كه بر بندگان خدا هر طور خودش خواست حكومت كند.

5- «الاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوين»؛ تو بر بندگان من تسلّط نخواهي داشت، جز آن‌هايي كه خود گمراه هستند و در گمراهي خود به دنبال يك راهنما هستند جهت گمراه‌تر شدن. عرض شد كه مخلَصين چيزي جز خدا ندارند كه مشغول آن شوند، و با شيطان هم‌مقصد گردند و راه ورود شيطان را در جان خود فراهم کنند. ولي طرف مقابل آن، غاوين مشغول چيزهايي هستند كه شيطان مي‌تواند از آن طريق وارد شود، پس غاوين اغواي شيطان را از خود شروع كرده‌اند.

6- «وَ إنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعين»؛ جهنّم هم جايگاه طرفداران شيطان است كه اين حكم و قضاي حتمي است.

7- «اِهْبِطُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ»؛
 همه از آن عالم قدس فرود آييد، و در شرايطي قرار گيريد كه بر همديگر دشمني مي‌كنيد. اين شامل همه مي‌شود، اعم از شيطان و آدم و حوا! مي‌فرمايد: برويد در زمين كه در آنجا شرايطي هست، به آن مشغول مي‌شويد و گرفتار جنگ خواهيد شد. 

8- «وَ لَكُمْ فِي الْارْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلي حين»؛
 كه البته اين حيات زميني، يك حيات موقّت است براي امتحان و انسان‌ را به خودش نشان‌دادن.

9- «قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فَإِمّا يَاْتيَنَّكُمْ مِنّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُون»؛
 در اين زندگي زميني، برايتان شريعت مي‌آيد، اگر از شريعت تبعيت كنيد، از خطرِ هبوط در زمين و مشغول‌شدن به شجرة كثرت، نجات پيدا مي‌كنيد.

10- «وَالَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُون»؛
 ولي كساني كه در زمين كفر ورزيدند و انبياء الهي را تكذيب كردند، در آتش ابدي هستند.

فلسفة ارسال رسولان

بعد از اين جمع‌بندي، بحث فلسفه حيات زميني آدم( را با آيات مطرح‌شده در سوره مبارك طه ادامه مي‌دهيم به اميد اين‌كه نكات جديدي به بحث‌هاي قبلي اضافه شود. 
مي‌فرمايد:
«وَ لَقَدْ عَهِدْنا اِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً».
 
با تمام اطمينان بدان كه ما با آدم عهد كرديم و از قبل به او سفارش كرديم، ولي او آن عهد را فراموش نمود و ما در او اراده‌اي براي انجام تعهدش نديديم.
اين‌كه مي‌فرمايد: از قبل با آدم عهد كرديم، يعني در ذات و بنيان وجودش، اين سفارش را كرديم، و بايد آن عهد و سفارش يك نوع عهد تكويني باشد و نه تشريعي. قبل از اين‌كه آدمي به‌وجود آيد بر بنيان آدم و آدميت يك چنين چيزي نهاديم كه به اين شجرة ممنوعه نزديك نشود. و اين همان مقام ذاتي آدم است. اين عهد در مقام تشريعي نيست، چون تازه وقتي آدم در اين دنيا آمد، بحث تشريع پيش آمد. آيه مي‌فرمايد: ذات انسان چنين توانايي را دارد كه ما به آن بگوييم در ذات خودت به شجرة ممنوعه نزديك نشو و نشود، ولي اقتضاي آدميتش اين‌طور بود كه نزديك شد و آن نهي را فراموش كرد. همان‌طور كه در فطرت همة انسان‌ها اين اصل نهفته است كه بدي نكنند، ولي هميشه به فطرت نظر نمي‌كنند، ريشة آن در آدميت آدم‌هاست. و لذا فرمود: «فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» و او آن عهد فطري را فراموش كرد. 

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ذيل اين آيه مي‌فرمايند:

«در اين قسمت نيز فلسفه تشريع دين و ثواب و عقاب را با داستان آدم( مطرح مي‌كند. صورتي از زندگي دنيا در بهشتِ برزخي براي آدم متمثّل شد و حال براي بني‌آدم مجسّم مي‌سازد كه در بهترين قوام خلقش كرد و در بهشت اعتدال منزلش داد و از تعدّي به سوي افراط يا تفريط كه همان پيروي هواي نفس و دوري از خدا است، تهديدش نمود زيرا موجب از بين‌رفتن همة سرمايه‌هايش مي‌شود، تا آن‌جا كه به او بگويند از بهشت نعمت‌ها به كلّي بيرون گشته، به مهبطِ شقاوت هبوط كن. لذا آيه مي‌فرمايد: سوگند مي‌خورم كه آدم را در گذشته وصيتي كردم، ولي وصيت را ترك كرد و ما او را نيافتيم كه در حفظ آن وصيت عزم جازمي داشته باشد، يا بر آن وصيت صبر كند، كه آن «عهد» همان نهي از خوردن درخت بود - البته نهيِ ارشادي و نه نهي مولوي و تشريعي- و لذا عمل‌نكردن به آن نهي، تَعَبِ گرسنگي و تشنگي و عرياني را به همراه داشت و نه معصيت و مؤاخذه اُخروي را».
آيه مي‌فرمايد: ما براي آدم يك ارادة محكم نيافتيم. يعني؛ آدميت اين‌طوري است كه نسبت به سفارشات الهي در فراموشي مي‌افتد. چرا از آن بهشت بيرونش مي‌كنيم؟ چون جزاي فراموشي، خروج از بهشت است. حالا چطور اين خروج را جبران ‌كنيم؟ براي انسان مذکّر مي‌فرستيم و ياد او مي‌آوريم تا اگر خواست اين فراموشي و نسيان را جبران نمايد. آري؛ لازمة فراموش‌کردن ذكر الهي، سقوط و هبوط در عالم شجره و كثرات است. علامه«رحمة‌الله‌عليه» فرمودند: خداوند در اين آيه دارد مي‌گويد چطور شد كه دين فرستاديم. شما از خودتان سؤال مي‌كنيد كه چرا مرا در اين دنيا فرستادي؟ جواب مي‌دهد كه اقتضاي آدميت؛ يعني نزديكي به شجرة ممنوعه، تو هم از آدميت بي‌بهره نيستي، پس آدميتِ تو كه عبارت باشد از خودت، به زمين نزديك ‌شد، چون زمين صورت شجره است. مي‌گوييد چرا پيامبر فرستادي؟ مي‌فرمايد: براي اين‌كه در هبوط و در گرفتاري بين كثرات دنيا، بتواني مشكل خود را جبران كني، تا بهشت براي هميشه سرماية حقيقي تو شود. علامه«رحمة‌الله‌عليه» فرمودند: صورتي از زندگي دنيا در بهشت برزخي براي آدم ممثّل شد و زندگي دنيا را با همة بايدها و نبايدها روبه‌روي او گذاردند و او را از رفتن به سوي دنيا با تمثّل شجره، نهي كردند.

حالا اگر بخواهند دنيا را به صورت برزخي‌اش متمثّل كنند، آن دنيا به صورت شجره خواهد بود و به او گفتند: به آن شجره نزديك نشو «وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَه» يعني؛ به طرف دنيا نرو! قبلاً عرض شد كه شجره، صورت همان كثرت دنيا است و بدين شكل صورتي از زندگي دنيايي، در بهشت برزخي براي آدم متمثّل شد و آدميت آدم به سوي آن شجره رفت. جنس آدميت اين است كه به طرف آن شجره برود و كار انبياء اين است كه او را از اين نزديكي نهي كنند و او هم بر اساس آدميتش به توصية آن‌ها عمل نكند، بعد انبياء به او تذكّر بدهند و او پشيمان شود. 
يك تفاوت بين آن بهشت و اين دنيا هست، در بهشت برزخي اوّل نهي بود و بعد نزديكي، در دنيا اوّل نزديكي است و بعد نهي. شما همه‌تان در دنيا هستيد، همين‌كه در دنيا قرار داريد، يعني به شجره نزديك هستيد، خداوند در اين آيات براي بني‌آدم مجسّم مي‌سازد كه در بهترين قوام و شرايط خلقش كرد، يعني در بهشت اعتدال منزلش داد و از تعدّي و حركت به يك‌سوي افراط و تفريط كه همان پيروي از هواي نفس و دوري از خداست، نهي‌اش نمود و تهديدش كرد كه آن كار موجب از بين‌رفتن همه سرمايه‌هايش مي‌شود ولي آدميت آدم چنين اقتضايي داشت که آن نهي را فراموش نمود و در نتيجه کار به آن‌جا کشيد که به او بگويند از بهشتِ نعمت‌ها به كلّي بيرون برو و در سرگرداني دنيا گرفتار باش.
نشان دادن آدم به خودش 
قضية آدميتِ آدم را با طرح اين‌که فرمود: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَي آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» گسترش مي‌دهد، و خبر مي‌دهد يك چنين عهدي با آدم كرديم كه به اين شجره نزديك مشو وگرنه از بهشتِ نعمت به كلّي بيرون مي‌شوي، ولي او فراموش كرد. در آيه بعد ريشة اين فراموشي و عوامل آن را طرح مي‌كند و مي‌گويد: 

«وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلّا اِبْليسَ اَبي»؛
 
وقتي به ملائكه گفتيم كه به آدم سجده كنيد، همه سجده كردند، ولي ابليس سجده نكرد و ابا كرد. 
«فَقُلْنا يا آدَمُ اِنَّ هذا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقي»
 گفتيم؛ اي آدم! اين كه بر تو سجده نكرد، دشمن تو و دشمن همسر توست، مواظب باشيد از بهشت بيرونتان نكند كه به زحمت مي‌افتيد. 
در واقع مي‌خواهد بگويد يك صحنه‌اي به‌وجود آورديم که به آدم بفهمانيم تو خودت سفارش ما را فراموش مي‌كني، يعني خودش را در بهشت به خودش نشان دادند، يا بگو زندگي زميني را نشانش دادند كه ببين تو جنس‌ات زميني است، تو آنچناني كه به شجره نزديك مي‌شوي، اوّلاً: دشمني شيطان را كه به تو گوشزد كرديم، يادت مي‌رود، ثانياً: بر خلاف نهي ما به شجره نزديک مي‌شوي، پس در انتخاب‌هايت زمين را انتخاب مي‌کني به زمين برگرد!

بعد مي‌فرمايد: حالا هم كه به زمين رفتي، مواظب باش كه شيطان را اطاعت نكني، او دشمن توست، او فن‌ها دارد، براي تو نقشه مي‌كشد، دشمني او را در بهشت فراموش كردي. با طرح اين نکات فوق‌العاده عميق و دقيق به بهترين نحو ما را براي خودمان تفسير مي‌فرمايد و لذا ما انسان‌ها روي زمين هم اين مشكل را داريم كه دشمني شيطان فراموشمان مي‌شود، ممنوع‌بودن شجره يادمان نمي‌رود. آدم مي‌دانست كه نبايد به اين شجره نزديك شود. شيطان آمد نهي خدا را برايش توجيه كرد و او اين دشمني شيطان را فراموش كرد و پيامبران مذکّران اين فراموشي‌ها هستند، حالا آيا جا دارد که به پيامبران پشت کنيم؟
شيطان براي آدم قسم خورد كه اگر از اين شجره بخوري، فرشته مي‌شوي. آدم قبول داشت كه خداوند گفته است اگر از اين شجره بخورد، ظالم مي‌شود، ولي يادش رفت كه شيطان دشمن اوست. ريشة تمام انحراف‌هاي ما در همين نكته است. يادمان مي‌رود كه دشمن داريم، مي‌دانيم پيامبران گفته‌اند نمازتان را اوّل وقت بخوانيد، اما توسط شيطان وسوسه مي‌شويم كه حالا بعد، و حالا بعد، و با توجيهات به ظاهر حق به جانب مسئله را تا آخر وقت مي‌كشانيم. نمي‌فهميم كه اين وسوسه‌ها، وسوسة دشمن است و مقابل حرف رسولان خدا است. يعني در عيني كه مي‌دانيم بايد نماز اول وقت خواند، دشمني شيطان را كه وسوسه‌هايش مقابل سخن رسولان خدا است، فراموش مي‌كنيم. براي همين هم شيطان را به آدم و آدميت نشان دادند كه خوب دقّت كن!
«فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَي»
 

پس گفتيم؛ اي آدم اين شيطان دشمن تو و دشمن همسر توست و مواظب باشيد شما را از بهشت خارج نكند. 
چطور خارج مي‌كند؟ ديگر چطوري خارج‌كردن مهم نيست، اين مهم است كه اگر دشمني شيطان فراموش شود، آن‌وقت با روش‌هاي مختلف كارش را شروع مي‌كند و از آن بهشت ما را خارج مي‌كند، بهشتي كه خداوند در موردش مي‌فرمايد: 

«اِنَّ لَكَ اَلاّ تَجُوعَ فيها وَ لاتَعْري»؛
 

شما در اين بهشت نه گرسنه هستيد، كه گرفتار شكم باشيد و نه عريانيد، كه گرفتار لباس و خانه و زندگي باشيد، فقط در عالم بقاء و در حضورِ حق هستيد و از نظر به جمال حق در شعف مطلق به‌سر مي‌بريد. 

مقام بقاء و حضور در محضر حق مقام زيبايي است. إن‌شاء‌الله من و شما در اين دنيا به جايي برسيم كه ديگر نه نگران گرسنگي باشيم و نه نگران غذا و لباس. آن‌وقت در همين دنيا مقاممان، مقام بهشت لقاء شده است. 
«وَ اِنَّكَ لاتَظْمَؤُا فيها وَ لاتَضْحَي»؛

آنجا ديگر نه نگران تشنگي هستي و نه نگران گرما و آفتاب‌زدگي. هيچ يك از سختي‌هاي دنيا آنجا نيست. 
شما چرا در تلاش نيستيد كه اين شرايط را براي خود حفظ كنيد؟! اگر كسي مي‌خواهد شرايط روحاني خودش را از دست ندهد، بايد مواظب باشد دشمني شيطان از يادش نرود.

«فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ‌الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلي شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلي»؛
 

با آن همه سفارش كه خدا فرمود؛ شيطان، آدم را وسوسه كرد و گفت: مي‌خواهي تو را به درختي جاودانه و مُلك پايدار هدايت كنم؟ 
علامه«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين آيه مي‌فرمايند:

«شيطان يعني شرير، و چون ابليس شرير است، او را به شيطان لقب داده‌اند. يبلي يعني كهنه».

شيطان آدم را وسوسه كرد و گفت: آيا مي‌خواهي به درختي راهنمايي‌ات كنم كه با خوردن ميوة آن عمري جاودانه و سلطنتي دائم داشته باشي؟ - كه در آيه 20سوره اعراف اظهار داشت و گفت: اين درخت دو خصوصيت دارد: يكي اين‌كه؛ شما را به فرشته تبديل مي‌كند، دوم اين‌كه؛ حيات جاودانه پيدا مي‌كنيد، و نمي‌دانم براي محروميت از كدام‌يك خداوند شما را از خوردن آن محروم كرد!-
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد و قبلاً هم به آن اشاره شد؛ شيطان درست عكس آن‌چه را مي‌خواهد عملي كند، ادعا مي‌كند. آري؛ معلوم است كه هركس مي‌خواهد جاودانه شود، ولي نه از طريقي كه دشمن به انسان پيشنهاد مي‌‌كند. اي آدم! شيطان دشمن توست. دشمن تو گفت: اين درخت، شجرة خُلد است!! ولي خداوند که ربّ ما است گفته بود به اين شجره نزديك مشو، در همين‌ موقعيتي که هستي مي‌تواني بهره‌هاي لازم را جهت نيل به کمالات مورد نياز به‌دست آوري. 

در آيات 118 و 119 سوره طه كه بحث آن گذشت، خداوند پيشاپيش اشاره به اين نکته فرمود که اگر دشمني شيطان را فراموش كنيد با وسوسه‌هاي او از آن شرايط معنوي بيرون مي‌آييد، در آن شرايط، نه نگران گرسنگي هستيد و نه نگران عرياني. خداوند فرمود: شما را در جاي خوبي جاي داده‌ام، فقط حرف مرا بپذيريد و دشمني شيطان را نيز فراموش نكنيد، ولي شيطان براي آن‌ها قسم خورد و وسوسه كرد كه من مي‌خواهم شما جاودانه بمانيد، آن‌ها هم آنچنان جاودانه‌ماندن برايشان جاذبه داشت كه يادشان رفت اين دشمن است كه دارد جاودانه‌بودن را وعده مي‌دهد، در حالي‌كه درست خداوند در آن جاودانگي كه مي‌خواستند از طريق شيطان به‌دست آورند، قرارشان داده بود، مثل اين‌كه خداوند رزق ما را در حدّي كه بتوانيم راحت و با آرامش زندگي كنيم مي دهد، ولي شيطان مي‌آيد ما را به رزقي ديگر و با وعده به اين‌كه مي‌خواهم راحت باشيد، دعوت مي‌كند و با پذيرفتن آن دعوت، و افتادن به دنبال رزق بيشتر سختي‌ها و ناراحتي‌ها و حرص‌ها شروع مي‌شود. 
قرآن مي‌فرمايد: پس دشمني شيطان را فراموش كردند و به اميد جاودانه‌ماندن، «فَاَكَلا مِنْها»؛ از آن درخت خوردند «فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما»؛ پس در آن هنگام زشتي‌هايشان آشكار شد و نقص‌هايشان پيدا گشت، گرفتار گرسنگي شدند. اگر انسان به چيزي غير از آنچه خدا دستور داده نزديک شد، مي‌بينيد كه براي نان‌درآوردن چقدر حرص مي‌خورد، براي رفع حوائج زندگي دنيايي، چگونه عمر خود را لگدمال مي‌كند، اين همان معني گرسنگي و عرياني است که آيه متذکر آن است. 

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ذيل آيه «فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَي»
 مي‌فرمايند:

«خصف؛ يعني جمع كردن. غوي؛ يعني برعكس شد»

«پس هر دوي آدم و حوّا از آن درخت خوردند و زشتي‌هايشان نمودار گشت و شروع كردند به جمع‌آوري برگ‌هاي بهشت و چسباندن آن‌ها به خود، و آدم نافرماني كرد و به آن خيري كه مي‌توانست برسد، نرسيد.

اين نافرماني، همچنان كه قبلاً هم مطرح شد، در مقابل حكم ارشادي است كه اگر آن حكم را عمل كند به منافعي كه مربوط به آن است مي‌رسد، و اين غير از حكم مولوي است كه اگر عمل نكند معصيت كرده و عذاب مي‌بيند و با ادلّه‌‌اي كه در مورد عصمت انبياء هست، مسلّم است كه تمرّد در مقابل حكم مولويِ الهي از ساحت انبياء به‌دور است و آنان در كلام و عمل در سراسر زندگي معصوم بوده‌اند، و مقصود كساني هم كه گفته‌اند: «انبياء با داشتن عصمت مي‌توانند ترك اُولي كنند و ترك اُولي با عصمتشان منافات ندارد»، همين است كه حكم ارشادي را اگر عمل نكردند، نه معصيت كرده‌اند و نه از عصمت خارج شده‌اند».
البته عزيزان مستحضريد كه اين سخن علامه«رحمة‌الله‌عليه» در جواب كساني است كه بين آدميت و آدم و اوّلين بشر و اوّلين پيامبر بودن او فرق نگذاشته‌اند و به اعتباري بايد گفت: اين جواب، به اشكال مطرح‌شده جواب متوسط علامه«رحمة‌الله‌عليه» است ولي جواب اساسي هماني است كه تحت عنوان آدميت مطرح كردند و روشن نمودند در بهشت آدميت مطرح است كه وجهي از حقيقت همة آدم‌ها است كه بحث آن بحمدالله گذشت. 
پس از آن شجره خوردند و زشتي‌هايشان آشكار شد، «وَ طَفِقَا يَخْصِفانِ عَلَيْها مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة» و شروع كردند برگ‌هاي بهشتي را جمع‌آوري كردن. مي‌خواستند يك طوري اين بي‌آبرويي خودشان را جبران كنند. «وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي»؛ و آدم عصيان كرد، و لذا از مسير اصلي منحرف شد، پس از كمال باز ماند. «غوي»؛ يعني كسي كه مقصد را گم كند.

حالا همين آدم با همان آدميتش كه عبارت باشد از انتخاب شجره، آمد در اين دنيا، حالا اين اولين بشر خوب آدمي است يا بد آدمي است؟ مسلّم خيلي خوب است كه او را پيامبر قرار دادند، پس آن نزديكي به شجره قصّة ديگري است، و اين زندگي زميني قصّه‌اي ديگر. با آمدن در زمين و شروع زندگي زميني، ساحتي از حيات را شروع نمود و به قدري در اين ساحت آمادگي داشت كه به عنوان پيامبر خدا، خداوند با او گفتگو نمود. 

در رابطه با آدميت مي‌فرمايد: «ثُمَّ اجْتَبهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدي»؛
 
سپس خداوند او را انتخاب و براي خود گلچين نمود به طوري كه غير خدا در او شريك نباشد، سپس به او رجوع كرده، نظر به او كرد و هدايتش نمود. 
حال ممكن است سؤال شود، اين تناقض را چطوري برطرف كنيم كه در آيه قبل گفت: «عَصي آدَمُ رَبَّهُ»؛ يعني آدم در مقابل امر پروردگارش عصيان كرد، و بعد در اين آيه مي‌فرمايد: پروردگارش او را براي خود گلچين كرد و هدايتش نمود. همان‌طور كه قبلاً عرض شد؛ آن عصيان، عصيان آدميت است، در رابطه با نزديكي به شجرة ممنوعه. جنس آدميت نظر به شجرة ممنوعه و تحت‌تأثير وسوسه قرار گرفتن است، و استثناء بردار هم نيست، به همين جهت هم، همة آدم‌ها در زمين قرار گرفتند. اما آن آدميت وقتي به عنوان يك شخص بر زمين هبوط كرد، اين شخص خاص، آن‌‌قدر خوب و پسنديدني است كه خداوند انتخابش مي‌كند. مي‌فرمايد: «ثُمَّ اجْتَبيهُ» بعد كه انتخابش كرد و به او نظر نمود «فَتاب عليه» و هدايتش كرد «وَ هَدي»، به او فرمود: تو زمين را انتخاب كردي، پس بايد روي زمين بروي، چون صورت برزخي شجره، همين زندگي زميني است كه تو انتخاب كردي.
تا اين‌جا بحث آدم به عنوان آدميت مطرح است و لذا ضمير هم مفرد آورده مي‌شود، ولي حالا که آدميت ظهور مي‌کند به ظهور مرد و زن، ضمير تثنيه مي‌گردد و قرآن مي‌فرمايد: «قالَ اهْبِطا مِنْها جَميعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»؛ خداوند به آن دو فرمود از آن مقام فرو رويد، و همگي شما اي انسان‌ها در اين فرودآمدن از آن مقام مشترک هستيد، چون آن دو صورت برزخي همة شما زنان و مردان عالم هستيد و اين‌که مي‌بينيد همة ما روي زمين هستيم چون همة ما زمين را انتخاب كرده‌ايم، و سپس در ادامه آيه مي‌فرمايد در شرايط هبوط گروهي از شما گروه ديگر را دشمن داريد، چون جنس زمين، جنس تنگي و تنگناها است، به طوري که در دنيا اين‌جايي كه من نشسته‌ام، شما نمي‌توانيد همين‌جا بنشينيد و مزرعه‌اي كه من دانه در آن مي‌كارم، شما نمي‌توانيد در همان مزرعه دانه بكاريد و لذا با اين خصوصيات زمين براي زندگي انسان تنگ مي‌شود و در نتيجه تزاحم پيش مي‌آيد و دشمني‌ها سر برمي‌آورند، البته طبق آخر آيه درست است که زندگي زميني مي‌تواند بستر دشمني‌ها باشد، ولي با آمدن هدايت الهي، دشمني‌ها جهت‌گيري درستي به خود مي‌گيرد و براي کساني که شريعت الهي را بپذيرند زمينة امتحان و كمال مي‌شود.
معني هدايتِ خدا

در ادامة آيه قبل مي‌فرمايد: «فَاِمّا يَأتِيَنَّكُمْ مِنّي هُديً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يُضِّلُ وَ لايَشْقي»؛
 علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

« فَاِمّا يَأتِيَنَّكُمْ؛ عبارت است از: فَاِنْ يَأتِكُمْ + ما و نون تأكيد.

«از اينجا زندگي زميني شروع شد و تشريع معني پيدا مي‌كند و لذا خداوند فرمود: همگي از بهشت خارج شويد، بعضي از شما دشمن بعضي ديگر هستيد، كه البته اين دشمنيِ اهل زمين به خاطر اختلافي است كه در طبيعت آن‌ها هست، سپس فرمود: اگر از طرف من هدايتي براي شما آمد و حتماً هم خواهد آمد، پس هر كس هدايتم را پيروي كند، نه در طريقة خود گمراه و نه در رسيدن به نتيجه‌اي كه در عاقبت امرش هست، شقي خواهد شد، چه در دنيا و چه در آخرت، زيرا هدايت الهي، دين فطري‌اي است كه خداي‌تعالي به زبان انبياء‌اش به سوي آن دعوت فرموده، و دين فطري عبارت است از مجموع اعتقادات و اعمالي‌ كه فطرت آدمي آن را اقتضاء مي‌كند و جهازاتي كه خلقتش بدان مجهز است و به سوي آن دعوت مي‌نمايد، و معلوم است كه سعادت هر چيزي، رسيدن به اهدافي است كه خلقتش و جهازاتش تقاضاي آن را دارد و به غير از آن، سعادتي ديگر ندارد».
خداوند مي‌فرمايد: حالا كه روي زمين آمديد و هدايت من هم براي شما آمد، براي اين‌كه از اين دشمني‌ها نجات پيدا كنيد و مقامتان، مقام بهشت شود، هدايت و شريعتي را كه برايتان مي‌فرستم پيروي كنيد: «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ» هركس هدايت مرا روي زمين بپذيرد، كه همان پيام نهي از شجره بود در بهشت برزخي كه حالا به صورت وحي پيامبران جلوه‌گر شده است، هر كس هدايت مرا بپذيرد، گمراه و بدبخت نمي‌شود.

هدايت خدا همان چيزي است که روح و فطرت انسان مي طلبد، و خدا آن را به او متذكّر مي‌شود. مي‌گويد: اي انسان! در نظام وجودِ تو، تقاضاهايي هست كه ممكن است از آن‌ها غافل شوي، پيامبر برايت مي‌فرستم كه متذكّر آن‌ها باشد. مثلاً اين درخت سيب وقتي كامل است كه سيب بدهد، حالا اگر در عين درخت سيب بودن، ميوة ديگري بدهد در آن صورت درخت بدي است و مي‌گويند سلول‌هايش سرطاني شده است، ولي اگر به‌عنوان درخت سيب، سيب بدهد، درخت خوبي است. انسان اگر به اهداف خاصي برسد كه مناسب انسانيت اوست، براي او سعادت محسوب مي‌شود. ولي اگر به اهداف ديگري برسد كه ربطي به انسانيت او نداشته باشد، براي او سعادت محسوب نمي‌شود. سعادت انسانِ خوب، همان چيزي نيست که براي يک گوسفند سعادت محسوب مي‌شود. يك گاو نجيبِ خوب صفاتي دارد كه اگر همين صفات را انسان داشته باشد، يك انسان بدِ بي‌تربيت است، پس هدايت انسان يعني آنچه جان انسان آمادة پذيرفتن آن است و سعادت او در گرو آن است و فقط در آن حالت افكار و حركات انسان هماهنگ با وجودش مي‌شود، و پيامبران براي همين مقصد آمدند.

باز به جملة علامه«رحمة‌الله‌عليه» عنايت بفرماييد كه مي گويند: «هدايتِ فطري عبارت است از دعوت انسان به سوي آنچه جهازات خلقت انسان تقاضاي آن را دارد و به غير آن، سعادتي ديگر ندارد.»

معني تنگناهاي زندگي دنيا

انسان تشنه، هدايتش به اين است ‌كه او را به آب برسانند، حالا هر چقدر هم برايش چلوكباب بياورند، مشكلش را حل نمي‌كند. جان انسان چيزهايي مي‌خواهد تا به سعادت خود برسد، حالا وقتي ‎آن چيزها را به انسان متذكّر شوند، در واقع او را هدايت كرده‌اند.

در بهشت برزخي فرمود: اي آدميت! مواظب باش از ياد من نروي و در نتيجه نهي مرا فراموش كني. در بهشت به ما فرمود: «وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَة» اي همة آدميت در جلوه آدم و حوا! به اين شجره نزديك نشويد، حالا در دنيا مي‌گويد كه به دنيا نزديك نشويد، و اگر مي‌خواهيد در نزديک‌نشدن به دنيا موفق شويد بايد همواره به ياد من باشيد و نظرتان به من باشد، جهت جانتان به طرف من باشد و اين با پذيرفتن شريعت ممکن مي‌شود، لذا در ادامه مي‌فرمايد: 

«وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعَمي»؛
 
علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در معني و تبيين اين آيه، مي‌فرمايند:

«و كسي كه هدايت مرا پيروي نكند و از ياد من و يا كتاب من اِعراض و دوري كند، در دنيا در تنگي معيشت و در آخرت در كوري است، زيرا براي كسي كه با خدا قطع ‌رابطه كند، ديگر چيزي غير دنيا نمي‌ماند كه وي به آن دل ببندد، در نتيجه همه كوشش‌هاي خود را منحصر به دنيا مي‌كند و فقط به اصلاح زندگي دنيايش مي‌پردازد و هر روز آن را توسعه داده، به تمتّع از آن سرگرم مي‌شود و از طرفي اين معيشت، او را آرام نمي‌كند، حال چه كم باشد و چه زياد، زيرا چشم به زيادتر از آن مي‌دوزد، بدون آن‌كه اين حرص به جايي منتهي شود، پس چنين كسي دائماً در فقر و تنگيِ زندگي به‌سر مي‌برد و همواره دلش علاقمند به چيزي است كه ندارد و علي‌الدّوام در حسرت آرزوهاي برآورده نشده، و در اضطراب از دست‌دادن آنچه فراهم شده، مي‌باشد، در حالي‌كه اگر مقام پروردگار خود را مي‌شناخت و به ياد او بود، يقين مي‌كرد نزد پروردگار خود حياتي دارد كه آميخته با مرگ نيست، و ملكي دارد بدون زوال، و عزّتي كه آلوده به ذلّت نيست، و نيز يقين مي كرد كه دنيا دار مجاز و حياتش در آخرت بيشتر است. اگر او اين را بشناسد، دلش به آنچه خدا تقديرش كرده قانع مي‌شود و معيشتش هرچه باشد برايش فراخ گشته، ديگر روي تنگي زندگي و ضنك آن را نمي‌بيند و اگر مي‌پنداريم اهل دنيا در فراخيِ معيشت‌اند، اين در مقايسه با معيشت فقرا است، وگرنه در پيش خود هيچ احساس فراخ و راحتي نمي‌كنند، بلكه همواره نسبت به آنچه دارند در نارضايتي هستند و نسبت به آنچه ندارند در دلبستگي‌اند، و اين‌كه خداوند در آخر آيه مي فرمايد: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعَمي»؛ يعني او را طوري زنده مي‌كنيم كه راهي به سوي سعادتش كه همان جهت بهشت است نيابد».
كوري قيامت، صورت فراموشي آيات الهي

مي‌فرمايد: اگر كسي از ياد من دوري كند، زندگي‌اش روي زمين تنگ مي‌شود و به سختي مي‌افتد. معلوم است چرا زندگي‌اش تنگ خواهد بود، شما اگر خدا را نخواهيد و دنيا را بخواهيد، مسلّم است كه روح شما با دنيا آرام نمي‌شود و فكر مي‌كنيد بايد دنياي بيشتر به‌دست آوريد تا آرام شويد، در حالي‌كه شما تجربه كرده‌ايد، اگر كسي امكانات دنيايي زيادي هم داشته باشد، مي‌بينيد كه راحت نمي‌شود، بلكه باز امكانات بيشتري از دنيا را طلب مي‌كند. اين حالت يعني هر چه در زندگي به او امكانات دنيايي بيشتري بدهيد، باز زندگي برايش تنگ است، چون واقعاً دنيا تنگ است، پس هر كس از ياد خدا برود، حتماً در تنگناي زندگي قرار مي‌گيرد. دو نوع تنگي هم در زندگي خود دارد؛ يكي از جانب آنچه دارد، كه چگونه آن‌ها را حفظ كند، و يكي هم از جانب آنچه ندارد كه تلاش ‌مي‌كند به‌دست آورد، چون برايش آنچه دارد كامل نيست. حالا اگر كسي مدّنظرش پروردگارش قرار گرفت و او را مقصد و معبود قرار داد، به همة مطلوب خود رسيده است. اگر كسي خدا را بخواهد، پس مي‌فهمد آنچه برايش مقدّر كرده است، همان برايش خوب است و به فراخيِ واقعي مي‌رسد. چرا‌كه اوّلاً: خدا كمال بي‌نهايت است، پس هر چه مي‌خواهد آنجا هست. ثانياً: او حكيم است، پس آنچه را براي بنده‌اش تقدير كرده است، همان چيزي است كه نياز بنده‌اش بوده و لذا از آن زندگي راضي است، آن‌وقت در آن حالت، ديگر زندگي براي او تنگ نخواهد بود، اين فراخيِ واقعي مي‌شود. شما وقتي از چيزي راضي شويد، ديگر زندگي شما نسبت به آن چيز تنگ نيست، احساس فراخي و آسودگي مي‌كنيد. اين است كه فرمود: «وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْري» کسي که از ياد من دوري كرد، يعني اگر انسان گرفتار دنيا شد؛ اوّلاً: زندگي‌ برايش پر از تنگنا است، ثانياً: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْمي»؛ او را در روز قيامت كور محشور مي‌‌کنيم، چون وقتي در اين دنيا بوده سعادت خود را نديد، پس سعادت خود را در آن دنيا هم نمي‌بيند و نسبت به آن كور است و نمي‌تواند در مسيري قرار گيرد که به بهشت و لقاء الهي ختم شود.

«قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني اَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً»؛
 
سؤال مي‌كند: پروردگارا! چرا مرا كور محشور كردي، در حالي‌که من قبلاً بينا بودم.

بايد از او پرسيد در چه چيز بصير بودي، در سعادت خود يا در دنيا؟
	قيمت هر كالـه داني كه چيست

	قيمـت خــود را نــداني ابلـهي


	جان جمله علم‌ها اين‌است، اين

	كه بدانم من كي‌ام في يوم‌الدّين



در شناخت خودش و در فهم سعادتش كه بينا نبود، حالا در قيامت كه حقيقت خودش در صحنه است، حقيقت خودش را نمي‌بيند. کسي که در شناخت سعادتش و ابعاد ناب وجودي‌اش بينا نبود در قيامت با شخصيتي از خود روبه‌رو مي‌شود که تمام استعداد‌هاي معنوي خود را بي‌جواب گذارده و با حقايقي که ما به ازاء آن استعدادهاست نمي‌تواند مرتبط شود و نور بگيرد. اگر در دنيا درست خود را مي‌ديد، مي‌فهميد كه بنده است و بايد بندگي خدا را پيشه كند و براي تحقّق بندگي بايد اوامر و نواهي حضرت ربّ را بپذيرد و لذا تابع انبياء الهي مي‌گشت و با اسماء الهي و تجليات آن اسماء مرتبط مي‌گشت و لذا راه به سوي بهشت را که همان اسماء الهي است مي‌شناسد. ولي اين آدم که در دنيا از ياد حق إعراض نمود، در قيامت در شناخت بهشت بينا نيست، اصلاً بهشت را نمي‌بيند. چون در اين دنيا بهشت را تجربه نکرد و چشم ديدن بهشت را که همان اُنس با اسماء الهي است در قلب خود رشد نداد و حالا نسبت به بهشت كور است، اما عذابش را مي‌بيند. جهنّم را مي‌بيند نامة اعمالش را مي‌بيند، اين‌كه مي‌گويد: «لِمَ حَشَرْتَني اَعْمي» يعني آنچه که حق است و به واقع ديدني است، نمي‌بيند، چون در دنيا چشم خدابين براي خودش درست نكرد. در نتيجه آن دنيا هم كه فقط نشئة ظهور حق است، چشم حق‌بين ندارد. چشمش باطل‌ها را مي‌ديد، آنجا هم كه باطل نيست. پس آن دنيا کور است و چيزي نمي‌بيند. شما در مناجات شعبانيه مي‌خوانيد: «وَ اَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبَنا»؛ خدايا! چشم‌هاي دل ما را باز كن، چون چشم‌هاي دل، چشم‌هاي حق‌بين هستند. چشمِ دنيايي حدّها و سطح‌ها را مي‌بيند و وقتي چشم دل باز شد، انسان حق‌بين مي‌شود و لذا در قيامت بينا محشور مي‌گردد. انسان كافر در قيامت مي‌گويد: «وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً»؛ خدايا! من در دنيا بينا بودم و چيزهاي دنيا را مي‌ديدم و حالا در اينجا كه آمدم چيزي نمي‌بينم.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» تعبير خوبي در تفسير اين آيه دارند مي‌فرمايند اين‌كه خداوند مي‌فرمايد: «اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُون»؛
 آن‌ها در قيامت از پروردگارشان محجوبند. ولي از طرفي عذاب را مي‌بينند و عذاب مي‌كشند، پس اين كوري مثل كوري دنيا نيست كه مطلقاً نبينند، بلكه نامة اعمال خود را كه حجّت را بر آن‌ها تمام مي‌كند و نيز اوضاع هول‌انگيز آنجا را مي‌بينند.

در ادامة آيه هست که جواب اين‌كه مي گويد: پروردگارا چرا مرا كور محشور كردي، در حالي كه در دنيا بينا بودم؟! خداوند مي‌فرمايد: 

«قالَ كَذالِكَ اَتَتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها، وَكذالِكَ الْيَوْمَ تُنْسي»؛
 

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در تفسير اين آيه مي‌فرمايند:

«خداوند فرمود: اگر امروز كور محشورت كرديم، عيناً به آنچه در دنيا كردي مجازاتت مي‌كنيم كه آيات ما برايت آمد و فراموششان نمودي و آن‌ها را نديدي و همان‌طور كه آيات ما برايت آمد و تو فراموششان كردي، امروز فراموشت كرديم و اين حاصل اِعراض از ياد خدا و پشت‌کردن به هدايت خداوند است».
خداوند جواب مي‌دهد: ما براي تو خودمان را در جلوة آيات الهي آورديم و تو نديدي و قرآني هم كه موضوع را به تو متذكّر مي‌شد و يادت مي‌آورد، پشت سر انداختي، تو با فراموشي، آن را رها كردي. حالا صورت فراموشي آيات رب، كوري است، پس درواقع تو كوريِ خودت را از دنيا برداشته و اينجا آمدي. ما تو را كور نكرديم، كوري تو را به تو داديم و در آن‌جا هيچ بهره‌اي از تجليات انوار الهي به سراغ او نمي‌آيد و خداوند هيچ نظري بر او ندارد.

«وَكذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسي»؛ و اين‌چنين امروز فراموش مي‌شوي. ما جزاي فراموش‌كردن آيات الهي را كه متذكر ياد خدا بود، به تو مي‌دهيم. تو در اينجا چيزي از خود نداري، جز همين فراموشي از حق را. مگر تو حق را فراموش نكردي؟ حق فراموش‌كردن در دنيا يعني استقبال‌نکردن از شرايطي که حق بر قلب انسان تجلي مي‌نمايد، حال اگر اين حالت را در قيامت بياوريم، يعني اين‌كه حق بر ما تجلي نکند و اين يعني فراموش‌كردن حق، نه به معناي عمل و عكس‌العمل، بلكه به معناي عينيت، حق فراموش‌كردن را كه بياورند در قيامت، يعني در واقع حق به تو نظر نکند، چون با ياد حق در دنيا، نظر حق به قلب تو مي‌افتاد و تو با اعمال دنيايي‌ات نتوانستي نظر حق به خودت را در قيامت بياوري. 

بنابراين همچنان‌كه علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: داستان بهشت آدم، مثالي است كه سرنوشت آيندة يك‌يك فرزندان او را تا روز قيامت مُمثّل مي‌كند. با نهي آدمي از نزديك‌شدن به درخت، دعوت‌هاي انبياء را ممثّل‌ كرد. و با نافرماني آدم كه آن را «نسيان عهد» خوانده، نافرماني فرزندانش را كه ناشي از نسيان خداست، ممثّل مي‌كند. تنها فرق آدم( و بني‌آدم آن است كه آزمايش آدم قبل از تشريع شرايع بوده و نهي او ارشادي و مخالفت او ترك ‌اُوْلي بوده، ولي آزمايش بني‌آدم بعد از تشريع دين و مخالفت آنان، نافرمانيِ امر مولوي است.

جنس آمدن در زمين، يعني فراموشي ياد خدا. ولي دقّت كنيد كه توبة آدم را قبول كرد و فرمود: «فَتابَ عَلَيْه وَ هَدي»؛ آدم توبه كرد و خدا هم توبه او را قبول كرد، پس معلوم است كه جبران اين فراموشي در شرايط زندگي زميني آدم، بايد محقّق شود، كه جبران آن ذكر خداست و ذكر خدا يعني قرآن و انجام دستورات آن.

ذكر، يعني به يادآوردن آنچه كه تو فراموش كردي. يكي اين‌كه فراموش كردي شيطان دشمن توست، و لذا با شريعت آن را جبران كن! پس اصلاً كلّ شريعت معنايش جز اين نيست كه ما يادمان باشد كه حرف خدا اين است كه شيطان دشمن شماست، و ديگر اين‌كه حرف خدا اين است كه: «يا آدَمُ! اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْ»؛ اي آدم! اسماء الهي پيش توست، تو اين‌ها را نشان بده، چرا به شجره چسبيده‌اي و به دنيا گرايش داري، تو در اين دنيا آمدي كه نمايش اسماء و صفات الهي باشي و نه مشغول شجرة دنيا چرا اين را فراموش كرده‌اي.
	قدسيان يكسر سجودت كرده‌اند

	جزء و كل، غرق وجودت كرده‌اند


	ظاهرت جزو است و باطن كلّ كل

	خويش را قاصر مبين در عين ذُل



«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه شانزدهم
الهام ملک، وسوسة شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با فرق بين الهام كه مربوط به ملك است و وسوسه كه مربوط به شيطان است، هفت‌فراز مطرح مي‌كند كه براي تكميل بحث نقش ملائکه و شيطان نكات بسيار خوبي را دربردارد،
 و إن‌شاء‌الله وسيله‌اي مي‌شود كه انسان بتواند الهام را از وسوسه تفكيك كند و در تقويت الهامِ ملك و زدودن وسوسه‌هاي شيطاني تلاش نمايد. آن هفت فراز عبارت است از:
استحكام انسان در الهام ملك يا در وسوسة شيطان

نکتة اول: 

«خير و دعوت به خير توسط ملك انجام مي‌شود و شرّ و دعوت به شرّ توسط شيطان انجام مي‌شود. حيات و تلاش‌هاي انسان در طول زندگي خود‌به‌خود عبارت است از آن كه در يكي از اين دو، يعني وسوسه يا الهام مستحكم بشود. يا انسان‌، آمادة الهام فرشتگانِ مقرّب است كه خير را بر او الهام مي‌كنند و يا آماده براي شرّ شياطين است كه شرّ را بر او القاء مي‌كنند و هر يك از انسان‌ها در طول حيات همبستگي خود را يا با فرشته و يا با شيطان محكم مي‌كنند - اين نكته را خوب در ذهن داشته باشيد كه عرصة حيات عبارت است از استحكام قلب، در القائات نورانيِ ملك، و يا در وسوسه‌هاي ظلماني شيطان- مي‌فرمايد: انسان از طريق عقايد صحيح و اعمال صالح با ملك استحكام پيدا مي‌كند. عقايد صحيح و اعمال صالح، قلب را آماده مي‌كنند تا انسان بتواند الهام ملك را بگيرد و حقايق معنوي در منظر قلب او قرار بگيرد.

عقايد فاسد و عمل فاسد، وسوسه شيطان را جذب مي‌كند، هيچ‌كس از وسوسة شيطان مصون نيست، ولي همه انسان‌ها آن را جذب نمي‌كنند و تحت‌تأثير قرار نمي‌گيرند».

عقيده، اعم از صحيح يا غلط، روح را به سوي معتقَد جهت مي‌دهد. حال؛ آن چه را كه روح مي‌جويد اگر واقعي باشد، با آن روبه‌رو مي‌شود، و از پرتوهاي معنوي آن بهره مي‌گيرد، و اگر وَهمي ‌باشد، همة عمرش را هم صرف ارتباط با آن ‌كند به چيزي نمي‌رسد. مثلاً اگر به انسان تذکر داده شود كه مي‌تواني با ملك ارتباط داشته باشي، و جهت‌گيري او هم در مسير دوري از ملك نباشد، و معصيت زده نباشد، همين‌كه بجويد، مي‌يابد، يعني با ملك روبه‌رو مي‌شود. چون اوّلاً: جنس روح مجرّد است و امكان ارتباط با ملك را دارد، ثانياً: ملك وجود دارد و كافي است که انسان با رفع تعلقات دنيايي، جهت روح را به سوي آن بيندازد و با کسب معارف لازم تناسبي هم با آن پيدا كند. اساساً در تمام كارهايي كه در رابطه با روح انجام مي‌دهند، از همين خاصيتِ مجرّدبودن روح استفاده مي‌كنند، حتّي در خواب‌كردن و هيپنوتيزم. مثلاً کسي ماشينش را گم كرده است، يعني ماشين الآن هست اما نسبت به صاحبش گم شده است، و صاحبش نمي‌تواند آن را پيدا كند، اگر به يك روح ساده‌اي القاء كنند كه تو مي‌داني اين ماشين كجاست و خصوصيات آن ماشين را به او بدهند، كافي است كه آن روح اين را بپذيرد كه مي‌تواند آن را پيدا كند، لذا جهت روح خود را به سوي آن ماشين که خصوصياتش را براي او ترسيم کرده‌اند، مي‌اندازد، و عموماً آن را مي‌يابد، چون روح از نظر مکاني همه‌جا هست، اما نظر به همه‌جا ندارد. کافي است به آنچه كه ما مي‌خواهيم نظر كند، آن را مي‌يابد. اصل اين بحث بايد در جاي ديگر طرح شود و زواياي مثبت و منفي آن مورد توجّه قرار گيرد، اين را به‌عنوان مثال عرض كردم كه متوجّه باشيم كه از عقيدة صحيح خيلي كار مي‌آيد، چون عقيدة صحيح، روح را به معتَقَد واقعي وصل مي‌كند و لذا انسان با واقعيات متعالي مرتبط مي‌شود و چون واقعيات متعالي از جنس انوار معنوي هستند با روبه‌روشدن روح با آن‌ها از انوار معنوي آن‌ها بهره‌مند مي‌شود و بصيرت و حکمت نصيب خود مي‌کند.

شما ‌وقتي معتقِد به چيزي هستيد، آن چيز معتَقَد و عقيدة شما مي‌شود. حالا اگر انسان به مَلَك عقيده پيدا كند، يا به لوح و قلم و ملكوت عقيده پيدا كند، روحش ابتدا يك نحوه توجه و سپس يك نحوه اتّحاد با آن حقايق عاليه پيدا مي‌كند، و از آن‌ها تأثير مي‌گيرد. عقيده به حقايق، غير از اطلاع از آن‌ها است، عقيده يعني پس از اثبات برهاني، به صورت قلبي آن مقام را حس كند، اگر انسان به حقايق معنوي عقيده پيدا کرد و به نحو صحيح آن‌ها را شناخت و عملش هم مطابق عقيده‌اش بود، حالا همين عقيده‌ وسيله‌اي مي‌شود كه روحش به سوي مُعْتَقَدَش جهت‌ بگيرد. به همين جهت ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: خودِ عقيده وسيلة جذب الهام ملك مي‌شود.
جنبه‌هاي ملكوتي و مُلكي قلب
در دومين نكته مي‌‌فرمايد: 
«قلب انسان دو جنبه دارد: يكي جنبة عالي و بخش دروني، كه به جهان غيب و ملكوت راه دارد و يكي جنبة سافل و بخش بيروني، كه به جهان مادّه راه دارد. اگر نظر بر درون و باطن كرد، از ملائكه بالانشين برخوردار مي‌شود، و اگر به خارج خود و دنيا نظر كرد، تحت‌تأثير شيطان قرار مي‌گيرد و يا در بين اين دو جنبه سرگردان مي‌ماند».
خودتان اين نكته را در خودتان حس مي‌كنيد. قلب انسان يك جنبة غيبي و يا جنبة توجه به موضوعات برتر عالم دارد، كه به آن جنبة ملكوتي مي‌گويند و آن جنبة دروني نفس است، و انسان با انصراف از بيرون و توجه به درون و باطن خود مي‌تواند با حقايق ملکوتي عالم ارتباط پيدا كند. عمده آن است كه ما آن جنبة باطني قلب را از حالت بالقوّه به حالت بالفعل درآوريم. 
قلب، يك جنبة بيروني و حسّي نيز دارد كه شما مي‌توانيد با به كارگيري آن جنبه، حواس پنجگانة خود را به سوي مادّيات سوق دهيد. هر قلبي اين‌طوري است. نفس انسان، يعني منِ او، آن جنبة «نَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحي» او است، يعني يك نفخه غيبي است كه نازل شده است. حالا اگر از همان منظر نگاه كند و به وجه عالم بالا كه از آن نازل شده، نظر داشته باشد جنبة باطني و غيبي و ملكوتي قلب فعّال مي‌شود و روح با عالم اعلي ارتباط برقرار مي‌كند. و در نتيجه بيشتر در معرض الهام ملك قرار مي‌گيرد، ولي اگر جنبه‌هاي بيروني و حسّي، روح را مشغول كرد و آن را از محل اصلي خود خارج کرد درنتيجه از استقرار معنوي خود خارج گشت، روح به وسوسة شيطان مشغول مي‌شود و شيطان از اين طريق مي‌تواند در نفس انسان وارد گردد. و اساساً لازمة مشغول‌شدن به ظواهر، محروم‌شدن از بواطن و حقايق غيبي است که محل اصلي و موطن استقرار نفس انسان است.

ظواهر مادي و حسي، خيالاتي را در ما ايجاد مي‌كند كه شيطان مي‌تواند در آن خيالات ‌حضور فعّال داشته باشد. ولي حقايق معنوي خيالاتي در ما ايجاد مي‌كنند که به کمک آن‌ها شوق ارتباط با عالم معنا در شما پايدار مي‌ماند. پس اگر قلبتان به باطن هم نگاه كند، خيالاتي در موطن قوة واهمه ايجاد مي‌شود، منتها خيالات نوراني در آن موطن به‌وجود مي‌آورد كه عامل و بستر جذبة هرچه بيشتر الهام ملك مي‌باشد. به قول مولوي: 

	آدمي‌را فربهي هست از خيال

	گر خيالاتش بود صاحب جمال



يعني رشد و كمال انسان به خيالات او است، ولي به شرطي كه آن خيالات از عالَم بالا آمده باشد و او را در «وقت» و حضور ببرد، و نه آن‌که تحت‌تأثير حسّيات عالم مادّه به‌وجود آمده باشد و انسان را از وقت و حضور محروم کند.

يك‌وقت انسان به جنبة بيروني خودش مشغول مي‌شود، در آن حال خيالاتي كه در او به وجود مي‌آيد، خيالاتي است كه وسوسه‌ها را جذب‌ مي‌كند، براي همين هم مي‌گويد اگر خوب دقّت كنيد، عموماً شما در خيالاتتان به‌سر مي‌بريد، اما گاهي آن خيالات سوي سماء است و گاهي سوي ارض است. بر اين‌ مبناست كه نبايد دنيا را براي خود جلوه داد، چون در اين صورت جنبة پايين و پست عالم، قلب ما را جلب مي‌كند. تمدّن جديد چون از جنبه‌هاي غيبي غافل شده، تمدّن جلوه‌دادن دنياست، اين‌ همه چراغ و روشني غيرطبيعي كه در اين تمدّن مطرح است، به اين دليل است كه جنبة غفلت از باطن بر آن حاكم است، چون از درون تاريك است و نمي‌تواند حقايق دروني را ببيند، بيرون را بيش از حدّ روشن نگه مي‌دارد تا مشغول بيرون شود و غفلت از درون را نفهمد. اين يكي از مظاهر شيطان است و كلّ اين تمدّن در دست شيطان است. هر كس به اندازه‌اي كه به اين تمدّن نزديك شود، به شيطان نزديك شده است. پس در اين فراز ما را متوجّه كردند كه قلب انسان دو جنبه دارد و با جنبة دروني مي‌تواند با ملكوت ارتباط پيدا كند و از خيالات صاحب جمالي بهره‌مند گردد و در اين حالت صورت‌هاي بيروني و مادي نيز او را از حالت معنوي خارج نمي‌کند، چون دائماً ريشة خيالاتش را از باطن خود تقويت مي‌کند. 
الهام يا وسوسه؟

در سومين نكته مي‌فرمايند:

«خواطري بر قلب مي‌گذرد و اراده و خواست را برمي‌انگيزانند و انسان را به عملي مطابق آن خواطر وامي‌دارند، حال اگر آن‌ خواطر به بدي برانگيزانند «وسوسه»‌اند و از شيطان ريشه مي‌گيرند و اگر به نيكي برانگيزانند «الهام»اند و از ملائكه ريشه مي‌گيرند».
شما بخواهيد يا نخواهيد خواطر و توجّهات دروني بر قلبتان مي‌گذرد. و قلب شما هيچ‌وقت خنثي و خالي نيست، بلكه همواره خواطري در صحنة قلب شما فعال است و اراده و خواست‌هاي شما را برمي‌انگيزاند و شما را به عملي مطابق آن خواطر وامي‌دارد. حالا اگر آن خواطر به بدي برانگيزاند و جهت عبوديت ما را از ما بگيرد و روحية تكبّر را در ما بدمد، «وسوسه» است و از شيطان ريشه مي‌گيرد و اگر به نيكي برانگيزاند و تواضع و بندگي را در ما القاء كند، «الهام» است و از ملائكه است. عمده آن است که ما هوشياري لازم را نسبت به آن‌ها داشته باشيم و اگر از جنس الهام ملک است به ‌خوبي از آن استقبال کنيم تا پيرو هر الهامي، آماده براي پذيرش الهام‌هاي برتر بشويم و بصيرت و حکمت همه‌جانبه نصيب خود کنيم. ولي اگر با مشغوليات دنيايي نسبت به اولين الهام استقبال لازم را انجام نداديم و عمل مناسب آن الهام را دنبال نکرديم، وسوسه شروع مي‌شود و بي‌تفاوتي ما را نسبت به الهامات رحماني دامن مي‌زند.
فرق توفيق با خذلان

در نكتة چهارم مي‌فرمايد: 
«حال اگر اين خواطري كه به قلب مي‌رسد با هم در تضاد باشند، معلوم مي‌شود كه علّت آن‌ها با هم تضاد دارند، به طوري که يك وقت است كه اين خواطر، شما را به كارهاي مورد نظر شريعت مي‌كشاند، اين‌ها از ملك است و اصطلاحاً به آن «توفيق» مي‌گوييم، و يك‌وقت اين خواطر شما را به پسنديدن كارهاي مقابل شريعت الهي متمايل مي‌كند و شما سعي داريد توجيهي براي انجام ندادن دستورات شريعت پيدا كنيد، اين خواطر از شيطان است كه به آن «خذلان» مي‌گوييم».

اگر خواطري كه به قلب ما مي‌رسد با هم اختلاف داشته باشند، معلوم مي‌شود كه علّت و سبب آن‌ها با هم تضاد دارند. بدين معني که نفس ما در آن حالت عرصة احوالاتي است كه بعضي از آن‌ها در دست مَلك است و بعضي در دست شيطان، و هنوز هيچ‌كدام نتوانسته‌اند غالب شوند و در قلب ما کامل جاي گيرند. در اين حالت گاهي مي‌گوييم خوب است راست بگوييم، بعد مي‌گوييم نه، سبك مي‌شويم و آبرويمان مي‌رود. مي‌گوييم: خوب است دروغ بگوييم، باز به خود مي‌گوييم آن وقت آدم بدي مي‌شويم، در آن حالت چنين تضادي را در خود احساس مي‌کنيم.

مي‌فرمايند در اين حالت که قلب عرصة احوالات متضاد است، خواطري كه به نيكي مي‌خواند «الهام فرشته» است، و شرايطي را كه قلب در آن پذيراي الهام مي‌شود «توفيق» مي‌گويند. به عبارت ديگر «توفيق» شرايطي است براي قلب ‌كه ملك بر آن مي‌دمد، و برعكس؛ شرايطي را كه قلب پذيراي وسوسه مي‌شود و تمايل به بدي پيدا مي‌کند، «خذلان» مي‌نامند. لذا با توجّه به اين نكته؛ فرشته عبارت است از گوهري روحي و نوراني كه خداوند او را آفريد و كارش افاضه و بخشش خير و رساندن علم و كشف حقايق و نويد‌دادن به نيكي است، يعني قلب اگر آماده شد كه فرشته بر آن بدمد، اين خصوصيات را پيدا مي‌كند که اوّلاً: علم را دوست مي‌دارد، البته متوجّه هستيد كه بعضي به اسم طلب علم، اطلاعاتي را دنبال مي‌کنند که وسيلة فخرفروشي و بر ديگران است، اين کار تقويت كبر است و نه تقويت علم. علم‌دوستي به معناي شرايط خارجي در روح و قلب است كه انسان، طالب ارتباط با حقايق عالَم است و كشف حقايق كه همان تفسير صحيح عالَم است و نويد‌دادن به نيكي در او رشد مي‌كند، اين‌كه توفيق يابد خوبي‌هاي عالم را ببيند، همه‌وهمه توسط ملائكه به قلب انسان القاء مي‌شود و خداوند ملك را براي همين‌كار مسخّر و رام نموده است. برعكس ملائكه، شيطان عبارت است از جوهري روحي و ظلماني كه كارش ضدّ فرشته بوده و آن عبارت است از حكم كردن به كارهاي بد، و امر نمودن به كارهاي زشت، و هراس ايجاد‌كردن از فقر.

شيطان صفاتي دارد كه با نزديك‌شدن به انسان اين صفات را به انسان القاء مي‌كند. شيطان ترسيد اگر به انسان سجده كند حقير شود! اين ترسش را كه ممكن است كوچك ‌و حقير و سبک شود دائم به انسان القاء مي‌كند. وقتي شيطان وسوسه مي‌كند مي‌بينيد انسان از ترس كوچك‌نشدن به چه كارهاي كوچكي دست مي‌زند، چه زشتي‌هايي را انجام مي‌دهد كه يك‌وقت زشت نشود. حرص در قلبش ايجاد مي‌كند. مهم اين است كه قلب بتواند جمع‌بندي خوبي نسبت به وسوسه و الهام داشته باشد.
راه تشخيص حقايق از خواطر

در پنجمين نكته مي‌فرمايد:

«اگر كسي به جهت عدم تزكية علمي‌و عملي از درك تفاوت بين حقايق با خواطر سوء غفلت ورزيد و نتوانست آن دو را از هم جدا كند، بايد در ابتدا آن‌ها را با ترازوي شريعت وزن كند، اگر مطابق شريعت بود آن خواطر را بپذيرد و اگر مخالف شريعت بود رها كند، و اگر هر دو برابر بودند، آن‌ را كه به مخالفت نفس نزديك‌تر است برگزيند، چون عموماً نفس به پستي‌ها نظر دارد و لذا انسان بايد سعي كند نظر خود را بر ميل نفس نيندازد».
وقتي بتوانيم فرق وسوسه و الهام را بفهميم، اوّلاً: به خودي خود مي‌فهميم ‌كه روحاً از وسوسه خسته مي‌شويم، چون عموماً انسان را به چيزهايي مي‌كشاند كه پرزحمت و بي‌نتيجه است، هر چند در ابتدا براي نفس جلوه دارد، ثانياً: روحاً انسان از الهام خوشش مي‌آيد، چون در عين ايجاد آرامش براي روح، انسان را به حركاتي مي‌كشاند كه براي انسان نتيجه‌بخش است. حال وقتي انسان اين دو نكته را نسبت به الهام ملك فهميد، تلاش انسان براي اتّصال به الهام ملك شروع مي‌شود. يعني توجّه به بركات الهام وسيله مي‌شود تا روح از طريق عقيدة صحيح و عمل صالح، اتّصال با ملك را براي خودش فراهم آورد. نفسِ عقيده، اتّصال مي‌آورد و با عمل به آن عقيده، عقيده در شخصيت انسان ريشه پيدا مي‌كند و ملكة انسان مي‌شود. لذا است كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: 

«مقصود از اثبات فرشتگان و شياطين، اين است كه مردم متوجه شوند حقايقي و عواملي فوق اين سبب‌هاي محسوس هست و با تمام توانايي در جهت كسب عقيده و عمل صالح از طريق اتصال به علل غيبي و اصلي آن بكوشند و از فرورفتن در جهل و فساد و در نتيجه پيروي از شيطان به تمامه دوري كنند».

چگونگي تثبيت الهام و دفع وسوسه

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ششمين نكتة مي‌فرمايد: 

«پيامبر خدا( فرمودند: قلب انسان در معرض دوگذر است، كه در واقع يكي همان الهام بوده و ديگري وسوسه، هرگاه انسان ميل به نيكي و اعتقاد به خداوند را در خود احساس كرد، بداند چنين الهامي ‌از جانب فرشتة الهي است و خداي را شكر كند و تلاش كند با عمل به كارهاي خير اين الهام را براي خود حفظ نمايد و تكامل بخشد تا از الهامات برتري برخوردار شود، و اگر كسي در خود حرص و ترس از فقر و ميل به بدي و ميل به انكار حق، احساس كرد، بداند در معرض وسوسة شيطان است و بايد از شرّ او به خدا پناه ببرد تا با عقايد صحيح و اعمال صالح آن وسوسه را از خود بيرون كند، زيراكه خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «اَلشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ»؛
 شيطان شما را از فقر مي‌ترساند و به زشتي‌ها دستور مي‌دهد. و با توجّه قلب به سوي خدا، انسان از حيله‌هاي او مي‌رهد، زيرا «وَاللهُ واسِعٌ عَليم» است و اصلاً منشأ رحمت و علم و نعمت او است».
در رابطه با موضوع فوق؛ سه نکته نبايد فراموش شود: اوّلاً: با دقّت كامل، حالات قلبي و روحي خود را وارسي ‌و تفسير كنيم كه در راه سلوك اين نوع وارسي ها بسيار مهم‌ است. از خود بپرسيم چرا من امروز به اين مسجد آمدم؟! يا چرا ميل پيدا كردم اين كتاب را بخوانم؟! توجّه داشته باشيم كه اين ميل‌ها، مبادي و ركن دارند، پس اوّل بايد ميل‌هاي خود را بشناسيم و وارسي كنيم كه ملكي است يا شيطاني. اگر ميل، ميلي است كه نيكي‌ها را در ما تقويت مي‌كند و بر قلب ما نيكي‌ها را مي‌وزاند، متوجّه باشيم لطفي است از طرف خدا و بايد نسبت به آن خدا را شكر كرد و در آن لطف، خدا را ديد. يك‌وقت به جلسة تفسير قرآن مي‌‌روي، ولي براي استعلاء و تكبّر، اين همان عمل به وسوسة شيطان است كه به تبعِ آن هزاران مشكل براي خود و ديگران به بار مي‌آوري، امّا اگر ديدي يك ميل باطنيِ آرامش‌بخش در تو وزيدن گرفته و موجب كشف حقايق در قلب تو مي‌شود، معلوم است كه اين الهام مَلَك است. حالا كه فهميديم آنچه در ما وزيدن گرفته الهام ملكي است، بايد آن را با شكر پاس بداريم، كه خدايا! متوجّه هستيم اين از طرف توست، همين كه متوجّه شدي از طرف خداست، عملاً از طريق آن الهام و اين شكر، راه ارتباط بيشتر با خدا در شما فراهم مي‌شود. ثانياً: با دقّت و وارسي حالات قلبي و روحي و توجّه به الهام بودن آن‌ها، انسان از حالت انانيّت خارج مي‌شود و عملاً نقش اصلي الهام که همان رشد تواضع و بندگي است محقّق مي‌شود و موجب انکشاف هاي معنوي مي گردد. ثالثاً: دقّت و وارسي حالات قلبي و توجّه به الهام بودن آن‌ها و شكر به جهت آن الهام، همه‌و همه مقدّمه مي‌شود كه الهام برتري بيايد و در دريافت الهامات برتر پشت کار لازم را پيشة خود کنيم.

عكس الهام، وسوسه است، حال اگر ميل به بدي‌ها در تو ايجاد شد، بايد به خدا پناه ببري و بدون تن‌دادن به آن وسوسه‌ها و بدون مأيوس‌شدن از آمدن رحمت الهي منتظر ضعيف‌شدن وسوسه و جايگزيني نفحات رحماني باش. آن كسي كه نمي‌تواند حالات روحي خود را تفسير كند، هنوز در راه انساني قدم برنداشته است. اگر انسان بتواند احوالات خود را تفسير كند و ببيند به چه معنا حالاتي مثل حرص، ترس از فقر، استعلاء، عجله و امثال آن در او هست، و بر اساس همان دقتي که بايد در حالات روحي خود داشته باشد، طمأنينه و آرامش لازم را در خود نديد، بايد متوجّه باشد كه اين احوالات كار شيطان است، حالا بايد به خدا پناه ببرد و خود را جهت دفع آن وساوس آماده نمايد و براي اين کار يك راه بيشتر وجود ندارد و آن تحقّق قولي و قلبيِ «اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشََّيْطانِ الرَّجيم» در زندگي است. واقعاً بايد به خدا پناه ببريد كه اين پناه‌بردن به خدا بحث‌هاي مفصلي دارد. برسيد به اينجا كه خدا همة رحمت است و خودش گفته است كه از شيطان به من پناه ببر و حالا هم كه حس مي‌كني كه شيطان دارد تو را وسوسه مي‌كند، و به تو القاء مي‌کند که تو شايستگي گرفتن رحمت الهي را نداري، بايد به خدا پناه ببري، و اگر با تمام وجود ذلّت خود را ديدي و پناه‌برندة صادقي شدي، حضرت رب، «سَميعٌ عَليم» است و شما را پناه مي‌دهد. خود حضرت حق به ما دستور داده‌اند هر گاه شيطان تو را تحريك كرد، پس به خدا پناه ببر، و او به تقاضاي پناهندگي‌ات توجّه مي‌كند. فرمود: «وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»
 و در آيه بعد مي‌فرمايد: آن‌هايي كه اهل تقوايند و حالات شيطاني خود را مي‌شناسند، همين كه شيطاني در اطراف قلبشان به چرخش مي‌آيد تا راهي براي ورود بيابد، به‌خوبي متوجّه مي‌شوند و لذا براي دفع آن به خدا پناه مي‌برند،«إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ»
 و داشتن چنين توانايي با يک برنامه‌ريزي و شناخت قاعده‌هاي عمل ممکن است، عمده آن است که با آمدن وسوسة شيطان فکر نکنيم ديگر کار تمام است، بلکه اميدواري از خود نشان دهيم، يک‌مرتبه مي‌بينيد آن حالت غضب و بدبيني و يأس جاي خود را به محبت و خوش‌بيني و اميدواري داد و مي‌فهميد که خداوند انوار خود را از طريق الهامات ملائکه به قلب شما رساند. البته با تجربه‌هاي ممتد قواعد به دستتان مي‌آيد. 
در رابطه با نقش شيطان در قلب به آيه‌اي که قبلاً نيز طرح شد توجه بفرماييد؛ خداوند مي‌فرمايد: «اَلشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ...»؛
 يعني اي مؤمنان! شيطان شما را از فقر مي‌ترساند و به فحشاء تشويق مي‌كند. چنانچه ملاحظه مي‌كنيد خداوند مي‌خواهد كه ما بتوانيم احوالات قلبي‌مان را با امثال اين آيه تفسير كنيم. طبق اين آيه اگر در انجام وظايف ديني و از جمله انفاق‌كردن، ترسيديد كه فقير شويد و از اهل دنيا عقب بيفتيد، بدانيد شيطان كارش را شروع كرده است. مي‌گوييد نكند كه ما فقير شويم! در صورتي كه خداوند بارها فرموده است رزقتان دست من است، آبروي مؤمن در حصار و حريم خداست، هيچ‌وقت كسي نمي‌تواند آبروي مؤمن را بريزد. اگر باز هم مي‌ترسي آبرويت را ببرند، در حالي كه خدا فرموده است «إنَّ اللهَ يدافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا»
 خداوند مدافع آن‌هايي است که ايمان مي‌ورزند! پس بدان شيطان دارد اين ترس را القاء مي‌كند و لذا با وسوسه‌هاي شيطان، از ترس از بين رفتن آبرو، كارهايي را انجام مي‌دهي كه در اثر آن‌ها بي‌آبرو مي‌شوي؛ و اين امر به اسراف‌ها و فحشاهايي كه شيطان القاء مي‌كند همه و همه انسان را از مرزهاي متعادل زندگي خارج مي‌كند‌. بايد احوالات نفس را همواره بازبيني کرد و با اعتماد به رحمت پروردگار مواظب بود قلب تحت تأثير وسوسه‌هاي شيطان قرار نگيرد و اگر هم در درون نفس خود وسوسه يافت با توکل به خدا و بدون هيچ توجيهي محکم به آن پشت پا بزند تا راه ورود الهام ملک در قلب او شروع شود و به روي او بهشت‌ها گشوده گردد. 
دل انسان عرصة تلاش شيطان و ملك
در نكته هفتم مي‌فرمايد:
«نفس انسان در اصل آفرينش از استعداد پذيرش آثار فرشته و شيطان به طور مساوي برخوردار است و برتري يك‌طرف نسبت به طرف ديگر، از وقتي شروع مي‌شود كه فرد يا از هواي نفس و شهوات پيروي كند و يا درست بر عكس، از آن‌ها دوري نمايد و با هوس مخالفت كند. چيرگي شيطان بر انسان به واسطة همان هوس ظاهر مي‌شود و دل آشيانه و قرارگاه او قرار مي‌گيرد، ولي اگر از پيروي هوس دوري كند و صفات فرشتگان را پيدا كند، دلش جايگاه ملائكه و محل نزول آن‌ها مي‌گردد، و نبايد فراموش كرد كه هيچ دلي از القاء شيطان خالي نيست، ولي تا دنبال هوس نرفته، شيطان محلّي براي جولان ندارد و در واقع تسليم است، ولي اگر با پيروي از هوس، نفس انسان مغلوب شهوات شد، شيطان فرصت مي‌يابد تا كارهاي زشت را پشت‌سر هم بر آن نفسِ مغلوب، وسوسه كند.

با معرفت به حقايق و تفكّر و عمل الهي، ميدان وسوسة شيطان تنگ مي‌شود و جان انسان آمادة الهامِ تقوي مي‌گردد. اين جنگ بين شيطان و ملك در دل‌ها همچنان ادامه دارد تا بالأخره يكي از آن دو، دل انسان را به تصرّف خود درآورد.

بيشتر مردم دلشان در تسخير شيطان است و به‌وسيلة وسوسه‌هاي او بر ظاهر دنيا چسبيده‌اند و آخرت را رها كرده، قلب خود را در واقع از دست داده‌اند و آن را در مالكيت دشمن خود درآورده‌اند».
چنانچه در مباحث گذشته عرض شد انسان عين انتخاب‌گري است، و لذا نسبت او به پذيرش وسوسه شيطان و الهام ملک مساوي است، اما چون مقيم زمين است در معرض كثرت قرار دارد و كثرات هم طناب و دستگيرة شيطان براي ورود به قلب انسان است. انسان در ابتدا و در اصل آفرينش نسبت به انتخاب بدي‌ها و خوبي‌ها مساوي است، امّا در اين زندگي زميني، ابتدا در معرض وسوسه است، و چون با وسوسه روبه‌رو ‌شد دو حالت برايش پيش مي‌آيد: يا وسوسه را انتخاب مي‌كند و در واقع از هوس‌هايش خوشش مي‌آيد و آهسته‌آهسته روحش محيطِ جولان شيطان مي‌شود، و آرام‌آرام شيطان بر او حكومت مي‌كند و قلبش را در تصرف خود قرار مي‌دهد، يا نسبت به وسوسه و تحريك شيطان حساسيت نشان مي‌دهد و از آن دوري مي‌گزيند.

اگر در معرض وسوسه قرار نگرفت و مقاومت كرد، با توجّه به فطرت خدادادي كه قدرت تشخيص حق از باطل را دارد، وسوسه را مي‌فهمد، چراكه انسان در ذات خود از جهتي نسبت به انتخاب بدي و خوبي مساوي است، ولي از جهت ديگر ذاتش به حكم فطرت الهي‌اش، فهم و گرايش به خوبي را در خود دارد، هر چند در همان حال به جهت وجه غريزي‌اش يك نحوه گرايش به بدي نيز در او هست، امّا چون فطرت و گرايش به مقاصد عالي نيز در او هست، استعداد فهم خوبي‌ها را دارد. حالا اگر خوبي‌هاي خودش را خواست و نه بدي‌هايش را و خوبي‌ها را انتخاب نمود، آن فطرتِ بالقوّه که در ابتدا فقط يک گرايش به سوي خوبي‌ها بود، به حالت بالفعل در مي‌آيد، در اين حالت است كه نفس انسان داراي زمينه‌اي مي‌شود تا ملك بر او الهام كند و در تحقّق فطرتِ بالفعل به او كمك كند، و آرام‌‌آرام قلب او محل جولان ملك مي‌گردد و هر قدر در اين حالت، خود را پايدار نگهدارد، احساس به ثمر رسيدن عمر هر چه بيشتر در او شكل مي‌گيرد.

پس چنانچه ملاحظه كرديد ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ابتداي اين بحث مي‌فرمايد: «هر يك از انسان‌ها در طول حيات خود همبستگي خود را يا با فرشته يا با شيطان محكم مي‌كنند» و واقعاً فرصتِ داده شده در كلّ حيات براي همين است كه ما نسبت خودمان را با ملك يا با شيطان مشخص كنيم، اگر انسان توانست از طريق زير پاگذاشتن هوس‌هايش با شيطان مقابله كند، مسير سعادتش شروع مي‌شود، آري؛ هيچ انساني نيست كه در معرض القاء وسوسه‌هاي شيطان نباشد، امّا اين‌كه امکان دارد زندگي خود را از جولان شيطان آزاد كند، مسير سعادت اوست و از اين طريق زندگي خود را در مسير نسيم روح‌افزاي ملائكه قرار داده است و در نتيجه با حقايق قدسي مرتبط مي‌گردد و زندگي‌اش سرشار از احوالاتي مي‌شود كه به‌واقع براي او فايده دارد و سرعت دست‌يابي به كمالش هر چه بيشتر و بيشتر مي‌گردد، به راحتي اطاعت فرامين الهي را انجام مي‌دهد و از اين طريق به تسلّاي حقيقي دست مي‌يابد و زيبايي زندگي را در تحت فرمان خدابودن مي‌بيند. ديگر او را با شيطان چه‌كار!

شما هميشه اين اصل را داشته باشيد كه اگر از منظر درستي بنگريد، القائات شيطان به ظاهر زيباست، ولي باطن آن‌ها هم بي‌نتيجه است و هم پر زحمت. انساني كه در مسير سعادت قرار گرفت، مي‌بيند وقتي در معرض خواسته‌هاي نفس امّاره افتاد، چقدر به زحمت افتاده و شيطان نيز همين بي‌نتيجه‌گي و پرزحمتي زندگي را القاء مي‌كند، و چنين انساني مي‌بيند اين زحمت‌ها چگونه نمي‌گذارند قلب انسان بيدار شود و به فكر عاقبت خويش باشد، مي‌بيند اين زحمت‌هاي شيطاني با وعده‌ به آرامش دروغين، چگونه براي هميشه آسايش و آرامش حقيقي انسان را مي‌گيرد. اين‌ها تجربياتي است که شخصاً بايد به‌دست آيد. انسان بايد خودش بنشيند و نسبت به آن‌ها دقيق شود و خاطرات قلبي خود را ارزيابي كند. خيلي هم كار مي‌برد، ولي نتايج فوق‌العاده‌اي دربردارد، انسان در اين حالت مي‌يابد كه اگر روزش را به نيكي و آزاد از وسوسه‌هاي شيطان سپري كند، شب‌هايش همواره آرام است، و بر همين قاعده اگر دنيا را هم به نحو درست به انجام برساند، ابديتش همواره آ‎رام خواهد بود. پس بايد مواظب بود، حالا كه در نهايت، در يكي از اين دو، يعني الهام ملك يا القاء شيطان شخصيت خود را استحكام مي‌بخشيم، در القائات شيطان خود را استحكام نبخشيم.
	خويش‌راصافي كن‌از‌اوصاف‌خود

	تا ببـينـي ذات پـاك صـاف خـود


	بينــي انــدر دل علـــوم انبيــاء

	بي‌ كتــاب و بي معيــد و اوستـا



فرق خواطر مَلَكي و شيطاني و راه نجات از خواطر شيطاني و تقويت خواطر مَلَكي
مرحوم ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در مشهد سوم از مفتاح چهارم كتاب مفاتيح‌الغيب باز در ادامة موضوع «فرق بين الهام ملك و وسوسه شيطان» بحث را تحت‌عنوان «تفاوت بين خواطر ملكي و شيطاني» ادامه مي‌دهد كه در اين راستا پيشنهاداتي جهت نجات از خواطر شيطاني و تقويت خواطر ملكي دارد که خلاصة آن‌ها را به ترتيب زير با شرحي مختصر خدمت عزيزان ارائه مي‌کنيم. 
1- از مهمترين كارها شناخت و تفكيك خواطر ملكي از خواطر شيطاني است و راه اصلي آن است كه انسان بتواند نيرنگ‌هاي نفس را و نكته‌هاي باريك تقوي را بشناسد كه اين كار به دقّت‌‌ها و مواظبت‌هاي زيادي نياز دارد.
قبلاً هم تأکيد شد هنر انسان، تفكيك وسوسة شيطان از الهام ملک است. اصلاً اگر مي‌خواهيد ببينيد چقدر زنده‌ايد؟! ببينيد كه چقدر مي‌توانيد اين دو را از هم تفكيك كنيد. آدم‌هايي كه از نظر عرف عاديِ جوامع انساني آدم‌هاي پستي هستند اين‌ها نمي‌فهمند خوبي و بدي قلب يعني چه. پس انسان‌ به اندازه‌اي كه بدي و خوبي قلبش را مي‌فهمد از ورطة پستي‌ها نجات پيدا مي‌كند. اين يك اصل است، يعني يك هوشياري در شخصيت انسان به‌وجود آيد تا خوبي و بدي قلبش را بشناسد. به قول اساتيد عزيز، انسان بايد به نوع و جنس وارادت و صادرات قلبش آگاهي داشته باشد و خيلي خود را مشغول امور زندگي دنيايي نكند، وگرنه تشخيص نوع و جنس واردات و صادرات قلب برايش مشكل مي‌شود.
گر نپرسي زودتر کشفت شود

شيطان گاهي ما را مشغول علم و مطالعه مي‌كند تا از كشيك نفس كشيدن باز دارد و فرصت ارزيابي خودمان را از ما بگيرد. دو نصيحت براي خودم و شما دارم: يكي اين‌كه؛ آن چيزهايي را كه بايد خودتان در خودتان ارزيابي ‌كنيد، نخواهيد بقيّه برايتان بگويند، فايده ندارد. بايد خودتان نقّاد احوال خودتان باشيد و خودتان براي خويشتن حرف داشته باشيد. و ديگر؛ سؤالاتي را كه بايد خودتان كشف كنيد، از ديگران نپرسيد. آري! وقتي مي‌خواهيد مثلاً آدرس خانة کسي را پيدا كنيد، از ديگران مي‌پرسيد، ولي يك‌وقت مي‌خواهيد از درون خودتان حقايق را پيدا كنيد، در اين حالت پرسيدن از ديگران فايده ندارد.

خيلي از چيزها پرسيدني نيست و در محتواي كلمات انسان‌ها نمي‌گنجد. همين كه مي‌پرسيد، حدّ آن مطلب را پايين مي‌آوريد، و در نتيجه ديگر هيچ‌وقت مسئله آن طور که شايسته است برايتان روشن نمي‌شود، چون بايد با انتظار كشيدن از طريق مواهب عالم معني، آن را به‌دست مي‌آورديد. تجربه‌هاي دروني با نپرسيدن به‌دست مي‌آيد. مولوي در همين رابطه مي‌گويد:

	گر نپرسي زودتر كشفت شود

	مرغ صبر از جمله پرّان‌تر بود



اين مربوط به كسي است كه حوصله داشته باشد فكر كند. در فرهنگ دين فكر يعني ذكر و سير، فكري كه به نحو حضوري منجر به تجربه‌هاي معنوي شود و آن تجربه‌‌ها ما را از دست وسوسه‌ها نجات دهد. بايد اين‌قدر در درون خود فرو رويد كه چشمه‌هاي دروني قلبتان گشوده شود. با مرتّب پرسيدن جنبة باطني قلب راه نمي‌افتد. آدم بايد خودش در يک جستجو و سير دروني، با خودش درگير شود. بعضي‌ها حالش را ندارند با خودشان درگير شوند و چون حالش را ندارند از درونِ خود مطلب را به صورتي ناب و بدون محدوديت در الفاظ بيابند، مرتّب مي‌پرسند. اين در واقع يك نوع فرار از جستجوكردن دروني است و هيچ‌وقت هم مشكلشان آن‌طور كه بايد و شايد حل نمي‌شود. گفت:

	از درون خويش اين آوازها

	منع کن تا کشف گردد رازها



و در همين رابطه از خدا بخواهيد:

	اي خدا جان را تو بنما آن مقام

	کَانْدر او بي حرف مي‌رويد کلام



در ملاقات حضرت موسي( با حضرت خضر(؛ در همين رابطه حضرت خضر( از حضرت موسي( خواستند که سؤال نکند و شرط کردند که «فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّي أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا»
 اگر خواستي مرا پيروي کني پس بايد چيزي نپرسي تا من براي تو از هر حادثه‌اي ذکر و هوشياري پديد آورم - نه علم و اطلاع - چون حضرت خضر( علمي داشتند که در محدودة الفاظ به خوبي ظاهر نمي‌شد و خدا در وصف آن علم مي‌فرمايند: «وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً»
 ما از طرف خود علمي را به او آموختيم که علم خاصي است. عمده آن است که عادت کنيم مافوق پرسيدن‌ها چيزهايي به دست آوريم.

فرار از خود!

آن جايي كه نبايد بپرسي تا از چشمه‌هاي درون، جواب نابي به قلب شما برسد، اگر نظرتان به غير افتاد و با سؤال‌كردن از او اميد داشتيد كه او براي شما مسئله را روشن كند، بدانيد اين يك نحوه فرار از خود است. چيزي كه بايد در خودت با كمك نسيم ملائكه به‌دست آوري و از طريق گفتگوي با ملائکه براي شما روشن شود، مي‌خواهي در الفاظ ديگران به‌دست آوري. در حالي‌كه ديگران ناخودِ تو هستند. منظور ما در اين‌جا اين نيست كه وقتي كسي ماه‌ها و سال‌ها، در درون خود با خود درگير شده و سير کرده است و به يك نكتة خاصي رسيده است حالا يك‌كلمه سؤال دارد تا از حجاب بزرگي رها شود، از اهلش سؤال نكند اين فرد در درون خود سير كرده و معارف نابي را دريافت كرده است، حالا از روح انسان راه رفته‌اي كمك مي‌گيرد تا حقيقتي را فتح كند. حتماً مي‌دانيد اصل رابطة مولانا محمّد بلخي و شمس تبريزي در يك‌جلسه بوده است، چقدر بايد مولوي قبل از اين ملاقات فكر و تأمّل در درون خود داشته باشد و به نكته اصلي رسيده باشد كه شمس تبريزي روي همين نكته دست بگذارد و مولوي را متحوّل كند، هر چند كه اينجا شمس در واقع خود مولاناست كه مي‌تواند اين‌‌قدر به مولانا نزديك شود. انسان‌ها در نقطه‌هاي اصلي سلوك تماماً وحدت روحاني دارند. آن عالِمي كه شما بر مبناي نظرات او جلو مي‌رويد عملاً به شما مي‌گويد: نگران مباش تو پيش مني! و احوالاتتان را بهتر از شما مي‌شناسد، و لذا هر چه بيشتر طبق نظر او عمل كني، بهتر جواب او را مي‌گيري. گاهي جواب را گرفته‌اي، ولي چون با خود خلوت لازم را نداري و در خود جستجو نمي‌كني، از جواب استاد نمي‌تواني استفاده كني. در روايت داريم؛ حضرت علي( در آخرين ساعت‌هاي حيات رسول خدا( در آغوش پيامبر خدا( قرار گرفت، ساعتي حضرت( در گوش حضرت علي( نجوا كرد، به‌طوري كه وقتي حضرت علي( بلند شدند، عرق بر پيشاني و صورتشان جاري بود، فرمودند: علم اوّلين و آخرين را از رسول خدا( آموختم.
 اين‌ها به جهت آن است كه حضرت خيلي از راه‌ها را رفته‌اند و لذا با تذکر رسول خدا( درهاي ديگري برايشان گشوده مي‌شود تا به سير نهايي دست يابند.

بارها‌و بارها ما از نعمت‌هاي اطرافمان استفاده نكرده‌ايم. مولوي مي‌گويد: «سِرّ، از همه آشكارتر است»، ولي سِرّ فهمي‌كار همه نيست، سرّ كه براي اكثر مردم پنهان است، از همه چيزها آشكارتر است، سِرّي‌ترين حقيقت عالَم، آشكارترين حقيقت عالم است، مثل نورِ بي‌رنگ كه از بس زلال و بدون محدوديت است، ناپيدا است. ظاهرها بيشتر پنهان است، باطن‌ها آشكارترند، ولي چشمي‌كه باطن‌هاي آشكار را ببيند، در همه نيست. اين مشکل با به كارگيري جنبه‌هاي قلبي و سير در درون حل مي‌شود.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» فرمود: از مهم‌ترين كارها، شناخت و تفكيك خواطر ملكي از خواطر شيطاني است و اين با آشنايي از خود امکان دارد، و راه اصلي آن است كه انسان نيرنگ‌هاي نفس را و نكته‌هاي باريك تقوا را بشناسد كه خود اين موضوع به دقّت‌ها و مواظبت‌هاي دروني نياز دارد. و از طريق پرسيدن‌هاي بيروني مسئله روشن نمي‌شود. ممكن است بگوييد: طول مي‌كشد، بسيار خوب، اگر طول بكشد و پس از مدّتي به لطف خدا اين هوشياري و توجّه نسبت به تفكيك خواطر ملكي و شيطاني را به‌دست آوري، بهتر است و يا اين‌كه طول نكشد و به‌دست نياوري؟ بالأخره همين كه پس از سال‌ها دقّت و كشيك نفس‌كشيدن، مي‌تواني حيلة شيطان را بشناسي و با او درگير شوي و به لطف خدا بر او غلبه كني، خودش يك زندگي بابركتي است.

	در جهان جنگ اين شادي بس است

	كه بر آري بر عَدُو هر دم شكست



يك‌وقت آدم با دشمن درگير مي‌شود و در عين شكست‌خوردن از او، به او شكست مي‌دهد، اين بد نيست، ولي يك‌وقت همين‌طور دشمن را شكست مي‌دهي، اين يك‌نوع زندگي خوبي است، ولي سخت است، چون جنگ است و اصل زندگي جنگ با شيطاني است كه پاية دشمني را با ما گذارده است.

حساسيت به حرام و حلال شرعي، عامل تشخيص وسوسه و الهام 

2- هر كس حرام بخورد و نسبت به مال حرام حسّاس نباشد، چنين كسي نمي‌تواند بين وسوسه و الهام فرق بگذارد. 

در دومين نكته جهت تفكيك بين خواطر شيطاني و الهام ملكي مي‌فرمايد: مي‌داني چه چيزهايي براي ما حجاب مي‌شود كه نمي‌فهميم كدام‌يک از حالات ما خواطر ملكي و كدام‌يک شيطاني است؟! مي‌فرمايد: كسي كه حرام بخورد و نسبت به مال حرام حسّاس نباشد، نمي‌تواند بين وسوسه و الهام فرق بگذارد. كسي كه به حريم حضرت ربّ‌العالمين تجاوز كند و آنجايي كه بايد خود را كنترل كند و هوس را متوقف نمايد، حريم نگيرد، او را به ميهمانخانة خصوصي راه ندهند و از ارتباط با حقايق محروم كنند، او مانند حيواني مي‌ماند كه به خوردن زباله‌ها مشغولش كرده‌اند. حرام خدا، كه فقط نانِ حرام نيست، فكر حرام هم هست، و آن فكري است كه مطابق با حقايق نباشد، بلكه وَهم‌هايي است حق‌نما. همچنان که عدم رعايت حقوق افراد حرام است، اين‌ها باعث مي‌شود كه شيطان بيايد و ما او را حس نكنيم. از كلمات پيامبر خدا( چنين بر مي‌آيد كه: همين كه حسّاس شديد نسبت به طعامتان كه حلال است يا حرام، همين شما را نجات مي‌دهد. خيلي مهم است كه انسان چطوري حلال را از حرام تشخيص دهد. اگر مطلب را ريز كنيد و مو را از ماست بكشيد، متوجّه مي‌شويد آنجايي كه بيش از نياز مصرف مي‌كنيد، حرام خورده‌ايد. حسّاس بودن روي حلال و حرام، علاوه بر اين‌که روح را تيز و دقيق مي‌كند، شرايط نزديکي به قلب محمدي را که منشأ فهم حرام‌ها و حلال‌ها است، فراهم مي‌نمايد، و در نتيجه انسان راه ورود شيطان را حس مي‌كند. به گفته مولوي:

	لقمه‌اي كان نور افزود و كمال

	آن بُوَد آورده از كسب حلال


	علم و حكمت، زايد از لقمه حلال

	عشق و رقّت آيد از لقمه حلال


	لقمه تخم است و بَرَش انديشه‌ها

	لقمه بحر و گوهرش انديشه‌ها


	زايـد از لقـمه حلال انـدر دهـان

	ميل خدمت، عزمِ رفتن آن جهان



عقيدة صحيح و ترك خوشي نفس، عامل نجات از شيطان 

3- انسان همواره مي‌كوشد تا به مقصد اصلي خود دست يابد و شيطان هم كارش لغزاندن انسان است نسبت به مقصد اصلي‌اش، حال به شكل‌هاي گوناگوني كه امكان داشته باشد کارش را انجام مي‌دهد، و لذا براي اين‌كه انسان به مقصد اصلي خود برسد، دو كار عمده بايد انجام دهد:

الف- آرزوهاي نفس را كه - دستگيره‌هاي شيطان است- با ترك خوشي‌ها و بخصوص با گرسنگي، كم كند.

ب- با معارف حقيقي و تفكرات قرآني، وسوسه‌هاي شيطاني را خنثي نمايد و از ورطة شك كه جولانگاه شيطان است به وادي اَمنِ يقين قدم گذارد.
فرمودند: انسان طوري است كه مي‌خواهد به مقصد خود يعني بندگي خدا برسد، چون علم به خود دارد كه هيچ است، هيچ. و در مقايسه با کمالات مطلق پروردگارش كه مقصد و مقصود اوست، متوجة نقص‌هاي خود مي‌شود. شيطان هم درست مقابل بندگي انسان، به او القاء مي‌كند: تو هر كاري مي‌خواهي بكن، او فقط مي‌خواهد كه تو به مقصد اصلي‌ات نرسي. وقتي نماز تو براي شيطان مهم است كه به فكر خدا باشي و براي بندگي و قرب به خدا نماز بخواني، وگرنه نماز از سر عادت و بدون حضور قلب هر چه مي‌خواهي بخوان. هر چه مي‌خواهي به نماز و روزه فكر كن، ولي مقصد اصلي خود را در آن دنبال نكن، چه مشكلي در اين نماز و روزة ما براي شيطان است، صحّت بدن وسيله‌اي براي بندگي است، حالا اگر شما تماماً به صحّت بدن فكر كنيد و سالم بودنِ بدن برايتان مقصد شود، اين مقصد چه مشكلي براي شيطان به‌وجود مي‌آورد كه بخواهد شما را از آن منصرف كند؟

در احوال يكي از بزرگان شنيدم كه در مسجد حكيم اصفهان به جايي رسيد كه چهرة متمثّل شيطان را مي‌ديد، مي‌فرمايند طوري شده بودم كه وقتي شيطان مي‌خواست به طرفم بيايد، صورت مثالي او را مي‌ديدم، يك روز ديدم شيطان دارد به طرف من مي‌آيد، مواظب بودم كه كلاه سرم نگذارد، يك بحثي را پيش كشيد و من هم با استدلال‌هاي محكم و طولاني، جوابش را دادم، بعد ديدم كه با حالت خوشحالي رفت، پرسيدم: چرا خوشحال هستي؟! گفت: همين‌كه تو را مشغول خودم كردم و از مقصد اصلي و آن حال حضوري که با خدا داشتي باز کردم، ‌بد نبود!! در هر حال ملاحظه مي‌كنيد كه مسئله خيلي ظريف است و بايد قواعد بندگي و راه ‌و رسم مقابله با شيطان را شناخت، نهايتاً اگر نتوانست ما را مشغول دنيا كند، مشغول خودش مي‌كند و از مقصد اصلي که در حضور حق‌بودن و مستقرشدن در مراقبه است، باز مي‌دارد.

اين يك اصل است كه هر كس، نشاط و گرمي ‌حقيقي ‌روحش به اندازة نزديكي به مقصدش است، مقصد روح هم فقط حق است، پس نشاط حقيقي با نزديكي به خدا براي انسان حاصل مي‌شود و راه و رسم آن هم اين است كه دائم خود را بندة خدا حس كنيم و آداب بندگي را با حالت مراقبه به‌جا آوريم. هدف متوسط در اين دنيا عبادت است، چون عبادت راه تحقّق عالَم بندگي است، پس اگر عبادت مقصد شد و نظرمان را به خودش انداخت، خودش دام شيطان مي‌شود و از حالت «وقت» و «حضور» محروم مي‌شويم.

امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» در كتاب آداب‌الصلوة مي‌فرمايد: «بهشت، قرآن، حوري، همة اين‌ها مي‌تواند ابزار شيطان بشود.» و ما را از حق بازدارد، در صورتي كه بهشت جلوه حق است، ولي اگر نظرمان به جاي آن‌كه به معبودمان باشد به بهشت باشد، همان بهشت ما را از حق باز مي‌دارد، و ابزار شيطان مي‌شود. نفس انسان با ذُلّ عبوديت مي‌خواهد به مقصد برسد، و شيطان هم با كبر و انانيتي كه در ما ايجاد مي‌كند، مي‌خواهد ما را از اين مقصد بزرگ باز دارد و لذا بايد اين جدال بين انسان و شيطان، يك لحظه تعطيل نشود و براي اين‌كه مواظب لغزاندن شيطان باشيم و بتوانيم اين جدال را به نفع خود تمام كنيم، دو كار بايد انجام دهيم، يكي عملي است و ديگري نظري، مي‌فرمايد: اولاً؛ «آرزوهاي نفس را كه دستگيره‌هاي شيطان است، با ترك خوشي‌ها و بخصوص گرسنگي كم كنيم. ثانياً؛ با معارف حقيقي و تفکرات قرآني، وسوسه‌هاي شيطاني را خنثي نماييم و خود را از ورطه شک به وادي يقين برسانيم.

نتايج گرسنگي 

در حديث قدسي داريم خداوند به پيامبر (مي‌فرمايند: «يا اَحْمَد! لَوْ ذُقْتَ حَلاوَةَ الْجُوعِ وَ الصَّمْتِ وَ الْخَلْوَةِ وَ ما وُرِثُوا مِنْها»؛ اي كاش مي‌دانستي كه گرسنگي و سكوت و خلوت چقدر شيرين‌اند و چه نتايجي به همراه دارد. 

حضرت( عرض مي‌كنند: «يا رَبِّ! ما ميراثُ الْجُوعِ؟»؛ ميراث و اثر گرسنگي چيست؟

قالَ: «اَلْحِكْمَةُ وَ حِفْظُ الْقَلْبِ وَ التَّقَرُّبُ اِلَيَّ وَ الْحُزْنُ وَ خِفَّةُ الْمَؤُنَةِ بَيْنَ النّاسِ وَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ لايُبالي عاشَ بِيُسْرٍ اَمْ بِعُسْرِ»؛ آثار گرسنگي عبارت است از؛ حكمت و كنترل قلب از وسوسه، و تقرّب به سوي من، و حزن دائم، و كم‌خرجي بين مردم، و گفتار حق، و حالتي كه نگران نيستي زندگي سخت بگذرد و يا آسان.

قالَ: «يا اَحْمَد! هَل تَدْري بِايِّ وَقْتٍ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ؟» خداوند در ادامه مي‌فرمايد: اي احمد! آيا مي‌داني چه موقع بندة من به من نزديك‌تر است؟ قالَ: «لا!»؛ حضرت( عرض كردند: نمي‌دانم! قالَ: «اِذا كانَ جائِعاً اَوْ ساجِداً»؛ آن هنگام كه در حال گرسنگي و يا در حال سجده است.

چنانچه ملاحظه فرموديد؛ جوع يا گرسنگي، اگر به قصد رياضت باشد، سرمايه‌اي براي حكمت است. حكمت يك مقام روحاني است، خودِ گرسنگي، موجب حكمت مي‌شود، اين غير از روزه است. اصلاً بايد انسان گرسنگي را دوست داشته باشد و با آن مأنوس باشد، هيچ پيامبري نبود مگر اين‌كه دائم گرسنه بود. اولياء از طريق گرسنگي نتايج فوق‌العاده‌اي نصيب خود كرده‌اند، شما از عدم كنترل قلب ناراحت هستيد، حالا حضرت حق مي‌فرمايند با جوع مشكل حل مي‌شود. اين فرهنگِ بزك‌كردة دنيا، خيلي زشت است اصلاً نمي‌گذارد كه انسان گرسنه باشد. كاري مي‌كند كه مقاومت انسان در مقابل اين غذاهاي رنگارنگ از بين برود. چه نياز است كه گرسنگي كاذب به‌وجود آوريم تا بيشتر بخوريم؟! همين غذاهاي طبيعي كه خدا آفريده است، مثل سبزي‌خوردن و ماست و شير و پنير، خودش به اندازة كافي براي اشتهاء تحريك‌كننده است و خواسته‌اند با خوش‌طعم بودن آن‌ها ما را امتحان كنند، حالا ‌كسي با ناشي‌گري و بيشتر كردن مزة غذا، خودش را در امتحان بيشتر قرار بدهد. مثل اين است كه به ما بگويند اگر اين پهلوان را زمين زديد، مي‌توانيد برويد در اين باغ زندگي كنيد، حالا ما هنوز قدرت زمين‌زدن اين يك پهلوان را نداريم، چند پهلوان ديگر هم دعوت مي‌كنيم، معلوم است كه مثل توپ زمين مي‌خوريم. در فرهنگ ديني غذاهاي رنگارنگ نداريم، اين‌ها مربوط به فرهنگ انسان‌هايي است كه حقيقتشان را گم كرده‌ و مسير سعادتشان را فراموش کرده‌اند. 
خلاصه مطلب اين‌که ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: آرزوهاي نَفْس را كه دستگيره‌هاي شيطان است با ترك خوشي‌ها به‌خصوص با گرسنگي كم كنيد. در روايات هم بارها و از زواياي مختلف هست كه «طُولُ‌الْأمَل» آرزوهاي دراز، انسان را بازي مي‌دهد، بايد آرزوهاي دنيايي را كم كرد و به جِدّ هم بايد كم كرد، وقتي آرزوهاي دنيايي وارد فكر و خيال ما شد، سر و كلة‌ شيطان پيدا مي‌شود، شيطان آرزو‌ساز و آرزوپرداز است و لذا يك هم‌سنخي با شيطان در ما ايجاد مي‌شود و او همنشين و هم‌زبان ما مي‌گردد. هر وقت ديديد آرزوهاي طولاني دنيايي داريد، بدانيد كه رفيق شيطان هستيد، و هر وقت ديديد برنامه براي تربيت خود و روسفيدي در قيامت، داريد، بدانيد كه عاقل هستيد، چرا كه برنامه‌داشتن براي زندگي، غير از آرزو داشتن است.

آرزوهاي بلند همة توجّه قلب را به خود جلب مي‌كنند و نمي‌گذارند انسان در مقام حال و بقاء باشد، روح را به سوي آينده‌اي معدوم و ناكجاآباد مي‌فرستند و در اين حالت است كه شيطان سراسر زندگي انسان را اشغال مي‌كند و قلب و روح او را به دنبال خودش مي‌كشاند. حالا مي‌فرمايند: يكي از چيزهايي كه آرزوهاي طولاني را از بين مي‌برد و انسان را به تعادل مي‌آورد، ترك خوشي‌ها به‌خصوص ايجاد گرسنگي است.
راه نجات از وَهم

راه مهم ديگري كه انسان جهت رسيدن به مقصد و سعادتش نياز دارد، معارف حقيقي است. مي‌فرمايند: «با معارف حقيقي و تفكّر قرآني، وسوسه‌هاي شيطاني را خنثي نماييد و از ورطة شك كه جولانگاه شيطان است، به وادي اَمنِ يقين قدم گذاريد.» مسلّم اين نكته؛ عالي‌ترين و اساسي‌ترين راه‌ نجات است و صحيح‌تر آن است كه بگوييم تنها راه‌ نجات انسان، عالِم بودن به حقايقي است كه قرآن متذكّر آن مي‌شود. در اين عالَم، حقايقي هست كه اگر انسان سعي كرد قلب خود را متوجّه آن‌ها بكند، آن حقايق آرام‌آرام نور خود را هر چه بيشتر به سوي قلب انسان مي‌فرستند و انسان در رابطه با علم به آن حقايق تا مرحلة يقين پيش مي‌رود و در نتيجه انسان براساس وجود و نقش و تأثير آن‌ها زندگي خود را تنظيم مي‌كند. چنين آدمي‌از وَهم‌ها و خيالات واهي رسته است و زندگي خود را با خيالات دروغين و غير واقعي تنظيم نمي‌كند تا هر چه جلوتر رود به پوچي و بي‌ثمري زندگي، بيشتر گرفتار شود.

كار شيطان از طريق خيالات واهي شروع مي‌شود و همواره انسان را در شك و دودلي نسبت به همه چيز گرفتار مي‌كند، پس راه نجات از دست شيطان، رسيدن به حقايق است و آرام‌آرام نسبت به آن حقايق، يقين پيداكردن.‌ 
اگر متوجّه حقايق نشويد و به آن‌ها يقين پيدا نكنيد، شيطان هنوز اميد دارد كه سربه‌سر شما بگذارد. حقايق عبارت است از خدا، ملائكه، لوح، كتاب، قيامت و امثال اين‌ها. اگر جايگاه اين‌ حقايق را قلباً نفهميده باشيد، امكان ورود شيطان در قلب، برايتان هست. كسي كه هنوز نمي‌تواند با قلب خود، خدا را احساس كند و با او ارتباط يابد، هنوز زمينة مؤثر افتادن وسوسه شيطان در او هست. انسان بايد مَلك و لوح و عالم عقول را عقلاً و قلباً بفهمد، بايد مقام اهل‌البيت را به عنوان ذوات مقدّس عالم اعلاء، قلباً و عقلاً بفهمد.
 اگر انديشة شما خلل داشته باشد، شيطان مي‌تواند وارد آن شود، براي همين هم در سير و سلوك، انديشه صحيح فوق عمل است. عمل صالح اگر پايگاه عميقي در بينش و عقيدة صحيح نداشته باشد، در سير به سوي سعادت اثر چنداني ندارد، و لذا زهّاد جاهل و زهّادي كه بنده شيطان شده باشند كم نيستند. بيش از اين‌كه به دنبال دستور عملي و يا ذكر باشيد، به دنبال عقيده صحيح باشيد، در آن حال عمل كم، تأثير كامل خودش را مي‌گذارد، در حالي‌كه اگر عقيده كامل و صحيح نباشد، عمل زياد هم تأثير بسيار كم دارد و يا بي‌تأثير است. در جلساتي كه انديشه‌تان را بارور مي‌كند بيشتر شركت كنيد. پس بنا به فرمايش ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين فراز، با ترك خوشي نفس و به‌دست آوردن معارف حقيقي مي‌توان به مقصد اصلي دست يافت و از لغزاندن‌هاي شيطاني در امان ماند. 
نقش ياد خدا در دفع وسوسه

4- در روايت داريم كه شيطان به قلب فرزند آدم چسبيده و وقتي ياد خدا كند، شيطان گريخته و دست از وسوسه بكشد و چون از ياد خدا غافل شود، قلب او را فرا مي‌گيرد و او را وسوسه مي‌كند. قرآن مي‌فرمايد: «وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌ؛
 هركس از ذكر خداي رحمان دوري جويد، شيطاني را بر او مي‌گماريم كه قرين و همنشين او باشد. و نيز مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ»؛
 «طائِفٌ مِنَ الشَّيْطان»؛ آن شيطاني است كه پيرامون قلب طواف مي‌كند تا قلب باز شود و به دورن آن رخنه كند. آيـه مي‌فرمايد: اي پيامبـر! پنـاه ببر به خـدا در مـوقع مـداخـلة شيـطان -فاسْتَعِذْ بِالله- زيراكه اين روش پرهيزگاران است كه وقتي شيطانِ طائف نزديكشان مي‌شود، به ياد پروردگارشان مي‌افتند و ناگهان بيدار مي‌شوند، لذا همين كه شيطان خواست وارد كعبة دل افراد متّقي شود، مي‌فهمند، يعني اين‌ها خطورات دل را مي‌شناسند كه كدام شيطاني و كدام الهي است.
كسي كه خدا را نمي‌شناسد هيچ‌وقت ذكر خدا ندارد. خداشناسي واقعي يعني قلب با خدا آشنا باشد، قلبي كه از خدا مطّلع باشد، در مقدّمه ارتباط است، هنوز در مقام خداشناسي نيست. قلب بايد با خدا آشنا باشد، يعني با حضرت ربّ‌العالمين از طريق علم حضوري با حق انس انس داشته باشد و اين‌چنين بين او و پروردگارش رابطه برقرار گردد. انساني که قلبش هنوز انيس و رفيقي به نام خدا ندارد، در مملكت شيطان زندگي مي‌كند، يعني اسير نفس است، و به جاي فطرت، طبيعتش بر او حكومت مي‌كند، و هنوز فطرت در سير و سلوك راه نيفتاده است. اگر قلب آرام‌آرام از محبوب‌هاي وَهمي آزاد شد و فهميد يك آشناي حقيقي در ميان است، اين قلب با خدا آشناست، و به جهت اين‌كه از مشغوليت‌هاي بي‌خود آزاد شده است، وقتي شيطان به سراغ اين آدم مي‌آيد، ياد خدا مي‌افتد، چون محبوب او چيزي بالاتر از آن‌هايي است كه شيطان به رخ او مي‌كشد، مثلاً كسي در شروع تعطيلات نوروز به شما پيشنهاد مي‌كند به تفريح برويم، يك‌مرتبه يادتان مي‌آيد خوب است در اين فرصت يك كتاب مهم معرفتي را مطالعه كنم، يعني با پيشنهاد آن شخص، تازه شما ياد مطلوب حقيقي خود مي‌افتيد، ولي اگر چنين مطلوبي نداشته باشيد، با پيشنهاد آن فرد تحريك مي‌شويد و دنبالش راه مي‌افتيد، اگر محبوب خود را خدا قرار داديد، در مقابل هر پيشنهادي ياد محبوب خودتان مي‌ا‌فتاديد و به سوي او برمي‌گرديد، در همين راستا است كه مولوي مي‌گويد: 

	اگـر كه يار نداري، چـرا طلـب نكنـي؟

	اگر به يار رسيدي، چرا طرب نكني؟


	به‌خيرگي‌بنشيني‌كه‌اين‌عجب‌كاري‌است

	عجب‌تويي‌كه‌هواي چنين‌عجب نكني



مي‌گويد: مردم عادي تعجّب مي‌كنند كه چرا عرفا اين‌همه محبوب‌هاي مجازي را رها كرده‌اند و قلب خود را به سوي خدا انداخته‌اند، در حالي كه بايد از مردم عادي تعجّب كرد كه چگونه راضي مي‌شوند خود را با اين محبوب‌هاي مجازي قانع كنند و در طلب خدايي نباشند كه به نظرشان در طلب او رفتن عجيب است. مي‌گويد: تعجّب از شما است كه طلب يار حقيقي نمي‌كني.

ممكن است كسي بگويد كه اين كار مشكل است، چون محبوب‌هاي دنيايي هم در دسترس‌اند و هم ملموس، ولي مي‌خواهم عرض كنم مگر راه آسان‌تري هم داريم. آيا افتادن در دست شيطان راه آساني است با اين‌همه زحمت و بي‌ثمري؟! قلب حتماً خدا مي‌خواهد، گمگشتة قلب خداست، بايد گمگشته او را پيدا كنيد و با توجّه به اهميتي كه دارد، سخت هم نيست و خيلي زود با او روبه‌رو مي‌شويد، گفت:

	آن كه‌عمري‌درپي‌او‌مي‌دويدم‌كو‌به‌كو

	ناگهانش‌يافتم با دل نشسته روبه‌رو



همين‌طور است، يك‌مرتبه مي‌بينيد چقدر به خدا رسيدن آسان بود، چون او خودش داراي رحمت مطلق است، نسبت به شما بي‌توجه نيست، زود خودش را نشان مي‌دهد. اين قلب وقتي محبوبش را پيدا كرد همين كه در معرض وسوسه قرار بگيرد، ياد محبوبش مي‌افتد و عملاً وسوسه‌ها نسبت به او وسيلة ارتباط بيشتر با خدا مي‌شود. راهش اين است كه ياد خدا ياد بهترين محبوب‌ها باشد، گفت: 

	اي عجب كه جان به زندان اندر است

	وانگهي مفتاح زندانش به‌دست



يعني اين عجيب است كه كليد رهايي از زندان را به دست خود فرد داده‌اند و باز او درون زندان است. آيا كليدهاي گشايش جان را شريعت به ما داده است و ما هنوز در زندان باشيم عجيب نيست؟!

يكي از آن راه‌هاي ارتباط با محبوب، نماز است، اذكار مأثوره كليدهايي است كه ما را از زندان طبيعت نجات مي‌دهد. پيامبر خدا( به ابن‌مسعود مي‌فرمايد: حتّي نگذار زبانت از ذكر خدا راحت باشد. سؤال مي‌كند: يا رسول‌الله! چه ذكري بگويم؟ مي‌فرمايند: «سُبْحانَ‌اللهِ وَ الْحَمْدُللهِ وَ لاالهَ الاّ الله وَ اللهُ‌اكْبَر»؛ اين ذكر داراي چهار ركن است، براي همين آن را تسبيحات اربعه گفته‌اند. خيلي هم از نظر محتوا و تأثير عجيب است، بايد آن را به قلب برسانيم تا قلب با آشناي حقيقي‌اش ارتباط برقرار كند، در اين حال ديگر شيطان قدرت تحريك ندارد، همة مصيبت‌هاي انسان و موفقيت‌هاي شيطان در غفلت از محبوب حقيقي پديد مي‌آيد، گفت: 

	اي خواجه برو به هر چه داري

	ياري بخر و به هيچ مفروش



قرآن مي‌فرمايد: «وَ مَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمن نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌ»؛
 هركس از ذكر خداي رحمان دوري جويد، شيطاني بر او مي‌گماريم كه قرين و همنشين او باشد. 

اين تنبيه؛ تنبيه بسيار سختي است كه همين‌طور دائماً در معرض وسوسه شيطان باشيم، اين خيلي بد است كه شيطان هميشه با انسان باشد. كسي كه ياد خدا نباشد، و خدا را به عنوان محبوب خود ندارد، مي‌فرمايد؛ شيطاني را با او قرين مي‌كنيم كه هميشه با اوست. وقتي كه شيطان هميشه با آدم باشد، يعني فكر آدم شيطاني است، چشم او شيطاني است، يك دشمن قسم‌خورده هميشه با آدم است و تمام مجاري ادراکي و تحريکي او را در دست گرفته است، آيا بدتر از اين مي‌شود؟ اهل دنيا نمي‌دانند چه بلاهايي دارند سر خود مي‌آورند، وقتي هم فهميدند كه ديگر فرصت‌ها همه از دست رفته‌ و تا ابد بايد با همين زندگي شيطاني به سر ببرند، گفت:

	زندگي كردن من، مردن تدريجي بود

	هرچه‌جان‌كندتنم، عمر حسابش‌كردم



خواستْ شيطان بد كند با من، ولي احسان نمود

قرآن مي‌فرمايد: «اِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذاهُمْ مُبْصِرُون»؛
 اهل تقوا آنچنان‌اند که هرگاه‌ وسوسه‌اي از شيطان به آن‌ها برسد، هوشيار شده، و در همان لحظه بينا مي‌گردند، كه نظر را بايد به محبوب حقيقي خود بيندازند. اهل تقوا وقتي كه شيطان مي‌آيد دور قلبشان طواف ‌كند تا راهي براي ورود بيابد، متوجّه مي‌شوند و شيطان را با شعور قلبي خود مي‌بينند و اهل بصيرت مي‌شوند كه عجب اين چه وسوسه زشتي است كه مي‌خواهد مرا به خود جذب كند و از محبوب قلبم غافل كند! روي اين حالت که آيه فوق متذکر مي‌شود، كار كنيد و خودتان را از معصيت نجات دهيد. ياد بگيريد در هر حال و به هر بهانه به ياد محبوبتان بيفتيد. براي حضرت يعقوب( خبر آوردند كه ظرف طلاي عزيزمصر را از بار شتر بنيامين درآوردند: «يا اَبانا اِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ»؛ اي پدر! بنيامين دزدي كرده است، «وَ تَوَلّي عَنْهُمْ وَ قالَ يا اَسَفي عَلي يُوسُفَ»؛ به آن‌ها توجّهي نكرد، و گفت: واي و واي، دلم در هواي يوسف است!! ملاحظه مي‌كنيد كه در هر حادثه به ياد محبوبش كه عامل تسلّي قلبش است مي‌افتد، حادثه از اين بدتر نمي‌شود كه خبر بياورند بنيامين دزدي كرده است و او را گرفته‌اند، باز دلش به سوي محبوبش مي‌رود. شيطان هم با مؤمن همين كار را مي‌كند، حادثه مي‌آفريند تا ذهن و دل او را از محبوب حقيقي‌اش بگرداند، ولي مؤمن ياد محبوبش مي‌افتد و همان‌طور كه آخر بار يوسف( چشم‌هاي حضرت يعقوب( را بينا كرد، در آخر آيه فوق مي‌فرمايد: ياد خدا، انسان باتقوا را بينا مي‌كند، « فَإِذاهُمْ مُبْصِرُون».
ياد خدا آثار خوبي برايتان دارد: اوّلاً؛ به نور آن، شيطان را مي‌شناسيد، متوجّه مي‌شويد كه قصد ورود به قلبتان دارد، ثانياً؛ چشم بصيرت پيدا مي‌كنيد، بي‌خودبودن خيلي از چيزها را كه آدم‌هاي عادي آن‌ها را زندگي مي‌دانند مي‌بينيد. الآن شايد اكثر كارهاي مردم برايشان فايده ندارد، بي‌خود و پرزحمت است. آدم اگر اين را به كمك ياد خدا و دل‌سپردن به خدا ، ببيند و به قلبش برساند، خيلي خوب است. 

قرآن مي‌فرمايد: «اِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا»آن‌هايي که اهل تقوايند، آن‌هايي كه حريم قلب خود را از انحرافات و هرزگي‌ها حفظ كنند - چه انحرافات فكري و چه انحرافات عملي- آن کساني که اهل تقوا هستند، «إذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ» وقتي كه شيطاني از نوع طائف، كه كارشان طواف در اطراف قلب انسان‌ها است، به آن‌ها نزديك مي‌شود، او را مي‌شناسند، پس معلوم است اين‌جا شيطان نزديك مي‌شود، آن هم يك نزديكي خاص، يعني يك نوع «مَسّ» و چسبيدن و يگانـه شـدن مطرح است، مثـل تعـلّق اسـت. وقتـي كـه به اين‌ شكل نزديك مي‌شود و مي‌خواهد با انسان يك نحوه يگانگي و آشنايي به‌وجود آورد، مي‌فهمند، «فَإِذاهُمْ مُبْصِرُون»؛ چون با محبوب ديگري يگانه شده‌اند، محبوب‌هاي مجازي جلوه و جذبه‌اي نمي‌توانند داشته باشند، تازه وسيله مي‌شود كه انسان متوجّة محبوبش شود، اين‌جاست كه مي‌توان گفت: «خواست شيطان بد كند با من، ولي احسان نمود!» 

پس نتيجه مي‌گيريم كه اين‌ها به جهت تقوايي که دارند، حضور شيطان را در قلب خود مي‌فهمند، در واقع اين‌ها كساني هستند كه به جهت تقوايشان مي‌توانند خطورات قلبشان را کنترل ‌كنند و مي‌فهمند کدام‌يک از آن‌ها شيطاني است و راه فهم آن هم که مشخص شد و آن تقوا است و لذا با آن تقوا و با شناختن آثار شيطان در رفع آن مي‌کوشند. «تقوا» ملكه‌اي است كه انسان به نور توحيد بتواند انحرافات و هرزگي‌هاي شخصيت خود را كنترل كند، و اين ملكه با حاكميت حكم خدا بر اعمال و افکار، آرام‌آرام براي انسان به‌وجود مي‌آيد. 

باقي به بقاي ربّاني

يكي از صفات خيلي آسان كه مي‌توانيد در خود ايجاد كنيد «وقار» است، خودِ وقار زمينة تأثير وسوسه‌هاي شيطان را از بين مي‌برد، چون «وقار» صفتي است مقابل شيطان، شيطان حالتش عجله است. رسول‌خدا( فرمودند: «اَلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطان وَالتَّأَنِّيُّ مِنَ الله»؛
 عجله مربوط به شيطان، و تأنّي و وقار از خداست، كه اين وقار مسلّم از طريق ملك به قلب انسان مؤمن الهام مي‌شود. مي‌خواهيد نماز بخوانيد، همين كه با عجله نماز بخوانيد و عجله را وارد نماز كرديد، در حالي‌كه مي‌گوييد: «اَللهُ اَكْبَر»، فكرتان در ذكر بعدي است، يعني در حين گفتن «بِسْمِ‌اللهِ‌الرَّحْمنِ‌الرَّحيم» فکرتان در گفتن «اَلْحَمْدُلله» است، همواره در مرحلة بعدي قرار داريد و قلبتان در آن‌جايي كه ذكر مي‌گوييد نيست. تا آخر نماز همين‌طور با عجله جلو مي‌رويد و لذا از نمازتان هيچي نداريد، در تشهد فكرتان در تسبيحات است، در تسبيحات فكرتان اين است كه نماز مسجد تمام شود، خانه‌تان برويد و در خانه هم فكرتان يك جاي ديگر است، پس هيچ‌وقت هيچ‌جا نيستيد، و شيطان در چنين حالتي است و اگر توانست با قلب كسي تماس بگيرد، همين حالت را به او القاء مي‌كند، ولي «وَالتَّأَنِّيُ لِلّه»؛ آرامش و وقار از خداست، و قرار گرفتن در آن هم، كار آساني نيست، همت گذر از تعلقات را مي‌طلبد. فرهنگ جهان امروز، فرهنگ شتاب و عجله است، و بايد با اين فرهنگ كه متأسفانه فرهنگ زمانه شده است، مقابله كرد و اين است كه مقداري كار مي‌برد، نفسِ پياده‌روي براي از بين بردن شتاب شيطاني، خيلي خوب است، بايد سعي كرد از عجله‌ها و سرعت‌هاي غيرطبيعي دوري كنيم. 

حضرت ربّ در مقام «بقاء» است، همه‌چيز پيش اوست، جايي نمي‌خواهد برود، از طرفي مقصد و هدف هر انساني حضرت ربّ‌العالمين است كه از همه چيزها به انسان نزديك‌تر است، پس انسان عجول معلوم نيست دنبال چه چيز مي‌رود، در حالي كه مقصد و مقصودش به او كاملاً نزديك است، حتّي از رگ گردنش به او نزديك‌تر است، پس عجله مربوط به افراد و تمدّني است كه خدا را گم كرده‌اند.
آنگاه كه انسان به شيطان عادت مي‌كند

يكي از صفات شيطان براي رفقايش اين است كه با آن‌ها هم احساس مي‌شود و لذا حالات نفس امّاره‌شان را يادشان مي‌آورد و اين است كه رفقاي شيطان چون فطرت دارند، هم به شيطان فحش مي‌دهند و هم بعد كه شيطان مي‌رود، دنبالش مي‌روند كه بيا، جنسش اين‌طوري است. در احوال يكي از افراد هست كه وقتي شيطان سراغ وي مي‌آمد در ايوان خانه كه مي‌رسيد شروع مي‌كرد به او فحش دادن كه كجا آمدي، بيرون برو! وقتي كه شيطان مي‌رفت، دنبال او مي‌رفت و فحش مي‌داد. شيطان مي‌گفت: من كه دارم مي‌روم، تو چرا داري دنبال من مي‌آيي؟! مي‌گفته نمي‌دانم چرا به تو عادت كرده‌ام، هم از يك جهت از تو بدم مي‌آيد - به جهت فطرتش- و هم دوست دارم با تو اُنس داشته باشم - به جهت نفس امّاره‌اش- شيطان از طريق متعلّقات نفس امّاره‌ آن فرد، يك نحوه زمينة اُنس با او به‌وجود آورده است و او را به دنبال خودش مي‌كشاند.

دقّت كنيد! اكثر مشكلات ما همين‌طور است. هم مي‌خواهيم شيطان نباشد و هم اگر نباشد نمي‌دانيم چه‌كار كنيم، حوصله‌مان سر مي‌رود و زندگي برايمان سرد و بي‌روح مي‌گردد. هم تجمّل را نمي‌خواهيم و هم اگر نباشد نمي‌دانيم چه‌كار كنيم! مثلاً كسي بگويد: بيا در مسجد بنشين و با مراقبة قلبي خود را در «وقت» و حضور ببر، چون در مسجد زمينة بازشدن دريچه‌هاي غيب بيشتر فراهم است. مي‌گوييم: اين هم شد كار؟ بايد در مسجد يك‌ جمعيت شلوغي، و يا حدّاقل يك‌ سخنران باشد تا ما را مشغول كند. مي‌گوييم براي حضرت اباعبدلله( خوب فكر كنيد و گريه كنيد، ولي وقتي راه سير و حضور ندارند، با دُهل مي‌خواهند ارتباط برقرار کنند. 
اين‌ها همه به جهت روحيه‌اي است كه بر اساس آن روحيه مي‌خواهيم مشغول غير شويم، چون زمينه نداريم تا مشغول غيب شويم، غيب كه شكل ندارد، همه‌چيز است و هيچي نيست، مثل خدا. طرف گفته بود كه خدايا! اگر بهشت هم مثل خانه‌ات است كه عجب كلاهي سرمان رفته است، چون خانه خدا عبارت است از ديوارهاي سنگي و فضايي خالي كه در آن هيچ‌چيز نيست. خدا يعني سادگي، يعني «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»؛ اصلاً مثل هيچ‌چيز نيست، مثل چيزهاي دنيا نيست. آدم‌هايي كه نمي‌توانند با حقيقت ارتباط پيدا كنند، دنيا را آرايش مي‌دهند و با پايين‌ترين مرتبة عالم وجود نظر خود را مشغول مي‌كنند. اين‌ها آدم‌هاي وارونه‌اي هستند، اين‌ها در قيامت، سرشان پايين است و پاهايشان بالا، اين‌ها خدا را در بي‌خدايي مي‌خواهد. اين‌ها كه مساجد را تزيين مي‌كنند، خدا را در بي‌خدايي مي‌خواهند، اين كار‌ها، كار آدم‌هاي وارونه است.

اگر كسي به جهت عدم تزكيه علمي ‌و عملي قلبش از درك حقايق غفلت كند، نمي‌تواند خودش پاسبان واردات قلبي‌اش باشد، حالا اگر نتوانست واردات شيطاني را از الهامات ملکي جدا كند، بايد در ابتدا آن‌ها را به ترازوي شريعت بكشاند. نمي‌داند چه‌كار كند. مي‌گويد نمي‌دانم كه به فلان فاميل سر بزنم يا نه، آيا اين ميلي كه در من هست كه بروم اين كار را بكنم، به جهت انجام وظيفة ديني است يا انگيزة ديگري مرا به اين كار مي‌كشاند؟ مي‌فرمايند: شما عمل را در بستر شريعت قرار بده و به عنوان صلة رحم برو. نگذاريد شيطان بيايد و شما را از صلة ‌رحم منصرف كند و يا انگيزه‌‌تان را تغيير دهد. شريعت گفته است چون صله رحم است، برو. خدايي كه دستور داده است، خودش مي‌داند چه‌كار كند، مدبّر دنيا خداست. اگر مطابق شريعت الهي است و به‌واقع صله رحم است برو، و اگر هم مطابق شريعت الهي نيست، نرو!

اگر خواطر مطابق شريعت بود، آن را بپذير و اگر مخالف شريعت بود، آن‌ها را رها كن. ما مي‌دانيم اگر آن جلسه ميهماني را برويم، به گناه مي‌افتيم، مقدّمه گناه، گناه است، پس قدم‌زدن به طرف آن جلسه هم گناه است، پس نمي‌رويم. مي‌گويند: آن‌ها بدشان مي‌آيد. مي‌گوييم: دين خدا ملاک است، نه نظر آن‌ها. اين مثال ساده‌اي بود براي تقابل خواطر خودتان در خودتان، هر چه جلو برويد إن‌شاالله نمونه‌‌هاي دقيقي پيدا مي‌كنيد، عمده آن است كه فراموش نكنيم در اين شرايط بايد خواطر را به شريعت عرضه كرد. مي‌فرمايد: اگر هر دو خاطر برابر بودند، يعني نمي‌دانم در مقابل اين مسئله چه‌كار كنم، مثلاً امروز اگر كم غذا بخورم، ممكن است ضعيف ‌شوم و كارهايي را كه به عهده دارم نتوانم انجام دهم، و يا اگر بيشتر غذا بخورم، ممكن است پرخوري محسوب ‌شود، در اين حالت آنچه موجب مخالفت با نفس است بايد انجام داد، مي‌بينيم نفس دوست دارد بيشتر بخورد، شما نخور، چون مي‌فرمايند: اگر دو خاطر برابر بودند آن‌را كه به مخالفت نفس نزديك‌تر است برگزين، چون عموماً نفس به پستي‌ها نظر دارد و نظر بر هوي و هوس نينداختن، همان رها شدن از صفات رذيله است.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه هفدهم
نشانه‌هايي از الهام ملك و وسوسه شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ضرورت توجه به خطورات شيطاني و الهامات ملكي
«... وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَي أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ»

شياطين به دوستان خود وسوسه مي‌كنند تا با شما ستيزه نمايند و شما را از مسير خود برگردانند، و اگر اطاعتشان كنيد، قطعاً از مشركين هستيد.
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد در اين آيه خداوند ما را حساس مي‌نمايد تا بيشتر به احوالات دروني خود دقت داشته باشيم و در اين راستاست كه عرض مي‌كنيم: 

بررسي خطورات شيطاني و الهامات ملكي، از نكات بسيار مهم براي سلوك انسان است. خيلي كم‌اند انسان‌هايي كه بتوانند خطورات قلبي‌شان را درست ارزيابي كنند، ولي در نظام ديني‌ و فرهنگ اسلامي ‌اگر التفات بفرماييد بدون زحمت زياد، بسياري از نكات و بسياري از خطورات به ‌طور طبيعي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و انسان به لطف خدا از مهلكه‌هاي شيطاني به راحتي مي‌گذرد.

گاهي اگر در يك روايت دقيق شويد، ملاحظه مي‌كنيد آن روايت قصد دارد آنچه را از طريق شيطان و تملك بر قلب انسان وارد شده، به انسان متذكّر شود، بدون اين‌كه ما را به مقدّمات طولاني و پيچيده بكشاند. به عنوان نمونه به اين روايت عنايت بفرماييد؛ پيامبر( فرمودند: 
«اِنَّ لِلشَّيْطانِ لُمَةٌ يابن‌آدم! و لِلْمَلِكِ لُمَةٌ، فامّا لُمَةُ الشَّيطانِ فَإيعاد بالشَّرِّ و تكذيب‌الحق. و اما لُمة‌الملك فَإيعاد بالْخيْر و تصديق بالحق، فَمَنْ وَجَدَ ذلك فَلْيَعلم اَنَّهُ مِنَ‌اللهِ فَلْيَحْمَدِاللهَ، وَ مَنْ وَجَدَالْاُخْري فَلْيَتَعوَّذْ بِالله مِن‌َالشَّيـطانُ، ثُمَّ قـَرءَ - الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
 -»
 

براي شيطان و ملك لُمه و نحوه‌اي از اُنس و نزديك‌شدن به قلب فرزند آدم هست، اما نزديكي شيطان، برگرداندن قلب است به سوي شرّ و تكذيب حق، و نزديكي ملك، وعده‌دادن به خير و تصديق حقي است كه انسان به آن ايمان آورده، پس اگر كسي در درونش اميد به خير و تصديق حق يافت، بداند آن از طرف خداوند است كه توسط ملك انجام شده. پس خدا را سپاس گويد، و هركس تكذيب حق و گرايش به شرّ را در درون خود يافت، پس از شرّ شيطان به خدا پناه ببرد. سپس حضرت در راستاي اين موضوع آيه 268 سوره بقره را خواندند كه خداوند مي‌فرمايد: شيطان شما را به فقر وعده مي‌دهد و از آن مي‌ترساند، و به فحشاء نزديكتان مي‌كند، و خداوند شما را به مغفرت از جانب خودش و فضل الهي وعده مي‌دهد، و خداوند واسع و عليم است.

شما هرگز اين نوع بررسي‌هاي دقيق نسبت به خطورات قلبي را در مكاتب عادي بشري نمي‌بينيد و محروم‌شدن از اين بررسي‌ها، نسبت به واردات قلبي، محروم‌شدن از نكات بسيار دقيق زندگي انسان و روح انساني است. حاصل اين‌كه؛ بحث بررسي خواطر ملكي و خواطر شيطاني براي كساني كه يك قدم جلوتر گذاشته‌اند و مي‌خواهند خودشان را در يك عمق عميقِ معرفتي و اخلاقي ارزيابي كنند، بحث لازمي ‌است، و اين بستگي به همّت شما دارد كه نگذاريد خودتان از دستتان برويد. ارزيابي اين‌كه قدّ و وزن ما چقدر است و رنگِ ما چه‌طور است، ارزيابي‌هاي انساني نيست. ارزيابي حقيقي آن است كه انسان بتواند عمق احوالات قلبي خود را در تجربه‌هاي شخصي، از طريق ارزيابي خطورات و الهاماتي كه به او مي‌رسد، به‌دست ‌آورد. در آن حال است كه يك مرتبه دقّت مي‌كند، كجا اسير خواطر شيطاني است و چرا، و كجا نسيم ملكي به جان او ‌خورده است و چرا. 

حضرت( در روايت فوق علاوه بر اين‌که ما را متوجه وسوسه‌هاي شيطان و الهامات ملک مي‌نمايند و راه شناخت هرکدام را نيز روشن مي‌کنند، دستورالعملي دقيق و کاربردي براي رشد الهامات ملک و دفع وسوسه‌هاي شيطان مي‌فرمايند. لذا شما ساده نگيريد وقتي مي‌فرمايند: هرگاه آن نسيم دروني شما را به خير و تصديق حق کشاند، آن را از خدا بدانيد و حمد الهي کنيد تا آن لطف را پاس داشته باشيد و دريچه‌هاي ورود هرچه بيشتر به آن عالم در شما فراهم شود. و چون آن خواطر دروني، شما را به شرّ و تکذيب حق خواند، به راحتي تسليم آن نشويد بلکه آن را از شيطان بدانيد که دشمن قسم‌خوردة شما است و با پناه‌بردن به خدا مسير جان خود را از استقبال نسبت به آن وسوسه‌ها آزاد کنيد و به واقع با انجام جدّي اين دستورالعمل به راحتي پس از مدتي عالَم شما عالَم شيطاني نخواهد بود، إن‌شاءالله. 

بحث جلسة گذشته، اين بود كه؛ خواطر شيطاني چيست و چه خصوصياتي دارد. بحث ديگر اين بود كه چگونه فرق بين خواطر ملكي و خواطر شيطاني را پيش خود تجربه كنيم، اگر خوب به احوالات عميق و نظري خود نظر كنيم، مي‌بينيم مقاصد بسيار متعالي در خود داريم ولي گاهي احوالاتي در درون ما پيدا مي‌شود كه ما را از آن مقاصد بازمي‌دارد، و بر عکس؛ گاهي حالاتي پيدا مي‌كنيم كه ما را به آن مقاصد عالي نزديك مي‌كند، روي اين تفاوتِ حالات مي‌شود كار كرد تا آثار خواطر ملكي و شيطاني را بشناسيم و زمينه‌هاي ظهور بيشتر خواطر ملكي را رشد دهيم و شرايط القاء خواطر شيطاني را تنگ‌تر نماييم، آنچه براي تفكيك اين دوخاطر بايد مورد تأکيد قرار گيرد، توجه به نکات زير است: 
اوّلاً؛ ما يك مقاصدي داريم كه آن مقاصد با فطرتمان عجين است و نه با شهوتمان، ثانياً؛ به تجربة دروني مي‌يابيم که يک مرتبه با حالاتي در درون خود روبه‌رو مي‌شويم كه غير از حالات قبلي است، در حالي كه ما همان آدم قبلي هستيم، پس علت اين حالات نمي‌شود در درون ما باشد و حتماً از بيرون است و فقط درون ما محل پذيرش آن‌ها است. زيرا اگر علت آن احوالات در درون ما باشد بديهي است هرگاه علت موجود است بايد معلول موجود باشد. بزرگاني كه اهل دقّت روي احوالات خودشان هستند، اين ورود و خروج‌ها را خوب حس مي‌كنند و مي فهمند كه پايگاه اين حالات جديد كجاست. وقتي خوب بررسي مي‌كنند و به اصطلاح كشيك نفس مي كشند، مي‌بينند كه آنچه در بيرون نفس آن‌ها، در رابطه با احوالات آن‌ها، فعّال است، يا شيطان است و يا ملك. اين هوشياري براي آن‌ها بعد از دقّت بر روي تفاوت احوالاتشان و با توجه به مقاصد فطري‌شان حاصل مي‌شود.

اين‌كه ما نسبت به پذيرش خواطر ملكي يا شيطاني چقدر فعّال هستيم، يك بحث است، و اين‌كه خود ما منشأ آن خواطر نيستيم، بحث ديگري است. همان‌طور که عنايت فرموديد؛ ما همان آدم قبلي هستيم كه اين خواطر يا الهامات را نداشتيم، علت اين احوالاتِ جديد اگر از درون ما باشدبايد از قبل تماماً آن‌ها را مي‌داشتيم، چون وقتي علت يك چيز موجود باشد، حتماً و ضرورتاً بايد آن موجود به عنوان معلولِ آن علت، موجود باشد، در حالي‌كه مثلاً اين غضب كه حالا اين‌چنين در ما اوج گرفته است، در درون ما نبود، معلوم است موجودي در كمين نشسته تا در اوّلين فرصت كه زمينة زبانه‌كشيدن اين غضب فراهم است، آن را در درون ما دامن زند، گويا دشمني است كه دنبال فرصت است تا تيرهايش را رها كند. همين كه نفْسِ شما آماده شد كه تيرها را بگيرد، او مي‌زند. ثالثاً؛ حالا كه متوجّه هستيم يك مقصدي داريم كه با فطرتمان عجين است و حالا كه متوجّه شديم خواطري بر قلب ما جاري مي‌شود كه علّت آن از بيرون است، متوجّه مي‌شويم گاهي آن خواطر مطابق مقصد اصلي ما است، و گاهي موجب غفلت از مقصد اصلي ما، و نيز عنايت فرموديد در عيني كه ما منشأ آن خواطر نيستيم، ولي در پذيرشِ وزيدن‌هاي الهام و وسوسه، دست‌بسته و بي‌نقش نيستيم و انسان خودش علّت قبول آن‌ها است.

نشانه‌هايي از الهام ملك و وسوسة شيطان 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در مشهد چهارم از مفاتيح‌الغيب در رابطه با نشانه‌هاي الهام ملك و وسوسه شيطان در نفس انسان چهار نكته را به قرار زير مطرح مي‌كند.

در نكتة اول مي‌فرمايد: «علم و يقيني» كه در جان انسان است و از عقل ريشه مي‌گيرد، نشانه الهام ملك است و در مقابل آن، «هوس و شهوت» است كه از وَهم ريشه مي‌گيرد، پس مي‌شود گفت: عقل، منشأ دميدن الهام ملك است و وَهم، منشأ دميدن وسوسة شيطان است.

عدّه‌اي هستند كه به راحتي گمان‌هايشان را مي‌پذيرند، در حالي كه عقل به آن‌ها مي‌گويد: گمان پذيرفتني نيست، ولي به تذكّرات عقل توجّه نمي‌كنند، مثلاً اگر يك نفر الآن با قيافة غيرمعمولي از در مسجد داخل شود، وَهم مي‌گويد كه اين فرد نقشه‌اي در سر دارد و قيافه‌اش هم به توطئه‌گران مي‌آيد. عقل مي‌گويد: ببينم براي چه آمده است، شايد بخواهد خودش را اصلاح كند. يعني وَهم صِرف اين‌كه احتمال داد، پيروي مي‌كند، و احتمالِ خودش را علم مي‌‌پندارد. درصد زيادي از آگاهي‌هاي مردم عادي از اين نوع است، يعني دقيقاً پيرو غير علم هستند، وَهْمشان براي اثبات پندار خود دليل‌هاي واهي مي‌آورد و آن‌ها هم پيروي مي‌كنند. كافي است ما بر اساس وَهمِ خود كه مي‌گويد اين شخص بايد دزد باشد، برويم به آن شخص بگوييم؛ آدم دزد! اينجا چه كار مي‌كني؟! و او هم مي‌گويد: دزد خودت هستي!! و دعوايمان شود و ما هم براي اثبات حرفمان بگوييم: ديدي گفتم اين يك نقشه‌اي در سر داشت.

همان‌طور كه ملاحظه كرديد، شيطان هم دروغ را به ما القاء نمود و هم اثبات دروغ را به ما القاء كرد، در صورتي كه ممكن بود قضيه عكس آن با‌شد. حالا اگر پيامبر خدا( در مقابل اين قضيه قرار مي‌گرفتند، مي‌رفتند و به اومي‌گفتند: برادر چه كار داريد، آيا مي‌توانم كاري برايتان بكنم؟! آن‌وقت آن فرد اگر هم قصد توطئه داشته باشد، عوض مي‌شود، و نقشة شيطان خنثي مي‌گشت به‌خصوص اگر به مسجد آمده بود تا عوض شود، عوض مي‌شد، در صورتي كه در برخورد ما اگر قصد عوض‌شدن هم داشت، به همان موضع قبلي‌اش برمي‌گشت. در تاريخ اسلام داريم كه عربي از بيابان راه افتاد كه پيامبر خدا( را در مدينه ببيند، چون شنيده بود كه پيامبري در شهر مدينه ظهور كرده، مي‌دانيد كه در فرهنگ باديه، توالت‌ معني نداشت، اين عرب با اين فرهنگ داخل شهر شد و ادرارش گرفت، با فرهنگ خودش به ديواري كه نزديكش بود، ادرار كرد، اين ديوار اتفاقاً ديوار حصيريِ مسجد پيامبر( بود و مردم هم در آن‌وقت در آن طرف، نماز مي‌خواندند. ادرار او در مسجد ريخت. چند تن از مسلمانان از مسجد بيرون آمدند و شروع كردند اين مرد تازه‌واردِ غريب را زدن كه خجالت بكش، اين چه‌کاري بود کردي؟ پيامبر خدا( رسيدند، ديدند اين مرد غريبه است. چشمِ وَهم‌آلود مردم مدينه نگذاشت بينند كه اين مرد مال مدينه نيست، همين كه رسول خدا( تشريف آوردند، آن‌ها ديگر دست نگه‌داشتند و كنار ايستادند. پيامبر( فرمودند: «عَلِّمُوهُ وَ لاتَضْرِبُوهُ»؛ روشنش كنيد، چرا مي‌زنيدش! و بعد رو كردند به آن عرب و فرمودند: اي برادر! تو غريبه هستي، بگو چه كار داري تا برايت انجام دهيم. گفت: آمده بودم كه بفهمم كه تو پيامبر هستي يا نه، فهميدم كه هستي، و اين‌ها هم طرفداران حقيقي تو نيستند. 
منظور عرضم اين بود كه وَهم نمي‌گذارد انسان‌ها با واقعيات آن‌طور كه واقع است روبه‌رو شوند و كار شيطان تحريك همين وَهم است، همان‌طور كه كار ملك تحريك عقل است. 

تمام نگاه‌هاي شيطاني، نگاه‌هايي است با گمان و احتمال، و بعد هم اثبات همان گمان‌ها و احتمالات. عجيب است كه انسان از طريق وَهم سعي دارد گمان بي‌پاية خود را اثبات هم بكند‌، مثل اين است كه دو نفر با هم بحث‌شان مي‌شود بر سر اين‌كه اين آقا خواب است يا بيدار؟! يكي مي‌گويد: خواب است، ديگري مي‌گويد: بيدار است، اوّلي مي‌گويد: مي‌خواهي نشانت دهم كه بيدار است! مي‌رود در گوش او داد مي‌زند كه خوابي يا بيدار؟! بيچاره از داد او بيدار مي‌شود، ولي طرف مي‌گويد: ديدي گفتم بيدار است، يعني خودش با كار خودش حرف خود را اثبات كرد، بدون آن‌كه واقعيتي در حرف او باشد، آري؛ مي‌شود با پيروي از وَهم، از اين كارها كرد، ولي اين كار‌ها بازي كردن با زندگي است و نه روشن‌شدن در زندگي.
زندگي با وَهم خود
همچنان كه عرض شد در نكته اوّل، از نشانه‌هاي الهام ملك و وسوسه شيطان، جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» فرمود:
«علم و يقين كه از طريق عقل، در جان انسان ريشه مي‌گيرد، نشانة الهام ملك است، بر عكسِ هوي و شهوت كه از وَهم ريشه مي‌گيرد، از نشانه‌هاي وسوسه‌هاي شيطاني است».
ملاحظه كرده‌ايد كه بعضاً دلمان مي‌خواهد قضاوتمان درست درآيد. و لذا تلاش مي‌كنيم آن را درست كنيم و نگران غيرواقعي بودن آن هم نيستيم. دلمان مي‌خواهد اثبات كنيم اين فردي كه وارد مسجد شده است دزد است، دلمان مي‌خواهد گمانمان را اثبات كنيم. در واقع خواست دلمان را مي‌خواهيم اثبات كنيم نه واقعيت را.
شيطان براي ما يقين و علم را به وجود نمي‌آورد، ميل خودمان را برايمان ارزش مي‌دهد. بعضي‌ها دغدغة فهم حقيقت را دارند. اين خيلي عالي است و بعضي خوششان مي‌آيد آنچه مي‌خواهند، همان واقعيت باشد و اصلاً كاري به خود واقعيت ندارند، وَهم خودشان برايشان بس است. نه اين‌كه تلاش داشته باشند آنچه هست و واقعيت دارد برايشان كشف شود. آيه‌اي كه در ابتداي بحث عرض شد مربوط به دومي‌هاست كه شيطان آن‌ها را وسوسه مي‌كند و لذا آن‌ها به غير واقعي‌ترين چيزها كه همان شريك براي خدا باشد، دل مي‌بندند و غير خدا را منشأ تأثير در امور مي‌پندارند. قرآن در رابطه با شخصيت چنين افرادي مي‌فرمايد: «... وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَي أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ»
 شياطين به دوستان خود وسوسه مي‌كنند تا با شما ستيزه نمايند و شما را از مسير خود برگردانند، و اگر اطاعتشان كنيد، قطعاً از مشركين هستيد.
استعلاء و خواطر شيطاني

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در دومين نكته از نکات نشانه‌هاي الهام ملک و وسوسة شيطان مي‌فرمايد: 

«جدال و ستيز و نظرنمايي همه از وسوسه‌هاي شيطاني است و دقّت و آرامش و تدبّر، نشانه الهام ملك است، همچنان‌كه بي‌حوصلگي در درك معارف الهي ريشه در وسوسه‌هاي شيطاني دارد».
خودتان تجربه كرده‌ايد كه روحية شيطان، ‌ستيز است و خودنمايي. او در مقابل خداوند كه فرمود به آدم سجده كن،گفت: «اَنَا خَيْرٌ مِنْه»؛ من بهتر از آدم هستم، چون من از آتشم! هر وقت ديديد دغدغة توجه به حق و اطاعت از حق نداريد، بلكه دغدغة استعلاء و بزرگ‌كردن خود را داريد تا با بزرگ‌كردن خود از سبك‌شدن خود جلوگيري كنيد، بدانيد كه كارتان شيطاني است و حتماً سبك مي‌شويد، چون خداوند در مقابل اين كار به شيطان فرمود: «اِنَّكَ رَجيم»؛ تو از مقام قدس و كرامت بيرون شدي. در روايت از حضرت اباعبدلله( داريم: «هر كس مجادله و ستيز را ترك كرد، در واقع ايمان خود را محكم كرده و همراهي دين خود را نيكو داشته و عقل خود را صيانت نموده».
 چون با ترك جدال و ستيز، قلب آمادة الهام ملك مي‌شود، در آن حال انسان اصلاً جدال و ستيز نمي‌كند. بعضي مواقع مي‌خواهيد موضوعي را ثابت كنيد كه حق است، و روشن كنيد رقيب شما بر باطل است، امّا چون روشتان شيطاني است و حالت جدال و ستيز به خود مي‌گيريد، نتيجة لازم را به‌دست نمي‌آوريد، هرچند منطق شما حق بود. در اخلاق اسلامي‌داريم كه ستيزه و مراء حرام است. امام صادق( مي‌فرمايند: 
«اَلْمِراءُ داءٌ دَوِيٌّ وَ لَيْسَ فِي‌الْاِنْسانِ خَصْلَةٌ بِشَرٍّ مِنْهُ وَ هُوَ خُلْقُ اِبْليسَ وَ نِسْبَتُهُ فَلايُماري في اَيِّ حالٍ كانَ اِلّا مَنْ كانَ جاهِلاً بِنَفْسِهِ وَ بِغَيْرِهِ مَحْرُوماً مِنْ حَقايِقِ الدّين»؛
 

جدال و ستيز دردي است بسيار سخت و در انسان، هيچ خصلتي بدتر از آن نيست، و آن صفت ابليس است و منشأ اين صفت اوست، مجادله و ستيز نمي‌كند در هيچ حالي مگر كسي كه جاهل به نفس خود و جاهل به غير باشد، و از معارف و حقايق دين محروم باشد. 

مراء و جدال ما را در معرض ستيزه‌هاي شيطاني قرار مي‌دهد و قلب ما را مشغول مي‌كند، آن‌وقت نور الهامات ملك در ما مي‌ميرد، براي همين بعد از مدّتي، عبادت شما تاريك مي‌شود و ديگر آن صفاي معنوي در روحتان نيست. ريشه‌ اين تاريكي را بايد در جدال‌ها و ستيزهايي پيدا كنيد كه شيطان شما را بر آن‌ها واداشته است. 
نظرنمايي؛ نيز از وسوسه‌هاي شيطاني است يعني بخواهيم فكر خود را به رخ بقيّه بكشيم كه اين يك نحوه «رياء» در كلام است و در قيامت به شخص مرائي يا رياكار در نزد ميزان گفته مي‌شود: ثواب عمل خود را از كسي بگير كه براي او آن عمل را انجام دادي. مسلّم دست او در آن حال خالي خواهد بود، و اين بلايي بود كه شيطان بر سر او آورد، چون مي‌خواست همچون شيطان به همه نشان دهد: «اَنَا خَيْرٌ مِنْه». يك‌وقت مي‌خواهيم حق‌نمايي كنيم، در آن صورت بدون مطرح كردن خود، فقط حق را مي‌نمايانيم و هر چه كمتر خود را مطرح كنيم، بهتر توانسته‌ايم حق را بنمايانيم. پيامبر خدا( خودِ حق برايشان مهم بود و نه استعلاي بر بقيه. حق به‌خودي خود استعلاء دارد، ولي آن استعلاء و برتري كه ما براي خودمان اراده كنيم براي ما ستيز و شيطنت به همراه مي‌آورد، ولي اگر خود را زير پا بگذاريم و برتر بودن حق را اراده كنيم برتري حقيقي كه همان حق است در صحنه مي‌ماند. «كَلِمَةُ‌ اللهِ هِيَ العُلْياء»
 يعني كلمه و سنّت «الله» تنها و تنها برتر است و بايد انسان‌ها برتري خدا را بخواهند، نه برتري خود را، اگر برتري خود را خواستند، در واقع از برتري حقيقي جدا شده و گرفتار پستي و خواري شده‌اند. كسي ‌كه اهل ستيز و جدال است، عملاً خواري و پستي را طلب كرده است. اگر برتري حق را بخواهيد در مقام تواضع قرار مي‌گيريد، ولي اگر برتري خود را خواستيد همان برتري، شما را خراب مي‌كند. مثل اين است كه شما آب را مي‌خواهيد تا خانة مردم را خراب كنيد، شما عملاً خود آب را نمي‌خواهيد، بلكه خرابي خانه مردم را مي‌خواهيد، ولي اين خراب كردن را از طريق آب انجام مي‌دهيد، اين ديگر آب‌خواستن نيست، همچنان‌كه برتري خود را خواستن، برتري نيست، برتري ما به عبوديت ما است، خداي ما كه برتري‌اش در قلب ما براي ما پيدا شد و عظيم بودن او براي ما جلوه كرد، اين بايد براي ما شيرين باشد و نه برتري خودمان. اين از بحث‌هاي دقيق انسان‌شناسي است كه لازم است در جاي خودش دنبال شود.
خطر محروميت از الهام ملك

اگر روحتان استعلاء را طلب كرد، شيطان دارد بر قلب مي‌دمد. استعلاء بر همسر، استعلاء شيطاني است. گاهي شيطان مي‌گويد: اگر طرف مقابلت خواست از حقّ خود تجاوز كند، نگذار. بنابراين حقّش را هم نده، تا جلوتر نيايد، يا پُر رو نشود. اوّل ما را حساس مي‌كند كه مواظب باش پايش را از گليمش جلوتر نگذارد، ولي بعد نتيجة دوم را مي‌گيرد كه اگر حقّش را بدهي پُررو مي‌شود، پس حقّش را نمي‌دهي تا از حقّش جلوتر نيايد. اين همان وسوسة شيطان است كه دارد در روح ما ميدان‌داري مي‌كند. زن‌ها هم مي‌گويند: ما زن هستيم، ضعيف هستيم، اگر از اوّل كوتاه بياييم، مردها پُررو مي‌شوند. بنابراين از اوّل زير بار نمي‌رويم، و خلاصه از اين طريق استعلاء شروع مي‌شود. اين‌ وسوسه‌ها و طلب استعلاءها زمينة الهام ملك را در قلب از بين مي‌برد و از همه بدتر همين است كه روح انسان با ملك ارتباط نداشته باشد و از صفا و صميميت لازم محروم باشد و با شيطان ارتباط داشته باشد، همراه با کبر و تنگ‌نظري و بدبيني.

فرمود: «جدال و ستيز و نظرنمايي همه از وسوسه‌هاي شيطاني است»؛ «نظرنمايي» كه عرض شد يك نحوه از ريا است، صفت خيلي بدي است. تمام فرهنگ غرب همين نظرنمايي است، تا ديده‌هاي ديگران را به خود جلب كند. مسابقات را نگاه كنيد؛ يك‌وقت من مي‌خواهم بدوم، به شما مي‌گويم: بيا با هم بدويم كه انگيزه داشته باشيم و خسته هم نشويم، كه اين كار پسنديده‌اي است. اما يك‌وقت مي‌خواهم به شما ثابت كنم كه من بهتر از شما هستم. اين حالت، حالت شيطاني است. در حالي كه در يك شرايط غير شيطاني و صميمي، نبايد شما بر ما باشيد، بلكه بايد با هم باشيم. اروپا در فرهنگ ايجادشده در رنسانس، پس از پشت‌ كردن به بندگيِ خدا، اوّل روحش شيطاني شد، بعد فرهنگ استعلاء افراد بر يکديگر را شروع كرد. ما هم به اندازه‌اي كه به اروپا نزديك شويم، ناخودآگاه فرهنگ شيطاني را در زندگي و فكر خود جاري مي‌سازيم. هر جا خودنمايي است، برنامه «اَنَا خَيْرٌ مِنْه» در صحنه است كه آن شيطاني است.

شهيد‌آويني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد: در هنر قديم هنرمند پيدا نبود، هنر پيدا بود، بنابراين هنر الهي بود. ولي در هنر جديد بيشتر نام و شهرتِ شخصيت خود هنرمند در صحنه است، اصلاً هنري نمانده است. مي‌خواهد از طريق استعدادي که دارد، خودش را مطرح كند، به همين جهت مي‌گويد: هنر امروز سراسر ظهور نفس امّاره است، چون هنرمندنمايي است و نه حق‌نمايي. هنري كه حق نما است، هنر الهي است، شيطان گفت: «اَنَا خَيْرٌ مِنْه»؛ يعني من بهترم از آدم، در حالي كه آدم؛ اسماء الهي را به نمايش گذارد و نه خودش را، در منطق شيطان «من» در كار است. ملك مي‌گويد: حق بهتر است و لذا به جهت ظهور اسماء الهي، اهل سجده به آدم است بنابراين با سجده بر آدم نشان داد، در موقع ظهور حق، خودش را خاك مي‌كند، تا مانع ظهور حق نباشد.

هر وقت در قلبتان احساس كرديد داريد حق را نشان مي‌دهيد شكر كنيد، ولي هر وقت سواد خودتان را مي‌خواهيد نشان دهيد، بدانيد كه شيطان پشت حرف‌هايتان خوابيده است. اگر شيطان وارد زندگي ما شد، از همه‌چيز محروم مي‌شويم. شيطان خودش چي دارد كه شما بخواهيد از او فايده بگيريد؟! از الهام ملك محروم‌شدن محروميت كمي نيست. مسابقات فرهنگي به روش غربي، فرهنگ استعلاء و نظرنمايي است، بنابراين هيچ‌وقت از اين مسابقات نفع نمي‌بريد، هيچ وقت جواناني كه در اين دستگاه‌ها وارد شوند، اصلاح نمي‌شوند، چون فرهنگ آن از شيطان است. در تاريخ داريم كه جوانان مدينه جهت زورآزمايي سنگي را بلند مي‌كردند، پيامبر خدا( را به داوري خواستند كه ببيند قدرت كدامشان بيشتر است. پيامبر( موضوع را عوض كردند كه چرا شما تلاش مي‌كنيد كه بر هم باشيد، فرمودند: «اَشْجَعُ النّاسُ مَن غَلَبَ هَواهُ»؛
 شجاع‌ترين مردم كسي است كه بر خود و بر اميال خود حكومت كند. آن‌وقت در همين اسلام مي‌گويد شمشيرزني مستحب است، ديگر در آن حالت، چه كسي برتر است مطرح نيست، بلكه تشويقي است جهت مهارت بيشتر و آمادگي بر سركوبي دشمنان حق، مثل اين‌كه مي‌گويند نماز‌خواندن خوب است. حالا چه كسي برتر است؟ كسي كه نيت خالص‌تر و تواضع بيشتر دارد، اصلاً دستگاه دين سراسر نور است و توحيد، حالا اگر از دستگاه دين درآييد، سراسر ظلمت است و استكبار. دين مي‌گويد: شمشير بزن، اسب‌سواري بكن و مسابقه بده و در اسب‌سواري بُرد و باخت هم داشته باش، امّا اين يك عمل مستحب است، يعني به اندازة نيّتِ برتر، داراي ارزش هستي، مواظب باش به اندازة استعلاء كه در اثر بهتر شمشيرزدن به‌دست مي‌آوري، برتر نباشي. نمونة آن را هم در جنگ خندق مي‌بينيد كه شمشيري كه صاحب آن در نهايت خلوص به حركت در آورد، مفتخر مي‌شود به «لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبادَةِ الثَّقَلَين»
 يعني آن شمشيرزدن، از عبادت جن و انس برتر مي‌شود، به جهت خلوص حضرت علي(، و نه به‌جهت قدرت آن حضرت. حضرت علي( متوجّه شدند حالا كه هيچ‌كس در مقابل عَمْروبن‌عبْدُوَد جلو نمي‌رود بايد براي خدا جلو بيايند. حضرت در آن جريان نشان دادند كه براي خدا، تمام چيزها را كنار گذاشته‌اند و حتي مواظب بودند خشمشان عامل تحريكشان نشود. مولوي در رابطه با خشمي که عمروبن‌عبدوَد با انداختن آب دهان بر صورت مبارک علي( مي‌خواست در آن حضرت ايجاد کند؛ مي‌گويد:

	او خـدو انـداخت بـر روي علـي

	افتخـار هـر نبــيّ و هـر ولــيّ


	او خدو انداخت بر رويي كه ماه

	سجده آرد پيش او در سجده‌گاه



در آن حال حضرت با تمام آرامش و وقار از روي سينه عَمْروبْنِ‌‌عَبْدوَدْ بلند شدند و چند قدمي حركت كردند و دوباره جنگ را با آن دشمن خدا شروع كردند و در نهايت او را كشتند. وقتي از حضرت علت بلندشدن و دوباره جنگ‌كردن را پرسيدند و حضرت جريان آب دهاني كه به صورت مبارکشان انداخت را مطرح كردند، آن‌هايي كه اهل دل بودند فهميدند علي( تا كجا بر شيطان مسلّط است. مولوي ندا سر مي‌دهد كه اي علي!

	تيغ حلمت جان ما را چاك كرد

	آب علمت خاك ما را پاك كرد



يعني اي علي! اين حلم و بردباري‌ات تمام وجود ما را در مقابلت، چاك‌چاك و هيچ و نابود مي‌نمايد، همچنان‌كه نور علم تو، زندگي خاكي ما را از انحراف و گمراهي نجات داد. اي علي! تو بيش از آن‌كه با شمشير، دشمنانت را به قتل برساني، با شكيبايي و صبر آن‌ها را هيچ و پوچ كردي و كشتي، مي‌گويد: 

	بازگو، دانم كه اين اسرار هُوست

	زآنكه بي‌شمشير كشتن كار اوست



در واقع آن حضرت با عمل خود در مقابل بي‌ادبي عمرو‌بن‌عبدود:
	گفت من تيغ از پي حق مي‌زنم

	بنـدة حـق‌ام نـه مأمور تنــم


	شير حقّـم، نيستم شير هـــوا

	فعل من بر دين من باشد گواه


	خون نپوشـد گوهر تيـغ مــرا

	باد از جـا كـي بَرد ميـغ مـرا


	تــا اُحـِبُّ لِلّهْ آيــد نـــام مـن

	تا كه اَبْغَضْ لِلّهْ آيـد كام مـن



در چنين شرايطي است كه مي‌توان به آن حضرت گفت:
	تو ترازوي اَحد خُو بوده‌اي

	بل زبانِهْ هر ترازو بوده‌اي



چون قلب حضرت سراسر محل الهام ملك و نمايش حق است، لذا است كه به زبان حال خواهد گفت:
	سايه‌ام من، كدخدايم آفتاب

	حاجبم من، نيستم او را حجاب



يعني من سايه‌اي هستم كه خداوند آفتاب من است و لذا من حجاب نيستم كه خود را بنمايانم و حق را در عمل خود پنهان كنم، بلكه حاجب حقّم و وسيلة ظهور و بروز حق مي‌باشم. 
اگر خودمان را اسير جدل و ستيز و عجله و خودنمايي كرديم، از چنين قلبي و از وزيدن الهام ملك محروم مي‌شويم، از وزيدن انوار ملائكه‌اي كه به تعبير قرآن: «يَسْتَغْفِرونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» براي مؤمنان طلب استغفار مي‌كنند و زنگار كدورت را از قلب آن‌ها مي‌زدايند تا به راحتي با عالم غيب ارتباط پيدا كنند.
سير تا درجة فرشتگان

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در سومين نكته از نشانه‌هاي الهام ملك و وسوسه‌هاي شيطان، مي‌فرمايد:

«پيروي از اهل ستيز و كفّار، از نشانه‌هاي وسوسه شيطان است، همچنان‌كه در مقابل اين روحيه، روحيه پيروي از رسول ‌خدا( و ائمه معصومين( از آثار تأثيرپذيري از الهام ملك است و انسان در راستاي پيروي از اين ذوات مقدسه، آرام‌آرام به درجة فرشتگان مقرّب مي‌رسد، همچنان‌كه هركس در ستيز با سخنان انبياء( برآمد، آرام‌آرام به شيطان نزديك مي‌شود».
دقّت، آرامش و تدبّر بر روي كلمات قرآن و سخن انبياء از آثار الهامِ ملك است و اساساً انسانِ آشفته، گرفتار وسوسه شيطان است. ممكن است چنين انساني كار زياد و حتّي مطالعة زياد بكند، امّا دقّت و تدبّر ندارد. چرا که كار زياد و شتاب‌زده از آثار فرهنگ شيطاني است، ولي دقّت و تدبّر از صفات اهل شيطنت نيست. اهل دقّت و تدبّر و حوصله، از قرآن لطايف مفيد و كارساز به‌دست مي‌آورند، ولي اهل شتاب اگر هزار بار هم قرآن را بخوانند به يك نكته اساسي از آن دست نمي‌يابند، چون حقيقت، فوق زمان و مكان خاص است و كسي كه زمان‌زده و يا مكان‌زده است هرگز نمي‌تواند با حقيقت ارتباط برقرار كند و عملاً با خودش است و نه با حقيقت. 

اگر ديديد دقّتتان كم است، بدانيد كه شيطان دارد در جان شما وسوسه مي‌كند. اصلاً جنس شيطان عجله و شتاب و عدم دقت و تفقه است، و فراموش نكنيد كه رسول خدا( فرمودند: «اَلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطان» عجله از شيطان است و برعكس «وَ التَّأَنِّيُ مِنَ الِلّه»؛
 تأني و آرامش از خدا است و لذا با طمأنينه و دقت و با تفقه‌‌بودن، از الطاف خدا به انسان است. حضرت رسول خدا( مي‌فرمايند: «اَفضلُ الْعِبادةِ اَلْفِقْه»
 بالاترين عبادات تعمق در دين‌ و دين‌داري است. چون هر چه شرايطِ قرب خود به خدا را بيشتر فراهم كنيم، بيشتر به آرامش و وقار مي‌رسيم و هر چقدر سعي كنيم آرامش و وقار و دقّت تفقه را در خود زياد كنيم، راهِ ارتباط با خدا را بهتر در خود فراهم كرده‌ايم. بايد تكليف خودمان را با فرهنگ امروز جهان يكسره كنيم، چرا كه در اين فرهنگ، آرامش و وقار مرده است، و در نتيجه نمي تواند ما را به ذکر و فکر و حضور برساند. آن‌وقت هر چه بيشتر بدويم، بيشتر دور مي‌شويم، با اين فرهنگ، ستيز و استعلاء و عجله نصيب ما مي‌شود، عجله مي‌كند كه به آرامش برسد، در حالي‌كه علت اين عدم آرامش، همين عجله‌ها بود، حالا آيا مي‌شود علت يك چيز، ضدّ آن چيز را نتيجه بدهد؟ يعني از عجله، آرامش حاصل شود؟ و يا حتماً با عجله بيشتر، به عجله زيادتر مي‌رسيم.
چگونگي سدّکردن راه ورود شيطان به قلب

مي‌فرمايد: «تعبّد بدون تدبّر از نشانه‌هاي وسوسه است». اگر در موضوعات عميق تدبّر نمي‌كنيد و يا نسبت به نکات اساسي كه مي‌خوانيد، عميق نيستيد، بدانيد شيطان در صحنه است. ولي اگر در فهم حقايق، عميق هستيد و موضوعات را سرسري مطالعه نمي‌كنيد و نمي‌توانيد به موضوعات سطحي دل ببنديد، بدانيد كه به لطف الهي، الهام ملك دارد بر جان شما مي‌وزد. كم و زياد بودن سواد بحث ديگري است و به خودي‌خود اصلْ نيست. اصل اين است كه متوجه شويم بعضي‌ها روحشان روح عميق است، اين‌ها با ملك رفيق هستند. از حضرت صادق( هست که فرمودند: «إذا أرادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيراً فَقَّههُ فِي الدّين»
 چون خداوند اراده کرده باشد که به بنده‌اي خيري برساند توفيق تفقه و تعمق در دين را به او مي‌دهد تا بدون هيچ عجله و با آرامش کامل در فهم نکات دقيق دين تحقيق کند. همچنان که از حضرت باقر هست که «الکمالُ کُلُّ الْکَمال، التَّفَقَّهُ فِي الدّين، والصَّبْرُ عَلَي النّائِبه وَ تقديرَ الْمَعيشة»
 عالي‌ترين مرتبة کمال عبارت است از تفقه و تعمق در دين و بردباري و شکيبايي در مصائب و نظم و کنترل در زندگي و خرج. چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد روحيه‌اي که از تعجيل و سطحي‌نگري آزاد شده باشد، روحيه‌اي است که وارد فضاي متعالي دين‌داري شده است. ولي بر عکس؛ بعضي‌ها روحشان روح سرسري و سطحي است، اين‌ها با شيطان رفيق هستند. شيطان را از طريق تدبّر و آرامش و دقّت بر روي موضوعات حقيقي، از قلبتان بيرون كنيد! راه شيطان را مي‌شود بست، هر چقدر مي‌خواهد به روح شما القاء كند كه زود از اين مطلب بگذر، بگو: زود بگذرم كه چه ‌شود؟ شيطان شما را از مقصدتان كه ارتباط پيدا كردن با حقايق است، باز مي‌كند. نَفْسِ عجله ‌كردن، شما را از مقصدتان دور مي‌كند، و اگر در آن حال چشمتان بيدارشود، مي‌بينيد كه هر روز چه بلايي سر خودتان مي‌آوريد. چقدر كار براي خودمان زياد مي‌كنيم، چون دقّت و آرامش نداريم. گفت:
	گويــدم از كــار خَسْتَنْــدم خلـق

	غرق بيكاري است جانش تا به حلق



مي‌گويد: مردم خيلي خسته‌ام كردند، در حالي كه سراسر زندگي‌اش بيكاري است، چون دقّت و آرامش ندارد، همچنين‌ است بي‌حوصلگي در درك معارف الهي، كه آن هم ريشه در وسوسه‌هاي شيطاني دارد، بعضي‌ها حاضرند 70 ركعت نماز بخوانند، ولي حاضر نيستند يك بحث توحيدي را دنبال كنند، اين‌ها را شيطان نمي‌گذارد بالا بيايند، بايد متوجّه بود كه اين بي‌حوصلگي‌ها در فهم عميق مسائل الهي، از وسوسه‌هاي شيطان است، نبايد تقصير را به پاي مشکل‌بودن بحث و يا گوينده گذاشت، شيطان نمي‌گذارد ما دقّت كنيم، هرچه معرفت و تزكيه بيشتر باشد، عمل مفيدتر است، وگرنه صِرف عمل، انسان را به جايي نمي‌رساند. بحث‌ مي‌كنند كه توسعه؛ عدالت مي‌آورد، در حالي‌كه اگر توسعه همراه با يك فرهنگ توحيدي نباشد، هيچ‌وقت عدالت به همراه نمي‌آورد، بلكه عدّه‌اي سرمايه‌‌دار را بر سرنوشت مردم حاكم مي‌كنند، سرمايه‌داراني كه عموماً سعي در نفي ارزش‌هاي الهي و انساني دارند، به طوري که ژاپنِ صدسال پيش از نظر انسانيت، و از نظر الهي‌بودن وضعش خيلي بهتر از حالا است که اين‌همه توسعه پيدا کرده است. اهل هوس ابتدا خودشان را هم‌سنخ ژاپن آلوده شده مي‌بينند و بعد اين هم‌سنخي را قبلة خودشان قرار مي‌دهند، و لذا براي اهل هوس اروپا و ژاپن مقصد است، در حالي‌كه براي اهل توحيدآنجاها دار جهنّم است. چون از طريق آن توسعه‌ معنويت را لگدمال كرده‌اند. البته ذات توسعه ضدّ معنويت نيست، حضرت علي( هم نخل مي‌كاشت، امّا در كاشتن نخل‌ها اين‌قدر متوقف نمي‌شد كه اگر نماز ظهرشان را به موقع نخواندند، نگران نباشند، يا با عجله نماز ظهرشان را بخوانند كه نخل‌ها از دستشان نرود. بايد مواظب بود شيطان از طريق توسعه، حوصله ما را نسبت به فهم و تبليغ فرهنگ عميق توحيدي از بين نبرد.
وسوسة‌ شيطان و بي‌حوصلگي در فهم حقايق 

اگر دقّت كنيم متوجّه مي‌شويم، بي‌حوصلگي در فهم حقايقِ توحيدي و گرفتار عمل‌زدگي شدن، يك نقشة شيطاني است. به‌نظر مي‌رسد مشكل‌ترين قسمت كه بايد براي خود حل كنيم، همين قسمت تدبّر و دقّت در حقايق است. در ابتداي امر حالش را داريم كه خيلي كار كنيم، ولي برايمان مشکل است كه در حقيقتِ مسائل معنوي كمي ‌فكر كنيم. متأسفانه فرهنگ عمومي، تفكّر و تدبّر در مسائل توحيدي را كار و تلاش به حساب نمي‌آورد. در حالي‌كه در روايت داريم؛ «... وَ إنَّ النِّيةَ هِي الْعَمَل»
 عمل همان نيّت است. يعني به اندازه‌اي كه نيّتت را عميق و زلال كني، عمل كرده‌اي و نه به اندازه‌اي كه كار كني. براي تعقيب اين مسئله مي توانيد به اصول كافي باب نيّت رجوع بفرماييد. خودتان هم تجربه كرده‌ايد، در نماز كه مي‌خوانيد، اگر بخواهيد حواس خود را جمع كنيد كه حضور قلب داشته باشيد، بايد قبل از نماز تلاش زيادي کرده باشيد تا قلب‌تان در اختيار شما باشد. امّا اگر بخواهيد بي‌حضور قلب تندتند نماز بخوانيد، برايتان راحت است. به اين دليل حضور قلب سخت است كه نياز به وحدت انديشه دارد و كسي كه اهل دقّت و تدبّر بر روي معاني ديني نباشد، براي حضور قلب كم مي‌آورد. صِرف خواندن نمازِ زياد هنوز يك نحوه حضور در كثرت است، مگر براي اولياء خدا، ولي در توجه به حضرت اَحد و دست‌يافتن به وحدت قلب، بهره و نتيجة بزرگي نصيب شما مي‌شود. خداست كه وحدت مطلق است. هر چه آدم بخواهد به وحدت نزديك شود، بايد از كثرت بكاهد و كثرت‌ها را در يگانگي حق جمع كند، اين كار سختي است. براي همين ما در روايت داريم: اگر مؤمن دو ركعت نماز واقعي بخواند و از دنيا برود، مؤمن از دنيا رفته است. يعني اين كار او مطلوب خداست. چون دو ركعت نماز با حضور قلب، يعني يك انساني كه به مقام وحدت رسيده است.
 
فرمودند: كسي كه شيطان بر جان او مي‌وزد، در فهم حقايق كم‌حوصله است. يكي از راه‌هاي رهايي از اين عدم تفقه، روزه‌گرفتن صحيح و مرتب است. روزه باعث مي‌‌شود كه جهت روح به سوي وحدت سوق پيدا كند و از كثرات فاصله بگيرد و در نتيجه اگر اراده كنيد مي‌توانيد، كتاب‌هاي توحيدي را عميق‌تر بخوانيد، يا بر روي مسائل توحيدي بهتر تدبّر كنيد. جمع‌كردن اطلاعات، ‌خواندن تاريخ و به ذهن سپردن سلسله‌ سلاطين، تزكيه نمي‌خواهد، امّا توجّه به حقيقت يعني توجّه به وجودي بالاتر از صورت‌ها، حوصلة توحيدي مي‌خواهد. پس با اين مقدمه به خوبي بايد متوجّه بود كه بي‌حوصلگي و عدم تدبّر در توجه به معارف الهي از وسوسه‌هاي شيطان است و هر چه از شيطان فاصله بگيريم، شوق تدبّر در معارف توحيدي و حقايق قرآني در ما بيشتر مي‌شود، حالا اين تدبّر به روش عقل و استدلال باشد يا به روش قلب، كه آن نكته ديگري است، مسلّم اگر شيطان راه‌زني نكند، با تدبّر عقلي هم مسير سالك در نهايت به تدبّرِ قلبي در حقايق ديني كشيده مي‌شود، چون تا ارتباط قلبي با حقايق حاصل نشود هنوز با خودِ حقايق ارتباط حاصل نشده است. گاهي شده است حاضريد به جلسه‌اي برويد تا سخنران برايتان قصّه بگويد و مثال بزند، ولي حاضر نيستيد در جلسه‌اي برويد كه سخنران مي‌خواهد در آن جلسه، فوق حادثه‌ها، اصل حقايق را با شما در ميان بگذارد، در اين حالت هنوز تحت‌تأثير شيطان هستيد، ولي إن‌شاء‌الله به جايي مي‌رسيد كه ديگر از مثال و قصّه فاصله گرفته‌ايد و اصل قضيه و سنّت‌هاي جاري در عالم را طلب مي‌كنيد، در اين حالت إن‌‌شاء‌الله بيشتر از دست شيطان رها شده‌ايد. قرآن مي‌فرمايد: ما اين مثال‌ها را براي مردم عادي مي‌زنيم تا بلكه تفكر كنند و متوجه سنت‌هاي جاري در اين مثال‌ها شوند. مي‌فرمايد: «وَ تِلْكَ الْاَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون».
 
شما بي‌دين نيستيد، اما اگر در جلسه‌اي كه سخنگو عميق بحث مي‌كند و تمام انرژي ذهني شما را مي‌خواهد، خسته مي‌شويد، بايد بدانيد به همان اندازه در وسوسه شيطان گرفتار هستيد، تحت‌تأثير وسوسه‌ شيطان بودن درجه دارد، هر كس در درجة خودش. كسي كه در بحث‌ها تعمّق نمي‌كند، عملاً وسوسة شيطان را متوقف نكرده‌است، كسي كه آن‌قدر تدبّر نكرده‌است كه حتّي همه‌ مطالب ديني را تكراري مي‌بيند، مي‌گويد: همة آخوندها يك‌طور حرف مي‌زنند، اين بندة خدا اصلاً حرف علماء را نمي‌فهمد تا بتواند تفكيك كند. عموماً آدمي كه دقّت ندارد، درجات مختلف تفكّر را تشخيص نمي‌دهد و لذا همة حرف‌هاي ديني را تكراري مي‌بيند، نمي‌داند كه اگر عميق وارد مطالب شود، در بهشتي وارد شده است كه هر درخت آن هزار ميوه دارد و هر ميوة آن هزار طعم دارد، بي‌دقّتي باعث مي‌‌شود كه عملاً دين از دست او برود. مگر شيطان غير از اين را مي‌خواهد؟ 
بركات تفقّه در دين

عرض کردم تعمق و تفقه در دين يك بركت الهي است، به طوري كه رسول‌خدا( مي‌فرمايند: « مَنْ يُرِدِاللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي‌الدِّيْن»
 چون خداوند بخواهد به بنده‌اش خيري برساند، به او توفيق تعمق و تفقه در دين مي‌دهد. در آن حالت ديگر آن شخص شكل عبادتش عوض مي‌شود و همان تعمق در دين به او سير به سوي حق مي‌دهد و در واقع از آن طريق به زيباترين شكل، عبادت خدا را انجام داده است. لذا است كه رسول‌خدا( مي‌فرمايند: « ما عُبِدَاللهُ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي‌الدّين»
 عبادت نشد خداوند به چيزي بالاتر از تفقه در دين. و باز مي‌فرمايند: «لِكُلِّ شَيْءٍ عِمادٌ وَ عِمادُ هَذاالدّينِ اَلْفِقْه»
 هر چيزي را ستوني است تا آن را نگهدارد، ستون و نگهدارندة اين دين، تفقه و تعمق در آن است. و لذا است كه شيطان دسترسي به عالِم ندارد، چون شيطان همة كارش آن است كه ما در دين تفقه نكنيم، حالا چقدر براي او مشكل است دسترسي به كسي كه اهل تفقه در دين است. پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «فَقِيهٌ واحِدٌ اَشَدُّ عَلَي‌الشَّيْطانِ مِنْ اَلْفِ عابِدٍ»
 وجود عالِمي كه اهل تفقه در دين است براي شيطان از هزار عابد كه اهل تفقه در دين نيست، سخت‌تر است. همچنان‌که امام سجاد( مي‌فرمايند: «مُتَفَقِّهٌ فِي‌الدّينِ اشدُّ عَلَي الشَّيطانِ مِنْ عبادَةِ اَلْفَ عابد»
 يک نفر از اهل تفقّه در دين براي شيطان در خنثي‌کردن حيله‌هايش، از عبادت هزار عابد بهتر است. آنچه به كارهاي ديني ارزش مي‌دهد، علمي است كه پشتوانة اعمال ديني است. حضرت رسول( مي‌فرمايند: «قَليلُ الْعَمَل يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ، وَ كَثيرُ الْعَمَلِ لا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْل»
 عمل كمِ همراه با علم، بيشتر نافع است از عمل زياد ولي بدون علم. در همين رابطه حضرت امام موسي‌بن‌جعفر( مي‌فرمايند: «قَليلُ الْعَمَل مِنَ العالمِ مقبولٌ مُضاعَفٌ وَ کثيرالعملِ من اهلِ الهَوي و الجهلِ مردودٌ»؛ عمل کم از عالم چند برابر مورد قبول خداوند است، و عمل زياد از اهل هوس و جهل پذيرفته شده نيست. چون به تعبير رسول‌خدا(؛ ارزش هركس به اندازة علم اوست. فرمودند: «اَكْثَرُالنّاسِ قيمَةً، اَكْثَرُهُمْ عِلْماً وَ اَقَلّ النّاسِ قِيمَةً اَقَلُّهُم عِلْماً»
 چون واقعاً بسيار فرق است بين عالم و عابد. رسول‌خدا( فرمودند: «بَيْنَ الْعالِمِ و الْعابِدِ سَبْعُونَ دَرَجَةً»
 بين عالم و عابد، در نتيجة عمل، هفتاد درجه فرق است. مي‌فرمايند: «ساعَةٌ مِنْ عالِمٍ مُتَّكِئٌ عَلَي فِراشِهِ، يَنْظُرُ فِي عِلْمِهِ، خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ الْعابِدِ سَبْعِينَ عاماً»
 يك ساعت از زندگي عالم كه بر فراش خود تكيه زده است، در حالي كه در علم خويش مي‌نگرد، بهتر از هفتادسال عبادت عابد است. اساساً براي شيطان با وسوسه‌هايي كه دارد امكان نفوذ در قلب مؤمناني كه اهل تفقه در دين نيستند، راحت‌تر است و در همين راستا رسول‌خدا( فرمودند: «سَتَكُونُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيها مُؤْمِناً وَ يُمْسِي كافِراً، اِلاّ مَنْ اَحْياهُ اللهُ بِالْعِلْم»
 به زودي فتنه‌ها خواهد آمد به طوري كه صبح انسان مؤمن است و شب كافر، مگر آن كسي كه خداوند او را به علم زنده نگه دارد.

پس ملاحظه مي‌كنيد مؤمني كه ايمانش از طريق علم و تفقه در دين به دست نيامده است، چقدر راحت در معرض حيلة شيطان قرار مي‌گيرد. اين‌جاست كه مي‌فهميم نقش شيطان در بي‌حوصله‌كردن ما در تعمق در دين چقدر خطرناك است، در حالي كه اين بي‌حوصلگي‌ها را طوري براي ما جلوه مي‌دهد كه ما آن را به چيزي نمي‌گيريم و نمي‌فهميم چه زمينة خطرناكي براي ما فراهم كرده است. ما بايد بين تعمق در دين با اطلاع زيادداشتن و با هوش بودن در جمع اطلاعات تفكيك قائل باشيم، زيرا باهوشي با تحت‌تأثير شيطنت‌بودن مي‌تواند همراه باشد، هنر آدم‌ باهوش‌ بعضاً در تفكيك بين پديده‌هاي مادّي و حسّي است. مثلاً او مي‌تواند هزار شماره تلفن را حفظ كند، يا يك متن بلند را تماماً به خوبي حفظ نمايد، ولي ممكن است همان متني را كه خوب حفظ كرده است درست نفهمد. در همين رابطه رسول‌خدا( فرمودند: «فَرُبَّ حامِلِ فِقْهٍ اِلي مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْه، وَ رُبَّ حامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيه»
 چه بسا كسي حامل يك نكتة عميق ديني باشد ولي خودش آن را كمتر بفهمد و به كسي برساند كه آن دومي عميق‌تر از اولي در آن عميق شود، و چه بسا كسي يك نكتة عميق ديني را به كسي برساند، ولي خودش چيزي از آن درك نكرده باشد و فقط آن را حفظ كرده باشد. پس هوش‌داشتن يك چيز است، تعمق و تفقه و دقت، چيزي ديگر. دقّت و تفقه يعني سير انسان از ظاهر پديده‌ها و حادثه‌ها به باطن، و داشتن توجّه عقلي و قلبي به حقيقت اين پديده‌ها و حادثه‌ها، در صورتي كه باهوشي يعني جمع‌كردن ظاهر. كسي كه باهوش است، مي‌تواند تمام تاريخ را خيلي زود حفظ كند ولي عبرت گرفتن از تاريخ، يك شعور ديگر مي‌خواهد تا انسان بفهمد چه قاعده‌اي در كار است كه نمي‌گذارد انسان‌هاي فاسد كارشان به انتها برسد. بسيارند انسان‌هايي كه باهوش‌اند امّا عميق نيستند، چون عميق‌بودن، يعني به باطن‌رفتن و اين يك لطف الهي است و با تزكيه و دور شدن از شيطان ممكن مي‌شود. زيادخواندن و هر چه به‌دستمان آمد خواندن، خودش خبر از حضور در صحنه‌اي مي‌دهد كه شيطان پديد آورده است و خطر اين موضوع در بحث «ضرورت مطالعه و نحوة آن» روشن شده است.

گاهي شيطان انسان را وسوسه مي‌كند كه آيه و حديث را حفظ كن ولي هيچ‌وقت نفهم. حالا كه شيطان نتوانست كاري كند كه آن فرد ترانه حفظ كند، كاري مي‌كند كه آيه و حديث را حفظ كند ولي نفهمد. اين هم يك‌ نحوه افتادن در دام شيطان است. حال يك‌وقت است نمي‌تواند كاري كند حديث را نفهمي، كاري مي‌كند كه به جنبه‌هاي عقلي صِرفِ آيه و حديث مشغول شوي و جنبه‌هاي باطني و غيبي و عرفاني آن را نفهمي، بالاخره شيطان مي‌‌خواهد ما در هر مرحله‌اي كه هستيم از آن مرحله جلوتر نرويم. ما بايد اين حالات را در خود ارزيابي كنيم. حرف زياد است، خودتان بحمدلله راه افتاده‌ايد.

	باقــي اين نكته آيــد بــي‌زبان

	در دل هر كس كه دارد نور جان



مي‌‌فرمايد: يكي از نشانه‌هاي وسوسة شيطان، پيروي از اهل ستيز و اهل تعطيلِ تعقّل در دين است، يعني پيروي از اهل تعبّدِ بدون تدبّر. كساني كه هيچ‌وقت به شما نمي‌‌گويند اهل‌البيت و فرهنگ شيعه و بزرگي اين‌ها يعني چه، فقط شما را نسبت به هر فكري كه خلاف برداشت خودشان از دين است ، حساس مي‌كنند و بدون آن‌كه اصل اشكالِ رقيب را درست ارزيابي كنند، روحية ستيز و عدم تفكّر را رونق مي‌دهند. حالا كه شيطان نمي‌‌تواند تو را از شيعه بودن درآورد، آنچنان مشغول اختلافاتت با رقباي شيعه مي‌كند كه از شيعه‌بودن چيزي به‌دست نياوري. 

آري عكس آن خوب است كه آدم وقتي عظمت مكتب تشيّع و اهل‌البيت را فهميد، خودبه‌خود ضعف رقيبان آن‌ها را مي‌فهمد و مي‌فهمد آن‌هايي كه مسلمانان را از اهل‌البيت دور كردند چه ظلم بزرگي را مرتكب شده‌اند. اين غير از اين است كه گرفتار دعوا با ضدّ شيعه شود.
ذهن‌هاي گرفتار سايه‌ها 

هر وقت ديديد كه ذهنتان سايه دارد و گرفتار چيزي است، بدانيد كه شيطان در اين گرفتاري نقش دارد. هر وقت ديديد كه ذهنتان سايه‌ها را پشت سر مي‌گذارد، بدانيد كه الهام ملك است. در عرفان هندي بحثي تحت ‌عنوان «كارما» يا سايه ذهني هست. وقتي مي‌گويند طرف «كارما» دارد، يعني ساية ذهني همواره او را مشغول كرده است و لذا هيچ چيز را درست نمي‌بيند و همواره در درون خود ستيز و جدل را پيروي مي‌كند. بعضي از افراد جدلي هستند. اصلاً نمي‌توانند كاري كنند جز اين‌كه جنبة دعواي آن كار را رشد ‌دهند، يا بايد با كسي رقابت كنند يا ستيز. اصلاً مبناي روحشان سراسر ستيز است، به‌اصطلاح دائم خود را با كسي همسنگ مي‌كنند و رقابت را شروع مي‌كنند، چون از سطح هر حادثه‌اي، بالاتر از آن را نمي‌شناسند. اين‌ها آرامش و صعود و عروج ندارد، غذاي روحشان درگيري و رقابت است. حالا هم كه مي‌خواهند متوجّة انقلاب اسلامي ‌‌شوند، عظمت خود انقلاب اسلامي را نمي‌توانند بفهمند. فقط نقشه‌هاي آمريكا را ضدّ اين انقلاب مي‌توانند بفهمند و بس، و صرفاً از سر ستيز با آمريكا از انقلاب دفاع مي‌كنند، اين روحية ستيز است.

عكس آن؛ كسي است كه عظمت انقلاب اسلامي را مي‌فهمد و جلوة ولايت الهي را بر انسان‌ها در آن مشاهده مي‌كند، اين آدم به‌راحتي از آمريكا متنفّر است. براي اين آدم تنفّر از آمريكا هم در رابطه با وظيفة الهي و پذيرش ولايت حضرت حق، معني مي‌دهد. ولي اگر از شخص گرفتار ستيز بپرسيم؛ چرا اين انقلاب خوب است، مي‌گويد؛ چون آمريكا با آن بد است، يعني شخصيت انقلاب اسلامي را در رابطه با ستيز با دشمن معنا و ارزيابي مي‌كند، نه با كمالات خودش. نمي‌‌خواهم بگويم اين آدم‌ بد است، امّا مي‌تواند خوب‌تر باشد. اين مثال را براي نشان دادن معني «سايه ذهني» زدم.

يك‌وقت آدم مي‌آيد با همسايه خودش ستيز مي‌‌كند تا باقي باشد. فكر مي‌كند بقايش به نفي همسايه است، يك‌وقت مي‌‌بيند اين همسايه از آن جهت كه ناحق است، نبايد با او كنار بيايد، در حالت دوم رابطه‌اش را با حق محكم مي‌كند و در راستاي ارتباط با حق، ارتباط با همسايــه‌اش را ارزيابي مي‌كنــد. يك‌وقت انسان بقايـش به ستيــز است -‌ چون گرفتار وَهم است- يك‌وقت بقايش به ارتباط با حق است و جهت‌گيري‌هاي ديگرش فرع اين بقاء است.

چون ساية ذهني‌ جوانان فعّال است، خيلي راحت مي‌‌شود آن‌ها را از اين طريقه‌ وارد ماجراهاي ستيزه‌جويانه کرد و حتي از اين طريق آن‌ها را در اردوگاه دفاع از انقلاب وارد کرد، بدون اين‌كه اصل و مبناي انقلاب را به آن‌ها نشان دهيم، يا آن‌ها را در اردوگاه دفاع از شيعه وارد نمود، بدون اين‌كه اساس شيعه را به آن‌ها نشان دهيم، اين نوع ورود کم‌بهره‌ترين نتيجه را براي طرفداران انقلاب و تشيع دارد. در هر صورت بايد متوجه شويم كه افراد را از طريق سايه‌هاي ذهني و رقابت‌ها و ستيزها به سوي حقايق دعوت نكنيم و انگيزة اصلي افراد را چنين رقابت‌هايي قرار ندهيم، چرا كه از اين طريقه‌ها راه شيطان همواره براي هر وسوسه‌اي در قلب آنها، باز است. آدم‌هايي كه مي‌‌خواهند خودشان را با ستيز بر ديگران حفظ كنند، اين آدم‌ها از خيلي از درجات عاليِ معرفت محروم مي‌شوند، اين‌ها راه القاء الهام ملك را به همين اندازه در خودشان مي‌‌بندند. آري؛ از آن جهت كه متوجّه شده‌اند آمريكا بد است و بايد از آن دوري كرد، الهام ملك نصيبشان شده است، ولي بايد دشمني آمريكا را دريچة قرب الهي براي خود قرار دهند، يعني براي خدا با آمريكا بد باشند و از اين جهت كه نمي‌توانند در مسير بالاتر بيايند و دشمني با آمريكا را براي خود دريچه‌اي براي قرب به خدا قرار دهند، گرفتار نقشة شيطان هستند. شما در زيارت عاشورا مي‌گوييد: «... وَ اَتَقَرَّبُ اِلَي اللهِ ثُمَّ بِمُوالاتِكُمْ وَ مُوالاةِ وَلِيِّكمْ وَ بِالْبَرائَةِ مِنْ اَعْدائِكمْ...»؛ يعني اي اهل‌البيت! من با دوستي شما و دوستي دوستان شما، و با بيزاري از دشمنان شما، تقرّب الهي را براي خود سرمايه مي‌كنم، پس دشمني با دشمنان شما و محبت به شما و به دوستان شما را وسيله‌اي براي قرب الهي قرار مي دهم، در اين حالت تمام توجّه شما بدون هيچ ساية ذهني به حضرت حق و قرب به او است، حتّي دشمني با آن‌هايي كه با اهل بيت پيامبر( دشمن هستند را وسيلة قرب الهي قرار مي‌دهيد، اين خوب است و جدل و ستيز محسوب نمي‌شود. 

دوست‌داشتن اهل ستيز نيز كار شيطان است و موجب تقويت سايه‌هاي ذهني انسان مي‌شود، همچنان‌كه تعبّد بدون تدبّر كار شيطان است و موجب دوري انسان از ارتباط با حقايق عالم مي‌شود. از آن طرف، پيروي از رسول خدا( و ائمه( هر چه بيشتر شود، جان انسان بيشتر در مقابل نسيم فرشته قرار مي‌گيرد. تاريخ مي‌گويد: حضرت علي( هنگامي كه عُمر يعني خليفه دوم توسط ابولؤلؤ مجروح شد، به عيادت عمر رفتند - روح حضرت را ببينيد چقدر وسيع است و گرفتار هيچ ستيز دروني و شخصي نيست- امام بلندتر از اين است كه عمر را دوست داشته باشند. در عين اين‌كه احساس وظيفه مي‌كنند از او عيادت كنند، اين كار سختي است. بعضي‌ها اين كارها را نمي‌‌فهمند، مي‌گويند اگر با عمر بد است، پس چرا به خانه‌ او رفته است. اگر با او خوب است چرا حضرت در زمان خلافتشان در خطبة شقشقيه اينچنين به خليفه اوّل و دوم انتقاد مي‌كنند. روحي كه ستيزه‌گر است نمي‌‌فهمد يك مقامي‌‌ بالاتر از اين‌ دو وجهي كه ايشان مي‌شناسد هم هست. همان‌طور كه بعضي‌ها بالاتر از غم و خوشحالي‌اند. مقام اهل‌البيت مقام عجيبي است. مقامي‌‌است كه صاحب آن مقام، گرفتار ستيزه‌ها نيست. بدي‌ها را دوست ندارند، ولي نه براساس رقابت با بدها و بدي‌ها، بلكه بر اساس نور الهي.

امام صادق( فرمودند: آن مَلَكي كه با ما ارتباط دارد، فوق جبرئيل و ميكائيل است.
 روحي كه اسير اين ستيزها نباشد، مقامش، مقام پذيرش ملك است، آن هم ملكي فوق جبرائيل و ميكائيل. آدم خودش بايد خودش را از اين ستيزها و سايه‌هاي ذهني آزاد كند. فرشتگان، روحاني‌اند و ساكنان عالم ملكوت هستند، و شياطين، رانده‌شده از درگاه الهي‌اند و از عالم قدس و پاكي محجوبند. حالا ملاحظه كنيد با حركات و افكارتان به كدام‌يك از اين دو عالَم وصل هستيد.
راه ارتباط با عالم قدس

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در چهارمين نكته از نشانه‌هاي الهام ملک و وسوسه‌هاي شيطان مي‌فرمايد:

«فرشتگان؛ روحاني‌اند و ساكنان عالم ملكوت. و شياطين؛ رانده‌شده از درگاه الهي‌اند و محجوب از عالم قدس و لذا از ورود به آسمان‌هاي معنوي ممنوع شده‌اند، پس هر كس علومش و تفكّرش در موضوعات عالي و حقايق معنوي باشد، مانند ايمان به خدا و پيامبران و فرشتگان و كتاب‌هاي آسماني و قيامت، در حقيقت به مقام فرشتگان تشبيه شده است، و كسي كه علومش از نوع فريب‌ و نيرنگ‌ و سفسطه‌ است و تفكّرش در امور دنيايي است، شبيه به شياطين و زنداني در عالم طبيعت و دوزخ است، و از بالا رفتن به درجات بهشت و ملكوت و جهاني برتر از عالم مادّه، بي‌نصيب است و ناچار با شيطان محشور مي‌شود».
در سوره جن مي‌‌خوانيم كه وقتي شياطين مي‌رفتند كه حقايق عاليه را بشنوند، ملائكه با شهاب‌هاي خود آن‌ها را زدند، «يَجِدْ لَهُ شَهاباً رَصَداً»؛
 طبق اين آيه شياطين نمي‌‌توانند با عالم اعلاء ارتباط برقرار كنند و از ورود به آسمان‌‌هاي معنوي ممنوع شده‌اند، پس هر كس علوم و تفكرش در موضوعات عالي و حقايق باشد، مانند ايمان به خدا و توجّه به حقيقت پيامبران و فرشتگان و كتاب‌هاي آسماني و قيامت، در حقيقت به مقام فرشتگان شبيه شده است و نفس او با آن حقايق، يك نحوه اتّحاد و مراوده دارد و دائم در معرض انوار غيبي آن‌ها قرار‌ مي‌گيرد و كسي كه علومش از نوع فريب‌ و نيرنگ‌ و سفسطه‌ و تفكّر در امور دنيايي باشد، در واقع شبيه شياطين و زنداني در عالم طبيعت و دوزخ است و نفس او با آن امور باطل و وَهمي يك نحوه اتّحاد و مراوده دارد و دائماً تحت ‌تأثير آن امور باطل است و از بالا رفتن به درجات بهشت و ملكوت و از سير به سوي جهاني برتر از عالم مادّه، بي‌نصيب است و ناچار با شياطين محشور مي‌‌شود. اين‌ نوع آدم‌ها حدّ انديشه‌شان از مرزهاي فريب و سراب‌ بيرون نمي‌رود و دائماً از يك پوچي به پوچي ديگر و از يك فكر باطل به فكر باطل ديگر سير مي‌كنند، هزاران فكر باطل دارند، و باطل‌تر از همه، اين‌كه باطل‌ها را واقعيت پنداشته‌اند، گفت:

	ذوق آزادي نـــــدارد جانشـان

	هست صندوق صُوَر ميدانشان


	گر هزارانند يك تن بيش نيـست

	جز خيـالات عـدد انديش نيست


	گر ز صندوقي به صندوقي رود

	او سمائي نيست، صندوقي بود



خيلي عجيب است! شياطين در كمين ما هستند كه ما را به سوي تمايلات پست تحريك كنند و مانع آسماني‌شدن ما گردند، مثلاً در نماز طلب‌كاري‌هايمان را به يادمان مي‌آورند. در نماز كه عروج مؤمن است، ما را گرفتار طلب‌كاري‌هايمان مي‌‌كنند. در حالي‌كه قبل از نماز آن طلب‌کاري‌ها يادمان نبود، پس معلوم است كه يك عامل خارجي با تمام توجّه در كمين ما نشسته است تا يك جايي ما را مشغول دنيا كند و ما را شبيه خودش بنمايد. 

هر وقت ديديد تمام فكر شما در دنيا سير مي‌‌كند، و دائماً در زواياي دنيا دقيق شده‌ايد، بدانيد كه وسوسة شيطان در كار است، چون جنس شيطان نظر به اين چيزها است و تلاش دارد ما را نيز هم‌سنخ خودش بكند، جنس ملائكه حضور در عالم اعلاء است، اگر بتوانيم قلب را در معرض ملائكه قرار دهيم، خواهي‌نخواهي حقيقتمان و وجودمان در عالم اعلاء حاضر است و فكرمان در زواياي عالم معني دقيق مي‌شود و آن‌وقت «هر دم از اين باغ بَري مي‌رسد» دائم بايد متوجّه باشيم:

	ما از براي مصلحت در حبس دنيا آمديم

	حبس از كجا ما از كجا، مال كه را دزديده‌ايم



وقتي اين دنيا را زندان خود ديديم، فرياد برمي‌آوريم:
	ما به فلک بوده‌ايم، يار ملک بوده‌ايم

	باز همان جا رويم، جمله که آن شهر ماست


	خود ز فلک برتريم، وز ملک افزون‌تريم

	زين دو چرا نگذريم، منزل ما کبرياست


	عالم خاك از كجا، گوهر پاك از كجا

	بر چه فرود آمديم، بار كنيــــد ايــن چه جـــا است


	بخت جوان يار ما است، دادن جان کار ما است

	قافله‌سالار ما، فخر جهان مصطفي است



در آن حال دائماً توجّه‌مان در ارتباط با عالم ملائكه است و با دقّت بر روي حقايق هستي، سعي مي‌كنيم اين ارتباط را آسان نماييم. اگر نسبت به حضور شيطان در فكر و خيال خود حسّاس نباشيد خطرناك است، زيرا كه وسوسه‌هاي شيطان در زندگي‌تان مي‌آيد و ميدان را باز مي‌بيند، و شما را از حقايق هستي باز مي‌دارد. اگر حسّاس نباشيد مي‌گوييد: مگر چه اشكالي دارد كه با همسايه دعوا كنيم؟! مگر چه مي‌شود زن و شوهرها با هم قهر باشند؟! اصلاً نمي‌‌فهميم كه اين دعواها و قهرها چه مصيبتي است؛ در اين صورت شراره‌اي از آتش جهنّم در خانه قلب ما افتاده است كه ريشة آن‌ هم كبر و ستيز است. وقتي بفهميم شيطان از عالم اعلاء رانده شده است، مي‌فهميم ورود شيطان در زندگي ما چه محروميت بزرگي است، بزرگ‌تر از آن‌كه بتوان تصوّر كرد. كسي كه اهل تفكر در امور دنيا شد، از عالم قدس محروم مي‌شود، ديگر چيزي برايش نمي‌ماند. علومي‌‌كه ما را مشغول دنيا مي‌كند، شيطاني است. علومي‌‌كه ما را وصل به عالم قدس كند، الهي است. علوم دانشگاه‌هاي ما، اكثراً ما را مشغول به دنيا مي‌كند، چون منظر علومشان وصل به عالم قدس نيست، بلكه حجاب عالم قدس است، به همين جهت اكثر جوانان، با عقايد مذهبي به دانشگاه مي‌روند و لامذهب بيرون مي‌آيند، مگر اين‌كه إن‌شاءالله علوم دانشگاهي به عالم قدس وصل شود. زيست‌‌شناسي و فيزيك خواندن اشكالي ندارد. شايد بگوييد: آيا مي‌شود فيزيكي خواند كه به عالم قدس وصل شود؟ آري؛ مهم آن است كه منظر خود را نسبت به طبيعت تصحيح كنيم. اگر عالم را آيت الهي ببينيم و همه را جلوه‌هاي حقايق عالية بشماريم، آن‌وقت نه تنها زيست‌شناسي و فيزيك و امثال آن‌ها حجاب عالم قدس نيستند، بلكه مذكِّر آن عوالم عاليه مي‌باشند، ولي امروزه دانشگاه‌هاي ما يك نحوه مشغوليت به دنيا است و لذا بيشتر ميدان تلاش شيطان شده است. به اميد روزي كه اين معادله برعكس شود!

علومي كه ما را مشغول دنيا مي كند، علوم مقدّس نيست و علمي كه مقدس نباشد، علم نيست، وَهْم است و صحنة تحرّك شيطان. بايد اين عالم را از منظر توجّه به حقايق نگريست تا هر چيزي در رابطه با حقيقتِ قدسي و ملکوتي‌‌اش نگريسته شود. 
تا اين‌جا نشانه‌هايي از الهام ملك و وسوسة شيطان تا حدّي روشن شد. إن‌‌شاء‌الله در تحقّق شرايط الهام ملك بر قلبتان موفّق باشيد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه هجدهم
قلب انسان؛ عرصة جنگ ملك با شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

«إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَي الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ ...»

آنگاه كه پروردگار تو به ملائكه وحي نمود من با شمايم با معيّت قيومي، پس اي ملائكه مؤمنين را ثابت قدم داريد تا در هيچ صحنه‌اي از صحنه‌هاي بندگي متزلزل نگردند. 

در ابتدا تولّد نبي اكرم( و امام صادق( را تبريك عرض مي‌كنم. بايد متوجّه باشيم كه مقام پيامبر خدا(، مقام وحدت مطلقه است در موطن انساني، يعني همان مقام موحّد محض. موحّد محض يعني توازن محض. توازن در هر چيز، و لذا هيچ‌يك از ابعاد شخصيت آن حضرت مزاحم ابعاد ديگر نيست. وقتي كه مي‌گوييم مقام قلب پيامبر( مقام موحّد محض است، يعني در عين حضور در عالم كثرت، از حقيقت خودش خارج نمي‌‌شود چون در قلب آن حضرت همه‌چيز به وحدت رسيده است. مستحضريد كه كثرت، مقام دوري از حضرت احديت است، عالم دنيا، مقام كثرت است و كسي كه به كثرت آلوده شود از حق محروم مي‌شود و لذا براي اين‌كه در عالم كثرت، از حضرت حق دور نشويم، بايد قلب در مقام توحيد مستقر گردد و اين كار از طريق نزديكي به قلب محمّدي( كه قلب موحّد محض است، ممكن مي‌شود و راه آن هم هر چه بيشتر نزديك‌شدن به شريعت محمّدي( است.

پس با اين مقدّمه براي نجات از هبوط زميني و آزاد شدن از كثرات عالم ارض نياز به قلبي داريم كه در مقام توحيد باشد، يعني نياز به قلب موحّد داريم. قلب موحّد را شريعت الهي به‌وجود مي‌آورد، اصل شريعت، مقام قلب پيامبر خدا( است و شريعت شرايط ايجاد وحدت شخصيت است در عالم كثرت. اگر با توجه به اين ديد، متوجه مقام پيامبر( باشيم، خواهيم ديد كه مقام آن حضرت، مقام آزادكردن روح انسان از كثرات و پوچي‌ها است و به عبارت ديگر تمسک به شريعت محمّدي( مقام نجات يافتن از پوچي و اضمحلال است. چون مقابل وجود مطلق، عدم مطلق است و مقابل وحدت، كثرت است. خدا عين وجود و عين وحدت است، پس طرف مقابل خداوند، كثرت و عدم است، پس دل دادن به عالم كثرت، فرو افتادن در اضمحلال و عدم است، پس نظر به مقام قلب پيامبر( به عنوان موحّد محض، موجب نجات انسان است از اضمحلال و نابودي.
 
آفرينش شيطان و تحقق هدف خلقت 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در مورد حكمت آفرينش شيطان مي‌فرمايد:
 
«وجود هيچ موجودي در نظام الهي لغو و بيهوده نيست، چراكه خالق عالم هستي كه خالق شيطان نيزهست، حكيم است و از حكيم، كار لغو صادر نمي‌‌شود، پس شيطان از آن جهت كه مخلوق خداست، وجودش مهمل و پوچ نيست و لذا همچنان‌كه انسان از الهام فرشته بهره‌ مي‌يابد، از وسوسة شيطان هم بالأخره بهره‌برداري مي‌كند. راستي اگر شيطان صاحبان «وَهم» و «سفسطه» را تحريك نمي‌كرد و هوسشان را در جهت كج‌روي به كار نمي‌گرفت، هرگز اهل حكمت و عرفان برانگيخته مي‌شدند تا حقايق توحيدي را در انديشة بشريت به ارمغان آورند؟!» 

چه بسيار پيش آمده كه انسان از دشمن بدذات بيشتر از دوستان مهربان استفاده مي‌برد، چون دشمن با بدبينيِ خود مواظبت بيشتر نسبت به اعمال ما دارد و در نتيجه انسان هميشه مواظب است از طرف اين دشمن تير نخورد و مورد انتقاد قرار نگيرد، اين مواظبت خودبه‌خود يك هوشياري و شعور خوبي را به همراه مي‌آورد. هوشياري و شعور به جهت احساس خطري كه انسان از طرف دشمن حس مي‌كند، او را همه‌جانبه‌نگر مي‌كند، به خصوص اگر متوجّه دشمن دروني خود باشد. 

عرفا به جهت اين‌كه دشمن دروني دائماً در كمينشان بوده و از جوانب مختلف به آن‌ها حمله كرده و آن‌ها نيز به خدا پناه برده‌اند، قلبشان قلب الهي شده است. اگر شيطاني نبود كه وسوسه كند، كمالي نبود كه انسان بتواند عارف‌بالله شود، بنابراين هوشياري و دقّت‌هاي معنوي و ارتباط‌هاي غيبي، همه‌ به جهت آن است كه انسانِ مؤمن در مقابل وسوسه‌هاي شيطان، خود را فربه و متعالي كند.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پس از اين‌كه بر اين موضوع تأكيد كرد كه: 

«چه بسيار كه انسان از دشمني دشمن بد ذات بيشتر از مهرباني دوستان استفاده مي‌برد، زيرا چشم دشمن بدبين مواظبت بيشتري را در اعمال و رفتار و گفتار طلب مي‌كند و در نتيجه هوشياري و دقّت بيشتري را در اعمال و گفتار و افكار سبب مي‌شود». 

مي‌فرمايد: 

«چشم دوست، انسان را به هراس نمي‌اندازد تا خود را جمع‌و جور كند، ولي دشمنِ در كمين، دقّت انسان را صدچندان مي‌نمايد و پناه به پناهگاه مطمئني را كه از خطر دشمنِ در كمين برهاند، براي خود طلب مي‌كند و مسلّم در اين پناه‌جويي جز خدا نمي‌يابد و اين است كه از شرّ شيطان به خدا پناه مي‌برد و اين مقصد اصلي خلقت انسان است و راستي اگر تهديد شيطان نبود، مراجعة واقعي به خدا واقع مي‌شد؟».

همچنان‌كه ملاحظه كرديد انسان با رجوع دائمي به خدا، به مقصد اصلي خلقت خود دست مي‌يابد و چنين نتيجه‌اي با توجّه به خطرات شيطان و از شرّ آن به خدا پناه‌بردن، عملي مي‌شود. در همين راستا گفته‌اند: «پولاد، از آتش آبديده مي‌شود و انسان صالح، از وسوسه». اغلب ما نمي‌دانيم كه چه چيزهايي را مي‌توانيم تاب آوريم، امّا وسوسة شيطان پرده از شخصيت حقيقي ما برمي‌دارد. عمده آن است كه از همان ابتدا بناي مقابله با وسوسه را بگذاريم تا شيطان نتواند در روح ما ريشه بدواند و از طريق مقابله با وسوسه، به مقصد برسيم و شيطان ناكام بماند. انسان عاقل و صالح از هر موجودي كه خداي حكيم خلق كرده است، از جنبه‌هاي خير تكويني‌اش فايده لازم را مي‌‌گيرد، بايد زمينه‌ ما درست باشد تا مخلوقات خدا استعداد‌هاي ما را به ثمر برسانند.

	باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست

	در باغ لاله رويد و در شوره‌زار خس



شيطان براي خودش هيچ فايده ندارد، چون شرارت را انتخاب كرد، ولي براي ما مي‌تواند فايده داشته باشد، به شرطي كه ما شرارت را انتخاب نكرده باشيم.

اصل وجود شيطان و ملك

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين‌كه شيطان و ملك هر كدام مظهر اسمي از اسماء الهي‌اند مي‌فرمايد:

«خداوند هم صفت لطف دارد و هم صفت قهر و لازمة حاكميت حق بر هستي همين دو صفت است. و از طرفي هريك از اين دوصفت مظهري دارند، مَلَك و هر كه در رديف ملك است - از جمله نيكوكاران- مظهر لطف و رحمت اوست، و شياطين و هر كس عامل ماجراجويي است، مظهر قهر و غضب خداوند است».
قهر براي خداوند كمال است، ولي براي كسي كه عملش موجب قهر الهي شود ضرر دارد، و شيطان و هر انسان بدكاري با سوء انتخاب خود موجب مي‌شوند كه مظهر قهر الهي شوند.

انبياء چون خورشيد در طول تاريخ بشر مي‌تابند، ولي همان‌طور كه نور خورشيد براي صاحبان چشم بينا مفيد است، نور انبياء هم قلب‌هاي طالب حق را متوجّة حق مي‌كند. در راستاي كار شيطان است كه طالبان فساد از او متأثّر مي‌شوند. در رابطه با همين افراد است كه خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: «أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ»؛
 اي پيامبر! چنين كساني را چه بترساني و چه نترساني، ايمان نخواهند آورد، چون اين‌ها با سوء اختيار خود چيز ديگري را انتخاب كرده‌اند. پس شيطان مجبور نشد كه مظهر اسم قهر خدا باشد، بلكه خود شيطان بود كه نخواست حق را بگيرد و مظهر رحمت حق شود.

همان‌طور كه ملك و الهام او و پيامبر( و قرآن، فرستادگان خداوند به سوي بندگان حق هستند، هواي نفس و وسوسه‌ها هم فرستادگان شيطان به سوي پرستندگان طاغوت و فرزندان ظلمتِ دنيا هستند و لذا فرمود: «اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُمَاتِ»؛
 خداوند وَليّ و سرپرست مؤمنان است و آن‌ها را از ظلمات به سوي نور مي‌برد و طاغوت سرپرست كافران است و آن‌ها را از نور به سوي ظلمات مي‌برد.

آيا اين نحوة برخورد با مؤمن و كافر به خودي خود يك نظام كامل تربيتي نيست كه هر كس آنچه را مي‌طلبد - چه هدايت و چه گمراهي- قدرت اختيار و انتخاب آن را در نظام هستي، داشته باشد؟! 

مگر نه‌ اين‌كه خداوند، هم صفت قهر دارد و هم صفت رحمت، و مگر نه اين‌كه جهان را با اين صفات‌ مي‌گرداند. بالأخره خداوند با همين صفات است كه تعادل بين انسان‌ها و حتّي بين اجزاء جهان را ايجاد مي‌كند. جنبة قهري آتش، سوزندگي آن است و جنبة رحمت آن، نورانيت آن است. اگر ما فقط ميل‌هايمان در صحنه بود، ولي غضبمان در صحنة نفس ما حضور نداشت، ديگر تعادل نداشتيم. يا اگر غضب باشد، ولي شهوت نباشد، باز در تعادل نيستيم. بقيّة عالم هم همين‌طور، با صفت قهر و رحمت حق در تعادل است.
حالا كه خداوند حكومتش را در اين عالم به يك اعتبار بر اساس قهر و رحمت و يا به اعتبار ديگر بر اساس غضب و شهوت، اِعمال مي‌كند، مظاهر غضب و شهوت هم مشخص است. انسان‌هاي بد و ستيزه‌جو، انسان‌هايي كه با شيطان‌اند، مظهر قهر و غضب الهي‌اند. خود شيطان مظهر اصلي غضب الهي است. از طرف ديگر ملائکه و انسان‌هاي نيكوكار مظهر رحمت الهي‌اند و وجود اقدس پيامبرخدا( مظهر و مجلاي اصلي رحمت خداست، كه آن رحمت توسط ملك به جان انسان‌هاي نيكوكار تجلّي مي‌كند. يعني دو اسم الهي كه جهان را اداره مي‌كنند مظاهري دارند، حالا مي‌فرمايد: اين دو اسم مثل بقيه اسماء الهي براي خدا كمال است. مثلاً غضب براي خدا كمال است، چون با غضبش دشمنان را مي‌‌شكند و نااهلان را از نزديكي به عالم قدس دفع مي‌كند، امّا غضبش اگر بر ما جاري شود، براي ما كمال نيست، چون موجب دفع و محروميت ما از ارتباط با عالم قدس مي‌شود، يعني غضب و رحمت كه هر دو صفت خداست و براي خدا كمال است، غضبش براي ما مضرّ است، موجود مختاري كه مظهر غضب خدا شد - اعم از جن يا انس- در جان خودش ضرر مي‌كند، امّا شايسته است خدا اين غضب و مظاهر آن را داشته باشد، وگرنه يك نحوه نقص براي نظام الهي محسوب مي‌شود. پس شيطان و انسان‌هاي بد كه مظاهر غضب الهي هستند، در واقع وسيلة اِعمال يكي از اسماء الهي‌اند و ناخواسته وسيلة كارگرداني ارادة حق هستند، اشكال در خودشان است كه طوري زندگي خود را انتخاب كردند كه مظهر اين غضب شدند. ولي آيا بد است كه جهان مظاهر غضب داشته باشد؟ مسلّم بد نيست، چون لازمة تعادل جهان است، امّا بد است كه من مظهر غضب خدا شوم. بد است كه من طوري زندگي را براي خودم انتخاب كنم كه قلب من محلّ تجلّي غضب الهي گردد. همان‌طور كه پيامبران خودشان روحية خدمت به خلق را انتخاب كردند و خود را آماده كردند كه براي خود و مردم، مظهر رحمت خدا شوند يك عدّه‌اي هم با سهل‌انگاري‌ها كه مرتکب مي‌شوند، مظهر غضب خدا مي‌‌گردند.
شيطان؛ هادي طالبان اسم غضب الهي

‌ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايد: 
«انبياء( چون خورشيد در طول تاريخ بشر مي‌تابند، ولي همان‌طور كه نور خورشيد براي صاحبان چشم بينا مفيد است، نور انبياء هم فقط قلب‌هاي طالب را متوجّه حق مي‌‌كند».

آري؛ نور انبياء براي قلبي كه طالب حق است مفيد است، عين همين مسئله در طرف مقابل است، قلبي كه نور حق را نمي‌طلبد، ونور انبياء برايش مفيد نيست، حالا هر قدر هم كه برايش زحمت بكشند، نمي‌‌تواند آن نور را بگيرد. اگر گفت: «اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُون»؛ يا فرمود: «خَتَمَ اللهُ عَلي قُلُوبِهِم»؛
 اي پيامبر! اين آدم‌ها در شرايطي هستند كه از نور تو نمي‌توانند استفاده كنند، چون قلب و شخصيتي را براي خود انتخاب كرده‌اند كه محلّي براي پذيرش چنين تجليّاتي نيست، بلكه محلّ پذيرش تجليّات اسم غضب و قهر الهي‌ است.

پس در واقع نور پيامبران( براي كساني كه طالب حقّ‌اند و چشم دلشان باز است، کاملاً پيداست و به عنوان واقعيتي بسيار واقعي‌تر از واقعيات عالم محسوس، مورد پذيرش طالبان حق مي‌باشد، ولي براي كساني كه طالب حق نيستند، اصلاً نور و خوبي پيامبران پيدا نيست، چون آنچه كه براي اين‌ها پيدايي حساب مي‌شود، غير حق است. بنابراين شيطان و نبي به عنوان مظاهر دو اسم خدا هر دو دعوت مي‌كنند، و خداوند طالب هر اسمي‌ ‌را به وسيلة مظاهر همان اسم به كمال مي‌رساند.

خدا ربّ‌العالمين است. ربّ يعني كسي‌‌كه هر موجودي را در موطن خودش تربيت مي‌كند. خدا از طريق شيطان كساني را كه طالب باطل و طالب غضب الهي هستند تربيت مي‌كند، و لذا آن‌ها در نهايت به سوي غضب الهي سير مي‌كنند. و از طريق ملائكه كساني را كه طالب رحمت الهي هستند هدايت مي‌كند. در واقع طلب از خود فرد شروع مي‌شود. حالا اين طلب مطابق ذات و فطرت آن فرد هست يا نه، بحث ديگري است. مسلّم اگر كسي طالب اسم غضب الهي شد و با تجلّي اسم غضب الهي از منزل قدس الهي دور شد و به مرحله‌اي سقوط كرد كه آن مرحله پشت‌کردن به گرايش‌هاي فطري‌اش بود و فطرت او اقتضاي مرحله و جايگاه ديگري را داشت، مسئلة ديگري است. عذاب چنين فردي به جهت آن است كه بعداً كه به خود آمد و وارد قبر و قيامت شد، مي‌يابد كه حقيقت و فطرت او چيز ديگري را طلب مي‌كرد و سخت‌ترين عذاب ممكن نيز همين است كه انسان تا ابد بر خلاف فطرت و ذاتش به سر ببرد و در اين حال با انواع عذاب‌ روبه‌رو خواهد بود، آن هم عذابي كه روح و قلب او را آتش مي‌زند. 

مي‌فرمايد: 
«همان‌طور كه فرشته و الهام او و پيامبر و قرآن، فرستادگان خداوند به‌سوي بندگان حق هستند، هواي نفس و وسوسه هم فرستادگان شيطان به سوي پرستندگان طاغوت و فرزندان ظلمت دنيا مي‌باشند».
در واقع انسانِ پرستندة طاغوت، در جمع‌بندي براي زندگي خود، ظلمت را مي‌‌طلبد و طالب اسم قهر الهي است. حال دعوت كنندة به ظلمت، او را، به آن طرفي كه مي‌طلبد هدايت مي‌‌كند. پس شيطان، شيطنت‌طلبان را به استكمال شيطاني‌شان مي‌رساند، در واقع موقعيت اين افراد در هستي طوري است که خداوند به نحو دقيق و عميقي در موردشان فرمود: «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً»؛
 خداوند از طريق مظاهر اسم قهر خود اين‌ها را در طلبشان كامل مي‌كند. اين‌ها در قلب خود مريض‌اند و طالب ظلمت‌اند و خداوند هم از طريق شيطان و اسم قهر خود در راستاي هدايت آن‌ها به‌سوي اسم قهر الهي، آن مرض را مي‌افزايد تا آن‌ها در طلب خود فعليت پيدا ‌كنند. چون اين فرد مي‌خواهد در دوري از خدا كامل شود، پس بايد بر اساس اسم هدايت الهي در همان طلب، كامل شود زيرا «اِنّّه هُوَ السَّميعُ‌الْعَليم»؛
 خداوند هم شنواي طلب طالبان است و هم مي‌داند كه چه چيزي طلب مي‌كنند و هماني را كه طلب مي‌كنند به آن‌ها مي‌دهد و چون اين‌ها ظلمت و اسم قهر الهي را طلب مي‌كردند خداوند تقاضاي آن‌ها را شنيد و به‌سوي همان اسم، هدايتشان كرد.
باز به آيه «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً» دقت بيشتري بفرماييد که چرا مي‌فرمايد در عيني که در قلب اين افراد مرض هست خداوند آن مرض را مي‌افزايد، آيا اين بدين معني نيست که شرايط طلب ظلمت را بر اساس اسم هادي خود مي‌افزايد؟
مگر نه اين‌كه خداوند با اسم غضبش مظاهري را به صحنه مي‌آورد تا پرستندگان طاغوت از طريق آن مظاهر به آنچه كه مي‌طلبند برسند؟ و مگر نه اين‌كه پرستندگان نور از خداوند هدايت به سوي نور مي‌‌خواهند و شايسته است خداوند هدايت را از طريق مظاهر اسم رحمت به آن‌ها بدهد تا شنواي طلب آن‌ها شده باشد، پس«اللهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا»؛
 يعني اسم «الله» كه جامع جميع كمالات است، وليّ كساني است كه ايمان آوردند و لذا اسم «الله» با تمام كمالات لازمه بر قلب آن‌ها تجلّي مي‌كند. نتيجه آن مي‌‌شود كه «يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِليَ النُّور»، از ظلمات غفلت‌ نسبت به حقايق، خارج مي‌شوند و به سوي بهشت و مظاهر جامع اسماء الهي سير مي‌كنند، ولي طبق همان اسم سميع عليم، «والَّذينَ كَفَرُوا اَوْلِيائُهُمُ الطّاغُوت»؛ خداوند براي كافران هم طاغوت را وليّ و سرپرست قرار داده است، كه عرض شد طاغوت مظهر غضب الهي است. كفّار بر اساس نوع جمع‌بندي كه براي زندگي خود كرده‌اند، به غضب الهي پناه مي‌‌برند. معلوم است غضب نتيجه‌اش عذاب است، ولي اين‌ها خودشان چنين چيزي را مي‌‌خواهند. اگر كسي به غضب الهي پناه آورد، خدا او را در غضبش مي‌‌پذيرد. اگر كسي به رحمتش پناه آورد، او را در رحمتش مي‌پذيرد. حالا ملاحظه كرديد كه اگر خدا بخواهد كسي را با غضب بپذيرد، بايد مظهري از اسم غضب را به ميدان بياورد كه اسم آن شيطان و به تعبير کلي‌تر طاغوت است و نتيجة آن عبارت است از؛ «وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
 اولياء و سرپرست اهل کفر و طالبان غضب الهي طاغوت است که آن‌ها را از نور خارج و به سوي ظلمت مي‌برد. تا اوّلاً: آنچه را كافر طلب كرده است به او بدهند. ثانياً: اسم غضب در مظهر مناسب خود تجلّي كند. ابولهب طالب غضب خداست و اسم غضب خدا هم طالب ابولهب است و بر او تجلّي مي‌كند و در قيامت هم صورت همين تجلّي اسم غضب بر قلب ابولهب، آتش قيامت است. به قول حافظ:

	در كارخانه عشق، از كفر ناگزير است

	آتش كه را بسوزد گر بولهب نباشد؟



يعني در نظامي كه بايد به هر طلبي توجه شود، كفر هم بايد به ميدان بيايد تا آتش الهي، محلي براي تجلي خود داشته باشد و توازن اسم رحمت و غضب در صحنه باشد، هرچند ابولهب با سوء اختيار خود طالب چنين آتشي است.

آيا اين نظام با اين خصوصيات، نظام كاملي نيست كه هر كس آنچه را مي‌‌طلبد - چه هدايت و چه ضلالت- به آن دست مي‌يابد؟ حکمت اقتضا مي‌کند که اگر انسان هدف باطلي را مي‌خواهد بتواند به‌دست آورد. اين نشانة زيبايي نظام تكوين است. نظام تشريع قصّه‌اش جداست. در نظام تشريع چون انسان‌ها سرنوشتشان به هم گره مي‌خورد، لذا اگر ما به كسي كه مي‌خواهد به طور علني در جامعه مشروب بخورد، اجازه بدهيم اين کار را بکند، ما را هم كه مشروب نمي‌خواهيم، گرفتار كارهاي خود مي‌كند و چون بايد حق حاكم باشد، ما وظيفه داريم نگذاريم او مشروب بخورد. امّا اگر رفت در خانه‌اش و به طور پنهاني به آن کار دست زد، ما كاري به او نداريم و اين است كه بين تشريع و تكوين نبايد خلط شود. پس به هر صورت مظاهر غضب الهي و مظاهر رحمت الهي در عالم هست. و شيطان، مظهر غضب الهي و ملك، مظهر رحمت الهي است.

جنگ بين فرشته و شيطان در ميدان قلب انسان 

يكي از مباحث دقيقي كه پس از جلسات گذشته آرام‌آرام جاي خود را باز كرده است، توجّه به «جنگ بين فرشته و شيطان در قلب انسان است»، براي كسي كه مي‌خواهد قدم در سلوك بگذارد و كشيك نفس خود را بكشد، اين بحث، بحث لازم و دقيقي است. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در مشهد هشتم از مفتاح چهارم از كتاب مفاتيح‌الغيب آن را مطرح كرده است، بقية بزرگان هم مطرح نموده‌اند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: 

«بهترين گردشگاه، دل مؤ‌من است، زيرا بهترين شرايطي را كه نشاطش سربه‌ فلك مي‌كشد در آنجا خواهي يافت».
هر چه ما داريم از قلب داريم. تمام نشاط‌ها و افسردگي‌ها از قلب است. بارها ديده‌ايد كه قلب شما با ساده‌ترين عمل به نشاط مي‌آيد و گاهي با پيچيده‌ترين و پر هزينه‌ترين عمل، آمادگي براي نشاط ندارد. از پيچيدگي قواعد قلب همين بس که گاهي با يک عمل گمشدة خود را مي‌يابد و احساس به ثمررسيدن مي‌کند و کاملاً از زندگي خود راضي است، و گاهي کارهايي مي‌کنيد و عمرها خرج مي‌کنيد که آن را به نشاط و آرامش در آوريد، ولي ممکن نمي‌شود. علت اين مسئله آن است که علاوه بر عمل شما، خود قلب هم در كار خود رمز و رازها دارد و خداوند در آن قواعدي را قرار داده که رعايت آن قواعد، در به نشاط درآوردنِ قلب بسيار مؤثر است. 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايد: 

«قلب توان درك جمال ربوبي را در خود دارد، آري قلب خانة خداست».
در روايت داريم: «انَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمن»؛
 قلب مؤمن جايگاه نمايش جمال الهي و محل ظهور ربوبيت پروردگار است و عرش؛ محلّ ظهور تدبير الهي است و قلب مؤمن مي‌تواند تا آنجاها جلو برود كه پايگاه فرماندهي حضرت حق شود و خداوند اراده‌هاي خود را در آن اِعمال نمايد. چنانچه در روايت داريم كه خداوند به داود( مي‌فرمايد: «اي داود! خانة مرا براي عبادت خالي گردان، من در نزد دل‌شكستگان هستم.» يعني اوّلاً: دل انسان خانة خدا است. ثانياً: بهترين وقتي كه خدا در اين خانه ظهور مي‌كند وقتي است كه آن دل شكسته بوده و متوجّه فقر ذاتي خود باشد، آن دلي كه مي‌فهمد خودش نمي‌تواند مشكلش را حل كند و لذا به التماس مي‌افتد كه خدا يا مشكل مرا حل كن، حالا آن دل محلّ حضرت حق خواهد بود. و نيز در روايت قدسي داريم كه خداوند مي‌فرمايد: «اي بندة من! قلب تو بوستان من، و بهشت من بوستان تو است، و چون تو در بوستانت بر من بخل نورزيدي، - يعني دلت را آماده كردي تا حق در آن تجلّي كند بلكه معرفت و شناخت مرا در آن فرو آوردي- پس چگونه من در بوستان خودم بر تو بخل بورزم و از ورود تو در آن جلوگيري كنم!» در واقع خداوند مي‌فرمايد: وقتي كه تو دلت را آماده كردي كه من در آن تجلّي كند من هم بهشتم را آماده مي‌كنم تا تو در آن تجلّي كني.
حساسيت بيشتر بر احوالات قلب

باز خداوند در حديث ديگر مي‌فرمايد: 

«اي بنده من! من بهشتم را مخصوص تو گردانيدم، آيا تو هم بوستان خود را مخصوص من گردانيدي؟ من قبل از اين‌كه تو وارد بوستان شوي، دشمن‌ات را كه شيطان باشد از آن راندم و آن بهشت را از دشمن خالي كردم. دشمن تو شيطان است و من اين مزاحم را از تو دور كردم تا تو به خوبي بتواني زندگي كني، تو هم بايد قلب خودت را مخصوص من كني، و از شيطان كه مانع تجلّي صفات و رحمت من است خالي نمايي».

پس بايد روي «دل» وقت گذاشت كه اين دل بنا به فرمايش خود خداوند اگر آماده شود، انسان به آن نتيجه‌اي كه مي‌خواهد برسد، مي‌رسد. عكس آن هم هست كه اگر دل محلّ استقرار شيطان قرار گرفت، تمام كارهاي انسان شيطاني مي‌شود و انسان گرفتار پوچي و بي‌ثمري و اضمحلال مي‌گردد. 

حضرت حق مي‌فرمايد: اي بنده من! من بهشتم را مخصوص تو گردانيدم، آيا تو هم دل خود را مخصوص من گردانيدي كه فقط جاي من باشد و هيچ حكمي جز حكم من و هيچ يادي جز ياد من در آن نباشد؟ من قبل از اين‌كه تو وارد بوستان من شوي، دشمن‌ات كه شيطان باشد را از آن راندم تا تو ديگر بدون حجاب و بدون وسوسه فقط در مقام حضور و بقاء با حق به‌سر ببري، آيا تو يک‌سر به دل خود زده‌اي، چه شده كه دشمن مرا هنوز از آن بوستان بيرون نكرده‌اي؟ حالا اگر قصد داري كه حق در بوستان دلت جايگزين شود، بايد آن دل از آلودگي‌هاي وسوسه شيطان و هرگونه کبري پاك گردد، حال خود داني! اختيار با تو است، اگر مي‌خواهي حق در قلبت تجلّي كند، بايد وسوسه در آنجا ميدان‌داري نكند، و در آن دل عوامل جذب وسوسه شيطاني نباشد. 
ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«ولي بدان، باز هم بدان، كه جنگ ميان اين فرشته و شيطان همچنان در ميدان دل انسان ادامه دارد تا اين‌كه يكي از اين دو، دل انسان را بگشايد و در آن مستقر شود و عجيب است كه اكثر دل‌ها را شيطان فتح كرده و ريشه اين استقرار براي شيطان پيروي از هوس است و اگر مي‌خواهي اين دل را فرشته فتح كند، باز مي‌گويم دو كار بايد كرد: يكي ضعيف‌کردن هوس و شهوت با خالي‌كردن شكم از غذا، و از اين طريق قلب را از وزيدن وسوسة شيطان باز داشتن، و ديگر با ياد حق و ذكر الهي، دل را آماده براي تجلّي نور ملائكه قرار دادن».
اگر شيطان در دل مستقر شد، تقريباً همه كارهاي ما را شيطاني مي‌كند، برعكسِ اين حالت، حالت پيامبر خدا( را ببينيد؛ غذا مي‌خورند، مي‌خوابند، ازدواج مي‌كنند، ولي همة اين‌ها قدسي است. وقتي كه قلب نوراني شد همان خوراک و خواب و ازدواجي كه بعضي افراد را به غفلت مي‌كشاند، براي پيامبر خدا( يك حالت قدسي خواهد داشت و زمينة هرچه بيشتر بندگي خواهد شد، چون اگر اين كارها آن حضرت را مشغول عالم كثرت و دنيا مي‌كرد، نزول وحي به قلب مبارک آن حضرت قطع مي‌شد، براي اين‌كه وحي بيايد، بايد اين قلب اين‌قدر نوراني شود كه مطلقاً هيچ نقصي نداشته باشد. چون وحي به قلبي مي‌آيد كه «ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي»؛ هيچ سخني از سر ميل و هوس نداشته باشد. حالا ازدواج كرده، با دشمن مي‌جنگد، و با مردم هم رفت ‌وآمد دارد، ولي تا آخر هم نزول وحي به سوي قلب مبارک آن حضرت جاري است، چون تمام اين‌ها در يك حالت قدسي انجام مي‌شود، و هيچ‌كدام از اين اعمال يك حجاب مختصر هم كه مانع ارتباط با عالم غيب شود، بر روح پيامبر خدا( وارد نكرده است. چون كلّ قلب آن حضرت قدسي شده است، وقتي كه قلب محلّ ملك شد، همة اعمال در آن قلب، قدسي است. اين قلب محلّ خدا است و همة مخلوقات خدا هم از جنبة خدايي آن در اين قلب جاي مي‌گيرند و چنين قلبي نشاطش سر به ‌فلك مي‌كشد، چون با كامل‌ترين و عالي‌ترين و جدّي‌ترين واقعيات روبه‌رو است، ديگر شيطان نه مي‌تواند آن قلب را نسبت به آينده در خوف ببرد، و نه مي‌تواند آن را گرفتار حزن نسبت به گذشته كند.

ولي اگر قلب محلّ وسوسة شيطان شد، ديگر حتّي يتيم‌داري هم كه بكند، شيطاني است. اين‌طور نيست كه يتيم‌داري با آن همه ثواب، مشكل او را حل كند، چون عنان كارهايش در دست شيطان است. اگر خداوند فرمود فقط از متّقين اعمال را قبول مي‌كنيم: «اِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقين»؛
 معنايش همين جاست، چون غير متّقي هر عملي را انجام دهد شيطاني است. اگر ما اين‌طور مي‌بينيم كه از آدم‌هاي بد، كارهاي خوب انجام مي‌شود، اين از كورچشمي‌ ماست. از آدمِ بد هيچ كار خوبي پديد نمي‌آيد. مي‌گويد طرف با اين‌كه آدم خوبي نيست، ولي راستگوست، در حالي که اين فرد راست مي‌گويد تا بيشتر شيطنت كند. بعضي از ملّت‌ها براي كسب شهوت و ارضاي دنياي بيشتر، راست مي‌گويند، اين راستگويي غير از اين است كه براي خدا صادق باشند. ممكن است كسي براي ارضاي شهوت و يا طلب شهرت به يتيمان كمك بكند، اين غير از آن کسي است كه به عنوان تكليف الهي كمك مي‌كند. به‌اصطلاح حُسن فعلي بدون حُسن فاعلي حقيقتاً حُسن نيست و نتيجه‌اي به آن شخص نمي‌رسد، چون پشت انگيزه‌هاي او شيطان فعاليت دارد.

اين انساني كه شيطان در جان او مستقر شد، حالا جهيزيه هم براي دختر يتيم بگيرد، نه براي خودش ثمره دارد و نه به جهت منتي که بر سر آن دختر مي‌گذارد براي آن دختر يتيم گوارا است، در نهايت مي‌بيند بي‌ثمري کارهايش ظاهر مي‌شود، چون وقتي شيطان در قلب مستقر شد، همة اعمالْ شيطاني مي‌شود و اصلاً ديگر خوبي معنا نمي‌دهد. 

كسي كه بداند كاري حرام است و باز انجام دهد و غصّه هم نخورد، شيطان در قلبش حاكم است و قلبش شيطاني است، او عصيانگر است. اگر شيطان در قلب كسي آمد، چشم و گوش و زبان او هم شيطاني مي‌شود، همچنان‌كه اگر ملك وارد قلب كسي شد، همه‌چيز او مَلَكي است، اگر ملك بر قلب وارد شد، آن‌وقت خواب مؤمن عبادت محسوب مي‌شود، يعني خوابش هم معناي حيات او را بيشتر مي‌كند، يعني در خواب هم تحت تسلّط خيالات شيطاني نيست.

فرمودند: براي اين‌كه قلب را ملك فتح كند، دو چيز لازم است: يكي اين‌كه كاري كنيم كه وسوسه‌هاي شيطان بر قلب ما نوزد، و دوم اين‌كه كاري كنيم كه الهامات ملك بر قلب بوزد، يعني اوّل تَخْليه و بعد هم تَحْليه. بايد ببينيم عوامل تحريك شيطان چيست، آن‌ها را از قلب بيرون كنيم. عوامل تحريك شيطان، هوس يا قراردادن خواست خود به جاي خواست خدا است. هر جا هوس باشد، شيطان راحت تحريك مي‌كند و براي شما مؤمنين عامل عمده‌ حضور هوس در قلب‌ها، از سيري شکم است. شكم پُر، هوس را رشد مي‌دهد، در آن حالت وسوسة شيطان مي‌تواند به راحتي و بدون هيچ مانعي بر قلب‌ها بوزد. شكم پر دستگيره شيطان است. براي همين هم اولياء عموماً با گرسنگي مأنوس بودند. گرسنگي روح را آزاد مي‌كند، علاوه بر روزه‌داري، نفسِ گرسنگي براي مؤمن شيرين است. در همين راستا رسول‌خدا( فرمودند: «شيطان چون خون در رگ‌هاي انسان نفوذ دارد، هان اي مؤمنين! با گرسنگي، راه‌هاي ورود شيطان را در جانتان تنگ كنيد.»

از طرف ديگر اگر مي‌خواهيد بر قلبتان ملك بوزد، بايد ياد خدا را در قلب زياد كنيد و قلب را متوجه نماييد كه منشأ همة خوبي‌ها و كمالات، حضرت الله است و به جاي ديگري توجه نكند. خواهي نخواهي تجلّي خدا كه حاصل توجه قلب به حضرت حق است و توجه حضرت حق به عبد، به ظهور ملك است. خدا كه خودش بذاته در يك جا تجلّي نمي‌كند زيرا؛ «كه عنقا را بلند است آشيانه». قلبي را كه دائم به ياد خداست، ساده نگيريد، چون انوار ملك در آن تجلّي مي‌كند. وقتي ملك در آن تجلّي كرد، آن قلب مدد مي‌شود، يعني قدرت كنترل ميل‌ها را پيدا مي‌كند. ما گاهي بر خطورات قلبي خود كنترل نداريم و يا در كنترل دائمي آن حساسيت لازم را به کار نمي بريم و لذا از بركات فوق‌العاده‌اي محروم مي‌شويم. پس ابتدا بايد به مرور و با حوصله، به لطف خدا كاري كنيم كه وزيدن‌هاي شيطاني كم و ضعيف شود و بعد الهامات ملك تجلّي كند. اين كار، كار آساني نيست، امّا با توجّه به نتايج غيرقابل توصيفش كار سختي هم نيست، مراقبه نياز دارد، نفسِ مراقبه کارها را آسان مي‌کند، از جمله تحمل گرسنگي را.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پس از اين مقدّمه و توجّه به عظمت قلب كه چگونه مي‌تواند محلّ تجلّي حق باشد، به چگونگي جنگ بين ملائكه و شيطان در قلب انسان مي‌پردازد.

مي‌دانيد كه اولياء‌الله داراي حسّ‌ قوي هستند، يعني مي‌توانند حالاتي كه بر نفس خودشان مي‌گذرد- چه شيطاني و چه ملكي- با چشم قلب ببينند، آن‌وقت در همين رابطه حرف‌هاي خوبي مي‌زنند كه اگر دقّت كنيد مي‌توانيد از اين طريق قلبتان را ارزيابي و إن‌شاء‌الله‌ اصلاح نماييد.

چگونگي جنگ بين ملك و شيطان در قلب انسان

مي‌فرمايد: ابتدا هوس شروع مي‌شود، چون ما در حال حاضر در اين دنيا از بدن شروع مي‌شويم، اصل اصيل ما روح معنوي ما است، امّا از بدن شروع مي‌شويم، اين است كه ابتدا هوس كه رابطة تنگاتنگي با بدن دارد، تحريك مي‌شود.

پس طبق فرمايش ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»: 

«ابتدا خواطر هوس‌انگيز، انسان را به سوي بدي تحريك مي‌كند».
پس شما در حدّ برنامه‌ريزي اوليه قرار مي‌گيريد، مي‌خواهيد كارهايي را شروع كنيد كه به کمک آن کارها اميال مربوط به بدنتان را راضي كنيد.

«ولي سريعاً خواطر الهي، انسان را دريافته و به نيكي دعوت مي‌كند».
پس اين طور نيست كه نظام الهي شما را زير لگد خواطر هوس‌انگيز رها كرده باشد. در ابتداي امر شروع هيچ‌كدام از خواطر شيطاني و مَلکي در اختيار ما نيست، هر کدام از آن‌ها بدون ارادة ما در نفس ما مي‌آيند، ولي اين‌که تصميم بگيريم شخصيت خود را بر اساس کدام يک از آن‌ها مستحکم کنيم، دست خودمان است. ما؛ نه مي‌توانيم در ابتدا كاري كنيم ‌كه خواطر هوس‌انگيز در فکر ما نيايد، و نه مي‌توانيم كاري كنيم كه خواطر الهي در فکر و ذکر ما بيايد، به همين جهت هم وقتي خواطر هوس‌انگيز آمد ملائکه نمي‌گذارند ما در مقابل آن دست‌بسته باشيم، لذا خواطر الهي مي‌آيد تا انسان را دريابد و هوس برايش شيرين جلوه نكند.
در ادامه مي‌فرمايد:
«در اين ميان نفس به وسيلة شهوات‌ به ياري خواطر بد و شيطاني آمده و شهوات و ميل‌ها را در نظر انسان جلوه مي‌دهد و برخورداري از هوس‌ را برايش زيبا مي‌نماياند».
نفس شما تا در دنيا هست ميل‌‌هايي دارد: ميل به قدرت، ميل به شهوت، ميل به غذاي خوشمزه، ميل به رفاه. «شهوت» يعني ميلي که از حد متعادل خود گذشته باشد، حالا نفس به‌وسيلة شهوت به ياري خواطر بد مي‌آيد، يعني حالا كه در ابتدا يك خاطرة بد آمد و خاطره‌هاي ملكي آن را رد کرد، نفسْ ميل‌هايش را به ميان مي‌آورد تا خاطره‌هاي بد تحريك شود و از حدّ متعادل خود بگذارد. اگر در حد خود بماني، خاطرهاي بد به كمك نفست مي‌آيد، براي همين هم گفتند كه از نفس فاصله بگير، نمي‌شود به نفس خود رجوع كني و بگويي نظر تو چيست، نفس، همواره امّاره به سوء است. رسول خدا( فرمودند: «اَعْدي عَدُوِّكَ نَفْسِكَ الَّتي بَيْنَ جَنْبَيْك»؛
 دشمن‌ترين دشمنانت، همان نفسي است كه نسبت به تو در نزديك‌ترين موقعيت است. روي اين نكته خيلي بايد دقّت كرد كه دشمن تو به خودي ‌خود خيلي به تو نزديك است. يكي از چيزهايي كه بايد خوبِ خوب بشناسيد اين است؛ دشمني كه زمينه‌هاي رشد و نفوذ دشمن شما را فراهم مي‌كند، پيش خودتان هست و طوري است كه خودش را به‌عنوان خودِ ما پيش ما جا زده است. به گفتة مولوي مشكل فرعون اين بود كه:

	در ببست و دشمن اندر خانه بود

	حيلة فرعون از اين افسانه بود



همين است كه امير‌المؤمنين علي( به مالك مي‌فرمايد: اگر در موضوعي شك كردي كه آن را انجام دهي يا انجام ندهي، ببين اگر نفست مايل است كه انجام دهي، انجام نده. مثلاً نمي‌داني كه حالا اين غذا را بخوري يا نخوري، آن‌گاه که مطمئن هستي چون بدنت نياز به اين غذا دارد بايد بخوري، بخور، ولي اگر نمي‌داني كه بخوري يا نخوري. اين‌جا با نفست مخالفت كن و احتمال زياد بده كه نفس اين‌جا فعّال است. چون دشمني كه زمينة رشد دشمن‌هاي ديگر را فراهم مي‌كند به عنوان يک مشاور كنار توست، مثل زن حضرت لوط كه در عين اين‌که هم‌خانة حضرت است، مي‌رود دشمن‌ها را خبر مي‌كند كه ملائكه را از خانة حضرت بيرون كنند. آري؛ نفس ما دشمن هم‌خانة ما است، و مثل زنان حضرات لوط و نوح«عليهماالسلام» به تعبير قرآن خائن‌اند.
 نفس، چيزي است كه پيش شماست و خود را به جاي شما جا مي‌زند به طوري که اگر غفلت کنيد خود را همو به حساب مي‌آوريد، ولي شما را مي‌خواهد به‌وسيلة شهوت‌ها به هلاكت برساند، اينجا است كه ملائكه مي‌آيند تا خواطر هوس‌انگيز را از رونق بيندازند و دوگانگي بين خود حقيقي و نفس را به شما متذکر شوند.

ملاصدرا«رحمه‌الله‌عليه» در ادامه؛ در رابطه با تحرکات نفس در زيبانماياندن خواطر بد مي‌فرمايد: 

«و لذا شهوات و ميل‌ها را در نظر انسان جلوه مي‌دهد و برخورداري از آن هوس‌ها را براي انسان زيبا مي‌نماياند».
آدم تحت تأثير نفسِ خود طوري مي‌شود كه خوشش مي‌آيد كار هوس‌آلود را انجام دهد، يعني ارضاي ميل‌هاي سركش را به عنوان يك برخورداري مي‌گيرد و دست‌زدن به آن‌ها را يك سرمايه براي زندگي خود مي‌داند و گذشت از اين ميل‌ها را يك شكست و محروميت مي‌پندارد. چون نفس آدم به ظاهر، خودِ آدم است و محروميت از ميل‌هاي نفس طوري است كه گويا انسان خودش از اهدافش محروم شده است و همين امر موجب مي‌شود که كار نجات از خواطر شيطاني مشکل شود، چون نفس آدم كه به ظاهر خود آدم است، در اين حالت خائن به آدم است. حالا اين به ظاهر خودِ آدم، آن خواطر بد را كه الهام ملك آن‌ها را از قلب بيرون كرد، دوباره به قلب برمي‌گرداند و براي آدم زيبا جلوه مي‌دهد. 

روي خودتان دقّت كنيد! گاهي مي‌بينيد كه ميل‌هاي نفساني‌تان طوري شما را اشغال مي‌كند كه شما احساس مي‌كنيد آن ميل‌ها خودتان هستيد و طوري شده كه جداشدن از آن‌ها گويا جداشدن از خودتان شده، اين به جهت ميدان‌داري نفس است.

در ادامه مي‌فرمايد: 

« از آن طرف عقل، نوري بر خواطر الهي مي‌فرستد تا زشتي عمل شهواني را كه نفس آن‌ها را زيبا نمايانده بود، نشان دهد».
حالا كه خواطر الهي به كمك نفس در حال حذف‌شدن است، عقل به ميدان مي‌آيد. اين حالتِ غلبة خواطر الهي بر اميال نفساني را گاهي در خود احساس مي‌كنيد، و لذا يک حالت تجزيه‌ و تحليل نسبت به اميال بد و اعمال خوب در شما پديد مي‌آيد. اين تجزيه‌ و تحليل‌ها همان جنگي است كه در روح انسان بين عقل و نفس واقع مي‌شود. اولياء خدا وجود آن‌ها را حسّ مي‌كنند، ولي ما آثار آن‌ها را در خود مي‌يابيم، فرمود: «و از آن طرف عقل، نوري بر خواطر الهي مي‌فرستد تا زشتي عمل شهواني را كه نفس زيبا نمايانده بود نشان دهد.» شما حُبّ شهرت داريد. حبّ شهرت يك گرايش نفساني است و نه موضوع عقلي و قلبي. نفس دُردانه‌اي است كه مي‌خواهد خودش را بنماياند. ميل خودنمايي كمك مي‌كند كه حبّ نفسِ شما براي شما بماند. عقل شما چه كار مي‌كند؟ به شما مي‌گويد: خودنمايي به مردم براي چه؟! اين‌ها كيستند كه خودت را به آن‌ها نمايش مي‌دهي؟! عمرت را تلف مي‌كني، يعني عقل مي‌آيد آن خواطر الهيِ قلبي را كه آمده بود شما را به خوبي دعوت كند، تقويت ‌كند، براي شما نوري جهت درست‌ديدن خواطر ملكي مي‌فرستد. 

در ادامه مي‌فرمايد:

«عقل نشان مي‌دهد كه علاقه به اين شهوات، از سر جهل و حيوانيت و توجّه نداشتن به پايان كار است».
اصلاً جنس عقل اين است كه دوتا چيز را به انسان مي‌دهد: يكي اين‌كه انسان به نور عقل موقعيت کنوني‌‌اش را درست ارزيابي ‌‌نمايد، و ديگر اين‌كه آينده‌اش را درست تجزيه و تحليل ‌كند. عقل مي‌آيد تا هم هويت اين‌ خواطر هوس‌انگيز را برايت مشخص كند، هم تأثير آن‌ها را در درازمدّت معني نمايد، تا مشغول زيبايي فعلي آن‌ها نشوي و از انتهاي زيانبار آن‌ها غافل نماني. مي‌گويد نگاه كن به اين پديده‌ها و ببين به كجا ختم مي‌شوند. اينجا از طريق نور عقل به شما كمك مي‌شود، اما قضيه كه به همين‌جا ختم نمي‌شود. مي‌فرمايد:
«همين‌كه نفس مي‌آيد كه تحت‌تأثير عقل قرار گيرد، شيطان بر عقل يورش آورده و جانب هوس و شهوت را تقويت مي‌كند و زهد و دوري از هوس را بي‌ارزش‌ و ناخوشايند جلوه مي‌دهد و نفس را تحريك مي‌كند كه از آنچه ميل دارد خود را بي‌خود محروم نكند».
همين‌كه انسان مي‌آيد اراده كند، شهوات را كنار بگذارد و بالاتر بيايد و از خودِ مادون آزاد شود و به خودِ مافوق دست پيدا كند و متمايل به عقل شود. به عبارتي نفس آنچنان سير کند که عقل شود، آن‌جور كه پيامبر خدا( شد، چون شهوت پيامبر( عين عقل است. آري همين‌كه مي‌آيد متمايل به عقل شود، شيطان يورش مي‌آورد و زهد و دوري از دنيا و گرسنگي را كه عوامل رونق نفس است، تحقير مي‌كند، يعني درست دستورات عقل را مي‌شكند. 

آري؛ 
«همين‌كه نفس مي‌آيد كه تحت‌تأثير عقل قرار گيرد شيطان يورش بر عقل آورده و جانب هوس و شهوت را تقويت مي‌كند و زهد و دوري از هوس را بي‌خود و ناخوشايند جلوه مي‌دهد و نفس را تحريك مي‌كند كه از آنچه ميل دارد، خود را بي‌خود محروم نكند، كه هان اي نفس! خوشي‌هاي دنيا را رها مي‌كني تا ديگران بهره ببرند؟!».

شما در جامعه بعضي از اين حرف‌ها را متأسفانه از بعضي عزيزان بسيجي مي‌شنويد كه مثلاً ما رفتيم جنگ و به سختي و محروميت افتاديم ولي يك عدّة ديگر مدرك‌ها را گرفتند و پست‌ها را اشغال كردند. اين حرف، حرف شيطان است كه بر عقل چنين فردي غلبه كرده و او را از ادامة كار معنوي‌اش باز داشته است. شيطان انسان را مي‌ترساند كه دنيا از دستت مي‌رود! در صورتي كه دنيا از دست آدم برود، ترسي ندارد. دنيا را اگر با عقل نگاه كني، آن اندازه‌اش كه از طرف خدا برايت مقدّر شده هرگز از دستت نمي‌رود، امّا اگر عقل نداشته باشي، همين دنياداري، عين اضمحلال زندگي براي انسان مي‌شود. حضرت امام حسن مجتبي مي‌فرمايند: «بهترين عبادت کوتاهي آرزوها و يادآوري مرگ و زهد در دنيا است».
 در حالي که نفس و شيطان دست به دست هم داده‌اند که اين بهترين عبادت که عامل معني‌بخشيدن به زندگي زميني است را کوچک جلوه دهند.
نفس براي بي‌نور كردن تأثير عقل در جان انسان، القاء مي‌كند:
 «چرا بي‌خود به خود سخت مي‌گيري؟ اگر دنيا بد بود، ديگران هم از آن دوري مي‌كردند!» 

ملاحظه مي‌فرماييد كه چگونه نفس به ميدان مي‌آيد. اين حرف‌‌ها همه حرف‌هاي وَهمي ‌است، حرف‌هايي است كه شياطين مي‌زنند و نفس هم آن را تقويت مي‌كند.

به انسان القاء مي‌كند: «دنيا به اين كار تو مي‌خندد كه خود را محروم و بدبخت كني!» ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» اين حرف‌ها را بيش از 400 سال قبل گفته است، ولي احساس مي‌کنيم که قصة امروز ما است و عده‌اي اين‌طور القاء مي‌کنند كه اگر ما هم مثل دنياي مادّي‌زدة غرب همة امكانات را نداشته باشيم، مسخرة دنيا مي‌شويم. بايد متوجه بود حرف‌هاي شيطاني، ديروز و امروز ندارد، همواره ما را در راه رسيدن به حق و حقيقت از سرزنش مردم مي‌ترسانند. در حالي‌كه قرآن در بارة مؤمنين واقعي مي‌فرمايد: «يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ»؛
 مؤمنين واقعي در راه خدا نهايت تلاش خود را انجام مي‌دهند و نگران سرزنش سرزنش‌كنندگان نمي‌باشند. ملامت‌كننده‌ها نبايد ما را از مسير دور كنند! اصلاً صفتي كه براي امير‌المؤمنين علي( مي‌آورند همين است. خود امير‌المؤمنين( شاخص بودند كه در راه حق از هيچ ملامتي نگران نبودند و به فرزندشان امام حسن( در نامه 31 نهج‌البلاغه عيناً همين نصيحت را مي‌فرمايند.

آري همين‌كه خواستيم مسير زندگي‌مان را در مسير اولياء خدا قرار دهيم شيطان مي‌گويد: دنيا به اين كارهاي تو مي‌خندد كه خود را مي‌خواهي از اين زندگي خوب و خوش محروم و بدبخت كني، و لذا انسان آرام‌آرام به دنيا تمايل پيدا مي‌كند و چون نمي‌خواهد بدبخت باشد اراده مي‌كند که مثل همه باشد. آن‌وقت مي‌بينيد ظاهر زندگي، ظاهر زندگي اهل دنيا شد. 

مي‌فرمايد:

«در اين حال؛ نفس به شيطان تمايل پيدا مي‌كند و توصيه‌هاي او را همچون توصيه‌هاي رفيقي دلسوز مي‌پندارد و مي‌رود كه تمام قلب خود را به شيطان بدهد، كه در اين حال فرشته بر شيطان يورش آورده، به انسان متذكر مي‌شود كه آيا تو تنها خوشي لحظه‌اي را پيروي مي‌كني و پايان كار را فراموش مي‌نمايي؟!» 

عموماً اهل دنيا برخلاف اين‌كه مدعي آينده‌نگري‌اند، به معني واقعي آن آينده‌نگر نيستند، حتّي آيندة دنيايي‌شان را هم خوب ارزيابي نمي‌كنند، وگرنه نبايد رضاخان ‌ها و صدام‌ها به چنين روزگاري دچار مي‌شدند. گاهي به اسم آينده‌نگري ميليون‌ها تومان قرض براي خود بالا مي‌آورند تا با پديدآوردن زندگي تجملي ديگران آن‌ها را تحسين کنند عمر و زندگي و روح و قلب خود را نابود مي‌كنند و به جاي آرامش، اضطراب را مي‌خرند تا بقيّه بگويند: بارك‌الله. آيا اين آينده‌نگري است؟ انسان با چنين روح مضطربي چگونه مي‌تواند در آينده به‌سر ببرد؟ حاضر است بهترين سرمايه‌هاي روحاني‌اش را صرف كند براي پايين‌ترين درجات زندگي، آن هم براي ديگران. با نزديك شدن به شيطان خود را هلاك مي‌كند براي فخرکردن به ديگران، و اين بدترين آينده‌نگري است. انرژي فراوان جسمي و روحي خود را صرف مي‌كند براي اين‌كه مثلاً الآن اين خانة من چقدر ارزشش زياد شد و الآن كه آهن دوبرابر شده است، خانة من هم دوبرابر شد!! حالا يکي از خود بپرسد در كيفيت انساني اين فرد، آهن‌ها چقدر ارزش دارد؟ مسلّم؛ هيچِ هيچ! دارايي‌هايش عموماً دارايي‌هاي بي‌كيفيت است، چيزهايي دارد كه نداشتن آن‌ها هيچ ضرري به او نمي‌زند، بله من و شما معتقد هستيم چيزهايي كه نداشتن آن مزاحم زندگي ما مي‌شود و ما را گرفتار فقر مي‌كند، بايد به نحو متعادل به‌دست آورد، بايد سقفي داشت كه باران روي سر ما نيايد و مسلّم جهاني که خداي کريمِ حکيم مديريت مي‌کند آن‌قدر بخيل نيست که نياز ما را در اين حدّ برآورده نسازد. بايد حوصله داشت، امّا بقيّه‌اش چيست؟ بقيّه‌اش دارايي‌هاي خيالي بي‌کيفيت است. در خودتان تأمل كنيد چقدر در گذشته با خيالات پوچ، عمر خودتان را تلف كرده‌ايد.

امير‌المؤمنين علي( هر روز اموال بيت‌المال را تماماً به صاحبانش مي‌رساندند و كف آن را هم جارو مي‌كردند و بعد به خانه‌شان مي‌رفتند، چون مي‌خواستند دارايي‌ها را به ثمر برسانند. در تاريخ داريم كه شبي پيامبر خدا( با اين‌كه زمان خوابشان بوده، امّا هنوز نخوابيده بودند و چراغ اطاقشان روشن بود، اباذر و عثمان در كوچه‌ مي‌رفتند، ديدند چراغ خانة پيامبر خدا( روشن است، رفتند پرسيدند: يا رسول‌الله! چرا بيداريد - چون در اسلام بعد از نماز عشاء بيداري نداريم، حتّي جلسات ديني هم بهتر است قبل از نماز تشكيل شود و به‌همين جهت بيداري پيامبر( در آن وقت، غير مترقبه بوده است- پيامبر خدا( فرمودند؛ خوب شد آمديد، دو درهم پيش من مانده بود، اين دو درهم را به فقراي مدينه بدهيد تا من بتوانم راحت بخوابم. حضرت از اين طريق آن پول را فعّال كردند و به ثمر رساندند، چون اين پول اگر امشب به مستحقش رسيد، فردا به كار مي‌افتد. اما اگر صدهزار تومان داشته باشيد و فقط بخواهيد با آن بر ديگران فخر کنيد، پولتان فعّال نيست، پولتان كه فعّال نشد، در اثر نگهداري آن موجب ظلم به جامعه مي‌شود و عقوبت مي‌شويد. دارايي‌هاي تجملي، دارايي‌هاي فعّالي نيستند، فقط وَهم‌زا هستند، دارايي‌هاي وهمي‌اند. اسلام مالي كه زندگي را فعاّل نگه مي‌دارد نفي نفرمود. 
خودتان را ارزيابي كنيد و نگذاريد چيزهايي كه هيچ مشكلي از شما حل نمي‌كند، پيش شما بماند. بدهيد به كسي كه مشكلش را با آن حل مي‌كند. شايد بگوييد احتمالاً در آينده مي‌خواهم، اگر كسي همين حالا اين چيز را بخواهد و شما شايد يك روزي بخواهيد، عاقلانه است آن چيز نزد كدام‌يك از شماها باشد؟ اگر چيزي را كه حالا نمي‌خواهيد به نيازمندش بدهيد، مي‌گويند سخاوت‌مند شده‌ايد. انسان سَخي و سخاوتمند، آدم عاقلي است و آدم‌هاي پرسخاوت، خيلي بيشتر عاقل‌اند. دارايي‌هايي كه انسان كنز كند، يعني اموالي كه فعلاً به‌درد بقيّه بخورد، ولي ما آن‌ها را نگه داريم؛ روز قيامت وَبال جان ما مي‌شود، انسان را با همة اين‌ها مي‌سوزانند و واقعاً هم مي‌سوزد، چون چيزي كه مورد نياز بقيه بود و عملاً مزاحم زندگي ما بود، از خود دور نكرديم. قرآن مي‌فرمايد: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»؛
 هركس طلا و نقره را جمع كند - كه منظور، پول رايج زمان است- و آن را در راه خدا انفاق نكند، در عذاب سختي خواهد بود. چون بايد مي‌فهميد وجود اين اموال در نزد او چه مشكلاتي براي ديگران از يك طرف و براي خود او - با تحريک وَهميه - از طرف ديگر به‌وجود مي‌آورد.

مي‌فرمايد؛ شيطان مي‌خواهد نظر ما را با اين حيله جذب كند كه حالا كه همه مي‌خورند، چرا ما نخوريم، ولي عقل تذكر مي‌دهدكه آدم! تو پايان كار را حساب كن، توجّه به خوشي‌هاي دنيا براي تو حجاب مي‌شود كه انتهاي كار را نبيني، چرا به پيامبر خدا( نگاه نمي‌كني. پيامبر خدا( كه مي‌توانست همة اين امكانات را داشته باشد. پس چرا به دنبال آن‌ها نرفت؟ اهل‌البيت و اولياء خدا( چرا به دنبال اين امكانات اهل دنيا نرفتند؟ چون عقل داشتند و اجازه دادند تا عقل نصايحش را القاء كند، نگذاشتند ميل به دنيا برايشان حجاب شود و در نتيجه نور عقل نتواند به قلبشان برسد. عقل ادامه مي‌دهد: 
«آيا رنج خودداري از شهوات و آرزوهاي دنيايي بر تو سنگين آمده، ولي سنگيني آتش ابدي را گران نمي‌شماري؟ آيا فريفتة مردمانِ بي‌خبرِ فرورفته در وسوسه شيطان شده‌اي؟ در اين هنگام نفس از گرايش به سخن شيطان فاصله مي‌گيرد و به گفتة ملك تمايل پيدا مي‌كند».
همواره اين جدال و درگيري بين دو سپاه فرشته و شيطان با تمام ابزارها برقرار است و انسان گاهي به خوبي‌ها متمايل مي‌شود و گاهي به بدي‌ها علاقه پيدا مي‌كند و به همين جهت هم نبايد در برخورد با اولين بدي كه از آدم‌هاي بد سر مي‌زند، با آن‌ها مقابله كرد، بلكه بايد اميد داشت با نور عقل از بدي‌هايشان منصرف شوند. نبايد كاري كرد كه قدرت القاء شيطان در قلب آن‌ها تقويت شود و بر عكس، با برخورد خوب با آن‌ها، زمينة تأثير نور عقل را در آن‌ها بيشتر كرد. خودتان مثل آن‌ها بد نشويد، ولي آن‌ها را هم به صرف اعمال بدشان بد محسوب نكيند، چون نمي‌دانيد كه در كدام مرحله هستند. ما نبايد به زودي افراد را قالب‌بندي كنيم كه اين ديگر تمام شد و يك خط دور او بكشيم. تا 40 سالگي آدم‌ها خيلي فرصت دارند و امكان اين‌كه بدها خوب شوند بسيار هست. به همين‌جهت ما بايد زمينه‌اي بسازيم تا آن ابعادي كه خوبي‌ها را تحريك مي‌كند به‌وجود آيد، بايد به افرادي كه هنوز تصميم نهايي را نگرفته‌اند، كمك كنيم، و باز به همين‌جهت هم شما نااميد نباشيد كه اين آقا كه دارد به دين پشت مي‌كند، ديگر امكان اصلاح‌شدن ندارد، شما از كجا مي‌دانيد، آيا در شرايط ثابتي است و ديگر امكان تجديدنظر در اعمال و افكارش برايش نيست؟ يا هنوز امكان تغيير دارد؟ و لذا قرآن توصيه مي‌فرمايد كه بدي‌ها را با خوبي‌ها دفع كن، چون ممكن است آن‌كس كه بين تو و او دشمني برقرار بود به دوستي بسيار صميمي تبديل شود:«وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ»؛
 خوبي و بدي مساوي نيست، با توجه به اين‌ نكته؛ بدي را به بهترين نوع دفع كن كه در آن صورت همان كسي كه بين تو و او دشمني حاكم بود، دوست صميمي‌ تو مي‌شود. همين انساني كه به دين پشت كرده و عملاً دشمن شماست اگر شروع كنيد آرام‌آرام در قلبش جا باز كنيد، چون هنوز شخصيتش ثابت نشده است و تمام قلبش را شيطان اشغال نكرده است، امكان تغيير مسير برايش هست. ما عموماً وظيفه‌مان را خوب انجام نمي‌دهيم و انسان و مسائل دروني او را كه عرصة تلاش شيطان و ملك است، نمي‌شناسيم. انسان خيلي وسيع‌تر از آن است كه به راحتي يك وسوسة باطل توسط شيطان تمام وجودش را اشغال كند. اين فكري كه شما امروز از اين فرد مي‌بينيد، همة فكر او نيست، حوصله كنيد فردا و پس‌فردا يك فكر ديگري دارد.
انسان شخصيت خود را، خود انتخاب مي‌كند

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايد:
«و پيوسته اين جدال و درگيري بين سپاه فرشته و شيطان با تمام ابزارها برقرار است تا بر قلب، آن‌چه متناسب با خود انسان و اختيار و انتخاب او است غالب شود». 

اين دو لشكر در جمع‌بندي نهايي با انواع الهام‌ها و يا وسوسه‌ها كاري مي‌كنند كه ما برسيم به آنچه در اساس شخصيت خود، خود براي خودمان انتخاب كرده‌ايم. از اين نکتة دقيق غفلت نکنيد که انسان خودش، خودش را انتخاب مي‌كند و قبلاً هم عرض شد که انسان عين انتخاب است. اين جنگ بين فرشته و شيطان در قلب انسان دو كار انجام مي‌دهد؛ اوّلاً: حق و باطل را در روح ما جلوه مي‌دهند، تا ما آنچه از باطل و يا از حق، متناسب با شخصيتي كه براي خود انتخاب كرده‌ايم، همان را بگيريم. گاهي دو نفر يكي اهل سخن حق است و ديگري اهل سخن باطل، اوّلي حرف‌هاي اهل حق را بيشتر دوست دارد و با انتخابي كه براي شخصيت خود اراده كرده است، متناسب‌تر مي‌بيند. و دومي حرف‌هاي اهل باطل را بيشتر مي‌پسندد، چون در جمع‌بندي شخصيتش، خودش را طوري پذيرفته است كه در مسير انتخاب باطل است و در واقع خودِ خود را در سخنان باطل او جستجو مي‌كند، اوّلي آنچنان خودش را مي‌خواهد كه در مسير حق خود را بايد بيابد و دومي آنچنان خودش را مي‌خواهد و نهايت خود را دنبال مي‌كند كه در سخن باطل بايدآن شخصيت را پيدا كند. عنايت داشته باشيد که انسان خودش در جمع‌بندي شخصيتش نقش مهمّي دارد، حالا جنگ بين شيطان و ملك در درون اين انسان براي به نهايت‌رساندن آن شخصيتي است که خودش براي خودش انتخاب كرده است. حالا آن شخصيتي كه براي خودش انتخاب كرده است مطابق فطرتش هست يا نه، بحث ديگري است و ذات و فطرت او نسبت به هر شخصيتي كه براي خود انتخاب كرد بي‌تفاوت نمي‌باشد ولي فعلاً بحث اين نيست، آنچه مورد تأكيد است اين‌كه انسان در عرصة دميدن وسوسة شيطان و الهام ملک در يک جمع‌بندي نهايي، شخصيت خود را خود انتخاب مي‌کند. 
مي‌فرمايد: اين پيشنهادات متضاد از طرف شيطان و ملك همچنان بر او عرضه مي‌شود «تا بر قلب، آنچه متناسب با خود انسان و اختيار و انتخاب او است، غالب شود». انسان ممكن است در جمع‌بندي خود، پيشنهادات مَلَك را بپذيرد، لذا دنبال آن مي‌رود، يا ممكن است خودش اين را مي‌خواهد كه دنيا را بگيرد تا از دستش نرود، پس حالا حرف شيطان با انتخاب او سنخيت دارد، يا بر عكس خودش را ‌طور ديگري مي‌خواهد، كه اين دنيا چنگي به دل او نمي‌زند، و لذا حرف ملك روي او اثر مي‌گذارد. خلاصه در القائات ملك يا شيطان، هركس خودي را كه خود مي‌خواهد مي‌يابد و دنبالش راه مي‌افتد.

اين موضوع از بحث‌هاي ظريف جبر و اختيار هم هست. اگر بحث‌هاي گذشته خوب حل شود، روشن مي‌شود که چرا ممكن است شخصي در زمان پيامبر خدا( زندگي كند ولي هيچ تأثيري از آن حضرت نگيرد، چون شخصيتي كه براي خود انتخاب كرده است، آن شخصيتي نيست كه از طريق پيامبر خدا( بتواند آن را رشد دهد. 

به هر حال القائات ملك و شيطان همچنان به انسان مي‌‌وزد و چه بخواهد و چه نخواهد او را در گذرگاه‌هاي متّضادِ انتخاب قرار مي‌دهد تا در نهايت در جمع‌بندي با شخصيت خود، يكي از آن دو را بر‌گزيند، حال اگر در اين جمع‌بندي و گزينش، شيطان بر او غلبه كرد، راه دوري از خدا را بيشتر پيش مي‌گيرد. و به تعبير ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»:
«دودِ هوس، آسمانِ دل او را آن‌چنان تاريك مي‌كند كه انديشه و بينش او از كار مي‌افتد و جوانمردي و ايمان در او خاموش مي‌شود». 

آن‌وقت ديگر نسبت به دين خدا و تقوا و حلال و حرام خدا هيچ ادراكي ندارد. اوّلش اين‌طور نبود! حلال و حرام را مي‌فهميد، ولي مي‌ترسيد اگر به حلال خدا محدود شود از خيلي چيزها محروم گردد، ولي حالا ديگر آن حسّش از بين رفته است و هيچ سوسويي از نور معنويت هم در قلب خود ادراك نمي‌كند.

امير‌المؤ‌منين علي( در رابطه با غلبة شيطان چنين مطرح مي‌فرمايند كه: 

«اِتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكاً وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَي لِسَانِهِ»
 
«شيطان را جهت امور خود برگزيدند و خود را با پيشنهادهاي او همسو ديدند و لذا بدين‌شكل آن‌ها ابزار و دام‌هاي شيطان شدند. ابتدا در سينه‌هايشان جاي گرفت و سپس در درون آن سينه‌ها رشد كرد و ديگر شيطان چشم و زبان آنان را در اختيار گرفت و آن‌ها را به مسيرهاي انحرافي كشاند و برايشان زشتي‌ها را زيبا جلوه داد و شريك او شدند و كردند و گفتند هر چه شيطان مي‌خواست.» 
چون عملاً شيطان بر قلب آن‌ها غلبه كرد.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايد: 

«و اگر ملك بر قلب انسان غلبه كرد، صفات ملكي كه عبارت است از طاعت و بندگي در او ظاهر مي‌شود و رشد بيشتر مي‌يابد و آن مي‌شود كه بايد بشود» 

اين همان حالت است كه در اصطلاح به آن قرب نوافل مي‌گويند كه خداوند مي‌فرمايد:
«إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّي أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ».
 
بندة من در اثر ادامة نوافل آنچنان به من نزديک مي‌شود که او محبوب من مي‌شود و چون او را دوست گرفتم، من گوش او مي‌شوم که به آن مي‌شنود، و چشم او مي‌شوم که به آن ببيند، و زبانش مي‌شوم که بدان سخن مي‌گويد و دست او مي‌شوم که بدان مي‌گيرد، اگر مرا بخواند جواب او را مي‌دهم و اگر از من تقاضايي کند، برآورده مي‌کنم.

به هر حال شما اين تضاد را در قلب خود داريد و دائم در درون خود گرفتار اين جنگ هستيد و نمي‌خواهم بگويم در دام شيطان افتاده‌ايد. امّا مي‌خواهم بگويم تا كي اين تضاد بايد باشد؟ بياييد ملك را راه بدهيم و كار را تمام كنيم. آخرش ما بايد تصميم جدّي بگيريم. اين تضاد هست، خودتان هم آن را مي‌شناسيد، چون خودتان مي‌گوييد كه گاهي در دينداري ضعيف مي‌شويم و گاهي قوي. پاي قلب كه وسط آمد، راحت‌تر متوجّه مي‌شويم چگونه قلب عرصة شيطان و ملك است، امّا اين هم درست نيست كه ما تا آخر همين طور كج‌دار و مريز با خودمان رفتار كنيم، بالأخره وقتي كه حق را ديديم، با تأسّي به حركات پيامبران و ائمه معصومين( ديگر آن را بپذيريم، تا شيطان اميدوار نباشد و همچنان يورش بياورد تا تازه ملك بخواهد يورش او را خنثي كند. اين خسته‌كردن خود و از بين‌بردن عمر است و از دست دادن فرصت‌ها در اين دغدغه‌ها.
	هركه از تن بگذرد جانش دهند

	هركه جان در باخت، جانانش دهند


	هركه نفس بت‌صفت را بشكنـد

	در دل آتــش گلستــانـش دهـــند


	هركه از ظُلْمات تن، خود بگذرد

	خضــرآســا آب حيوانـش دهنــد


	هركه‌بي‌سامان‌شود درراه‌عشق

	در ديــار دوسـت سامانـش دهند



خداوند إن‌شاء‌الله به حقيقت پيامبر خدا( و امام صادق( در روز ميلاد مبارکِ اين دو ذات مقدس به ما توفيق دهد كه سروش مَلَك تمام وجودمان را با لطف و كرم خودش اشغال كند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه نوزدهم
کار شيطان

بسم الله الرّحمن الرّحيم

بحث‌هاي گذشته ما را متوجه معارفي كرد كه به كمك آن‌ها سخنان ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» جاي خود را در انديشه‌ها باز مي‌كند. گاهي متوجه مي‌شويد كه يک سخن، سخن خوبي است ولي جايگاه آن را در شخصيتتان نمي‌شناسيد و لذا نمي‌توانيد از آن درست استفاده كنيد، و يا نمي‌دانيد چرا آن سخن در شخصيت شما نفوذ نمي‌كند. ريشه اين مشكل در نقص مقدّمات معرفتي شما نسبت به آن سخن است. اگر مقدّمات معرفتي موضوع درست حل شود، حرف‌هاي اساسي، اثر خود را به دنبال دارند. عموماً دوستان مي‌پرسند: چه كار كنيم كه خوب شويم؟! عرض مي‌كنم؛ همين حرف‌هايي كه دين مي‌گويد براي خوب‌شدن انسان كافي است، به شرطي كه انسان روح و قلب و عقلي پيدا كند كه بتواند دستورات دين را به راحتي بپذيرد و جايگاه آن‌ها را بشناسد. بحث «شيطان و ملك و آدم» در تبيين جايگاه دستورات و احكام شريعت در راستاي سلوك و تعالي ما بسيار مؤثر است و إن‌شاءالله بحث‌هايي که اين جلسه مطرح مي‌شود بتواند كمك نهايي را بنمايد.

معرفت؛ عامل پرهيزگاري

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامة موضوع جنگ بين ملک و شيطان در قلب، تحت عنوان «تذكّري نوراني» دو اصل را بازگو مي‌كنند؛ يكي‌ اين‌كه اصل مقامات ملكي چيست و ديگري اين‌كه اصل صفات شيطاني کدام است. قبلاً بحث جنگ بين ملائكه و شيطان را مبني بر اين كه آن‌ها در قلب چه تحركات و چه تلاش‌هايي دارند، مطرح فرمود. حال در اين‌جا مي‌فرمايند: اصل صفات ملكي نورِ علم و روح معرفت و برهان است، «معرفت داشتن به حقايق» آيه و نشانة مقامات و صفات مَلكي است و بر عکس آن، اصل صفات شيطاني، جهل و ضلالت است. «جهلِ» نسبت به حقايق غيبي عالَم، باعث مي‌شود كه صفات شيطاني در شخصيت انسان به راحتي پذيرفته شود، همان‌طور كه معرفت و علم باعث مي‌شود الهام ملك در شخصيت انسان به راحتي جذب گردد.

ملاحظه فرموده‌ايد كه گاهي افرادي در معرض حرف‌هاي الهي و سخنان هدايت‌گرانه‌ قرار مي‌گيرند، ولي منطبق بر آن‌ها نمي‌توانند عمل نمايند. ريشه‌اش در اين است كه آن‌ها نتوانسته‌اند مباني معرفتي خود را كه منجر به پذيرش آن سخنان مي‌شود، استحكام بخشند. مي‌فرمايند: معرفت به حقايق باعث پرهيزگاري مي‌شود. چون حقيقت علم مشخص است. علم يعني آگاهي به اين‌كه چه چيزهايي واقعي و چه چيزهايي غيرواقعي و سرابي است، پس معرفتِ حقيقي، خواهي‌نخواهي پرهيزگاري را به دنبال خود مي‌آورد، زيرا به جهت معرفت نسبت به حقايق، انسان مي‌فهمد كه دنبال يك سلسله اعمال و اميال نبايد برود، چون حقيقتي ندارند.

پرهيزگاري همان رياضت و كنترل‌كردن نفس است از گرايش به چيزهايي كه حقيقت ندارند. رياضت علمي ‌غير از رياضت احساساتي است. پرهيزگاري يعني يك رياضت عالمانه. پرهيزگاري يعني روح در شرايطي قرار بگيرد كه موانع صعودش را بشناسد. پرهيزگاري از جنس عمل است، ولي شناختن اين‌كه چرا نبايد به دنبال اميال رفت، از جنس علم است. علم و شناخت وقتي درست باشد، به سرعت عمل‌زا است. وقتي انسان آگاه شد كه چه چيزي را بايد بخواهد و چه چيزي را نبايد بخواهد، عملِ گرايش به سوي آنچه بايد بخواهد و دوري از آنچه نبايد بخواهد در او محقّق مي‌شود. 

مي‌گويند: انسان موجودي است اخلاقي و در حدّ دانستن حقايق متوقف نمي‌شود، بلكه نسبت به حقايق براي خود تكليف و بايد و نبايد مي‌آفريند. همين كه چيزي را حق دانست مي‌خواهد كه آن را داشته باشد. اين‌كه مي‌خواهد داشته باشد ديگر عمل است و در نتيجه نزديكي به آن را در خودش اراده كند. پس مشخص شد اگر انسان بتواند معرفت صحيحي پيدا كند، پرهيزگاري او شروع مي‌شود و پرهيزگاري يعني رفع موانع، و حالا رفع موانع همان، و تجلّي انوار ملكوت همان. اين‌ها دو تا چيز نيست، بلكه يكي مقدّمة ديگري است. انسان از جنس غيب است، پس اگر موانعِ ارتباط با غيب را از جان خود برطرف کرد، به خودي‌خود نسيم مَلك به جانش مي‌رسد. در راستاي ارتباط با عالَم ملكوت، ظرائف خيلي منضبط و عميقي مطرح است، و راه و روش ‌محقق‌کردن اين ظرائف در خود، همان اجراي دقيق شريعت الهي است.

اگر به شريعت الهي توجه كنيد از دو حال بيرون نيست، يا شما را متوجّه وجودات غيبي مي‌كند - به‌عنوان عقايد حقّه- يا دستوراتي مي‌دهد که مي‌خواهد شما را از موانع ارتباط با وجودات غيبي آزاد مي‌نمايد. عموماً شريعت يا عبارت است از توجّه و ايمان به حقايق غيبي، و يا دستوراتي است كه مقصد آن تزكية قلب است از حجاب‌هايي كه مانع ارتباط با حقايق‌اند.

سهم انسان در ارتباط با حقايق

پس اگر انسان اصل نزول ملك را كه همان معرفت قلبي به وجود ملك است، در خود ايجاد كند، مسير خود را پيدا كرده است. حالا كه مسير خود را يافت، با پرهيز از اعمال و گرايش هايي كه حجاب رسيدن او به مقصد است، خود را به مقصد مي‌رساند. شما مبدأ تجلّي نور ملك به قلبتان نيستيد ولي مي‌توانيد با رفع موانع و حجاب‌ها، شرايطي را ايجاد كنيد كه به خود به خود جلوة ملك محقّق شود، سهم انسان در اين راستا فقط رفع مانع و به عبارت ديگر تزكيه است.

عكسِ آنچه مبدأ پديد آمدن صفات ملكي بود، مبدأ پيدايش صفات شيطاني است كه عبارت باشد از: جهل و گمراهي. در اين راستا فرمايش ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» را عنايت فرماييد كه مي‌گويد:

«اصل تمامي صفات ملكي، نور علم و روح معرفت و برهان است و اصل تمامي صفات شيطاني، جهل و گمراهي است و هر كس تباه شد، به سبب جهل، تباهي‌اش آغاز شد و بقية بدبختي‌ها بعد از اين خواهد آمد.

هيچ‌كس سعادتمند نشد مگر به سبب علم، پس هر قلبي وقتي مقداري معرفت در آن پديدار شد، او را وادار به پاكي و پرهيزكاري و رياضت و لاي‌روبي از صفات بد مي‌كند، و چون اين لاي‌روبي انجام شد، خواطر نيك از گنجينه‌هاي غيب و ملكوت در او جلوه مي‌كند و انديشه را نوراني مي‌گرداند و انسان در انجام كارهاي خير پاي‌برجا و محكم مي‌گردد و شخصيتش در حكمت و عبادات استوار مي‌شود و حتي شرك خفي از اين نور ربوبي پوشيده نمي‌ماند و هيچ نيرنگي در آن دل نمي‌تواند خودنمايي و بازيگري كند، شيطان در چنين دلي بازارش كساد است».
معرفت حقيقي يعني اين‌كه حقيقت، مقصد و مورد توجه قلب انسان قرار گيرد، به طوري‌كه انسان بتواند حقايق را بشناسد و از پرتو آن ها بهره بگيرد، و لذا معرفت حقيقي، دو چيز در انسان ايجاد مي‌كند: يكي «حكمت» و ديگري «عبادت». در اثر حكمت، شخص به درجه‌اي از مقامات مي‌رسد كه حقايق شناخته‌شده در جان و قلب او تجلّي مي‌نمايند و او را تحت‌تأثير قرار مي دهند. حكيم يعني كسي كه بتواند با حقايق عالم هماهنگ شود و از نور آن‌ها بهره ببرد و از طريق عبادت دائماً راه قلب خود را به سوي حقايق باز نگه ‌دارد، آن‌وقت چون جلوه‌هاي ملكوت بر قلبش تجلّي نمود، ريزترين مسائل انحرافيِ شخصيتش را مي‌شناسد، و در آن حالت شرك خفي براي او شرك جلي است و لذا برنامه‌‌اي براي خارج‌نمودن شرك در خود تدوين مي نمايد و از آن فاصله مي‌گيرد.

مي‌گويند: عارفي مغازه اي در بازار داشت، به او گفتند كه بازار آتش گرفته است، آمد ببيند مغازه اش آتش گرفته است يا نه؛ وقتي ديد آتش نگرفته، گفت: الحمدلله، يك‌مرتبه به خود آمد و در حالي که به خود نهيب مي زد، گفت: اين الحمدلله يعني چه؟! مُلك مردم آتش بگيرد طوري نيست، حمد خدا را كه مُلك تو آتش نگرفته است؟! براي تنبيه خود تصميم گرفت مغازه را بفروشد و پول آن را به كساني كه مغازه‌شان آتش گرفته است، بدهد. اين عمل ممكن است براي ما يك عمل مستحب باشد و فكر كنيم مي‌شود هم انجام نداد، ولي براي او آن نوع الحمدلله‌گفتن شرك بزرگ است، و به همين جهت فروختن آن دکان و دادن پول آن به خسارت‌ديده‌ها را حق مي‌داند و غير از اين کار را باطل مي‌شمارد، چون آثار سوء چنين فكر باطل را در جان خود احساس مي‌كند و مي‌بيند با جمله‌اي كه گفت، چه بلايي بر سر خود آورد. و لذا ملاصدرا «رحمة‌الله‌عليه» در آخر فرمود: «شيطان در چنين دلي بازارش كساد است.»

در ادامه مي‌فرمايد:

«بر عكسِ آن دلي كه بر مبناي معرفت، خود را ساخته، دلي است كه از جهل لبريز است، راحت بازيچة شيطان مي‌شود و اگر يك ايمان ابتدايي هم در جان او سوسو مي‌زد، به سبب غروري كه اين جاهل را فرا مي‌گيرد، تأثير آن نيز از بين مي‌رود و در الفاظ و اصطلاحات غرق مي‌شود و روز‌به روز از معاني و نور ايمان خالي مي‌گردد و از اين محروميت خود همچنان غافل و جاهل است و خداوند در بارة چنين فردي فرمود: «اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواهُ»؛
 آيا نمي‌بيني كسي را كه ميل‌هاي خود را معبود خود قرار داد؟ پس فراموش نكن كه بالأخره شيطان احمقان را - هر چند يك كتابخانه اطلاع داشته باشند- اگر اهل معرفت و برهان نباشند، به انواع نيرنگ‌ها فريب داده و مي‌دهد».
در جملة فوق مي‌فرمايد: دلِ لبريز از جهل، بازيچة شيطان است. و اين جهل، حتي ايمان ابتدايي را از آدم مي‌گيرد و طوري مي‌شود كه شيطان ميل باطنيِ حق‌جويي او را با تكرار اصطلاحات علمي عوض مي‌كند. به طوري كه انسان در آن حال؛ الفاظ علمي را به كار مي‌برد ولي قلبش كاشفيت ندارد و با تكرار آن الفاظ، چيزي به دست نمي‌آورد، در واقع اين افراد با الفاظ بازي مي‌كنند و لذا غرورِ داشتن علم شخصيت آن‌ها را اشغال مي‌كند بدون آن‌که هيچ‌گونه کاشفيتي نسبت به حق در آن‌ها باشد. اين همان جهل است، هر چند به ظاهر طرف تصور مي‌كند علم دارد. جهل از مباني شيطان است و مانع تجلّي ايمان مي‌شود، منتها چون اين افراد الفاظ علمي را به كار مي‌برند، نمي‌فهمند كه گرفتار جهل‌اند.

خلاصه اين‌كه اگر انسان اهل برهان و معرفت نباشد و واقعاً سعي نكند به حقايق عالم مرتبط شود، انواع نيرنگ‌‌هاي شيطاني در شخصيت او سر برمي‌آورد و از جمله اين‌كه فرد با تكرار اصطلاحات علمي، خودش را بازي مي‌دهد. 

قرآن از وجود جن و شيطان و ملك خبر مي‌دهد

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه تذكر نوراني خود مي‌گويد:

«فرشته و شيطان با ما هستند و ميان ما و شيطان حجاب محسوسي نيست، ولي با اين حال او را نمي‌بينيم، در حالي‌كه او و طائفه‌اش ما را مشاهده مي‌كنند و ما فقط مي دانيم آن‌ها هستند. حجاب و پرده‌اي كه بين ما و شيطان هست و نمي‌گذارد ما او را ببينيم، براي عارفان مرتفع گشته و آن‌ها شيطان را مشاهده مي‌كنند، پس همان‌طور كه براي ديدن خداوند چشمي مخصوص به خود لازم است، براي ديدن فرشته و شيطان نيز چشم ديگري غير از اين چشم مادّي لازم است، تا هر موجودي را مطابق حضورِ وجودِ غيبي‌اش بتوان مشاهده نمود. مثل انسان محتضر كه وجود ملكوتي عالم را مي‌نگرد بدون اين‌كه اطرافيان او ادراك او را داشته باشند».

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در متن فوق مي‌فرمايد: قرآن از وجود جن و شيطان و ملك خبر داده است. چنانچه مي‌فرمايد: «اِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ»
 همانا شيطان و بستگانش شما را از آنجا كه شما آن‌ها را نمي‌بينيد، مي‌بينند. پس شيطان و قبيله‌اش و نوع شيطان‌ها به شما توجّه دارند. اصل فرمايش ايشان اين است كه بين ما و شيطان حجابي نيست، يعني شيطان با ما راحت مي‌تواند ارتباط برقرار كند، پس حالا كه حجابي نيست، ريشه نديدن ما، غفلت ما از شيطان است. اگر كسي دلش بيدار شود، شيطان را مي‌بيند. نوع نگاه به شيطان را آن‌هايي كه مي‌بينند مي‌دانند يعني چه! متوقف شدن در نگاه كردن با اين چشم، موجب مي‌شود تا بقية نگاه‌كردن‌ها را از دست بدهيم. عدّه‌اي از طريق تزكيه و جهت‌دادن قلب به حقايق غيرمحسوس، نگاهشان؛ نگاهي مي‌شود كه شيطان‌بين مي‌گردند. فرمود: 

«اين پرده‌اي كه بين ما و شيطان هست و نمي‌گذارد ما او را ببينيم. براي عارفان مرتفع گشته و آن‌ها شيطان را مشاهده مي‌كنند».
شما حبّ دنيا و توجّه به دنيا را حذف كنيد؛ ببينيد حجابِ رؤيت شيطان، حذف خواهد شد، يعني حبّ دنيا و توجّه قلبي به آن، مانع اين است كه ما شيطان را ببينيم، و تحريكاتش را حس كنيم، وگرنه خود شيطان با ما فاصله و حجابي ندارد، نوع حجاب‌هايي كه خودمان براي خودمان ايجاد كرده‌ايم، موجب اين عدم ‌رؤيت شده است. 

منتها ممكن است ما چگونگي رؤيت شيطان را نشناسيم، اين است كه مي‌فرمايد: همان‌طور كه براي ديدن خداوند چشم ‌مخصوص به خود لازم است، همچنين براي ديدن فرشته و جنّ هم چشم مخصوص به خود لازم است. خداوند مي‌فرمايد شيطان هست و بين شما و او حجابي نيست. او مي‌تواند ما را ببيند چرا ما نمي‌توانيم او را ببينيم؟ چون خود شيطان حجاب‌هايي براي ما ايجاد كرده است كه او را نبينيم. به واقع اين يك تذكّر نوراني است كه جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» به ما متذكّر مي‌شود. اگر خداوند نفرموده بود او و يارانش شما را مي‌بينند، مي‌گفتيم؛ علت اين‌كه شيطان و يارانش را نمي بينيم، اين است كه استعداد ديدن او را نداريم. ولي مي‌فرمايد؛ آن‌ها شما را مي‌بينند. پس بايد علّت عدم ‌رؤيت را در خودمان پيدا كنيم و نه در عوامل بيروني.

كار شيطان و حقيقت او

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در مورد حقيقت شيطان مي‌فرمايد: 

«حقيقت شيطان جوهري است نفساني كه به شر و بدي عمل مي‌كند و ريشة انديشه‌هاي غلط و اعمال فاسد است، همچنان‌كه منشأ وسوسه و نيرنگ است. كارش حق نشان‌دادن باطل و واقعي نشان‌دادن سراب است، زيرا از جنّ است و گفته شده كار جنّ، بيشتر ايجاد خيال و تمثيل و به‌وجودآوردن نقشِ بي‌حقيقت است، همچنان‌كه كار ابليس تزوير و آراستن و زينت‌دادن چيزهايي است كه حقيقت ندارد و قرآن در توصيف او مي‌فرمايد: «يَعِدُهُمْ وَ يُمَنّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمْ الشَّيْطانُ اِلاّ غُرُوراً»؛
 كار شيطان اين است كه وعده‌هاي دروغ مي‌دهد و آرزوهاي باطل را كه آفريدة خيال است و «وَهْم» از آن لذّت مي‌برد، ايجاد مي‌كند، خلاصه شيطان وعده نمي‌دهد مگر وعده‌هاي دروغي كه ظاهرش راست مي‌نمايد.

شيطان امور دنيايي و پست را باغي پر از حقيقت مي نماياند و كارش ايجاد بي‌خبري نسبت به امور آخرت است.

دوستان شيطان كساني‌اند كه از ياد خدا و ملكوت او روي‌گردانند و مصداق اين آيه هستند كه خداوند درباره‌شان مي‌فرمايد: «إِنَّ ‌الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ...»؛
 به جهت تکذيب آيات الهي و کبر و روي‌گرداني از آن‌ها، نه درهاي آسمان غيب و معنويت برايشان گشوده مي‌شود و نه وارد بهشت مي‌شوند».
عنايت داشته باشيد كه حقيقت و عمل موجودات مجرّد دو تا نيست. مثل وجود آب و تري آب كه آب همان تري است، لذا همين كه آب در صحنه است، نقش آن كه همان تري باشد نيز در صحنه است. حقيقت و عمل شيطان هم دو امر متفاوت نيست، همين‌كه شيطان در جايي حاضر باشد، همان حقيقت شيطاني که همان عمل شيطان است در آنجا حاضر است و لذا ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد: 

«حقيقت شيطان جوهري است نفساني كه به شرّ و بدي عمل مي‌كند و ريشة انديشه‌هاي غلط و اعمال فاسد، خود شيطان است، همچنان‌كه منشأ وسوسه و نيرنگ است».
پس حقيقت شيطان، جوهري نفساني است و از جنس نفس است و البته هماهنگ با نفس امّارة انسان عمل مي‌کند و نه با عقل او، و كارش تقويت جنبه‌هاي نفساني انسان است. آتش وقتي به چيزي بچسبد آن چيز را آتشين مي‌كند. شيطان هم اگر بيايد به انسان بچسبد، امّاره به سوء‌بودن نفس امّاره انسان را شديد‌تر مي‌كند، و کشش‌هاي پست نفس را تشديد مي‌نمايد و در نتيجه شرايط جديدي براي نفس پديد مي‌آيد که آن شرايط جديد خود، زمينة پذيرش هر چه بيشتر حيله‌هاي عميق‌تر شيطان مي‌شود. انساني كه نفساني است و جنبه‌هاي نفساني‌اش شخصيتش را اشغال كرده و خود را به جنبه‌هاي نفساني خود نزديك احساس مي‌كند و نه به جنبه‌هاي عقلاني‌اش، اين انسان زمينة پذيرش شيطان را به خوبي در خود دارد، و شيطان هم همين جنبة او را تقويت مي‌كند.
رابطة نفس امّاره با شيطان

مي‌فرمايد: «كار شيطان حق ‌نشان‌دادنِ باطل، و واقعي نشان‌دادنِ سراب است.»

هر نفس امّاره‌اي همين‌طور است؛ منتها اين نفس، به كمك نورِ عقل، در جان انسان ميدان پيدا نمي‌كند ولي وقتي كه نفس رشد كند و مانع تأثير نور عقل گردد، بدون هيچ مانعي چيزهايي كه نيست را هست مي‌گيرد. بعضي خيلي برايشان مهم است كه مردم شهرشان بگويند اين آدم مهمّي است. مثلاً وقتي يك ميليون آدم احساساتي براي کسي دست مي‌زنند، هر دو كيف مي‌كنند، ولي اگر شما از حالت وَهمي اين آدم‌ها برتر باشيد، طوري که نه طالب کف‌زدنِ مردم هستي، و نه مايل هستي براي كسي كف بزني‌. مي‌بيني آن آدم، بي‌خودْ مغرور است كه برايش كف مي‌زنند، چون اين‌ها كه كف مي‌زنند و بعد مي‌روند دنبال كارشان و اين كف‌ها مثل كف روي آب مي‌شود. امّا اگر كسي نفسش توسط شيطان تقويت شود، جدّي‌ترين چيز را در زندگي، اين مي‌داند كه برايش كف مي‌زنند و جدّي‌تر از آن اين را مي‌داند كه محكم‌تر براي او كف بزنند، يعني واقعاً «هيچي» برايش چيز مي‌شود و اين كار شيطان است. وقتي انسان در جنبة نفساني خود مستقر است، شيطان مي‌آيد همان بُعد «وَهمي» اين انسان را تقويت مي‌كند، البته اگر انسان جنبة نفساني خود را تقويت نكند و برعكس جنبة عقلاني خود را رشد دهد، موضوع برعكس مي‌شود و باطل بودن باطل‌ها برايش روشن مي‌گردد.

إن‌‌شاء‌الله به لطف و كرم خدا اگر چشم دل باز شود، غير خدا، همه‌‌ و همه هيچ است هيچ، هر چه هست جمال حق است در جلوة اسماء الهي و جدّي‌ترين واقعيات، انوار سبحان‌اللهيِ پروردگار و كبريايي اوست، در آن صورت وقتي در نماز، در محضر حق قرار مي‌گيرد واقعي‌ترين موقعيت‌هاي هستي، خود را مي‌يابيد و در طرف مقابل، به اندازه‌اي كه غير خدا را چيز به حساب آوريد، بدانيد كه با شيطان هم‌خانه هستيد. نمي‌خواهم مأيوس شويد، ولي جنس نفس امّاره اين است كه ما را وارد چنين زندگي سرابي مي‌كند و اگر به آن اجازه دهيم حضور و تأثير شيطان را تقويت مي‌كند و تمام زندگي ما را وارد چنين سرابي مي‌نمايد و دروغ‌ترين دروغ‌ها را راست‌ترين راست‌ها مي‌نماياند، ولي اگر از اوّل بناي ما اين باشد كه نفس امّاره برنامه‌ريز و ميدان‌دار زندگي‌ ما نباشد و حكم عقل و شرع را بر زندگي حاكم كنيم، آرام‌آرام وارد واقعيات عالم مي‌شويم. شما دقّت كنيد به افرادي كه وقتي مي‌خواهند بيرون بروند به خودشان خيلي ور مي‌روند - البته آن آراستگي كه وظيفه است بايد باشد، جنبة افراطي آن منظور است - مدّت‌ها به خودش ور مي‌رود تا وقتي از خانه بيرون مي‌آيد همه به او نگاه كنند، اين آدم سراب را واقعيت گرفته است، آن هم واقعيتي بسيار جدّي، به‌طوري كه مدّت‌ها براي آن سرمايه‌گذاري كرده است.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با توانايي شيطان مي‌فرمايد:

«او از جّن است و گفته شده كار جن بيشتر ايجاد خيال و تمثيل و نقشِ بي‌حقيقت است، همچنين كار ابليس تزوير و زينت‌دادن چيزهايي است كه حقيقت ندارد. آري؛ در راستاي زينت‌دادن چيزهايي که حقيقت ندارند، قرآن مي‌فرمايد: «يَعِدُهُمْ وَ يُمَنّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ اِلاّ غُرُوراً»؛
 شيطان آن‌هايي را که زمينة تجلي نور عقل را مسدود کردند، وعدة بسيار دهد و آرزومند و اميدوار كند و نويد شيطان چيزي جز غرور و فريب خلق نيست».
وقتي متوجّه شديم شيطان از جنس جنّ است و كار جنّ بيشتر ايجاد خيال و تمثيل و ايجاد نقش بي‌حقيقت است، مي‌فهميم كه چرا ابليس اين‌قدر به خود اميدوار بود كه مي‌تواند انسان‌ها را گمراه كند، چون وقتي اميد داشت مي‌تواند در انسان‌ها ايجاد خيال و صورت‌هاي بي‌حقيقت نمايد و آن‌ها را از بي‌حقيقت‌بودنشان غافل كند، عملاً گمراهي خود را به راحتي عملي كرده است و از طرفي با ايجاد اين صورت‌هاي بي‌حقيقت وعدة دروغ مي‌دهد و انسان‌ها هم با آن تصوراتي كه شيطان برايشان ايجاد كرده است، آن وعده‌ها را واقعي مي‌پندارند و لذا به دنبال او راه مي‌افتند. گاهي تعجب مي‌كنيم كه چرا مردم نمي‌فهمند كه اين وعدة دروغ است. شما ممكن است خودتان هم تعجب كنيد كه طرف گاهي وعدة دروغ مي‌دهد ولي راحت مردم مي‌پذيرند، چون تصوّر رسيدن به اين وعده كه از طريق شيطان ايجاد شده، اين‌قدر براي اين‌ها شيرين است كه ديگر به احتمال نرسيدن به اين وعده‌ها فكر نمي‌كند و همان صورتي را که شيطان در خيال او ايجاد کرده است به عنوان واقعيتِ بيروني مي‌پندارد. مثلاً براي اين‌كه بچّه‌مان را تشويق كنيم درس بخواند، به نحو جدّي بگوييم كه؛ «مي‌خواهيم تابستان براي تو يك هواپيما كرايه كنيم و تو را با دوستانت براي تفريح به شمال كشور بفرستيم». اين‌ تصور به‌قدري براي او شيرين است كه فكر نمي‌كند پدرش نمي‌‌تواند هواپيما كرايه كند. جنس نفس اين است كه صُور «وَهمي» را حقيقت مي‌پندارد. بايد كاري كرد كه به كمك عقل، قدرت وهَم ضعيف شود. چنانچه كارهاي ما عامل ضعيف‌كردن وَهم نبود، اگر صد هزار فعاليت فرهنگي از اين نوعي كه مطرح است را انجام دهيم تا جلوي تهاجم فرهنگي را بگيريم، ولي جنبه‌هاي نفساني را به كمك رشد جنبة عقلاني ضعيف نكنيم، هيچ نتيجه‌اي نخواهيم گرفت. چون مقابل شيطان، عقل قدسي است، اگر آن عقل، تقويت نشود، شيطان با ايجاد صورت‌هاي بي‌حقيقت «يَعِدُهُمْ»؛ وعده مي‌دهد و آرزوسازي مي‌كند. كسي مي‌فهمد اين‌ وعده‌ها دروغ است كه شيطاني نيست و جنبة نفساني خود را كنترل نموده و لذا زود تحريك نمي‌شود.

كار شيطان اين است كه وعده‌هاي دروغ مي‌دهد و آرزوهاي باطل را كه خودش آفريده است، وسيلة لذّت‌بردن افرادِ تحت تأثيرش قرار مي‌دهد، در نتيجه انسان به صِرف تصور آن وعده‌ها مسرور مي‌شود و از آن لذّت مي‌برد، براي نوجوان، تصوّر سوار هواپيما‌شدن همراه با رفقا لذّت‌بخش است و همچنان با آن تصور خوش خواهد بود، بدون اين‌كه فكر كند اين تصورات هيچ واقعيتي ندارد، آن‌قدر با وَهم خود و از حضور صورت خيالي سوار هواپيماشدن با دوستان، كيف مي‌كند كه به عقل ميدان نظردادن نمي‌دهد تا واقعي‌نبودن آن را گوشزد كند. اين است معني اين‌كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«خلاصه شيطان وعده نمي‌دهد مگر وعده‌هاي دروغ، كه به صورت راست نمايان مي‌گردد. شيطان امور دنيايي و پست را باغي پر از حقيقت مي‌‌نماياند».
چون حقيقت شيطان همين است. كارش غير از حقيقتش نيست. خودش را مي‌چسباند به روح و روح را از حقيقت شيطاني متأثر مي كند و همچنان‌كه خودش با خيالات لذّت مي‌برد و عمر خود را با همين خيالات دروغين تباه مي‌كند، انسان را هم در همين خيالات و لذّات دروغين گرفتار مي‌نمايد.

«و كارش ايجاد بي‌خبري و فراموش نمودن امور آخرت است».
شايد ضربه‌اي مهلك‌تر از اين نباشد كه انسان از واقعي‌ترين و جدّي‌ترين بُعد حياتش كه همان ابديت انسان است، غافل شود و شيطان با وعده‌هاي دروغ و آرزوهاي وَهمي، انسان را به چنين مهلكه‌اي مي‌اندازد، لذا نفس انسان از اين وعده‌هاي شيطاني لذّت مي‌برد، مگر اين‌كه جان خود را با عقل و شرع روشن كند و بيش از آن‌كه با وعده‌هاي شيطاني مأنوس باشد، با حقايق غيبي و معنوي مرتبط گردد. مي‌فرمايد:

«دوستان شيطان كساني‌اند كه از ياد خدا و ملكوت او روي گردانند و لذا قرآن در مورد آن‌ها مي‌فرمايد: به جهت تکذيب آيات الهي و استکبار در مقابل حق؛ «لا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»؛
 نه درهاي آسمان غيب و معنويت براي آن‌ها گشوده مي‌شود و نه با اين شرايطي كه دارند وارد بهشت مي‌گردند».
يعني اين‌هايي كه گرفتار لذائذ وَهمي و آرزوهاي دروغين شيطاني مي‌شوند، جهت جانشان از نظرکردن به عالم بالا بسته مي‌شود و در نتيجه از عالم غيب هيچ استفاده‌اي نمي‌كنند و هيچ نوري نخواهند گرفت. جنس شيطان رجيم است و خداوند درهاي آسمان را به روي قلبش بسته است و شيطان عيناً همان حالت را به دوستان خود سرايت مي‌دهد. علم شيطاني؛ علمي است كه راه‌هاي آسمان را به روي انسان مي‌بندد. به عنوان مثال وقتي يک دانشجو فيزيولوژي مي‌خواند، ولي اين علم نمي‌تواند او را به عالم قدس وصل كند. در نتيجه نمي‌تواند با يك نگاه عميق و حكيمانه، عالم ماده را غرق در عالم غيب ببيند. به همين جهت هم‌اكنون نظام آموزشي جهان بشري پر از بحران است، چون به عالم قدس وصل نيست و راهي را نمي‌رود كه خداوند درهاي آسمانِ غيب را به سوي عالمان اين علوم بگشايد، چراكه:

	مرغي كه خبر ندارد از آب زلال

	منقار در آب شور دارد همه حال



نمي‌دانند علمي كه وسيلة گشوده‌شدن راه‌هاي غيب است يعني چه. شياطين از طريق آرزوهاي دروغين و لذّات سرابي، زندگي‌اي به ما مي‌دهند كه درِ آسمان و حقايق غيبي به روي ما بسته مي‌شود و لذا انسان نمي‌تواند عالم محسوس را به عالم معقول ربط بدهد. اگر هم تفسيري از قرآن مي‌خواند در صرف ‌و نحو آن غور مي‌كند، كه اين كلمه مبتداء است يا خبر! پس هر علمي كه وسيلة اتصال ما به آسمان نشود، شيطاني است. اين آيه به شما ملاك مي‌دهد. اين كه مي‌فرمايد: وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة»؛ نه اين‌كه بعداً آن‌ها را به بهشت نمي‌برند، بلكه منظور اين نيز هست که همين الآن وارد بهشت معنوي نمي‌شوند و شرايط حضور و بقاء در ارتباط با عالم غيب را ندارند.

ابزار شناخت ملك و شيطان، لطافت باطن است

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«از نشانه‌هاي دوستان خدا و لطافت باطن آن‌ها، درك حقيقت و الهام فرشتگان و نيز شناخت حقيقت شيطان و وسوسه او و لشگريان ابليس است، چنانچه قرآن در وصف همين افراد مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ» پرهيزكاران چون شيطانِ طائف نزديكشان مي‌شود به جهت لطافت باطن، نزديكي او را مي‌فهمند و به ياد پروردگارشان مي‌افتند و به سرعت بصيرتشان به آن‌ها بازمي‌گردد».
گاهي دوستان مي‌پرسند چه كار كنيم تا به حيله‌هاي شيطان حساس باشيم؟ حوزه برويم يا دانشگاه؟ هيچ‌كدام به خودي خود كارساز نيست. اگر توانستيد روحتان را با انواع فضايل اخلاقي و دوري از محرمات، لطيف كنيد كه وجود وسوسه‌هاي شيطان را حسّ كند و از آن طرف نسيم الهامات ملائکه و زيبايي‌هاي آن را احساس نماييد، إن‌شاءالله مشكل حل مي‌شود. اين يك اصل است كه بايد روح نسبت به درك حق و درك باطل لطيف شود. آري؛ گاهي انسان به لطف خدا با عبادات شرعيه، شرايط را براي لطافت روح خود آماده مي‌‌كند ولي آن را ادامه نمي‌دهد، در صورتي كه اگر آن شرايط را ادامه دهد، آرام‌آرام روحش به خوبي لطيف مي‌شود در حدّي که در مقابل وسوسة شيطان به‌خوبي خود را به سوي انوار الهي سوق مي‌دهد و عملاً آن وسوسه‌ها را از تأثير مي‌اندازد. وقتي انسان قلب را از حبّ دنيا و آرزوهاي دروغين آزاد كرد و معارف حقّه را در خود تقويت نمود، آرام‌آرام به لطافت‌هاي لازم دست مي‌يابد، به شرطي که عوامل الطاف روح را در زندگي خود دائماً نگهدارد، و از طريق حسّي‌شدن و معصيت‌كردن به شرايطِ خشونت روح روي نياورد.

پس اگر شما با اين اراده و عزم كه مي‌خواهيد روح خود را لطيف كنيد، به دستورات ديني نگاه كنيد، از همين دستورات سادة ديني نتيجة كامل را مي‌گيريد. پروفسور فريتيوف شُوان در كتاب «شناخت اسلام» در جواب اشکال زنان غربي‌ به حجاب زنان مسلمان كه گفته‌اند اين چه ديني است كه به زن‌ها مي‌گويد موهاي خود را در اين روسري‌هاي گرم و طاقت‌فرسا بپيچند، اين چه ديني است كه اين‌قدر براي پيروانش سختي ايجاد مي‌کند؟‌ مي‌گويد: اگر شما هم مثل زنان محجّبة مسلمان از طريق حجاب، در طلب تقوا و لطافت روح بوديد، اين سختي‌ها برايتان به راحتي قابل‌تحمّل بود، چون نمي‌دانيد مسلمانان از طريق انجام اين دستورات چه نتايجي را دنبال مي‌كنند، برايتان قابل‌پذيرش و قابل تحمل نيست.

انسان اگر بداند بايد خدا را بشناسد تا در اثر شناخت خدايِ لطيف، روحش را لطيف كند، آن‌وقت ببينيد چقدر خداشناسي و اُنس با خدا برايش آسان مي‌‌شود. مثلاً گاهي شما با دوستان يا آشنايان خود قهر مي‌كنيد. در روايت داريم اگر بيش از سه‌روز قهر شما طول بكشد، نمازتان قبول نيست، يعني آثار و نتايج نماز بر قلبتان نمي‌نشيند، چون قهر كينه مي‌آورد و كينه حجاب قلب است نسبت به جذب انوار الهي. اگر اين را بدانيد و مزة ارتباط با عالم غيب را با آن همه لطافت كه دارد، چشيده باشيد، آن‌وقت بلند مي‌شويد با همة سختي كه ممكن است برايتان داشته باشد مي‌‌رويد خدمت آن دوست و آشنا، و شرايط قهر بين خود و او را از بين مي‌بريد. با خود مي‌گوييد اگر بناست با قهركردن با اين فرد، راه ارتباط با عالم غيب قطع شود، ما پاي او را هم مي‌بوسيم كه از آن انوار لطيف محروم نباشيم. يا وقتي مي‌بينيد قهر با همسرتان مي‌خواهد بساط آرامش قلب شما را به هم بريزد و راه ارتباط با الهام ملائكه را مسدود كند، كوتاه مي‌آييد. صورت بيروني آن اين است كه ملائكه مي‌نويسند اين بندة خدا گذشت كرد، امّا انعكاس باطني آن تجارت زيبايي است، چون موجب لطافت روح ما و عامل افزايش آن لطافت مي‌شود و در نتيجه نسبت به درك حقايق حسّاس مي‌شويم، يعني ما در واقع زرنگي كرديم كه در اين قهرِ دو طرفي كوتاه آمديم. شيطان مي‌گويد مواظب باش اگر تو عذرخواهي كني سبك و تحقير مي‌شوي! بله سبك مي‌‌شويم امّا از كينه و شيطان القاء مي‌كند. 
خودآرايي براي ديگران به جهت وَهم است و وَهم حجاب است. وَهم دقيقاً قلب را كدر مي‌كند. خودآرايي يعني خود را براي غيرِ خدا به نمايش گذاشتن. تمام دستورات دين روشي است كه روح شما را لطيف كند تا در نتيجه به جهت همان لطافت‌هاي روحي به دين علاقمند ‌شويد. وقتي ارزش آن را فهميديم، دنبال آن راه مي‌افتيم و هر چه دستور مي‌دهد عمل مي‌كنيم. پس يك‌بار ديگر به اين جمله عنايت بفرماييد كه مي‌گويد:

«از نشانه‌هاي دوستان خدا و لطافت باطن آن‌ها، درك حقيقت و الهام فرشتگان است».
حالا بايد خود و راه خود را از طريق اين جمله ارزيابي كنيم، اگر انسان نسبت به اعمال و توجهات خود حساس نبود، از لطافت لازم محروم مي‌شود، هر حرفي را گفتن، هر چيزي را ديدن و هر جايي رفتن؛ روح را از لطافت و حسّاسيت مي‌اندازد. إن‌شاء‌الله به قصد لطيف‌شدن روح با انجام دستورات دين، به جايي مي‌رسيد كه حقيقت اشياء را درك مي‌كنيد. خودتان بايد وارد شويد. مثال ساده‌اش اين‌كه وقتي من حرف مي‌زنم، شما به الفاظ من كاري نداريد، به بدن من هم كاري نداريد، به دنبال اين هستيد كه معني حرف من چيست. اين يك قاعده است. مي‌فرمايد: اگر انسان مواظب باشد، روحش اين‌قدر لطيف مي‌شود كه حقيقت اشياء را مي‌‌فهمد. ظاهر اشياء او را مشغول نمي‌كند، كافي است كه همّت كنيد و با مباني معرفتي شريعت را بپذيريد. پذيرفتن شريعت سخت نيست، مثل نماز كه مي‌بينيد سخت نيست، اين لطف بزرگ الهي است كه كارهاي خوب هميشه آسان است، ولي شيطان توفيق ‎آن را مي‌‌گيرد و ما را به كارهاي سخت و پيچيده مشغول مي‌كند.

پس روشن شد وقتي روح انسان لطيف شد، الهام فرشته را هم مي‌‌تواند درك كند و از آن بهره بگيرد و نيز روشن شد با رعايت دستورات شريعت روح لطيف مي‌شود. عمده آن است كه شما بنا داشته باشيد روحتان را لطيف كنيد، عجله و حبّ دنيا، روح را از لطافت مي‌اندازد. از زشت‌ترين چيزهايي كه لطافت روح را از بين مي‌برد، وارد كردن روح در تقسيم‌بندي‌هاي مجازي است. مطمئن باشيد كه اين دسته‌بندي‌هاي مجازي و غيرحقيقي و اعتباري در جامعه از عواملي است كه روح را به شدّت آلوده مي‌‌كند و چشمِ تشخيص حق را در آن كور مي‌نمايد. اگر تعصّب دسته‌بندي داشته باشيد، روحية تعصّب كه از صفات جاهليت است در شما رشد مي‌كند. وظيفة شما است که در اين عالم جاهاي بالاتر را نگاه کنيد تا موضوعات اجتماعي را هم دقيق‌تر ببينيد. براي لطيف‌كردن روح هر چه سرمايه‌گذاري كنيد الهام ملك و حقيقت عالم به طور دقيق‌تر، براي شما محسوس مي‌شود، پيروي از عقايد حقّه و عمل به اخلاق حسنه خيلي كارساز است. و در طرف مقابل آن، رقابت بدترين چيز است براي كدر كردن روح. اصلاً با هيچ كس رقابت نداشته باشيد و اگر هم كسي با شما رقابت داشت، شما نداشته باشيد. امام صادق( به «عنوان‌بصري» مي فرمايند: «فَمَنْ قالَ لَكَ اِنْ قُلْتَ واحِدَةً سَمِعْتَ عَشْراً، فَقُلْ اِنْ قُلْتَ عَشْراً لَمْ تَسْمَعْ واحِدَةً...» اگر كسي به تو گفت: هر چه بگويي ده‌برابر خواهي شنيد، به او بگو: اگر ده‌تا بگويي، يك‌جواب هم نخواهي شنيد. «مَنْ شَتَمَكَ فَقُلْ لَهُ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيمَا تَقُولُ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لِي» و اگر کسي به تو توهين کرد بگو؛ اگر به‌واقع راست مي‌گويي و چنين عيوبي در من هست، که از خدا مي‌خواهم مرا ببخشد و اين عيوبم را برطرف نمايد، و اگر دروغ مي‌گويي و چنين عيوبي که به من نسبت مي‌دهي در من نيست، از خدا مي‌خواهم تو را ببخشد. «وَ مَنْ وَعَدَكَ بِالْخَنَا فَعِدْهُ بِالنَّصِيحَةِ وَ الرِّعَاءِ»
 و اگر کسي تو را تهديد به ناسزاگويي کند و به تو فحش‌ بدهد، تو او را به دل‌سوزي و رعايت مصالحش وعده بده. چنانچه ملاحظه مي‌كنيد حضرت از اين طريق مي‌خواهند قلب ما از رقابت‌ها آزاد شود، ما در رقابت‌ها تلاش مي‌كنيم بر رقيب خود پيروز شويم و يك نوع برتري‌جويي و استعلاء را دنبال مي‌كنيم، در حالي‌كه استعلاء صفت شيطان است و نزديك‌شدن به شيطان عين حجاب از حقايق است.

امروز اكثر برنامه‌هاي تمدّن غرب، استعلائي است، يعني درست جاي شيطان نشسته‌اند حتي آنجا كه ما در اسلام داريم؛ در اسب‌دواني مي‌توانيد مسابقه بگذاريد، در واقع مي‌خواهند در اسب‌دواني مهارت پيدا كنيد نه اين كه بر هم برتري بجوييد. در فرهنگ ديني مسابقات اسب‌دواني و نيزه‌پراني يك نوع كمك به همديگر براي خدمت به مردم و دفاع از مرزهاي جامعة اسلامي است. ولي در فرهنگ غيرديني حتي اسب‌دواني هم براي استعلاء است. به‌همين جهت هيچ‌وقت اسب‌دواني اين تمدن مثل اسب‌دواني فرهنگ ديني نيست. 

قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ»؛ آن‌هايي كه اهل تقوا هستند، يعني سپر گرفتند كه شيطان به قلبشان نرسد. «اِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطان»؛ اگر طائفي يا طواف‌كننده‌اي از نوع شيطان به آن‌ها نزديك شود «تَذَكَّرُواْ»؛ بيدارند «فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون»؛
 وسوسه‌ها را مي‌بينند، چون حس‌شان دقيق شده است.

نقش خيال در ايجاد صورت

ما معتقديم سلسله بحث‌هاي جن و ملك و شيطان يك دستگاه منظمي‌‌است كه اوّل تا آخر آن به شما يك انديشه توحيدي مي‌‌دهد، تا همة امور را در راستاي ارادة خدا تحليل كنيد.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه اين بحث مي‌فرمايد: 

«ديدن صورت‌ها در مکان‌هاي خلوت و بيابان‌هاي دور دست، صورت‌هاي خيالي است كه چون نفس انسان در آن شرايطْ مرعوب مي‌شود به ديگر قوايش كمتر توجّه دارد و در نتيجه قوّة خيالش قدرت بيشتري مي‌يابد و همان‌طور كه چيزي را به كمك حسّ باصره در بيرون مي‌بيند، خيالات او آنچنان قوي مي‌شود كه صورت‌هاي خيالي را در بيرون مشاهده مي‌كند، و در آن حالت نمي‌تواند بين آنچه در تخيّلش ظهور كرده و آنچه واقعاً در بيرون واقع است، فرق گذارد، و به همين دليل است كه به هر طرف بنگرد و به هر جا فرار كند، باز آن صورت را در مقابل خود مي‌بيند، در حالي كه اگر آن صورت در بيرون واقع بود و در محلّ خاص قرار داشت، نبايد وقتي به هر طرف مي‌نگرد، آن را ببيند، بلكه فقط بايد آن را در محل خاصي مشاهده كند، در حالي‌که آن صورت خياليه را چنانچه چشم خود را ببندد باز مي‌بيند و اصلاً متوجّه نيست كه چشمش را بسته است».
گاهي شما اگر در جاي تنهايي باشيد، و از نظر روحي طوري باشيد که بقية قواي ادراكي شما فعّال نباشند، خيالتان فعّال مي‌شود و با قدرت بيشتر صورت‌هاي خياليه را ايجاد مي‌کند در حدّي که شما تصور مي‌کنيد آن صورت‌ها در بيرون هستند. اساساً در تنهايي، هر بُعدي از ابعادِ خود را كه انسان بيشتر رشد داده باشد، همان بُعد تقويت مي‌‌شود. بدين صورت که تنهايي؛ «آنچنان را آنچنان‌تر مي‌‌كند». حالا انساني که بيشتر با خيالاتش مأنوس است نه با عقلش - که عموم مردم بيشتر تحت تأثير خيالات خود هستند - چنين انساني اگر در بيابان ساكت و تنها قرار گيرد، خيال او شديداً تقويت مي‌شود و آنچنان همة توجه نفسش تحت تأثير خيالات قرار مي‌گيرد، و آنچنان در ساختن صورت‌هاي خيالي قوي مي‌شود كه آن صورت‌ها را به نظر خود به‌واقع در بيرون مي‌بيند. يعني آنچه در ذهنش شديد شده است، در بيرون و رودرروي خود حس مي‌‌كند. اين از خواص قدرت متخيله است، به همين دليل هم وقتي او مي‌خواهد آن حادثه را تعريف كند مي‌گويد هر چه هم دويدم تا از آن حيوان يا آن ديو دور شوم مي‌ديدم جلويم بود. يا مي‌گويد: رفتم در بيابان، جن‌ّها سربه‌سرم مي‌گذاشتند، هر چه هم دويدم كه از دستشان فرار كنم، باز آن‌ها جلويم بودند! يك راننده بيابان مي‌گفت: در حالي‌كه تنها داشتم رانندگي مي‌كردم، يك‌دفعه حس كردم يك نفر پشت ‌سرم روي صندلي نشسته است، از ماشين پايين آمدم، او هم با من پايين آمد، دوباره داخل ماشين پريدم و در را بستم، ديدم پشت سرم روي صندلي عقب ماشين نشسته است. در واقع صورت خيالي اين راننده پشت سرش بوده، حالا اگر چشم‌هايش را هم مي‌بست، چون تصوّر ديدن آن را مي‌كرد، باز آن را مي‌ديد. اين آدم در آن حالت خيالاتش تحريك شده است، قسم هم مي‌‌خورد كه جنّ را مي‌بينم، آري مي‌‌بيند، امّا هماني را كه در خيالش مي‌سازد مي‌‌بيند.

مثلاً اگر به شما بگويند جنيان آن‌قدر قوي هستند كه شما را بلند مي‌كنند و محکم به زمين مي‌زنند. چنانچه نفس شما آن را بپذيرد تحت تأثير آن خيال، آن‌قدر قوي مي‌شود كه بدن شما را بلند مي‌كند و محکم به زمين مي‌زند. خيالات آن‌قدر قوي است كه گاهي شخص را واقعاً مريض مي‌كند. شخصي مي‌‌گفت گاهي جنّيان آن‌چنان بر صورت من مي‌‌زنند كه جاي پنج انگشتشان روي صورت من مي‌ماند و بقيه هم مي‌ديدند، چون نفس او آنچنان در ايجاد اين صورتِ خياليه قوي مي‌شود كه صورتي همراه با ضربه پنج‌انگشت بر روي صورتش ايجاد مي‌كند و لذا آثار آن پنج‌انگشت ايجاد مي‌شود. حالا اگر تصوّرش اين بود كه شش انگشت در روي صورتش مي‌خورد، جاي شش‌انگشت مي‌ماند.

وقتي تمام توجه ما به صورت خيال خود جلب شد، گاهي اين‌قدر تقويت مي‌شود كه مي‌‌تواند تمام بدن را از جا بكند. اين حالت را نبايد صرفاً به جنيان نسبت دهيم. آري؛ شيطان اين‌جا مؤثر است، چون عموماً اين افراد‌‌، آدم‌هايي هستند كه از وحي و عقل دورند و لذا شيطان صورت‌هاي خياليه آن‌ها را تحت‌تأثير خود قرار مي‌دهد ولي نقش خيال آن‌ها نقش اساسي است.

حالا عكس اين حالات، خلوتِ عارف است. گفتيم خلوت و تنهايي، «آن‌چنان را آنچنان‌تر مي‌‌كند». براي بعضي جنبه‌هاي عقلاني و قلبي آن‌ها را تحريك مي‌كند. شما بزرگاني را ديده‌ايد كه ده‌ها روز تنها هستند و نمي‌‌خواهند از اين خلوت درآيند، چون از طريق سير خيال به كمك عقل، در آن خلوت چيزهايِ واقعي و نوراني و معنوي به‌دست مي‌آورند كه در بيرون عالَم ماده اصلاً نيست.
	آن خيالاتي که دام اوليا است

	عکس مه‌رويان بستان خدا است



پس اين يك نكته خوبي است كه متوجّه باشيم ريشة اين خيالات خودمان هستيم و لذا نبايد اجازه دهيم که شيطان با وسوسه‌هاي خود وَهم ما را تحريک کند و خيالات واهي را براي ما جدّي نشان دهد. بيش از حدّ حسّاس‌شدن به امور وَهمي موجب مي‌شود خيالات ما حكم همان چيزها را در نفس ما رشد دهد. آدم‌هاي وسواسي از همين‌جا ضربه مي‌خورند، كساني كه بيش از حدّ نسبت به پاكيزگي ظاهري حسّاس‌‌اند، آرام‌آرام خيالاتشان تحريك مي‌شود و حتّي موج‌هاي رنگ يخچال را هم يك‌نوع چركي حس مي‌كنند و اگر با موضوعات عقلي و قرآني خود را مشغول نكنند، كارشان به ضعف‌اعصاب و جنون مي‌كشد. حسّاسيت بيش از حدّ نسبت به همسر و درس و كودك، همه و ‌همه از اين سنخ است و انتهاي بدي دارد.
احضار روح!

نكته‌اي كه در انتها لازم است عرض كنم، بحث احضار روح است. بعضي‌ها با روش‌هاي خاص تحت عنوانِ «احضار روح» شياطين را جذب مي‌نمايند. شياطين هم بدشان نمي‌آيد سربه‌سر اين‌ها بگذارند و آن‌ها را مشغول خودشان كنند، جز اين‌كه خداوند به شياطين هميشه چنين اِذني نمي‌دهد، مثل اين‌كه من الآن اگر بخواهم از تصوّرات و حالات قلبي شما مطّلع شوم، خداوند به راحتي چنين اِذني را به من نمي‌دهد، كساني مي‌توانند درون افراد را بخوانند كه محرم خدا هستند، خدا اَسرار را به كسي مي‌دهد كه تمام وجودش توجّه به حق است و نه توجّه به اَسرار. كسي كه مي‌خواهد دنبالِ سرّ برود، هيچ‌وقت سِرّ به‌دست نمي‌آورد. گاهي خداوند به بنده‌اي به جهتي خاص نعمت‌هايي را مي‌‌دهد، امّا آن بنده دنبال آن نعمت‌ها نيست. 

پس شما اين اصل را بدانيد كه خداوند به‌راحتي به شياطين اذن نمي‌دهد كه سربه‌سر آدم‌ها بگذارند، در قرآن در رابطه با نقش ساحران آمده است: «وَ ما هُمْ بِضارّينَ مِنْ اَحَدٍ اِلاّ بِإِذْنِ اللهِ»
 يعني؛ آن ساحران نمي‌توانستند به كسي ضرر برسانند مگر به اذن خدا. مگر اين‌كه خود آدم‌ها بخواهند كه شياطين سربه‌سرشان بگذارند، و خودشان شيطان را دعوت كنند. روش‌هايي كه شياطين را دعوت مي‌كنند در دنيا مرسوم شده است و امروزه متأسفانه جزء كارهاي بزرگ شمرده مي‌شود. ملّتي كه ارتباطش را با طبيعت بريد و با رفاهي كه تكنولوژي برايش آورد خود را محدود كرد، بالأخره بايد طوري وقتش را از بين ببرد. بهترين مشغوليت براي ملّتي كه دين ندارد و وقت اضافي هم دارد، افتادن دردام‌هاي شياطين است و احضار روح يكي از اين دام‌ها است، كه الآن در كشور ما هم دارد باب آن باز مي‌شود. اين احضار روح‌ها عموماً احضار شيطان است، چون «اَلْعالي ‌لا يَلْتَفِتُ اِلي‌السّافل» هيچ‌وقت در نظام عالم وجود، وجودِ عالي به سافل توجّه ندارد. حالا اگر چهارتا آدم عاديِ بيكارِ سطحيِ بي‌دين دور هم بنشينند، آيا مي‌شود يك مَلك يا يك انسان متعالي به آن‌ها نظر كند و به ميل آن‌ها، نزدشان حاضر شود؟ اگر چند نفر آدم فاسدِ مشروب‌خوار كه دارند يك گوشه‌اي مشروب مي‌خورند، شما را دعوت کنند آيا مي‌‌رويد با آن‌ها مشروب بخوريد و دم‌خور شويد؟! اصلاً اين كار را نمي‌كنيد، نمي‌توانيد با اين‌ها يكي شويد. اگر آن روح‌ها كه اين افراد به زعم خودشان احضار مي‌كنند، آدم‌هاي بدي باشند كه گرفتار عذاب اعمالشان هستند و إذني ندارند تا بيايند و به اين آدم‌ها كه احضار روح مي‌كنند وارد شوند، و اگر آدم‌هاي خوبي باشند با اين‌‌گونه افراد ارتباط برقرار نمي‌كنند، چون توجه آن‌ها به اين افراد نيست!! گذشته از اين‌كه آدم‌هاي بد هم وقتي به برزخ رفتند و بصير شدند ديگر تمايلي به اعمال زشت و آدم‌هاي زشت‌كار ندارند.

شايد بگوييد ديده‌ شده در جلسات احضار روح‌؛ روح‌ِ احضارشده خود را مثلاً به عنوان پدربزرگ بنده معرفي مي‌كند و تمام همان چيزهايي را كه مربوط به پدربزرگ بنده بوده خبر مي‌دهد. به من بگوييد الآن كه ما در اين جلسه نشسته‌ايم، شيطان بيشتر از من و شما حواسش جمع اين جلسه هست و يا نيست؟ اين‌قدر حواسش جمع است كه وقتي شما از اين جلسه بيرون رفتيد، وسوسه‌هايش را نسبت به بحث‌هاي همين جلسه شروع مي‌كند. تمام بحث را به‌ گونه‌اي وارونه جلوه دهد تا شما از آن نتيجه‌اي نگيريد. حالا مي‌تواند بر قلب شما مسلط شود يا نه، بحث ديگري است. ولي بالأخره حواس او بهتر از من و شما جمع اين بحث است و توجه به دل من و شما دارد كه چطوري اين بحث را در آن وارونه جلوه دهد تا آن نتيجه‌اي كه خدا مي‌خواهد، ما نگيريم. آن‌وقت آيا شيطان نمي‌‌داند كه اسم پدربزرگ شما چه بود و چند ساله بود كه فوت كرد و يا چند تا فرزند داشت؟ در احضار روح‌ها شيطان را احضار مي‌كنند و از او مثلاً راجع به زندگي پدر بزرگشان سؤال مي‌كنند، او هم خود را به نام پدر بزرگشان جا مي‌زند و هر چه را بخواهيد برايتان مي‌گويد. مثلاً مي‌گويي اگر تو پدربزرگ من هستي اسمت چيست؟ اگر در اطراف ميز احضار روح قرار داشته باشيد عقربه، اسم پدربزرگ شمـا را نشان مي‌دهد - عقربة ميزِ احضار روح بر روي حروفي قرار مي‌گيرد كه حروف اسم پدربزرگ شما است- بعضي‌ از احضارها هم نوشتني است، يعني دست شما را تصرف مي‌‌كند و به كمك دست شما بدون آن كه دست در اختيار شما باشد. مثلاً مي‌‌نويسد: «حسن». شما هم مي‌گوييد: بارك‌الله! راست مي‌گويد. مي‌پرسي: چند سال داشتي كه فوت كردي؟ به همان نحو كه عرض كردم، مثلاً مي‌گويد: 68 سال، و بعد كه شما به آن شيطان كه به اسم پدربزرگ شما وارد شده اطمينان پيدا كرديد، شروع مي‌كند حيله‌هاي خودش را روي شما پياده مي‌كند و اگر به خدا پناه نبريد، تمام عمر شما را نابود مي‌كند و شما را به بيچارگي مي‌اندازد.

يكي از دانشجويان ما كه وارد برنامة احضار روح شده بود و مدتي آن را ادامه داد، او را بيچاره كردند، به طوري كه پس از تحت تأثير قراردادن خيالات او، تا ايجاد صورت در نفس او جلو آمده بودند، رشته‌اش مهندسي بود، به او گفتند: فردا استاد سر كلاس اين مسئله را مي‌گويد و اين هم جوابش است، پس درس استاد را نخوان! خودمان به تو كمك مي‌كنيم، و نمي‌گذاشتند درس بخواند و چون اين آقا ميدان زيادي به آن‌ها داده بود، نه تنها در نفس او صورت ايجاد مي‌كردند، بلكه به راحتي در بدنش تصرّف مي‌كردند و به او دستور مي‌دادند و او مي‌‌شنيد، به او مي‌گفتند:درس نخوان، بلند شو نصف شب‌ نمازشب بخوان!! اما نماز شبي كه فكر نكند، فقط بخواند. به يك جوان ‌مسلمان كه نمي‌گويند برو مشروب بخور، مي‌گويند: بيا نماز شب بخوان!! ولي نماز شبي صُوري و بي‌محتوا. فردا صبح كه سر كلاس مي‌رفت، مي‌ديد كه درست همان مسئله‌اي را كه آن‌ها خبر داده بودند، استاد طرح مي‌كرد و جوابش هم همان است كه شيطان‌ها شب قبل به او گفته بودند. به او مي‌گفتند: براي امتحان هم نمي‌خواهد درس بخواني، خودمان مسائل تو را حل مي‌كنيم، ما مي‌خواهيم تو امام زمان شوي، مدرك تو را هم خودمان حل مي‌كنيم، تو بايد ابتدا پيش‌نماز دانشكده شوي!! اين آقا هم با اطمينان كامل مي‌رفت و جلو مي‌ايستاد و دانشجويان هم به او اقتدا مي‌كردند. به او مي‌گفتند به فلاني بگو اين كتاب را که مي‌خواني فايده ندارد، اين كتاب را كه من مي‌گويم بخوان. آن دانشجو تعجب مي‌كرد كه اين آقا از كجا مي‌داند من اين كتاب را مي‌خوانم! بالأخره به كمك شياطين، غيب‌گو هم شد. شيطاني كه 6000 سال عبادت كرده و با ملائكه بوده، از هر استاد عرفاني بالاتر است. تمام اساتيد عرفان اگر سخت مواظب نباشند، يك‌دفعه مي‌بينند كه شاگرد شيطان هستند، شيطان آخر او را به دام مي‌اندازد. هيچ‌كس نمي‌تواند مطمئن باشد كه من از دست شيطان راحت هستم، الاّ اين‌كه دائم متذكّر بندگي خود و ربوبيت حق باشد و به خود بفهماند بنده‌اي از بندگان خدا هستم و اگر يك لحظه غفلت كنم - با هر درجه از عرفان- ساقط خواهم شد. اين آقاي دانشجو با اطمينان كامل به جلسه امتحان مي‌رفت، ولي سر جلسة امتحان به سراغ او نيامدند، آن‌وقت همين شاگرد خوب دانشكده ديروز، امروز به اميد شيطان به جلسة امتحان رفت و صفر آورد و حالا هم حرص مي‌خورد كه چرا نيامدند. آري؛ «يَعِدُكُمْ» وعده مي‌دهند ولي «وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ اِلاّ غُرُوراً»؛
 وعده‌هاي شيطان جز فريب نيست. قرآن در رابطه با شيطان مي‌فرمايد: «كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ»؛
 کار منافقان مانند کار شيطان است انسان را به کفر دعوت مي‌کند، پس چون به خدا و حقيقت کفر ورزيد، از او دوري مي‌کند و مي‌گويد: من از تو بري هستم و من از خداي پروردگار عالم مي‌ترسم. آن‌وقت همين شيطان‌ها که طرف را سرِ کار مي‌گذاشتند مي‌آمدند و به او دلداري مي‌دادند و كارشان را توجيه مي‌كردند. كسي كه براي شيطان كار كند، ده بار فريب مي‌خورد و نمي‌فهمد، ما عموماً نمي‌فهميم چگونه فريب شيطان را مي‌خوريم، ولي فريب‌خوردن ديگران را مي‌فهميم.

اين فرد را بيچاره كردند، آنچنان به‌كمك خيالات خودش در او تصرّف كردند كه مي‌گفت: وسط پارك در حال حركت بودم كه به اصفهان بيايم، قلقلكم مي‌دادند، من هم شروع مي‌كردم مثل ديوانه‌ها خنديدن، مردم هم فكر مي‌كردند من ديوانه‌ام! شيطان اوّل پاي آبروي ما مي‌ايستد و بعد از اين‌كه عمرمان را تباه كرد و حيثيت ما را از بين برد، ما را مي‌ميراند. مثلاً در خواب، در خيالات شما تصرف مي‌كند، به طوري كه حتّي اگر هوا سرد است، شما گرمتان مي‌شود. عموماً مريضي‌ها را شيطان ايجاد مي‌كند، علت همة بيماري‌ها را نگوييد ميكروب است. امروزه براي اصالت‌دادن به علم جديد كه نقش ميكروب‌ها را در بيماري‌ها عمده كرده است، مي‌گويند: زمان قديم چون پيامبران ميكروب را نمي‌شناختند، به ميكروب‌ها مي‌گفتند: شياطين. اين‌ها چون علمِ پيامبران را نمي‌شناسند اين حرف‌ها را مي‌زنند و به‌واقع از نقش شيطان در بيماري‌ها غافلند. اين‌قدر سربه‌سر اين بندة خدا گذاشتند كه قيافه‌اش يک حالت شيطاني پيدا کرد، سياه و زشت و لاغر و مُردني شده بود!! تا اين‌كه بالأخره خداوند از دست شيطان نجاتش داد، چون نيتش خير بود، با يك سيّد عالِم برخورد كرد و چون عموماً سادات عالِم، نمي‌گذارند شيطان تصرف در روح مردم بكند و آن جوان دانشجو هم احوالاتش را پيش آن سيّد اقرار كرد، خداوند نجاتش داد. آن جوان خيلي درها را به سوي شيطان باز گذاشته بود، البته هميشه خداوند در همة شرايط كاري مي‌كند كه ما بيدار شويم، اما اگر مواظب نباشيم غلبة شيطان بيشتر مي‌شود. اين نمونه‌اي بود كه خود آن فرد برايم تعريف مي‌كرد، تازه وقتي سراغ من آمده بود، كه به كمك آن عالِم نجات پيدا كرده بود ولي هنوز ظاهر بسيار وحشتناكي داشت.

تذكّر من اين است كه در اين احضار روح‌ها عموماً آنهايي که احضار مي‌شوند و مي‌آيند، شياطين هستند. البته اين مسئله غير از آن مسئله است كه يك روح در اثر تزكيه و يا استعداد، توان ارتباط با ارواح برزخيِ نوراني را پيدا مي‌كند و از طريق آن ارواحِ‌ مطهّر معارف غيبي را مي‌گيرد. فاصلة اين مسئله با احضار روح به اندازة فاصلة ملك تا شيطان است.

عموماً روح انسانِ پاک و مطهري كه با روح‌هاي برزخي ارتباط برقرار مي‌كند، حرف‌هاي الهي مي‌زند و مشغول ظواهر نمي‌شود. آن نوع ارتباط هم هست ولي زياد نيست، و اين‌كه ملاك تشخيص آن چيست؟ در مسئلة ارتباط با ارواح برزخي، سالك اهل صفا و تزكيه است و جهت کارهايش هم به سوي بندگي خدا است ولي كرامت‌بازي نقشة شيطان است كه مثلاً ما ده‌سال خدمت اين آقا باشيم تا بتوانيم افكار ديگران را بخوانيم يا مريض شفا دهيم. هيچ‌وقت حضرت عيسي( نمي‌خواستند مريض شفا دهند يا مرده زنده كنند، بلكه مي‌خواستند بندگي كنند. اگر او مي‌خواست مرده زنده كند كه متعالي نمي‌شد. وقتي انساني سراسر وجودش طالب بندگي خدا شد، ممكن است خداوند جهت مأموريتي خاص كه به عهدة آن بنده مخلَص مي‌گذارد، توانايي‌هايي نيز به او بدهد، ولي نه او به دنبال آن توانايي‌هاست و نه آن توانايي‌ها او را مغرور مي‌كند، به همين جهت اولياء الهي جهت امور خود هرگز هيچ کرامتي از خود نشان نمي‌دادند مگر وقتي مي‌خواستند اسلام را معرفي کنند و يا اسلام در خطر بود.

در بحث ارتباط با حقايق برزخي، همة موضوعات؛ موضوعات الهي و معرفتي است و پاي تزكيه و استعدادهاي نوراني در كار است. در آن‌جا سخن از اين نيست كه ما روحي را احضار کنيم ببينيم، مرغ همسايه را چه كسي دزديده است و بخواهيم براي او پيدا كنيم، بلكه سخن از حقايق الهي است. روي اين اساس حواستان را خيلي جمع كنيد كه به اين ورطه‌ها نيفتيد.
 آيا شما را دريغ نمي‌آيد عمري را تلف كنيد تا بفهميد درون من چه مي‌گذرد؟ متأسفانه يكي از اين آقايان كه مي‌خواست صاحب كرامت شود، به قول خودش رياضت كشيد، بعد ادّعا كرد كه من ائمه را مي‌بينم! بعد از دو سه ماه به‌كلّي منكر اصل دين شد. او خيالات خود را به اسم ائمه رشد داده است. به شما قول مي‌دهم اگر اين آقا يك ماه ديگر ادامه مي‌داد، مي‌آمد مي‌گفت: ائمه به من گفته‌اند نماز واجب را نخوانيد! اين افراد يك چنين ائمه‌اي دارند. شياطين طرفداران خود را مي‌بينند و بر اساس استعدادهايشان كه مي‌شود انحراف در آن‌ها ايجاد كرد، انحراف ايجاد مي‌كنند. آيا شما دريغتان نمي‌آيد كه عمري را تلف كنيد تا بفهميد در جيب اين آقا چيست، بسيار خوب از خودش مي‌پرسيم و اين‌قدر عمرمان را تلف نمي‌كنيم.

از يك استاد هيپنوتيزم پرسيدم كه براي اين‌كار چند سال زحمت كشيديد؟ گفت: هفت‌سال! آيا درست است براي چنين كاري هفت‌سال بهترين مراحل عمر را صرف كنيم تا بتوانيم خيالي را در فردي القاء کنيم، و چون يک نوع القاء خيالي است، آن حالتْ موقّت است. شما يك بچّه را با خيال چند ساعت مي‌توانيد تحريك ‌كنيد، آن‌ها با هيپنوتيزم اين كار را مي‌كنند.

آري! تلاش كنيد، نفس را متوجّه عالم غيب كنيد تا بدانيد در عالم برتر از اين عالم، چه خبر است، و با ملائك چگونه مي‌توان تماس گرفت، كه اين هم فقط از طريق معرفت و عمل ديني و بندگي خالصانه ممكن است و نه اين بازي‌گري‌هايِ وَهم‌پرداز و عمربرانداز.
در پايان؛ جهت يک تصميم‌گيري اساسي نظر شما را به سخن خداوند جلب مي‌کنم که مي‌فرمايد: «يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ»؛
 به همة انسان‌ها خطاب مي‌کند؛ شيطاني در صحنه است که همان‌طور که پدر و مادر اصلي شما که آدميت شما باشد را از بهشت بيرون کرد، مواظب باشيد شما را در اين دنيا فريب ندهد و در نتيجه لباس تقوا را از شما بيرون کند و گرفتار بدي‌ها و نقص‌ها شويد. سپس در ادامة آيه ما را متوجه يک نکتة دقيقي مي‌کند تا راه‌کار مناسب را انتخاب کنيم. مي‌فرمايد: «... إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ...» او و اطرافيان و دست‌اندرکارانش از جايگاه و پايگاهي شما را مي‌بينند که شما آن‌ها را نمي‌بينيد. 

اين قسمت اخير آيه را هرطور مي‌خواهيد تفسير کنيد؛ ولي يک نکته در آن غير قابل انکار است که مي‌فرمايد از آن حيث و موقعيتي که شماها او را و دست‌اندرکارانش را نمي‌بينيد، او شما را مي‌بيند و لذا است که بايد مستأصل شويم، هيچ راهي که بتوانيم به خودي خود شياطين را و نقشه‌هاي آن‌ها را ببينيم وجود ندارد، مگر آن‌که با چشم خداي خالقِ شيطان او را بنگريم و براي خنثي‌کردن حيله‌هاي او دست به دامنِ راه‌کارهاي پروردگار عالم که همان شريعت الهي است، بزنيم و اين تنها راهي است که خود را از سلطه و ولايت شيطان نجات داده‌ايم. زيرا در آخر آيه فرمود: «... إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ». پس خداوند شياطين را بر غير مؤمنين مسلط کرده است و اگر کسي ايمان آورد و طبق قاعدة «اللهُ وَلِي الَّذينَ امنوا» که خداوند ولي مؤمنان است، از ولايت شيطان آزاد شود ديگر نگران آن نيست که شيطان و اطرافيان او را نمي‌بيند، چرا که خداوند ولي مؤمن است و او را از سلطة شيطان حفظ مي‌کند.
الهي! به حق حاملان اسرار غيبت، يعني ائمه هدي( شمّه‌اي از انوار غيبي‌ات را بر قلب ما بگشا تا با ملائكه مأنوس شويم و از چنگال شيطان رجيمت رها گرديم.

الهي! در جهت آن اهدافي که ما را بر زمين آوردي - و آن آماده شدن براي بهشتي است كه شيطان در آن نباشد تا دوباره سقوطمان دهد - ياريمان كن.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

منابع

قرآن

نهج‌البلاغه

تفسير الميزان، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
تفسير تسنيم، آيت ‌الله‌ جوادي‌آملي
تفسير موضوعي قرآن، آيت ‌الله‌ جوادي‌آملي
اسفار اربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
مفاتيح الغيب، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين
انسان‌شناسي‌در انديشة‌امام خميني، مؤسسة‌تنظيم‌ونشرآثارامام‌خميني
بحارالأنوار، محمدباقر مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي
احياء علوم الدين،‌ ابوحامد غزالي
مصباح‌الهداية الي الخلافة و والولاية، امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»
تفسير انسان به انسان، آيت ‌الله‌ جوادي‌آملي
اسماء حُسني، آيت الله محمد شجاعي
نصوص‌الحکم بر فصوص الحکم، فارابي، آيت‌الله حسن‌زاده آملي
التوحيد، شيخ صدوق«رحمة‌الله‌عليه»
تحف العقول، ابن شعبه حراني«رحمة‌الله‌عليه»
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· روزه ، دريچه‌اي به عالم معنا

· ده نكته از معرفت نفس

· ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (شرح نامة حضرت علي به امام حسن«عليهما‌السلام»، نهج‌البلاغه، نامة 31)
· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود
· صلوات بر پيامبر؛عامل قدسي‌شدن روح
� - سوره بقره، آيه 30.


� - از حضرت امام سجّاد در مورد توحيد سؤال شد؛«فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَي قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ»؛(کافي، ج 1، ص 91). به راستي خداي مي‌دانست كه در آخرالزمان مردمي كاوشگر و ژرف‌نگر مي‌آيند، از اين‌رو سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و آياتي از سوره حديد تا آن‌جا كه مي‌فرمايد: «وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ» را نازل كرد، هر كس خداشناسي فراسوي اين‌ها را بجويد، هلاك شده است. (براي تفسير اين روايت به كتاب «رازهاي نماز» از آيت‌‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» بخش سوم، رازهاي سوره، رجوع فرماييد.)


� - سوره زمر، آيه 55.


� - سوره بقره، آيه 152.


� - سوره بقره، آيه 40.


� - سوره بقره، آيه30.


�- عزيزان عنايت داشته باشند كه سعي شده است خلاصه و لُبّ سخن علامه‌طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه» در اين آيه و آيات بعدي ارائه گردد.


� - سوره انبياء، آيه35.


� - سوره زمر، آيه 68.


� - سوره ص، آيه 72.


� - سوره مؤمنون، آيه14.


� - به كتاب تسنيم از آيت‌الله جوادي آملي«حفظه‌الله‌تعالي» در ذيل همين آيه رجوع شود.


� - سوره اسراء، آيه 62.


� - سوره بقره، آيه30.


� - سوره بقره، آيات30 الي 33.


� - سوره بقره، آيه 29.


� - سوره اعراف، آيه 180.


� - «جامع‌الأسرار»، سيد حيدر آملي، ص 463.


� - سوره بقره، آيه 30.


� - « شرح فصوص قيصري »، سيد جلال‌الدين آشتياني، ، ص 1228.


� - سوره بقره، آيه 31.


� - نهج‌البلاغه، خطبه 1.


� - سوره نور، آيه 35.


� - در قديم چراغ‌ها در يک پوشش شيشه‌اي بزرگ بوده که حباب در آن قرار داشته است.


� - سوره اعراف، آيه 180.


� - سوره اعراف، آيه 180.


� - مسند احمد حنبل، ج 4، ص 96- اصول کافي، ج 2، ص 19.


� - سوره بقره، آيه 33.


� - سوره شعراء، آيه 194.


� - اگر گفته شود روح‌الامين يعني حضرت جبرائيل با اين که جزء ملائکه هست و طبق آيات قبل روشن شد که ملائکه ظرفيت فهم همة اسماء را نداشتند، چگونه جبرائيل حامل قرآن براي نزول به قلب رسول خدا مي‌شود، در حالي که مقام قرآن، مقام جامعيت همة اسماء است؟ بايد سؤال کننده عنايت داشته باشد. اولاً: مقام خليفة اللهي آدم، مقامي است فوق مقام نفس پيامبر که مورد تعليم جبرائيل قرار مي‌گيرد، بلکه آن مقام، مقامي است که با حقيقت پيامبر همطراز است که حضرت آن حقيقت را به صورت بالفعل دارا هستند. در حالي‌که در بقية انسان‌ها به صورت بالقوه مي‌باشد و به مدد حقيقت محمدي آن جنبة بالقوه تا حدّ ممکن به صورت بالفعل در مي‌آيد. ثانياً: آنچه روح‌الامين نازل مي‌فرمايد مقام جامعيت اسماء الهي به نحو بالفعل و دفعي نيست که جبرائيل نتواند حامل آن باشد، بلکه نازله‌اي است از آن حقيقت که براي نفس پيامبر حکم تعليم تدريجي را دارد، ولي حقيقت قرآن بدون واسطة جبرائيل به صورت غير تدريجي و با حالت دفعي در شب قدر بر قلب پيامبر نازل شده و از اين جهت مقام پيامبر بالاتر از مقام حضرت جبرائيل مي‌باشد. پس به يک اعتبار وجود اقدس پيامبر معلم جبرائيل و عموم ملائکه‌اند که مربوط به مقام «يا آدمَ اَنْبِئْهُمْ بَأسْمائِهم» است، و به يک اعتبار جبرائيل در مقام نزول تدريجي - و نه جامعيت قرآني - معلم پيامبر است که آن حضرت در مقام نفس - و نه در حقيقت محمّديه - آيات الهيه را دريافت مي‌کنند، که آيه «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمين عَلي قلبِکَ» حاکي از آن مي‌باشد.


� - سوره بقره، آيه33


� - اشاره به آيه 256 سوره بقره است.


� - «تسنيم»، جلد 3، ص 40.


� - «شرح دعاي صباح»، ملاهادي سبزواري، ص31.


� - «بحار‌الانوار»، ج26 ص336.


� - سوره مائده، آيه3.


� - سوره آل‌عمران، آيه19.


� - سوره شعراء، آيه193.


� - سوره إسراء، آيه 55.


� - «مستدرك»، ج10، ص222 - «بحار‌الانوار»، ج97، ص287.


� - سوره بقره، آيه35.


� - خلاصة نظر ايشان خدمتتان عرض ‌شد. عزيزاني که مايل‌اند به طور کامل از نظرات ايشان مطلع شوند به کتاب آداب‌الصلواة صفحات 72 به بعد مراجعه فرمايند.


� - تقريرات فلسفه، ج 3، ص 119، انسان‌شناسي در انديشة امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»، ص 257.


� - تقريرات فلسفه، ج 3، ص 82 به بعد، نقل از انسان‌شناسي در انديشة امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»، ص 256.


� - مفاتيح‌الغيب، تصحيح خواجوي، ص 50.


� - از ابن‌عباس منقول است كه از علي( حديثي شنيدم كه حل آن را نفهميدم و آن را هم انكار نكردم؛ از او شنيدم كه فرمود: «پيامبر( در بيماري‌اش كليد هزار باب از علم را به من پنهاني آموخت كه از هر بابي هزار باب باز مي‌شود». (بحار ج40 ص216، ارشاد مفيد ص166).


� - «الكافي»، ج2، ص435.


� - سوره بقره، آيه37.


� - عزيزان عنايت داشته باشند که سخن اصلي علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در آيات مورد بحث اين است که نزديکي به شجرة ممنوعه اقتضاي آدميت هر انساني است و خداوند نيز مي‌خواسته به انسان‌ها نشان دهد که علت زندگي در زمين به جهت نوع انتخابي بوده است که بر اساس آدميت خود - با نزديکي به شجرة ممنوعه که صورت مثالي زندگي زميني است - براي خود پيش آورده‌اند. منتها اگر کسي در اين سطح وارد بحث در آيات مذکور نشود و آدمِ در بهشت را همان حضرت آدم - يعني اولين انسان و اولين پيامبر - درنظر بگيرد و سپس سؤال کند:« با توجه به اين‌که پيامبران بايد معصوم باشند چرا حضرت آدم( در مقابل امر خدا عصيان کرد؟» علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در جواب اين سؤال و در سطحي که سؤال طرح شده، موضوع حکم ارشادي و حکم مولوي را پيش مي‌کشند و روشن مي‌کنند حکمي که به حضرت آدم( شده، حکم ارشادي بوده و تخلف از آن موجب نفي عصمت نمي‌گردد. ولي اگر موضوع را در سطحي دقيق‌تر مطرح کنيم و متوجه باشيم امر الهي در عدم نزديکي به شجرة ممنوعه به جنبة آدميت انسان‌ها تعلق گرفته. ديگر اساساً بحث ارشادي يا مولوي‌بودن آن حکم پيش نمي‌آيد تا گفته شود حکم خدا در آن موطن حکم مولوي بود يا ارشادي و پيرو آن سؤال شود «اگر حکم به آدم ارشادي بود و لذا تخلف از آن منافي با عصمت آن حضرت نبود چرا حکم خدا به شيطان را که فرمود به آدم سجده کن ارشادي محسوب نکنيم؟» عنايت داشته باشيد اصل حکم خدا براي روشن‌کردن اقتضاي شخصيت آدم مي‌باشد و در همين راستا حکم سجده به آدم نيز جهت روشن‌نمودن اقتضاي شخصيت ملائکه و شيطان بود و اساساً موضوع ارشادي و مولوي در آن ساحت و سطح مطرح نيست، بلکه حکمي است تا هرکسي خود را بنماياند.


� - «اَزَلَّ» يعني زير پايشان را كشيد و از آن مقام، پايين افتادند.


� - سوره بقره، آيه36.


� - سوره بقره، آيه36.


� - براي روشن شدن موضوع حضور «كامل و تمامِ» عالم مجردات به كتاب «ده‌نكته از معرفت نفس» نكته 7 رجوع فرماييد.


� - سوره بقره، آيه 37.


� - سوره بقره، آيه37.


� - سوره بقره، آيه38.


� - سوره اعراف، آيه 11.


� - به کتاب معنويت شيعه از علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» رجوع شود.


� - سوره بقره، آيه36.


� - همان.


� - سوره مدثر، آيه38.


� - سوره واقعه، آيه24.


� - سوره اعراف، آيه39.


� - سوره بقره، آيه38.


� - سوره بقره، آيه38.


� - «بحارالانوار»، ج 8 ، ص249.


� - سوره بقره، آيه36.


� - سوره نساء، آيه 28.


� - سوره اسراء، آيه14.


� - سوره انفطار، آيه 19.


� - سوره نساء، آيه1.


� - سوره بقره، آيه39.


� - سوره بقره، آيه36.


� - سوره همزه، آيات 6 و7.


� - سوره فرقان، آيات 11و12.


� - تقريرات فلسفه، ج 3، ص 82 به بعد.


� - سوره اعراف، آيه10.


� - «نهج‌البلاغه»، خطبه 113.


� - سوره مؤمنون، آيه112.


� - سوره مؤمنون، آيه113.


� - سوره اعراف، آيه11.


� - سوره اعراف، آيه 10.


� - سوره اعراف، آيه 11.


� - سوره اعراف، آيه 13.


� - سوره کهف، آيه 50.


� - در مورد تکويني بودن عصيان شيطان در مقابل امر خدا و ضديتش با انسان و مختاربودنش و جمع آن دو مي‌توانيد عکس اين حالت را در ائمه معصومين( ببينيد که در عين طهارت تکويني - بر اساس آيه تطهير و تفسير علامه«رحمة‌الله‌عليه» - اختيار و انتخاب دارند.


� - سوره نساء، آيه 32.


� - سوره نساء، آيه 34.


� - سوره يس، آيه 60.


� - «آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» معتقدند؛ امر به سجده نمي‌تواند حقيقي باشد چون در آن حالت يا تکويني است -که ديگر قابل عصيان نيست - و يا تشريعي - چون فرشتگان اهل تکليف نيستند- پس بايد امر به سجده را بر تمثيل حمل کرد، بدين‌معني که حقيقتي معقول و معرفتي غيبي به صورت محسوس و مشهود بازگو شده است.»(تسنيم، تفسير قرآن کريم، ج 3، ص 286 تا 289).


� - سوره اعراف، آيه 13.


� - «حيات پس از مرگ»، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»، فصل اول به نقل از فروع کافي.


� - حضرت صادق در رابطه فعاليت شيطان جهت منحرف‌کردن آن‌هايي که در مسير الهي گام مي‌زنند، به عبدالله‌بن‌جندب مي‌فرمايند: «يا عَبْدَ اللهِ! لَقَدْ نَصَبَ إبْليسُ حَبائِلَهُ في دارِ الْغُرُورِ، فَما يَقْصُدُ فيها إلاَّ أوْلياءَنا، وَ لَقَدْ جَلَّتِ الْآخِرَةُ في أعْيُنِهِمْ حَتّيٰ ما يُريدونَ بِها بَدَلاً. ثُمَّ قالَ: آهْ آهْ عَليٰ قُلُوبٍ حُشِيَتْ نوراً، وَ إنَّما كانَتِ الدُّنْيا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشُّجاعِ الأرْقَمِ وَ العَدُوِّ الْأعْجَمِ. أنَسُوا بِاللهِ وَ اسْتَوْحَشُوا مِمّا بِهِ اسْتَأْنَسَ الْمُتْرَفونَ، اُولئكَ أَوْليائي حَقّاً وَ بِهِمْ تُكْشَفُ كُلُّ فِتْنَةٍ، وَ تَرْفَعُ كُلُّ بَليَّةٍ».


اي عبدالله! همانا شيطان به طور مسلّم دام‌هاي خود را در منزلگاه فريب (پهن) كرده‌است و قصد شكار هيچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌كس جز پيروانِ ما را ندارد، در حالي‌كه آخرت در چشمان پيروان ما به شدت بزرگ مي نمايد تا جايي كه هيچ جايگزيني براي آن نمي خواهند.


سپس فرمودند: آه‌آه برآن قلبهايي كه آكنده از نور است و دنيا نزد آنها به منزلة چيزي جز «ماري بي‌باك، خوش خط و خال و بد‌ذات و دشمني زبان نفهم» نيست. با خداي خود انس گرفته و از آنچه مرفهّينِ خوشگذران فقط به دنبال آن رفته‌اند، متنفرند. آنهايند پيروان حقيقي من و به واسطة ايشان است كه هر فتنه‌‌اي برطرف گشته [واقعيت نمايان شده] و هر بلايي رفع مي‌گردد.» (بحارالانوار، ج 75، ص 24)


� - سوره اعراف، آيات 10 تا 17.


� - سوره اعراف، آيه 16.


� - سوره طه، آيه 14.


� - سوره قمر، آيه 55.


� - ترجمة فتوحات مکّيه، محمد خواجوي، مجلد باب 5 تا 34، ص 223 به بعد.


� - «مذؤوم» يعني معيوب، و «مدحور» از دحير، يعني رانده شده به خواري.


� - سوآت، جمع سوئه يعني عضوي كه انسان از برهنه‌كردن آن شرم دارد. موارات يعني پوشاندن در پس پرده.


� - سوره اعراف، آيه 20.


� - سوره بقره، آيه 216.


� - تدليه: نزديک‌کردن، رساندن.


� - غرور: اظهار خيرخواهي‌كردن و نهان داشتن قصد سوء.


� - خصف: جمع‌كردن.


� - سوره اعراف، آيه 22.


� - همچنان که در جلسة اول به عرض رسيد؛ در كتاب جامع‌ احاديث الشيعه ج2ص282 داريم كه «گروهي از يهود خدمت پيامبرخدا رسيده و مسائلي چند را از حضرت پرسيدند. از جمله گفتند: يامحمد! براي ما بگو: اين چهار عضو براي چه بايد شستشو شود با اين‌كه از تميزترين مواضع بدن به‌شمار مي‌آيد؟ پيامبر فرمود: «شيطان آدم را وسوسه كرد، آدم به درختي كه از آن نهي شده‌بود نزديك شد، وقتي به آن نگريست آبرويش رفت، سپس ايستاد و به طرف درخت رفت - اين نخستين گامي بود كه به طرف گناه برداشته شد- سپس دست برد و از ميوه درخت برگرفت و خورد. در اين هنگام زيور و پوشش خود را از دست داد، دست برسر گذاشت و گريست و چون خداوند عزّوجلّ توبه او را پذيرفت، بر او و فرزندانش واجب كرد كه همين اعضاء را بشويند، پس خداوند به او فرمان داد كه چون به آن درخت نگريسته، روي خويش را بشويد، و چون با دو دست تناول كرده، آن دو را نيز تا آرنج شستشو دهد، و چون دست بر سر گذاشت فرمان به مسح سر داد و نيز امر به مسح دو پا فرمود. زيرا با آنها به‌سوي گناه رفت» ( نقل از كتاب رازهاي نماز ازآيت‌‌الله‌جوادي‌آملي«حفظه‌الله» ص 34).


چنانچه ملاحظه مي‌كنيد اولاً: قصه تمام زندگي دنيايي بايد قصه آدميت باشد كه اصل حقيقي هرانساني است. ثانياً: تمام دستورات دين براساس باطني است كه در آدميت ما محقق شده است، يعني دستورات ديني، امور اعتباري جداي از امور نفس‌الأمري نيست.


� - سوره اعراف، آيه 23.


� - سوره ص، آيه 72.


� - براي پيگيري تأثير تحميل وَهم بر نظم طبيعي، به کتاب «فرهنگ مدرنيته و تَوهم» فصل دهم رجوع فرماييد.


� - سوره اعراف، آيه 19.


� - «مَن لا يحضره ‌الفقيه»، ج 4 ، ص 400.


� - سوره اعراف، آيه 19.


� - سوره روم، آيه 21.


� - آثار و نتايج «مودت» كجا و آثار و نتايج «هوي» كجا. مسلّم انسان‌ها يك نياز فطري به دوست‌داشتن و مورد دوستي‌بودن دارند. اين دو نياز به صورت حقيقي و پايداردرشرايطي كه مودت حاكم باشد جواب داده‌ مي‌شود، در حالي‌كه در دوست‌داشتن بر اساس هوي و مورد دوستي‌بودن بر اساس «هوي» يک ميلِ يك بُعدي و زودگذر در صحنه است كه هرگز جان و روح را ارضاء واقعي نمي‌كند و لذا انسان‌ها نسبت به آن همواره احساس خلأ مي‌كنند بدون آن‌كه بدانند ريشه آن در كجا است، ابتدا با ميل به نامحرم و توجه به جنبه لذت شروع مي‌شود و آن مي‌شود كه نبايد بشود. به همين جهت انديشمندان مي‌گويند: در غرب ديگر معني ازدواج گم شده‌است و آنچه براي همسران نسبت به همديگر مانده است، فقط ارضاي اميال جنسي است.


� - سوره اعراف، آيه 20.


� - سوره اعراف، آيه 23.


� - سوره اعراف، آيه 24.


� - سوره اعراف، آيه 26.


� - چنانچه ملاحظه مي‌كنيد قرآن مي‌خواهد قدرت انتقالِ در رؤيت به ما بدهد به طوري كه از لباس ظاهر به لباس تقوا منتقل شويم و تقوا را نيز يك لباس بدانيم كه موجب پوشش زشتي‌هاي باطني و عامل جمال باطن ما است. و از طرف ديگر همانطور كه از لباس ظاهري به تقوا منتقل مي‌شويم، از تقوا نيز يك نحوه پوشش كشف كنيم و آن را پوششي برتر ببينيم, واز طريق اين قدرت انتقال, محسوس را وسيله توجه به حقيقت معقول قرار دهيم و حقايق معقول را در عالم محسوس از طريق مظاهر محسوس مربوط به آن بشناسيم.


� - سوره اعراف، آيه 27.


� - سوره طه، آيه 50


� - «نهج‌البلاغه»، خطبه 186.


� - سوره إسراء، آيه 44.


� - «ثُمَّ اسْتَوي اِلَي‌السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيا طَوعاً اَوْ كَرْهاً قالَتا اَتَيْنا طائِعِينَ».


� - همان‌طور كه ملائكه اسمائي را كه آدم به آنها عرضه كرد، نتوانستند بگيرند، چون از نظر وجودي در شرايط پذيرش جميع اسماء نبودند.


� - سوره کهف، آيه 50.


� - سوره اعراف، آيه 12.


� - سوره حجر، آيه 27.


� - سوره الرحمن، آيه 15.


� - سوره نحل ، آيه 63.


� - سوره نساء، آيه 120.


� - «اصول كافي»، ج 4، باب «الدّعاء في حفظ القران».


� - سوره حجر، آيات 42 و 43.


� - دعاي كميل.


� - «الهي‌نامه»،آيت‌الله‌حسن‌زاده.


� - «المهجة البيضاء»، ج 5، ص 60.


� - «بحار‌الانوار»، ج 74، ص 402.


� - «بحار‌الانوار»، ج77 ، ص21.


� - شرک در طاعت.


� - مرحوم آيت‌الله ‌ملكي‌تبريزي«رحمة‌الله‌عليه» در كتاب شريف «المراقبات» در آداب ماه رمضان در بحث آداب دعا، روايت قدسي مفصّلي را از حضرت امام‌صادق ذكر مي‌كند كه: خداوند به بعضي از پيامبرانش فرمود: «... آيا رواست كه او(بنده) در سختي‌ها به ديگري اميد بندد، با اين‌كه گشايش همه سختي‌ها به دست من است؟ آيا رواست كه او دل به ديگري بندد و درِ خانه ديگري را بكوبد با اين‌كه كليد همه درهاي بسته به‌دست من است و تنها درِ خانه من است كه همواره به روي همگان باز است؟...».


� - سوره يس، آيه 83.


� - سوره سبأ، آيه 20.


� - سوره اعراف، آيه 20.


� - سوره طه، آيه 120.


� - سوره بقره، آيه 26.


�- سيد حيدر آملي، جامع‌الاسرار، ص 381.


� - سوره انعام، آيه 112.


� - سوره انعام، آيه 112.


� - سوره إسراء، آيه 20.


� - آيت‌الله‌حسن‌زاده آملي، کتاب الهي‌نامه


� - إرشاد القلوب إلي الصواب، ج‏1، ص 203.


� - چون دنيا زود گذر است به آن عاجله مي‌گويند.


� - سوره اسراء، آيه63-61.


� - «وَإِذِ ابْتَلَي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتي بيازمود و وي آن همه را به انجام رسانيد [خدا به او] فرمود من تو را پيشواي مردم قرار دادم [ابراهيم] پرسيد از دودمانم [چطور] فرمود پيمان من به بيدادگران نمي‏رسد.(سوره بقره، آيه 124).


� - سوره اسراء، آيه64.


� - سوره شعراء، آيه 212.


� - سوره جن، آيات 8 و 9.


� - سوره شعراء، آيه 212.


� - سوره حجر، آيه 26.


� - سوره حجر، آيه 28.


� - سوره حجر، آيه 29.


� - سوره حجر، آيات30 و 31.


� - سوره حجر، آيه 32.


� - سوره حجر، آيه 33.


� - سوره حجر، آيه 34.


� - سوره حجر، آيه 35.


� - سوره حجر، آيات 34 و 35.


� - سوره حجر، آيات 39 و 40.


� - «مستدرك‏الوسائل»، ج 12، ص42 .


� - سوره عنكبوت، آيه69.


� - به نوشتار «واقعيت مخلَصين» رجوع كنيد.


� - سوره بقره، آيه21.


� - سوره حجر، آيه 42.


� - بحارالأنوار، ج 74، ص 83 .


� - «فتوحات مکيه»، ج 1، ص 583- مُمِدُالْهمم، ص 514.


� - «فتوحات مکيه»، ج 6، ص 186.


� - سوره کهف، آيه 7.


� - سوره اعراف، آيه 31.


� - سوره حجرات، آيه 40 .


� - «بحارالأنوار»، ج 60، ص 319.


� - سوره حجر، آيه 39.


� - سوره حجر، آيه 42.


� - سوره حجر، آيه43.


� - سوره غاشيه، آيات 21 و 22.


� - سوره ابراهيم، آيه 52.


� - سوره حجر، آيه 42.


� - سوره ابراهيم، آيه 22.


� - سوره حجر، آيه 34.


� - سوره حجر، آيه 35.


� - سوره حجر، آيه 38.


� - سوره بقره، آيه 36.


� - سوره بقره، آيه 36.


� - سوره بقره، آيه 38.


� - سوره بقره، آيه 39.


� - سوره طه، آيه 115.


� - سوره طه، آيه116.


� - سوره طه، آيه 117.


� - سوره طه، آيه 118.


� - سوره طه، آيه 119.


� - سوره طه، آيه 120.


� - سوره طه، آيه 121.


� - سوره طه، آيه 122.


� - سوره طه، آيه123.


� - سوره طه، آيه 124.


� - سوره طه، آيه 125.


� - سوره مطففين، آيه 15.


� - سوره طه، آيه 126.


� - «مفاتيح‌الغيب»، مفتاح چهارم، مشهد دوم. البته سعي شده مطالب خلاصه شود و آن نکاتي که صرفاً مربوط به بحث وسوسه و الهام است گزينش شود.


� - سوره بقره، آيه 268.


� - سوره اعراف، آيه 200.


� - سوره اعراف، آيه 201.


� - سوره بقره، آيه 268.


� - سوره حج، آيه 38.


� - سوره کهف، آيه 70.


� - سوره کهف، آيه 65.


� - «بحار‌الانوار»، ج 40، ص 215 و 216. «ارشاد مفيد»، ص 166.


� - آيت‌الله‌جوادي‌آملي«حفظه‌الله» در بارة آيت‌الله بهجت فرمودند: اين بهجت است که چهل سال است شيطان را همواره شکست مي‌دهد.


� - اصل روايت در بحار‌الانوار ج77 ص21 موجود است، و آيت‌الله محمد تقي مصباح در كتاب «راهيان كوي دوست» آن را شرح كرده‌اند، لازم است آن روايت و اين كتاب را داشته باشيد و دائماً به آن رجوع كنيد.


� - براي شناخت راه و روشي که امکان ارتباط با حقايق را روشن مي‌کند به کتاب «آن‌گاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» رجوع فرمائيد.


� - سوره زخرف، آيه 36.


� - سوره اعراف، آيه 201.


� - سوره زخرف، آيه 31.


� - سوره اعراف، آيه 201.


� - «المهجة البيضاء»، ج 5، ص 60.


� - سوره انعام، آيه 121.


� - سوره بقره، آيه 228.


� - «الميزان»، بحث روايي بعد از تفسير آيه 268 نقل از الدرّالمنثور.


� - سوره انعام، آيه 121.


� - «مصباح‌‌الشريعة»، باب مراء، حديث دوم.


� - «مصباح‌‌الشريعة»، باب مراء، حديث اوّل.


� - سوره توبه، آيه40.


� - «مستدرک»، ج 12، ص 111.


� - «الاقبال»، ص 467.


� - «المهجة البيضاء»، ج 5، ص 60.


� - «وسائل الشيعه»، ج 20، ص 358.


� -«کافي»، ج 1، ص 32.


� - «الکافي»، ج 1، ص 32.


� - «اصول کافي»، باب اخلاص، حديث شماره 3.


� - به كتاب اربعين حديث امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» باب حضور قلب مراجعه كنيد.


� - سوره حشر، آيه 21.


� - «نهج‌الفصاحه»، ابوالقاسم پاينده، حديث شماره 2889. «بحار‌الانوار»، ج 1، ص 177.


� - «نهج الفصاحه»، ابوالقاسم پاينده، شماره 2577.


� - «بحار‌الانوار»، ج 1، ص 216.
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